رش 2 

دا سس اسان 
۰ ۳7 ود مس ما 
شرا رات علوماسال 


ماس 


گر 1 ‌ 1 


و سم و سور 
۱ مات نوزفا 
#۳ ۳5 7 ۱ 
دامکاسس اسان 
خمسة خواجو کرمانی 
به تصحیح : سعید نیاز کرمانی 
نیراز: ۳۳۰۰ 
تاریخ نشر : مهرماه ۱۳۷۰ 
چاپ اول 
چاپ: نقش جهان 
حروفچینی: کرشش 
لینو گرافی: طراوت 


به‌ نام نقش بند ما تاک 
عذار افروز مه رویان افلاک 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر اختصاصا تحقبق در ادبیات کرمان 
را . ضمن توجه به اهداف اصلی و اساسی خود که دامنه ای گسترده دارد یک وظیقه می داند 
چه در دل هر منطقة ایران میرانی گرانبها از بدایع فکر سخن گستران هوشمند آن منطقه برجای 
مانده که وظیفه مرا کز فرهنگی هر منطقه است که بدان توجه کنند و در بازشناسی آن کمر 
همت نند ند . 

برپایه همین خواست و وظیفه شناخت افکار و سخن خواجو کرمانی که از نام آوران ادب 
فارسی در قرن هشتم است در برنامة کار این دانشکده منظور شد و به خاطر بهره گیری از نظر 
دانشمندان زرف بین کنگرة بز رگداشت خواجر ترتیب داده شد نا به مدد رای روشن آنان تاری 
و نیر گی از مبان برداشته شود و آنچه تاکنون در زه‌ینه شناخت خواجو هستور مانده است در 
پیش چشم فرزندان اين آب و خاک و شیفتگان زبان پارسی که اینک از هر جهت به پژوهشهای 
کامل و نوشته های استوارشان نیازهندند » باز نما یانده شود . 

به موازات تدارک برگزاری کنگرة خواجو, چاپ اشعار و آثار این سرايندة بزرگ کرمان 
نیز مد نظر قرار گرفت. اینک جای بسی خوشوقتی است که همزمان با برگزاری کنگرة 
بزر گداشت خواجو. خمسةء این شاعر که از شاهکارهای ادب فارسی است چاپ و در اختیار 


دوستداران شعر اصیل پارسی قرار می گیرد با اين امید که دیگر آثار خواجو و دیگر بزرگان 
فرهنگ و ادب این ملک به همت اهل تحقبق هر چه زودتر جاپ و منتشر گردد . 

دکتر عبدالحمید کرباسی 

وسیق دانشکده ادبیات و علرم انسانی 


دانشگاه شهید باهنر 


ت. 


رترب 


صفحه اول کتاب روضةالانوار نسخه مورخ ۷۵۰ هجری. 
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صفحه آخر کناب گوهرنامه نسخة مور خ ۷۵۰ هجری. 
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صفحه اول کناب همای و همایون نسخه مورخ ۸۰۸ هجری. 
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۲ آخر کتاب گل و نوروز نسخة مورخ ۸۰۸ هجری. 
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صفحه اول کتاب گوهرنامه نسخة مورخ ٩۷۰‏ هجری. 
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صفحه آخر کتاب گوهرنامه نسخة مورخ ۰ ۷ هحری. 
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صفحه اول کتاب گل و نوروز نسخة مورخ ۸۰۸ هجری. 


یل تا ۱ 
وی من تون 
زک بو ومد ور اون کم وی زج - ج وبود دی رالد 


یک صفحه از نسخه روضة‌الانوار کتابخانه دانشگاه که اول و آخر آن افتاده است. 


مقد مه 


نیام خداوند بسللا و سسست 


که از هستیش هست شد هرجه هست 
ابوالعطا کمال‌الدین محمود " بن علی بن محمود متخلص به خواجو از 
شعمرای بزرگ و بلند آواز؛ قرن هشتم است که از آغاز شاعری» سخن او مورد 
توجه بزر گاد شعر و ادب بوده است» و صاحبان تذ کره به اتفاق از او به احترام 


یاد کرده‌اند ۳ 


دولتشاه‌سمرفندی‌اورا «ملک الفضلاء» خوانده و می‌نویسد که: «ار 
بزرگ زاد گان کرمان بوده و صاحب فضل و حوشگوی است و سخن او را 
فاضلان و بزرگان در فصاحت و بلاغت بی نظیر می‌دانند و او را نخل بند وا 


۱ - مولف تذ کرة «سفينة خوشگو» نام و نسب وی را «ابوالعطا خواجه کمال‌الدین محمد بن علی» 
دانسته ولی خواجو خود در پایان مثنوی « گل و نوروز» به اسم خویش اشاره می کند که: 


پدر مود آن لنحظه نسامم 


ولیکسن من‌نمی‌دانم کندامتیم 
لام نس دوی زلسسف ایازم 


۲ بیشتر تذ کره نویسان او را نخلبند شمرا خوانده‌اند» خواحو خود در مثنوی همای و همایود 


گفته است: 


چراغ دل از آتش اف و ِ 
ای ‌جامسهام تسعلبندی ز ف توق 


به سیر جرد دانش اموخستیم 


۱۵ 


۱ 


می نامند 

ملاعبد النبی فخرالزمانی قروینی در تذ کر میخانه وی را «نخلبند دیوان 
نکته دانی افضل الدین خواحوی کرمانی» می‌نامد و می‌نویسد که: «از اکثر 
کتب معتبر چنان بنظر این محر رسیده که پدر او یکی از اکابر کرمان بوده و 
نام فرزند خود افضل الدین نموده ولیکن بر سبیل اشفاق و مهربانی» والدین او را 
خوانحوی ۳ حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ گزیده که در سال ۷۳۰ 
هجری تألیف شده از خواجو نام می‌برد و شمر او را نقل می کند" که شهرت 
ماع زا دن زمان انم او تا تاه داقزنی خی اکن امه که فد یک یه 
مان وا خوشت: ور سید کتات. کترالاشها هی تیه تست رزوری تور مک 
بودم که با وحود اوصاف فردوسی که کلام او جاشنی دیگ هر طعامست و 
مشنویات نظامی که نبات ابیات او طعمذ طوطیان شکر زبانست و طیبات سعدی 
که‌در فذاق اهیل وفاق بالاتماق وه عسل شیریین استت وغرلیات 
خواجه جمال الدین سلمان که در کام اهل کلام به مثابت شیر و انگبینست و با 
دستگاه طبم خواجوی کرمانی که زیره بای بیانش علاج سودازد گان سلسلة سخن 
است و با دفایق مقالات عماد فقیه که نطق شیرین او ادویه ایست خوشبوی و 
اشربه ای دلحوی و با طلاقت الفاظ و متانت معانی حافظ که حمریست بی خمار و 
شرابیست خوشگوار و دیگر شمرا که هریک شهره شهری و اعجوبة دهری 
بوده‌اند حه خیال ی 


ولادت 


۰ -_ ۰ ۹ و ۰ ۰ توس 
خواجو به موحب گفتهُ خود در مشنوی کل و نوروز بسال ۱۸۹ هجری قمری 


۱ - تذ کرة‌الشمرا جاپ کلالة خاور ص ۱۸۷ 
۲ تذ کرة میخانه به تصحیح احمد گلچین معانی جاپ ۱۳4۰ ص ۷۵ 
۳- تاریخ گزیده به تصحیح د کتر عبد الحسین نوائی ص ۰ مطلم غزلی که از خواجو در تاریخ 


گزیده آمده اینست: 

تسین زاوها دل پر آ نمی فا تسه و سید آن. .کتهاز اهنوا ی تسا لته 
4 ابو اسحق شیرازی اطعمه مترفي ۶ هه 
۵ دیوان مولانا اسحق حلاج شیرازی مشهور به شیح اطعمه جاپ کتایفروشی معرفت» شیراز ص ؛ 


۱۹ 


در کرمان چشم به جهان گشوده است ". 
برین مینوی مینانام زر کار 
سجیت ‏ زور ا خفن ان اه سوه یات 
رید یاه دوا تسه یه عسسر نم 
ر هحرت ششصدو هشتاد ونه سال 
وک مایت از وی یک تا ها 
ورت خود یرد جردی میدهد دست 
ور از زج رما کیش امک ای 
دو صد را ضبط کن وانگه دو شش خواه 
ز پیراه پرس کاین جندست و آن جون 
یی اما تیروف ففینت هت کنیا 
من از کستم عدم برداشتم راه 
تس وه تدش آندم در کمر بود 


تخلص 


چنق آدم کشحه کستدمزا حریدار 
ی ۰ 
تسام اورده کرو ون یی روم 
شده سنصاه روز از ماه شوال 
دو افزون " بر هزار وششصد آید 
یکی را طرح کن در ششصد و شصت 
شده فده زدیسماه جلالسی 
که ووشتی کردت ال سا تفر 
"کف آز متسر ایند این تاریخ بیرون 
نموم چسر جوا این« یبود هد یلم 
سم زار وحودم شد تعبرا کشتاه 
شهتنهاه فلک زرین سپر بود 


در مورد تخحلص خواحو استاد سعید نفیسی می نویسد ((در ربانهای فارسی 


قدیم «واو» قز ار کلاتت لاش تهیشی یود ردو ۲ عرراسام اشعاض هر 
مقام انس و مهربانی به کار می‌رفته است و این نکته هنوز در فارس و کرمان 
متداول است و حتی در مقام اشار؛ نزدیک و معلوم به کار می‌برند » درین صورت 
واضح است که کلمه «خواجو» مصغریست در مقام ملاطفت از کلمه «خواجه» و 
شاید حنانکه بعضی حدس رده‌اند ی نام را در طفولیت محبین خواحو ند و 
داده‌اند و بهمین نام در میال خانوآدهو استایات معروف بوده و یس از 2 

۱ ادوارد براود تاریخ ولادت خراجو را سال ۰۷۹٩‏ ذ کر می کند برابر با ۱۲۸۱ میلادی که 
مسلما اشتباه است زیرا مبداء تاریخ رومی را ۱ سال قبل از مبلاد میدانند که با افزودن این رقم به 
۳۲۳ سا ۱۲۰۱ بدست می آید » نه ۱۲۸۱ و این همان ده‌سالی است که مورد انعتلاف است 

۲- بعضصی از نسخ «ده‌افزون» آمده است از جمله نسخه‌ای که مورد استفاده استاد سعید نفیسی 


بوده است در این مورد مراحعه شود به «احوال و منتنعب اشمار خواحوی کرمانی» بقلم سعید نفیسی, از 
نشریات موس؛ خاور جاپ ۱۳۰۷ تهران ص ٩‏ 


۱۷ 


شاغری آعان کر دهیاسش نا طی زور کان کوه کی این تفن را اختیار کرده 


باشد .) ! 


مسافرت های خواجو 

خواحو از 9 خردی در اند يشه شاعری بوده است» جه در روضهة‌الانوار 
توب که هنگام طفولیت خوابی دیده است و در خواب به او نوید داده شده 

2 ۱ رن ۳ 
است که از سخنوران بزر گ خواهد شد » و در پی همین خواست پس از کسب 
علوم متداول آنزمان با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد . 

سیر و سیاحتهای خواجو و مسافرتهای دور و دراز او بیشتر به دو علت 
متورته کرفعه اسی) تصعت کستب ات وا طاغا یش قاتا رو استفا داز 
محضر علمای آن عصر که بطور پرا کنده در شهرهای مختلف سکونت داشته‌اند 
۳ 1 گ ۰ ۳ ۳ ممم 
و دانش آموختن و تجربه اندوختن سپری کرده است نگاهی به س رگذ شت 
بزرگان علم و ادب نشان می‌دهد که مسافرتهای خواجو چندان غیرعادی نیست. 
دوم شتا کردن فعل آشیی کهستنوا تیان افوور کار راز نا تاهان قدستز 
بیشتر مد نظر شعرائی چون خواجو بوده است که هم از نظر مادی آنها را تأمين 


۴ در صفسیر سسن و زره با بسود در نوتم صسفا 
جوا فلسک سیر جسواهرفروش ‏ کرد نسهان این ذصفت جوش 


شسپرو موابنیم در منتردم ب ِ 


در یرم داد تک سم نداد 


هماز شس‌تسکو | ۵ متا 


۱۸ 


دیسدهام از دیس د؛انسجسم ؛ 
کرده ملک روی در ایوان اک 


سسوی من آورده ز حضرت پسیسام 
قرو لس وتف میت زان نس ناه 
ذره تفت گرم تیم زاختراب 
کیت ای رای سر یس کتاوم 


نصل تنساصوان توصواهد شدن 


کنند و هم نشر آثار و افکار آنها زا تن فا یت با توانیه با تال راع ۸ 
خلق انار خود پردازند . 
خواجو پس از آموختن علوم مقدماتی و کسب فضائل در کرمان زاد گاه 
خویش بسیر و سیاحت می پردازدو با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد ‏ اگرچه 
می‌دانسته است که «هر سفری را خطری در رهست» ولی اینراهم می‌دانسته که 
خطر و بزرگی را دا شفر یمک مراب تیه ست. ورد قول این یس : 
ایدل ارچند در سفر خطر است کس خطر بی‌سفر کجایابد 
با امید بجنگ آوردن «بزرگی و عز و نعمت و حاه» از تنگنای محل اقامت 
به ف رخا وادی سفر گام می گذارد تاان هی کوتهای(درتان شرت وف طلب 
کند و از هر جشمه‌ای آبخوردی بجوید و این از خصوصیات ذهن‌ های 
یکی کر انست که‌هبوازه دز شش رمتهای ماش هه وا کار و تاد نکن و 
وم تلا 
تو نیز ای دل تشگ از این تنگنای برون شو کزینسان فراخ است جای 
و ا فادها هیر شور کسسششد:. درفن هر لا کس ری شرت 
رو کت کین میت باه کستی, "لیب لته وراه داد کنیس 
واه کته دونیا نتدردی انیب زر هر جشمه‌ای آبخوردی طلب 
ق ای که شا نی راک هه ها زا وه ترا وی و 
کارزرشی ای که رشن کته بارها کنو ند که ات که اسان مک دون 
(نقل از کیمیای سعادت) و پس از سیر و سیاحت در شهرهای مهم ایران مانند 
اصفهان و شیراز » تبریز و کازرون از راه بین النهرین به عربستان می‌رود و پس 
از زیارت کعبه به بغداد بازمی گردد , خود در رسالة البادبه نوشته است: 
رزوی در از وتان دل کردم تسار کتاه کت کسرداه 
وطن در صحن بستان انابت گزیدم و رايحة ریحان اجابت شنیدم... غبار 


هستی از مهد خاک فرو رفتم و چود روح‌القدس روی به عالم قدس آورده با 

قدوسیان الفت گرفتم .... داعية سفر قبله ام دامن جان بگرفت و جاذبة احرام حرم 
و ۰ #9 ۳ 0 ۰ ِ ۰ ۰ ۰ / 

در گریبان روان آویخت که نیت حح [نه] ادای قرضی لازم و فضای فرضی 

واجیست بلکه ر کتی از ار کان ایمان و بابی از بیان اسلام است. 


۱۹ 


هر که را شوق حرم باشد از آذ نندیشد که ره بادیه از خار مفیلان خطر است 

به آهنگ حجاز ساز سفر ساختم و با بزرگان عراق از راه سپاهان بیرون 
تاختم : ۱ ِ 
جای دیگر می گوید 


جود فلک از راه حجازم براند دور مخالف به عرافم رساند 


۱ 


بود مرا هممجونسیم بهار رزوی اقا تیه و شب کی فان 

گه ز عجم سوی عرب تاختن گهز عرب ساز عجم ساختن 
از ابیات فوق جنین استنباط می‌شود که خواجو هم گاه از اينهمه مسافرت و 

بقول خودش هرزه روی ها خسته می شده است و جنداد راضی نبوده ولی اشتیاق 

شنید ن ناشنیده ها و دیدن نادیده‌ها او را محبور می ساخته است که کوله‌بار سفر 

هميشه بر دوش داشته باشد و در پی شناختن و یا شناساندن گوهر خویش از اين 

شهر به آن شهر رود بقول عطار : 

زین بحر همچو باران بیرون شوو سفرکن ‏ زیرا که بی‌سفر تو هرگز گهر نگردی 
و یا حون خاقانی می دانسته است که: 

فان ری هتان: که انیت ام از سس اسهان کروعهافتت 
وترای کال اللات راو مود رام کمالاهر اررزاهشت ق شیر اهای« 

انفس میسر نبوده است. صائب می گوید : 

وطن‌زند ان‌شودبرهر که گردد درهن رکامل که‌عون‌جونمشک شد آوارهزناف‌ختن گردد 
همین مضمون را بد نیست از زباد ادیپ صابر نیز بشنویم: 

قدر مردم سفر دید کند خحانه عویش مرد را بند است 

تا بسنگ اندرون بود گوهر ‏ کس نداند که قیمتعش چند است 
حقیقت آنست که زند گی شاعر و عارف و حکیم و اصولاً کسانی که دل به 

دانش و بینش سپرده باشند سراسر مجاهده و مبارزه است, اینکه از فحوای اشعار 


۰ 7 م2 
خواجو درمی یابیم که همواره ارزویی در وحود او جنگ می‌انداخته و این 


۱ نسخة خطی کتابخان؛ ملی ملک 


قراس تفر اه مر ان که له ان مت ای دام را باصطلاح 
امروزیها فتح کند و از این تلاش و کوشش خود با دست و دستار پر مشتاقان را 
هد یه ای ارزنده باز آورد از خواجو یک مجاهد می‌سازد که سراسر زند گی ادبی 
او در این راه سپری شده است یعنی در سفرء جه سفر زمینی که قسمت عمدة 
عمر او را تشکیل می‌دهد و چه سفر معنوی که سرانجام در گوشة عزلت نشستن 
و سفر بزرگ از خود بدر شدن را آغاز کردن و از مرز دشوار خویشتن تن 
و به قلمرو دنیای پا کی و طهارت گام نهادد استء سفرهای زمینی و دوره حوانی 
خواحو با این هدف بوده است که از دنیا حه حیز می تواند کرد سا موتتور 
و جه اندوختنی ولی در سفرهای روحانی او دور؛ پیری در این فکر بوده است که 
به ابناء بشر جه می تواند بدهد » یمنی خواجوئی که در آغاز در پی مستفیض و 
مستفید شدن بوده است در آخر در یی فیض بخشی و بهره رساندن است. 
ای خوشا بر مان کمر بستن دیده بگشودن و نظر بستن 
دست شسسنزجام و مست شدن سر برآوردن و زدست شدن 
ان 0 وان تیصو هوتسن نت 
یت نت تا هن و رت این شم درسستن و جمن دیدد 
فا یاون ور ان سس ۲ سوه اهر وتان . سم 
که واه هو لو ول زر یس یی مهر بروردد و وفا حستن 
را ی تافشر انکهخال ریات ارجرآی کلسیتی وان کزستا شب 
رگا شتا سس ات تام ا که ات در افیف ان تست 

بهر صورت سفرهای دوره حوانی و میانسالی خواحو بهر علت که بوده باشد 
سفرهائی نتیجه بخش و پربار بوده است جه. پس از دیدن جهار حد ملک و ملک 
بقول ناصر خسرو «حهاندیده و دانش افروخته - سفر کرده و صحبت آموخته» به 
شیراز تمد راز و در این شهر رحل افامت می‌افکند و تا پایاد رق کز در 
شیراز باز می ماند و از وجود فیض بخش او طالباد علم بهره می حویند . جه بقول 
بز رگمهر حکیم که پانزده قرد پیش گفته است: 

((میوه درعت دانش نیک و کاری و کم آزاری است» که مسلما اين هر دو در 


۳۱ 


استاد باستانی پاریزی عقیده دارد که رفتن خواجو به شیراز به دعوت 
همشهری او عمادالدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابواسحاق تفه انیت کشت 
که حافظ او را مد ح گفته و فرموده است: 
بخواه حام صبوحی به یاد اصف عهد وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود 
بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش هر آنجه می طلبد جمله باشدش موجود 

استاد باستانی می‌نویسد : «احتمال دارد که خواحوی کرمانی بعد از سیر و 
سیاحتهای بسیار وقتی به کرمان آمد که خاندان آل‌مظفر - امیرمحمد - بر آن 
شهر تسلط يافته بودند . خواجو بهر حال در دربار این حا کم مقتدر راه پیدا 
کرد ولی جنان می‌نماید که با وحود آنکه مدایح بسیار در حق امیرمحمد گفته 
است, از آنجا نیز کام مراد نیافت» همه خاندانهائی که خواجو در دربار آنان 
امد ورفت داشته از میال رفتند » جه ابوسعید بهادرخاد و جه امیرجوپاد و جه 
الحایتو و چه شیخ اویس ایلکانی» به کرمان نیز روزی وارد شد که خاندان 
فراختانی از میاد رفته بود . 

او با خاندان مظفری آمد وشد پیدا کرد ولی ظاهرا آبش با آنها به یک 
حو نرفت و در همین ایام جنان می‌نماید که عمادالدین محمود» وزیر 
شیخ‌ابواسحق که شاید با عواجو بستگی خانواد گی نیز داشته از او دعوت 
کرده است که به فارس بياید و توقف اواعر عمر خواجو در شیراز احتمالاً باید 
بدین علت باشد » ۱ 

این امر غریب می‌نماید و نمی تواند درست باشد زیرا در دیواد خواجو 
اشمار فراوانی در مد ح پادشاهان و وزراء و امرا بچشم می خورد و در اینمورد 
باید بگوئیم که خواحو سعدصدر داشته است و اند ک محبتی را با شعر پاسخ 
می گفته و نام صاحب کرم و محبت را مخلد می‌ساخته است جطور شعری در 
مدح عبادا لین سرد رسای کدار‌وزرای رسد و صات مود ان جوره 
بوده است ندارد » وزیری که در هر حال همشهری خواحو بوده حال جه بمقول 
استاد باستانی از خواجو حمایت کرده باشد و چه نکرده باشد . فکر می کنم که 


۱ استاد باستار 3 ۰ : 
9 نی پاریزی؛ محمد ابراهیم؛ «وزیر ملک سلیمان», حافظ شناسی» 


۱ + ط 
نبار کرمانی» حلد ۳ص ۵٩‏ بکوشش ۱ 


۲" 


جای این مزاح همین جا است که بگوئیم عمادالدین محمود » کرمانی بوده است 
و برابر خلق و خوی کرمانیها که غریب پرور و و965 هستند خواجو مدح این 
هار ترا بگروه استد 
سرانجام خواجو در هر کجابوده بازهم هوای پار و دیار او را رها 
تمه کر ده است: 5 
زمن تاچه آمد که جرخ ‌بلند از آذ خاک پاکم به غربت فکند 
به بفداد بهرچه سازم وطنن ‏ که ناید بجر دجله از جشم من 
فاد کاب دوز از هرت عویش کته است: 
ای یار عزیز انده دوری تو جه دانی من دانم و یموب فراق رخ فرزند 
ِ 


چرا عمر عزیز آمد بپایان من و بمقوب را در هجر فرزند 

همانطور که گفته شد کسی که طالب کسب علم و کمال بوده است» 
میبایست رنج اینگونه سفرها و دوری از یار و دیار را هم بر خود هموار کند تا 
هم دانش و تجربه بیاموزد و بیندوزد و هم محل امتی برای خلق آثار خود 
جستجو کند » من جانی نوشته بودم که: در کرمان که تاریخ آذ هميشه حکایت 
از جنگ و جدال و ارت و سختی معیشت دارد نمی توانسته است مقام امنی برای 
شاعری باشد تا بنشیند و به تکمیل هنر خویش بپردازد» خود شهر هم همیشه 
سوخته و تشنة باران بوده است و کنار جوی رکناباد و گلگشت مصلائی نداشته 
که شاعری جون خواج؛ شیراز بپرورد وال کدن اتنظر او واه کر عم 
معطوف دارد و آنهمه شعر جون آب روان بر زبان او حاری کند . و حاصل اینکه 
اگر در تاریخ کرمان مروری داشته باشیم ه رگز محل مناسبی برای شاعران 
ماه وشره با آعهها راعته ای ابار آخت و تن ۰ ماه یار 
هم تکرار می کنم که دلبستگی خواجو به شهر کرمان و مردم پاک و نجیب این 
دیار در بیشتر اشعار او بجشم می خورد و دوری از این خاک پاک را باید حبر 


زمان به او تحمیل کرده باشد . 


۱ « کرمان شناسی - محموعة مقالات». از انتشارات مر کز کرمانشناسی؛ ص ۱۰۷ 


۳۳ 


افکنده سپهرم به دیاری که وجودم گر خاک شود باد به کرمان نرساند 
۹ ۰ 72 ۳ » 2 
و شاید خواحو می‌دانسته است که روز و روز گاری همشهریان او این کله را 
عراهتد کوو. که خرااینر رین شاعر شهرمان دراهیار ریخ اقاست گریده اس 
که اين پاسخ رندانه را فرموده است 


ممدوحان خواجو 
یا گام هیاس ری ها رو بمد ح سلطان ابوسعید بهادر است جنانکه 
گوید 
عفستلا دول یمرو تسین شاه .اشه آ ها تست نم میاه 
مه‌مطلم ایلخاه بوسعمید حسامش رسن‌باز حبل‌الورید 
و بعد مد ح غیاث‌الدین محمد وریر اد بادشا هست: 
سری‌الس را یا مفی‌الملل ظهیرالبرایا غیاث‌الدول 
محمد به فعل و بحرف و به‌اسم مطهر به دات و به جاد و بجسم 
ولی قبل از آنکه این مثنوی به پایان رسد ء روز گار اين پادشاه و وزیر پایاد 
کر 
جومتصوب: قصه بردم به‌بن بداد تمامی رساندم سجن 
بشیرها هت نامه ول بت بح تام فه یاهرفس زرییو 
موشح به الفاب شین کشا سود زیر تام کسسس‌سسای 
خروش رحیل آمد از کوچگاه به صحرا برون برد خسرو پناه 
مه‌مهدش از کوهه ژنده پل فرورفت در قعر دریای‌ نیسل 
شیاه ار وا تن و یال یه و سس ایستن ف زا مستاه زوا 
چو جمشید ثانی برود زد علم روان کرد هودج به سوی عدم 
شرفت از یتست آفتعص روز کنتان. ‏ اند ی بی‌ سلیمان بکار 


۳ ۱ 2 ۱ | ۳ و۳۹ ۳ 

۱ اين مثنوی را خواحو در سن سی سالگی سروده است و خود در آغاز این کتاب گفته است 

مر دنه 
تن که 6 بسک تیه تال از یی تن داز کسام تست 
نکردم یه یه سنا وی یه ان مین سا کار ود در حسهسان 
ام ربساتسمسینم‌وراهصل سرد جو عمرم نماند که‌ناسم برد 


۲ 


+پس از مدتی قطب کیواد محا| 
۰ ۳ و ِ ۰ 
هممایود بزر نی عرافی 


شاوی اف ان در کت ورد و تست 
در آن 1 تیان رخ رین د فتاه شناد 


سر سر کشان تاج دین و دول 
لقب نامی از وی چو نام از لقب 
ز کرمان به اردو روا کرد مهد 
جو افبال زد بوسه بر پای تخت 
وزین داستان نکته‌ای شرح داد 


8 مدحی دارد از شمس الدین محمود صاین و پسر او عمیدالملک 


رکن الدین مهدی: 
سرافراز محمود صاین که همست 
و در مد ح عمیدالملک گوید : 
سر 
۳ ۳ هر ۰ ۱ اه از 
کر وان کاب کته هزاس ان 


بود کاف و نون حرفی از دفترش 


جهان کرم شمس دنیا ودین 
شتسه را فسکبتتد امن ار بر دست 


مه مسشتری مهر مریغخ کین 
ایاسهضا زد میت فو وتان ی ور کفا ی 
تشر کنت. کره ین حبل‌الورید 
یود آ ستشان طتاقعی ار هط رشن 


تا جالدین احمدعراقی دارد » گوهرنامه با مد ح امیر مبارزالدین آغاز می گردد : 


در آن ساعت که این درمی گشودم 
درا مد مب با دواست:نا کسه از را 
‌ 1 


نبا رز یشان تک فا و 
شه غاری ناه دین امد 


پیز انس تدارنم. گنهن شین کشودم 
بدستش نامه فتح شهنشاه 
که فیروز است و منصور و مظفر 


۷ ص_ 
و در اخر به گفته صاحب خرانة عامره «ار او [مبارزالدین محمد] رنحیده 


س 1 ۳ ِ ۲ ۶ ۳ صم 
عمر در شیراز و در دربار همین بادشاه وه شش کیک از ممدوحان 
خحواحو بهاءالدین مجمود وریر از احفاد خواجه نظام الملک بوده است که 


۲۵ 


هر ناهد را دساف داد این خن سرزوواه ات۱۰ 


(متوفی ۳۹( 


3 35 
خواجو مرید شیخ امین الدین کازرونی امام طریقهٌ مرشدی و کازرونیه بوده 
که علاوه بر قصیده‌ای که در مد ح او دارد شتحا در مثشنویهای خود او را ستوده 
است ولی در حین سفر به صحبت علاء الدوله سمنانی از مشاهیر متصوفه عصر 

می‌رسد و بدو تیز دست ارادت می دهد و دربار؛ او می گوید 
هر کو به ره علی عمرانی شد چود خضر به سرچشمهة حیوانی شد 
از وسوسه و غارت شیطاد وارست مانند علاء‌دوله سمنانی شد 


۱- علاوه بر کسانی که نام برده شد, خواجو در مدح آرپاخان» که پس از سلطان ابرسمید ایلخان 
شد, قصیده‌ای دارد و در مرگ او که روز گارش جندان نپانید مرئیتی ساخته است. و همچنین در مدح 
شیخ حسن ایلکانی پادشاه بغداد فصیده‌ای ساخته است و در مد ح دلشاد خاتون نیز . 

تا بات ای ارت ار جلال الد ین مسعود شاه برادر شیخ ابواسحق و جانی بیگ خان از 
سلاطین دشت قبجاق و ملک قطب الدین نهمتن گردانشاه و ملک نظام الدین کیقباد بادشاهان هرموز. 

ی 3_ 
است سخت حزذ انگیز و دیگر امیر صادون بیگ از امرای سلطان بوسمید و سه تن دیگر بنام 
مظفرالدین خلیل خان و صفی‌الد ین عبدالمزمن و حمال الدین نیک بی (تهمتن) که شناخته نشد ند . 

از وزرا» خواحه غیاث‌الدین محمدرشیدی و خواحه برهاد‌الدین فتح‌الله و خواجه عمیدالملک 
رکن الدین مهدی و خواجه شمس الدین رکریا و خواحه رین‌الدین علی و حمال‌الدد ین دیلم اصفهانی و 
امیر حمال الدین احمد و خواحه‌ناصرالدین علی و بهاءالدین محمود یزدی و شمس‌الدین محمود هرموری 
و خواحه عزالد ین مسعود و خواجه صدرالدین یحیی قزوینی و نصیرالدین عمیدالملک در دیوان شاعر 

‌ 1 
و دا ند ۲ 

از مشایخ و عرفاء شیخ مرشدالدین ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی عارف بزرگ فرد پنج 
هجری را مد ح گفته است و همچنین شیخ الاسلام امین الدین محمد کازرونی همه جا مورد ستایش خواجه 
بوده است. 

سید عضدالدین و سید حمیدالدین مسعود از علمای مصر و شیخ سیف‌الدین باحرزی عارف قرن 
هفتم نیز در دیوال خواحو مد ح شده‌اند . 7 

زین الدین زید آبادی و برهان‌الدین کوبنانی که باید از علمای کرمان باشند از دیگر ممدوحان 


خواحه اند (خلاصه شده از مقدمه دیوان خواجو نگارش احمد سهیلی خوانساری) 


۳۹ 


وفات 

وفات خواحو را صاحبان تذ کره به اختلاف نوشته‌اند * » استاد سعید نفیسی 
می نویسد : «ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایران بر گفتة مزلف خزانة عامره 
ات و تیال شی‌عافت کرسای شراعوسسال ۷۵۲ و انم تاد مس توا 
سال ۷۱۲ را که قول مزلف قاموس الاعلام است رجحان نهاد زیرا ظاهرا چنین 
می‌نماید که این رقم درست تر است و کسانی که ۰4۲ یا ۷6۲ و یا ۸۱۲ 
نوشته‌اند همان رقم ۷۱۲ را تحریف کرده‌اند » بهمین جهت زعم من ۷۰۲ را 
صحیح و اقرب به صواب می‌داند . ا گر چنین باشد خواجو ۷۳ سال عمر کرده 
)هام قفا لت وس تمیسن فو تولف که جک شر اش هبات 
۳ است که در این وروت هم بهنگام فوت ۲ سال بوده است. 


آثار خواجو 

خواجو از دوره شباب تا هنگام رحلت بخلق آثار مختلف در نظم و گاهی 
نثر مشغول بوده است و مجموعة ابیاتش نزدیک به چهل وپنج هزار بیت است, و 
از جمله شاعرانیست که بهنگام حیات دیوان او جمع آوری و به امر تاج‌الدین 
احمد بن محمدبن علی عراقی صورت تحریر یافته است یکی از ادیبان عصر 
شقشه تی قزر ایکا هه وی ترشتداست که ورب (معمی را از کتبه ملازم 
عتبة شریف و مجاور سدة منیفش فرمود تا چون کرام بررة فی صحف, مکرمة این 
محموعه را که روضه ییست باصناف ریاحین و ازهار معانی مشحون و 
حدیقه پیست به انوا ع لطایف و ثمرات روحانی مکنون و وردیست مطرا بی خار 
دامن آویز و شهدیست مصفی بی نحل شورانگیز, مضبوط و مرتب ساختند فهرست 
ابواب و فصول و نسخه ارکان و اصولش برین منوأل پرداختند .۳6 

پس از ذ کر اين مقدمه به ذ کر آثار خواجو می پردازیم 


۱ .این سال بین ۵۰۳ هجری یمنی یکصد وهشتاد وشش سال پیش از ولادت خواجو تا سال ۸٩۲‏ 
یعنی نودو دو سال یمد از تاریخ واقمی وفات شاعر ذ کر شده است. 

۲- نقل از دیوان اشمار خواجری کرمانی» تصحیح آقای احمد سهیلی خوانساری ص ٩۲ - ٩۱‏ به 
واسطه تاریخ ادبیات در ایران تألیف استاد ذبیح اله صفا جلد سوم بخش دوم ص ۸٩5‏ و ۸٩۷‏ 


۱۷ 


۱ - دیواد فصاید و غزلیات و مقطعات و ترحیعات و تر کیبات و رباعیات 
واه لا اش انز مر که نامه . 

۲ مر ای ها شاه کون ازور ی انوا ی ار 
مفاتیح القلوب که منتخبی است که خواجو از اشعار حویش بنام امیر مبارزالدین 
در سال ۷٩۷‏ فراهم آورده است ۲ - رسالةالبادیه به نثر در باب سفر حح که در 
سال ۷۶:۸ بپایاد رسیده است ۳ رسالة سبع المثانی در مناظره شمشیروقلم که 
بنام امیر مبارزالدین است و تاریخ اتمام آذ ۷۹۸ می‌باشد 4 - رسالهة مناظره 


شمس و سحاب به نثر که بعد از رسالة سبع المثانی برشته تحریر در آمده است. 


خواجو مثل ا کثر ادبای عصر خود از بیشتر علوم مطلم و در نجوم و هیئشت 
متبحر و در موسیقی صاحبنظر بوده است» بکار گرفتن اصطلاحات مربوط به این 
علوم گاه شعر او را متکلف و مصنوع ساخته استء برای مثال: 


جو دامن بر این دیر خاکی فشاند 
کتلنبه وت وشتابیر اوح آهتلد کي رد 
مشب یالما تا واه ین قسواد تاج 
دف از چنگ ناهید بربط نواز 
فش کت یز اد انوس ام 
سر هت کر ماه بش را کر 
علم برنهم طارم افراحته 
به طلعت شرف داده برجیس را 
شده سبریوشاد نه عانفاه 
دو پیکر شده فتنه بر پیکرش 
وشاقان س‌طلمست نله حنرم 
شی امک وه رها تراد 


۳۸ 


حنیبت بر این هفت میداد دواند 
اک سس راو سس تا میم رد 
وزین هفت فغفور بستد خراج 
ر مهرش اسد دست بر جبهه بست 
به قانون شرعش گرفتند باز 
عطارد شده حوشه حین رهش 
یا وس تشن رش یس | ورق۵ مین 
زنه غرفه نه ححره بر ساخته 
هت هو کم هو رس | 
بر ست) کساه وهتتن طتمل راه 
رحل موی باسباه درش 
کر سرگاز کرقول تاه 


برین چرخی نقره کوب سپهر حمل گشته بریانش و گرده مهر 
برود رفته از شهربند حواس شه ان‌حم از سایهاش روشناس. 
و همچنین اصطلاحات موسیقی و دیگر علوم و گاه به آراستن صحنه‌های 
هد زد کف بیط او راشاعر تررن طزش تضال هن دهد 
به هم درفتادند جود پیل مست کی نتفگ کی تذسیت 
( ق یر راهب مین ورد مرن "سره شتسد لاصو 
سر تیغ بر اوج گردون رسید خحوی باد پایاد به حیحود رسید 
رخ شاه گردون شد از بیم زرد راب1 سین کرد 
تک فا شاه کر مومت نع ار رس ۱ ۱ 
ز عبیونسی 0 کستوش او آزای تیا ول که شش کم در ات رای 
و آنجه باز درعور ذ کر است استفاده حواحو از لفات و تعبیرات مهحور و 
دور از دهن می باشد که گاه درک شمر او را دشوار و از روانی آن می کاهد 
زر رس اطعا اور تا نمی هه مساق اه تس موش ور 
رشته زبانشناسی سودمند است. 


خمسه خواجو 

بن مایه و ريشة فرهنگ و شخصیت هر قوم یا هویت فرهنگی هر جامعه در 
وال اهتشا نها و اقا نها تمه است: کته هو تا مه تسا مشیا شزه 
است, از تامل در متن این داستانها پندهای بسیاری می‌توان آموخت و درسهای 
زیادی می‌توان گرفت و جون این افسانه‌ها غالبا دربر گیرندة قسمتی از تاریخ 
میا شتا تنبا رها بصورت آشانه ید انها تاه کرد از لابلای این خاستانها 
مورحیین تتازی: ار ادات< سنن و عادات و عقّاید کهن را می‌توانند بیرون 
بکشند , بخصوص در رشته علوم اجتماعی و مردمشناسی مطالعه آنها بسیار 
اموزنده است. از طرفی انحه در دل این افسانه ها نهفته است درس عبرتی است 
که باید گرفته شود «تا بدانند اين خداوندان ملک - کر بسی خلق است دنیا 


باد گار» بهمین جهت شاعران بزرگ این سرزمین بخصوص در یک مقطع 


۳۹ 


تاریخی که یورش فرهنگ و سنن قفوم غالب همه جیز را در معرص نیستی و 
نابودی فرار داده بود و می‌رفت تا اين جراغ فروزنده رو بخاموشی گراید و اين 
افسانه‌های گویا بدست فراموشی سپرده شود با بنظم در آوردن سر گذشتها و 
داستانهای مردمی خدمتی پر ارزش به حامعه و قوم خود نمودند و آنجا که 
رتاش شش وم «نمیرم از این بس که من زندهام» این من فرودسی نیست این 
من منش یک ملت است, یک حامعه است یک تاریخ جندهزار ساله استء که 
زند گی می‌یابد و به زند گی خویش ادامه می‌دهد ؛ این جانی است که در کالبد 
نیمه جان یک ملت دمیده شده است و تاریخ آنرا که سراسر حکمت و ند است 
رنه رون ویتوخا تحاه واشته است: 

با اين انگیزه این تلاش و کوشش از یکی دو قرن قبل از فردوسی آغاز 
مين ۱:۵ خرخه از اسان شاضران آه,فرون ی فیل از فردوسی اتان‌ ان 
برحای نمانده است ولی خاصل آن تلاش در اثر فنانایذیر فردوسی عتبلور است 
که مرور در آنجه بدست ما رسیده این حقیقت را بدرستی باز می‌نمایاند . آنجه 
تن ات ان ات که توا کو گردن این افشانهها ها فالت نی که 
بکار گرفته شده و با اینکار مناسب بوده است مثنوی بوده که در اینجا با نگاهی 
گرا تهشاغرایی. که ون این فالت بهداستان بدا ری بر داشته اند لب ترا دتتال 
می کنیم, بدون شک ساب کار و تحربه در زمینه داستان پردازی باید به حیلی 
قبل از آنجه در دست است با گرددء که متاسفانه از تجربه‌های اولیه جیزی 
برحای نمانده است. 

از آنجه بازمانده است و قدیمترین منظومه داستانی است, ابیات معدودی از 
شاهنامة؛ مسمودی مروزی شاعر اواخر قرن سوم و اوایل‌قرن جهارم است و باز 
ابیات معد ودی از جند مثنوی از حمله کلیله و دمنه از شاعر بزرگ قرن چهارم 
رود کی و آفرین نامه ابوشکور بلخی که بقول عوفی صاحب تذ کر*لباب الالباب 
ابوشکور بلخی آنرا در سال ۳۳۲ به انجام رسانیده است و همچنین شاهنامه 
دقیقی طوسی که بالنسبه اشعار زیادی از آن در دست است و فردوسی هزار بیت 
از آنرا در شرح پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت در شاهنامة خود نقل کرده 
وبا این کار قسمتی از اشعار دقیقی را از خطر نابودی رهائی بخشیده است و 


۳۰ 


بعد یک مشنوی از طیان و مشنوی دیگر از ابوالمزید وشادبهر و عین الحیات و 
سرخ بت و خنگ بت و وامق و عذرا از عنصری که این مشنویها جز شاهنامة 
فردوسی و هزار بیت دقیقی هیچیک بطور کامل برجای نمانده و همانگونه که 
کفته شد خنها اینان متتنودی از آنها من فرهتکها و ند کره‌ها ش توا بافت و 
تصی اهاط تامی از ناسا ادن ونکت کین . 

اثر فتاناپذیر فردوسی آغازی بود برای ساختن و پرداختن داستانهای 
حماسی که پنجاه‌وچند سال بعد از نظم شاهنامه, اسدی طوسی ۳ 
برشته نظم کشید . داستان عشقی ویس و رامین در نیمه قرن پنجم توسط فخرالدین 
کر کار تشز قوش که تون کیت اه سور اخارع برای نظم داستانهای 
عشمی میتواند بشمار اید . نظامی با پدید اوردن حمسهة خحویش می تواند نقطه 
اوج داستان پردازان بزمی و عشقی باشد و پس از قرنها هنوز اين مقام را دارد . 
در اینجا نکته‌ای که قابل یاد آوری است این است که نباید به شاعرانی که در 
این زمینه به خلق آثاری پرداخته‌اند عنوان مقلد داد و اثر آنها را تقلید نام نهاد؛ 
زیرا هر شاعر ضمن رعایت اسلوب, داستانی را نظم کرده است تنها می توان 
کت کرش الا تسیا فظاش رسارس آن ساغان را راتکه استم 
الهام بخش شاعران دیگر بوده است والا تعریف مشنوی و شکل و قالب آن از 
آغاز تا به امروز یکی بوده است آنچه مطرح است محتوی است و آنهم می بینیم 
که همذ گویند گانی که راه نظامی را رفته‌اند قصه‌ای و داستانی برای خود دارند . 
ولی چون نظامی پایه سخن را رفیع گذاشته است و پنج مشنوی او «خمسه» 
شهرت زیادی کسب کرده این نام بسیاری از شاعران را محذوب خود ساخته 
است و اینهم چندان عیب نیست بسیاری از شعرا و نویسند گان پایه گذار سبکی 
هستته:بولی شغرا و تویسند کانن, که‌یعد از آنها در این زمیته به کار من پردازند 
و آثاری کر اننما خلق می کنند و گاهی از پایه گذار سک درس کناونه مفلد 
نیستند . غزل حافظ دنباله غرل شاعران قبل از اوست» آیا او را می‌توان شاعری 
مقلد خواند ؟ خمسهة نظامی نیز دنبالة داستانهای منظوم عاشقانه قبل از نظامی 
است نهایت می توان او را سرآمد همه‌شاعراندانستکهدراین‌زمینه شعر گفته اندو 
طبع آزمائی کرده‌اند . تأثیرپذیری, الهام گرفتن» درس گرفتن و نظر داشتن به 


۳۱ 


آتارازرنتهواصاو اساسش. کانهر فد است‌ي‌ناید ی کار هترستت با اه ویت رد 
داوری بنشینیم که از پیشینیان جه آموخته است و جه بر آن افزوده است. 
در کار خمسة خواحو نیز با همین دید به قضاوت و داوری بنشینیم و اصولا 
در کار همه کسانی که بدین شیوه داستان پردازی کرده‌اند که تعداد ات شاید 
از صد نفر متحاوز باشد. 
کفت: ارم و دهلوی آشسشنی شواعی | کر از این امطااات کلبها ی یه 
اقتفاء» رفتن «حواب» گفتن, «تقلید کردن» بگذریم و به ادامه دادن راه نظر 
داشته باشیم راهی که همانگونه که گذشت چند فرن قبل از نظامی آغاز و قرنها 
بعد از نظامی ادامه داشته و دارد آنگاه می‌توانیم منصفانه درباره یک بیک این 
خواجو روشن است که به خمسه نظامی نظر داشته, آنرا خوانده از آن درس 
. ۹ ۱ ۳ ۰ 
نظامی یاد آکرتق فا یت 
و ۰ ۳ ‌ ۶ ۳ ف‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 


۳ 


هک 7 هشتهیتزا لا اسستیر ان او تس ستاو از دول شخر. کار او 


خازن مسخرده دل دانای تسست مسحم اسرار خرد رای 

می‌بینیم که ضمن محترم شمردن نظامی از دل دانا و خرد والای خویش نیز 
مدد می خواهد و بر این اساس است که به قول مرحوم سعیدنفیسی مقید نبوده 
است که از هر پنج مثنوی نظامی حتی بصورت ظاهر پیروی کند , مثلا گوهرنامه 
که بر وزن خسرو وشیرین است بکل از سیاق مثنوی نظامی خار ج است و همجنین 
همای‌وهمایون که بر وزن اسکندرنامه است کاملاً موضوعی دیگر را دنبال 
می کند و بداد سبک و سیاق از نظر محتوی نیست و همجنین کمال‌نامه که 
حارج از سبک و سیاق بهرام نامه می باشد . جز دو مثنوی, اول روضة‌الانوار که 
در وزن و سبک و سیاق مخزن‌الاسرار سروده شده است و دوم او ون که 
دوورن شب که وهای عسرووشسر فن ات سای عبات رانتو بار کی فده 
ات کم اس 


۳۲ 


استاد ذبیح الله صفا می‌نویسد : «با مطالعه در آثار منظوم و منثور خواجو 
که محموعة عظیمی از غرر الفاظ و درر معانیست بخوبی دریافته می شود که او 
دوستدار حرف؛ خویش بوده و عمر خود را درین راه نهاده و بهمین سبب مورد 
احترام اقران و معاریف روز گار خود بوده است. وی بنابر روش ادبای زمان از 
اکثر علوم مطلم و در بعضی مانند نجوم و هیئت ذیفن بود . علو سخنش در همه 
جا اعم از قصائد و غزلها و مثنویها و تر کیبات و ترجیعات و مخمسهاو مسمطها 
زا ردان تور نان ماه هه ربا ا یال وان فتاه ابتادانسش 
امتناعی نداشت چنانکه در قصائد خویش از سنائی و خاقانی و ظهیر و جمال 
اصفهانی و دیگر شاعران اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم پیروی کرده و همان 
لحن و سبک آنانرا در خلق معانی و مضامین دقیق و ایراد آنها در عبارات فخیم 
و متمایل به دشواری و غالبا با الزام ردیفهای صعب ادامه داده و در مثنویهای 
خود بر رویهم شیوة نظامی و مثنوی گویان قرن هفتم را دنیال نموده است» ولی 
این‌شتانست نها در غیوه کار است هدر اشاس ومیادی: آن و اند تصنوز کرد 
که او مقلّد تمام‌عیاری از نظامی است بلکه داستانهای او مطلقاً تکرار داستانهای 
نظامی نیست» / 

تست هراشا مه شا عفن از قاق ان دا بسرداز دک اشان‌ان 
داشته باشیم مسلما ورود به بحث درباره ک و کیف شمر هر کدام از آنها فرصت 
بیشتری را طلب می کند . 

گفتیم که نخستین کسی که بعد از نظامی به کار عمسه پرداخته است 
امیرخسرو دهلوی (متوفی ۷۲۵ هحری) است و سپس خواجو بعد حامی (متوفی 
۸ هجری ) و مکتبی شیرازی (متوفی ٩۰۰‏ هجری) و هلالی جفتائی (متوفی 
۹ )و وی بافعن (متوفی. ۰۱۱ )اف بیکن از ضد تفیگ ۲ اها مه خوایجو: 


۱- استاد صفاء ذبیح الله, تاریخ ادبیات در ایران, جلد سوم بخش دوم انتشارات دانشگاه تهران, 
تب ٩۶۱‏ 

۲ از آن جمله: فیضی د کنی - مولانا هاشمی کرمانی - نویدی شیرازی - عرفی شیرازی - 
ملک قمی - ظهوری - حکیم شفائی اصفهانی, مولانا جلال فراهانی - هاتقی جامی و قاسمی جنابذی و 
دهها شاعر دیگر و همچنین درخور یاد آوری است که امیرعلیشیر نوانی وزیر سلطان حسین میرز! بایقرا 
عمه‌ای به ژبان تر کی سروده است. 


۳۳ 


همای و همابون 

اکن وی با و دنق شال ک اعاز کر وا ی ان تسف 
مثنوی از حمسه خواجوست خواجو در تاریخ پایان پذیرفتن اين مثنوی می گوید 
من این نامور نامه از بهرنام جو کردم به فال همایوذ تمام 
کنم بل بر هر که دارد هوس که تاریخ این نامه «بذل» است و بس 

ديباچة این کتاب بنام سلطان ابوسعید بهادر و وزیر او غیاث الدین محمد 
است و خاتمه آذ به نام تاج‌الدین عراقی و شمس الدین محمود صاین و پسر او 
رکن‌الدین مهدی است 

اين مثنوی بر وزن اسکندرنامه نظامی و شاهنامة فردوسی است و با اين بیت 
اغاز می شود : 
نام جداوند بسالا و پسست که از هستیش هست شد هرحه هست 

همای‌ وهمایون داستانی است عشقی بسبک داستانهای حمسه نظامی و 
در نیت می با تفه 


گل ونوروز 

شیوون کل وشرو رز کر سا ۷۱۲ نان سوه اس را کرند: 
صفر بود و قمر میزانش درچنگ شته سار کبانابا شیر درک 
رسیده م و کب منصور فففور ‏ ز جین سرب رکشیده منجق نور 
بسروز جیم و از مسه‌دال رفته ز همجرت باومیم‌ودال رفته 
قر کر وتو کف ژوشن کرد کواییم عبار فکرت از طبعت بشویم 
دوشش بر هفصد وسی گشته افزون بپایان آمد این نظم همایون 

این مثنوی در بین مثنوی های خواجو از زیبائی خاصی برخوردار است و 
بهترین آنهاست موضوع آن عشقی است و به وزن خسرو وشیرین نظامی سروده 
تا زاس وتان 
بنام نقشبند صفح‌ خاک عذاراف روز سه‌روی‌ان افلاک 


۳-2 
خحواحو در مدمه این مثنوی می گوید . 


که | نیون دون ری که کیت هشال از یی شین هن طیسا شسری 


۳ 


تا وه : بعت نیکم روی بنمود هن تم هر کت شتاتم کنر 


تک ۳ ۲ عم 3 
پس آنگه گفت کای مرغ سخن گوی کی ارتکد . کوش 
تواین اجزا که می‌بینی بدستم طرازی نیست کان من نقش بستم 
تسا تا سرت زانکی که و ون اه ساسها رای کف تدانتا 


بسدشعسم داد آن دیسریننه اوراق. که‌ای شاه سخن گویبان افاق 
کی توروز را در مستراگاه نی از وه کی ارو روز ارس راو هی :1 
ار این ابیات حنین استنباط می‌شود که شخصی نسخه‌ای از یک داستان 
قلایعی زا که طاف | دز بابل قدیم پرداخته شده بود به خواجو می‌دهد تا او آنرا 
برشته نظم کشد . 
فطل آنات آن تداع رز 
یو ی اسان ها کی زا کت ا تیار رشن انس که اعد فیس که 
غلام خویش را با سروو گلشن مکرر کن که گردد بر تو روشن 
«غلام خویش» ۱۹۸۲ می شود «و سرو» ۲۱۵ «و گلشن» ۰ جمم آنها 
۵۱ که جون کین وه ۵ 0۲۲ سای ا دم کا و توروز بنام 


تا ج الدین احمدعراقی آغاز و بنام شاه شیخ ابواسحق پایان می گیرد . 


روضه‌الانوار 

روضة‌الانوار که در سبک و سیاق و وزن مخرن‌الاسرار نظامی سروده شده 
است بسال ۷٩۳‏ بپایان رسیده و خواجو در انجام آذ گفته است: 
روز السف.یننود کنته‌والا دسیسر, تفش قعسب‌بازر گترفت از ریس 
جیم زیادت شده بر میم و دال وآمده جون عین منمل هلال 
شیر سوار فلک تیسزپوی تافته‌از جل وه گه خویش روی 
شمم زر از قله برافراته اه ام ایک نو تا ی 
که هآ هی عرش فسنین.. ‏ رتیه آن عالبهدان مک ین 


۳۵ 


بنابراین کتاب روضة‌الانوار در غره صفر ۷۳ نمام شده است. 

ديباچة این کتاب بنام شمس الدین محمودصاین است و در آن شیخ مرشد 
ابواسحق کازرونی و شیخ امین الدین کاریفنی مدح شده‌اند و همحنین 
تاج‌الدین احمد و شمس الدین محمود نیز ستوده شده‌اند . 

این مثنوی در مواعظ و حکم و سیر سلوک سروده شده است و خاتمة کتاب 
نیز بنام شمس الدین محمودصاین است» فغلاد نات ۱۰۵۱ ۲۲ شتت: اسستار 


کمال نامه 

کمال‌نامه بسال ۷44 تمام شده چنانکه خود در پایان آن گوید : 
ماه دی بود و جرخ سنجابی وز یس ابرهای سیسماسی 
ی : ۱ ۱ ۱ ما ۱ 
رال زر در مزر ت از من رزفشه در زیر ایکون جسوشن 
ی ۰ 0 9 0 2 هو 
شد بتاریخ هفتصد وجل‌وجار دیاز افعن تفن ارر توش ار 

مم 
و در همین حا می گوید: 


مرشدم دررسید جرخ زناد دستست داده ید ست همست تیان 


نام نظمم کمال‌نام‌نهاد وز کسالیستم دری فتاه 

کال نامه رذن دوا وه بان سر وه شله اسشتتو ناد اور (زشی آلتعیاد 

الی المعاد » حکیم سنائی است دارای همان مضامین عارفانه. این مشنوی بنام 

شیخ ابواسحق کازرونی سروده شده و ظاهراٌ کار نظم آن دو ماه بطول انحامیده 
ایا 

۱ ۳۰ ام 

هم جومینوبنام داور دصر ساحتم در دوهمه دوارده شهر 


گوهرنامه 


این مثنوی که با اين ابیات آغاز می شود 
بنام نام بش هار۰ کت دی مه همست رخا رات 


۳۹ 


براف رازن ده ایسوان زرکار ‏ که خار از خاره آرد خیری از خار 

بنام بهاء‌الد ین محمود وزیر ساخته شده است. بهاء‌الدین محمود وزیر از 
این مثنوی سلسله نسب این خانداد را برشته نظم کشیده و از اين بابت این مثنوی 
خازای ازرش سای اشت, اغاز منظومه در مد ح امیرمبارز است و اتمام آن بنام 
۳ 1 5 و : عم مر 
مه‌تیر وز مه یک نیم رفسته ز همجرت دال‌و واو و میم رفته 

بنابراین کتاب گوهرنامه در شب جمعه ۱۵ تیرماه برابر با پنجم ربیع الاول 
سا ۱۷۶۰ تمام شده است. 

تعداد ابیات این مثشوی را خواحو در خاتمه کتاب حنین ذ کر کرده است. 
حو این ابیات مطبوعت بسند است اگز عواهی. که بشماری که خندندت 
حسابی از نظا‌ال شاه شتا تون ۵ مجموع «لام» و «نون» بینداز 
که معلومت شود اعداد ابیات شود حل فش کت لا نت تساه این 

2 : 
گزارش کار 

خمسةٌ خواجو تا کنون یک جا فراهم نیامده بود» بعضی از مثنویهای پنجگانة 
او حه در هند و چه در ایراد جاپ شده است, نهایت نه جاپی منقح و شایسته 
۰ ۱ 2 ۱ 
صفحه بسال ۶۹ هجری بطبم رسیده و بار دیگر در بمبثی از روی همان جاپ 
لاهور تحد ید حاپ شده است. در ایران هتای رها نوت و هشختی. کل وتورور از 
طر لب تاد فرهنک وب کوش کال عتی درز بو سل و 

۳ ۶۰ ۳ ۰ 

کوهی کرمانی و با مقدم؛ حسین مسرور حاپ شده و دو مشنوی دیگر یعنی 
کال تا مهو امه تا کنون جاب نشده‌اند وه ۸ دسترسی به آنها 
میسر نیفتاد » تنها قسمتهای پرا کنده‌ای از مشنوی کمال‌نامه در اورینتل کالج 


۳۷ 


مکشید تشه کفشتهان فایل از کر نیتم 
که ی نگ ش ال که جاپ منقح و کاملی از خمسة 
خواجو فراهم کند و برای این منظور به تلاش جهت بدست آوردن نسخه های 
خطی کهن پرداخت, نعست دوست دانشمند و شاعر استاد سهیلی خوانساری 
عکس نسخه‌های خطی ملک را در اختیارم گذاشت که سزاوار هر گونه سپاس 
سا نواعت اه ان مارورا تقریباً برای انجام مهیا 
ساخت. مشخصات نسخ مورد استفاده بشر ح زیر است 
الف - نسخة تعلیق ‏ (تع) 
این نسخه که به خط تعلیق است و در ذیل صفحات بهمین نام «تعلیق» ذ کر 
شده است متعلق به کتابخانه‌ملی ملک است که در سال ۷۵۰ یعنی سه سال قبل از 
اوفات خواحو بخط محمدبن عمران کرسانی نوشته شده و می‌توان آنرا 
صحیح ترین نسخة موجود دانست و از همین رو اساس کار این نسخه قرار گرفت. 
اب - نسخه نستعلیق ‏ (نم) 
این تسخه به دسخور حاج حسین آقای ملک و بخط سیداحمد تام دسا 
6 هحری نوشته شده است که دارای غلط های فاحشی است, نهایت حون در 
مقابله در بعضی موافع کار گشا بوده است ناجار مورد استفاده فرار گرفت و از 
بر اخافتت ۱ کاه ان علظ تین قرط مره دیا هت نا کم صرار تشد کد 
ده افنتتد که ای :ندانا توتعه داش 
تسجه مجلیی. ۵۵(۰) 
اب که ور سال: ۱۷۳۰ یه عط غلی ین تطف الله ععادا تخس بط تلم 
تحریر یافته و از نظر صحت ضبط نسخه‌ای معتبر است. 
د ‏ نسخه دانشگاه (۵) 
این نسخه در سال ۸۰۸ به حط حسن بن یوسف بن احمد الموصلی نوشته شده 
ولی بعضی صفحات آن افتاده است که در متن به آن اشاره شده. 
گل و نوروز و همای‌وهمایون جاپ بنیاد فرهنگ و روضةالانوار چاپ 
کوهی کرمانی نیز در مقابله مورد استفاده قرار گرفته است. 
شهریور یکهزارو سیصد و هفتاد سس سعید «نیاز کرمانی» 


۳۸ 


روضة الانوار 


زبس مومت ی ارول 
شه جمن طبم ترنم سرای 
پسنجره ساز حرم شش دری 
تک رز قسرمزی افستاب 
مسعتشتره کنودان تست تیار 
جهره نمای مه خورشید روی 
ید یکتم مرو 
تا رن تیه عراز فان 
مهره فشان فلک حقشه‌ساز 


, ۰ ادج 1 4 ۰ ۰ 
نسخه دانشگاه حند صفحه اول را ندارد. 


۱- کوهی: روضةالانوار 


بسم‌اله الصند المفضل 
روضتانوار : به‌ نام دای 
۷ 
اف کت تست ره فرایت 
لعلخه سوز چمن گلمذار 
عالیه سای شب زنحیر موی 
وتا کستین ات۸۵ روستمتستا روز 
هریز مه تا زار ان 


یه ‏ مسوا هت هت رسته میا 


۷ 


۱۰ 


۲/خمء خواجو 


تیسغ بسرارنده روز از نیام 
نقش نگارندة نیسلی تستسق 
سرمه کش جشم شب تیره چجشم 
صيفلی‌انيسنه روی اب 
داده به خورشید پرستان بام 
کرده پدید از پس زریین سپر 
گشته به حکمش شفق جرعه نوش 
تا جع زارد تق شی ان تارج ۲ 
لالء آتنش رخ دل سوخضصه 
هقی ونان 
هدهد جان مرغ سلیمان او 
در ره او هر قدمسی عالمسی 
کر قشاق قرف او سیون 
گوهر کان کرمش کن فکان 
از کرمش در بر آفاق بسیسن 
ور نییعت کردوه نک 
حبلقه به گوش در او ماه نو 
سسخه شکر در قصب شکری 
خعشت زر افکنده بر ایوان " بام 
تس تیا رس کر گنای ؟نکیاه 


روژه ده اصبحدم از ناد شام 
خرده فشانندهة زر بسر افق 
مشعمله افروز خور خیره جشم 
پرد گی پرده نشینان خواب 
تا هه ارو تفه او ان رخا 
در فد ح زر می یساقوت فام 
بر کسمیر کسوه سر زال زر 
تشنه به خون خور " دردی فروش 
داده به خاک سیه آب حیات 
زآتش مهرش جگر افروخته؟ 
لت یه رون نی کسمنر. :کم هنتستا رز 
طوطی دل بسلبل بسستاد او 
بر دراو هر کف خاک آدمی 
اف تما ا دای خی ارد ر فب تون 
مه بر ی سفن 3 
یتوافت هست استحن 
من سیم و سران داز زر 
لشک او را دو حهان پیش رو 
کرده نباتنی شکر عسکری 
داده به مه سلطنت ملک شام 
گنج روان در دل ویران نسهاد 
حادمی باغ به ریحاد بر ۳ 


۱ کرهی: روزده. 

۲ کرهی: خون خوارة. 

۳ کرهی: ساخته قند از نی و از نی نبات. 
1- کرهی: جگر او سوخته. 

۵ کرهی: به ایوان 


تیغ خور از قلب اسد بر فراخت 
درع بقا در کنف جاد کشید 
رمسح عصا در ره ادم بداشت 
جنبش نه جرخ به‌دوران ! نمود 
شیشندر گیقی به هت بان مسبت 
اکتا کس فعفتا نت 
خاتم جمشید به خورشید داد 
یر 5 ز دل شمم شبستان گل 
رات خور بر شرف بام زد 
جرعه جان بر گل نمناک ریخت 
ات تدارا که 
ادف ساموت به کان ترفشانا 
پنجر:ء جرخ به انم سپرد 
عقل که پیر همه دان نام اوست 
آنکه کند صحن چمن نقره کوب 
آورند ار تون ستعه مشک سین 
ار ز خارا دهد و گل ز عار 


2 
از کل( خواجو) حوشود خحاک‌راه 


3 سفن وه شترا رود ترا 


۱- نم: بد روان 
۲- کوهی: بر دل. 
- کرهی: پاره. 
6- کوهی: به آفاق 


روضه الانوار/۳ 


سینه حوزا سپر تیر ساخت 
بباد هوا در من دل دمید 
رایت احمد به فلک بر‌فراشت 
چار حد طیم به ار کان نمود 
پنج صف حس به خرد برشکست 
مسطربی جرخ بناهید داد 
داد یه کل کوهیر رشان دل 
جان فرح بر دل غمناک ریخت 
رشته دراقر کسف دونتا کت 
زرد عوزشید برآفاق * راند 
منظره دیده به مردم سپرد 
بیخب از بادة انعمام اوسنت 
وا گنیر ارد ثمر از حیب حوب 
قرخ کی دوه انوس 
گوهر از ابر آرد و ابر از بخار 
لاله نمیا ون نون کباه 


تروق دسر میا فجن هو ۳ 


در مناجات و التماس حضرث باری عز اسمه و جل ذ کره و نفی ممکنات و 
اثبات واجب الوجود . 


ای تب هل ار ات تسکت ات اش 
۰ و ء 72 ‌ ۰ 

۲ 
حشبهء حضر از تونمی‌يیافته 
فصل بهاراد به هوایت سحاب 


ماند؛ روح رسانی به نتسر 
رلف سیه بر رخ شام اف کنی 
عقّل به بوی توبرود شد زر دست 


که تا بل نیت تسشن و تم 


مزرع دل آب روان از تو یافت 
حند تواد بود نهاد در نقاب 
دوه کاتی کهه کاتانن بف تیسیت 
فادری و حمله به تقدیر توست 
گنج توئی وین همه ویرانهاست 
جود نتواد مثل تو را نفش بست 
تن انس کشت ا وتان و 


۱- کرهی: در مناحات فرماید. 


نیشکر از باغجه‌ات یک نبات 
روشنی دید سین زر نو 
دز لک تاه اکن ریات 
دات تربنهاد ز طهور صمات 
پر جرد طمل ره شوق نو 
هیچ نمانند و تو مانی و یس ۲ 
فانده عم | هی در سسن 
حلت. زر بر در بام افکنی 
۳ 0 هس 1 
عشق به کوی تو فرورفت مست 
درج بدد جوهر جاد از تو یافت 
رده برانداز و ندرا ی از «حجاب 
حیست نشانت که نشان بی تونیست 
نمش دو عالم به تصاویر توست 
شمم توئی وین همه پروانه است 


۲- کوهی: نه به تو کس ماند نمانی به کس - هیج نمانند تو مانی و بس. نع: نی به تو ماند کس و مانی 


به کس هیچ نمانند و تو مانی و بس. 
۳ کرهی: جای دو مصرا ع عوض شد» است. 


4۰ 


مشک تفن راز عطنا شاردار 
هفت طبق بر سررنه کاسه زن 
عقد شب و روز هم بنر گشای 
نیل سپهر از کف دوران بشوی 
ماه سپردار به ترش بدوز 
بربط ناهید به دریافکن 
بنهیرة بنهبرام منده جر ستاد 
خان؛ کیوان جو کف دست کن 
خرقة قطب فلک از سر برار 
جنبر پیروزه به هم درشکن 
تیم فنا در رخ اجرام کش 
کرد ی ۳ 
درشکنن این دوحه؛ نه شاخ را 
رخت سحر درفکن ازپیش بام* 
جشم تذروان * طبیمی بدوز 
پردة کونین برافکن ز پیش 
کز لمن الملک جو آید حطاب 
کتیآ فتاه کل ارادم تسیر 
کانکه رخ از عالم کثرت بتافت 
شربتم از مشرب توفیق ساز 
ارقم عصیان مرا سر بسکن 
دوق مسعانی به بیانم رسان 


روضهة الانوار /۵ 


مسرغ جمن راز هواباز دار 
چار قدح در پس شش خم فکن 
و هر هرز عرص تفودوشسای 
و حهات؟ ازرخ‌ار کاد بشوی 
تیر فلم ژد به‌اثیرش بسسوز 
سنجق خورشید به صحرا " فکن 
وز سر هرمز بفکن طیلسان 
گردن گردون به لگد پست کن 
هقی بل زرا و مهف جعسی پر ان 
منظر شش روژه به هم در فکن 
بط عم در سر ایام کش 
حرد کن این چرخی زنگار خورد 
پسرفمکن ایس فد که شتن کنا جرا 
محو کن از دفتر شب نام شام 
بال عقاباه سپهری بسوز 


خویش ببین صورت بیجود خویش 
کس نبود جز تو که گوید جواب 
وز سرراین خاک جوبادم ببر 
رایح؛ گلشن وحدت نیافت 
سفره‌ام از مطیخ تحفیق ساز 
کر کس طفغیال مرا پر بکن 


۱- کرهی: ختا 
۲- کرهی: حهان 
۳ به دریا فکند 
4- کرهی برفکن از پشت بام. 


۵ بدورال 


۱۱۰ 


ی نت که نی تست 
حان وی از مهر پر از نور دار 


7 صل تفه یضرا شور ۶ 


عسرو بطحا» شه یشرب حرم 
کهف بشر مهبط روح الامین 
تخت گهش طارم فیروزه فرش 
در ستسیسم صدف اصسط فا 
یافته ایین " منظر زنگار فام 
گوهر جان طرف کمربند او 
بدره؛ بدر از کمرش ‏ یکدرم 
شاه فلک تضت ملایک سپاه 
شیمسم فروزندة ایواد راز 
خوانده حمش خاتم پیغمبراد 
یسوسیف مسصری ز غلاماد او 
مت یه رتور کش مسر شیلالن 
تسه رم هفت شهش * بارگاه 
عصرت و نیسرة بسرج شرع 
تارک عرش از قدمش کرده تاج 
یر وشن شمه پیت ااتخرام 


فطره‌ای از فلرم‌احساه نوست 


وز همه دوران دلسش دور دار 


ِ وه و ۱ 
من هو طاوس ریاض الهدی ! 
ِ 

آگوهر او خساتسم دست کرم 
بوالبشر از حرمن او خوشه حین 
دست رسالت رده در ساق عرش 
واسط عفد رسل مصطفا 
از نظرش رونق دارال‌سلام 
طوطی دل صید شکر خند او 
خحلد بریین در نظرش یک حرم 
سای‌او شاه نلک را ناه 
سرو خرامسن ده سستالد نار 
درگسه او بسوسه گنه اخسصران 
اد عرسر امه قرساد او 
هتتداوی کیسوق سا هشال 
۳۹ ۳ ‌ ِ 2 
شش طرف جار رهش کار گاه 

0 عم 

در حدیشش گهر درج شرع 
فیصر قصر فلکش داده باج 
کار مه از نور جبینش تمام 


۱ کوهی: این بیت قبل از عنوان آمده است. 
۲- کرهی: یافته در. 
۳ کوهی: گهرش 


ات کوهین در مصراع اول قافیه (بلال) و در مصراع دوم (هلال) آمده است. 


۵ کرهی: هفت درش 


۱۳۰ 


كِ۳ 


کجسوی آو سل با غ بهخت 
روح نباتی ز لیش‌ یک نفس 
باد مسسیحادم جاه پرورش 
غالیه زاه طرة پرتاب وچین 
شاه متس :اف هشتتو ای او 
سفره کش معجزه‌اش قرص سیم 
لاف ات ار ی تین واه 
ای زده ببرعالم علوی؛ علم 
وی فلکت فرش وثشاق آمده۲ 
سایات‌ازنورو تناز "جانپاک 
چار ملک بلبل بستاه تو 
نه حرم از جرخ بسر آراسته 
فتاه ته که ی رت کسشخه وارت 
جسته شب زهره رخ مه جبین 
دیده شه جرخ جواهر فروش 
مهچا؛ خرگاه جمال تومهر 


۱- کرهی: جراهر 

۲- کوهی: قدم 

۳ کرهی: از فلک عرض وثاق امده 
٩‏ کرهی: تنت 


روضة الانرار/۷ 


عارض او روض؛ عنبر سرشت 
ردان لاوز 
سوده سر اندر ۳ 
سوت لولاک» ببالای او 
کرده براین خوان مرصع " دونیم 
پای متصر ‏ کی یر فد ی روا 
دیده دوای دل ریش از الم ؟ 
ماه نوت نمل براق آمسده 
رو وان کات رزوی منک 
نکهت روح از نفست حاسته 
تین تمس ون ام داب ان سارت 
بوی تو از مشک فروشان چین 
روی بو در آییتبه یات وشن 
با فارتعا انس عفن 
و آب خضر خاک سر کوی تو 
رشن رنه کفزد حرمت در طوافب 
زوی :سور ا شتا آسسکسسینا ریق 
بسکه برآورد درون تو جوش 
مهدی‌مهد انا افصح تونی 


۱4۰ 


عالم حاه حضرت اعلای توست 
بازگشانسرگس مازاغ را 
منطق (خواجو) جوشودنفمه ساز 
هر نفس از حضرت جان آفرین 


وت رل وتا ون متوشست 
/5 اپ بر وش نظر باغ را 


بر تو واصحاب توباد آفرین 


«به مد ح المولی الاعظم المغفور و الصاحب الشهید المبرور سلطان 
الاعاظم الوزراء شمس الحق والد ین محمود صاین فاضی طاب الله ثراه و 
جعل الجنة مثواه.؟ 


ینعی بضی رم 
رشته کش جوهر جان می شدم 
قلله بتر این مرخله متی تاحختم 
بر یرم هیر ان‌کیز کشت 
تیغ زبانم ز بیاه اب یافت 
مشعل؛ فکرت من بر فروخت 
کاین گهر گرهری دلپسند 
بر سر این عسرو عالی نژاد 
بر در این روضة عنبر سرشت 
مرغ سحر خواد نفس بر کشید 
همجو خحخضر بر در دل تاختم 
شکر وضو کرده ز روی نیاز 
مصحف خاطر بگشودم نخست 
صبح فروزنده چو گل برشکنت 


۱ کرهی: صدر زمان 


بر سر ایین کوچه قدم می زدم 
جوهری گوهر " کان می‌شدم 
نغمه بر این زمزمه می‌ ساختم 
شهد حدیشم شکر آمیز * گشت 
کاکل کلکم ز بتان تاب یافت 

اند انديشه دماغم بسوعت 
۱۹ 
افعنت از ای که شا تاه 
میرن که رن انیت 
نوبتی بام جرس برکشید 
عتصل سره جتان ساحسعم 
جشم تفال به کب کرده باز 
سورت والشمس برامد درست 


۰ ف ۰ م2 . 
در رخم از مهر بخندید و گفت 


۲- کرهی: فی مد ح مولی الاعظم شمس الملة والدین محمد صائن. 


۳ کرهی: رشتهة کان. 
٩‏ تع: هر دو مصراع با قافیة « گهر انگیز » است. 


۱۵۰ 


۱۰ 


۱۷۰ 


موده که این ات فرخنده فال 
نید شسر کتان رشان فرش 
مهدی دجال کش فتنه سوز 
خضر سکندر در موسی بنان 
قطب فلک قدر کوا کب حشم 
رایض هفت اشقر گیتی نورد 
اطلس چرخ‌ابرة ستجاب او 
شاه او مسر وهی مان 
تاکن امین یهت بت 
پر در او در شلامی متیر 
ی 
جرخ بسیط از خدمش نازلی 
شاه فلت که تاه فرضاد. ۳ و 
در نظرش تسیر سپر بفکند 
باغ گراز فیض کفش تر شود 
ایغ ناسین او دم ریاد 
ای چو قضا حکم مطاعت روان 
ترک فلک هندوی کرای توست 
تیم توشد فلرم دوزخ بخار 
حون جبگر در دل ‏ ت زر بیم 
دود کش مطبخ جودت سپهر 


۱- تم: جلال. 
۰ ۰۰ 2 ۰ ۳ 
۲- نسخه دانشگاه از این بیت شروع می شرد . 
۳ «نم» و «دا»: دربانه. 
ِ و ‌ 
۶4 کرهی: کگُردش 


۵ دا: سحر. 


روضة الانوار ٩/‏ 


هست به شان مه برج کمال ا 
مطلم خورشید کرم شمس دین 
هرمز کسری فر کشور فروز 
حاتم حیدر دل خسرو نشان 
اصف جم جام فری دون علم 
مسرکسز نسه دای رء لاجورد 
۱ ۱ ۳ ۱۲ 
تخر آو هعشیدی. انشن زتاد 
شش جهت از قلزم دستش کفی 
فا وه تشن سای سس 
بر سر خوان کرمش یک مگس 
بجر محیط ار حشمش سایلی 
لاه شم شیست شاه از 
وز فزعش کوه کمر بفکند 
تفه ان ات ور شوه 
اوه بت ریت ۲ اکتا 
هاویه راز اتش فهرت هوان 
قزر کی هه ۱ اه رام متونومت 
تیر تومریخ کوا کب شکار 
حوش براورده کفلی الجمیم 


شمس‌ایوان رفیم تومسهر 


۱۸۰ 


سای بزم تو ور خاوری 
خلق خرشت همهم باد بهار 
نکهت انفاس تو یحیی العظام 
طبع تو گلدستةباغ فلک 


دافت سک آن کشت نس کتودر 


صیت توباباد صباهم عناد 
مروحه؛ خلق تو در دست گل 
باب تو مرصاد عباد آمده 
دیده دولت به تو روشن شده 
پرچم رایات تو گیسوی شام 
رمح تو گشت ارقم ضحاک سوز 
شرف از گوشبام تومهر 
ابرةابر از سر تمغ تو چاک 
ورام اب کل در( تایب 
کلک رصد بعی تن کاخ 
فوح ملک بیدق و " خیل تو شاه 
بدره‌ای از گنج عطایست قمر 
حصم تو اهریمن و تیرت شهاب 
چشم توفم بعمطای توباز 
گردن گردوذ‌به شکوهت بلند 
بهر قتضیم فرست آسمان 
شمله فروزندة این سبرباعغ 


شرتگتوعت. کشیتن تسا تیری 
بی کرمت باد بدست جنار 
خدمت درگاه تو اقصی المرام 
رای تس امه رزوی مسایکن 
رفته بر ابر کفت آب زر ! 

کلک توبامرغ سحر همزبان 
خاصیت لطف تو در طبم مل 
کلک تومسفتاح مراد آمده 
باغ معالی " ز تو گلشن شده 
خاک درت سره مهروی بام 
خشم تو شد آنش افلاک سوز 
غرف؛از طارم قسدرت سپیبهر 
قل؛ کوه از سم خنگ تو خاک 
کتان زین ار نی سرت ان یی 
جام روان بخش تو گیتی نمای 
اوج فلک مطلم ومهد * توماه 
گرده‌ای از سفرة جود تو خور 
تاه مهف اش و ولسنت: آفتات 
شیاین ار رتش ار 
خاک لگد خواره ز بیمت نژند 
هت ار هک وت کتسا ن 


۱ ۱ 9 : 
از دل پر نور تو گرد جراغ 


۱- کوهی: رفتة از ابر کفت اب زر .دا: رفته بر اب کفت اب زر. 


۲- کرهی و «دا»: معانی 
۳ کرهی: «و» ندارد . 
1 کرهی: مهر . 


۳- 


هر سحری صبح " ملمم نقاب 
اختر سعدی و فلک برج تو 
فدر تو شد موسی و افلاک طور 
حکم تو بر چرخ جوسربرفراغت 
ین :این بتارم فیررره ستت 
مهدی عهدی و جهاد مهد تور 
تابه‌ابد دور تو نوروز باد 
عرص میدان " توبادا نلک 
قب؛خور مسهچه خ رگاه تسو 
هفت طبق یک ‌ورق از دفترت 
پافته از شمس:فصر توتاب 
فامهه و ره رن استفا۰:0 ۴ 


رور حسلال نو مسصسول ار زوال 


روضهة الانوار ۱۱7 


تیغ جهانگیر تو بیند به خواب 
جوهر فردی وجهاد درج نو 
ار مدد زایاکتو کی کتقاشیت 
صدر تو شد روضه و اقبال حور ؟ 
سينهء جوزا سپر تیر ساخت 
مدح توبر لوح زبر جد نوشت 
کی شکند دور زمان عهد تو 
طالم میمود تو فیروز باد 
ارس استوانت تاه سس 
جسیر مه حلقد در گاه تو 
هشت جمن یک طرف از منظرت 
سین (خواجو) و دل افتاب 
بت جواد از در وخصم ازجهاد 
ملک تو محروس ز عیین الکمال 


دوش در دیسر مغاه میسزدم 
۰ و 
در دل من مهر رخ مه رخان 


۰ ۳ ۰ ۲ 
از دل من جنگ سحر در خروش 


۱- کرهی: طبع 

۲- کوهی: در هر دو مصراع «و » ندارد . 
۳ کرهی: حولان. 

4- کرهی: میدان. 

۵- دا: انده. 


1 کرهی: بدین داستان. 


۳ حلمءدل بر در جاه میزدم 
قنطتره زتان آشب‌کبه :میک سییر شین 
در سر من شور شکر باسخان 


وزدم من حول صراحی به جوش 


۷- کوهی: در نظم کتاب روضه‌الانوار فرماید . دا: عنوان ندارد . 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


دلق کبودم شده خمری ! به می 
قامتم از تیر کمالد ساخته 
پبای عدم سر سر همستی زده 
دز شیر و تج فراعت نیت ا له 


جچهر: شممی به می‌افروخته 
خرقه گرو کرده به بازار عشق 
آب شفق برده به خوناب دل 
جاب؛ جان از غم دل کرده جاک 
خانة جشمم شده خانی * ز خون 
مرده جرا غ دل تاریسک مسن 
تاعته سرخاب به‌ میداد جشم 
ز آتنش سودا جگر افروخته 
خضرمسن دل رفته بباد هوا 
چشم؛ چشم" آب نمک ریخته 
دهاز تسس کرو اقا که وت 
شب گره زلف سیه خسم زده 
داده شفق باده گلگون‌زجنگ 
ویس مهاباد فلک در رتتی ۳ 
زنگی شب چون سیهی می پرست 


۱ کوهی: حمری. 

۲ دا: ره مستی. 

۳دا: آب 

1 کرهی: خالی. دا: خوانی. 
۵- کوهی: چشمة جاد 

1 کرهی: خاک فکل بیخته. 


۳ 
هه ا تکفا ماس ی ا سره 


رد ه 


وکا نون مار عم 
۰ م72 
وز رخ دل کرد هوا تفه فا کت 
۳ ۳ 9 ِِ ۳ 
رات صبرم شده از غم نگون 
یا تشه مار مر ایا رات کر من 3 
وف قرف امش مت هد لا وا 
رد بقل ی را دا 
وان وی دنس یا کم وه 
دود ی شیر ون دل عسالسم زده 
خعرد شده جام عقیقش به سنگ 
ررد سپهدار افق بسسته دم 


ار قدح سر سیه افتاده مسست 


۲۶۰ 


۳۵۰ 


دز دل مه" آتش خورشید کِ 
عطسه خونین زده مهروی طاس 
علوتیاد سحری مست حواب 
ها تین مت کی 
بزم ز بسن جرعه خراب آمده 
عیسسوی مهوش دردی بر ست 
کوی خرایسات زچشمش خراب 
دید مرارفته ز مستی ز خویش 
حون دل ازساغرجان کرده نوش 
گفت کدامی و حه نامی نوی 
کیش اي کستعان کوی تر 
من کیم از دست بروذ رفته‌ای 
و وساخته با داغ ورنج؟ 
هیمه کش مطبخ آتشدلان" ۲ 
ره هشن تن هو ار کات 
پبیر مفاد را شده‌از حاد مرید 


در سر شب پختن سودای خام 
مطلم خورشید شده‌ماه کاس 
پیر خرد سرسبک ازدست خواب 
تم تاد امسر ات روز 
اشک قد ح لسمل مذاب آمده 
دل همه حان گشته وحاد‌دل شده 
تست در اما قدخین ‏ می بندست 
ساغر جان از شکرش پر شراب 
واه ریا میرن کین 
حلشه شده بر در دردی فروش 
کرده درین وقت بدین قبله روی 
۳ 
در سر فوفای جنود رفته‌ای 
تفت ها اراد نارق تم 
شارح متظومءبی حاصلاد 
پر نصا آوار ان ۱ 


۱- کرهی: دل شب. 

که وا هل 

8 ی: 

6 دا: دیده مرا رفت ز مستی خریش 
۵ دا امده 

۳ 

۷ کوفی: کوی: 

۸ تم: سوخته ای 

-٩‏ کوهی: درد و رنج 

۶ صاحبدلان. 


۱ نم: این بیت را ندارد . دا: از این بیت به بعد تایپ شمارة ۵۲۱ ندارد. 


۳۰ 


وه خاش 


۳ مسیحی‌نژاد 
در دل من حچشمتهء حاد شد یدید 
بوسه زدم بر لب جاد بخش جام 
مرهم جاد یافت دل ریش من 
حاک وجودم همه بر باد شد 
آتش عشیق آب روانم ببرد 
تدش نت کاس زیباهم کرش 


ساغر می بر کف دستم نهاد 
دز دل شتت این همه شودا مکی 
یا هن بیع تن ار افشایت 
وز کف حضر آب حیاتم رسید 
وز دهمن جام ریدم به کام 
صورت خواجو بشد از پیش من 
خاطرم از ند غم ازاد. ند 
تسار ول ان کبودن ها نسم یرو 
مستی هستی ز نهادم برفت 


در سبب ترتیب این نظم و صفت ریاحین" 


عسرو مشرق چوعلم بر کشید 
سرخ گل صبح دمیدن گرفت 
باغ فلک روض. انوار گشت 
اک ۳ ۳ ۳ 
ویس گلندام چو بر شد به بام 
قادر اور شد از اورنسگ زر 
وی بوور. امن ول شرفت وش 
از شش روزد بیروزه عشت 


۶ 1 عمج م 
شیر تشر شلد ه نو کرک خیتر 


۱ مه روی 
۲- کوهی: در سبب نظم کتاب و صفت ریاحین. 


باد؛ سمل از قدح زر کشید 
شبنم سیاره چکیدن گرفت 
هتم شنت ما لت کت اه نشفیا .کشت 
مژید ررد فلسکتی. کیت رام 
ناظر گل چهر خور آئین خور 
زد نفس وهندوی شب رابسوعت 
کر کتیر کل تشن زوسستیک 
گشته دل افروز جوباغ بهشت 


۳ ط 
تخت افهار کر ک و 


۳۷۰ 


۳۸۳۰ 


۳۹۰ 


و۹ ۰ ۱ ۳ ۰ 
ار 


ی دز ورن تال مارا سدق 
زمزمء بسلبل و بانگ رباب 
ِ با 
بوی گل وباد سحر هم نفس 
رز ی ٍِ. 2 ۳ 
من شده‌از بادة نرشین زر دست 
رخ ز سیاهی چو خضر تنافته 
باد بهار آمد و آبنم بنبرد 
. 2 ک ۹ ۰ 
۰ ۳ ۳0 م7 ۰ ۰ 
ز اتش دل‌ باز گرفتم جراغ 
لالة دل سوخته دیندم به باغ 
لاله عداراد به حمن تاعته 

ی رت 

کل شده سوری و شفایق عروس 
مرغ بثه دستاد ره مسستان زده 
تاه ییاز آ ماه دای کشتان 
خوانده سپهر از خحط سبز جمر 
و اوه ی متسه ال تسه 


ناد فعتتسا دامن صح را سفنت 
مبرع بسراورده روش جسرس 
و آمدهجون چشم بتان نیمه مست 
وه و لا دنه شاشت سای 


و آتشسیتش ال لول ۱ تسشن ردم 
قوت دل از حول قد ح ساختم 
نکهت باغ آمدو بر باد داد 
و آمدم از گوشة خلوت به‌باغ 
ی دشک زا 
ناد برآشفت جو آهم شنید 
سروببالید زبرواز مسن 
بش تکاس سم تسه از مور دام 
برگ صبوحی به چمن ساخته 
خود بط باده جو جشم خروس 
نوبست نوروز به بسستاد زده 
شاخ به شوعی شده گیسو فشان" 
اه اتمه تسا تن 


سبره سوادی ز خحط سب یار 


۱- کرهی: هوای 
۲- کرهی: ز مستی 
۳- کرهی: «و» ندارد . 
ند کف ند کی کشان: 


۳-۷ 


سنبل نثر خادم ریاد شده 
مرغ جمن بار نوا ساخته 
ون دهن ویسه دل غنجه تنگ 
اش نی کار افیا ی توس مسج 
ی و 
ختصو ک اما( 


لاله دل سوخعته محمر به دست 


شمم بهار آمده بستان فروز 
ره خی هو وس کلم 
تن مان ارف شتا کت کنل 
غمزه زنان غنچه گل باسمن 
تن یشور کی تیاجر تترق 
بلبل و گل وامق و عذرا شده 
در حسرم لاله راد یهار 
ند باغ از حرکتهای باد 
حون شده مشک ختن ازبیدمشک 
گلشن و گل روضه و رضوان بهم 
من به نسیم سحری داده هوش 
خاک ره بساد بسهباری شده 
حنان من سوت عسته دل 


مت کشتین موش فان یله 
ی قشاق قسرا خست/ 
جود رامین کل عشرف . بات کت 
5 ار ای و 
صحن چمن چرد نظر دوستاد 
خار غلامی شده سر نیز نام 
نرگس سر خوش قد ح زر به دست 
رس 
خاک چمن کحل و مسیحا نسیم 
ساغر لمل اشقر سرخاب مل 
عنده کنان ساغر مل بر جمن 
که از تشه کشک دزی 
شاخ و سمن مهد و مسیحاشده 
فاعته بربط زد و نانی هرار 
فا وان شالت با ی رستاد 
و ام فدتشان عیرست کت 
سرو وسمن رستم و دستاد بهم 
بر سخن مرغ چمن کرده گوش 
هممنفس سلبل و ساری شده 
در نفس سرد سحر بسته دل 
دم بدم از خون جگر ماجرا 


۳ ۰ 


۳۳۰ 


که زاناس سیم بسهاز 
جاد مرا مردة جاناه رسید 
سرو جمانم به جمن بار داد 
در سخن از پسته شکرریز کرد 
کای نفست نکهت دارالترار 
رت کل و توروز رس‌اندی هت 
غنچه جان را به تبسم در آر 
جشم ممانی به بیان بر گشای 
شمم خور از نور درود بر فروز 
گرچه سخن پرور نامی توئی 
فا ار ان ی اش ار ۵ 
تسار تخت له دا ل:دانتای سسست 
یز و ازاد پسرده نوائنی بسساز 
کین راز ی مش 3 
من جو شدم صید عبارات او 
از نظرش فیض‌بمایافتم 
یس هی ۱ ی رتور 
کی آع نت کا فان از 
چون تو بر این دلشده فرمانندهی 
لیک بشد مهر ضمیرم ‏ ز تاب 
شمم سراپرده شاهی دلست 
من جو ندارم دل و دانش به دست 


در خم این هعفمت خجم لاجورد 


یافت دلم بوی سر زلف یار 
درد مرا ماه درسان رسد 
وز دورخجم نور و دو لب نار داد 
شمان یوت وا شک ای کنو 
مرغ ضصمیرت به‌نوا صدهزار 
باز به نوروز سیارا سشن 
بلسبسل دل را بسه تتتر اعتعم درآر 
کوی فعساسست اه رد درریای 
خرمن مه ز آتش خاطر بسوز 
زر از حدول و بت کار او 
دزن کف هرا سکتهرای تست 
بجر یط ان خطه نیرآ شون تحار 
روضته انوار الهیش خوان 
کیت شترا تفا تا رای او 
کی فا نون شتفها بسانم 
وايست:ء صورت حاناه شدم 
جشم‌امیدم به جمال تو باز 
جوذ نکنم هر چه تو فرمان دهی 
روی بپوشید مهم در نقاب 
۰ ۱ 
رفت ز دستم دل دانش پرست 
بی‌ عبر افتاده‌ام از درد درد 


۱ کرهی: تا که. 
وهی خیرات 


۳ 6 ۰ 


۳۵ ۰ 


۳۹۰ 


خحاتم مسلکت ز کضم درفتاد 
عفل پریوش بشد از دام من 
هدهد فکرم بهوا باز ماند 
کس نرساند خبری بی‌سخن 
مس 
ور تو به همت نظری می کی 
روی نستساسی ز مسمقللات مسن 
صورت خواجو کنم از دل برون 
بر سر هستی قلمی درکشم 
کان که فراعت زخودش حاصلست 


و تک تست روش رخد تا 
واهفرمن طبم نشد رام مین 
بلبل طیمم زر نوا بار ماند 
از بر بلقیس معانی به من 
باز ستانم فلم از دست پیر 
ان ره شیم کر ریستی کی 
نگذری از یل خحیالات مسن 
زورق ممنی بسرم از گسل برون 
وز سر مستی رقمی بر کشم 
امن رتست ل ان یی 


مقالت اول در بیان حقیقت سخن و مراتب آن 


ای دلت از غلغل جاه پر خروش 
بر سر این سرو جماه چمن 
عقل چه داند که درین‌باغ کیست 
شمسهء خاطر جوبرامد به‌بام 
فکر سخنور چو زبان ب رگشاد 
هش تسین ار کر وونضا ق 
جشم قلم ابر کوا کب نشار 
پرده سرایان که دم از دل زنند 
شمم سخن راز دل افروختند 
۱ 
از طرف صوت برود تاختند 
کو یا شتها تفه مین نترده اند 
رعش سخن را به خرد رانده‌اند 


حال به صفیر سخنت داده هوش ! 
و ۰ : ۰ ۰ تپ« 
گر نشود مرغ سنسن نغمه زن 


وین همه اوازه و اواز جیست 
عیمان مد بسن تشن . گر ام 
شور سن در دل دانانهاد 
نود سخن ماهی دوالنود حاد 
مرغ سخن باز ملایک شکار 
شتاز مشتتن ادا رم کل رتیه 
مرغ زبان را سخن آموختند 
گرد خرد بر رخ جاه بیختند 
و ق. کعمت تج وید 
صید امانی به سخن کرده‌اند 
درس خرد را به سخن خوانده‌اند 


۱- کرهی: داده ون 


۳۷: 


۳۸۰ 


تیغ سخن را به زباد داده‌اند 
نیا رال یا هت آبید از 
هت اس وه یار کان ات 
بسلبل عنرشست دل نفمه ساز 
وان مهس کش له متا م سای 
اهل معانی سخنش خوانده‌اند 
دز خسرم یمسر قسی دما غ 
فاکره هر دم که نفس بر کشد 
سود شین وا نطسه امترن. گس 
روح جو در تن به خلافت نشست 
عتقل کته افلینم:ریاست شود 
شد به سخن تیغ زبان درفشان 
شمم سخن در خور پروانه نیست 
طبع درافشان چو بر آرد بخار 
فان کت کار لس ان اس 
۱ ۳ 
ما که جهان وقفف سخن کرده‌ايم 
بی سخن از بهر سشن زاده‌اییم 
مظه اوئیم و بدو ظاهریم 


۱- کوهی: نقخه 
۳- تم: دمی کس 


روضة الانوار /۱۹ 


و آب وی از حوهر حالن داده‌اند 

و ۲ 
هست گهر قطره‌ای از چشم کان 
خواد سهن مائده عیسوسست 
خی ادیش ریمعت 
واهل بیاد در سخنش مانده‌اند 
طبسم دل افروز فروزد راغ 
ملکت جم ملک سخن دانی است 


۱ 
سنه 


و 4 هد مت کی یضار 
ما همه درجیم و سخن لمل ناب 
ور نله کستی‌ دم ری از سخن 
صدرنشین شد دل سودا پبرست 
بش تون ردان یس فراعت کشرز 
گشت سخن گوهر تیغ زبان 
گنج سشن لایق ویرانه نیست 
بحر سهن موح زند بر کنار 
و اب یات از لب حاد امده 
و اهل خحرد عین روانش نهند 
وز غم دل جاد به سخن برده‌ايم 
رانک دو عالم به سخن داده‌ايیم 
منظ اوئیم و بدوناظریم 


۳۹۰ 


۰ ء۶ 


حاضصر اوئیم و ز خود حانبیم 
رو یت کش شین استر روان 
حقتتا سول یا تسه | که هشیر انش 
عِ م2 .۰ 

کیره نو اداریسن زه. کسلدارزی: کترده‌ای 
قاس ی ها متا نت هت ف ها رز 
عالم جاد بین شده افطاع دل 
ملک سشن ملکت خواجو شده 


باده پرستیم و زمی‌ تانبیم 
شمم رواد ز آتش دل بر کنیم 
و کل رن هت ان | سس ان 
کر انم کیت سا اس 
در رخ ممنی نظری کرده‌ای 
تن و کرا ان بش کی شیر ان 
جنس سخن در کف بیاع دل 
بر سر نه بیضه فرو کرده سر 
او همه ما 1 


حکایت طوطی که بر چه صورت بارسی گر شد و این معنی بی نظیر باز 
نمودن 


طوطی خحوش نفم: دستاد سرای 
رون اس تلم | اسان 
حونک وا هی هاش یک 
منزل خحود تی هشا کر هت 
سل ۱ 

فتوز کنر ده کل دورن 
از نمستتن فنازاسسبان را طترات 
تاره کوش گس سار نو 
آینه‌اش برد و برابر نهاد 
فی کا سین فاعم شا ز 
طوطی خوشخواد چو نظرباز کرد 
وش سخنی یافت ترنم سرای 
دید درو نمش دلارای خوینش 


۱ نع: تفر ح. 


عمر بسر برده به بستاد سرای 
را تج مر واه هنشت ان 
در طسرفت فسارنن ایس اوفتتاد 
کر سکاو ای فیس رتش 
هیچکسش محرم و همراز نه 
در دل شوریده‌فم شکرش 
وز سهن فارسیش بسته لب 
زو در بسستاد سجن باز بود 
یه تشر او 
گوش بدان مرغ سخن ساز کرد 
وامده در اینه صورت‌ نمسای 


9 دش از مت ما میت رت ی 


۱۰ 


۳۰ 


کرنق تون کبه ز هیدوسشبان 
تادهمد ار : و نف یت | تسس ر بیام 
و ۳ 7 3 ۰ ۰ ۰ 
هرجه به گوش امدش ازسوزوساز 
۰ 2 ‌ 
صورت وه را ی میتی اس مین 3 
خحود نظر اه فکنده و خود در نظم 
1 - 2 : 
هر خه درین پرده کند 0 
طوطی حاد نطق دلمروز اوست 
عمل درین ایتءی خیال 
دز ففسنن ش‌خیون. تشه هام 
۰ ۱ ما 1 
هر حه درین نه قفس ابنوس 
4 _ 
این صور مختلف رنگ رنگ 
جون به حقیقت نگری در جهان 
دهر خحیال ترنسماید. به‌ نو 
هر حه دریس ۳ یی ند نا سین 
صورت خود باز ندانی که کیسست 
طوطی حال مر سنا موز 
3 ۱ ۰ ۲۱۳ توتخن بان آن 


یز وز جان قصةء حانان بپرس 


روضة الانوار ۲۱7 


آمدش از پی یکی از دوستان 
یس تکرش بار ی ر دام 
داد حوابش به همان لهحه باز 
مي‌شد و راه و رس و3 
سامم و فائل خود و خود بی خبر 
طوطی آن گلشن طوطی نماست 
بساز بسگسوش آیسدش آواز آن 
خویش نهد گوش بر آواز خویش 
لیک سخن در سخن آموز اوست 
عکس رخ تست رخ ماه و مهر 
حز تو نبیند که نمائی حمال 
9 تک نیفتد به دام 
جرد تو سر تیوه بخ متشون 
ات تم دارند درین کر تیک 
اش رک وس که 
یه که رف وی کب ها ات 
9 خود بازنخوانی " که حیست 
وآینس؛روی تو هم روی 
ور همه حجانند توئی حاد حاد 


و زدل خحواجو خبر جاه بپرس 


مقالت دوم در مقامات اولیاء و صفت مقربان حضرت الوهیت 


شیر شکاران که درین اند 


یه فتتا ان کتها بسشته یر 


۱- کرهی: که. 
۲- کوهی: ندانی 


۶۳۰ 


۰ 


1۵۰ 


‌- 


واسط عد بنی‌ادمسند 
نامورانند وز نام اسمسنند 
باده پرستند و زمی بی خبر 
بجر محیطند وز گوهر ملول 
هم ره و هم رهترق و هتم رهتسر ند 


راه روانسند و دل از راه دور 


سرو روانند و زسستاد بسری 
ب‌ ۲ " 7 
رت براورده ز غرقاب فل 
سبر جو فلم در قدم انداخته 
مسشملن‌دودة آدم شسده 
روی دل از کون و مسکاند تافته 
تست رین تخت غب مرا رده 
رش زر میداد ازل تاصته 
زا اه ون هیا نز | مسته: 
کرده زدل صورت تشد ار .تیک 
خسته و از رنج شا ساعته 
در سم این دایر: دیسر پای 
راه نوردان شکسسته قسدم 


۱ تع: دل 
۲- تم: آدم 
۳ نم در نظر . 


و ۳3 1۳۹ ۰ 

گوش بر اواز و ز نی بی‌ بر 
جر ح ؛ بسیطند وزاختر ملول 
هم می و هم سافی و هم ساغرند 
شاه تاه و رخ" از تاه دوز 
عالمیاد زیر نشین علم 
دستت لته و دآمین. گیردون ندست 
و ۰ ۰ ۰ 7 
تروق تتیطر | ور 8 یه می سم اند[ 
ور اسر کل در قلم انداخته 
مردمک دید؛ عالم ۲ شده 
وز دردل ند رواد یاه 
جرخ برین جچرخه خحصرا زده 
ور کر سا مان سیم 
رانده سوی شام به یک نیم روز 
حرف یقین خوانده ز طومار شک 
بسیخود وبایاد دا ساعته 
پای نه و کرده جهان زیر پای 
وان بایان مسر مهم 


۰ 


۷۰ 


میوه کشان سر بازار عشق 
شاه نشاناه بساطقفدم 
اه وتان اس انار 
بماتایت تیان ان تست 
روا داتسیا لا فا لا رن 
رده سرایاد سرای وود 
مسمتکفان حرم کبریا 
منزوی مسسجد افصای شوق 
مفتی‌نه مدرسه لاسورد 
دیده‌نه و کون ومکاند در نظر 


تک 


ده و اراد راقفبال‌و اه 


تپ اه لته در اسان 


تنل سکب هو مسومیت شتا هس رده 
بی‌خبر و با خبر از هر چه همست 
فارغ ازین طارم پیروژه خشت 
ابر صفت پرده در و پسرده دوز 
مشرق و مغرب به شبی تاخته 
زآه بسن سره و کم کسر ده تور 
گفعه فلکشاه قمر برج کل 
شا وز‌نتاز کسم هتقعت: کساج 
سایر این مزرعیهة ششدری 
تسیر پر وبی‌اثر از بال و پر 
یسم دل در ره فریست زده 
رفنته ز ایوان مسلایسک بسدر 
۳۰ 
اه اف شش ای زرم 
تشنه لبانند ولی غرق آب 


جرعه چشان در خمار عشق 
راه شناد رباط عدم 
از قدح سر میگ قافتا ده یت 
خی سیر 3 افستر 08 زر ون اما 
شسته ز دل صورت کبر و ریا 
عم هد 
جرهری گکوهر بازار ذوق 
بال نه و ملک جهاند زیر پر 
۲ ۱ ۲ عِ 
بی‌زر و بیزار ز دیهیم و گاه 
کش عون دامتتر کاهتشان 
تضصت درایواد الهسی رده 
سوخته و ساخته با هر که هست 
وتف اراد و ملول از بهشت 
همجو خور آتش دل و عالم فروز 
هر دو حهاد درندبی باخته 
بوده رز می بی شود و ناخورده می 
خوانده ملک شان گهر درج دل 
سایه نشین شجر هفت شاخ 
طایر این باغهه حنبسری 
7 ۱ ۲ 
گرم رو بی خسبر از پبای و سر 
کوس فرح بر در کربت زده 
کر دهد زسشن شتر ارایییا تعطیی 
ع‌ِ 
گاه درین صحن مطبق جرند 


1۸۰ 


1۹ 


ایکه درین چشمه توئی " آشنا 
یز جو خواجو در دل باز کن 
قتصه این جمم پریشان مخوان 
پیت ان رده زر دم ون 
در ره عرفان حو شدی راه حوی 


وی که وی نوت | 
ره ها زیت ول مها تسده 
اه رای ان تن 
منزل این ماء ز انجم بپوش 
ممرفت از من عرف الله جوی 


حکایت سیّد الطایفه جنید و شبلی رحمه اللّه علیهما و منع از افشاء سر 
ربوبیت و جواب آن 


کت بته سل کنهنس رهز جرا 


ما که نسوازندة ایسن پرده‌اینم 
کر شرح اشارات دوست 
سر ممانی ز بیان کس نیافت 
شرح هدایت بحصلف مخوان 
نغم؛این مرغ ز دستان حداست 
ان نت هالنست که کعشن شرا 
درنظر عامه جه کشف وحه کفش 
خندول وحخندات نه سمسطر کشتد 
خسسرو توجید ندارد سر سر 
شاه ها کرد ۵ تسسای 3 قسه ری 
اه وش را فتکسشین: دیتک سس 


قاس کی کب رععد تای عا سای 


آنکه شدش طایر توحید صید 
سر شیر اتشوانه کشت‌رببار 
ساز دل از پرده نهان کرده‌اینم 
کنات همه درمرو عتتارانتاشته 
و آیت او فابل تفسیر نیست 
عم بوقعی تشن کین ات 
درس الهی کسام معران ۲ 
له ان کر کلسخان حداست 
وحد نه نحدست که رفتن توان 
در بر حهال جه حد و حه عمش 
بلبل تحمییق ندارد صسفیر 
شمم نیاورده نباید فروعت 
کمب؛ جان را حرمی دیگرست 
شن شالف تقوال یز امش 


۱- نع: ننی 
۲- کوهی: «و» ندارد . 
ود کوهی: مخوان 


۰۱۰ 


۵۰ 


یی زان آب سره کته موه توا 
گویم و خود گوش نهم‌بر سخن 
اش ترشیت و اتسیو رس کی 
موج که از لجه نفس ب رگشود 
چشم:ة خورشید چوبر جام تافت 
۳ 
نور ندارد ز چراغ انقفکاک 
من که ازیین هفت خم لاجورد 
آتش مستی ز دلسم برفروشت 
زنده بسجان انم و فارغ ز جاد 
هنن هه کتر یار شبدم باز, کنو 
آنکه من او گشته‌ام آیا کجاست 
ایکه ازین چشمه نمی‌یافتی 
روضهة معشست بهشت و تو حور 
شمم نه نورست ولی نور ازوست 
حاصل طلمات بحر نور نیست 
۳ 5 
گفت؛ خواجو سخنی دیگرست 


روضة الانوار /۲۵ 


عم ِ 

گفت منم پرده و پرده‌ سرا 
هست کسی در دو حهان غیر من 
واه ری ان و وو سنا سس کی 
بادة عورشید نمانام یافت 

_ : و 2 

زور کنه: افر ون شوه و کته زوال 
هیچ ندیسدم بجز از درد درد 
مرده ز کونین و حهان از حهان 


جون همه او را شده‌ام او کراست 
کف اتید هقی ینت 
عالم صورت " ظلمات و تو نور 
روضهن»حورست‌ولی‌حورازوست 
حشم.‌حیواد ز خصر دور نیست 
و مت وم 


مقالت سوم در کمال مراتب بشری و فضیلت نوع انسان بر سایر حیوانات 


اه و تا یی یت ار کساه 
و 9 ۳ دوم بر 
گلبن جاد خوش نظر باغ تو 


۱ کرهی: در همه 
۲- کوهی: جبلذ عالم. 


وی به نظر مشرف شش کار گاه 


لا لته ال سرت ی یه داغ نو 


۵2۳۰ 


۵۰ 


ديدءة خورشید به روی تو باز 
نه فلک از خاک درت یک غبار 
شمم سراپردة شاهی ترنی 
فرص مر این روی ند 
ِِ 1 

دیدة گردون جو تو ماهی ندید 
حجود به‌ازل نوبست هستی زدند 


۲ 


شمم بصر بر گذرت داشتند 
جهر:ة صبح از دمت افروعتند 
طبل سحر بر سر بامت زدند 
حسم توشد سرو روانرا جمن 
کمبه قربت " حرم خاص تست 
دز یس ف: هه وش شت رس وعع 
هر خلفی را که خلافت دهند 
گر بزنی کوس خلافت " رواست 


مشتریت هرمز کاووس فر " 
الم خساک آب روا باه 
بر کف ناهید برای تو ساز 
شش جهت از بهر دلت یک بخار 
هیر رای آندهسی کتو نع 
مسشعله افروز رهت آفتاب 
جاه حقیقی تو و کونین جسم 
خسرو انجم چو تو شاهی ندید 
درج معانی چو تو گوهر نیافت 
بردهة همشیاری و مستی زدند 
گرد وجود از عدم انگیختند 
لاله ان ون کرت کتاق عیشت 
سورء نور از دلت آموخعتند 
سکه خورشید به نامت زدند 
مفز تو شد شمم خرد " را لگن 
فاتحه؛ صبمز اخلاص تست 
همجو تو نبود گهری گرهری" 
حکم بر افلیم لطافت دهند 
زآنکه درین ملک خلافت تراست 


۱- نس دانشگاه مجدداٌ از اين بیت شروع میشود . دا: هرمز و کاووس 


۲ کرهی و دا: نیافت 
۳ دا: شمم فلک. 
٩‏ تم و کوهی: قدرت 
۵ کرهی: گهر دیگری 
(- کرهی: لطافت. 


2۵۰ 


۵۰ 


رات رایت حوب‌افراتند 
هیکل دل در سرت فتاه اش 
31 روت کت امتتانتزه انته 
مطلم فطرت چو تو صدری نیافت 
تا تو‌وویین سا غ اتکنودی درنیگ 
حزت و کسی مهدی این مهد کیست 
وه تا جر لسع یانش 
خاد و حهاد جاد جهاد خواندت 
همجو تو سروی به‌ارم کس ندید 
۳ 0 عم 
روزوشب ای خواحه درین کار گاه 
هط ازان. کته طیر امن کست‌تند 
جاک زنش دامن و درپا فشکن 
شام و سحر ظلمت و نور تواند 
بند؛ آه مسهرخ جادو مشو 
۳۲7 
سورء توحید تو خوانی و بس 
باغ بهشتی و خرد حور نو 
شام تواز صبح ندارد اتف 


۱- کوهی: «و» ندارد. 
۲- تع: این بیت را ندارد . 
۳ کوهی و دا: «و» ندارد. 


1 دا: «و» ندارد. 


روضهة الانوار /۲۷ 


مهحه‌اش از طاسک خور ساختند 
شور خحرد در سرت افکنده‌اند 
و * اهل‌عردحانودلت‌خوانده‌اند 
جرخ جبلت چو تو بدری نیافت 
در گل ابداع نبود آب و رنگ 
جاد حهاد بی تو سروری نداشت 
غیر تو در عهد؛:این عهد کیست 
ره شیر با و هد ات رس 
زهره حراغی ز شبستاد تست 
تا کت سوه ات وان توا نیت 
مشل تو مرغی به‌حرم کس ندید 
گرهر تو لایق این درج نیست؟ 
جیست دو مفتول سپید و سیاه 
بتهیر نو حوتاهو فرازش کسیر 
در لگدش گیر و به صحرا فکن 
حاد و خرد روصه و حور تواند 
سخرء‌این شاهد هندومضو 
رعت تورا عیب گرانباری است 
زای کشت که یتست 
واتییت ‏ ریت تعی دنسر 
شمم فلک مقعبس از نور تو 
صیح‌نوار شام ندارد عبر 


۵۷۰ 


#۰ 


۸غخمسد خواجو 


هر که درین راه قدم می‌زند 


حکابت سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس الله روحه در بیان عالم 


وحد بت 


نود صبوصی زده در بسزم دل 
عورده می سرمدی از جام جاد 
ا مون ایشت تا ره متس اه 
کف روانش کت ساسا سس 
و ار ۱ 
شب به چه صورت به‌ صباح آوری 
مقصد این راه ز منرل حداست 
نیست‌درین‌دم کمنم‌صبم وشام 
فلرم تسوحید ندارد شتا 
هر قدمی لایق این راه نیست 
کی هت تشه رک کی وی 


۱- دا: پیش ما. 
۲ دا: به نام. 


۳ دا: از این بیت تا بیت شمارءة ۱۰٩‏ را ندارد. 


‌ 


آنتکته زد تمتره هل میسن مر سا 
برده برون بزمگه از آب و گل 
حرعة آن ریخته بر کن فکان 
ون خععتر راز عالم هستتی شده 
ورد زباد سورءة سب‌حانیسش, 
کاست هسرهستجت :مس اس ال 


ها 9 ببسهرواح اوری 
که ورس ند ساط 


درحرم‌قدس‌چه سکرال چه صاح 


فرضف؛‌این بجر ز ساحل جداست 
شام دریین ات کت ار به‌بام ۲ 
بادءه تسحفیی ندارد مار 
سبه نداند ز لب جشمه باز 
تکهت تن از تسین دیگ ری ۲ 
هر حرمی در خور این شاه نیست 
و ناسحا راز توا دق تست 


0۹۰ 


شسارح این فقه نسدارد کلام 
شام جگر سوخته را بام نیست 
توت هت سای تسد رد غسرالن 
من بهازل راه اد می‌زدم 
ال موه شسا ن تسس 


مقالت چهارم در تنبیه و تهد ید 
ای دل پرتاب جهاند تاب من 
دم کشا تایه کی ایم مست؟ 
حای تو بر صدر نشاه می‌دهند 
طاق ند شنت و نو کوتاهدستت 
دیده از آنروی بود پیش بین 
سر مکش از خارچوگل می‌بری 
میرفته این آبامس تین فیعتیر 
جهد بکن بوکه که به منزل رسی 
بی روش آنکو به سفر! باز ماند 
جود تو وجودی زعدم برنخاست 
حند بود بار جهاد بر دلت 
نا کذر از ملک ساتیتا نا شو‌سا د 
هدهد جانرا ز سباباز خوان 


طایر این روصه نیاید به دام 
بام غم اندوخته را شام نیست 
۳ م2 ۱ 

فول تعراز کات نود حزعامسل 
بی‌ حود از انم که نه خود می‌زدم 
راه تنهاوند ححارسنست 


بادل حواحو بسودش ماجرا 


و به چشم تعظیم در مردم نگریستن 


تا کزتبوام, کعر تتیعری. اب شین 
کم درا ما سعهکیی: آ مشش کی 
و اهل درود قلبت از اد می‌نهند 
سینه میفراز به بالای پسست 
کو نتواند که شود خویش بین 
عیش مکن تلخ چو مل می خوری 
شتا کی این یا که تست هبو 
ور نشوی غرفه به ساحرل رسی 
کوردل آنکو به‌نظر باز ماند 
ات یی و به غم " بر نخاست 
جند وزد باد نوا ی کین 
کنخ ان فتاد 
وان‌گه از او حال صبا باز دان 


۱- کوهی: ز سفر. 
۲- کوهی: زغم 


۱۰ 


1۳۰ 


حاضر این خاک خطرناک باش 
باه همین وا من (فعی یمرن داز 
وال بان آمتفییی کون تن 
حیست دراین ره کضه‌بادش برد 
عضو بته ال ها ای اکن شش 
صیرفی نفد دل خویش باش 
باز گشا جشم و نظر بسته دار 
خاک تو از بهر گل آورده‌اند 
تانرود آب رخت خاک شو 
راه تو دورست و ترا بای سست 
باش کز آمد شد خیل خیال 
همجو من این جام تو نوشیده‌ای 
سوزش این ساز تودانی و من 
گر شده‌ای جم مکن آزار مور 
کشتی ازین موح به‌ساحل رسان 
کسوهر شتا اردل درا لیب 
تن فرظو کنر توس تیم 
گل نگر ار خار به‌جشم آیدت 
دست بر افشاد و ز دستان مترس 
مردمک دیده شو و خود مبیین 
شته یی که ان افنیاق مین 
توش | کف راتکه وان سوه 
تترضن قمیر کنات شبربحا پترد 
در قدح آنکه شفق نام اوست 


۱- کرهی: در پی 
۲- کرهی: از پس. 


رش کر وزستی ییا کاس 
تر و تربع نج پیراد بدار 
ورن سر از کی ون سس 
باد بود هر چه‌نه خاکش خورد 
مای: دراد دل ریش باش 
کیسه بپرداز و کمر بسته دار 
واب روانت بهدل آورده‌اند 
ار کل مات کی سود ی کشا 
اه ای ام کم قالای تست 
تا در وان کفق ی فلس ار 
یو من این امه نو پرشل ای 
با راتسا تسوا ی وشن 
زانکه جو بهرام شوی صید گور 
محمل ازین راه به‌مترل رسان 
گنج روان از دردلها فا 
رنج کش ار زآنکه شفابایدت 
نوح به‌دست آروزطوفان معرس 
نیک نظر باز کن و بد مبین 
ییا دای کته برد استت ار 
ای ی تاه سا کیان بود 
دیق تا اتود اب ره 


۱۳۰ 


1 ۰ 


هر حه درین مرحله پرداعتند 
چشم حقارت ز جهان باز گیر 
اه غیت ای مساق 
نقش غریب " از نظر خویش دان 
سکه حواجو زرختا و ۱ شناس 
آب شمر جوی روانش شمار 


عم ۰ 
بنده ندیدی که به‌شاهی رسید 


روضه الانوار /۳۱ 


بهر دوای مرضصی ساعتند 
تا نشوی پیش جهانی حقیر 
و اه مستوزت. افسای بان 
اش از تن متس وان 
تا طبر او که تهیانتی اش 
گرهر کان جوهر جانش شمار 
پنجه نها کن چو به‌شیران رسی 
مه نشینیدی که به ماهی رسید 


حکابت حسن بصری و حبیب عجمی قدس روحهما در آن معنی که صحت 
نبت مطلوبست نه حسن عبارت 


بود حبسیب عجمی درنم از 
دا که امس تا مت ات2 
کش رایسب اس رن رن 
دور شد و جوز به‌تنسشها نمار 
دیدهماد شب جوفروشد به خواب 
کای حسن ارحسن‌عبارت‌تراست 
تیر فضیلت شدت اکنون ز شست 
غره جه باشی به عبارات خویش 
گر تو جداگانه نکردی نماز 
دل جو درست است زبان را بهل 


راستی دل ز روش نصا 
نمد دلس را که شتهی سا دزی 


۱- کرهی: نقش غریب. 
۲- کوهی: زر کانی 
۳- کرهی: گنج ممانی 


شد حسن بصریش از در فراز 
رعش فرانت به‌ عبارت نرانسد 
کانن غختسی هنشت شکسته: ربتان 
رانکه کند خحاص ز عام احتراز 
کامدی از حصرت در رت خطاب 
و و تیف اشتیت 
قسا رود رز نهد تست 
تاه تس تا ارات هن 
پردةه طاعات تو بودی بسساز 
نام زباد از چجه‌ ببری پسسش دل 
کو تلو فه‌دل کم فروی رانسخست 
مجمر:ء سین‌او عود سوز 


بش 


۱۹۰ 


۲ غخمد خواجو 


ای شده در کوی محبت غریب 
شترط فیتمت بت ار یشان بت 
رو پر یز او ویر با جوی 
مهره بدست ار و حذر کن ز مار 
در یس هر برده نوازنده‌اییست 
گرچه پر از بوی بهارست باغ 
طوطی‌خوش‌خوان کمزباننام‌اوست 
عیب مکن گر شکند در سخن 
هت و باعل دضها نت شرا رز 
گنج روان شد.دل و انصی زبان 
کر فیرعت نیون دنت ایسا ی فا 


راه ندانسته به‌ سوی حبسیسب 

تسه دارو ز بان طلی؟ 
حال دل شمم ز پروانه جوی " 
ده کل ات کل کین زار 
در ره هر سوخته سازندهایست 
ملک سمادت که خرد مشتری 
کی شنوی رایحه با ایین دماغ 
شکر شیرین بیان کام اوست 
بد نبود طوطی شکر شکن 
دل گل صد کي فان تا 
فرق یس تاش از یتن تا به آن 
کتمبهاوشت آن .واب‌افستی هبار 


مقالت بنجم در انقلاب امور و اضطراب دهور و وثوق به حضرت رب 
الارباب 


چند شوی ایدل سودا پرست 
خعواب ز حدرفت وتومست خراب 
افصی کر رو که زمرد نماست 
ده کهتزار که کس سک 
و تفای 
کیست درین حلشه که‌نابی‌نخورد 
چرخ همانست که نوشین روان 
حام جم‌از دست شد و جم‌نماند 


۱- تع: طبیب 


۲- دا: این بیت را ندارد. 


۳۶ کرهی: ردیف در هر دو.مصراع «پرس» است. 


۶ کوهی: که 


از می نوشیس هوی نیسه مسست 
وفت نیامد که درانن از خضوات 
تیز مرو در نظرش کازدها ست 
مرسله بنداز جوا درذآننه یتخت 
۹ 
وز لب تیغ اجل آبی نخورد 
ار کترفتت ار لسباع سین رواب 
ملک د گر گون شد و خاتم نماند 


۷۰ 


۸۰ 


۱۹۰ 


مه تال که هس کر کف 
پرده سرایان که درین پرده‌اند 
هر دم ازیین پرده‌ نوائی زنند 
هر نفسی باده به مستی دهند 
شم فروزاد شبسسستاد بام 
حون خور از کوز؛ بامی خورند 
صبح که آه سحرش همدمست 
خسرو پرویز جو پرواز کرد 
خیز و تو هم برگ سفر ساز کن 
دل چه بر این ملک مشوش نهی 
کته کات هو اس 
جوی گرانست که فرهاد کرد 
گر بودش خانه برین هفتخوان 
متتن فلت کسیر ده پستیی را نادزد 
عرقتة آذ پیر هوائنی مپوش 
۳۹| 
خاک درین مرتم خاکی مبیز 
همهم اد ارقفم نه سر مشو 
اه متسه ال هضیار رشت4: خی تور ار 0 
چشم برین چشم؛ جوشان منه 
تا تیه ختا دار فیلات دا مت‌کسن 
شیف شیفت؛ طبم مهندس مگرد 
دستخوش فکر سبک سر مباش 
شعبده با جرخ مشعبد مباز 
فشیی شرفت بآ مین افش ما کیه ان 
تا کت ماش ات فسات سر 


روضه الانوار ۳۳۸ 


میاه ات بر دون اس دز.. کنهشتر 
بر در دل جاد به نوا برده‌اند 
راه دل رده رای زنند 
لاله فروشان گلستان شام 
آ شتا یه سای صورنید 
فهل: کاتشیت: که شا نور سا خی 
لبجی کل آمست. که سس یت رد 
عِِ ۳ را مم م مصم ۵ 
کون شسود مت تیه تون تا 
ای وش تسه واه امن سار 
دانه درین مزرع خعاکی مریز 
متا کرن امن خبانته سعستتدر مسشتو 
شین اسر فان فته ارو فسکس 
هوش بدین غفول خروشاد مده 
0 ۳ هس 

اه تسشن هو تن اقب حی را 
ی ی سبک پر مباش 
عربده با دهر معرید مسسار 
پای بر این سر کش بی باک زد 
و 1 7 7 ۱ 


۷۰ 


تن راید ات دسر سا 
چند درین دستگه سرسری 
مسهر مجوی از فلک مهره باز 
خور که بود خیری این سبزه‌زار 
تیغ خوری ازوی و کون عورشنع 
کیستت: که حرخش تخل رترزذشستت 
فحط نباتست درین شوره حجای 
سرخ گل گلشن نیلوفری 
۱ از 0 رن 
هر که در این برد سیمابی است 
در تفس و او تس اس 
مهر که از دست فلک خود خورد 
بادلمن کين؛ مهر " ازچه خاست 
هر نمسم زو صرری می رسد 
گرچه ندارم به جوی دسعرس 


روز تک باتوی رشیره تسا 
دهرء این دهر ستمگر خوری 
| 
در اس کنر ختاره: کنیا خار خار 
زرد کت وتو کتو نی رر ست 
بانشود از قدح دور مسست 
ک ه ف ا یت درو کار 
خار نماید چونکو بنگری 
همست بر از خون دل دوستان 
قتضه ایب ند نایم اش 
رنگ خور ازعکس رخ زردماست 
از لوا عتوععی: ؟ ایکون صو رو 
وین ستم و جور فلک از چه خاست 
سور حهاه نرد رد ماتمسست 
کر زر یاراد کرف,عی رسد 


هست امیدم به خداوند و نس 


حکابت ملک کرمان که اختلال و انحطاط در مملکتش راه بافت 


بود به کرمان ملکی نامور 
دعل من از عرمن احساد او 
زابر کفش احری و ادرار من 
دور زمان نامة عرلش بخواند 
چرخ بد اختر ز ارادت بگشت 
گردن ور تخت سس مت 


رفته ز بروانهاو نفمش ال 


۱ کرهی: کینه و مهر . 


بامنش از عین عنایت نظر 
سیم من از دنت رن اهیشتان او 
ور یر بر کسوس انشا را رشن 
و ابلق عکمش زروش بازماند 
واعترش !| زره تیک یت 
و اتقو زون تاکن روا 


۷۳۰ 


۷ ۳۰ 


من متفکر که از ایین انقلاب 
عمل حهان دیده که بیر منست 
از ۲ ۳ ۳ اه 
قزر اکتا ادا ترشیت ر 
خوان بقایست دگری می‌ نهد 
ند شوی اک ره هر دری 
کو جوتومحتاج دری دیگرست ۱ 
صید کسی شو که نگردد اسیر 
حاجت ازاوخواه که محتاج نیست 
آنکه به شوکت ملکش می‌نهی 
دل به هوایش مده ار شد فلک 
شرم نداری که غم نان خوری 
همست ز فتتی کترها والتختلال 
اور کندا زور اروفی شور ناه 
بند؛‌او شو که حهان زان اوست 


بخت‌سن‌این لح ظچهبینا به عواب 
تسه اش او تیه تست 
تا تاه 3 موق استوار کب ان 
کر عمل و عزل بود بی‌نیاز 
و ات سا مه دیدمت 
روی نسهسی بر در هر داوری 
داور او داد گری ات کاس انش :۱ 
دل به شهی ده که ندارد وزیر 


بر سر راه کرمش‌باج 2 


شر ج تیا و تسمتمتتی مسی تاهجی 
که هشن فسوی از اف کت 
کانچه نصیب تو بود آذ بری 
شرب ارزاق پر آب زلال 
مور و ملخ قسمت ازو می‌برند 
در کرمش علت تقصیر نٍ 
کون ومکانحرده‌ای‌ازخواناوست 
جوی. کتل از سا غ تب کل یه 


مقالت ششم در اعراض از ما سوی اللّه و استمداد از ارباب قلوب و 
اصحاب همم و کمال نظر ایشان 


: و ۰ ۰ 
راه ی درا 5 در ۳۹9 
بیخودی ار غایت ا اه است 


کوهی کر تدیگزست: 
۲ج کوافی:هاد گر قشگر نیتا 


شرط خرد نیست که خود می‌زنی 
زانکه به خود راه نیابد بشر 
ی این سا هقف اس 


۷:۰ 


۷۵۰ 


۷۳-۰ 


کت تفس [ز 
رو خم خم! گیر و می خام نوش 
لعل رواد خواه و روان را سین 
غرق فنا گرد و بفارا طلب 
سر نکشید آنکه به سر باز ماند 
بیش مگو کاذ‌بت یفماو سن 
هنمدم صییخ آه سحسر گساه پنس 
تش طبمت ز جچراغ دلست 
ملک سلیمان چونکو بنگری 
عاتم اگر یافته‌ای جم توئی 
کف نهد نوشیکی ليم 
راهروی کو به خدا واصلست 
ازجه کنی تکیه برین جارطاق 
۱ 
آب برین خرمن آتش فشان 
کاین : فلک زر کش زربفت پوش 
که شنت رف هر شیر م3 
دست بیکباره ز مهرش بشوی 
همدم خودباش ودم ازدل برار 
خ رگه افلاک به آتش بسسوز 


۱ وهی ام 
۲- کوهی: گلفام. 
۳ کوهی: داغ. 
٩‏ کوهی: بگذار. 
۵- کوهی: باد صبا . 


روی به مسمموره مسستی درآر 
وز قسدح زر مسی زرفام " نسوش 
دیده فرو دوز و حهاد را سین 
در کت خحویش وخحدا راطلب 
سکه نزد هر که به زر باز ماند 
در ره وحدت تنب ود مساومسن 

ارزو هت مش نی مس کاشن 
در دل شب مه رخ ماه بیس 
و آب روان تسوزبساغ ‏ دلست 
۱ ۳ ۷ 
وه ای کش کتهرننم ترتین 
تسام متیشی رو بگند رز ز اسیم 
خحیز و بزه یمه برین نه رواق 
بر گر از متظر؛ جنبری 
خا کهبرین لوح متقش فان 
هست یکی لوری جنبر فروش 
0 ی 


شا 4 ستییسسا هه تساه کت دور 


۷۷۰ 


رخت برون افکن ازیین رعتگاه 
جاد جهاد بین ز حهاد بر‌کنار 
هر 0 رش وتا نان سور 
ماهمه مجرور ! وحهاد غرق آب 
و ار شا هگا تفه 
کات مخت اهر تهاشهان شرفت تا م۵ 
دی صت و 9 و 
جرد کن این شيشه پر آب را 
ان سر یی تفت تا 
وینهمه پیکان که درین ادها است 
یه این شوج مومت کی مسبیعر 
هممدمی‌از اه دمادم سصوی 
در دل (خواجو) نگر و جان بیین 
مرد رهی دامن مردی بنگیر 
هر جه بداد نور بصر یافتند 
هر بسصری را نظری داده‌اند 
دم نزد تمس ریا فیط 
قطره به بحر آیدو گوهر شود 


۱- کرهی: عطشان. 
۲- کوهی: این بیت را ندارد. 
کج کوهی ‏ تفت ممتنتای 
۶ دا: از اين بیت تا شمار؛ ۸۱6 را ندارد. 
ی ۱ 1 
7 1 ِ. ۰ 
۷ تم: وز سر سر بگذر و سامان ببین. 


روضة الانوار /۳۷ 


تا شم ری انز آيته صشت ان 
واهل حمیقت ز میاه بر کنار 
کنتهیته اسان ادن سوم :د 0 تکیت 
تخر فاو ‏ ا فشتز فان د تاقشی ۱ 
اببلق اعسراضص برایام راد 
دام دل این دامگه ششدر است 
تساو که اه لت تحات ما اشحیت 
۹ 1 ۱ ۵ 
و اب رخ" از دید؛ پر نم بجوی 
و رد یا 
زنده دلی در عم دردی بسمیسر 
از تن اهتصلن یر تسا 9 شتا 
یو ات را ری ۵اه اتلد 


مس خو به | کسیر زسد رر شود 


۷۸۰ 


حکایت حبیب عجمی رحمةالله علیه و آن مستوجب القتل که بر دارش 
کرده بودند و به عين نظرش ملحوظ کرشمه غفران گشت 


و ی شوه اب توق 
دشلد کیس دردم صبحش به خواب 
کته عر فان به ؟ اسان ور 
کت کته سا 0 سس امس ند 
هیچ به‌دستت نه و این دستگاه 
سود بسی یافته و مایه هیچ 
بارگهت در خور بار تو نیست 
گفت.ز دارم چو در آویفتند 


و سیب ی ان مدز 


۰ دید مرابال و پر انداعته 


صبح صفت تین دعا وتا 
هشت بهشت از گذرش یافتم 
هر نظری کزسرصدق وصفاست 
قلزم غفران چو در اس بسموج 
جون بوزد " باد قبول از جمن 
هر که ز معنی " خبری یافته است 


۱- کرهی: از او 

۲ تع: پر از برق و نور 

ود تم: از اینساد. 

1- کوهی: راه سوی منزل و ببریده راه. 
۵ کوهی: درخور 

1 کوهی: بردمید . 

۷ کرهی: از یک 

4 کرهی: برود . 

٩‏ کرهی: به معنی 


مج در فد عمابین دار 
خا شتا مت ی ضرق حون 
جهره بر افروخته جون آفتاب 
وز رخ او وه شته» غیری تور 
کار کوهون ه فتعتا تتسات ‏ ریلطاه 
وشوو عتتر ارف رتدب زاه؟ 
سر به قلک بر زده و پایه هیچ 
ار که نی او تست 
بر سر راهم بسر آوی‌ختند 
بر من س رگشته فتادش نظر 
تن یو وان ان انتسا اه اه 
و ز سر صدقم نفسی در دمید ؟ 
وینهمه زان" یک نظرش یافتم 
چون به حقیقت نگری کیمیاست 
زورق فجار دراد بر اوج 
خنده زند خار و خسک بر سمن 
از دل صاحب نظری یافته است 


۸.۰.۰ 


۸۰ 


بر در توفیق چه درباد چه میر 
کار منعتیان کیهرشیر ا رتست 
روضمحانروی‌طبیب ۲ است و بس 
سرد بود هر که حبیبش خداست 
هر نظری کان نظر سرمدی است 
و (خت ان کیهردردل. کضود 


روضه الانوار ۳۹7 


در ره تحقیق چه کود ک چه پیر 
داروی بیمار که سازد طبسیب 
میل‌روان‌سوی‌حبیب " است و بس 
رال ات‌کیسی کته طلتیه ند اس 
نیک ببین کز نظر ایزدی است 
بی نظر لطف السهی نبود 


مقالت هفتم در احوال نفس متکلم و نشان مقام توحید به طریق وصول 


روی در 3 حان؟ دیده‌ایم 
سا فه خو فا سم تعیان * کرده‌ایسم 
گر چه ز چشم فلک افتاده‌ایم 
صانه فروشاد ره وخسدنسیم 
جرعه ی 1 میکدءه مستییم 
ارس محروسه حاد و دلیم 


کوهتین وش 

۲- کرهی: طبیب. 

۳- کوهی: زنده دل است آنکه. 
1 کرهی: همت 

۵- کوهی: در سر حان. 

1 تم: دل. 

۷- کوهی: این بیت را ندارد. 
۸ نم: خوناب رواد 

٩‏ نع: چشم فلک. 

۰- تم: گروه کش. 


جان جهان درسردل " کرده‌اینم 
مهر؛ شش رقعه بر افشانده‌ایم 
کل ز ۲ اسان شود سنعده آیم 
وز دو جهان چشم فروبسته‌ایم" 
روی به مهراب دل اورده‌ایم 
چون گهرازجشم ملک" زاده‌ایسم 
اه کال هر فولعسیم 


۸۳۰ 


۸۳ ۰ 


۰ /خمسه خواحو 


راهیر بادیبه رتسم 
تانفسی هست دمی می‌رنیم 
ی از مات ان 
اشک رواد لاله خود روی ماست 
دیدة مسا حقه گوهر فروش 
عالم ما عالم درویشی است 
فصو و یس دنت اک ات 
آنکه فندای " فدسش گفته‌اینم 
خانه دل وقف غمش کرده‌اییم 
حال دلما توحه دانی‌ که حیست 
غیب ندانند مگر اهل غیب 
سین ما مغزن اسرار * اوست 
گر خته:بنه متعتی زر ملک نت رتریم 
نیستی و هستی ما هیچ نیست 
ايين همه داریم و نداریم هیچ 
غم جه تواد خورد جوغمخواره ایم 
رو به لب چشمه و مارا نگر 
۱ 
حامه به غمار ده و جام جوی 


۱- دا: این نسخه محددا از این بیت شرو ع می شود. 


۲- کوهی: پر آب. 

۳ کرهی: حه خاک. 

)- کوهی: محرم اسرار . 

۵ کوهی: مستی. 

1 کرهی: این بیت را ندارد. 

ار کوهیی داز دای مصراع « که» به حای «حو ». 


و ز سر مستی قدمی می‌زنیم " 
نیل سپهر از دل ماشد سراب" 
مرغ زبان بلبل‌خو شگوی‌ماست 
منطق ماطوطی شکر فروش 
مره ما مرهم دلریشی است 
بو متا خصورت قر اف کی ات 
صید حریم حرمش گشته‌ایم 
دردی دردش به دوا خورده‌ایم 
نفش دل ما توچه‌دانی که چیست 
اک 
داز ره صورت ز همگس کمتریم 
س رکشی وپستی * ماهییچ نیست 
دانه جه روید حو نکاریم هیچ" 
چارمجسازی‌جو" بیچاره‌اينم 
برگ به‌دست آر و نوا را ی 
نرگس مست و گل مستور بین 
در دل تشگ" آی و دلارام جسوی 


۸ دا و تم:ابیات شماره ۲۳ و ۸۲۳ در این دو نسخه قبل از این بیت آمده است. 


٩‏ کوهی: بر در دل. 


۸:۰ 


۸۵۰ 


جز تو درین پرده نوا ساز نی 
غیر تو کس ره نبرد سوی تو 
نیست درین خانهبرودازتو کس 
رو ی او وتان کنر 
من که دم از منطق عیسی زنم 
رخست سوی صالم بالا کنشیم 
و زین سس رو نی روم 
می‌ رسد از عالم جانم نوید 
ولاز .کل سس بانته اس 
نغنمه‌ام از پردة خر گاهی است 
تحفهام از فلک فلک میرسد 
گفت؛ه (خواجو) گل باغ دل است 
هرجه کنون درعمل آورده است 
کر کی وان سک ان شش رات 
ایکه خرد صیرفی نقد توست 
مهرهء‌این رقعه از انحادهند 


روضة الانوار /4۱ 


تور بش دستت. ار کرسشاز نیت 
اق وت هنینان ا پسسته رزوی تیور 
بوی تو یابیم درین کوی و بس 
بخر تتو قرو ات دایره دار جع 
کوس سخن بر در معتیی زنم 
تیرنظر در رخ جوزا کشیم 
تا تو نگوئی که به خود می‌روم 
صمی زندم دل در باغ‌اسید 
اسان که سافعه اند 
رات رایم علم شاهی است 
خلمتم از ملک ملک میرسد 
عاطر او نور چراغ دل است 
غیت سکم کر ار رده استیت 
۳ 
که دز | شتا رده‌ای ۱ 
مر 6 ان تسه در مانتیو 


حکایت فرشته‌ای که در صغر سن بخواب دبده و تعبیر آن 


در صسغر سین و زماد صب 
طبم من از بت آموزگار 
ز آتش فکرت جگرم پر ز تاب 
کتومدال از سرد تخر امیس آوزق 
حون فلک پیر حواهر فروش 


نود و ۱ تست و9 سیم تست 
۳ 0 ۰ ۷ . 72 

امه تیان تا دل من در حعطاب 
ود ان روز که خوانی سبق 
وتان تسه هت وشن 


۸۰ 


۸۷۰ 


شبرو خوابم در مردم بسست 
دیدم ازین بنحر‌تایناک 
آمده چون بدر منیرم به بام 
شیر ار موسر اراصتعبه 
منظرش از خلد بریین برده آب 
گشته جهان روشن و خور ناپدید 
در نسظرم داد تسکسلم بسداد 
تام آن رآ افختات 
باز نمودم به مسعصبر تسمام 
ملک سن زان تو خواهد شدن 
تیر حدیث توبه‌جوزا رسد 
ار شرع تایه ک داضت 
حامل مکتوب چو کردی نزول 
گرش کن این نکته فرخ سروش 
وان کل مکی دا رن ی 


عوش دل (خحواجو) که ازینلالمزار 


دیدهام از دیدة انجم بسست 
کترهه تسکت راو دز تون تا کت 
سوی من آورده ز حضرت پیام 
[تفی از تون کرو عوایهه۱ 

عارصش از قرص قمر برده تاب 
شب شده نایاب و سحر ناپدید 
فارد وال ی هه ال سر شتا و 
ذره صفت گرم بجستم ز خواب 
گفت که ای طوطی شیرین کلام 
عقل ثنا خوان تو خواهد شدن 
نام بسلسندت به‌ ثنریارسد 
زان که در این خطه فیروزه دشت 
مهر شد این نامه به نام رسول 
عمل بود پیش خداوند هوش 
بات" بگویم که چه باشد سخن 
تتازوشدشی بضال آبه تسس :یار 


مقالت هشتم در شرح آیت عشق و ماهیت مهر و اثبات مرتبهٌ انفراد 


عشیي شراب ازلی حورده نود 
ناشده بیوند رواد با ند ل 


روی ب‌بسرم ادی ره سود 


۱ کوهی: و پر از خواسته. 
۲ کوهی: با که. 


۸۰۸۰۰ 


۸۹۰ 


بیشتر از شائبة " آب و خاک 
زورق اب‌داع به درا همنوز 
در شکن طرءة شب تاب نی 
تفت صور نور معانی نداشت 
شاه فلک برده سرایش نبود 
پسیر خرد راه ریباست نیافت 
دیده دم از صحبت مردم‌ نزد 
سینه به دل حکم صدارت " نداد 
هفت فلک حنبش دوران ندید 
شادی از انکار غم آزاد بسود 
شام دم از ود شضصی نازرده 
ا ۱ سا وت وا از عدم 
جام نجوم از کف گردون جدا 
رات زرین خور از بام دور 
عشق در آ تفت سه: پتروان نود 
کل ای شب ودرا کسفتت 
جشم: مهر آبخور روح ساخت 


۱ کرهی: سایة این. 
۲ دا: جسم. 

۳ کرهی: فکرت. 

٩‏ کوهی: نوازش. 

1- کوهی: راه صدارت. 
۷ دا: «و» ندارد. 


۸ کرهی و «دا»: هدف دل. 


روضه الانوار /۳؟ 


عشق شد آمیخته با جان پاک 
سنجل ایجاد به صحرا هنوز 
در رخ رشن ده روز ی تون 
شمه جاد روی روانی نداشت 
مطرب سیاره نوایش * نبود 
جان خبرازدل به فراست * نیافت 
کودشی تزگوت وه | نی ید1 
دل به تن از روح بشارت نداد 
جار طرف هیات ارکان ندید 
و "آتش دل پیش هوا باد بود 
صبح ره خیل سی نازده 
ناشده مسمتار حدوث از قدم 
وروی ان انم امس مت 
خر که ی رقی از شام دور 
دیسده او بر در دل بساز سود 
قا تن شنت در دل ارا با 
تخم هوا در دل عالم بکنشت 
واه تا لاهن اماب ول رتاو 
قاه یار ای شهاک کت 


۹۱۰ 


داد به دست جرد د ۹ لتاق 
ایس ان تا ببه هر تازو تاک 
هلر هدر اه متسین ۱ کشاد 
ایدل اگر اهل دلی جان بباز 
دست بشوی از قد ح و مست باش 
رنده به حانا شو واز حاه بمیر 
ما که به دل صید ملک کرده‌ايم 
مِ 

امتار شا سامت مس سا و اعست 


رخ ة این درد نحویسد دوا 


رنده بود فسته مس سس شیب ۳ 


۰ ح 
صیبح جواز مهر کشاید نظر 
جشم؛ مهراست کهاش کآباوست 
۰ و 
جشممهراست که اشکآب‌اوست 
عشق بهشت است و رواد حور او 
دولت شوریده دلان تست 


۳۹ ۳۹ 4 ۲ ۰ ‌ 
سورش رسسور دل ار دوری است 
در شیب هحران که دهد داد دل 


ا دا قلتاشب ارانق: 

۱ کوهی: هستی. 

۲- کوهی و «دا»: مقبول. 
۳ دا: حور از او نور از او. 
-٩‏ کوهی: سوزش 


یالتعا 
سرت او در دل مابازر ماند 
پای عدم بر سر هستی نهاد 
یر او صو اتف رف کت سا تسام 
محو شو از نیستی و همست باش 
جاد بد‌و دامن جانان بسگیر 
مسهرءمهرش ژفلسک برده‌اییم 
سا هی فیرشت 
دا ماخ تال ماع 
منزل ما متزل بس‌مترلیست 
برد 4 این رنج نخواهد شما 
مرده دل‌آنکس کنستتول " اوست 
بر کمر کوه‌ نهد طرف زر 
اب لمع رد۱3 رقاب ارمست 
تشر کنر وه هی یرف رن 
وآتش حان سوزدل ازتاب اوست 
مهرچراغ است وجهان نوراو ۲ 
۱ ادها یت 
وصلت حاد فرفت حسمانیست 
ناله ازین برده زنسبوری است 
8 ۱ ۱ ۰ ۱ 


۹۲۰ 


۹۳۰ 


میت شم وی ۰ ما زو تساو 
جود دلت از مهر شود غرق نور 
آنکه دلش‌پی شکسی‌نیست‌ن 

عشق که جانم به‌غم دل سپرد 
در مرض عشق نباشد طبیب 


متفر لیم سر کنر شتا دق آمستت 
که اور تک ده و کی 


قیس بنی عامر شوریده حال 


روضة الانوار /۵؟ 


جر عم عشیق دارهم تاه 
حنت حاد بین شده ماوای حور 
۱ ۰ 
او 
درد دل از خویش نباشد غریب 
تصتیته کنین اهسا, دافم استش 
۳ مجم ود زند رایناز 
گابهگلجهردهدینگ خویش " 


حکابت مجنون که از لیلی خبر شنید و جواب او در عدم غیربت 


شتا کن. کت ره تسس تیه ال مس 
تج شبی فرق؛ خون آمده 
ماس اه رن ایا لا رشتله 
دید کسی از دو جهانش ملول 
کت ده هو ده: که بای ریت 
سوی سرا بردهة معنی شتافت 
رخش فنابرسر مجنود دواند 
رل ازع بسانت رن کت فوة 
فا ان | هیوست 
گفت که چندان که نظر می کنم 
صورت من بین شده ممتی او 


۱ کوهی: می عشتق. 
۲- کرهی: نیک خویش. دا: ننگ خویش. 


بنادیه پیمای‌ بیاباه وحد 
ور یسرم علعیین زو آمسله 
خعسته چنسگال عقابان شده 
شیاه ,قار. کیوع مسر تترول 
تشن نی آوار* یی شیی تا 
هیچ بجر صورت لیلی نیافت 
او متلاشی شه و لیلی بماند 


ر خ‌عویش و گمانبرد کوست 
هنتن.هسمسه: عسکنسسی از نی او 


۹:۹ 


۹۵. 


هسستی من هسستی او  [‏ 
مهو کتشتهواو هشن 
ببلبل شوریدة فریاد خواد 
کف کات تور وی بای 
جام نگر گونه مل یافته 
کوکب؛ عشق چو گردد روان 
حسن جو از پرده برارد روش 
ره ت اف نیعرس | ی 
آنکه بر این در جرسی می‌زند 


مستی من مستی او آمده ! 

صورت خود دید در آب روان 
نیت که ۵:اه بروی ساست 
شا و شتا شوت کته سار 
رن 
زمره نی وراه بت کون 
آموسرشکآب وهوائی‌خوش است 
از دم (خواجو) نفسی می‌زند 


مقالت نهم در مطمح نظر و عدم التفات به مکنونات 


صبحدم ای ماه سحر خحیزعیز 
جشمه خورشید مروق بسخواه 
همجو نوا ساز فلک خحوش برای 
رده بسرانسداز سرودی سار 
دود در این مسطبخ دم کش فکن 
پاره کن این پسرده پیسروزه را 
او رس ویر کر وا رش از 
دست بهم بر زد و چرخی برد 
دل چه برین جوسق نیلی نهی 
جاه به تکلف بر جانا میار 


۱- تم: این بیت در این نسخه نیست. 
۲ دا: که این. 

۳ دا: دمدهة عشق. 

۶ کرهی: مطبق. 

[۳ کرهی: درار. 

1- کرهی: پیش. 


وش یک کر 
خون دل از جرخ مسربق " بخواه 
نفمه سرایاد بدرای از سرای 
ریت شا اه کر او رزوی سار 
ول تفت دل تاب‌ادو. اسن فتسکتر 
سرمه کن این خانة شش روزه را 
کتروان کنیدون ناوریس از 
چرخانه جرخ بهم در شکن 
تمهت ری اسان شتا 


۹۹۰ 


۹۷۰ 


صبح که باشد که ازو دم زنند 
مسشرقی سرد جواهر فروش 
جشنه. کتعی لنرزه‌در این سار گاه 
بر سر این سنج ره چار ده 
مرد ره آانست که اینجا رهیست 
چون تو به رنست فلکی دیگری 
دست دریین توسن سر کش مزد 
فتن‌این مرغ سبک پر مشو 
چشم بهی زین ده و یران" مسدار 
ره بندین مهره تباید شدن 
دانه اریسن دام تباید ( 
کار خرد ضربت این ساز نیست 
گردش گردون که نیسم شاد ازو 
زد لاه قلعت تسا کشا رد 
شادی آنکس که شم او نخورد 
تفه ورین بر لته نرق فراز 
برم جعل منرل طاووس نیست 
حیف بود رخت تووین رختگاه 
بتارشوندر نان هس دیکش است 
از تو غریبست که چون مر غ کور 
خار چه خواهی گل خیری بجوی 


۱ دا: ره ویراد. 
۲- کوهی و دا: در هر دو مصراع «نباید شدن». 
۳ کرهی و دا: نباید جشید. 
عِ 
4- کوهی: عشوه گر و نابکار. 
۵ دا: «و» ندارد. 
-٩‏ کوهی:ازشت: 
۷ کوهی: دزن 


روضة الانوار /۷؟ 


شام جه باشد که حدیشش کنند 
مسضربی تسه رخ درد نوش 
در میت سر زارت کار 
ترک کله گیر که گویند زه 
زانکه دمک گدان,‌شهی ات 
سر جه به آفاق فرود آوری 
چرخ برین خرمن آتش مزن 
وایمن ازین دیو سبک سر مشو 
کنا ین این عتا کهانبیتا بت بکار 
در دهن مار نشاید ۳ 
باده ازین جام نشاید جشید " 
ختی و ان کسه ختعش ۱ را زو 
ی 
دم نسیرد از او و دم‌او نسحسورد 
خحیز و ؟ ازین مرحله بربند بار 
فا فا میت کاوس تک 
تتتی تلود تخت کنو وه فتاه 
کار تو بر" کارگهی دیگر است 
سا هایس لت ایس اب شتوز 


اهر به‌ حای ار و امیری بحوی 


۹۸۰ 


۹۹۰ 


تن چه کنی دامن جان را ۳ 
شرح حقیفت جه دهی در مجاز 
تشیبه‌توازان که‌دريم. کشت 
از همه اجناس شبستاد تو 
ی ی وت 
مرک رز خاکی بر ارباب دل 
۱ 0 7 
کین اه تنعل کت خن یاک 
آننکه درین رمب‌نشان ! آمده‌ست 
وآن دل و پران که بود گنج‌دار 
غیبت (خواجو) ز حضور دلست 
ایکه شدی غره بدین تیره غار 
گر متصور شودت بحر و بر 
بسی رخ سوسف براهل تسمیز 


ترک جهان گیر و جهان را بگیر 
راه معالسف چه نی در حجاز 
راه تو بر چرخ بریین میزنند 
حکم تو بر دیدة بیتانهند 
وز هسسه اوراق گلسسستان تسو 
جرخ معلق ورفی بیش نیسست 
بر سر آب است یکی گوی گل 
خرمن مه را به جوی نشمرد 
خاک نیرزد که دهد دل به‌خاک 
بردوحهان دست فشان آمده‌ست 
تست خترا بیط یه گنج‌وار 


روشنی دید ه رنور داش 


9 
موی تست مار 


طعل رهتی. کر هایس مظر 


حکابت سکندر و ارسطا طالیس مبنی بر علَو همت؟ 


و ۰ 4 
و / م۳ 
زنگ ز ائین؛ حین بر گرفت 


ظلمت ظلم از دل عالم بشست 
سدسدادش ره یا جوج بسست 


یت ازشطو که در آن‌حتر اه 
که هی ده فان ری 


۱ کرهی: درین راه شبان 

دا نگتابی 

۳ کرهی: حکایت ارسطو و شاه اسکندر. 
٩‏ تع: روی رمین. 


در خم چوگان سکندر فکند 


دود نم از دودة آدم ب 2 
که پر لت کی که نع 


ره شتا | فته وهت رفیت از 


تفت افتاهه سب دریساق .کر 
تسایر وال بت سر باه 
فکر تو را تابم خود ساخته 
جشما؛ عیش تو مکدر حراست 
هبتر هدن ات رهکزار 


۰ کز چه سبب چشم دل * تابناک 


عرصه آفاق جو این بیش نیست 
حیف بود تسم بر افراتن 
بهر همین مایه چه سازم حشر 
کته ام ان همست ای یل 
جام فلک لایق جمشید نیست 
ای کته کون توت شاه تراسج 
گنج گشایان که درین خانه‌اند 
جحوهسیرای. گسوهترکستان و [خفیه 
کردم اهنا کتو ان ر) توت 


۰ شام جر ۳ 


راو توا هلب کت :اج یی 
همجو تو شاهی نبود در تساط 


۱ دا: «و» ندارد. 

۲- کوهی: عمانه. 

۳ دا و تم: این بیت در این دو نسخه نیست. 

۶ کرهی و دا: از این 

۵ دا: حشم و دل. 
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1- کوهی: گرحه. 

۷تداششت کل : 

۸ کرهی: برده. 

٩‏ کوهی: نشاط. 

۰ کوهی و دا: بساط. 


۹ 
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هر هم اک 
مره هط فان وا کی له 
تخا جهن ار شم ویو سوه ۲ 
ملک نشاط تومشمر جراست 
تیره کنم در پی یک مشت خاک 
تق کهیم ,زو رن مش تست 
ی سر 
لاف جهانگیری و ملک این قدر 
کزچه" دوم ازپی‌ایی نگو ی گل " 
سایة شب در خور خورشید نیست 
سراف تا سکن کوخ مایت 
ازع از ون اش 0 رو رانته اس 
یرف ها ارو ات نک 
قافن تیا ره مه وتان تست 
روی زمین ملک یمین توشد 
می چه کنی طلعت ساقی طلب 


حفب بودنحت تودراین رباط : 


دانة این خحوشه بر این دشت ریر 

‌-‌ سس 9 

قصر وحودت جوز کل ساختند 
0 خِ 


خحیز وبه دریا فکن و سر برار 
(وت ر افزاق را خی زر 
شمسه‌اش از مهجه دل ساختند 
در حرم جان شوو جانان ببیسن 
درننظرهمت (خحواحو)حسی‌است 


در متفکر و خایف بودن از نهایت کار و اومید به کرم بیچون برورد گار 


دوش که می‌داد شب مهره ساز 
از مره‌ام فطره حول می‌فتاد 


۰ بر در یرت علمی می‌زدم 


یی مش فشته کا فرن 2۳ لشت 

تخم نیمشانده چه شاید درود 

روز سپیدم به‌سیاهی رسید 

عون تال آز ای در | مسا شترا 
۳ ‌ 

چجند کشد در لدم جرخ پیر 


فرصت وضا کیان نی 


اب وی خر کار 

۲- کوهی: حقه باز . 
کوهر تن کتاد: 
1 دا: نیست از این شاخ 
۵ دا: روز حوانی. 

٩‏ دا: آه اگر رت 
۷- کرهی: رود . 

۸ کرهی: مست 


هتهیزه بته‌دستت قالکتمتهره وناز ۲ 
مهره‌ام از رشته بروذ می‌فتاد ۲ 
در ره فسکرت قدمی می زدم 
فا آ تن زار سرا وال کش 
با هم کم رن دون کت 
طوطی نطقم ز سخن باز ماند 
۹ ۳ 2 ۳ 
ماه فرو رفته جه بتواد نمود 
تاو توا یی ۱۳ این فان مرا 
اه مک و فش کت 


۱ ی . 
۱ روان گشتووافتاده رعت ۸ 


ره شده نایاب و مرا دیده تار 
از عقبم آنش و از پیش آب 
خائف از آنم که به وقعی ! حنین 
مال حلالم ببه حرامی رسید 
چون کنم آن لحظه اگر داد گر 
مرشد من آنکه خرد نام اوست 
گفت که خوش باش به انجام کار 
کر اضر اول رهظ مت ب رید 
تشنه جگر گر ز جهانت برند 


اش کرت اسان ور کرو 
عود بسوزند و بسازند نی 
شوسشتفی | که یوار کشت 
ه یم وه 2 ۳ 

بت ۰ ۰ ۰ 2 

قسراضنته زر در مرن کر تست 
شمم که از آتش دل تافته است 
منزل قرب * از تو نباشد بعید 


۰ زر جوز کان سر بدرش میدهند 


3 0۳ 1 
گرجه در ر بجر حدا سود 


دانه جو در زیر زمین پرورید 


روضة الانوار ۵۱7 


و نز یت و ها یه متا 
دزد کمین کردومن مست خواب 
وه کت ام کی 
دا و امیدم به‌تنمامی رسید 
نفکند از لطف به حالم نظر 
سالک دل تابع احکام اوست 
رنج تو ضایم نکند کرد گار ۲ 
باز به سر چشمه حیوان رسید 
ظن جه بری کاب روانت برند 
دم نتسوانی زد از نات 
تاو کون سامت کی( 
کشتج کشا هه داوس یکی ات 
از دنت یت کشا در کدرفت 
و که مر توا سل تسین 
ار پبی خواری به عزیزی رسید 
شاب کت سر یهد یی فتاه 
تانشود جرد فلت ک فاد درسست 
ان ها رما ی ها 
کر عصب روزه بود روز عید 
با جسورات مسا جرپسرش ی شهیشیا 
مهافت کت وی همرت هت نت تور 
باز تناور شد وسربر کشید 


۱ دا: به وقفت. 

۲- کوهی: زور گار: 
۳ کوهی: فتحت. 
1 دا: منزل تو. 


میوء:‌نوباوه نترضد زجوب 
تا تواتگرتی, که کی کار 
درف شتا سل و دوانشت ده 
ذره جو " از جام هوا ی 
ثتر کل مراد استت مراد ار مرنند 
فتاه ۵ ان له کهتاشتد. کشا 


مست شوو باده پرستی مکن 


۰ شادی او خور که غم نان نخورد 


همدم او باش که همدم نیافت 
ورغم دل خون خوردت؟ غم مدار 
بندة شه باش که شاهی شوی 
جان که دم از ملک الهی زند 
یبد گیست انکه یه میزی رشتة 
یافیا فتاه سارت و هس تاه 
ندمت مورا فک ری 
جهرغ( خواجو) کزرخانی‌است 


شد کر ار ات تاد نس اس 


۰ هیچ نیمرود کتتمیور قنا شکاسینت 


یسم دا رزوه ف رهز کتبویب 
عیشت کار 
رنج رسانند " و شفایت دهند 
ساغر خورشید کی آرد * به دست 
مرده دل آنکس که نگردد شهید 
ماه در این شهر که ‌بیند سها 
ترک بلندی کن و پستی مکن 
دل به کسی ده که ضم جان نخورد 
مونس و غمخوار بجر غم نیافت 
زانکه غم دل شودت غمگسار 
نور ز خور جوی که ماهی شوی 
در تلاکو بت شتا هیوست 
بخت جوان آنکه به پیری رسد 
لیک مخور غصه که بازت دهند 
نت ز وی خبا که مسیون ری 
سکهه‌اش از مقر سلیمانی است 
تشه راهان اراد لیامت 


حکابت مطرب بیر و مناجات او 


میکده از زمزمهاش پر خررش 
مرغ صراحی شده دمس از او 
۳ وحه تا شا تیه 
مدت عمرش چو به پیری رسید 
ی ای کاس اوقت 
۳ ۲ حم ۲ 
حنجره‌اش شد چو گلوی رباب 
ریخته دندان اسیدش ز کام 


مها شتتیان 8 مسر اقا متس رود 


۰۸۰ ۰بانک : نوایش ز عم| دز کات 


صبحدمی شد به رباطی خراب 
دزد ق کته اقتکتل. ۰ شه ارت تفتسر. 
وا ار هنز نمی یل 
سردا دل تا نک نوا ار توریافت 
پیرم و با پشت دوتاهسچوچنگ 
نالم و فریاد رسم‌ نیست کس 
نیست درین برده؛ بر سوز و سار 
رو ان مخحلوق شدم شصت سال 


۰ ساخته‌ام ساز * مغالف یسی 


عم ر 


زمزم او کسوزه دردی فسروش 
زهره سرخ آمسده ز آواز او 
روز جوانی به نوا باخشه ! 

دور غنایش به فقیری رسید / 

دیند؛او روضء نی حور گنشت 
دفتر مسوسیهی‌ او رده ۳1 
وآمده ایام شبابش به شام 
و " آب رعش رفتمزدست انب رود 
کار وی از قول و غزل درگذشت 
ساخته بر زمر دل راب 
کر شا شا شاششر | هک رن 
اق توشتا شختتده ول تفت 
رود رواد صوت بمااز توریافت 
دل شده جون پردة عشاق تنسگ 
وشات زیت کته تمس 
جند کنم ناله به‌فریاد رس 
خی یه بو | هت کول تشر دار 
اه ان درخ فان کوش تال 
ند زنسم راه دل هر کسسیی 
۱ 9 
مفکنم از پا 0 هنوت کسیر 


۱ دا: ساخته. 

۲ دا: ردیف در هر دو مصراع « کشید » است. 
۳ دا: «و» ندارد. 

4 دا: جونکه درافکند . 

۵ دا: قول. 


1 دا: از دست. 


اش کس فیس ستد و من بی‌نوا 
میرد وتان له کات من فسات 
ادن ان نس تاد 
من شدم اد پیر ترنم سرای 

۲ و 1 
۳ اراسته در رور راز 


۰ دیده من بین شده حیحود ز رود 


برده تحمسید توبنواته 
چرخ مخالف نظر دود پرست 
وان هت که زیر 
۷ 
اب رخجم رفته به رود از رباب 
تس تس تس این ین تا مه 
عودی جانم که هوا دار تست 
دستگهم بین جو کف صوفیان 
گنج عطایت جو ندارد شمار 


۰ساختهام در ره عشق ۲ تو ساز 


چون سپر از چنگ میفکن مرا 
عاطر(خواجو) که گل با تست 
اه ان یاه عسشی ا قیلعت وزا 
لطف کن و از کرمش وانواز 


۱ دا: حاست منهم. 
۲ دا: شوق. 


۳ دا: این بیت را ندارد. 


لطف نما گر چه کمی آمدم 
یتقو تا نکن واان مت 
لعل رواد بر سر زر می‌فشاند 
در نفس از غیب کسی در رسید 
شور تفا کف وشن نهاد 
کرده در این گوشه ویرانه جای 
کته دض نغمه که ای بی‌نیاز 
وآمده سرخاب سرشکم فرود 
در ره عشق تونواساختشه 
سار دلم برده به دستاد ردست 
بخت جوان رفته و من گشته بیر 
خلق ملول از دل ناشاد من 
کار دنم که ساب ازشت راب 
۱ ۱ 7۳۳ 
ما ناسا رارق سا را تست 
قاست فده تون اس منست ان 
و ار 
ختازه ان یره ره ول بنیستاز 
هردم از آهنشگ میفکن مرا" 
هم تودهی رونق بازار مسن 
لاله صفت سوت دا غ تست 
قو یر از جرم و جنایت ورا 
تا هه کتا هن اک ری بح شتا ز 
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مقالت بازدهم در مذ مت دنیای دل 


کر ۱ ۲۱۳ 


وس ی اوه ستاه) عیاش 


زورق اجسرام بسه دریب | ف کین 
در خحط از این لوح منمط مشو 
پای مبیین پایة " طاووس بین 
پای بر این بقعه نباید نهاد 
عمر تو در بیخبری شد به‌ سر 
باز شووبازی بازاه مین 
چون تو به عالم علم افتاده‌ای 
ساختهای آنجه کسی‌آن نساهت 
گربه شکار آمده‌ای باز گرد 


۰صید لین کت کبه زواشت اد هناد 


حکم قضارا بقضاباز هل 
فلت ارو ای سکس فان 
دام برین دانه فکندن که جه 
مره سر ۶ سکن مرو گرد 
حاد بده و شمم صفت زنده باش 
مسهرء‌وامق که زعذرا ببرد 
سحت صمیمی وفوی سست پای 


مه 


۲- کرهی و دا: ردیف ببین است (در هر دو مصراع). 


۳ نم: خیمه 


یز هر فان رون داوسیتان 
بار برین بختی نه سر متنه 
هست به هیأت چو نهنگی نگون 
دیده جو درا کنر و فآهی اکن 
حکم کن و بنده شاهی مباش 
پنسجر:؛ جرخ بسهم درشکن 
تمه تسهردا که وه یط ای 
جیفه مبین کرکس کاووس بیین 
راتکه از شیر مه اس اش و 
بی خبری زآنکه نداری خبر 
زمزة نخمه نوازان مبین آ 

سرکش از آنی که کم افتاده‌ای 
باخته‌ای آنجه کسی آن نباخت 
همدم مرغان جهان باز گرد 
تراک هیر کر که انیت زهتن 
کار خدا را به خدا با هل 
آب برین چشم: " آتش فشان 
سایه برین خانه فکندن که جه 
۱ 
نوبت شاهی بزد و بنده‌باش 
شتادیته کرو یی ز دوز پمشیره 
لیک چه‌غم گرنشوی‌سست رای 


۰ می روی و از تر جهانی جهان 
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ای ای مرت ال کر 
مسذهب عشاق * نباشد طلب 
صبح از الهان‌کا یار تبث 
رهار ان ماو میقم تست 
حواجگی از راه عردبند گیست 


دانه مشتای بجر دام ِ 


حون حوراست اینکه شفق خحوانیش 
گرنه زتاب دل پر جوش ما تخت 
درد دل از ترک دوا کردن است 


عشق بحر پرد؛‌اسرار نیست 
سافی عشای در ایام عشی 
دود دل شسم زدل مرد گیست 
بلبل‌این باعغ ندارد صفیر 
چوب به چمن عرض ریاحین دهند 


۱- دا: کاه کجا کره به گردون کشد. 
۲ دا: حان بر حهاند. 

کب کوهن ۳ گفتا 

6 دا: مذ هب مشتاق. 

۵ کرهی: گهر و گرهر . 

(- کوهی: نیافت. 

۷- کرهی: گنج. 


۸ دا: وریر. 


کوه گران بار کمر چون کشد" 
بار جهان بر دل و دل" بر جهان 
یر سا کرو هر 
کم از سای وک راب اش 
کز درم و گرهر ٩‏ شب وکا یت 
دش سین یو ماس 
رون ها ات ان تا شش 
تتا هدعاق سر شام شیسعت 
دود شب‌استآن که‌غسق‌خوانیش 
زود در این گنبد نیلی جراست 
زنده دلی در ره دین مردنست 
رفت و سوی کنج" فاعت شتافت 
لیک در این پرده ترا بار نیست 
بر کف بی‌دست نهد حام عشق 
واتش شمم از دل پروانه جوی 
غره بدو شو که غروریش نیست 
واه نیع از نی جرد کییتت 
رورا فا که رای 2 
تاجصوری راه سس بردد اسست 
تیم هوا در کف سوسن نهند 


زانکه کشد خنجر و آزار نه 


۰ شادی شوری ده دلاد از عمست 


۱۱۷۰ 


نیستی بی خبراد هستی است 
حون یر ۱ 
اتکه سنهتان غ کی بای ات 
کرش اتانوس بت نبا بت 
کعب؛ دل در حرم بیخودیست 


تیغ زبان دارد و گفتار نه 
هستی هشیار دلاد مستی است 
۱ 

ول ی با ۱ ۳ ۳ 
صورت(خواحو) هسمعنتی‌اوست 
درره دل گم شد و ود زا تفت 


پیک روان را قدم سرمدیسست 


حکابت حسن بصری و رابعه رحمة‌الله علیهما و سوال از ادرا ک مراتب 
وصول 


دید سین راسمه را غرق راز 
خوانده چو بحر یت مستی زبر 
کرده صبوحی به صباح الست 
رانده فلم بر خط تعلیم حاد 
ها که مه 
گفت که‌ای گوهر بجر قدم 
از چه محل قرب خدا یافتی 
عورت عاری ز وود و عدم 
گفت که ای رخ ز جهان تافته 
اف تسا هسستا. کمم کردهام 
بت ۳ 
پتافخسي تساه ر کج گنردت ات 


روی جو از دیوو پری‌تافتم 


راز و سیازش " همه ‌بابی نیاز 
ی مهو ی کهعر 
وزمی جاه بعش ازل نیمه مست 
نقطه دل را زده بر جییم اد 
حکم نه و دهر به فرسان او 
کرده طواف تو زحرمت حسرم 
وین همه دولت ز کجا بافتی 
شسته زر دل نعش حدوث رقدم 
۳ ره * دل عالم جاه یافته 
زا تلو از.سبسی ال پیرده‌ام 
تا تک یم نرسیدم به یار 
شادیم از غایت غم خوردد است 


۱ کوهی: صورت ظاهر . 
تم وو ها ترش 


تس کوهی: وز ره. 


تادو جهان برن‌گرفتم ز راه 


۰ بر دراو جاد به نیوا می‌برم 


کشت آنم که بدوزنده ام 
در ره او عزتم از خسواری اسست 
ه رکه حهان داد در ایین ره به باد 
اي شده‌ اک ره دلداد گان 
قز کن ار ول که ان رس 
فایته توق ان لمتب: ابت بت ات 
سر کش‌وچود‌شمم‌سرا ففکند باش 
رایت منصور بجر دار نس 

باده پرستان که دم ازمی باه 


۰ مه رکه به کوی غم او برگذشت 


صبح کهاین رشتهبسی‌تافت‌است 


راه نبیردم بسدر وصسل شاه 
زخم مخالف زه وا می‌ خورم 
س رکش ازانم که سرافکنده ام 
مستیم از غایت هشیاری است 
خاتم جمشید به دستش فتاد 
حلقه به گوش در آزاد گان 
ب رگذر از سر که به سر در رسی 
ورنه ز ظلمت ندهندت نحات 
سربه قدم درفکن و زنده باش 
و ارزو ارهز یا رن 


بی می حان بحش نفس کی زنند 
جام؛ جان جاک زدو در گذشت 


از دم (خواجو) نفسی یافته است 


مقالت دوازدهم در عقل و حیا و کیفیت آن 


عقل وحیاجان و دل عالسسند 
حاجب چاووش سپاه تو اند 
تاه تاش کی کر سس ۲۳ 
تاج هساک | کسا هت سنج 
آن چه بود مر هم آزار تسو 
بلبل‌این نارود جار شاخ 
هت کوش بش مت 0 یود 


مه هس استه آفتر ور ره | دش شتا 
جچشم و سر و پشت و پناه تو اند 
1 و ۰ 
سراف اشسن سار کف : پنج کاخ 
جاکر و فرمان بر ایشاد بود 


۱- کرهی: روحانیند . دا : نفخة گلدستة یزدانیند . 


همست دراین متظرء ششدری 


تک 


هر که دهد دست بدین هردوپیر 
وانکهد رین فرضه‌صدف کم گشاد 
عقل دراین‌مرحله‌دان ی کچیست ۲ 
آن قسمسر بسرج جلال آمده 
مرغ ممانی شده زان با نوا 
او دز هزستتت با ره ات 
ال تا ان نی ار تجر را 
ال که که پیویبه نان تردن 
عقل نگ رگلشن دل را نهال 


۰سناصب رایات مدایت شده 


رایصه روص : روحصسانیاد 
شمم فروز تتق جاد ودل 
لاله 3 رده نشین دماغ 
مشتری برج بلند اختری 
بانی مفقصور:ء حسن وعمل 
افش شب رتست وس 
با شتتطته ایا هام هبور دا 
له اف روز ستهسان استتاه 


۱ دا؛ سیرت. 
۲- دا : خلقه گیر 
کته 

؟- دا: حیست. 

۵ کرهی: ره هادی. 
-٩‏ کرهی: مستور. 


این دو صفت خحصلت " بیشمبری 
یادمکن زآنچه بدین طرز نیست 
پیرفلک گردد از او خرقه گیر " 

جون گهر از دیدعالم فتاد 
شرم دراین‌مرحلهد ان یکه کیست ؛ 

ونستن. هیر قازج کتسسال ا مت له 
ابرسعالی شده زین باحیا 
ویسن شنودت از ره ناری ‏ سبیل 
وین به بیاباه نگذارد تو را 
والشته که وه ها درخ 
قرش عسیجواتاروان رازلال 
شارح ۱ 
واسطبه جک منت یوتاتسیالن 
نقش نگار حرم آب و گل 
تسه متا ی کل »سورره‌شا عغ 
۱ 
ارس مسعسمورء‌دیسین ودول 
علوتی صوممتاهت دا 
وايت:ة طوطی خوش خ وان جان 
رشته کش لولوی منشور " دل 
تعسو ا انآ مد 


1۳۰ 


۰ /خمسه خواجو 


۱ 


تس ی و وهای فسات ری 


ول هنت یرف کته, امعت ماد شتا 
رنه کی انا 6 رفشتن لا 
زاه شرفت اک فساوزة دجافت 
شم لکش آن‌کهار اس . کشماد 
شره سیین ساشعتا راتم اب 
یرد کی ارو وتان تسم 
هت تین نی 


عم 
۰ در ره یاجسوج وی کته سوه 


ی کي ایس 6 ی ی :ار از 
درنظرش ود معماصی حلال 
لعبت مه روی بصر را رفیب 
فاخ ته افتسا کیره ور ندرم 
شهوتیان راشده کافور ناب 
تسه 
روزجهالت شودازوی کبود 
هر که دلش بسته این باب نیست 
کاسه‌ه رک کازاین خوان دهند 


۷ کر کر اب لته کم مان ی هاش 


اف کر نت که | رس تین 2 
هر که بر این برج علم می‌زند 


۱ دا: ردیف در هر دو مصراع «شد۰». 
۲- نم: قانون زلل. کوهی: کافرر زلل. 
۳ کرهی: اد سفره. دا: بن صفره. 


یی بان ره | دیارج 
یت دای که مشق ای 
ط رل طتیرار شمتر اه محلان 
تافته گشت آنکه ازو رخ بتافت 
هیچ ندید آنکه درو نشگرید 
جشمه خورشید هوارا سحاب 
توبهده‌باده پرستان جشم ! 

راه زد یل مسلاصسی شده 
رام کین توسین نوزین نمس 
پچر تن تاه جنایت اسد 
خسحگی بازوی طفیان ازاو 
ور کون روز فضایح زوال 
کنتواد کب ود رای نظر راادیب 
مطربءناط مه زو بسسته دم 
وامده غاتود‌زلل " راحجاب 
نایب سلطاه سلامت شده 
واب ضلالت رود از وی به رود 
اب تر ره که هر ۵ ات یت 
اهل دل از حعسرت او حاد دهند 
حرد؛بن‌سفره " به( خواج و )رسید 
و ی تست کلف نم وتات 


افو پیت سیاره فدم می‌زند 


۱۵۰ 


روضة الانوار ۰۱7۸ 


حکابت ارسطر ور صفت عانل وحیا 


کف شیر یی ار ارسستط تست ان 
دور رسل جود به نهایست رسد 
محو شود شرح زلوح بیاد 
داد حکیم از سر حکمت حواب 
مبدع " اشیاه که جان افرید 
| 
راه رواد را به سبیل سسداد 
مر شد وهادی بحزازعقل کیست 
همست جرد رهبر راه صواب 
حان به رد درک مصالح کند 
انکه ار این هردوصفت عاطلست 


۱۳۹۰ 


آب رخ عقل بدان کز حیاست 
سرمکش از جنبر این هردو شاه 
نزن ارانعه باغ که دراین دیار 
زاین جمن ارژان که بیابی نسیم 
تابم آه پیر جهان دیده باش 
دست درایشاد رد و سر برفراز 


/ 
کارعرد رد تبسانشتد شمرد 


- کرهی: ۳9 


ای خترو از شبرم مان ترلال 
دعوی دعوت به حکبایت رسد 
یره هت که رد درحهان 
کی ولو نوان. تسه ان 
عفل ونیا کرد دراناده بدید 
فاعد:‌دین نشود منهدم 
شتا ان سیم رتیت یت ز 
ی 
همست حیا دیو خطاراشهاب 
دل به یا ترک مقایم کند 
هیچ شکی نیست که بر باطلست 
گرخردت هست ز خود شرم دا ر 
ی 
بازس گرد ازسر این هردو راه 
میووة‌این باغ پوت ار ار 
ملک حهان ده به بهایش نه سیم 
طالب این پار پسندیده باش 
تناشوی از کون و مکاد بی نیاز 
صاف حیا درد نباید شمرد 


ال تفا میت که ی انس نا 
ایین دو گهر مردم یک دیده اند 
راه تو دوراست و تو دور از رفیق 
عقل و حیارهبر راه تو ببس 
حهد شکس و :دز اشتیان؛ رسی 
ای قرو مهم سر کفتای 


ناوک‌این‌جعبهکم‌افتد هه 
۳ هشیار جنین دیدها ند 
ها یک و نه پیداطریق 
سر 
ده هت هشیر دا و۵ تسوا میسن 
۲ ۱ 7 


مقالت سیزدهم در نصایح و مواعظ ملوک و تهییج بر عدالت و 
ملک پروری و تحریض بر نصفت و داد گستری 


ای شده مغرور به اقفبال و حاه 


۰ کرده دراین پسنحر:ء: ششدری 


ازور تون گنه از میم 
وصف کیان خوانی و گوثی که کی 
هون لاف که تن که مود 
گاه کشی تیغ که خورشید کو 
گاء زنی طمنه که بهرام کیست 
سرجه فرازی به سریر بلند 
رز 0 
گرجه فرود تو بود پور زال 
ملک توگرملکت جمشیدی است 


۰ تیر تطاول جه نهی در کمان 


ناگهت این آب ز سر بگذرد 


.کش تکنیه سر تانق ان 
0 
زال نهی کنیت دستان سام 
یه نی تشه اف ای 
وآن همه ناموس تهمتن جه بود 
گاه جشی جام که جمشید کر 
پورنریمان که ورهام کیست 
وک مت هخسل3ا نت ود 
بفکندت جرخ به روثین تنی 
دهر به دستان کندت بایمال 
آخر کارش همه نومیدی است 
کوتهی عمرنگر در جهان 
تاو کر ی( مت ی کار 


۱ تم: گوهر آن بحر نیاید به دست. دا: گوهر آن بحر کم آید به دست... 


۲- کرهی: کم آید . 
۳ نم: نایاب. 
؟- بلکه بد یشالنه. 


ی 1 
چند نهی بر فرس کینه زین 
حون تودراین ملک بسی بوده‌اند 
عافیت الاف. کل ششتوو روت 
راه مخوفست مجنباه حرس 
شالت ها ۱۰ تشه اس کل ری 

۳ ۰ عِ 
روی تو زیبا ۱ 7 ۳۳ 
نیک و بد خود همه در پیش دار 


۳ ‌ _ 
تا متحصور شودت رنگ حویش 


۲ سینت راعتتا یتست رررزغسستتا مشاه از 


ساز به وفتی که‌نوازی‌ بساز 
از نفس صور قیامت بترس 
خون دل خلق خوری جود شراب 
جشمه خورشیدی و ابری کنی 
فصد جهانی نه جهاد داریست 
تا به کی این گل به برآید چنین 
حاکن تس ان نتواد داشتن 


۰ شرمن تانشسر تسه ی 


شتآ نت3( 
یولع کب ات مسر ان شتلار 
خحاطر محنت زد گان شاد کسن 
زر جه شماری که به روز شمار 


۱- کوهی: تیره. 
۲- کوهی و دا: ننگ. 
۳- تم: ناری. 


روضة الانوار ٩۳/‏ 


تیز مران کاین بنماند چنین 
و :مات که سوه تج 
هر چه بکشتند بهشتند و رفت 
واه ری ار هس شون تا ی 
تاتورخ خویش در او بسگری 
نگ تصدی بری از وی بسدر 
و ات4 وا در نظر خیویش دار 
کشف کنی‌حال‌خود ازینگ "خویش 
کار رعیت به رعایست تعو ار 
جون‌هی سوزاست‌جسازی ۲ بساز 
وز شب دیجور ندامت بتشرس 
لاف ز آوازه زنی جسون راب 
فسات اتسیو کنتیری کی 
وین جه طریقست کدرپیش تست 
عدل نما این جه ستمکاری است 
تابه کی این مرغ سراید چنین 
کا قس توق شرط حهاد داشتن 
زین همه آتش که برافروختی 
پتک برین بیض‌بولاد زن 
دار وتان متیر ان شتو از 
وز شب محنت زد گی یاد کن 
سیم و زرت هیچ نباید بکار 


6 /خمسهء خواجو 


هس رتست وتو شویای کشج 
گندم دهقان ز توبر روی کاه 
حول ز جهاد خاک براورده‌ای 
عالم خاکی همه باد هتوا تشگ 
گر به جهان همچو تو نبود کسی 


1 ملکت جم؟ گرجه ؛ بمجنبت ‏ کم‌است 


ریز که با کین که شود نتم سور 
بیش بدین ملکت فانی مناز 
فطم کن ایین رشته پرتاب را 
ملک فروزی چو سحر پیشه کن 
سیته مظلوم به نهر مسوز 
تا رزعی و میم 
ند کنی کار حهانی تباه 
حول رعیت ز جه رو می‌ خوری 


و سین کته تمس بح ۳ 


مساو که رداک هت متیر ول 
گر نشود عدل تو فریاد رس 
قکیل ( تستزه امسشیت روز دیاز 
تا بودت آینه روشن جو خور 
کیان رنه کنرم دست کی 


بر دل شهری ۲ ز توصد گونه رنج 
کاه مزارع ز توبر خاک راه 
اپین همه باد از جه فرو کرده‌ای 
درسرخاک اینهمه باداز کحاست 
جود تو به یادست حهاند را بسی 
نام بسی چون تو برین خاتمست 
خاک به سر میکند از دست تو 
ساز بدنن نفمه که ‌دانی مساز 
ری کل ام کوهی مس ان ۱ 
وز نفس صبحدم اندیشه کن 
دینده مسحروم ببه ناوک مدوز 
بخ الم سای ان ان رتیه 
دام تس وی و اتف رای سس از 
مال ولایت زحه رو مسی‌بسری 
موسیم شادی سب ضم شوی 
اشک یتیسی بود ازبهر زر 
۲ اکتا کت همست کم ستتیز ( 0 
ظلم‌ترااینهمه فریاد ببس 
کاینه جز عدل نیاید به کار" 
زآه شتخیتر کنناهی‌منا کین :خبدر 
و تفا دنر یوفانت وتات کمنر 


شحنه بدست آر ومپرس ازعسس 
ون سیاووش ز پیران مسحصوی 
تاجه از این دانه ببار آیدت 
راه غریبان به تصکم زنی 
۰ مال یماد به تفلب بری 
داد ز دسست تووبی داد تو 
اتکته تاست امه کی 
تاج کیان بیم که کی نم توعد 
ملک جهان را به ستم می خورند 
فتتواتت کر تا کم ,دیسوان ده 
پسرمبشری سوه کته آهسرمن 
گفت؛ (خواجو) شنو و لب ببند 
تا شوسشف اسر کتر کنات شتض‌آن 
شادی غم نوش و به نم شاد باش 
۰ بان وبری کو که : توانی حرید 


روضة الانوار ٩۵/‏ 


کوس فرو کوب و منال از جرس 
گنج فریدون ز فقیران مجوی 
یبا جه از این خانه بکار آیدت 
بیخ یاب با اي 
ون افتمس ان شها تست عوزع 


و تس و چو پولاد تو 
سزخحتة آ7 کین این کنلیشستتی 
حای کیان را به کیان می‌دهند 
نام شهاد را به زباه می‌ برند 
تفه ی وید شت رن تاه 
بیت مفقدس وطن بر هممن 
شیر فلک شو به فسود تب ببند 
3 افتت آنویدر رشان .مان 
فارغ از این دیر غم اباد باش 
بال و پری کو که توانی پرید 


حکابت بیرزن دادخواه با سلطان ملکشاه بن الب ارسلان و آثار معد لت به 
ظهور رسانیدن 


کیره تیا رالات ار ستارن 
صید کنان برد بهر ‌جا حشر 
ار عشب صید جو پرواز کرد 


راند 5 مسب نییبت به لب زرنده رود 


عزم شکار از طرف اصفهان 
زانعتن انسیا وزد همه کوه و در 
رخ به نشیمنگه خود باز کرد 
ناگه از آن پیش که آید فرود 


۱- نم: حون ون 


جند کمان ستم آری به زه 
میتینش کرد ی بر »تا خن 


رلرله در جانه دممال ردد. 


اش بیداد بر افروختن 


ایين همه طوفان ز سرت بگذرد 
ملکت از این دست نماند به حای 
شود لین فت. کتبار ان حانبری 
توسن بیداد چرا زین کنی 
شاه جُو آن شورو شفب دید ازو 
کتا هتذافت سس قت وان ده 
فر نو کته شاه نات تفا با خخیست 
داد جوابش که تظلم زنست 
جار یتیس مند مرابی‌پدر 


۰ فکرت ایشالن همه برحاله من 


بود مرا تاو کی ارتون تس 
خرج یتیماه من از شیر او 
رفت به صسرا و شکار توشد 
و تا ورین شیر اک شوش 
جود تو نباشی زسپه بر خبر 
تاتو به نخجیر نرانی سمند 


گر بودت آگهی از هرکسی 


کت هي سرد کت مسخیان 
داد من پیر ستم کش بده 
وزسی نخجیر برود تاختن 
ولولتهفر اه وویان رون 
مترزعته یدرز کسرآن و تسخن 
نیر نو از شست نو بیرون شود 
وین همه خود از که نات کرو 
سرچه فرازی که درانی زپای 
داتهستان کار . کر انس ور 
شرم نداری ز خدا کاین کی 
پیشترش خواند و بپرسید ازو 
وز فلک پیر به جان آمده 
زانکه همه ناله مردم زتوست 
روز و شب آورده به محنت به سر 
وی اسان شوممها فان هد 
وفت | 
خاطر من بسسته زنجیر او 
برسر ره دزسر کار توشد 
ور می وه بسازوق سشت کر فبوی 
جرم سپاه از توبود سر بسر 
وحشی مسکین نشود پای بند 
کس نکند جورو جفاب رکسی 


۱ دا: رفت. 


۲ دا: ریز. 


ار می عفلت شده‌ای نیمه مست 


۳ عم 
شتاه خستو کرد زرعایت بسری 


۰ ظلم و ستم گرچه زدربان بود 


کر نمی داد من مسمتسن 
ورن‌کنی کار من امروز راست 
روز جرا دست من‌وداسنت 
دست بدار از ستم ای شهریار 
ی قالش کین فیس ارن 
از تفت ده کته ریز کرد 
شبنم گلکون به سمن بر نشاند 
0 
خاطر او را به تدارک بهحست 


ببار عم از خناطر او سر پنسیر 
دید زد پیر کمان وش که هست 
ره رب ها با سا نعار. اجره 
چون زجهان کرد ملک شه سفر 
دید بزرگیش سحر گه به خواب 
که که ی وت زا ی 
تاشده‌این مد تطم از دهوستان 
کته که ره کون ان کنر 
بی نظر مرحمت بادشاه 


۱و ۲-کرهی: این دو بیت را ندارد . 
بت ۳ دا تاب. 


روضة الانوار ٩۷/‏ 


تتنشت: مرا آگه ارهر که 7 
5 ۰ ۳ . ۳ ۳۲ 
حود رعیست سورد لتجت کسر ین 
۱ ۱ ۱۳۱ 
واتش سیداد من و حعرمنست 
ورنه ستم از تو بر ارد دمار 
کر تک شاه سا فان سین زنل 
۳4 مم 
جزع یمن را گهر انگیز کرد 
و .۰ ۰ 
ی کنات ینت راطسم سر رن تست 
سرد به همفتاد عرامل بدر 
ناوک‌احسان شه‌افزون رتیت 
شتای دظتا وا ر تسه انار , کبیرز 
۱ ۳ ف ۳ ۳ 
برده را سر جسمه حورشید اب 
رم 5 
ساختتبه:در کلسشن فسردویختای 
کتارهمتن رده ببودی‌ تاه 
ملک تو داری و مداین تراست 


کیان شون اش هس رت تست 
کار حو باعالم معنی‌فتاد 
شتسه انس ان در ملک او 
کلک عطارد ز بنانه درفتد 
تن تاد اسعی: که: انب ب نار 
نساسوران نام چنیین کرده اند 
گرتو دراین گوشه بسر برده‌ای 
خحوشه این دانه به (خواجو) دهی 


سرمکش ودست اسیران بگیر ! 

۱ 
ذره درایسن ره ز فلسک بسگذرد 
تیرسپهری ز کمال در فتد 
فطره بسسی جارس دریا شود 
حسن عمل را نب ود اعتبار 
جرعءه این جام جنین خورده اند 
راه بدین توشه بدر برده‌ای 


شه این خانه به یک سو نهی ۲ 


مقالت چهاردهم در صفت کرم و سخا 


۰ ای که دم از حود و کرم میزنی 


مای؛ توفیق کرم کردنست 


کار شهانست حهان باعتن 


باده پرستان که درین خانه اند 
۰ و 

جولن ز سر گنج سخن رانده‌اند 

تعت ‏ قت آشکر ان وتات کی وت کیت رز 

(مالک تیار یدانق که کیست 

رنه ترا سامسین 


۰ کار در این حطه نکو کاری است 


جود کرمت نیست جه دم میزنی 
گنج یفین ترک درم کردنست 
حاد به دل و زهره توال باختن 
بیخبراز باده و پییمانه اند 
زمرمهاز پبرد:‌دل حسته اند 
و همم افیا له ال 
۱۳ 
که نها تست که سیتان عیست 
بش رک کت از ار تیور انا فعین 
ترک‌جهان‌عین‌جهانداری‌است 


۱ دا: از این بیت تا بیت شمارة ۱۸۲۱ را ندارد . (حداقل در عکسی که نزد ما است نیست) 


۲ همجو باد . 


دانة این خوشه به خواحو دهی. 


آب رخ مرد زدریسا دلی اسست 
رادره روح ز ناد داد له اس‌نستت 
صبح که دیبار ندارد دریغ 
حاتم طائثی به کرم گشت فاش 
دل جو غنی شد ز فقیری چه غم 
گنج روان را تفه تیرتی تفا ن 
منعم مسک شجر بی بر است 
طاعت بی‌زهد ! جه باشد گناه 
ابر که سرمای؛ دریااز اوست 


۰ ملک بنة داست. گهیر اقشتان: گرفت 


شمس چو پرتو به قمر میدهلد 
چرخ ز روی شرفش هر سجر 
شمم که دارد کف زر بخحش باز 
گرتو به ملکت به فریدون رسی 
چوه نگری باد برد رنج تو 
آن بودت مایه کز اینجابری 
گرجه همه ملک جهان زآن تست 
هیچ ندارد که کتهیا اش تست 


عم ۰ 


بد را زا فت ورن کفست 


اهل قدم بر همه عالم سرند 
گنهن کی یافت کماز زر کندشت 
نامسء‌انمام ترا نام نیست 


روضة الانوار ٩۱۹7‏ 


حاصل درویش ز بی حاصلیست 
زند گی شمم ز جان دادن است 
درنفس آفاق ق راز به تیغ 
ورکرست همست درم گومباش 
روز رهمانی ز اسیری جه‌غضم 
نیست بجر آنکه بب‌خحشی روان 
سرور مدخل بدد بی سر است؟ 
خرمن بیدانه نیرزد به کاه 
وآب رخ لول وی لالا از اوست 
گوی کسی برد که میدان گرفت 
برسر کوه‌افسر زر می‌نهد 
بر‌کشد از سر حد چین چتر زر 
بباشدازین وجه زبانش دراز 
ور به زرو سیم به قارود رسی 
ور نخوری خاک خورد گنج تو 
وآن بودت سود که اینجا خوری 
آنجه ازآن بگذری آن زآن تست 


کار مه تا مک ورد حو زر 
99 ۳ 2 ۳3 ۱ 
رانکه ز گردون ز روش بر ترند 
ی 
بادء‌احساد ترا جام نیست 


ره بندینار و درم یچ نه 


۱ کرهی: بی نام. 


۲ دا خانه ویران. اين نسخه مجدداً شروع می شود . 


م ۰ ۰ 

کی سشتهحی سره نله ای رستی 
عون ال تسش اسسفه کسترشا 
اه تشه سکس هتوش دای 
۰ ‌ 0 ۰ م2 ی 
رهمرو بسی بل ز را مش براأن 


بٍ مِِ 


خلعت حالن در بر دل میکنند 
کویاشتتا نت یه کم شتی اب شا 
میوو این باغ چه‌ باشد کرم 
هر چه در ایشجا پدهی اه بری 
کانکه به زر بازنماند جو خور 
رفیت خورشید به زر بهشی است 
هر که نشد صید ولایت ولیست 
وآنکه توانست گذشتن ز سود 
قاف کرم " گیر که عنفا شوی 


۰ کانجه تو در توشه نهی آذ خوری 


لمل به کف دادن و لولو به من 
مر دیا رل زوسن دصر 
کاین همه سرمایه به ما او دهد 
یت دریازگهرهای اوست 
ماوت او ره از اس 


۳ 91 سم 
هرجه به خون حگر ارد به دست 


۱ کوهی: می خورند . 
۲- کوهی: کنگره بر باد رساند حو خور. 
۳ دا: قاف فنم. 


ور بدهی جاه به جهانی رسی 
م2 ِ 
باز کشا چشم و نظر کوش دار 
خادم غلوتگه مقصود باش 
خحسرو بی عدل به شاهش مخوان 
منظره سازان که برین در گهند 
واب زوان در سر کل کته 
شهد شهادت به درم می خرند ! 
تقیب‌کتته: آنته: سا رکته:3ا را 09 
۲ ۲ چم 1 
ور ز جهان در گذری جاد بری 
مر لب کا نن که تسف سس 
ی قوش عم کدنا فالیییت 
مایه بدر برد و زریانش نبود 
دامن در بعش که دریاشوی 
1 م‌ .۰ س. 
وانجه دراین کگوشددهی‌آن بری 
دب کب دفتل ه مسا را تست 
وآب رخ ماز تظرهای اوست 


صرف کند در قدم هر که همست 


روضه الانوار ۷۱7 


حکایت مسافر صاحب دل که با کاروان به سر خاک حاتم طائی نزول 
کرده بود و از او سفره خواست و اظهار کرم حاتم 


حاتم طائی جو برود شد زحی 
خافه کین با تفت 
یوسف او در بن جاه او فتاد 
۰ شاک وحودش همه بر باد شد 
قت زا وتات شون ی 
ترا کتشن عنو. کیتا از ده 
برد در آن جمم یکی اهل راز 


۰ و ۰ 
راد رهش جولن کرم مدخلان ۳ 


هیچ نه و همنمساه مشتهی 
دید که شد خرمن صبرش به باد 
کیت نوم آن دایره پر گساروار 
خواند * دعائی و تضرع نمود 
4 تا نو درطی شده طومار ار 
عم ۳ 
وش شتا سس »عم دورن ره 
از درت آواز کرم خا ِ > 


مادوسه دم بسته دل خسته ایم 


تتامته مود و امت‌سم خوانده ایم 


تاه مر وق کیت ی 
وآتش مرگ آمد و آبش برفت 
شا او ی راه اه زا 
ال شاک مت از ایس 
ریت وسلوه که کوار کقعت 
قافله‌ای بر سر خاکش رسید 
قهه ان سر هن دل . کرده فان 
مطبخ او چون کف بیحاصلان 
دانة مسطموم وی از خوشه دور 
خرمگسان بی حد و خوانش تهی 
رخ به سر مرقد حاتم نهاد 
کرد فتران هبرگ نا کتین: مدا" 
دیده فرو بست و زنان ب رگشود 
خفتم .طبنم کته به جود ‏ نوباز 
زاب عطابر رخ جیحولن زده 
وس همه رازه کر ۲ 2 
کز همه دل در کرمت بسته ایم 
لیک در این نکته فرو مانده ایم 


۱- تم و دا و کوهی: در هر سه نسخه « کور» ضبط شده است البته در «دا» و «تع» به جهت رسم الخط 


اگر « گور» هم می بود به همین صورت ضبط می شد . 


۲ دا: دل بر در حاد. 
۳- کوهی: مقبلان 
گرهی: گذارا: 
۵- کوهی: کرد. 


1 دا: به روی. 


ه رکه به صورت قدمی باشدش 
ها ناشن 
۳ -7] 
جود دل مایستة انعمام تست 


۰ مبمانده بضرست که مهماد بسند 


آقعر تیا که انتدار. کع 


او شده بر رهش تسمنا سوار 


در نفس از بای در آمد حجو باد. 


باتهم آوزد او یدنه تفت 
عاقبتش کار به بسمل رسید 
یک به یک از مرد و زن کاروان 
هه اس وا 
روی در آورد شا بر تاد تبه ره 


یر هت میرم زین ۱ فسات 


۲ ۰ ۰ ِ 
ستد ر ره سصد عباری بدید 


یوت که کسزدر هریش گنشوه 
۳ 


ان گرمرو نیر پوی 
اهنت اد لته شتالار یود 
دید کهان کرد زان تیه کشت 
گفتدراین‌بادی‌این گرد چیست 
ناه سواری بدر امن کرد 


ون تا توت عازن سس شا بر ستسل 


۱ تم: سفره. 
۲- کرهی: سیمین مهار . 


درره ممنی کرمی باشدش 
صبر مفرمای به مهماد خویش 
ان ونان کتاارعسشتر او 
سفر:‌مابرکرم عام تست 
بو کتهاتلان موشته ابهست رل رسشت 
کی ز تو محروم کسی باز گشت 
دید کیک بععی تالا زار" 
لرزه کناد بر سر خاک اوفتاد 
جان زتنش عزم رمیدن گرفت 
والکه ازو مانده هماشد بدید 
دادبه قفسمت همه را ساروان 
سفره پر ازیخنی وخوان پر کباب 
زنگ خروشنده زبان بر کشید 
کر مت میهد کی اراهت‌کباه 
از طترف شیرق دزامسد به‌تسات 
همجو ستود سر به فلک بر کشید 
تاد ان از تست رهدرن زیتنود 
کرده در انم رحلهجون برق روی 
بر دلش از بهر شتر بار بود 
چشم جهان بین فلک خیره گشت 
ور نه حرامیست درین گرد کیست 
روی در آن قافله سللار کرد 
کوه روان را به زمین در کشید 


2 3 ۳-۳ 
۳ کرهی: کشت جنان تیزرو و تیزپوی. دا: گشت عیان گرم رو تیز پوی. 


۰ گفت که در عهد؛ این حی منم 


حاتم طائی که سخا پیشه داشت 
امشب از ایین قافله هنگام شام 
کت ستضوایی که شرا این سفن 
رنسجه شنوو روی در آور بسه راه 
گشت بر آن قوم نا خوان و رفت 
پیش کریمان دو جهان اند کیست 
ه رکه حول(خواحو) قدمی‌داشتست 


روضة الانوار /۷۳ 


قلب سخن را به ستایش شکست 
وارث اعیاه بنی طی منم 
بدل وعطاروژوشب اندیشمداشت 
بهر مسافر شستری کرد وام 
همست همین نافه ز ی و نس 
وین به فلا خواجه برو عذرخواه 
داد زمامش به شترباد و رفت 
نیستی و هستی ایشاد یکیست 
باغ بقارابه کرم کاشتست 


مقالت بانردهم در عدم شعور بر عواقب امور و اختیار ملامت بر اعتبار 
سلامت 


ینک الاو دم تسه دار 
ما زا ی که 


تک از لیا ۱ اند ]ی ۸ 


اتعن تضرت رده:در کرو انم 
در ره اسلام کمین ساخحته 


اه عالم صورت در 


دیده سر جست اعلی شده 


کار اراد که مس سضا تن 
ی ی امه کیش هد عبور 
متیر له ایس ره هه وه تس شین 
پرده مکن بر سر این پشته ساز 


اه وی اس عیسو 
3 
ی اه لک و کنو 
وا اش سر 
متتمت کی قرع زا تیه 
کر ان ۱ مه تسیز 
وش ر نشود واقفف این داستاند 
۱ 
٩‏ 


نیمه 


۱ دا: طرر. 
۲- کرهی و دا: تا. 


۰ کانکه درین برده نظر باز کرد 


کنم کی برد کیا کش کت 
هیجکس این ساز به بازی نزد 
نام نکو را جه فروشی به ننگ 
راه تور بازیجه نباید شمرد 
دزفت‌کتین این 1 خسیان: فاق لانت: زا 
تسانرود آب توبرباد ازو 
پرد؛:‌پر دود فلک باز کین 
زر کته فوین دود کش یر ۲رد 
خام بماند آن کمبه‌آتش نسوخت 


۰ << تشه حیواد به سیاهی درست 


هر که زر طوفان بلا رخ بتافت 
تیر مراد حود فرست توسن است 
هر چه برد آب رخت بی‌سخن 
غرفه این بجر مقر مباش 
زان که در این بادیه مردان مرد 
هر که درین ره شد و خحود را ندید 
هه فد سل تفا ات ورت: ریق 
دسجبتت. لاس امن سا طتن ده ار 
کفر بود مذهب ایمان پرست 


فیرشت سفتر راهان رشن 


مطرب نادیده حه دانی که تست 


نیستی ما همه از هستی‌ است 


۲ تم: این بیت را ندارد . 
۳ تم و دا: نتافت. 


زو وا ان که 
ی کت خافت کهاویش نکتت 
راه حشیقی به مجازی ند 
و اینه چین چه فرستی " به زنگ 
ز آنکه برون ازتوکس این‌رضبرد 
در شکن این چرخ رسن تاب را 
ترک جهان گیر و مکن یاد ازو 
پبردء از دود بخب کنو شتا کدس 
هتشر کي پسر ورد تشنش دود تور ۲ 
گرم کشت ان کته نش مروت 
گنج نکویی به تباهی درست 
آب رخ نوح پیسمبر نیافت 
دود مکن‌جونوطنت گلخن است 
خیز و به یک قطره به دریا فکن 
و ایمن ازین ملک مشمر مباش 
دم مسضصرت نتوانند صتحیق 
راه بندر بنرد و به متزل رسید 
بسکده باشد چونکو بنگری 
کافر ظاهر شو و ایماه برار 
دک تردن رس 
عاصیت درد ز درسماد بپسرس 
نفما؛ نشنیده حه دانی که جیسبت 


مست مداد رند قدح نوش را 
انب هه افیا با لاد لته پسرستد 
وآنکه در خانه؛ کشرت بیسست 
راه طریفت ز شریمت بجوی 
نور الهی ز ملاهی مسجواه 
جام سلامت به ملامت بخور 
سلطنت فقر ز شاهی مجوی 


۰ گر جه شود رخ به معاصی سیاه 


گه ز مناجات یکی خرقه پوش 
گه ز خرابات یکی باده خوار 
پبشه که حر باد ندارد به دست 
مور که باشد به صعیعفی سمر 
با ته. کته تن و متا رد درسحت 
طاعتت ار زانکه تشر از 3 
ترک طربخان؛ هستی بگوی 
در حرم قرب " گنوی هتسار 
نام نکومحو کن‌ و نام بین 


6۰ جامه بر انش نه و پیش ار حام 


روضة الانوار /۷۵ 


در نتشق حصرت عرت رسید 
در حرم کمبه وحدت نش ب 


دست حقیفت ز شریعت بشوی 
حکم اوامر ز نواهی " مخواه 
جنا لزید سبلامت زر امتلاقت بت ۱ 
رفمت سلطاد ز سپاهی محوی 
لیک برین عرصمچه‌فرزین‌چشاه 
روی‌ نهد سر در دردی روش 
تیه رز نان سور افی ‏ دارالعفتیرار 


امتح 


سح 


شور برارد ز دل شیر نسر 
گر حرم کمبه بود مت ۳ 
روی چو (خواجو) ز گنه بر مپیچ 
کعسع زر وت رانته مسصعع صرق 
دامن جان گیر و به جانان سپار 
سلز از آرام و دلارام سین 


در دهن شیر شواز بهر کام 


حکایت پیر صوفی که در آخر عمر به اشک جام گرد هستی از چهرة جان 
فرو ۸ ی ای لت 


جون فلک از راه حجازم براند 
ود مرا همجونسیم بهار 


دور مخالف به عرافم رساند 
۱ ۳ ی 7-2 
شرره روی در ۳ کار 


۱- تع: مناهی. 
۲- تم: جاد ز ملامت به سلامت ببر . 
۳ داز بر سر 
6 دا: حرم او. 


تب« : 
که ز عرب سوی عجم تاخشن 
اه شتا یه مه متا وا سم 


۷۰ رود مستم ی و۵ ما نمی تسا لا ردو 


اه ارام یی( دسر ور 
شتردالالاز | هت سر کت ایس 
ساغر زر در کف سیمینبراد 
| تتشته: اراد کستان 
تتراشت ۵ وی قد ح‌ازاشکطاس 

راهروی بود قاز ال ووز کیتتان 
سرمه کش دی د؛‌روحانیان 
جع ماه ریق رسش تفس ات کت 
۱ ۳ 
در تایطران: ات ی تن کت تن 


۰ دید بهشتی همه حوری در او 


اشفر می‌حست کب نا شوت 
راتکه کی ان مار 


۱ دا: به عرب. 

۲ کوهی: ترشده روح قد ح از عکس کاس. 
۳ کرهی و تم: عکس طاس. 

6 کوهی: نامه 

۵ کرهی: حست. 

۲- کوهی: قلعه. 


۲ 


ی تفت فا خاش 
روی به عوناب قدح رز سستمسی 
۰ ۳ ۳ ۶ مس 
هم سختم زمرم؛ جنگ بود 
رخ به می افروخته با دوستان 

۰ ه._ 
جام می و زلف بستم دستکیر 
اه متام ر ۲یا زا 
ول یکیو تفر تا رو 
داده یت | هستوو زوس تین رتست 
مرغ سحر هم دم رامشگران 
ِ , تِِ 
و امه مسیون :ری زاد. کستان 
هش و حرط کسن تاش ۲ 
سوسی ۳ حهان دیده و پرهیز کار 
رانده بر او علم ریاضی فلک, 
متتنطیی او لت اسان د وی 

ص_ 
سل ات عسی: کل وی ردو از 

: ۲ ۱ ۳-9 
حان دهد از عشق می خوشگوار 


تا کی ان اه سرت آ ور نت 
نکهت جامی به دماغش رسد 
بر در میخانه علم بر کشد 
یانه جو محرور جگر تافته 
زر ان کترماور ات سید ان 
زهد و ورع جمله به یکسو نهاد 
جات جان کرد نمازی به جام 


۰صیبح رخ افروخته تا دم برد 


جون فلک مه رخ کحلی پرند 
یواست رهب کته لا نوا 
پیر قلندر صفت باده نوش 
بسادل پر اتنش و اه سنج 
پرده جاد از رخ دل تاه 
جوا به خرد راه بپایاد نبرد 
رفت و به مل آب تامل بریخت 
هر که گل از شاخ ملامت نچید 
جام فنانوش که مست الست 


۵ اه یب کرعی ‏ ابه: دام ترش 


میوه‌اش از باغ امید اورند 
روغنن زیستی بسه جراغش رسد 
هر حه بود باده به دم در کشد 
در دل روز آب روان یسانتسه 
و آب زند بر دل پر سوز و تاب 
توبه و تموی همه بر باد داد 
برد به‌می " رایت مستی به بام 
جشم صبوحی زده بر هم نزد 
زلف معنبر به قمر برفکند 
ساغر زر پر می‌یاقوت کرد 
صوفی صافی دل پشمینه پوش 
صبح صفت سیر برآمد ز خور 
ی یک دو دم و جان بداد 
تانشد از کوی خحرد جان نبرد 
و کف ۱ 1 
۱ ۱۲ 
سر به عدم باز نهد نیمه مست 


بو که جو(خواجو) بستامی‌رسی 


مقالت شانزدهم در تصفیه مشروبات و تز کی ما کولات و محافظت آن 


ٍِ ۲ 1 مٍ 
جود خور زرین قدح دلگشای 


۱- کوهی: برد همی 

۲- تم: دم نزد. کوهی: خوانا نیست. 
۳ کرهی: وز ره دل. 

کب گوهین چم 


2 ۳ ۲ 
باده روشن بخور و خوش برای 


رتش وت کل با ین حام زد 


باده پرستی مکن و مسست شو 
ساز به جنگ آور و جائی بساز 
پرده به یک سو نه ودربرده باش 
گل طلبی دامن خاری بگیر 


دست برین دسته ریحاد فشاد 


۹ کسستت: که ای رد ز شس رورش 


رودر کته کمیحر و زدریتان مسترس 
گر نشوی گ رگ ز چوپان چه غم 
که تمیی | مهد رها کنتیست 
کنو تن گرشتا هراب کن 
آب روان بر جو به منبسم رسی 
همجو خحضر حز ره طاعت مپوی 
بگدن از این شم کنتورت‌نمای 
تناس | یمه وی خ زان 
ترک جهانگوی وب‌سلطانمناز 


۰ این‌جهسواد است کمدردست‌توست 


خوانی ویک حرو فندانی که‌جر شنت 
0 کت بغوان این خحط باریک را 
م2 و ۰ ۰ ۰ ۳ 
فوص کن ار زانکه گهر بایدت 
غره بندین مره را مسشو 
۰ و 3 ۳ و 
رور زور ناه تون کنسشیا 
دست و دل از زمزم و کوثربشوی 
فطرة باراد تئو جود صاف نیست 


دانه کش و رنه درین دام زن 
-_ 0 
وز سر هستی گذر و همست شو 
0 ۰ 11 و ۰ ۶ ۰ 
مرهم جاد‌ها شو و اررده باش 
"7 ِ ۳ 
ور او لیر ان کسازیرت‌کس 
ید مایت 6 مجحیز گردان نشان 
9 


:موه بیمشاد وز دهمان مترس 


ور نکنی جرم ز سلطان چه غم 
و 
چشم درین چشمغبی آب کن 
دخل طلب کن چو به مزر غ رسی 
جشم.‌حیواد ز فناعت بحوی 
چشمه مصفا کنن و صافی بر آی 
داروی درد دل ۲.3 بباش 
دردبه‌حال‌هوی وبه درمان مناز 
و هه تکیت کف رتست سرت 
بینی و کس رانشناسی که کیست 
نیک ببین این ره تاریک را 
راه نسینی و نجویی چراغ 
رهر خور ی ی 
1 
دود یه حب یفاضا 

و آب ز سرجشم؛ تقوی بجوی 
کوهتی تفوتا ‏ و اضف تسس 3 


۱ تم: وز سر مستی برو و هست شو. دا: وز سر هستی برو و هست شو. 


از پبی آن ابر شود اشکبار 
د سم 
یه از اب وی شوه شون فان 
ماه که درشهرنظیرش نخاست 
صبح که‌او اپ سر می‌برد 
ایکه همه سود توفرسودنیست 
دس برافشال و زحاد ۳ 
1 چم 
ايین حجه غبارست که انگیختی 
ذره صفت در بی خحورتابه کی 
روی بتاباز خورودرشرم کوش 


۰ ان تءدل را ز وا پاک دار 


همره (خواجو) شو و ره باز بین 
و کت او از نی افزتا ۵ معمعتر 
عویش غریباد شووبیخویش‌باش 


تافتا وی ار تور شاد هس ها زر 
بر دل نالاد خورد از مسوج تیغ 
کنر دالویران شود اسر ستختان 
خون‌شفق‌خورداز آذروب‌کاست 
روز به ینک قرص بسر می‌برد 
بود من و بود تونابود نیست 
فوز شتر همست تتبهسان دز کدر 
ویتن خته عنیر. اشت. که آمتختی 
ببا غم دل خوی کن و شاد باش 
در طلب قرص:زر تابه کی 
وزبی یک‌قرص‌مش وگرم کوش 
باس دل و دیسد:بی‌باک دار 
در لو ان سروس روا یی 
سر بنه و بی‌سر و ساماد بمیر 
گنج به دست آور و درویش باش 


راه به عکمت رو و یوناد محوی اه ان روص بات و 

حکایت ابراهیم ادهم قدس الله روحه با جوان زاهد و مراقبت احوال او 
۲ کردن به تخصیص در غذا 

دنتاه رو حالت و وجدی عظیم و اس فهز کوی ریاصت مقیم 

سوخحت‌تاب تحصلی شده شیفته حصرت مولی شده 


کر فا مس هام او 
روی ز مطموره گ اف 4 


۱ کرهی: ادبار رساند . 


واه هه اه هه سووه ولافتا ف یه 


از 


۰ خمسه خواجو 


ادهم ازو در ره نیرت فاد 
کت شآ هنن کشت را به کار 
وی کی راکنا 

دی حور ان ور ک 2 
کفت کها نی تمه شرا تست ونسن 
درکفش ار مهر سلیمانیست 
برد جواد را ز ره ساز و سور 
شربتش ازمشرب خودمی چشاند 
دید ۱ ۳ 


۰ کم شدش آن ولوله و اضطراب 


کته کرو کیر ۱ب 
اهتمیق کیان مت 
لقمه که در اصل نباشد حلال 
2 ۱ 

گریخوری خون حرامی رواست 
با ور وی کی ارس ساغراست 


چشم تفحص به تامل گشاد 
برمحکش زد که چه دارد عیار 
کیت وت ه سوییم تسیز شتا راز 

دید که در لقم‌او شبهه بود 
گنج چه جویم که غرابست وبس 
بتاه نفد کنات یمه شتطتا تست 
سوی ضیافتکد؛ خود سه روز 
طعم اش از مطعم خودمی‌رساند 
مسشملة بساطن او ترفن کیت 
۳ تن اد شا شستال فضا ۳ 
دی را اش فص ان ها نز 
طر؛ ال تسومطرا نود 
تتیر کی اش مدع وان کرفت 
مرغ مماش تونوانی نداشت 
رور سپید وت هتکن نود 
شمه تا هس حتا شاک 
ها رل یب گنیر درضتاولن 
لیک حرامی به حرامی سزا است 


مجلس او بخرست کی ماویت کسن یات 


مقالت هفد هم زرق ازرق بوشان و نصنع و تسلس ابشان 


۰ ای تو نیازی و نباز تو هیچ 


گروه کش رم وا واسل 


۱- کرهی: آینة حسن تو. 
۲- کرهی: که ازین. 


جامه نماری و نمار تو هیچ 
جرعه جش جام دغفاودعل 


راه عسرد ار 
ار ردان ترا تاه تشر 
موسوی و گشته به اسلام فاش 
گرهر از الماس تو سر تیز نام 
ره هتسه نت فسه دعتو ی راتس ر3 
در طیران همچ وکبوتربه‌ریش 
زین شتا رای سا یسفن کی 
کر تیه موز شانه درایس ره بسی 
شانه بینداز و زنخ بس مزن 


۰ اجه بدین شانه تواد بافتن 


حند زنی لاف تصوف به صوف 
رنگ تصوف نه به صوفست وبس 
صاف بر آی این همه‌صوفار کحاست 
جامه ازرق جه و این زرق جحیست 
روی باب ازره زرق وود 
تازه بر جوذ به پشمینه پوش 
آنکه به پشمینه بریشان زراه 
تن کت له داری صتوشته له 


دعوی شیخی نه به شوهی کنند 


۰ درحرم دیین جو ترا بارنیست 


‌ ۹ ۰ ۲ ۰ اش نو حون ریرر ۰ 


۵- کرهی: موئینه. 
اه کواهین ون کونه زر 
۷- کوهی: نوبت شوخی نه به شیخی زنند . 


لاب فسشبتا ارروه هت عستسسصی رده 
وزتوخراشیده همه خشک و تر 
وآمده ابروترش و سر تراش 
لیک روان حکم بر خاص وعام 
گوی ببرد ازسرمیدان که برد 
و ال هتیرخست شور کبکنه آن خششن 
رن سا 
شین بتوز لاه تاه کی 
دست هوس در " زننخ کس مزن 
اجه درین خانه توا بافتن 
وقفجه‌گیری جو آنداری‌وقوف 
رت تست خسن 
کات هساو تشد رفته راست 
همچوتودربحرریا غرق کیست" 
رزق تواز زرق نسگردد فزون 
مک یکیلک تسه شون 
پشم ندارند کر :داز کنسلاه 
اکتا وه کر را 
نوبت شیخی نه به شوخی زنند " 
دلق تو حر حلمه زر نار نیست 


۲ غمسا خواجو 


در دم انی که خراشی کنی 
عل: ده از ره عسفلست.سری 
ان هس تال تست کب و 
تنم ۲۵۵ تا فا اضرا 
گرجه فلک رفعت قطبت دهد 


۰ مش نه‌ای بر سر دختر ملرز 


کشف کجا کز کشفی کمتری 
فده مار ورورم ؟ کشتهای 
حرص و هوا با تو درین ره منگر 
در ره سیمرغ جه بازی کنی 
هر حرمی را که تو سازی مقام 
جود تودراوحرمت دین می‌بری 
تکیه برین زهد مزور مسکن 
جند فسود این همه افسو 
آنکه درین جشمه به حشمت نکوست 


حچیست 


۸ کات ارس رایمه 


خیزوجو(خواجو) زجهان در گذر 
یر کنو رات کرمان مترس 
دسر ۷ 
دیو سود در طلب ملک جم 


بر سر اینی که تراشی کنی 
چند به ده باده عفلت خوری 
دانه مکن ضایم و تخمی بکار 
روز مسگیر و غم روزی مخور ؟ 
بگذرازاحرام وحرم را مکن ؟ 
معرفت حق ز ممارف مدان 
زا تیه وت قیوعت شنت هخا 
تیر نه‌ای مهر دو پیکر مورز 
از ری از دی کیر تم 
کشته مرغان هرن کش ای 
گلفت که ین ارو درم.را تتحور 
جود رتیل تشه تا زق: کت 
گرچه بود * حرمت بیت‌الحرام 
جام حرامی بود ار بنشگری 
چشم تصور" به ورع بر منکن 
صدق بیاراین همه سالوس حیست 
گوشه محراب تو ابروی اوست 
ارگ رش یه نا | تسه 
دودح بیفرای و زجاد دررگذر 
یوسف خودجویوز گ رگانمترس 
گر کر گوزره کات کر 


۱- کوهی: بده. 

۲[ و ۳- تم: این دو بیت را ندارد. 
4 نم: داری مقام. 

۵ تم: گر بودش. 

۲ تم: تصوف. 


روضة الانوار ۸۳7 


حکابت آن سالک تارک که خسرو کرمان او را روی ارادت نهاده از 
حفیض افتقار به او ج اعتبار رسانید و غرور او 


آیدم آن سالک تارک به باد 
فرص سپید فمرش ناد شام 


۳ 2 
از گذرش فقر سرافراز بود 


ی ِ 
۰ داور آن دور بسدو بکروید 


۵ یس از هت ی 2 
زاوية خاص به‌ نامش بساخت 
چون ملکش سر به فلک بر کشید 
۱ 
او ره سیف مرت از 
روز و شبش همنفس خویش کرد 
پیر مجرد جوزر و گنج یافت 
اسب تمول به طریقت براند 
م۹ ِ 
رفت سوی میکده از خانتاه 
در ره فسسو تا و از اه متا 
ار کتانشنوته سنعتامنی رید 
یت تا ردو یه زر کت ن 
کرد تهی کیسه و پر کرد مشت 


کر طرف شام به کرمان فتاد 
در ره تسوحید رس تاخشه 
سفره‌اش ایین اطلس فیروزه فام 
ول ای شتشخنه انا ت۲۵ 
وز نظگرش جشم ورع باز بود 
ژان‌که مسافر به کمالش ندید 
شش لا اف میت یبا دنت سرد 
در حرم خاص مفامش بساخت 
بر سر قطب فلکش برگزید 
وز دل او نقش عزیمت ببرد 
حواسته فرمود و گهر بر فشاند 
مکی ان تسا نیس کرد 
در ره تجرید بسی رنج یافت 
نقش تاهل ز شریمت بخواند 
تام‌شکو کرد.ه گر گرله بیه تشک 
کی یه ی وی مت شنت سیباء 
شتا ای کرت هت که او تا 
کز حرم عقل عنان در کشید 
خود قدح خورد چوخونخوا رگان 
وشسیت بر آورد و کسی را بکشت 


۱ دا: «و» ندارد 


۲- کوهی: وزدل او حشمه حان یافته 


۳- کوهی: حامه برون کرد و کی نز وک و[ ون شنز و 


*- دا: روی تصوف. 


وز در جمار برود حست و رفت 
کفتتی کی ود ع ان اشست اعتان 
کته کس از که اسان یره 


مال بحر مالش درویش نیست 


9 ِ ۱ ۲ ۱ 


تا تودرین خانه بسر می‌بری 

دانه و ی ۳ دام را 

هیحکس این نامه بدا ینسان نخواند 
۰ و ۰ ۰ 


دیده بندار قرو بست ورفت 
‌ و ۳3 ت ۲ ‌ 

رنتده: نسم مایا تا لب نهسر3 
باده به پیمانه بدر می‌بری 
جامه فروشی و خری جام را 
هیحکس این خامه بد ینسان نراند 


حرمت او از حسرم مرشدی است 


مقالت هیجدهم در طمع که در جبلت انسان مر کوزست و سکهٌ زر که بر 
سبیکه طلب مضروب 


واجب مطلق جو وجود آفرید 
مستبل جان را به هرد تاب داد 
ااتل افیا نت کمهعر قوز کنبرد 
شامی شب را بش کش ور روت 
داد ببه سلطان فرازنده بام 


۰ ریخت درین " روضة سيمينهة کاخ 


ناد هوا از میتی | (ش‌کنتشیاه 
۱ ۱ ِ ۲ 

ای رشن سر کر ول تفت و 
مستی دریا تیان کرش ات 


۱ کرهی: بسی است. 
ار کوهتی ام 
۳ دا: گذر کان. 


1 دا: سرحورا. 


وز عدم آورد حهاد را دید 
۱ 
۳ : : 

و قتیر شتا زق یت اور کرد 
۳ ۲ ۲ ۲ 2 7 
رف وه ریت4 راهن حیرفت 
بادة روشن ز فمروزنده ام 


ان تن کتوه رال ان ون اس 


ای کسهی جودتوبرین‌بر ج‌نیست 

جوند تور صنم راهب دوراد ندید 
ِ ۲ ه 

نه ی تو علوی شمار 

مسال در ور تا هون هت کب 

ال نله نی ادن انیت تسود 


۰ ممعنیت این صورت مهوش ی 


تاه تا رت فا > سس 
خاک تو هم صحبت آتش نبود 
گوهرت آویزش * آدم ندید 
مسحبرت آرایش متظر نيافت 
مرو عسهنت هس اراتنسی 
بادهایین میکده خوردی مدام 
این چه بهاراست که برشاخ تست 
جسام می روح‌فرا بایدت 
کان که بود باده کش و می‌برست 
راه طریفت نه جنین رفته‌اند 
چند بت از گوهر و زر ساخشن 
کعمبه ز اصنام بپرداز و رو 
دای این انیت مه واه کنیم 
ی تک یاهع یزار 
هر که درین برده نوا ساهعست 
و که توا بش هو هی تن 


وی کهد ری‌جود‌تود رین‌در جنیست 
حون تو خلف مادر ار کان ندید 
تسکت ترا ادن سسای سعهی از 
چشم طمم دردو تراد سکن 
وا کتهحی آودون رابت تسود 
صورتت این معنی دلکش نداشت 
منطق فطرت ؟ ز تو گویا نگشت 
لوح وجود تومنفش نبود 
پیکرت آمیزش * عالم ندید 
مسظرت الایش مخبر نيافت 
عانه خساطر به زر آرافشتی 
روی درین بتعکده کردی تمام 
وین‌چه‌نگاراست کدد رکاختست 
وآه وی ترکان عطابایدت 
دل ندهد حر به حریفان مسست 
۷ ۱۳ 
با ست و بستخانه تنظر باختن 
وین قدح از چگ دران داز و رو 
کیسوی این شا هن بدخو مسگیر 
کس نبود کونبود بی‌قرار 
پردهء دل را به‌ هموا ساعتست 


۱ دا: اصلی. 

۲ دا: عالی. 

۳ دا: فکرت. 

4 کوهی: آميزش. 
۵- کوهی: آویزش. 


رف اسان ۰ کاتسا رن / 
.م2 و 4 ۰. 
بانگ براین شعبه سر کش " زنند 
روی طمع را به زر افروعتند 


۰طای تا وه سب وان که کشت 


عمر بجر ناوک پرتاب نیست 
تا که تراشی کرهاشن افقه. کر ۶ 
شب که جوادهم کنداز زر کنار 
چرخ کشدخانهاش‌ازشب سیاه 
بهر زر است آه سح رگاه صیح 
ای چو درم خوش نظر و سکه‌دار 
گرچه کسی‌نیست‌درین‌پهن‌دشت 
کره کر اوتاد نهندش‌ مسهان 


تیه کته او سید وتا تسم 


چهرث( خواجو) که زعالم بری است 
در خم ایسن طاق زمرد نسگسر 
مشرفیاد دامن زر می‌برند 
غنجه که‌او گنبد پیروزی است 


کتتان تما برده عد ینف فا اهر وس ۲ 
فک دزیسن یره ؟ زر کش افیا 
مجمر زر را به طمم سوختند 
عیین طمم چشم؛بی آب گشت 
سیم بجر قطرة سیماب نیست 
و اس هار هر کسی رومصسو رز 
همست دلش با درم بی‌شمار 
گشت به دیننار و درم روشناس 
زر نگرش وقت سحر در کلاه 
ور نه که دیدی به سحر آه صبح 
که راهان تسیر ال تا ن 
کش اه فش ال یت 
آن همه زر در کمرش بین نهان 
یا به غم سیم گرفتار نیست 
کنات رززق کار کفه زر کسری اتعت 
دیدة نرگس همه پر سیم و زر 
مسغربیاد فرصه زر می خورند 
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حکایت کبک دری با فاخته در باب حب دنیا و طلب سیم و زر 


خسرو کل چون به چمن بار داد 
کتک زار کش کوهسسان 


‌ ۲ رِ-_ 
رزوی فیتزدوسشبته: فلت ار.داد 


سوی جبمن رفت به بوی بهار 


پیرهن فاعته‌ای ساضته 


شسته دهاد را به عفیقین شراب 
مست و روشنده و فریاد رن 


۰ وا حه را دید نوا سا ست4 


در کفش از شاخ صنوبر عصا 
ی یتست ان فده 
کشت که ای مغر تردق نوی 
هست به یمن نظرت بوستان 
گرچه نوایت ز هوا خاستحست 
هس وضو سوالسب آب انتفاق 
چون توز ابدال ندیدیم کس 
کر تست رده ام از مسساس 


م 


شی و شوریده و سرمست باش 


۰زهد وربا چند فروشی بیا 


طرف چمن بین چو بهشت برین 

۱ مرقاد شده بستاد سرای 
۱ ۱ 0 ۱ 
درل زر مر ده سر ون تاه 
کرده شه روضء نیسلوفری 
نرگس مشکین نفس خوش نظر 
عغنجه لب دوخته بین در جمن 
فاخته جود نام زر از وی شنید 
کی ار که ند کر کات 


روضه الانوار ۸۷۸ 


ها راک ات این 
کرده لب لمل چویاقوت ناب 
کشت راهان و مان دمم 
بادم‌مرفاه هوا ساته 
پتر کتعتفی انشته اجه راعستن: ردا 
هم سبق بلبل خوش خواد شده 
یافته از عالم تجرید بوی 
رم و حتوش جبون تین فوستیاد 
دم ز مخالف مزد ار راستست 
ورنه بدینجابه جه باب امدی 
کسوت ابدال تو داری و بسس 
در برت از بهر چه بینم پلاس " 
شب کشت اروتهی کاس ۳ 
خرقة " سالوس چه پوشی بیا 
برگ سمن بین چو رخ حور عین 
حمله سخن پرور و دستاد سرای 
بتناز شیده کتوی گبرسساه کل 
لته ر ول غیت تسه توت امحنه 
سننصقی خحیری ز زر حعفری 
تبسی و منغر زده از سیم و زر 
نیفه پر از نافه و زر در دهن 
در نفس آهی ز جگر بر کشید 
زآنکه کنون صحبت زر کیمیاست 


۱- و ۲ - دا: در این نسخه این دو بیت با هم مخلوط شده‌اند و یک بیت به این صورت به دست آمده 


است: 
گز میت زده‌ایار فان 
۳ نع حامفه. 


برگ به دست آر و تهی دست باش 


گفت که‌اینن شوخ سبه‌رو نکر 
حرف نیلی و ردای سیاه 
هی ره آهشتر ر کیان 
اشیکتن:۱ کر لین ۱ کس اه اعییت 
ذره رین سسصرءة جنبری 
داد دل سوخته از شم به باد. 
۱ 
کار به سرمایه جو زر می‌ شود 
کت دراو کمخت متیر ۲ 


اگوی و روا مار 
مرغ دلش گشته چنین صید زر 
ببس ببرد خلق حهاد را ز راه 
توبه و زهد و طلب جاه و مال 
غرفه؛ این ورطء بی ساحلست 
دید جوزر فرص ور حاوری 
کاس وان ون اش تاه 
در پر طاوس که کردی نظر 
ور نبود مایه به سر ميی‌شود 
در کف( خواجو)اثرش کس نیافت 


۰ انکه قدم در ره وید رد 


باطن او صورت ظاهر گرفت 
بادهز پیمان؛ جال نوش کرد 
علم ازل هواند زلسوح اد 
کرد روان درس وجود از عدم 
رخش به معمور؛ ناسوت راند 
روی ز بيفولة صورت بتافت 
نز" بقااز سر تعظیم خورد 
ساغر نفی از کف اثبات جست 


۱- کرهی: زر که کس از جنبر او سرنتافت. دا: نیافت. 


۲- کوهی: در ره تجرید . دا: بر در تفرید . 
۳ نم: این بیت را ندارد . 


1 کوهی: نقل. 


کوس قدم برسر تفرید " زد 
واول اد کجرسته ار روت 
رت مه از رده دول ویر فسرد 
عالم جان دید به چشم خرد " 
برد برون رنگ حدوث از قدم 
تتقتیی نم سوه لاو هو نز 
راه سرای رده مسمنی‌ بسیافت 


زوین تست در ره تسلیم کرد 


ور در دل راه سماوات چسسست 


شرح فنون " از دل شیدا شنید 


۰ ملک فروشان که فریدوند فرند 


کاسه مه را به سفالی نهند 
ینت که درو برد وال هت( 
رم تیه کت تطران ماهس که سر نس 
صبح ازل تا به‌ اند یک دم است 
ساحل دریای الهی که‌دید 
کفر بود قبله ز دیین ساختن 
عقل مقصر بود از درک خحویش 
ترک زه طافیه شاصی است 


۰ در طلب علطم به جین رفته‌اند 


که سر اه هت ماپصست: بنبشا ز 
که تن اکن وگن کی ااست 
۲ نیم کی زد که داز منود 
جرخ جه داند که عقول از کجاست 
ماندء زنده دلاد فانده است 


ممم 


خط جنولن در سر دانش کشید 
ملک فروشنده و مالک خحرند 
شمه خور را به ژلالی نهند 
علفله در عالم بالا زنند 
ست زا سک ین 
ق فا تفه و فک یس 
ماهی این چشمه کماهی که دید 
بر عقلا فرض بود ترک خویش 
ک که هت که کبا هتسه 
راه حنین رو که جنین رفته‌اند 
هل بود در ره علم مجار 
اشتفی ول وا قرف دس کعر ات 
از کشت کرد هر کار کر ۲ 
رنج کسی دید که بیمار بود 
فضل‌جه‌جیزاست و فضولاز کحاست 
ان 
با کشت اب کنتی ایو ان سکره 
فای ده مرده دلان مایده اسست 
همجو مسیجام از احیازند 


حستن این راه ححاب تور ببس 


۱ دا: شرح خرد. 
۲ نع: این بیت را ندارد. 
۳ کوهی: مرد. 


ی اسف وتا 
لول شهوار ز عمال بجوی 
شرح فصاحت ز خموشان شنو 
تر ک‌سخن‌عین سخن‌پروری‌است 
دعوی دانش نه ز داناسی اشسنت 
هریک ازاین خوان قدری یافتند 
عقل که جاسوس ره کبریاست 
از می جاد پسرور روحانیال 


۰ اب مت از وه تفص تن 


مجمل‌این‌فصل "(ز خواجو)مجوی 
کیت کار کر ن‌ویکانا کمست 
هر کس ازین مشربه آبی خورند 


دانش مغرور بود حاهلی 
لاله سیراب ز بسستاه بسجوی 
مدح خموشاد ز سروشاد شنو 
خامشی ار غایت دانشوری است 
لاف خرد موحب شیدایی است 
و زره دانش خجبری‌ یافتند 
ره‌نبرد کاین‌همهرم راز کجا اتید 
هی هو سا یت یش اسان 
فصل د گر داد و ش هس 2 کج 
وانچه بدان کس نرسدزاومجوی 
شا اه تا شرف این فر که اس 
هریکازاین کاسه شرابی خورند 
آ هی ار نی ال شافت 


حکایت نوشروان عادل با بزرجمهر و سژال و جواب ایشان مبنی بر آنکه 


آن نشنیدی که جو تاج قباد 
یاج سر از فیصرومهراج خحواست 
و 
گوشه چترش ز قمر برگذشت 
باشبه عهدش شد‌باپشه خویش 


۰ ام ده سودند ر هر جا رسول 


بر سر مجمم شه زرین سریر 


۳۹ دا ازجه جاست. 
۲ تع: فصل. 
۳- کرهی: عالم معنی 


دور زمان بر سر کسری نهاد 
گنج ونوا از شه طمفاج خحواست 
دید در اه شرع 
عتصشتن ا را سک سور کشت 
گ رگ به دوزش شد مجوپانمیش 
کرده در این حضرت علیا نزول 
رت ۱ ۱ 


کرد سزالی ز ابودرجمسهر 
تست که انا بو نها تسه ای 
یر جرد متراون و تسم کساز 
ار و هس وی رگ 
کته قنته شاه فلک رخ‌ نهد 
ِ ۱ ۳ 
ماهمه جزویم وبه کل جوبزسیم 


۰ امهل خرد گرجه در این ره بسند 


جمله بهم راه بندیین پی برنبد 
هر جه در افاق زخحیراست و شر 
وان‌که زند بر سر این کو قدم 
عفل در این ره همه دانی ندید 
هر سفری را خطری در رهست 
۱ زک ۱ ۳ ۱ 
سفرءُ حکمت نه به یک جا نهند 
اهل معانی که سخن پرورند 
اور ید متسر کته 


روضة الانوار ٩۱7‏ 


کای به خرد محرم راز سپهر 
تساه رشتی اش رای 
کز نظر کشف تو گردد نهان 
هیچ بود کان تو درو ننسگری 
جود بشنید این سضن از شهریار 
نمتنادعتا متسین ,را و کفت 
حعکمت کلی که به جر وی دهد 
ناشده در باغ به گل چون رسیم 
در همه جیرزی نه به نها رسند 
کل بو 
۳ 
رخ ننمود است هنوز از عدم 
او همه دانست که عقل آفرید 
هر خطری را عبری در رفمست 
قش خ اه قتعی رای نمشد اوه اس 
تفه دا نیشن به بت »کنسن هیا 
سر یک ارس کم نی مرت 
برگ گلی بیش به(خواجو) نداد 


مقالت بیستم در شرط ضیافت به تقد یم رسانیدن و تعظیم آن 


۰ایکه دم ازم لک ممانی زنی 


۱- کوهی: به کل کی رسیم. 
۲- کرهی: به اين باغجه ره کی برند . 


تسه شیعت ی ۱۰ عظم شانی زرنی 
شا توص که کلشخان که دیا 
سود حه خواهی که ترامایه نیست 


کر فرع روی تو دربرج کیست 
این مه اواره و اواز هیچ 
عسمسر عریری و نداری وفا 
طوطی خوشضخوانی و آوات نه 
باغ بهشتی و هوائیت نیست 
صبح ز انفاس تو دم می‌زند 


ی که از مت ار ان 


که راون تس هس بی‌هوا 
شیر دلانند در این مرغزار 
پسیکسر پسیکار نداری بسرو 
میرن تبسن سس مسر از 
هر کی ارو هو راون بر 
جاد بده و صحبت حاناد طلب 
فص‌فرهاد ز شیرین بپرس 
جود رود از عشق حقیقی سخن 
در ره معنی عم صورت مخور 
گنج ازو خواه که ویرانه گشت 
شر کف نا کی کته شاهان توت 
تعت براین تختهاغفیرمزد 
ار کشا اسب فا وتا زر 


۱- کرهی: سخائیت. 

۲ دا: دل بنه. 

رای شین : 

اد کوهی اش نیت وا بد ایرد 


اب گواهن ت نگ 


رل کفتریاا نو وردزع کیعست 
وین همه بال و پر و پرواز هیچ 
مشکی و دل کرده سیه در خطا 
وهای تون و کت کر مان 
ابر بهاری و حیائیت نیست 
در ره مهر تو علم می‌زند 
وز نظر مه نسداری خبیر 
قطره به جیحود نرسد بی‌حیا 
بگذر و پیشانی شیران مخار 
کار بدین کار نداری بسرو 
روی به اینوان مت هی میتفر او 
مش کون اردص و دس تک 
دل باه و ازروی ان طاسب 
حسن رخ ویسه ز رامین بپرس 
باز آدم از عقل مسجازی مرن 
سین تفا ربا لورت ی 
مس ارس که مان ی 
نقش نگین بین که سلیمان توئی 
آب براین دفتر ابتر مزن 
با زا رالاس کی وت رت 


دا: در هر دو مصراع به حای «شو »۰ «باش » امه اسکه 


دم بزد وهمشت حدایق بسوز 

در یت فتاه افیف وم 
7 

داهفتن ال کیش وم ول هت 

تن و که مت لاه 


۰ شك مسیار و کم اتلاف گیسر 


هممج و شه شیر دل حاوری 
هر که خورد نان تو خونش مخور 
ساعتهاند این حرم دلفروز 
سرمکش اکنون که نهادی قدم 
از ابته: آیتی. کنه فه تحشتان د هید 
فرش ملون کشدش در من 


۶ تشه ام آردیسته زر ین داد 


افسر یاقوت نگر بر سرش 
وز یی مهمانی شاه حبسش 
تور ما ار اروت وی کی 
نافة مسشک آردش از راه جیسن 
علمتش از اطلس شامی دهد 
خحط نجاتش دهد از دام عود 
هر که براین منظره‌اش خوانده‌اند 


روضة الانوار ٩۳/‏ 


دامن این همفت سررادق بدوز 
راه تصفف به تکله مپوی 
کیلتین فحاقیو دا سنا را ستلان 
در سر این دستگه گل مرو 
بسر در دیسن روی تو کل بسنه 
صاب پر ای 213 اتفیتاف کنو 
سیر ب رآ زین حرم ششدری 
فا اس آ نی ۱ یس 
تا تو قدم رنجه کنی یک دو روز 
فضل و نعم بنگرو لطف و کرم" 
ازشسن این کل رصان وهی 
روج مسیحادمدمش در بدن 
نسبت شاخش به دو پیکر کند 
صبحبه‌یک‌قرص کهدادش که خور 
چتر بر ‌افراعتش و زر فشاند 
ساعرش از لمل دلفروز داد 
قرط؛ " پیروزه ببیین در برش 
چرخ به خوانی که کند پیش کش 
افو اوه لب انا رو 
رن رش ای شتا مت گام 
ی هر 


ظن جه بری کز نظرش رانده‌اند 


۱ کرهی و دا: شیرنر ازین 
۲- کوهی: فضل و کرم بنگر و لطف و نعم. 
۳- کرهی: قطرة. 


بادة (خواجو) چو ازین ده رسد 
شک الب تشه خی ابر ددهنن 


میوء‌او زین پس ازین به رسد 
کته لعی و هی | بر و هی 


حکایت معتصم خلیفه با آن گنهکار که به حکم سیاست مأمور گشته به 
آب عفوش اطفاء آتش کینه کرد 


۰ تسا میرن یه نا بان سا 


جان خلافت ز فرح تازه گشت 
ببود به بغداد یکی جرم کار 
بر درایواد لاف ت ماب 
مجرم دلسوخته چود تیغ دید 
داد ببه ینزدان و رستولنش قسسیم 
در لب خشکم نگر و چشم تر 
حکم بکن کاولم آبی دهند 


بازبشرسای هنن انخت رضاست 


جون عرب از مشربه‌تر کرد لب 
مرف سره تا بیان 
بنده چو مهمان تو آمد به آب 
قعل کسی کزتو جزآبی نخواست 
ور بود این قاعده‌از مردمی 
ممتصم آن نکته چوزاو گوش کرد 


معتصم از سدره علم بر کشید 
عالم از انصاف پر آوازه گشت 
کرده به منزلگه عصیان قرار 
معتصمش کرد به کشتن خطاب 
زآتش دل تیغ زبان بر کشید 
کای چو پیمبر به قدوم و قدم 
ور تسیز سکس اه رو اش 
واب سن سوخعته خاطر مبر 
وز قدح لطف شرابی دهند 
زآنکه به یک شربت آبم هواست 
باز ننمایند به فتلش شتاب 
عواند ثنائی به زباد عرب 
بسته خرد پیش تو جاد بر میاد 
عقل نهد کشتن مهمان صواب؟ 
در روش ال فستوت رواست 
صد چو مرا گر بکشی حاکمی 
کينهء به یکبار فراموش کرد 
4 کیان مش کر ای ۱۰ کسشعت 


‌ دب -_ّ۷ ۳ 
چون دهم آبت به گه" کترقدار 
تس مم .۰ 


ات و فف شا کاتسا مهوام 


ور طمم از عفوبباید برید 
آنکه درین مزرعه‌ات سار داد 


روضة الانوار ٩۵/‏ 


کی برم اب تو به شمشیر و دار 
۲ ۰ ۱ ۲ ت ۲ 

وز سر خود ریختنش در گذشت 
دتت: کر قشی اه ززن وا سا سیف داد 
یک نظر مهر به از ملک شام 
آنکه گنه دید و ترحم نکرد 
شادی اگر غم خوردت غم مدار 
سهل بود چون؟* کرم شاه هست 
لطف خداوند نیاید یدید 
کی دهدت خرمن متصد به باد 
ورنظر عفو بود باک نی نب 


ختم کتاب بر ذ کر شیخ خویش سلطان المشایخ فطب الاقطاب ابرسحق 
ابراهیم بن شهریار قدس الله روحه شیخ شیو خ الاسلام امین الحق والد ین 
الکازرونی 


من که گل از باغ فلک جیده‌ام 


۰ حختامه بر این هفت طبق راندهام 


روی زمین را زده‌ام پسشت پای 
افتهارز موصیت ‌ایزدی 
گشته دلم نقطء موهوم عشق 
حاد من از مرشد دیین نور یافت 


۱- کوهی: به چنین. 

۲- کرهی: مایه. 

۳ دا: غم تو. 

)- کوهی: حون. 

۵ کرهی: ملک و ملک. دا: حدوملک. 
۱- کوهی: این بیت را ندارد . 


جار حد ملک ملک ٩‏ دیسدهام 
خاک بر آن نه ورق افشاندهام 
ساخته بر دید؛ء سباره جبای 
تاج سر از خاک در مرشدی 
مرغ روانم مگس بوم عشق ۲ 

حست دینم ز امین حور یافت 


روز کنتا شتمابه کل تمتا سم 
بلبل خحوش نفموراز امسدم 
تا یی نوتسا تشن لام 


۰ س و تم این [ ۳۹ له 2 تا ون وی 


م 
ساعتم این بنجرء دلکگشای 
روز الف بسود که والا د سس 
جیم زیادت شده بر میم" و دال 
شیر سوار فلک تیزپوی 
كِ و 4 ۸ ۰ ۱ 
وج رراز له سر اهر اجه 


من چو در این بادیه می‌تاختم 


۰ برس این بام مرس می زدم 


از کفم این گرهر والا بریخت 


نز ۵ 

۲ دا این. 

۲ وان 

داخاته بت رازه 

۵- کرهی: فتنه. 

1- کرهی: بر روی ذال. دا: بر میم و دال. 
۷- کرهی: شمع. 

ک قش 

٩‏ نع: کمان. کرهی: مکان 

۰ کرهی: غالیه. 


خلعتم از حضرت علیا " رسید 
ره بسه سرا پنردة دل ینافتم 
سوی جمن رفتم و باز آمدم 
زاینر آن " کمب؛ئانی شدم 
وز خرد این شمبده آموختم 
و توس شا سینت ینب نو سنوی 
داز رم عبت طبر کین این ) 
عاطرم اعجاز مسیحانمود 
کرد یه مین در این عبه "ییاز 
تفش قنضییب‌ایتار. کترفتت از ریز 
و آمسده جون عین منمل هلال 
تافته از جلوه گه خویش روی 
ریخته از غالیه‌دان مشک حین 
خانه در این مرحله می‌ساختم 
وز دم این صسح نس می زدم 
گیسوی این جاریه می‌تافشم 
رواب رخ لزلزلالا رتست 


در سرم افتاد هوای سر 

عوطه به دریای مسعمانی زدم 

عزم رحیل از دلم ارام برد 
در ماد مهد 

شد نظرم منفطم از سارواد 


نافه شده سر کش‌ومن سست بای 
مسحملم‌از حاده برود اوفتاد 
تک رواد بود و مرا آب نه 
هی 0۱ اس تعهران راغ 
هم لقبش بر سر دین گشته تاج 
آنکه سپهرش به نکو گوهری 
مشربه‌ام کرد پر آب حیات 
یف ات رن 
مرغ تمسنای‌مرا داتبه‌ داد 


۹ گشت وسیلت که مرا جرخ پیر 


مش راز دول ود بن. که هت 


وآمدم ار ان صورت بدر 
یمه به صحرای امانی زدم 
مسصری کلکم به ره شام برد 
درحرم دس به بوی علیسل 
وز عقب محمل خاطر بتافت 
و وت سا وم و ره انا رن 
راحله می راندم و خوابم برفت 
راهزنان ی حد و من بی‌رفیق 
تساه کار عس مت ازاق 
دل ز فزع درم ود اوفتاد 
واتش دل تیرومراتاب نه 
حضر رهم احمد رشنده رأی 
هم به شرف جسته زخورشیدباج 
تاج‌عرافی نهد از سروری 
داد ز لمات هوانم نجات 
زاد رهم داد و به منزل رساند 
شاه کتحی ق تین ای او تسه 39 
کرد دلالت به جناب وزیسر 
از می مهرش شه سیاره مست 
مرده رسبانید مرااز ایاز 


عاقبتم بین که جه محمود بود 


ن صاس بترا راسست کی 
هیچ شه این قلعه گشائی نکرد 
اتحبهرتترااسش تفه ترا مسش‌کتتیست 
روض ما بشگر و رضوان فرست 
فطره شود در جو به درا رسد 


رسته این در به سفائن در است 


۱ ات تترآن کر دب امن دفتتر کشت 


ترک مقالات ده و حال جوی 
ناوات کین و تام سر ان 
کس به نهایت نرساند سخن 
کلک زبان آور (خواجو) نگر 


ره رت ر اه تن 
هیجکس این حلفه ربائی نکرد 
یه تلو پیز فجن اش کاس ایتان 
گوهر ما چین و به عمان فرست 
وابر شود آب جو در مارسد 
ده ای که مد ات دی اش 
کدرا رای ابته کتهاوش کشت 
قال فراسوش کن و حال گوی 
تاه بسیتدار که. شتا متست. از 
صفحه بگردان و ورق در شکن 
کرده مسقامات حریری زیر 
درج لالسی زبنانش طسلسب 
تم هرا فان و تام ۳9 


قطع سخن کن چو به مقطم رسید 


تست سس سرت سا تس دا وت هس و سوت تساو سس سس اس دا سا سس اس سس وس سر سا سا از ی یس سا رت ی ی .- 


۱- کوهی: میدان خرد . 


مم 


با 


لام 


کمال نامه 


سس یی شسین ار | تس و 
قادری کر منز هست از عیب 
عسلسم افسراز عسالیم تلبت نیو رن 
مطرح انداز بارگاه وجود 
مضرف مالکان ملک ملک 
آنکه هم اولست و هم آخسر 
روح در کیش اوست قربانی 
غهتان هایس از . کته ا لایس 


۱- مج: صانعی. 


صضسم لفظی وزیین مسمتناه 
عالمی " کو مقدس است از ریب 
مشمل افروز طارم جبروت 
تین ار دار کسا رخا بییه شود 
مسر تا :ییا لس کت لب فلت کت لب که 
و آنکه هم باطنست و هم ظاهر 
ی ری تن وف متا نموه 


کبریایش برود زکبر و ریا 
روزد دیتده نسور از او دیتده 
وراه او ی زنب سای 
علفت حاد به انس و حال داده 
ماه را روشناس کرده به شهیر 
باغ نورسته‌را به وجه‌ نبات 
مرکب باد را به فصل بهار 
حسن ذاتش نکر بنه ثور صفات 
آنکه روزی به مور و مار دهد 
نوبست رعد سر سجاب زند 
هو و مات زر وق 
شتا وا من توص 
تیغ خور را زشب قراب کند 
به سحر آتنشین لوا بخشد 
در دماغ از خنرد جراغ‌ نهد 
کوه‌را از گهر کمر سازد 
میغ را تمه آفاوزی آمتترزد 
تیم زرین به افنتاب دهد 
جشم ابداع تیار کرد ه آوشست 
نامه صنم ازو به‌ نام رسید 
تسوسن آب را روان او کرد 


ذات پاکش بری" ز جود و جرا 
روضءة سینه حور از او دیده 
صبح در مهر او شکر خندی 
اتختوان به مت ان وا ده 
به جهت بار بسته شش در دهر 
لطف او بر جمن نوشته برات 
در دم صبسح کرده ؟ عنبر بار 
دیما تخی شسیت اه سای دا 
روشنایی به نور و نار دهد 
زرم بسرق بر رباب زند 
ات فا سا مسر 
ف تصعق کاهتن او وه 
شوخ رتاو که از فیهسات. کنهبه 
رد ی را دماغ‌ دهد 
وز مه نورکاب زر سازد 

برق را یمه سوزی آموزد 
درع سیمین به ماهتاب دهد 
سای ای از کر انس ت 
وز ثشنایش زبان به کام رسید 


۱ - مج: برود. 
۲ - مج: کرد. 
۳ مج: صبح را. 
1 - مج: در. 


۵ و 7 مج: این دو بیت بدینگونه درهم ادغام شده اند : 


وزمه نو ر کاب زر سازد 


برق را خیمه سوزی اموزد. 


۳ 


و وین پم متس مدای 
فصر ششدر به هفت فیصر داد 
مستعبری:را. کسساد وزی فرمود 
دعتر نعش را به قفطب سپرد 
جرخ را بوستان انجم کرد 
کین شب در نهاد مهرنهاد 
حون یاقوت در دل کانه ریت 
نور روز از سواد شب بنمود 
اهتشا رنه اسان انع یت 
ین سا ون کتستا شام افکند 
روح را خضر ظلمت تن کرد 
برقم از صورت سخن بگشاد 


کمال نامه/۱۰۳ 


نام عتصر به چار جوهر داد 
و ترا کنات که مس تشرد 
و آب انجم به تیغ مهر ببرد 
دیسده را دیده‌بان مردم کرد 
صاج زر بسن مج یی هیر وتا 
رسته در ز جشم عماه ریخت 
طلمت شهد! از قصب بنمود 
مهره بازی به اختران آموخت 
تخت خور بر کنار بام افکند 
دید؛ة حان به عقل روشن کرد 


شمم معنی به دست خواجو داد 


(«در مناحات و درخواست از حضرت باری تعالت آلاوة و تقد ست 
۱ اسماوه»۳ 


ای برد کترزوه نسم متفر کل .۳ 
بدر لالا که همست قاضد شام 
کرده خرم جو بوستاه جتاد 
مهدي‌مهد خاک یهینی روح 
کاس بسزم قدرت * تو سپهر 
فک هرزه 9 بی ارام 


۱ - مج: «و» ندارد . 


و 


وق کل کدهستري اععرءذن 
در رهست بند؛‌منیرش نام 
صن باغ بده به اب روان 
بسا فینه از کنو رنید کباش تسراع 
بسادة ساغر هموایت مهر 
کرده‌ نام تو حرز هفت اندام 


مشتری رفعت و بهاز تريافت 
عرصت:‌‌بام را توشا‌دصی 
ماه را مهربانه کنی بر جرخ 
بباد را مس رکب همواسازی 
دیسده میسغ را میا سهشی 
سوزء رعد بسر‌هصوا خوانی 
دز دل زور نساب تست یب سس 
جهر؛ سبح را تو آرایی 
شمسا" را بر فلک امیر کنی 
چرخ را طاس نقره پوش دهی 
ای رععتیی و مین یبد اس 
اپستدای ترا نهایت نیسست 
شاه وتا رح در کشت 
تا دوه مرا انس تس 
بی‌نسوایم مرا نوایی ساز 
1 
نزلم از ب شا که تسین 7 ر‌ 
مست جام شراب شوقم کن 
برس بر د اود ده‌زبسورم. را 
در نورحید او یم بیاغ 


زهرة خوش نوا نوا زتو یافت 
محمل شام را توراه دی 
مهر را درفشان کنی بر چرخ 
و آب را مسرتم صباسازی 
باغ را فستتقی قبابخشی 
وادهم اسر سر لک رانی 
دود در دودمان شب فکنسی 
طرء شام را تسو یرای 
فا فتی فطل شعتر کمیر کستمی 
شمم در طشت هفت جوش نهی 
ی 
و انتهای ترا بدایت نیسست 
و اسان نا بووین ار وه تسس 
وز غم نیسستی نجاتی بسخش 
دردمندم مرا دوایی سار 
موه از بسوستاد دنم ده 
ونم ان کار تاه یی ۱۰۰ 
بلبل بسوستال دوقفم کن 
باغ فردوس بش حورم را 
وه زو توت دس یی ای 
دامن عصمتم به سر بر کش 


۱ -مج: شمع. 

۲ - نم: کنی. 

شم را کات تفت نکن 
ات ده ۳ 

ون 

۱ - نع ونم: ونر 


و5 


خاک عصیاه من به صحرا ریز 
عالم هستیم به‌یاد مده 

مرغ طبع مرا ته کین راز 
خاطرم را به‌بزسگاه سین 
قبوتم از مسضرة امانسی ده 
خامه بز نام؛ سیاهم ران 
جانسم از مسهر دل منور دار 
اززشتن احطیف:یکتتر از کشهیم 
چون سکندر جهانگشایم کن 
مت ظلم از رواد بزدای 
مک مخت سسوم کتردان 
جانم از غم به لب رسد هیر دم 
دل خحواجو ز شمم جان بمروز 


کمال نامه/۵ ۱۰ 


و آب طفیان من به دریاریز 
خرمن مستیم به‌ باد مده 

ان سره تیا مت سس تسا 
شمم مجلس فروز دانش کن 
میم از ساغر ممانی ده 
وق ایت و یی کتیاهم رات 
بر دلسم ملک جان مقرر دار 

و آب رویم مبر که خاک رهم 
چوه مسیحا روان فزایم کن 
و آب حیواتم از ربا بیگشای 
شک ورش کت امتیتسرم گزدات 
نمس عیسسوی به من دردم 
جشم تحریدش از حهاد بردوز 


«فی نعت النبی الابطحی الهاشمی القرشی علیه من الصلوات 
افضلها و من التحیات اکملها»؛ 


ای به رخ ماه مسطلم لولاک 
سید است نا ناه رسسل 


‌ 


۱ -نم: در هر دو مصراع «بده». 


ها یو کته اقلا کت 
شمیت تن مان ازسام سل 
مرغ دستاد سرای هر دو سرای 
رحمت خلق هادی تفلین 
صدرو بدر جهانه جهان" کرم 


۲ - مج: بعد از اين بیت مجدداً بیت شمارة ۷٩‏ تکرار شده است. 


۳ - نم: ردیف هر دو مصراع «ساز ». 
3 - مج: در نعت سیدالمرسلین علیه و اله السلام. 


ّ نسیسر. ننیسیم روز و مشمل شام 


رقاب فرسینی 
تلا هه رای تست بت هتاولن 
تا فلت در هت سسهسیعان تفر 
بوالبشر خوشه چین خرمن نو 
شرف بام کبریایت مهر 
تومه و مسطلم تواوج فلسک 
حادم خوان دعوت تو خلیل 
یا مقر وان اسبخم 
در رسالست مسدرس ادریس 


راکب کشستی هوایت روح 


ات شیر مس سر ابیت 


0 - مج: قصردنی 

۲ - نم: .طبه. 

۳ -نم: راه بنمای اللا ی اسری. 
۶ -نم: از صفا. 

۵ - نم: نعل پای. 

- مج: روصه سبز چر خ. 

۷ - نم: سپهر . 

۸ -نم: ملک. 

٩‏ - نم: حرجیس. 


۱ - مج: جود. 
۱ - نم: ثباتت. 


عالم افروز عص ر واختربام 
مشمل افروز دودماد فرش 
سس یراق رو هه مت ور 
مسجلس آرای قتصر مااوحی 
توش ملک ات۱ از میت 


۱ 


عرش را زیسب و فرش را زینی 
حلقه در گوش طر؛ تسو بلال 
کهنه پوش رهت اویس قرن 
روضه خنرم ببه بوی " مسکن تو 
و اطلس جرخ شی‌‌علمست 
کاسه سبز " مطبخ تو سپهر 
توشه و لشگر تو فوج فلک ٩‏ 
وز دمت روح پروریده مسسیسح 
در سعادت مساعد برحیس 
ساکن جودی" " 


۱ 


۱۹۰ 


روضه‌ات آشیان روح این 
و ۲ 

عارضت لاله برگ باغ بهعشت 
۱ هک ۱7 
طفلی و آدست طفیل وحود 
کر کشت سا ومع راغ 
یوسف مسضر بستده رخ‌ بو 
ال که شتسه کته ق ۲۰:6 
سدره را منتهاتودیدی ببس 
جود نبات از لبست ستن راند 
و 2 ‌ ۰ 
دم بدم چشم" من که رفت به رود 
هر دمم پرده‌ساز دل ز حجاز 
رفتم از دست عدذر من بپدیر 
در حریم لش 2 ۹ ۳ ۱ نف 0 
کان وا هو تین راب متشلن 
بت ی ین مت ماش سا 


۱۲ - نم: زلف. 

۱ - مج: مطهرت. 

۲ مج: سرمدة. 

۳ مج: ملک. 

) -نم: بر سجای فلک. 


کمال نامد/۱۰۱۷ 


روح را دامن تو حیل‌ مستین 
وز قفمر جبها؛تو جسته خراج 
ححره‌ات نه سرای سیمین شت 
افسرقم فانذدرت بسر سیر 
سره نز را ترشیت 
کایناتت نمی زقلزم جود 
شتزهکتاه ایتیتت ۱ نو حسرام 
شکر مسصریان ز پاسخ تو 
آستیین تور بوسه جای ملک 

گل باغ وف توجیدی‌بس 

قند بر تن فصب بد راند 


1 


می‌فرستد به روضتة ۲ نو درود 
ی شتم‌ ان 
توس | ون زا کیارز دمن کننید 
رز استین بر بضاعتم مفشان 
ورن فان معا ۵ آ سل 

برسانش به منتهای‌امید 


‌ ح که ۰ 
۵ -نم: سدره را منتها تو دیدی تو - گل باغ بقا تو چیدی نو. 


۱ -نم: اشک. 
۷ - نم: اشک. 
۸ - مج: بهل. 


۱۳۰ 


۱۰ 


در مقد مه سخن و وی سلطان الاولیاء سراج الاصفا فطب 


المحقفین مرشد الحق والدین ابی اسحاق ابراهیم الکازرونی قدس 
الله سره»! 


من چواین پرده ساز می کردم 
گل این شاخسار می چیدم 
خاطرم مهر:‌بتامی‌راند 
مرغ طبمم دم از فلک " می‌زد 
فطره از جشم خامه‌ام می ریخت 
نظرم رعش سرمدی می‌تاخت 
ان که اور تساه یسک 
کته گام یت ای ان یار 
جوه در این ره سر سفرداری 
تیان وه عتی ننازی 

کر اش هت رو تربار کل 
تین ار سل کشت زا نی ری 
گرچه جانت ز مهر دارد نور 


تیار اس کوش تن اتا اش 


چود به ملک ورع نهادی روی 

تافته ات‌ران امه مایت ید شید 
۳ ی بر 

زیت رانیت ان یمیس یکی سیخ 


۱ مج: در مدح شیخ ابواسحق. 
۲ - نم: ملک. 

۳ - نم: فلک. 

3 - مج: می‌رانی. 

۵ - مج: میدانی. 

1 - مج: بی‌زباناد. 

۷ - مج: بی مکانان. 


در این روضه باز مسی کردم 
رش ات کساعست نف ددم 
خردم نقش کبریا می خواند 
جنگ ۵ تک . ات اه 
اشک بر روی نامه‌ام می‌ ریخت 
فکرتم نرد بخردی می‌باخت 
ین الب کتا نب راهه تست 
پتتشیتل ا رایس وتان تسار 
مهر رجسار این مر داری 
مهره بر این طریقه می بازی 

تاج بفروش و تاجداری کن 
خانه در کوی بی‌مکانی " وی 
طبمت از باغ خلد دارد حور 
ان ی ی کات ی ای 
نفد عینت بدین عیار نبود 
شد دماغت ز کازرون حوشبوی 


میوه‌ات زاده حدیفه شیرین شد 


۰ ۰ تِ ۰ ء 


۱۵۰ 


۱۹۰ 


سل که آسوان فتر سیون کس 
هرچه جوئی از آن جناب بجوی 
ا شه ع ان وتف مسا هکیت از 
کتبانتکنته او رتیت از مات و 
صبح از آن صادقش کنند خطابت 
مادی راه دین علی الاطلاق 
۰ 
گل بستاند فروز هشتم‌باغ 
شمم رشند:ة سرادق قدس 


یله اولنسبتتا دو روشن 


میرن تال فوج ملک 
زو فتمرا رسای ۰ رات همین 
کسوه فالان ز شسوق دیسدارش 
اشک پروین گلاب مرقد او 
سره روشن ان رز خاک درش 
فلکش یک مرید ازرق پوش 


عابد شش رواق نه محراب 
۵ - تع: فزاینده. 
3 - نم و مج: آستان. 


کمال نامه/۱۰۹ 


ی و میج ای مت زان 
علم علم اینزدی بسر کین 
روی در دنله آر و آب ی 
ده از یز 
مت از اسان باهش 
مدد از روح شیخ مرشد حواه 
سرفرازی نمای و سر درب از 
کسوس شاصی زد از ولایت او 
که زند دم ز قدوة الاقطاب 
مرشد دیسن سق اسواسصاق 
و ۲ تال وف زاوها و نی اد 
سنبل مشکبوی هفتم ۲ وا 
مرغ خوش نضمه حدایق قدس 
شحن؛ جار مقسم و پنج آب 
شتا ا شنت سنا ارو کاس 
علمش آفتاب اوح فلک 
زو فروزنده کوکب توفیسق 
بجر جوشاه ز لفظ درب‌ارش 
8 سس ریواصت و 
قفسم جاد و سر به جاد و سرش 
قمرش یک غلام حلقه ۲ بگوش 


پیت . گنود وب بت سار اویش سر 
مهر از آن شاه جرخ شد نامش 
کو‌رامسی‌رسد فدم داری 
عمل عنمای قاف فربت اوست 
دل خواجو که مخلصی " جانیست 
باد فراش ساحت حرمسش 


که دهد هر سحر درستی زر 
کته رید هت زر زر اکتا شش 
تقد کته در رهش علم‌داری 
چشم جاد سرمه داد تربت اوست 
وز مقیمان صدر " سلطانیست 
و اسان رونت که ترش ۲ 


«در سیر و سلوک و طلب مقصد کلی و مقصود حقیقی و حصول 
وصول»" 


دوش جود پیر جرخ ازرق پوش 
شد بر از دود شب دماع سپهر 
زلف ظلمت ز* چرخ تاب گرفت 
خوش نظر " شد مه جهان افروز 
نایز مات سر ار کته 
حمد شب بر عذار روز افتاد 
چرخ س رگشته دامن سنجاب 
تیره شب راز مهر بدر منیر 
هیندوان سور ز تجترراسن کرذاند 


۷ - نم: دوباره «ازرقی پوش » اورده اه تیه 


۵ - مج: حرمش. 


دلق نیلی کشید بر سر دوش 
و آسمان آب زد بر آتش‌مهر " 
چشم اختر ز اشک آب گرفت 
مرن کشت سوشتتان | روز 
مهد ان اه تا را تا 
ناب در ماه شب روز افتاد 
کترفا6 پتیر داشته هبای دار خوشاب 
اشک تسیا رو سب توکس 
شرت وه ی مر کش نیز 


1 - مج: در سیرو سلوک و طلب مقصود کلی و مقصد حقیفی. 


۷ -مج: این بیت را ندارد. 


۸ مج : به. 
٩‏ - نم: «نظر » افتاده است. 


۱۹۰ 


اقصا کی وت رو ۱ تتق بستند 
وه ی امه پیت ف‌تمسسس ‏ رس 
محمل شاه جین رسیده به شام 
عالم از نافه نیفه پر کرده 
۳ ۱ 
شرفیاده جشم خیره در بسته 
باد ریجاه نسیم روحانی 
مج و .۰ 

میخوار گان فرو مرده 
ات 2 ۳ 

3 شتا عسیر از افتسا ده قتبکستر هه 
بزم دردی کشان ز جرعه۲ راب 
۳ ۳۳ درد نوشیده 
داده رتلف سیاه ی ار دسست 
در خحرایات عشق مست خحراب 
من مت تا تیه فش ره رز ام 
حجود مرا دید ۳ را تم 
تا به کی خون خحم"" به کاسه خوری 


۱ - مج و نم: عنبرین. 

۲ نم: رصید به شام. 

۳ مح: اوفتاد ان بام. 

4 - مج: زوق. 

۵ - تم و انم: در آبپ. 

1 مج: جم خونخواره دل تهی مانده. 


۷ - مج: باده. 


۸ - مج: جم. 
٩‏ تع: سیاه را. 
۰ نم: مست و خراب. 


۱۱ - مج: «و» ندارد. 


کمال نامه/۱۱۱ 


وز عسق برده‌ بر افق ستند 
ق فک تاه مس عویش را درنیل 
شد روان مهد ماه قله‌نشین 
عشت زرین در او فتاده ز بام 
درج افلاک پر ز در کرده 
و اختراد حشمها اوه خر ان ِ 
غربیان زلف تیره بر بسسته 
دم بدم کرده عبر افشانی 
خحم خون‌خواره دل تهی کرده ۰ 
مطرباه رفته سافیان عفته 
جشم مستان ز عکس باده پر آب 
خرف سیر دیسر پسوشیده 
رفته سر رشته‌فرار از دسست 
کنیر3ه عبات را فدای جام شراب 
ور یس زاهفیتسن فتسیران امستیر 
گفت کای بی حفاظ بی‌حاصل 


ت‌ سم 
جه بری آب رخ به کاسه گری 


۱۳ 


۳۹۰ 


ترک می کن که خون خرد حوردی 
موی کردی سپید و نامه" سیاه 
با شنت تال سر بان یس امتفتا ند 
دار ان ارات ات 
او وعظم از سپر بگذشت 
زورق دیسده‌ام در آب افستاد 
دلتم از اشتا عتر تس ابیرقت 
تن ک ور رده ییاز زوم 
غسسیل در زستزم روان کردم 
جان پر آتشم ز تب در تاب 
لاشتته ۰ عم رگ وتا شتسه 
هه دست بر تقلین 
جسته" رخت ۲ وجود را زعدم 
شب دیجور و من فتاده به شام 
جان به بیت‌المقدس توحید 
داده از شم خونفشاد هر دم 
کرده پر سول دل بیابان را 
چود سر از نجد وجد بر کردم 
سباکن مک وصال شدم 


۱۳ - مج : جم. 


۳ - مج: به چه روآب رخ به کاسه بری, نم: آب فود. 


۱ -مج و نم: روی. 
۲ -نم: کیاب. 


بگذر از باده کاب خود بردی 
سر مویی تکنرده روی به راه 
وز تو پیر مفاد رسیده به حال 
کی رسی چون خضر به آب حیات 
نوک پیکانم از جگر بگذشت 
و آتشم در دل کباب افتاد 
ساغرم از دل راب " برفت 
بانگ عشاق در حسجساز زدم 
روی در مب دل, آوردم 
تشه دینده قبا سه لیب هو ی 
بعتی عشق بر فلک رانده 
برد» اشک آب مجمم‌الب‌حریین 
شسه نش حدوث را زقفدم 
بسسته بت الجرام را احنرام 
زده با فدسیاد دم از تجرید 
آپ مس عسقیان راه حنرم 
سوخته از نس مسفیلاد را 
دست با کوه در کمر کردم 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


مسج رالاس ود از دل شی دا 
چشمم اب رخ از رواد دینده 
عشی را شور سرمدی در سر 
از فضولات فصل " حسته نجات 
۳ 7 
بر در خانه چون گرفتم جای 
چوذن کبوتر برون شدم ز حرم * 
راه می‌رفتسم و دل از ره دور 
در ره جان ز جان شدم فافل * 
من خاکی نهاد آتشناک 
بر سر خاک جای خود دیدم 
نقش خواجو ز دل فرو شستم 
سر ز دریای راز ببس کردم 


ىَ. ت. 
گفتم" ان کسوی سیفن وکا را 


کمال نامه/۱۱۳ 


باز نشناختم در آلشت‌ و۱3 
مروةدل صفا " زجسان دیسده 
عتفتا زا دزم موی از بش 
علم شوق برده بر عرفات 
گشته جان در طریق عشق * سبیل 
حانه دیدم تهی رز خحانه عدای 
روی کردم در اسان کیرم 
می‌نهادم رخ و رخ از شه دور 
شهد برود حانم از منازل دل 
گشتم اول محیط نقط؛ خاک 
خاک را خاکپای خود دیدم ی 
وز ره بنیخودی برود جنستم 
تن تا تسس وس کردم 


«رسیدن سالک که عبارتیست از نفس متکلم به خاک و صفت او 
و سژال از عالم تحقیق» 


گوی حوکان جرخ مین فام 
بیرخت یر زان رزاه عس شم 


۱ مج: صمای جاد. 

۲ - نم: دربر. 

۳ محج: فصولات عقل. تم: فضولاد 
4 - نم: راه. 

۱ - مج: در ره جان شدم زدل غافل. 
تم این ابیت رکذ رده 

۸ -مج: گفت. 


ار 
صجن میداد باد هرره خحرام 


۲۰ 


ما 
"ورف 


منرل کاروال الم یسب 
شک شا تن کوان و کان 
مسطلم نسجم بوستاد افروز 
شاهراه فسوال ایصاد 
چمن ‏ لاله برگ باغ وجود 
سپر تیغ تسیز خسرو شرق 
خشت شش سوی مرتفم درگاه 
" روزنامستءایسام 
روض؛ خلد آدم از پاکی 
توح زا گرد مرکز تومدار 
هم ملک را به مرتبت مسجود 
خورده از دست نفس" جام شراب 
به تو کرده تیمم ال نظر 
طبق دلکش تو صحن نبات 
گنج ارواح را ایور کد تون 
آتش طبم را تویی کانون 


دآمتتن سفن سر قسیم. نها ییات 
یعس هو کی رو رمساد 
مجمر عود لالة دلسوز ! 

همجو زورق میاد بجر محیط 
صحن بستاد سرای کون و فساد 
ناه آهسوان راغ وجسود 
اف نو که یر تاو کت ریق 
فرش فبراء چنیری خ رگساه 
طسق کسارناتءةاجسسام 
شب مت او وخسی ورا دوعس 
وز ادیسم تسواآدم ای 
زایراد ننجوم را تسومسزار 
هم فلک * را به منزلت محسود 

کته از راح روح مست خراب 
وز تسو دیده" تمبکن اهل بصر 
خضر خحضراء با غ را طلمات 

ملک اشباح را نویی منشور 
وز تو اغراض" " خلق را قانون 


۱ - مج عود و لاله. نم: ثالة دلسوز. 


۹ 


۹ 


۳۵۰ 


۳۹۰ 


تین ور نار خی نت بر 
لاله باقروت احمرست و تو درج 
جنشت فطرت از تویافته حور 
ارت زاس کات عسان شهار 
عابداه سپهر را مسحراب 
ای نات تنبات را جادر 
تو چه شاهی که آب افسر تست 
مترشیتی ان ات اسراب کسیتا 
جسوشن سر دربسرت بسیستیم 
کته تا ال ضبه: کل عم 
گسه رخ روز را حسجاب شوی 
جو؛ تو یک مادر سه فرزندی 
یس کستر وو ه اه تس ار 
مهد عیسی مریمت " خوانند 
تغیه افیر او ۰ که زایرنت:عل کست 
جام گلناری از تو گیرد باغ 
حییبز و زیتن قرضن گرم سیر پرای 
بو یت کر زاره قاری شرت 
تا کارا هس رمع کارت کت 
دورم از ره‌بگو که راه کجاست 
بس که خونم به دل فرو رفته است 


کمال نامد/۵ ۱۱ 


لمل را آب رخ" ز گوهر تو 
عنجه خورشید انورست و تو برج 
وی سا عستت ار تویا فد گر 
دامنت بر زر نافتء‌تاتار 
تا رال وتو رس نت ارت 
ی کارا لت کر 
تاه ره ان وه یه افتویتی 
باد زنجیره‌ات " بر آب کشد 
مففر کوه بر سرت ینیم 
و یالتعا وه کرو 
هه رف | هی تسايس وی 
دل جه در مهر شوهراه بندی 
نسشه‌ حرف جار طوماری 
روض:ء حور" آدمت خوانند 
فرش زن‌گاری از تو یابد راغ 
ووز را تن اریسنشه: کیل سای 
و ان میت یا ری رت 
کر کن افشتها کوهمی و ها ررض تور 
راه رده سرای شاه کسصاست 


پای عقلم به گل فرو رفته است 


۱ - نم: رو. 
۲ - مج: در هر دو مصراع «از » افتاده است. 
۳ - تم: زنجیریت. 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


/خمهء خواجو 


نآ 


۰ ۰ 2 ۲1 
بار خواجو ازیین گریوه برار 


ونیا دلم توام 


من دم بسسته را رهی‌ بنسمای 


ق کسشتتن .وا ازین وحل بدر ۲ ۳ 


«جواب دادن خاک بر سبیل اضطرار و عدم اختیار " و اشارت به 
حانب آب» 


یا کید تسه پر زین آفضتاد 
کشت 6 مت کیان وا فرط ات 
سر آب از سراب می‌جویسی 
به فسونم چرا دهی بر باد 
نام آتش مبر که‌تابم نیست 
از من بای بسسته دست بدار 
زیر پايیم منکن که خود پسستیم 
نه سرا ای انکنه کسترع. کنام 
پایم از اه مهن کت 
ی 

از کسم چول امید پاری 
تست نشخ بت فان 
هس از مدا 


ری 


۱ - نع: توام دلم. 
۲ - نم: بردار. 
۳ نم: «عدم اختیار » را ندارد . 


۹ - تع: این بیت را ندارد. 
۱ - مج: بودی. 


شیر ره اش و 
شم فتا رون ز پسیضوا مسط یایب 
وز من تسشنه آب می‌ جویی 
به فسوسم به رود " خواهی داد 
پای بیرود شدد ز اب نیسست 
وز سرم کمن و شرا تک ار 
۳ شرابم مکش که خود مستم 
ننه مترادستت آشسکته گرم کنام ٩‏ 
بارم از دست خویش بین بر دل 
چون توانم ترا که گیرم دست ۱ 
حاصلم جر امیدواری نیست 
بودی اخر مرا امید فلاح 
سرم آنجا که پای یک رانت 


۷ 


۱۹۰ 


کته باه انکه از هلا که نو تیسنت 
سوی دریا شوار گهر جویی 
هرچه خواهی که در نظریابی 
ماجرای تور زو شود روشسن 
عیواندیی ۵۱ کوننه تا کیساراع کرد 
شایسان‌پس کسسار اپ زدم 
کردم از دیده حول دل حاری 


کمال نامه/۱۱۷ 


به لب آب شو که دریسابسی 


۳۹ ۳۳۹ ۰ 0 رگ 
چشمت از روی او سود 1 
11 ۳ ۲ 
و اب ردیسم سیرد و باری 1 
در دل ان متا رت زدم 


2 


سمش ار در تضصرع و زاری 


«رسیدن سالک به آب و صفت او و سژال از عالم تحقیق»" 


ای وواتتمن شا کیان تشن 
بارگا» تو خاک مفرش وش 
همچو زلف بتان گلرعسار 
تسه رسکتاز شیر که را صیصل 
از حیای تو ساقیاد " سحاب 
خاک مدهوش جرع؛ة خورده تو 
هست فولت ترانه و توبسیط 


۲ تس( تب 92 


رود نازک وحود سیم بدد 
تاو دس وس ری کش 
که زتعیری ار:ضوای پتهتاز 
خط سبز حدیسقه را جدول 
ریخته جام‌های بادة ناب 
ی و تیا کت شوه نو 
مر کر خاک نقطه و تو محیط 
هم عناه نسیم عنبر سای 
وز حعیای تسو کوشر آب شده 


۳ مج: رسیدن سالک به آب و سژال کردن از عالم تحقیق. 


4 نم: کان. 

۵ - مج و نم: بردار. 

. تم: این بیت را ندارد‎ - ٩ 
مج: ساکنان.‎ - ۷ 

۸ - تم: این بیت را ندارد . 
٩‏ مج: خاک و نقطه. 


۰ تم: این بیت را ندارد . 


۵ 


٩ 


۸ 


۹ 


۱۰ 


۳۹ 


۳۳۰ 


بی‌وجود تو نیل مسصر سراب 
رونق طرف بوستاد از تور 
چمشم روشنبدلان طسرف چمن 
محیی خاکی ای " مبارک پی 
کر یشان وت که ون کرو 
گویدت تک خشک لب هر دم 
که ارتفا رفن کل قاتا 
ماز حکم تو سر نگردانیم 
۱ ۱ 
همه سر سیبری بهار از تست 
کهترین بند؛ تومرجانست 
از غبار هوا تو شوئی پاک 
از جه رو دمبدم چوابر مطیر 
گرنه مانی چرا خروشانی 
بباد نوروز حون کشد لشکر 
دزانتهتا رات ووی:شیتوی. سل از 
0 جود در میاه باغ‌نهی 
دنسر سیر گتهیرشنازق 
نوح طوفان به روز گار تو دید 


۱ -نم: به حمالت همی. 

۲ مج: این بیت را ندارد . 
۳ نم: «ای» ندارد . 

4 -نم:این بیت را ندارد. 
۵ -نم: کس. 

٩‏ - مج ونم: سرخ رونی. 
۷ - می گلگرن. 

۸ -مج: باغ. 


اوقت ره له رات 
اقب السبت تسا کن را زوان ار تسد 
صیت لطفت ز ماه‌تاساهی 
به جمال " تو می‌ شود روشین 
ی 
هم توبستاد فروز خوش‌نظری 
کا سنا قدوم حخضر قدم 
پایت از ما به سنگ می آید 
و مونسس روان دانسیسیم 
بر دل نازک تربار مسباد 
سس خی زو لالسه‌زار از میتی 
کمترین خادم توریحانست 
و 
متا اس هام سر 
رهپس ری کنوته: سر شتا شتو 
افکنی وشن و زره در بسر 
میم کنو هی اه دس توجان 
ال یمین دز تین سر ع توت 
جام:ء مسوج دربسر اندازی 


, 9 
فوانسن. اب منت ار کد او و دسا 


۳۳۰ 


مرکب جم چو زیر ران داری 
7 

ان .کر هرا عسیا دا رتسگ 

تا رم نتسه 
ِ 

تشنه کر در جمن بود حایش 

نه که از جشم ما تک یا لس 

۳ ۳ ع 1 

زورقم بین در آب و ساحل دور 

همه ره سنسگلاخ و بارم جام 

سر 2 ت‌ 
جگرم تشنه و جهان پر اب 
رت خواجو به کوی امید ار 


کمال نامه/۱۱۹ 


حکم بر ملک جم روان " داری 
8 باد صیبح شادرواد 

و آب زمزم ز چشم ما جویند 
موج را نیلگون قبااز تست 
جرویبار از توشد پر آوازه 
تشن تتو لاوو اش کر ی فا یم 
از کار تسویابد آسایش 
از چه رو دستسگیر مانشوی 
لاشه‌ام در خلاب * و منزل دور 
و آتشم در نهاد و کارم خام 
دمم‌افس رده و روال در تناب 


یی یمیس وی شتسه آر 


«جواب دادن آب بر سبیل اضطرار و عدم اختیار" و اشارت به 
جانب باد » 


بتک شنت آرمسوداف شترا شک ا ات 


۱ -نم: به زیر راد اری. 
, مج: از آن. 

۴ -مج: این بیت راندارد. 
 *‏ نم: زوری من. 


۷ - مج: «عدم اختیار » را ندارد . 
۸ -مج: بدید و لب. 


وت نخس نها ل کنر و تمعن 
بای مخای خاق اناتاسسع 
۱ کت دوش تزا بر باد 


۳۰ 


۳۵۰ 


جسند جو1د‌ ابر ماجراداری 
سیل کم ران که آب من بردی 
تالتهآم سین واشر که غنوغا کنسبز 
آب جچشممنگر به‌رود سد ه 
ِ 1 
۳ ج‌ّ . ۳ 1 
حچشمهارا کشاده‌ام شب و روز 
سم 
می‌روم گرم و اشک می‌رانم 
پایم از اشک می رود وا کف 
راه یرون شدن ‏ نمی بینم 
ی عم 
بسرو و فصه پیش باد و 
کون گر ان من ای کش سبا دت 
در کش سور [ت انس ها من 
دل به بویش رواد به باد برفت 


ارسیرم کر ار سا ند ارق 
فصه کم خوان که بیخودم کردی 
۳7 ِ 

گریه‌ام بین وراه صحرا ۳ 
همجو بیرهد به حه فرود شد ه 
روی سر خاک دارم از دل پاک 
سر به صحرا نهاده‌ام شب و روز 
می‌رنم موج ورود می‌حوانم 
وانک فریادرس بود بادست 
درد دل را دوا ز تاد سسجسوی 
در نس در رسید باد بهار 


«رسیدن سالک به باد و صفت او و سوال از عالم نحقیق »۲ 


۳۳۳ ۱ 
کای تسق بند نوعروس جمن 
این افه ور اه ماه نات 


زد ار کذیرا ستودروه کهای 


ی 

۲ ب هچ ۰ باد و سزال کردن از عالم 2 ان 
۳ تم: ای. 

4 - مج: یافته سکه از تر سیم سمن. 

۵ تم: «حضر » افتاده است. 


تو و سرحشمه خضر" و آب حیات 
رلف شمشاد را تو حلفه ربای 


0 


۳۰ 


۳۷۰ 


مر تیا کم تسسیتظا را فسزاسن 
راینض " بادپای سبرکنش آب 
محصتات ریم را مسحصرم 
نارود در من جماد از تسو 
از تو در تاب می‌رود سسبسل 
ت و کنی جچشم چشمه را روشن 
کوزه‌های نبات را زتو آب 
نرگس می‌پرست را پیوست 
لاله کومستت شام کل کرنست 
حدول آب بر ورق تو کسشی 
بر وه اسان " ماع در 
تودهی زر به فنچه دلتسنسگ 
عنجر بید بر کشی ز غلاف 
ها ۱ 
توبه‌ هر صورتی که برعیزی 
در راد جود برهنه باشد شاج 
چه* دهی آبروی خاک به باد 
می " زنی دم زمشک تاتاری 
خ رگه غنجه در جب.. "و زنی 
چون علم برفرازی از > سار 
محمل میغ را شوو سمال 


کمال نامه/۱ ۱۲ 


سطم آب محیط را نقاش 
کاسه گردان ن رگس سیراب 
ی ی 
اتکی روی ارغسواد از تسنو 
وق کرو کی تقو اهلد کی 
بو تس ی ۲ وی ان نس 
طره‌های بنمشه را زاتوتاب 
قدح زر نسهاده بر کف دست 
از تودایم دلش پراز حونست 
سبزی سبزه بر طسق تو کشی 
و آب را موکشان به‌باغ بری 
قکق ری لاله ترا فیط بر سکب 
بید را معترف کنی به علاف 
دمبدم بیین که می رود در تاب 
شیب ار شا که زارت اتکی 
شود از جنبش تو تنگه " فراخ 
کاتش و آب خاک راه" تو باد 
زانتکه داری همسوای عطاری 
و اناء کت بو وم شبن تتو رتصی 
جود قدم در نهی به دریابار 
بعستی موح را شوی حمال 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


۲ تم خواجو 


توزنی در جمن به پسیروزی 
تورساندی نسیم پیراهن 
تخت جمشید را کجابردی 
مرحباای طبیب رن‌جورال 
از تسوبوی هار می‌ شوم 


۳ 
جز سر اب نب 


۰( 
ز اتتخسته تیا ع پتر فترا منت ات 
ایک هیوست 
تمه وتو از کو نید خواب 
دتم یر این شاری 
تومسیحا دمی و من بیمار 
زنده‌ام کن که من هلاک توام 
دل و جانم نشار مقدم تست 


تچ ِِ 


سبایسباد سپ نوروزی 
۰ م۳ ۳ 
رو که عوش میروی نک دل تو 
و کشت ان آسساش هار 
نافه در تفه بهار ار تست 
وز تریابد رخ شقایق آب 
شتا هه کویتین دز است شین دار 
و ممم‌ ۰.۵ 
مین نها زرا یرو هتکس ان 
فان انتشتم کته غا ک نترام 
نفس روحبخشم از دم تست 
در چم 
بنده عسته را به شاه رساد 


۱ و ۵ 


۱ - نم برین. 

۲ نم: «تو» افتاده است. 
۳ - نم از . 

- نم: رو افتاده است. 


۵ مج: بگیرد. 


کمال نامه/۳ ۱۲ 


«جواب دادن باد بر سبیل اضطرار و عدم اختیار و اشارت به 
جانب آنش ۲۱ » 


تیک ارتییا کنذاز سرا کبززد 
ار تباقر سب انش 
من رسیده به جاد ز بیماری 
بامن ناتواه چه می گریی 
گر بدانستمی طریق صواب 
گرد عالم به فرق می‌پویم 
قدمی می‌نهم به صد زاری 


کنم از دست نفس کاف رکیش 
گه در آیم ز پای و پسست شوم 
یه مرا رای تسرک ره کردن 
چه" صداعم دهی که مخمورم 
ارشعت هي کیان کش انس 
مقصنلای.. کات لته کت از 


۱ - مج: حواب دادن باد ۱ 
۲ نم تایی. 


باد آتش فروز خاک نورد 
ی و و ی 
توطبیبی زر من طمم‌داری 
وز سراسیمگان چه سی جویسی 
ره پسرون بردمی از اینن گرداب 
راه خود را کرانه می‌جویسم 
نفسی می‌زنم به دشواری 
۱ ۱ 
نه در این بر ساحلم پیدا 
نه‌مرا موقفی " و ملجایی 
بر سر خاک خاک بر سر خویش 
گه برآیم ز جای و مست شوم 
نه مسراروی ره رود بسردن 
چه کنی بیخودم که رنجورم 
وته شتت اوه ر .تا وال نت نیت 


م2 ۰ ۳-3 ۳۹ ۳۹ ۳۹ 3 
شنت کتیر ار ایتسصحتت: سیو اد زوسن 


۳ مج: این بیت را ندارد و مصراع دوم این بیت در مصراع دوم بیت شمارة ۳۹۹ ادغام شده است. 


؟ - نم: نيایدم. 

۵ مج: این بیت را ندارد . 
۰ - مح:از. 

۷ - مج: ملحاء و . 

۸ - نم: هر . مج: ره. 

٩‏ - نم: چو. 


۳۰ 


۰۳ 


]یو 


باد را جود بدا صفت دیدم 
۳ ۱ مِ 
گرم ازو روی دل بس‌کرداندم 


«رسیدن سالک به آتش و صفت 


ای فروزند؟ فیرازنسده 
اه ۱ 
جشم پر نور و جشم: پرآب 
دا فخ رون او رزتا زع بجر آهعشتي 
مار ضحاک و تین افریدون 
یلته یر که وتان آفسروز 
مشمل هیربد چراغ مجوس 

بت زرردشت وفبلبهمسن 
تک او تور هتشک تکیت ۳ 
تیا قیاع تیوه تسه ستاو مسا 
تخت یافوت بر تراب زده 


7 و ۹ 
بیرق بارق توبرق نمای 


۱ - نم: سوز درد. مج: سوز و درد. 


وال سخنهای سرد بسشنیدم 
شیر ازبتن کعوی کل فکترداتهدم 
گفتم اورا ز سوز و دود ! ۳۹ 


او و سژال از عالم نحقیق" ( 

۱ ۱ کت ۱ بر 
0 
درع پسر تسیر و ناوک پرتاب 
وز تو روشن جراغ ابراهیم 
دست موسی و شیشت * همارون 
مسطلم انجم جهاد اف روز 
سیب ناری طبمفهه پرنار 
صنم روم و ماه جهرء روس 
لالء موبد وبسهار شمن 
تتی کات یل مات اسرد کاس شین 
و ادهم سرکش توباد هوا 
ی 
و اعتر شارق تو نور افزای 


۲ مج: رسیدن سالک به اتش و خبر پرسیدن از عالم تحقیق. 


۳ - نم: شیر . 
٩‏ - نم: بت زرین تن سرین خلخال. مج: سیمگون. 


۷ مج: مشمل افروز بزمگاه محوس. 
۸ دمک رابکی 

٩‏ -نم: براک. 

۰ - نم: روح افزای. مج: براق افزای. 


۶۰ 


۶۵ ۰ 


جوهر طبسم را سرور از نو 
یی « رتیت سیر استهشحاب داری 
دمبدم عنجر از تراب کشی 
ناب در طرء‌سسیا زنی 
ملسم افسراز و عسالسم افسروزی 
تا کی آری زبان جو مار برون 


سس سرفراز و پابرجای 
مر کپ جم به دستت افتادست 
و ک قت اس از ون سارت 
تابه کی‌باهوابسر بردل 
در شکنج نسغوله تاب ژنی 
از چه بر باد می‌نهی " محمل 
بر سر جاک اسیر تاب تبی 
شس کی آهنن از بو کتوم کرد 
توت اه سر ی اس 
و اما ان تا و ره تین تاکز 
کی شود بی‌تو کار عالم راست 
جه زنی دم ز تیم عالم سوز 
هیچ بر من دلت نسمی سوزد 
کوییم از سول لته لنیتل ههار 


۱ - مج: «و» در هر دو مصراع افتاده است. 
۲ - نم: غم مردد. 

۳ - مج: در. 

# - مج: می دهی. 

۵ - مج: می نهی. 

1 - مج: این بیت را ندارد . 

۷ -مج: گرچه بس از تو داغ. 


کمال نامه/۱۲۵ 


فیض انوار را ظهور از نو 
ی اي یت ان وا رن 
تنیسمغ بر روی افتتتافت کستتتمعن 
دود در دودماه مبا‌زنسی 
ناوک انداز و عختصر اندوزی 

از تسف دل زباله مار بسرود 
زان‌که دل زنده‌ای و روشن رای 
آیکی تفت تک هار سافست 
و هت تسیر کشت نتارا وت 
وتا شییششی عنم ارس ون 

جمد شبگون بر " آفتاب زنی 
بادپای توتیر تر بسیسنم 
زانکه بر باد می‌دهی " منزل 
بو ترابی اگرچه بولهبی ۲ 
دل سنسگیین کوه نسرم شود 
روشنم شد که ‌باد پیمایی 
مرکب باد را به‌ زین در کش 
گرچه بس کی کهازتو" بردل ماست 
جاره؛ کار مابس از و مسسوز 
که رخم ز آتش دل افروزد 
وتا شتا وان الیت ان 


۰ 


دل من بس " کز انتظار بسوخت 
راه گم کرده‌ام طریقم چیست 
ای فروزنده روی روشنن رای 
خارم از زاه ارزة تعیر کسسیهز 
دمبدم راه " سوزناک مزن 
ایکه می‌ سوزی ار بسازی به 
تاب در من جه می‌زنی بشتاب 
بر فروزان دلم به نور خمال 
کرده‌ای در درون حواجو جای 


بر دلم جاه بیقرار بسوخت 
در ره نیسستی رفیقم کیسست 

جود فتادم ز پای بیش مپای 
نش تن دار ی کتارم از متیر کسیر 
درو در سیانقم کنص مشک 
وینچنین تیز اگر نتازی به 
و آبرویم جچه‌میبری دریاب 


۲ 


«جواب دادن آتش بر سبیل اضطرار و عدم اختیار و اشارت به 
عالم حان؟*» 


ِ عِ ۲ 
گر گرم عود شور سجن 
مسی‌رود هر دم از دل رود 
بسکه سوزم جو عود و دود خحورم 
سوزناکانه که بیش من میرند 
سای شتا کتار عرش 
دیا من تا اف افسن توا ناشیا 
کام جانم سپهر بوقلمون 


۱ - تع: («(بس 4 افتاده است. 


٩‏ - نم: درد. 

۵ - مج: جواب دادن آتش و اشارت به عالم جان. 
٩‏ -مج: گفت با سازدل باز و منال. 

۷ مج ونم: وآه. 

۸ -مج: خود ناری. 


کشت یا شیر دلریستار وال 
دل " پرتاب دلفروزم بین 
دودم از سر عشم علم بیرول 
ار نف سینه اب عود بسرم 
هر زمانم به چوب در گیرند 
که ز چوبنست خوان " ناری من 
صبر و آرامم از کجا فتا تا 
اوزق کت اسف سفرون 


۰۷۰ 


۰۸۰۰ 


من دلسوز را به یره مسوز 
سوختی از " دمم دمم چه دهی 
سوز و سازم ببین و ناله مکن 
بنگر تیغ تنیز بر سرمین 
دودم از سیسنه در دل افتاده 
بسکه بر خود چو مار می‌تابم 
هر دمم بین که بر فروزد دل 
چون من از خود به کس نپبردازم 
مشرب دل به عالم جاد جوی 
برواز چار سوی طبسم بدر 
آتشم چون جگر به خار بسفت 
کردم از رختگاه کون و مسکان 


کمال نامه/۲۱۷ ۱ 


بیش ازیتم بباد برمسفروز 
میم هب 
میا فسوس در پیاله مکن 
گیسوی مشک بیز در بر من 
د‌ وی تسه تا بر داده 
قا سک تین عفادم 
عحب ار سر منت نسوزد دل 
جار: دیس‌گری کسجا سازم 
وز خضر حال آبپ حیوان جوی 
رخت از این قصر چار گوشه ببر 
وین ؟ سعیهای:دل داز تکفت 
روی در تختگاه عالم جان 


«عبور از ملک متناهی و توجه به عالم نامتتاهی* » 


جون شفر در جهان جاد کردم 


سطح افلاک را و و وی 8۳ 
سر ز فلک فلک برآوردم 
۰ ۰ ع 

خجیمه بیرون زدم ز طارم قل 
رخش بر عرص فلک راندم 
دینده کردم به روی درا بساز 


دم درا بسه اشک دریسستم 


نظر کشف در جهاند کردم 
یهت شتا ی هن پگ روم 
رو به ملک ملک درآوردم 
بر کشیدم علم به عالم دل 
درس بر * مجمم ملک خواندم 
به لب شم حیات شدم 


کردم از دینده کار درا تیار 


5 س_ 5 ت‌‌ 
جشم گردود به اه بربسستم 


ِ مج و نم: در ۳ 
۳ - مج و نم واه 
۳ - نم و آن. 


) - مج: ترک کردن سالک ملک متناهی و ترجه کردن به عالم نامتناهی. 


۵ - نم: در. 


۹۰ 


0تون ات علسی آفخاد ی 
دیده درسستم و جهان دیدم 
روی کردم به مستی از هستی 
یافتم شور عشی در سر عقل 
شیاین کار کته کعلن. کردم 
به جهانی شم برود ز جهاد 
عالمی فارغ از مکان و مکین 
ساکنانش همه برود ز وطن 
هفت گردون بخار آن دریا 
شمسء عقل اخشر آذ برج 


مرشد خویش را که پیر سپهر 


شمم مجلس فروز نه ۹۹ لت سخست ۳ 


یافتم در کشیده" کحل کمال 
درس توحجید زاب هش لب کات 
1 ۰ ۰ 
اقافتا بان 
گنوهتر اه ده ذریتا وس 
ی ره 
دلق نه حسٍ یی ٩‏ جرخ زن‌گاری 
عالم خاک را به‌ هیچ بنه 
بیش در جارسوی طبم مپای 


۱ - مج: برود. 

۳ ۲ 

۳ - مج: نه. 

؟ مج: یام در دو دیده. 
۵ - نم: توی. 

٩‏ - مج: منه. 


دربر قطب جرخ کردم چاک 
رخت دل در جهاد جاد دیندم 
در کشت زاهتسی از هی 
درج افلاک پر ز گوهر عقل 
زو دزشستار کسیاهدل کردم 
که در آنجا نه جسم بود و نه جان 
ملکتی ایمن از زمان و زمین 
قایلانش همه بری ! ز سین 
هد تست یار آ تیا 
جوهر روح کیت وهتنیر آن درج 
سرت دضتا تسین از ,من مر 
سقنف مرفوع آستانة اوست 
کرده رخ در سرادقات حلال 
لوح تحفیق خوانده بر جبروت 
وان ری اسان اي 
بر سه فرزند و جار مادر خواد 
هیوه هففت خواد به صبحرا ریز 
یهت کیردان | کسر بری:داری 

آتنش و آب را به‌باد بده 


خحیر ورین حارطاق بیرود ای 


۱۰ 


2:۰ 


2۳۰ 


دود دل در جهان ان افکنن 
چشم در بند ود کت ستانت که 
برواز باغ و ارغواه می‌ جین 
عویش را تاتودرمیاد یابی 
میس و آوار سس هت سیم 
پیش رفتم که افتمش در پای 
به عبادت سرای جانم خواند 


و 9 


کرد کر زر فا مت سم شاف 
نید کتشش در دلس گنها 


دلم از نور قدس روشنن کرد 
می به پیمانه داد و نقل به من 
شتتون تسه متا یبا ز کشت د ده دل 
طایر همتم به بال کمال 
شم ها دیدم از شیشیت ۲ دون 


کمال نامه/۱۲۹ 


و تین دلهز اسان ز.۳ 
تون و سس مه ییا رز کش 
وز جهان بگذر و جهان می‌بیین 
اشتاییی. کضا تضان: پسابیین 
صورتش را به چشم جاد دیدم 
پای او را نیافتمبر جای 
چهره بنمود چون کلیم از طور 
ور تفن فان لضف ات 
کصا مین تن مسر 
و اتسار مرا ز من بربود 
میان تا کرد هر مار 
در ژوایای وحدتم بنسشاند 
و افسر قرب " بر سرم بنهاد 
بنبه تیف سس شتا وتا تنل یر 
جاتما ربا ان کین کیره 
گفت باهن ز" چند یاب سخن 
ساخنتم در جهبان جان منزل 
خحویش را در مقام بیخویشی 
نام حواحوز ناستء فستی 
کرد پرواز در جهان جلال 
لاله ها چیدم از گلستان دور 


۱ -مج: و آتش حان به ملک عالم... 


۵۰ 


۵۵ ۰ 


جوا میم متام حال شدم 
فلکم زان حدیفه باز آورد 
گشت تیغم زبان زبانم تیغ 
جود گشودم در راجت راز 
وا هه هید نب انم تیه دار 
بشنواکنون که خامة دوزبان 


از ره حسبال سسوی قسال شدم 
وز حقیقت سوی مجاز آورد 
باتوآه‌جند باب گنویتم از 


کنم این دم به دیده بر تو نشار 
وتا نو ان اه که سسان 


بیان در صید کردن دلها ! 


ای خعوشا بی‌میان کمر بستن 
بی‌قدم سوی بوستاد رفتن 
دست شستن ز حام و مست شدن 
بسی‌صراصی دم از شراب زدن 
چشم در بستن و چمن دیدد 
با عرنت هتازن وان شین 
بی‌وح ود ادا نوا صواندن 
اکتا ان وتان تسا ود کت ر 
رن کسافته آنگه ان ون بای 
هر که حانباز نیست حانش نیست 
تاذشه تست که او تام ا شخ 
پهلوان آنکه شام تابه سحر 
راه رفتن طریق مردانست 
راکو تاد شسیت ار هدوت 
خی تاد ات وعل کا سم مان 
رای ها هبستت تسر کت سود رایتی 


کفر در کیش عاشمان دین است 


۱ - نم: «بیان در صید دلها کردن و بحان باز ». 


و و اه مت مدش 
بو ریتان عشا لد وشخانه. نشیم 
تس ی اون تست تیان 
تسه یی ششک بر ریات زد 
دست اه وی خن 
وا اشتقن اهر و وتان سیخ 
شاخ نگرفتن و گل افشاندن 
شاخ از این عوبتر نیارد بار 
وز بسرای دلی روان در باخست 
اتکه نراقت نی یت 
مینست کو سر کته ات 
بسهسلسوان:دور دازد ار نتم عسر 
وانکه بیره‌ثرفت مرد هت 
ردول ات‌کسس که رده اوستی 
صورت حال ها معانی ماست 
هتهسر شبیشن نان کین اسست 


«۰ 


2۷۰ 


شام بسودم ولنی سر گنشتم 
تیتزی # ر هنشت تراسج تا 
آن سر از مهر بر سپهر افراشت 
هن کار شین کشت شاب ن تا فش 
شادی آنکه از غمش کم نز 
شمم را زند گی ز سر بازیست 
گشت گردنکش آنکه سر بخشید 
ردان مه و رورت از ی 
سر بی‌مفز سروری نکند 
نز کت ام کسیر سا تون سدر 


ت‌- 


بر سر آیی چو زیر دست آیی 
دل به گوهر مده که‌یم گردی 
کار خاطر برای باز ‏ مهل 
دسست در دامن فزاتییت: ۳ رت 
تست را فتتا کارا مراب تکار 
دنم ولدسی گنای وومت دم میسن 
عفامپتر یرو کیت سم کنر 
تشه کتردش اکن هتاه که یوق 
فر زیتاعر کتبی ی راز 


لسن شون کات شتا ن سار 


۳ . ۴ 1 مَ. 


۱ - مج: بار. 
۲ مج: یار . 


کمال نامه/۱۳۱ 


قلطره بودم ولی گهر گشتم 
تک و ارات لته روت کی عنی ان 
هر هلر بای از هت 
و آنکه در درد مرد درمان یافت 
خرم آنکس که از نغمش غم نیست 
شمس را کیمیاز زر بازیست 
کتم‌ها یافت آانکه زر بششی: 


ز نگین در گذر که جم گردی 
مهد رحلت به جای باز ؟ مهل ِ 
سای‌باه بر ره عناست زد 
تن را ات ات ار 
ریگرد ات ز سجن رواجم تین 
و آب حیوان خوری جو خاک شوی 
بر سر آیی چو گل در این گلزار 
دیده را حای می‌برستاد ساز 
کل تین ور بش شا لا بکنارزر ۲ 


۳ نم: کار خاطر برای کار مهل - مهد رحلت برای بار مهل. 


4 - مج: هدایت. 
۵ - نم ناشن 


1 مج: این بیت را ندارد. 


۸۰ 


۵۹۰ 


!9 ۲ ِ 
خا بخ ان واه د وتان ار کت 
به حقیتت کریم دانی کیست 
رده آنشسشستی سس وال 


سکس نارکا رسیم 
یا دل از باغ و بوستان بر گیر 
آنکنه عر ان گرم تقد ال معییعت 
هش از ای شش رات 
که برای دلی رود بر باد 


«حکایت امیرالمومنین علی کرم الله جهد با آن مبارز عاشق که 
سر حیدر ازو خواسته بودند ۲ » 


شاه مرداده علی بسوطالب 
راند روزی به منزلی بسیرود 
تما کته ان که ره سواری دید 
ِ ۳ ۰ م 
حوش حوشن فکنده در دل سنشگ 
بسرق هامسود نورد را وو جات 
ششیار شسی‌کتار... کسرد تسا وشتار 
هنت قاف تفا ان کار درافتادند 
ی 
2 : ۶ .۰ 
کر لیر وله شک 
7 ‌ + 
مره سیر وت فتاده ر دست 
۳۳ م 


گرد دلدل رساند نیو ردول 
تن و انش تسا دشر تخب 
برفکنده " به چرمه چرم پلنگ 
نیره‌بر نیرء علی‌انداخت 
رزمه رزم کرد بستااو بساز 
حشمه خود ز کت اد رز 


در ریودش بسسان سرق از زین 


ء ۵ . و ِ 
1 ۲ 


بر دل دل به باد دادهء‌ مسست 


شده شیر دای را نعحصیر 


۲ مج: حکایت سربخشیدن شیر مردان علی علیه السلام. 


۳ - مج: درفکند ۰. 
3 - مج: درفکندش. 
27 


3 مس داده ردست. 


 ض‎ 


تجتون:فز: اب ات ابش اهتتیتان دنهد 
کشت فردا که تر کف عان هشيم 
زوا" بپرسید ابین عم رسول 
دم پرتاب دلمروزت < . 
با چنین پیکر و چنین " پیکار 


دل من صید جشم آهروئیست 
زلف آتسش ری قسرارم برد 
مدتی شد که شد دل از دستم 
آنکه خونم به چشم شهلا خورد 
می‌شدم بوک آیدم درچنگ 
دل شوریده داده‌ام بر بساد 
سر مردان چو این سخن بشنید 
تیغ بفکند و از سرش برحاست 
منم ایینشک علی و ایشک سر 
کی اتسیو ور کبام وال سردا 
در زماد فیض ایزدی بسرسید 
تک نیارد رن سورد 
راه ایمان" گرفت و مزمن گشت 


کمال نامه/۱۳۳ 


ناوک ابر سپهر کشید 
کام نادیده از جهان رفتییم 
صاحب ذوالفقار و جفت ۲ بتول 
وین نفس دود سنیه‌ات ز جه خاست 
و اسان مه سوت یت 
از چه نالی ز تیغ از ینساد زار 
که چرا باشدم ز مردن نسگ 
واتش عشی آب کارم برد 
تیر دانش برود شد از شستم 
بر خیسلن زین تسسطا برد 
پایم آمد ات وک ی 
جان هم اکنون به باد خواهم داد 
طمم از سر بریدنش ببرید 


نت از تن ی نود رین راست 


مرو از بهیر این قدر دربار 
باد ان راون ایو ره 


۱۲۰ 


۱۳۰ 


مرتصی در نفس چویاد بهار 
عزم ره کرد و کرد هممراهش 
قلمه بگشود و وضم دیین بنهاد 
مه تایتتشه اش ۲ به بسرج آورد 
ید این زاه عنیر ‏ مرداکشد 


حیز خحواجو و خویش را در باز 


جست بر باد پای و گشت سوار ! 
شد به بای حصار دلخواهمش 
دامن ره هش تشگ داد 
فِ 


در ناسمتهاش س4 اه آورد 


زانکه از تیغ سر نگردانند 


«حاصل معنی و مصدوقه سخن » 


هیز کتقرا هس اسر کش رداوی 
غیر سربازی ای پسر بازیست 
گنج خواهی ز سیم و زر بگذر 
پیش شمشیر دیگران می‌ میر 
سهره می بایدت ژ مار معرس 
تابری رخت از این کریوه بدر 
هر کنسته برا زا نیت رون ییا تسا 
ره اف نهذ بحتاتان 3 

اش کی هر با متا سبتا قسی 
مر تال یبماز 
مهر چون خویش را به شب گم کرد 
صید شو تا کسی به شست آید 
تانیارند روی در راب 


ترک سر می کند به سرباری 
که اف کف سراف ار مت 
ترا لش سییر ات کت رن 
۱۳۳ 
گل طلب می کنی ز خار معرس 
او( هت اد ک فان ها یل نمی 
2 
با کستیز ان نلاس اوسا تا سره 
۱ ۳ ۱ 3 ۳9 
تا یی تساه اس متشه اراد 
فلکش نام شاه انجم کرد 
سر بنه تا دلی به دست اید 


جود کسی را برود برند از اب 


۱ -نم: جست بر پای و زود کشت شوار: 
۲ - تم: پاینده‌اش. 

۳ -نم: شاه, 

4 تم: افکندی. 

۵ مج: براساید . 

۱ - تم: برد. 


1۰ 


1۵۰ 


هر که زین خاک نیست گوهر او 
نیست خواجو در این زمانه کسی 


کمال نامه/۱۳۵ 


رت 


کته از این راهعتیرنا جرسی 


«باب دوم در مطیع بودن و خود را عاصی دانستن» 


خیز تاوفت صبح برحیزیم 
به صبوحی شراب ناب کشیم 
جرعه را کیمیای جدان سازیم 
ساب دل در‌نهاد مسهر زنییم 
و آنکنه جون صبح جام زر گیرد 
حوش بود دم زدن ز جام صبوح 
در قدح جوهر رواد دیندد 
عیش در مجلس بقا کردن 
رش نحاصوت بر فلک راندن 
جنام بت رگیر تا به جان برسی 
جود خوری خود لاله دلسوز 
بگذر از عویش و خویش را بگذار 
هت انس ام فلس کت سا 


تسیر در جچشم نجم اقب زد 
سر " از ایین نیل تیره روی بر آر 
دل دریین شوخ خیره چشم مبند 
از زمسین و زمانه روی بتاب 
رخت از ایین موجگه برون‌انداز 


می‌رشنده در قدح ریزیم 
سوت سوت وتو 
و آب بر آتش ضم افنشانیم 
انش مهر بر سپهر زنیم 
شتسی|م اوشتاری توعد 
راح را ساتن مرح روح 
باده ار شیکا غعی شتا عوردل 
دس ۳ 
کام بر یر تساروان بسرسی 
مرش تین تافو وتات ارو 
۲ ۲ ۲ ۰ 
نوش کن زهر و نیش را بگذار 
و کشا شتا تیبه: زوات نمیا ی 
تسیسغ بر خسرو کوا کب زد 
دشت از آفرن بل ی ری سار 
م « " ۳ 
سر ز خحورشید و مه جو موی بتاب 


۱ - تم: این بیت را ندارد . 
۲ - تم: این وازه خوانا نیست. 
۳ - تم: نیل. 


کّ 


1۷۰ 


بگذر از فخر و هیچ عار مدار 
وی ۱ دامن طبیمت زد 
تک سر ختیسن ) کت فدم دار 
تاج بنداز تا سرت بجشند 
مسلتکم ریبادت کین دریتاز 
هه تک یی فتاه متس کر 
نور باطن به چشم ظاهر بیین 
خاک شو در طریق‌ وباماباش 
چونذ قدم می‌نهی درین پرگار 
شیر گاشکنتداز آن فیوا سرا هی 
دتیتار. آتکش تن که ترشیت 
سر دران‌داز و سرفرازی سین 
خویش را از چه صید خویش کنی 
تضواد نتزشتشیین: تفه کتا راردا تسیب 
ترک ملک وحود و هرحه" در اوست 
هر که خواهد که بگذرد ز سپهر 
سرفرازی درین قدم پستی است 
می این جام را عماری نب 
که و ور و 3 کم شوت 
هن کته اوایتونیت, فسلاستی زد 
شم متا یس خر ال ندز یتاز 
وی یرک کر و فان کشت 
پشه شو تا عماب خحوانندت 


م 


۱ - نم: در. 
۲ - مج: بین. 
۳ - نم: ودایره وار . 
٩‏ -نم: که. 


بابدونیک دهر کار سدار 
و آب بر آتش‌فجیمت زذن 
ور انیت کت و از کرم داری 
کته داز اقا رفتا رت و تیان 
برواز راه کر و دین درباز 
ناظر خویش باش و خود منگر 
گل اول بدست آخر چین " 
خویش را فطره داد و دریاباش 
بسی‌سرو پبای باش دایره‌وار 
ی گرا کدرا عواهمی 
نور از آنکس مجو که تابش نیست 
از کرو از شکار و بازی بین 
زانکه هم خود حجاب خویشتنی 
هر که از خود برست مرد آنست 
یرل ا وا تون زره فوصت 
بر زمین اوفتد چو پرتو مهر 
هوشیاری درین روش مستی است 
اک این راه را غباری نیست 
و افسر عشق بر سری د گرست 
در حهان کوس پبادشایی زد 


پسربسراری و بال در بازی 
وک افل نی مان کر 


ذره شو کانتاب 7 


۱۸۰ 


1۹۰ 


۰ ّ‌ 


۰ و ۰ ۰ 
ننگ خواجو ز نام خوب 


کماد نامه//۱۳۱۷ 


«حکایت حسن بصری رحمه الله علیه و نضر ع و ابتهال او» 


حسن بصری آن سپهر کمال 
روزی از خویشتن برود شده برد 
هر دم از سوز سینه می زارید 
به سرشک آب ارغوان می‌ریخت 
دود هت اس ان می‌رفت 
اراقصفتا تن اوه کسمسون 
به فغان گوش صخره را کر کرد 
کر شتتای رو شدشیم تیسوفی سا که 
حسن از بام بش انعتتل: اوار 
زاتکه: ان۲ خون جشم خونخواری است 
اسعا مین توس زین زیر 
۳۷ بود نام شم دریا بار 
ور زمین نسم شود زر دید او 
هر جراغی که عاصیی‌افروعت 
اسر اد یه کبشسهی کس رآن 
بسگر ای خواجه در نشیمن راز 
در جهانی که از جهان بدرست 
حویش را قفطره می‌نهد دریا 
پا لب‌کا پشزی رای شم فیس ترش 


۱ - مج: حکایت حسن بصری قدس سره. 
۳۲ مج: ابست. 

۳ - نم: این . 

٩‏ مج: برود. 


که شهی بود در حهان حلال 
بر سر بام غرق خود شده بود 
لته هت کی اک مس سار 
لاله بر روی زعفراد می‌ریخت 
تتا استن ز تاودا نمی رت 
قطره بر جامه‌اش چکید بسی 
که چه بود اينکه جامه‌ام تر کرد 
کین چه آبیست " پاک یا ناپاک 
8 
و آب سرچشم؛ گنهکاری است 
ای بسا خون کزان زمین عیزد 
ایا ات رده ابر بهار 
فلت کین کته هنت ات سیر 
دل آتش براد چراغ سوت 
حول بسبارد زدیده جولن باران 
هر ات که شش شتا نید با رز 
مرد رو ری رپای و سرست 
نام ود تشه هی کتضز عنما 


ره به منرّل بدین طریق برند 


۷۰ 


هر که او" پس ترست پیش ترست 
باده در مجلس بقا جاسست 
کمبوحدت از رم دورست 
خاص را عام می‌نهند آانجا 
این سخن را عبارتی د گرست 
گنج ویرانه می‌نهد خود را 
مشتری خویش را سهاخواند 
ترک صورت ز اهل معنی جوی 
نام عواجومبر که بر در دل 


و آنکه او کمترست بیش تر است 
پخته در مطبخ قدم خاسست 
سک قربست از درم دورسست 
بت 11 نام می‌سهند آتضا 
و مین وا تووا نیت تست 
و آن طرف را سا رت کرش 
شمم پروانه می‌نهد خود را 
نارود خریش کف وان 
درس معثی به ترک صورت گوی 


کوش رد شواک رفس تا ود 


«حاصل معنی و مصدوفة سخن»۲ 


و ۳ ۳ 

بند گی بیش بنده سلطا نیست 
تعشت ان تون تطی ‏ »مس 
شک و اروت ند ۲ مگ 
ءِ مت ۱ ۲ 
گوهر عاشقی ز کان دورست 
مرغ‌ این باغ را نوایی نیسست 
طایر عشی راز بر جه خبسر 
هس ۳ 
کوهر‌وحد راز درج مجوی 


وی خوشا آن دلی که دلخوش نیست 
و * آنکه حایش نبود او برجاست 
2 : ۳ 
٩‏ 
جرس وحدت از رهی ترش 
درد ایتن داغ را دوایی نیست 


۱ - نع: «او» افتاده است. 
۳۲ - نم: خواند . 

۳ اه عنوان ندارد. 

3 - نم : «و» ندارد. 

۵ - نم: نگه. 
1 - مج: ره. 


۷ - نم: ز. 


۷۰ 


۷۳۰ 


تا وت سکن یک نوا رز 

آتکه او را رسیده میخوانند 

هو کته نتر دی که کش رت در گاه 
و ۰ 0 ‌ 

من رتست( ن سیم ان عورشید 
د_ ۱ 

چشم خواجو ا کر چه حیحون است 


کمال نامه/۱۳۹ 


سروری پای سس کتان دارند 
و اصلانش رمیده‌می‌دانند 
خویش را دورتر نهد از راه 
که تیه ۲ طلوع صیح امید 
ابر را از حیای جود.جه یر 


«باب سیم در ترک هستی و از جام ورع مستی کردن»" 


اتسار ات توت وان 
در قدح ریز راح ریصانی 
می صافم بده که‌ایین دردست 
و ۵ ۰ 

وقفت صبحست وحاد ما در تاب 
چشم مابین که در گهر باری 
هر دم از اه مسابسر ارد نگ 
خرد از ما مجو که ما مستیم 
نله ای کون جن و خوردیم 
کار ها خیست فکر بي کاری 


۱ - مج: سهم. 
۲ مج: ببیند . 


شسرجچه آورده‌ای * بیاو بیار 
بادة روح بش روصانی 
کوزه پیش آرکین قدح خردست 
بیخودم کن به جام لم یزلی 
فتنه بیدار و بخت ما در خواب 
شخ خی ۵ بآ مستر داز 
طبق هفت جوش آینه رنگ 
سرفرازی مکن که ما پستیم 
مکن آتش که آب خود بردیم 
و اشنا شومرا" که بی خویشم 
و آب رخ را به می فروخته‌ایم 
بر با هوش ما که مخموريم ۲ 
پار ما کیست درد بی‌یاری 


۳ - مج: باب سیم در ترک هستی. نم: خطاب با سافی و صفت مستی. 


- نم پاوردهای. 

۵ - مج: گرچه مستیم. 

1 -نم: چرا. 

۷ - و۲ مج: این دو بیت را ندارد. 


۷:۰ 


ه۰ُِِ۷ 


سرما خاک بای مستانست 
تر کت اهیستتی :تست امه ها مشب 
ره هستسست: آل شنبا را اهیست 
دل نداریسم و دلسرب] داریسم 
رنه سسساز رنسخ با فنشتها پم 
تم تا تیم و دهشو وایست رنه 
تین ما ار کیان شتا با ایس 
مت هنیا ار تا وردلار. تخب 
فنول:شضا را تراته.حاختت فسستت 
ی سر " 
ممم ْ 
هستی و نیستی‌ماحه بود 
۳ 1 1 
مستی عسيوی محص مسورپست 
کنو مان نکش ات کورمستت ات 
هشیر . که تتاوان ترشیت دانها تسیو 
هشیه تاو کی آسشتاستتض اور 
کرت تعاغایا بسن آق اهستصییتاز 
فمتافزشد تمعن فان شحو 


- نم: می. 
-انم: جست. 

- نم: پیش. 

- نم: «و» در هر دو مصراع افتاده است. 
نم: مادوق. 

نم: عین. 

مستی است. 


ما مس ما مت 


ک 


دانتة ماز دام ,ب تم و تحت 
جان ما شمم بت " پرستانست 
یی یتک ارنخهسابه ساست 


و انحه در : اضا بو هنشت 


دانة دهر نزد " مسادام ات 
یر و مج عمجت 
رز نداریم و کیسمیا داریسم 

خوش دل ما که گنج یافته‌ایم 
شمم مانیم و جرخ پروانه 
مهر مار اسماد نشاید دید 
جای ما از کجاو گل ز کجا 
ععت گنه بابرا تفا نله شا هی یت 
باده از جام ذوق ما" عرقیست 
سیب رز 
پیش سرو سهی یا جه بود 
یت عم یس ازج و نیت 
وان بلندش شناس کو پست است 
و اتکبه میشیهینان سرت تیا امیز 
همه هستیست " خودپبرستان را 
میت :۱ کوش از اش جر از 
ی درا کف باه شاقن 


۷۰ 


۷۳۷۰ 


زان 
09 بل ۳ 
ملک درب از و پادشائی کن 
هت وا زور ی فسات 
حرعهء درد باده‌ عواراد نوش 
یل انشتقو ان وردنت مت کر 
جچشم هستی بدوز و بیناباش 
ترک می گیر و می پرستی کن 
زانکه خواجو که ترک هستی کرد 


دس در دامن اناست ۱ 


کمال نامه/۱ ۱ 


بسا مسلایسک دم از قسرابست زد 
می‌پیسمان؛ همدی در کش 
زهد مسفروش و پارسائی کن 
رت افضای ان ششیت راز ارت 
پرده بر کار هرزه کاران پورش 
یا برو ترک هرچه هست بگیر 
غرق این بحر گرد و با ما باش 
ساغر عقل نوش و مستی کن 
توبه کرد از شراب و مستی کرد 


«حکایت ابراهیم ادهم رحمةّالله علیه با آن مست که تایب 
گ ۰ ۳ 


پر بلنعی که پور ادهم بود 
دید مسستی فتاده بر سر راه 
از خرد شسته دست و می خورده 
خاک ره را به جهره فرسوده 
دهنش چون گلوی شیش؛ می 
برده از خود شراب دوشینش 
جود حناد دید موه عفتتی دم 
دهشم نات توافت 
گفت کان لب که ذکر حق گوید 


۱ -نم: ایایت. 
ی آزاد گان. 


قدر؛ سالکان الم بسود 
حامه خمری و نامه کرده‌سیاه 
ی ی مه و ۵ 
وز سرش رفته هوش و قی کرده 
یر تجتا که ره وه ودره 
یر کفرات. کانمن دی فا 
و تبث 
بر سر ره فرو گرفت قدم 


لته تفرگ بت ارو وید 


۷۸۰ 


۷۹۰ 


طوطی روح ازو شکر بسابد 
زو بود کامران زان کلام 
بانگ مرغ قرائت از دم اوست 
شکر شکر ازو حلاوت یافت 
ی کی تس وبا بت داش 
فرض عیین است پاک داشتنش 
حود شد ال ۲ 
تسوبه کرد و به‌راه باز آمد 
ساکن کارخانهة صان شد 
همست در اعتشاد دینداران 
مرد بیدار جود رسد در راه 
کر کسا الوده ‏ ش تاره 
مرد ره شد کسی که مردی یافت 
آبرو ریز و دست مست بشوی 
داهتنسی: را کیته‌خینای د کر ینود 
جرد شو نا تن ین اندوزی 
مسست شو در سرادق ازلسی 
سر به مستی برار تا هستی 
آب رخ یابد آنکه خاک شود 
مهو سا کی فضاد کی شاه 
شمسم را تازباد دراز بسود 
ول ارتوده تا که شتا ید کرد 


خیخیراف ع ان ارو مش اف رت 
زو شود پر شکر دهان کلام 
ءِ ۱ 

گل باغ تلاوت از نم اوست " 


نه حنین بی‌نماز باید داشت 


۳ 


تشرط ریش یی کف| قسف تیش 
گشت از خواب معصیت بیدار 
یی اه‌مان استتا 
صوفی خانماه عرفاد شد 
مستت را آب رخ ز همشیاران 
هش نا شرا کمفا ‏ قرط آگاه 
نس ول التسرده افتستل ان شت‌نود 
تقل رسست: ام اشکته قرف شامبت 
تا ری زر وروی تدشبت سوق 
کر ریم ای فک سود 
قرو فا ترس ری 
تادهندت شراب لم یزلی 
و هی تین ری ی ری 
ور دز .ات تاد شوه 
| کت از تا همست استا 
ینس اوان نان کار تیوه 
ول متا ک زا تست کرد 


۱و مج: جای این 
۳ مج: گل الود. 
4 مج: برود. 


۵ - نم: شوی. 


دوبیت با هم عرص شده است 


تِِ 


جولد به تدبیر برنیاید کار 
مه ۰ ۰ ‌ ۲ 1 
کشت خواحو ز عشق مست و حراب 


کمال نامه/۳ ۱ 


تن به تقدیر در ده ای هفشتتبارن 


ار ]لاتم ۲ را دراب 


حاصل معنی و مصد وقهة سخن؛ 


دیده* کو یافت در مالک شاه 
تون اتوالن اروت یی ز وی 
اه ها رز رو امس ام رون 
قففس مرغ نطق کان دهنست 
کام تسبیح را شکر بخشد 
لب که او پرده‌دار پروین است 
کر یهن کته در لمات 
شیشه وه اس نار اف رای 
روز و شب مطبخ هواش مکن 
ءِ 

گرچه" خواجو کسی که خوار بود 


۱ - نم (انه )). 
۲ - نم: «و» افتاده است. 
۳ نم را عشق. 


ره" دریین پردة سپید و سیاه 
شمم خل رتگه دلارایسست 
رات کلیر کیا میت ازرست 
تاه متا ارس سا زی 
بی‌سخن درج گوهر سخنست 
و آب حیوان حرف از او ریزد 
قرع تم ال بر که تشد 
که بسه ولد رزش بسیالایسی 
طوطی عقل از او شکرچین است 
ات رده رتیت ات ات 
به ی اجنمسرش چه آلایسی 

اتشین لعل رابه اب مشوی 
یانه خود صدر پادشاه دل است 
مرتم " لشکر خطاش مسکن 


روز و شب مست و باده خوار بود 


4 - نم: صفت لسان که کلام معجز نظام در آن مندرج است. 


۵ -انم: دید. 
1 - تم: «نه ». 
۷ - نم مربع. 
۸ - مج: هجو . 


۸۰ 


۸۳۰ 


«باب چهارم در فضیلت ادب و شرابط آن به تقدیم رسانیدن»" 


ای کته دار وی درهته عر تام 
طایر همست از هوا باز ار 
و اندوه ووز کار اتسور 
فول عشاق را ترانبه مسضوان 
خویشتن را به دست ازمده 
تابه‌نیکی رسی ز بد بسگذر 
اه شا ان هو | نا تفت 
مس ی که و شین اه نود 
تا بت :از دوش وشتبتا. هلت 
دوز ریت 
مرواز داغ دوسستی در تشاب 
در ره دوست, راه‌حیست؟ ححاب 
نیستی مانم است و هستی هم 
رخ بگردان ز بجر و ساحل نیز 
که درین راه پر نشیب و فراز 
تکیت سقته: افت‌کتتیی فان سار 
چشماگر هست گو چراغ مباش 
مسستی بیدلاد نه از قدح است 
جام مستان کجاو می ز کجا 


متس ول شیر کشت درین درگاه 
متهته ضاطیر :ار تیا بان ار 
روز کت قرووا کسان تست کی 
هه تا شتا تم تن 
مرغ دل را به چنسگ بازمده 
ور عسدا بسانت ز هنود ببگدن 
انتکنبه ان ول ترفت ات اتشته 
در طریشت حسجاب راه بسود 
کدی از دوس زو دوشتت یایب 
دوست ان راز دوستی عطرت 
آخر ایدوست دوست را دریاب 
نفس سرد و آه چیست؟ حجاب " 
سرفرازی حجاب و پستی هم " 
سر بتاب از طریق و منزل نیز 
مر ل استت: ات‌کبه:د اراد از ره باز 
کل مش کته افخنن دار 
عقل اگر هست گو دماغ مباش 
شادی مقبلاد نه از فرح است 
چنگ رندان کجا و نی ز کجا 
رل له یت عون سکع 


۱ -نم: در طریق حق شناختن و طلب ادب. مح: باب جهارم در فضیلت 


۲ نم: هرا. 
۳ نم: رسد . 


8 و ۵ -مج: جای این دو بیت با هم عوض شده است. 


۸:۰ 


۸۵ ۰ 


4 
این نظرهاز اخسشری د گر است 
۳ نزدیک فا بان تا میت 
اول شوق را نهایت : ۳ نت 
دل محنود برد به لیسلی راه 
و ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
گر تو زین باده می خوری برخیز 
قتاز ات ان وو زر شتا ر ستاو 


بگذر از خویش* و خویش را دریاب 
دیده در بند و دوستاد می بین 
با واه نی یی بو ععو ز اک کنر 
دردی از صوفیاند صافی حوی 
مست ‏ جام شراب ممنی باش 
گنج یابی اگر راب شوی 
بیگدو ان هرق دشن وزمن شیو 
مهر از این مار هفت سر ب رگیر 
سر بگردان ز چرخ سرگردان 
دیده بر عرصه ادب کن باز 
کون کفن کس ضرف طلست 
به ادب گوی هرچه می گویی 
تفن اقا رورا اش کی 
هس تلع تن تون اس 
گرجه این شمم ازین شبستاد نیست 


۱ - نم: «و» ندارد . 
۲ نم :تک 
۳ -نم: این بیت را ندارد . 
- نم : «و » افتاده است . 
۵ مج: این بیت در بیت بمد ادغام شده است. 
۷ : بت 
0 ۰ 
۷ - نم: در هر دو مصر ع «سو ». 


کمال نامه/۵ ۱ 


و ۲ این خبرها ز کشوری د گر است 
دانه در راه عاشماد دامست 
و آخر عشیق را بدایت نیست 
حاد رامین بود ز ویس آگاه 


۵ 1 ۳ 
سر به مستی برار و باده بریر 


سول زان مه در. کهاز مان 
نوش کن زهر و نیش را دریاب 
وشات یی سس 
جاد شیرین بیار و شور بر 
ق نها شتا هداتسرف کرو ٩‏ 
شمم خلوت سرای تقوی باش 
تسیر یعس | کب سراف شیوق 
ابیت کی و اسضن و 
دار اش دای ار هن سر کدی 
مده‌از دست دامن مسردان 
با فلک مهر:‌تمامی باز 
۳ رن ور 
وز ادب وی هرجه می‌حویی 
حاصل روح ازو طلب می کن 
مستی از خحویشتن برود شدد است 
وین سمن برگ ازین گلستان نیست 


۸۰ 


۸۷۰ 


هه کن‌برک پرتوی یابی 


سه ادب نحامن تا ده تدای بار 


هشاب وآنسه تا نعیوی تابن 


«حکابت بشر حافی قدس الله روحه العزیز »۱ 


بشر حافی که ‌بود در ره دین 
یهت شین دای امش که تین کته کاه 
اهل معنی چو این " صفت دیدند 
کانکه پبایش برهنه می باشد 
گفت چندانکه بینم از چپ و راست 
نتوان رفس از سر پسندار 
هر کبتهزوی کنو اهاط ابا 
هرچه آن در چهان طلب داری 
چز به پای تهی به گاه سلوک 
جود نهی بای در سراجه شاه 
از تن مسوزه بت کستو ود از 
بای بسی‌موزه بر نهالی به 
مرد ره‌را به کفش باز مخوان 
راه تحقین را به کفش مچوی 
بسگذر از نافه جون قدم داری 
سر بی مفر سروری نکند 
مرد این راه راز سر جه بر 
ز ماداستت زقتهتی سیر سا کار 


رقعبر سال‌کاد راه سین 
جر به بای تهی‌نرفتی راه 
تخر دا نت به ره‌نمسيی‌بساشد 
بربساط شهاد به بای افزار 
پیات کی ور ان تا ایا 
هتسه داریا کر اف ای 
کتمر ان تا ههار کساه سل که 
موره دار تادهندت راه 
تاز سر موزه‌ات نباشد بار 
در طریقت به کفش باز ممان 
۰ هئ ۲ _ 
کشف حاصل کن" وز کفنش مگری 
جه شم از فاقه جود کرم داری 
7 2 : 

تاج بد هر امشری تکننند 
مرغ این بوم راز پر چه خیر 
هم به پای تهی دهندت بار 


۸۸۰ 


۸۹۰ 


جود برود نیستت ز دایره پای 
نب ود راه عشی را بایان 
سر تخت ملوک و پای عسس 
پای ب رگیر و پای پوش مخضر 
سقیوت شتسه وت نی ترفن | نسم 
رهز افو هت حون کم نا 
هرچه خالی است پر شود روزی 
هی . کته شیهیاه بایرزشر در ار 
همجو خواحو کسی رسد در شاه 


کمال نامه/۷ ۱ 


_ 
همچو پر گار باش پابرجای 
۱ 
پسرو و رنسج پسای پوس مپیر 
۲ ۳ : 
بنده را از ببرهنگکی غم نیسست 
و انجه قطره است در شود روری 


«,حاصل معنی و مصد وفهة سخن »۲ 


عرص ا بارش مارا 
بش مر | سای یو امه اکن انسیا رین 
مرد رهرو به سر نماند بار 
در ره عشق هر که بی‌سر و پاست 
جون تو در راه فقر خاکی نٍ 
رهرواد را جه‌عم زر پای تهی 
و از رن که کیش ۱ 


حند کر بلعخپاد 


به ادب می‌تواد رسید به دوست 


۲ ۳ 


۱ مج: پای پرش. 

۳ - مج: در ره. 

۳ - نم: در صفت عرفاد و ستایش ادب. 
؟ - نم: انست. 

۵ - مج: سره. 

1 -مج: این بیت را ندارد . 

۷ 


مج: این بت را ندارد . 


کته ری برود روی پبارا 
زد هلت و تم دز باری 
مرغ عاشق به پر " نماند باز 
دل او با کلاه و سوژه خبراست ؟ 
پای بر خاک نه که‌باکی نیست 
و اندرین ره چه پادشه چه رهی " 

بسن | سفن 
کز ادب هرجه آن بدست نکوست 
ادات تنفس کنن که مطلنویسنت 


۸ /خمهء خواجو 


عتی ‏ ساشتا تن رز توس 
عم ۳ ۳ 

کنرزنت ار :عبت فمللان اداتب طلست 
هتر کماوررا ادب تاه سمرتافت 


0 رتیت 
ادب عاشماد نه این ادسست 
رد به منزل نبرد و هیچ نيافت 
و کیک داز دامع را دیعس زان 


از ادب یافت آنجه می‌طلبید 


«باب بنجم در فضیلت خاموشی و خواص آن»؛ 


باد مشکین دم از خطا می‌زد 
عم رب 
تشن هر ره اصسی لتشیع سین کی 
صنجه رده بین درو می‌دید 
تست | تیه وی کی اه 
شنم را زین " زبان برند به گاز 
ایشا اواش این کشوم مار 
کرت دا تیا نوش ال ۸ 
کوه" از انروی نیست محرم راز 
خامه شست کنر نان شتیه رو که 


۳۹ ۳ وانکه. 


7 - نم راد 9 شمم داراد. 


دل شب در قففای سه می‌ شد 
مرغ مشکین نفس نوا می زد 
وصف گل پیش هر کسی می گنت 
وز سر طنر و طعنه می خند ید 
حند خواند فسود و افسانه 
که زبان میکند به هرزه دراز 
زان به بزم نجوم " ابید بار 
نالد از دست چرخ و اففاد نه 
کانجه بشنید گفت در دم باز 
که نباشد چو کبک یافه" درای 
تمه آن خامسشین خی کو خی 


۹۱۰ 


۹۲۰ 


ناطق معنوی زبانش نیست 
ی ات از ال ترشیت 
رخ بگردان ز کیش و قربان شو 
به حکایست به‌باد نشواد شد 
بازرکن دید و نظر دربند 
اگزنت کشیم هنشی؟ هیچ محوی 
جان کسی برد کر ز جان بگذشت 
تکار آسست در رارق 
کار آزاده جز ضلامی نیسست 
شیر کر تشه که سد افکتده است 
خیز و سر شمم دیده را برکن 
دینده در ستا وروی مسردم سین 


به سخن مرغ را زباه در ند 


۰ ۳۹ ۳ ۳ 72 ۰ 
وا هی اش و مر کل کمن واه 


آ که ی کی کشا رشن 
ی ی 
۰ 
طیا میم الوا تشیوا زیروازست 


۷ - مح: بین. 

۸ -نم: مزده بر چرخ دور انجم بین. 
٩‏ -نم: با. 

۱۰ مج: گویا, 


کمال نامه/1۹ ۱ 


وانکه معنیش نیست حانش نیست 
و آهل دل انکبه از دلش فیرشت 
کزان شا تیاس نو 
فتز ریات هیچ شاد نستوان شد 
۳ ۱ 
۴ ج ٩‏ 
و گرت رنج همست هیچ مگوی 
هن سافت کور غوان کشت 
تندرستی‌است در دل افکاری 
حصل دلداده حر تمامی نیست 
و ات که ره تا رس فتاه اشحت 
جشمم در روشنان اختر کین 
۷ ۰ ۷ ۲ 
مزه بر جرخ دوز " و انجم بین* 
۰۰ 
به فسود جشم جادواد در بند 
-ِ- عم 
راتکه شا معتتتر مین ته 
که کسعس صافت بهوسا: یز 
و آب رخ در هواپرستی نیست 


۳ 


۹۳۰ 


۹:۰ 


چند گویی سخن سخن بنیوش 
زانکه آنها کزیین قدح نوشند 
کته وارات کوهتر ی سک 
قول مرغان ا گرجه باشد راست 
شهرت تینغ از آن بود به جهان 
بی‌سخن سرفراز گشت علم 
هر که او لب ببست گویا ارست 
در‌دانش به جاسشی واشد 
کان از آن سیم و زر بدست آورد 
سرورا کی رسد سرافرازی 
نی حاموش را شکر بخشند 
هر که حون مشک حین بود ۹ 
طبم خواجو که در ممنی سفت 


خوش نوا باش و" بیش ازین مخروش 
هه فا مبت: کل ز ت رر 
پیش عرعر مگو که باد هواست 
که نیارد حدیث دل به زبان 
وز زیسان مسر بسه پساد داد قلم 
و آنکه داند سخن سخن با ازست 
وک افو کشت :رتاو 
که خموشی وظیف؛ خود کرد 
گرچو" سوسن کند زبان بازی ؛ 
کت کف بو را که ینید 
باشد آهو که گویی از وی باز 
شب رات استه مه اظانین کف 


«حکابت ارسطاطالیس و سژال ازو ٩»‏ 


۲ ۰ 11 َ 
کشت ۱ اکن کماذای او 
ی هر مرگ و تون مش 
روز و شب پای بسسته دارن‌دش 


۱۳ 
که ز زنداه برود نسیسارد سیر 
دست کوتاه و 
وز قفس برنیاید اوازش 
وی وس و تسه دار فد 


پای" بسته بود 


۱ - نم: «و» افتاده است. 
۲ - نع: « گشت» افتاده است. 
مج این بیت را ندارد. 


۵ - مح: : حکایت ارسطو حکیم. ,نم ی 


۳ ۹ 
۷ - مج: : گفت. 
۸ -نم: نای. 


۹۵. 


۹۹ 


امن او فو اسر تفه ازینت 
آنتخیتبانه یه بود که دم نزند 
داد پاسخ حکیم پاک نفس 
که " سزاوار آن بنود که مدام 
گرچه‌او هست مرغ گلشن راز 
شیر وان آن شرای .۱ متوشبت 
که به نخجیر چول بروذ آیند 
سوسن از بهر آذ بر آرد شر" 
بی‌ تکلم سضن ادا مه کت 
تر ک‌دن. راهان شین 
وه وتان | سر فلسی ای 
چشم شاهین به صید از آن شد باز 
و 
یر متتراز کار کر از ابا تسود 
۱ ۱ اف ۳ 


کمال نامه/۱ ۱۵ 


خیرم او در برود نهشتن اوست 
برنیارد سروفسدم نسزنسد 
آن چنان به که کم کند آواز 
حای بازال کنند بر سر دست 
میت کیت( و تفاتق تکفا مور 
۵ 1 صح 
که بود بی سن زباد اور 
۰ ۱ 
بنکسدر از ینوده و نوا من کین 
‌ تک مج ءِ 
چشم جاذ بر کٌشای و حانان بین 
۲ ۰ ۲ و ۱ ۷ 
شادمان باش ار غمی داری 
هر ی و۳2 
از سحن تا سح لس را همست 
0 ۲ 
کوش او بر سماع لم یزلی است 


«حاصل معنی و مصد وفةٌ سخن »" 


حوش زبانسی است بی زبسانان را 
موش وتا ون الب عرش که عا موی 


خحوش شرابی است جام بیهوشی 


. -نم: این بیت را ندارد‎ ٩ 
نع: ره.‎ - ۱ 
مج: کو.‎ - ۲ 


۷و ۸ - نم: این دو بیت را ندار. 


۰ ‌ 5 1 ۰ 
٩‏ -نم: در ستایش خاموشی و راز نگاه داشتن. 


۹۷. 


۹۸۰ 


۱۳-9 
دی شاد 


هر که لب در نبندد 


جود دبیران ره سخن بویند 
لیکن آنها که مسحرم رازند 
به سخن ره بدر نشاید برد 
ویر دنتسین تفه تین 
هوشمند است هر که مدهوش 

به ارجان کسار تسیا یل 
هیچ سود از زباد نبیند کس 
زاردازات که متعیی, اراننتسید 
قول از ا کشت کشا مرن اسخض 
به کسی ده قدح که سرمستست 
زاننک خواجو درین سرای کهین 


باشدش در سشن سشن بسیار 

رانکه لاف سخن زدن دعوی است 

پیت تسا پعیت ای صتر تسیا سل نیرگ 

به عموشی خلاص یابد و ببس 

هو سیگ ا ها شوش اس 
۳ و 


1 و9 روزگار»" 


تا رت مهس مت نار 
فا ارت لا نم کیان ور 
کین سبه کاسگان خون آشام 
دل درین هفت خم‌نشاید بست 
کیست آنکوز جرخ شعبده باز 
روز کو با 9 درهشاد است 
شب که با جین ژلف مشک آساست 


و 7 
ی 
۱ - مج: ببندد. 


و 


دردی درد می‌دهسنسد مدام 
و زخم هفت خم نشاید جست 
ساز او هست روز و شب برساز 
کارش از زلف شب بریشاند است 


1 - نم: خطاب با ساقی در بیرفانی دهر . مح: باب ششم در ستمکاری و بی وفائی دوران روز کار . 


۹۰. 


تیغ بر خسرو کوا کب کش 
خاک در شم اختران انداز 
به ادب رو که خان؛ ان است 
جاه بیزد مبیین جو بیژد نیست 
جاه بیژد تهیست از بیژن 
خود شاهاد بسی درین طشتست 
هر کلوخی که بر سر راهی است 
هر نهالی که بر لب جوثی است 
شارعتعتتيی. کهسر لب سافتی است 
لاله فش کر کت و سمنرزاری است 
هس اریز یک ها وتات امش 
هر که " بنیاد خسروی بنهاد 
مها عسمستاد کم ی سا اسان 
کاسه‌ها بین ز کله‌های سران 
شد سکندر به باد و دارا نیز 
۰ ۳ 


۰ هجو کستری. کنه:داد عدل بداد 


دل کوه ارحه هم‌جو بولاد ست 
جام بشکست و جم به باد برفت 


یبود حسرو به وصل شیرین شاد 


۱ - تم: این بیت را ندارد . 
۲ - نم: « که» افتاده است. 


۳ - تع: به. 


کمال نامه/۱۵۳ 


ی ءِ 
جسام ساره سر تواست ریز 
تیا وان فده توا قاتا گس 
ان هت ور شمان اعدا 
ماه بهمن محو جو بهمن نیست 
قاه هنشت ان هم ی ۱ 
سر شاهی و فرق دلخواهی است 
یق یمین از که انباافتم اشیت 
۳ ِم 
۳3 لرتنک لاله رساری است 
هر عقیقی ز خوذ سلطانیست 
شد حو برویر و حاد شیرین داد 
چشمه‌ها گشت چشم دهقانان 
۲ ِ 0 
رکه نها تشه را که کوره: وان 
رفت وامق به خاک و عدرانیر 
مِ : میم 
ای کیت مه سیردت ز 
در روش از فراق فرهادسست 
و آن و این جرخ راز " یاد برفت 
عافبت رفت و حجاد شیرین داد 


4 ۵غخمسهء خواجو 


ملک عمشید هست باد و تر خاک 
از جفای سپهر مردم خوار 
گر شه جیین شوی و خسرو زنگ 
توت ور تسه فلت که آیسیم 
تخت ۲ بی‌دار تا کجاباشد 


۰رخ بگردان ز بیدق خورشید 


۱ و 
مکن افسرد گی که کم یابی 
۰ ۰ مِ 
ونعنت اریتن تکفتای مسر سر 
دلوزت تسا که توده تعرا نامست ۹ 
که دمی خوش نشست در عالم 
و ۳ و ‌ 
گر سروسرفراز شهر شوی 
ق تهاضت رنه ان کسنگ 


خاک بر باد دل نهد حاشاک ۲ 
ره ره تا وت ات که 
یت" تخد ار سا کرا اش 
4 تست نو نی تن باشد و دار 
۳ م2 ۰ ۰ 
و اب این شوخ جشم خیره ببر 
۳ و ۳ ۰ 1 5 
نک ی زرا فا تهنت وان کشت 


«حکابت بادشاهی که به حکومت به شوشتر می شد اقب .کان 
او" » 


گرش چرخ از نفیر کر می کرد 
کوه‌را تیغ بر کمر می‌زد 


ره هتسار وا خسن انس سار 


خدمش شور در حجهاه بسسته 


۵ مج: در این خا کدان ترده نیست. 


٩‏ -مج: حکایت آن پادشاه که به شوشتر می رفت. 


۷ مج: در هر دو مصراع رد یف«می رفت » است. 


چشم انجم به تیر بر می کرد 
ماه‌را تیر سر سپسر می زد 
و آمده‌باسپهر در پرواز 
هراق کت شمان منسته 


وه با یرواکیر او 
در دماغش ضرور کاووسی 
کی تشودی جه اسان سییر 
ار هکس کشا دار 


سح 


‌ 


جشمدهقاد ز سر براوردی 
چون شهنشاه چرخ مینافام 
من شوریده حال بی‌حاصل 


۰ دیدم آه جوش جیش و حشمت شاه 


بر شیارا یت تسا ر نله 
هر یکی بهمنی به کین داری 
نت کردم تا اه کی تاه 
این نواساز حند خواهد خواند 
ق کو ناشن کر یهار ار اه مد 
5 3 ‌م 

شاه ات و تست ۶ ها را فوج 
تیغ زر بر کشیده جود خورشید 
در شمسا تک هنور نارده تست 


نیمروری به فر سحت وان 


تا می ورد و باد صی یمود 


مست و بیخود به عرصه‌ای در تاخت 
‌#-_ ۳ ۳ 

روز گکارش و اب تن برد 

رف کش تا ری | تا مت 


کمال نامه/۱۵۵ 


سوه و دی کرو کته مت کر او 
بسر سرش جر پر طاووسی 
شیر گردونه بجستی از چنبر 
برد ماس و ارف کسلترازی 
گرد از آن بسوم و بر بس رآوردی 
وعالته: کتوه: تا کرم کی شین 
از ره نیم روز رفت به شام 
آشیاد ساختم در این " منزل 
و آنهمه طول و عرض لشک رگاه 
جیره‌دستاد سرفرازنده 
هر یکی بیژنی به خونخواری 
وین سهی سرو تابه کی بالد 
وین خوش آواز چند خواهد ماند 
فا کش افخ‌هر هبار شرا هد نو؟ 
ببرده بیرول سپاه ی تن ۳9 
مهد بر باد بسته جود جمشید 
بیخ ملکش هنوز ناشده سخت 
جو تشه روز کته بروان 
باره می‌راند و خاره " می فرسود 
در فتاد ار سمند و حاد در باعت 
همجو بادش به خاک تیره سپرد 
قو قت رب کسی توا هت ان ان سا 


۱ -مج: آن. 
۲ مج: دارا. 
۳ - تم: خار . 


بر سریرش و ساده‌ای بنماند 

دل برین دیر جار در که نهد 
در 

راه این جرخ تیز گرد اتب تسیا 

دم حواجو دم مسسیحانیست 


۲ 


وز سپاهش پیاده‌ای بنماند 
کتص ان آن دج و بندید 
رخ دریین دیو هفت سر که‌نهد 
7 
زانکه در عیین روحبخشانیست 


«حاصل معنی و مصدوفهة سخن » 


کو سلیمان که تخت و خاتم داشت 


۰ همه سر در سر حهان کردند 


ِ ۳ ۲ عم ۱ ۲ 
کر به قارون رسی و گر فارن 
کم که توافت ات فان 
کس حجه داند یقیین که از عالم 
۹ ص-_ 
تکدز از تال وریتن دزیين. کلرار ِ 
ق ‏ نا ی ۱ 

گر فریدون شهی ‏ به رایت ورای 
جرخت از جام دور مست کند 


هی کی . جاک هرق سیردارمشست 


7 ۱ ۱ ی 


۰ - مج: بر سرش ایستاده‌ای بنماند . 


۲ - مج: دل بدین دیر چار در که دهد . 


کر سکندر که ملک عالم داشت 
تک ان تیرهضا کندان کرت 
نبری جاه ز جرخ رویین تن 
ظطلم ضحصاک و عدل نوشروان 

نیا مفخوورایت جرد 
کی کیومرث رفت و کی شد جم 
طیراه کن چو جمفر طیار 
ون فهیتعن هرت کبه فرس ای 
زر کارت عتو تا نییبت کت 
و آن جوانانه کله‌منیسر ده یودند 
هار کال ۵ فلا تم سل 
هر نمی آب اشک " خونباریست 
گنج قارون از این حراب مجوی 
حان کی از بیر زال دهر بری 


عم 
دل حواحجواگرحه حیجوز سس 


کمال نامه/۵۱۷ ۱ 


«باب هفتم: در ارتحال وحال گذ شتگان وحکم بر عواقب امورا 6 


وقت کوجست و خفتگان در خواب 
صبح دم زد تو هم برآر نفس 
همرهاه بار بر شتر بستند 
بانگ رحلت ز کر چگاه بخاست 
سر برآور که کاروان تنگد شبیت 


ات یی برو که محمل رفت 


۰ کی اینجا قرار خواهی کرد 


رفته به آنکه " رفعنی باشد 
بانگ کوس رحیل می آید 
رفت وامسق به‌راه و عذرا هم 
دل درین منزل خراب مسنه 
اتقم فت ترک عای اند مرن 
بو شیازفا که تست 

همه ره سنگلاخ و بار تو جام 


‌ 


در جنین راه بر ز و فراز 
ب م 
آب دور و ترا جگر مجرور 


۰ رو از این دار خیره کش برتاب 


رت ات کف ریق .کر گنز 


۱ - مج: باب هفتم در ارتحال حال گذ شتگان. 


‌ 


تو که بیداری ای پسر دریاب 
که مه ردو رسد با نکر 
بدرستی که عهد بشکستند 
کرد کنه ب رات رام ات 
شا ره اسان ی 
نافة پیشرو به مسنرزل رفت 
خیز اگر زانکه بار خواهی کرد 
در چنین وفت خواب جود شاید 
سمد مجم | بران.واسماهم 
تشنه‌ای جشم بر سراب منه 
بر سر ره شتاب باید کرد 
یکت کر که درق سر وه تست 
همرهان پخته خوار و کار تو خام 
ی متشه ها تا سار ۱ 
اکن شک رز شنت میور 
سوی این مار کینه کش مشتاب 
چشم ممنی منه بر این خرگاه 
بر تو گردد در ممانی باز 


از فریدود و جم چه داری یاد 
دا تس یی تم ار تست 
و ۳ ۰ ط‌ 

مت کمویین از وا و سجن 
ان مه 

تلور ان تسش اف یبا رشن وی 

/ 

سر جه دانی زدور نسه طارم 
ره کا وشات کال کوین 


۷ ی ندز کستین کته انعه ذفله 


یوسف مصر اگرچه بود عزیز 
رو به دنیامیار کر دنیا 
بگذر از ملک بلخ و نیشابور 
ستتز و متا مسات: آل ستالتا ۵ نییان 
حند خواهی حدیث کرمان راند 
نا هن کت کذشاه خرمان. کت 
ملکت مصر هر عزیز که‌یافت 
زد که او دنه تس ها ناکسا یت 
ببس که ماندست زیر نه منظر 
نفش پرویر بین برین طارم 


۰ هر که او ملکت کیان بگشود 


کت سل نی هن منت 


۱ -مج: تخت و تاج. 
۳ نم ونم: این بیت را ندارد. 
۳ - تم: بیافت. 


کات یکی شد به خاک و این برباد 
فصر فیصر ببین تهی از رخت 
یر دار رو تال ارترر کترن 
کته کش امن قباد و کی شد جم 
هست بر بزم و رزم کیکاووس 

و 1 ۱ 
مب‌کیشیر ردق ارر شوخ سر ی 
که ار ان اجان تتته شا سور 
تاج و تخت" و ملرک ایراد بین 
عتافععت‌فار ای ان میت ۲ 
به عزیرآن بهخت و رزوی بخافت. ۲ 
بشد از دیده‌و حهان شک شخ 
نام جمشید بین برین خانم 
"کی سای گنها فیامت سود 
زوی در اک تیره فته کسید 


۱۱۰ 


دل خسواج و ازین بود دربار 


کمال نامه/۱۵۹ 


ما دز انا تمه آوزت یی تسس 
که به فرجام گل برد " یا خار 


«حکایت جوان غازی و دختر فیصر روم و نهایت کار ایشان؛ ( 


نوجوانی به روم شد به فرا 
تسا ط . دنمان سنا هی ره 
یوسمی بود و نسکو: زوین 
پوردسستاد فسرود او بسودی 
چون به هنگام دار و گیر افتاد 
دید فیسصر درو ولال بسماند 
گفت کو را به گنج و مال و سپاه ۲ 
تقو کت از دش عونت کت رو | نف 
سشهسد تقعو غتتسوی کتده 
هرحه کودتد هیچ سود لاش 
دجتری بود شاه را جود ماه 
در نهفتش ز پرده بیرود خواند 
وان مس ی ده با اسف 


۱ -نم: بود. 

۲ - نم: چه. 

۳ - نم: بود. 

 )‏ مج: حکایت جوان غازی با دشتر قیصر روم. 
۵ - نم: ترک و تاز. 

٩‏ -نم: به مال و گنج و سپاه. 

۷ - نم: برو. 

۸ - نم: هرجه. 

.» تع: «چو‎ - ٩ 


یا ها وکا * معا 
بر سپهر جمال ماهی بود 
بیرنی بود در جهانجویی 
با تعی زرشسی رود او مود 
در کف رومیان اسیر افتاد 
یر افو نت ال تا 
چه شود گر برون برید از راه 
تفر کی تسا تنل 
تشبگازهستان لو ری کتزوو 
و انجه" گفتند حمله باد انگاشت 
که ی شیر عفر تیه وا از ,راه 
و آنگهش همچو" شمم پیش نشاند 
رت در دام و نیره‌شد حالش 
ناوک عمل او ز شست‌برفت 


۱۱۲ ۴ 


۱ ۳۰ 


فیرشت خ راهن داد 
حول وان فعته: مت و شیارا ند 
ان شاه ات ها کر فان رز رتم3 
ِِ 
هر دو با یکد گر چو سرو و سمن 
ِ + 
ارم ارزوی دل طلبسی 
سورتی پیش او به نضمه " بخواند 
۳ ۳ ِِ 
بت مه وش جو کرد بر وی کرش 
اهب ات یت 
رت ر ی رتش یی 
کام حاد در سرادفات یمین 
در باغ هدی بسروشد بار 
تون لسن فد تمه بعتاد. کرد 
[ ۷۳ غم جوناوک پرتاب 
5 : 
داد ایماد به باد و بیدین مرد 


- نم: سورة. 

۲ - مج: سر کرد . 

۳ - نم: لهحه. 

1 - نم: زورق. 

۵ مج: این بیت را ندارد . 
۱ - نم: لاله. 

۷ - مح: درففس. 

۸ - نم: حاناد. 


مختتر مق واه هرا کت داماد 
شه و سالار کشورم بساشی 
دل زدین بر گترافتت او توش شتا 
چشم عشرت به باده روشن کرد 
اتکی ی اوفرو نی ریق 
بودشان خلوتی به طرف چمن 
ای من ترا خی ان 9 
از کتاب پیمبر عربی 
سورتی " پیش من فرو خوانی 
لهجه بگرفت " و برکشید آواز 
و آن صنم را به کام دل برساند 
جانش آمد ز تاب دل در جوش 
عتد اروت یس اقا اندا یی 
شیاه کشاته از وان فلا که تست 
شد به شهد شهادتش شیرین 
در نفس" شد چومرغ در پرواز 
و آشیان در ریاض رضوان* کنزد 
همجو سرو سهی ز پای افتاد 
بر دلش خورد و زهره‌اش شد آب 
مالکش جاد روان به دوزخ برد 


۰ سود نادیده در راد افنتاد 


اسان تما تمه فرستا ویس 
و ۳3 ۰ 
گر کسی را شود دل از غم ریش 


: ۰ ۳-۳ 
حان خحواجوز خوف خحون گردد 


کمال نامه/۱ ۱۹۱ 


وز موا رت و در هواد افتاد 
و آذ یکی کور مرد و بینازیست 
ور 2 1 ۱ ۳ 


«حاصل معنی و مصدوفه سخن ۲ 


ای بسا کس که وقت مردی و لاف 
چون سرانجام پرده ۲ بگشاید 
وی* بسا نوجوان چابک دست 
ره مرها تسین دنت 
عافبت زین محیط مردم خوار 
سود اول ود زان کبردن 


۴ که کت شا یی ور ی 


1[ 
گر کسی ملکت جهان یابد 
نبرد ظن که در زمان وفات 
کس جه داند که بادشا میرد 
عمر پیشینگان درین فرسود 
مهره خواهی ز زهرمار بترس 
یت مس انش کین که آ و . کار 


دل خواجوز غم بسرارد جوش 


قلب شیران درد به روز فشصاب 
قو تفت روت هی سول | بت 
کاورد دهم نیکست 
جوا به آخر رسد فرو ماند 
شا کفترا مهن اوفتیاه تف: گنای 
خی مر امس وان کرو 
اختر کار ور اون عون 
تفن اسسا جه یابی از راز 
و الق جرخ زیر راد نابد 
ربب تیان مه فسوی متا 
یاجو وفت ایکا تشرد 
که سرانجام جون تواند بود 
غنچه خواهی ز نوک خار بترس 
ای بسا مست کو شود هشیار 


«باب هشتم در اعتبار اصالت و اظهار آنچه در جبلت هر کس 
مذ کورست۱ » 


رود دستالد سرا سس رود اشتشتت ار 


۰ گوش" مالم چه میدهی چو رباب 


پردة دانشم برفت از جسگ 
از رهم مسضکن و چنانه بسرای 
می‌پبرستاد دوا ز می طلبند ‌ 
آب رویم مبر به ساغر می 
بیش ازینم مسوز و سار بساز 
بدنم بین جونی نزار شده 
انیت رات سنوشستت کر ول تک 


۰ا من خسته راهم آوانیست 


تا و ران عون حنویعم 
بی زبانی کنون زباه من است 
راوی عشیق را زبساه نسبود 
نیستان را جه احتیاج زبان 
تو که یک شب به درد نخنودی 
آتنش سینه در جهان نزدی 
کی طلمت به اشک نزدودی 


و آب چشمم ببین و رود بسار 
ی شاد ارو رو سارت ۲ 
تا هام تست نو تسیر کی اتکی 
که ندانم که جون روم به سرای 
ژاد نی زرد روی و نای سیاه 
جود ز من نشنوی زوی بشنو 
بی‌نوایاد نواز نی طلبند 
بنشان آتشم به نالا نی 
در تهفتم چه میزنی بسنواز 
همدمم بانگ زیر و زار شده 
نیستش جز به سوز و ساز آهنگ 
زانک او نیر بی‌سرو پانیست 
سوختم حال ساز جون گویم 
بس تتا ی کنو تیان فین اس 
و ات وجد را باه نبود 
وین ممانی جدا بود ز بیاد 
عفد وشن زد هک تردق 
تیان شمان تردن 
رت کت کت وس 
واعتراد را ات تین 


۱ - مج: باب هشتم در اعتبار اصالت. نم: خطاب با مغنی در وحد و حال. 


۲ - تع: جوش. 
۳ - مج: این بیت را ندارد. 
4 - نم: می پرستاد ژ می نوا طلبند . 


۹۰ ۰ #- 
حود سپیده ر مه دم سردی 


۰ ججه - یر منت رر موه ه :تیان 


یال یهت یادا سار سکوی 
شاد کت ون ات تشم ند زان 
دسشتمسیشان را ردوستتتانت نتاس 
ای و دیدشت 
هر حکایت بسی نشاید خواند 
و هیر تشن وت تونست 3 
تاج دانش به هر سری ندهند 
مر کسی را دلاوری نرسد 
تسیر سیم ات تا کی راه اررد 


۱۳ ۱ 


شت کی زد مس اه کا تراسخ 
اگرت اصل نیست فرع مجوی 
دلنه آ نکش هلاه که‌سانسن تشت 
نافة حین که اصل او ز خطاست 
طمم زر جه داری از دروینش 
قتو کسیر کی تال کر 
صبح کانفاس باغ رضوان یافت 
سایرست این مثل که دشمن و دوست 
از ور کار ۱ شاه 3 استمن 


کمال نامه/۱۰۱۳ 


۲ ۳ 
مره جمد اشک هم نزدی 


خسرواد را چه غم بود ز شبان 
تتیتتن ارفن سضبه درز ععکتوق 
وه کتس سس دا کر وتا راز 
بلبلاد راز بوستاده بشناس 
وان اد ریسا ته اعد کرمر ت 
هر تکاور بسی‌نباید راند 
الم قدس رارف نسبسود 
نطق عیسی به هر خری ندهند 
هر خسی را شناوری نرسد 
هیر یو تاکسا مارد 
وز زر مسغربسی کسمر سازد 
ور ترفن تفر گنز کهریند هنشت 
و گرت باغ نیست زرع مسجوی 
وین مگو با کسی که آنش نیست 
زو مزن دم ا گرچه همدم ماست 
مرهم دل " چه خواهی از دل ریش 
از دمش بوی صدق * بعواد" یافت 
آ تا سل کته کاس سلت: | وشتت 


۱ ما عم ت 


نگیو انهته ار اک رت و 


ات کل و ۵۵ و لها اسان 1 


۳ ۳ رت ۳ 5 ۳۲ 
ها استتق رن س‌کی ستر ز 


«حکایت سلطان محمود رحمه‌الله علیه با بسربادشاه هند وستان۳ » 


رفت مسجمود عزنوی زر فص 
برد با خویش لشکری جرار 
چون به هر گوشه رزم در پیوست 
شد عم ام طوق سربازاد 
دار کنات اه کم تور متسر 
از غرا چود به طالم مسمود 
کرد بال هممای رات باز 


شتا ه.هس یبد و نراد زا فسز موم 


۰بنه زره سم جسگر پسدوزن دش 


رن ییا ع شعر ا سس ناسا تور 
که همان به که شاه - علخ و زنگ 
۰ 1 و و ۰ 
خحسرو از فتل او نظر برداشت 
۰ 0 - ۰ 
ارف کر ان رفس 
که جو ماهیش بر کشند به‌ماه 


رافتکت هن تشه کو در مین 


سوی هفندوستاد به عزم غرا 
ع سر عم 
یی وان مات سرت 
قاتا ای فرش افت‌راران 
0 : ۵ مجم ید - 
۴ ۱ب ۱۳۳ 
5 ۵ ی د ۰ 
که به دارش بر آورند جو دود 
۱ و 1 و 
و اورد رحسم بر جوانی او 
حاه شیرین رو مشرر داشت 
۳ ۲ ِِ- 
همجو ینوسف برآورند از جاه 
۰ ۳۹ ۹ ۰ ۰ ‌ 
به‌ نخحاسش برید و بفروسند 
بندگی را به جان بود مایل 


۱ - تع: نکند زنده مرده راتیمار . 


۲ - نم: ریرد. 


۳ مجح و نم: حکایت سلطان محمرد با پسر پادشاه هند . 


8 - مج: سر . 


۵ نم: پسر هندشاه. 
5 مج: زین مفامش. 


همندواد را 0 شناد 
رت ‌ م2 ِ 
جود شب تیره روی نی وش 
رتش تفت قل ار اش تس ر فا 
حون تست ول را برود بردند 
حود بدانست شاه هندستاد 
کت ار سین جوو به‌ فیاس 
در عوض شهریار بنده نواز 
گرجه‌ما را مقام معهودست 
در جهاد هرجه باشد از کم و بیش 
و ۰ سا ۰ ۰ 
کو رواننم ببه نرق ینغ پنسنوز 


۰ اب زراه سیاستم بسرجسیسز 


تاه ز کر را که ی اهب انممنود 
ستت اراد کشتین شود ده 
ند ه خواهد که خحواحه بنده بود 


۳ 1 ۱ 
چشم خواجو چو جوهرش والاست 


کمال نامه/۱۹۵ 


اب ۱ 0 
هممجو هندو فتاد ق ‏ خی 
صبح دلسوز پیرهن بدرید 
ینوی شسارار تم نی | رتست 
تشه نتسیز بردستاد 
وزدل کترمایشن بای شتا شیر 
که جو بردند شاه راز ناس 
بننده‌را آورد بدانجا ‏ باز 
در حقیقت متام مسحمودست 
بودش * میل سوی مرکز خویش 
دید گانم به نوک نیر بدور 
و آب بر آتش مهابت ریز 
ان اس سا زو شوه 
دل بسی‌جان کجا ود زنده 
زنده خواهد که مرده زنده بود 
کمترین سایل رهش دریاست 


«حاصل معنی و مصدوفة سخن ۲ » 


مسی که او سرخ رو بود بارا 


-نم: در صفت گرهر هر جیز فرماید . 


لاجرم سرخ رو کند مسارا 
در نسی بسوری | شکر نسبود 
کت ان اناوت ون 


جر سمادت زر مشسری‌ناید 
گل که او حوش دل است و خندان لب 


۰ سرو حون سر کش و سهی بالاست 


تیغ کوهست در گهر مشهور 
جون شکر هست در حهاد شیرین 
هه سای راکفا سید 
تشر را شت تیا تا انس . کین 
داتفه کتا یره مر تن انب 
هر که نیک است ازو بدی ناید 


و ۱ ۳ 


و آدسی سانسی از پسری نسایسد 
همه را زو بود نشاط و طرب 
اسان کشد: تهانا زا راستخ 
1 جهاد نباشد دور 
زو شود کار" خسروان شیرین 
بباغ ببس ب رگ و بی‌نوا نشود 

بحر را به گهر نخواند کس 
لمل و در در کنارم انشاند 
رانک از آدهتتین ی نتتاتند 
ترکتازی جه جوئی از هندی 
مان فا اف دود 


«باب نهم در بیان حال افطاب و مقربان حضرت الوهیت" «( 


۰ ای خحرشا عاقلان لاب سل 


درد نوشان تتف کتاه السخ ِ 


ی 
پادشایان ملک استفنا 


اتب ان تا انتی توب 


۱۱۱ ۱۳۳۹ ۱ 3 
مالکان ممالک ملکوت 
فلعه گیران بی‌سپاه و حشم 
هوشیاران مستت باده پیرست 
دل فروزان هصفت ساره 
تاخداران:ست لت کن آب عتمشا: ۳ 


۱ - نم: کام. 
۲ مج: ردیف در هر دو مصراع «نسزد ». 
۳ نم: هندی. 


- مج: باب نهم در بیان مقربان حضرت الوهیت. نم: در صفت سالکان مسالک و مالکان ممالک. 


۵ - نم: تخت. 


, مج: استفنا‎ - ٩ 


دانه ریژان دام ناسونی 
شهتر تا را نار کاووتوس رد 


دنه تفه ان واه بر که تسا 
کتان فساشتان وتان گرم 
سر کتیس را سر فان تمعن 
تسم ردیل تاه 
شتا ترشیت وه 
۱ ۳ ۳ | دهر ویرانه 
همه مستور و مست جام جلال 
همه در کست گنوی هم یعس 


و وگو کب ری اروان کرده 
شسته دست از محیط و یم در دست 
درس در مسکعب بسا خوانده 
۲۳ 
ره اهنا ان رسک امه م 
روی در بسم‌ایسزدی کت ده 
کام شکنفتکته او میت »یه کنام 
تشه و ات زور نها تسه زار 


۶( دست و دست بیدانه 


کمال نامه/۱۹۱۱۷ 


جرعه عواراد جام لاهوتی 
تا تیان رواق شش روزد 
تیاه کسازران کتار تاه و3 
عودسازاد رده تفضصیل 
نا ۱ 

نافه جیسان آهواه حرم 
گشته نخجیر دام و دانة دیین 
هه تین ۳ هاه‌تاماهی 
ببی پرو بال جمله در پرواز 
همه شمعند و جرخ پروانه 
همه مسحرور و قرق اب زلال 
همه در پبویه و فدم بسسته 
همه حاد بخش و تنگ دل جو دهان 
بی‌قدح کرده جام نوشین نوش 
روی دل در جنهان " جان کرده 
مرده مجمور و حام جم در دست 
شییتسو از هشن فسیتتا وانیتده 
و 
رده ۳۵ ۱ قدم 
باده از ام سرمدی صورده 
دانه نادیده و رمیده ز دام 
بی‌زبان گفته حال عالم باز 


9 در س ت وس ت بیدانه 


۰ برده بیرون نشیمن از شش کاخ 


‌ 2 
نان تکتستتن . که افش دو جرا 


ت-‌ 


سر زایسوالن دل بسسراورده 


سر 
گنج در دست و پای بر سر مار 


کرده از اوج " کبریا پر باز 
کتان و درا فان کوهیرشتام 
از نظر مایبند و در نظرند 
سبه. ناشیا | وروی هدشتل 


همه هم نقطه‌اند و هم پرگار 


۰ گاه با دانه‌اند و گه بتادام 


بر کنشیده تسرنم از نه شاخ 
و امده بر سر وفتاده ز پای 
رخ به بستان جان در آورده 
عمّل از ایشان بهوش و ایشان مست 
عغنجه در پیش و جای بر سر خار 
و اشدهیا فیرششته در سیرواز 
عرش و کرسی حروف دفترشان 
تترگ . 
وز گذر فارغند و بر‌کگذرند 
همه 5 : شتا 
و بر 
وت ۱ ِ 
گاه با مصحف‌اند و که‌باحام 


۰ نب 


راتشک ی ار ایشا تست 


«حکابت امام غزالی با برادر خویش قدس الله روحهما ؟ » 


جسود اسام رنه عت ال 
گکل تا لته را ورق یی نیوا 


حشمش افتاد نی نرادن توس 
تایه کی دشر اه نیت دار "کر وان 


دردانش بسه صواب در سستین 
در طریسق نت انیت ا سارت 
‌ 2 ۰ 2 

تشن بو رین ی کین روا تاج 


خویشتن را به علم واصل کن 


۰ ورق شاسارماد ه ص۱0 | 9 


۱ نم: بر. 
۳ - نم: بر ج. 


که شد اعلام علم ازو عالی 
نقل تصنیف بر طبق می کرد 
گفتش از روی وعظ کای درویش 
جشم از آب یال تر کردن 
قلب عقل از گزاف بشکستن 
جام فلت به دست دل دادد 
یه سره تیاه وان بتک شیب وا 
شسضه ای ری تتمیاسته خباختیل کم 
عرقی از بهار ما بسستاه 


۳ - مج: حکایت غزالی با برادر عویش. نم: حکایت امام غرالی با برادرش. 


1 - نم: بپای. 


#تر ا قت سوروز اش معیت ‏ [ 
توسن عشق کس به عفل نراند 
تک 
تاتواین نکته کرده‌ای ادراک 
تست سار تس اسان 
مابه بستاد سرای جاد رفتیم 
وز سمن زار سدره بنگذشتیم 
درس روحانیان ز سر کردییم 
تاتو" کردی علوم را ایا 


ار وهی تیان الیل و شاد 


بیش از این چشم خامه خیره مکن 
سل ممم چم 
آگرچه کردد ز گنج نامء دل 
۳ ‌ 5 و 
بترواو تشر که فیسله فا ت‌کوی 
ورق باغ دل بسه صسجصرا ریز 
۳ ,۲ عم 7 
شیر کی هاف ا سوت شتها تسا 
رو بتاب از خود و خدارا حوی 


سر به منوج عدم قرو برده 


هه کین قههها دیده 


ار اه یات یی بت توا 


۱ - نم: «در عقیله » افتاده است. 
۲ - نع: «و». 

۳ - نم: «تو» افتاده است. 

1 - نم: «و» افتاده است. 


کمال نامه/۱۹۱۹ 


کت کایساتدهیر غقله قال 
نام؛ قرب کس به نقل نخواند 
ملک وحدت ز ما ومن خالیست 
در دس حدث گضاده ربان 
حند نوبت به لامکالن رفتٍ 
۳ عِ ۱ ۳ ی و 
زد گلرار عرش بر گشتییم 
عم 
دامن روح پر گنهیر کنردیسم 
به تهایت رسید دور فا 
به عطا روی نامه تیره مکن 
و اب جشم‌قلم به درا ریسم 
ِ و افش 
3 ویران مگرد و رننج مبر 
۱ ۷/۳ 
وی تانق تسیا را وی 
چشم جان بر گشای و" مارا بیم 
رو ببه‌فسوج قسدم درآورده 
موه روصهء سا ده 


۷۰ مس خواجو 


۱۲۶۰ 
نسظری کن که گرددت روشین 
حجةالحق چر این سخن بشنود 
سوی بالا و زیر در نگرید 


اک کب خانه و کش اف هقی 
در متاسات فتر راسخ شند 
فضل در راه عیشق چیسبت فضول 


۰ ملک الفت جه جای تألیفست 


بعد صورت تقرب معمنیست 
اگرت وصل می‌شود حاصل 
قطم این ره به پای نتوان کرد 
آ نس وشن رفتاه ز «اتتت زیت 
از شور گدا نب شسینهه نسم پسستی 
زین جماعت جز این دلیل مخواه 
حیز خواجو و راه مردان گیر 


عالنم قدس بی ! حجاب نگر 
له گنها فشتت :رازه انس ۲۶ 
گرچه در خاطبرش ریب نمود 
از ثری تابه ساق عرش بدید 
ون یتالاوس کر ؟ 
شتا که توت ات کشت 
خاک روب در مسشایخ شد 
عافلان را عقیله جیست عقول 
ره‌عرفان نه راه تعریفست 
افتساس یت شتت 
تکلز از وصل تاشوی واصل 
بر سر تیغ جای نتوان کرد 
شرط دیوانگی جزایش نیست 
تست میتی کش را شاف 
کین معانی بیان نکرد کسی 
هل ان اه ها وا نات 


زنده دل باش و پیش مردال میر 


«حاصل معنی و مصد وقة سخن * » 


کار مرداد راه مسق دارند 


و ی ۰ ۰ ۰ 


مر 


۱ -نم: را. 
۲ -نم: که 


که از این کارخانه بیکارند 
2 ۵ ۰ 
که چو پروانه بال و پر سوزند 
بو ۳ ۲ اک تهته نها رنه 


۳ - مج: نظری کن که روشنت گردد - جای این سبز گلشنت گردد. 


1 - نم: در صفت اهل کمال و مرتبة ایشان. 
نم کر 


کمال نامه/ ۱۷۱ 


کر ۰ 9 2 1 ۰ م2 ۱ 
تیا ها ده تک شخ نیم رانند و خود فکٌار شوند 
درد حشنلد و حود دوا سارند ییا ور سورند 5 جود نوا سازند 
۳ ۲ ۱ ۱5۳ 


و ‌ِ ۰ ۳ ۰ 3 ۳ ۰ 

کتر تلو پروانه‌شان تهسی شمفند ور پرا کنده‌شانه نهی حمعند ۱ 
مِِ ۲ عِ ۲ - و ۰ مب مج ۱ 
که مفیمند و که بری ز مفام گاه در نیمروز و که در شام 


عِ ۲ س ۲ ۲ ۱ ۲ سم : 
هی ای قطن ام در سر رای شاه هاش تاش 
کت ای وا تیان .سسسااز تا کشکتا ی مرو ست ی 


«تاب دهم: در زرافان متصوف و سالوسان متصلف " » 
حذر از صفدران صوفی‌ نام باصف وصوف ؛ شان صفای تمام 
فش تا فان الیل ۰ سس رشان کار مان 
خرفه پوشان حلق؛ تشریر " جرعه نوشان ساغر تسزویر 
مت ان کار اب کر هه رورت مت دنل 
تا کی اتضینند کبانستوی تتراش.. . سر خروختوه گناد مه شترانشن 
ی متهت ان اس کمن دما ...راز ان مایم ان 
زک رم تا و رسای . سا کنر تساو وتیل 


۱ -نع: این بیت را ندارد . 

۳ - نم: دریاست. 

۳ نم: در نکوهش صوفیان بی صفا. 
؟ -نم: صوفیاد. 

۵ تم: جدال. 

. نم: تشویر‎ ٩ 


۷ نم؛ ده. 


۳ 
شهریاراده کشور تلبیس 
مایه‌ شاد در معماملات غرور 
همه از باده حیل سرمسست 
سکه دارد تاو وی کح ۳ 
سینه افراز و قلب و صدرنشین 
اه سس ان میت بش اف | ده 


دلق شممی چو شمم پوشیده 


۰ خرقه‌شان تر ز چجشم گوهربار 


ود زر و سیم جمله بازاری 


هممجو سحاده اوفتاده ردست 


4 9 ی ۳ 
جوند قلم خشک مغر و تر دیده 


عسلی در برو عسل در بیش 
1 


ای کر کی اتف تفت 1 
تو جه مرغی که هستت این همه بال 
5 و رم ید ۰ 


۴ ان از شون هقی عورش 


تور رال ان عبر السه بت تحاشستعی 


۱ - نم: «جو» افتاده است. 
۴ -نم: خشک و تر مفز دیده. 
1 - مج: راز. 


جامه دزدال مسلخ افمسوس 
شهسواراه لشکر ابلیس 
رر و تسرویر و وزر و زاری و زور 
رها اسر هرا له یه وس تا ده شخ 
شده مزکوم و نافه در نیفه 
اشک ریز و سیاه‌رو جوقلم 
دل هدنیا و عبرم ها یم کین 
جسته تفضیل و هیچ فاضل نه 
جام نرشین جوا" دمع نوشیده 
لیک در زیسر خرفه‌شان ز نار 
توا بت رو تیه سا راز 
| ری ۱ وش آربشنه اف رای 
که هر شرا وتان شست 
ناتراشی ده و تراشیده 
سوت تست | هتوان رده 
همجو زرنبور در طبیمت نیش 
تا کی آیی به ریسش در پرواز 
مشکن بال خویشتن به وبال 
همع کی تهب راکش 
کین ار پبرده‌های زنبوری 
توق توا از تتوالسه شتا شسی 


۱۳۹۰ 


م‌ِ 
شود کتا زیر کتبارشاسه نوی ۱ 
سروری بسایدت دم درنه 
و کن ازممالک شاه 
عِِ 2 5 
مهره گردیده‌ای ز مار جه‌ فم 
مرخ جان را به باز باز مخوان 
شم را روشناس مردم کین 
۳ دده‌ات تست اد اف 
هست خواجو مهی ز مطلم غیب 


کمال نامه/۱۷۳ 
بار خاطر به بارنامه مجوی " 
مهر مه پیکران جو قطب مورز 
هن 
ژّ آب روی مسافراد جه ری 
ور رای مامتان 
زر ایشا تست 4 ی زار ره 


او عم 


داروی درد باش و ریسش * مباش 
ات را را کی واه 
ور سمن جیده‌ای" ز خار جه غم 
روز یتست تاه سس )زا 
و آشنا باش و خویش را گم کن 
درد مسی جوی تا دوا سای 
و از سا طسو بت مه ا ره تجاس 
ور اکتا معیعته ای بشید یی 


«حکایت شیخ صاحب جاه که صورت او مطابق معنی نبود * » 


نود ی او و فا نشب هو 


- نم: («(ندارد »4 


٩‏ -نم: حکایت مشیخ صاحب حیله و تلبیس. 


سر نیتم سکس را ده زستاء 
سر متیر و تیه شتا تیه او 
و ۰-۰ ۲ ۳ 


6 مس خرا خر 


۰ قفبل؛فوم و پیشوای سبیل 


جشم‌انجم به روی او روشنن 
از هشال و تست‌کنعی ستبب اف 
تیال او دادعت کیهیرا شت لتصی 
کترهتر از بجر طبم او ارزاد 
مرغ دل برده‌ساز صحبت او 
یلید ان شیر ان سوه 
لیک سرمایه اش در این بازار 
ره اش استیا تا مهد ور تسشن 
بجر انبار هیچ بارش نه 


۰ 4 هسانش جو رییر‌نتارازی 


با هیرتن ,واه توراتسیتن 
همچو دل قلب و جایگاهش صدر 
قره کش .وهی را خن شون 
صورتش محض لطب و دلداری 
داده خاطر " به تازی و تازان 
دنی و دود برست و دنیادار 
سیون ی ۱ وودایتاز یار اواز 
در مخحالف همه نوا خواندی 


۱ حِ : 
غم نمودی و گفتی این شادی است 


رخ نهاده به عرصه ‏ شاهان 
حرمش از شرف مفام غلیل 
ما ۱ ۱۳ 
و اوار تا دی هسخم ازین رای 
۱ ۱ ۳ ۳۵ ۱۳۰ 

اه ان با رن تا رن ورن 
جشم جاد پیه سوز خلوت او 
دو اف تسشن باه خی رال ود 
ره متیر ور و راز 
کمترین بند؛ درش ابلیسس 
بجر از احتکار کارش‌ نه 
وا ایح تسیا[ ی 
شاطتیشن. اشبیتات دییو سین 
حون فلک سرفراز و کارش غدر 
در رخش جشم و در قفمایش گوش 
معنیش عین قهر و خونخواری" 
کترده تیه شهاد حو شهباراد 
از مرول سب ره و درود نز تسار 
ماه رفن تفت کی شتا 
کلی رنج را شماحواندی 


لته کوش کف ارافش‌اسوت 


۱ - نم عرصه اش . 
۲ و۲ - مح: این دو بیت را ندارد. 
1 - نم: باراری. 


. مج: این بیت را ندارد‎ - ٩۵ 
اه ازاری.‎ 1 


۷ - نم: تباتطر داده. 


۰ زهر پاشیدی و شدی‌تریاک 


۱۳ 
تانخ. کفتتی. کنهاشکر انیت 
سور کردی چو ماتمی دیدی 
تاک ات کته و۲ تست وم 
ای ی کته کوش قفاوت 
حود مقامات او فرو خواندند 
کر جه روی ایین بهار روح فزای 
ار هه این اماب رو امترور 
فاش کردند این سخن به جهان 


۰ نا کشمان. وحم هت اه سرد ۶ راز 


تخیشر قمه پسوسسیسااه: تبر: سلا افتاد 
۱ ۳ 
کت ورد کنا تاکن نو و 
تم آن کس " نگفت تا که فشاند 
قطره کز ديیده سحاب افتاد 
هتسش دوه ان یلاعت 
روش اخستر از سپسهیر بسود 
اصسل فمرزند رو زمتادر برس 
ی سیک متا تکوم اه و 


۱ نم: «و» افتاده است. 
رای 

۲ دضجه کی 

1 -نم: این. 

۵ مج: که تابناک نبود . 
۱ - تم: کش. 


۷ - نم: اب. 


کمال نامه/۱۷۵ 


آتنکزه افراو تم و 
اش کی و فتی ن ک و 
اس آن‌کنسششی کهمهانی اس 
رم خوردی چو مرهمی دیدی 
حتظل آوردی و شکر گشعی 
حمله در حست و حویش افتادند 
همه در این ممام در ماندند 
دارد ایین رنگ و بوی روح گنزای 
ی رن دم ز تیغ عالم " سوز 
باز جسحند سر آن ز مهان 
سیر آن ‏ طبلتة گهر شد باز 
و اتسور از وری دا اناد 
سک آن درم نبسود ش یبماز 
۱ ۳ 
بیخ آه کس ندید تا که نشاند 
از هوارفت و در خلاب افتاد 
وی یاه ر ان سا اسف 
ماه را روشنی زر مه بود 
وز صدف ماجرای گوهر پرس 
و آتش" می ز آب جوی مجوی 
ی مس یا ی 


به مشل گر مقام مسحمود تشن 
عتافاان این‌سضن شکور ۰ کفعتد 
کاصل هر گز خطا کند ؟ نکند 
چشم خواجو اگرچه پر گهرست 


در آنسن دوعترا سکوب خی 


وه و هه وس 


«حاصل معنی و مصد وفةً سخن ۲ » 


۰ و ۳3 ۰ ‌ ۳ 
بسروای زرده کوش ازرق وس 

۰ و ۰ ۰ 
همجو نر گس به سیم و زر مفرور 
۹ تب ۱ 
نبیر کرده به شش درم بازار 


میت وتو قتا د لت کیر واه صساب 


ادهم عجب تابه کی‌تاری 
دم ز شبلی زنی در این بیسشه 
هم جو منصور سر مپیچ از دار 
ار خود ای خواحه در خدا نرسی 
ارشیو. ک وه دل مشایخ ریش 
دست از این ریش بر ز ريشه بدار 
همه داری به دست و هیحت نیست 


گل خواجو اگرچه زین خاکست 


۱ - نم: چناد. 

۲ - نم: در مد مت زرق و زرافاد. 
۲ - نم: شرخ و ررق. 

٩‏ -نم: تیره. 

۵ مح: این بیت را ندارد . 

۱ نم: جر ادهم از تازی. 


شیخ زراق و شوخ زرق فروش 
وز عم باغ و بوستاد رنجور 
عویش را خوانده مالک دینار 
داده خاطر به کاسه‌و کیسه 
توف هیارآ نع تسه راب 
تب مسا رای ودر در زسضاف: ۶ 
رخ بسگردان ز ادهم و تازی 

و انگهت هست روبهی پیشه 
کر انا الحق به سر نیاید کار 
ور سین یه حعت ریت نمتر میتی 
شرم دار آخر از مشایخ خویش 
پسشم را از پبی‌ نمد ۵ ۳ 
همه گویی که هست و هیچت نیست 


دی ی ایکا سا کسسیخ 


کمال نامه/۱۷۷ 


«باب یازدهم: در صفت شیخان مردم آزار و شرخان آستانه دار ۱ » 


۰صبح دم می‌زند ۲ ۱ 


ری او یه ی کننین 
, 2 ۱ بٍ 2 

ترک این حارطاق شش سوده 
میب کم ور اسرد وعتت ارت کی رز 
از و تا کشا نه :یتسه نبیر ار 
سا کشت اس ات ان مان 


دود در متفر اف ین 


ور جک ۱ 


نام این مرغ شنش پر آزچه بری 
هوشیاری کنی حومست شوی 
رو ۱ کی کی سا ۳ 
هرجه گویی ز حال خویش بگوی 
کسن قاریسی زاین تیاو فرار 
۱ 


دس کسیر و تسایر کت 


یت( و رون تعاس کین 


کف ۲ 
دشتت ازیس چا کسسای یره سنذار 
شاد ای رح لک وت ان 
تاب دل در نهاد مه ‌افکنن 
ترک آن اطلس کبود بده 
ضم آن دیونه سر از چه وری 
به بلندی رسی حو پیست شوی 
توق درا و ار ونیا سیم سم 
و آنچ حویی زمال خویش بجوی 
عاقلی چیست ترک دانایی " 
تون یز ات رن آز 
نامت از دل شود حونامه سیاه 


تین تس ده اسعا و سساری. کمن 


۱ مج: در صفت شینان مردم آزار. نم: در صفت سضا و کرم فرماید . 


ی 


۱:۸۰ 


۱:۹۰ 


صیدبازان نگر چو آیی باز 
باز کن چشم و جشم بازان بیین 
کر تایه فیته از شمان 
ببار وراد کنیا ول ها کی 
بارگاه ترا جچه حاحت بار 
سبزه بوستال جان کرم است 
در حقیقت کسی که جودش نیست 
هی کترا- تست دا تاد .ان 
سکه او زد که سیم و زر در باخت 
یا که تفتر و ا کت ها کرشفتز 
۱ 
هرق کال بالات مس در سار 
تسه توق یمتا رز اهستاسوم 
هر که دارد دلی به جاد بخرش 
۱ 
زر به تدریج تاج" تشه نت39 
آب درا ار کش و ری 
نان وفعشتت اضر که خواتش هت 
ال لیس تسه نیت کشا باز 
ک سش تعل افه ای نت و 
یش , کته شاسنت نها لها تستکنستت 


وز زبان درگذر چو گسویی راز 
ساز بر سوز نغمه‌سازاد بیین 
ور هقمایی به صید باز مماد 
کون ان تاه تا شا کقین 
ان که هه خی : کار 
نقد بازار سکرمست درم است 
بیش صاحبدلاد وحودش نیست 
فر تا تست اه کشت | 
افان له ی از اش 
مرده‌دل هر که او هلاک نشد 
که سرافرازی است سربازی 
کش کسزه کسیس سر هن کار 
تست رون کیش ناشن 
ور به صد جاد بود رواد بهرش 
کته زا تین و از تععرم کر 
و و ان شا کرو گس ره 
فک یت رن سنا کمردی 
و اب رخ" دارد آنک نانش هست 
هی ۵ ری نس ابیت( 
او ای یا ری نی سس رن 
تون ار هیر سا با نس تسس 


۱ - مج: هر که را . 


۳ -نم: حاح. 
۳ نم: رو. 


تاره زا کی شش کی یز 


۳ ۱ ۱ ۷ 
گر به عواحو تمی‌جشانی اب 


کمال نامه/۱۷۹ 


ت کر تیش کتتی رک فست 2 


«حکابت آن بیر خانقاه که به امساک معروق بود و ضرب و شتم 
او با سابل" » 


۰ 2 . 

سود رابت زور ای التبم 

مرت اوابسته استتتبان:داری 

زده بیرود علم ز خحان:دل 
۱ ۱۷ ۳ زیت 

کرده‌ایوان سپید و نامه تاه 


۰ سا کار هب ۲ ربا ۳ 3 


تشنه در وی به خواب دیدی آب 
کر هافر درو تاو سای 
آن نخوردی برون ز خون جگر 
هب کته نزن حانسصا او سودی 
اس وا دی او کارا فعهتای 


۱و ۲ - مج: این دو بیت را ندارد. 


۳ - نم: حکایت پیر ....؟ کار با سائل خواستار. مج: 


ور تاش شیر زو که وا 
کار او باعغ و بوستاد کاری : 
میل بازاریانه به صسحبت او 
رت رتسم شتا هک 
سفرهاش بی شمارونانش هیچ 
کق ی اه ات ها اه 
تاه مستترل و فستساداهار راه 
لیکن ازرستنی تهی چو حرم 
بهر مطبغخ چو عود " بر آتش 
دیده از عم بسه آب دادی خواب 
ور مسحاور درو هت ای 
وین یرادیب کر مور تسیر 
از شا نی سا که واه ای تخد 
و آشتا سفنت ای شتارن ا تا د 


۰ /خمسهءه خواجو 


به زبارت به خانشاه شتافت 
تنم ات3 و آفم 


ی مم . ۱ 


۰ طیره شد " شیخ و گفت در این کاخ 


افبارتت ک سس ۵ تسب 
مت وج از سر تطاول دست 
تسیز فان عون ا کیت 
شاک متشه ول فان سردا شخ 
یک و خان؛ گل 
کار کشا کان کاردا رایسب 
اگرت نیست" سفره کاخ چه سود 
سا که کر زهزیا تساه 
تا کی‌این تختهای بی‌پایه 


ینعی اک وی ی 
تشه آنقب ه ان 
ف ی خانه‌ای که خوانشن تیست 
کت اتود نان تانق 


از رای رای استکت ی ۳۵ 


۱ - نم: «و» افتاده است. 
۲ - نم: رو. 

۳ - نم: تیره. 

یم که رز 


شیخ را بر سر عمارت یافت 
پر ز آوارگسان بسی‌توشه 
سوخته شمم و مرده پروانه 
نت رخ" صرف کردونانی خواست 
به چه راه آمدی چنین گستاخ 
ور کرت . ینش تشر ات دز 
فالبش را به زخم خشت بخست 
و از اش که اسر ول تن 
کرد نفرین و دل ز جان برداشت 
ره‌نسدانسته سوی ان دل 
کار دل یه کی که او ارت ۲ 
و گرت نیست میوه شاخ چه سود 
در ور نفط و سور باشد 
ی این هی نی وا 
وان همه چشم‌های بی‌نور است 
تک نز فه شرس درت ارت 
قوت از قرت می‌شود حاصل 
متگر در ثنی که جانش نیست 
بسدنی بساشد از رواد غالسی 
او هی ی تا 


۵ - مج: بعد از ایی مت قاور یت ساره ۱۸۲ ۱ آفت هم اشت 


۹یا گر این استا: 
۷ - نم: همه آین. 


۸ -نم: یکمن نان. 


دادن وحسه نان سک روزه 


پیش خواجو چه گوهرست و چه خاک 


کمال نامه/۱۸۱ 


به رهر روزه داشتن روزه 
۳ و یدح 


«حاصل معنی و مصد وقة سخن ۲ » 


کهآ کال تسا بان 


خود مستسمیاده تشنه مخور 
خانفاه تور سای بیرانست 
کار شیخی کنی به شوخی ساز 
هر که‌او بای بنند تاه تیه بل 
زوشن است این که کردهاتها هس 
ده کت بارخ کی حاصلن 
کاخ بسی‌سفره خاک راه ارزد 
آنک او را زخود فرود نهی 
فبار کنر ز لتق سایعل ات 


۰ صوصو از مسال حصانهاه سری 


و ‌ِ ۰ ۳ ۰ 
2 ۰ ۰ 


وهی ات تا یاون ات ناد 
ی مامتها رارق 

ای تن اسان اتفدان 
۱ ۳ 
بتا ه سا س اش ای 
چشم شوخی کنی به شیخی باز 
وی کرش کرد ان بو شا 
ی 1 دشست تانق کیویا یت 
سر بده " تابه سر شوی واصل 
تست سس تسیر تساه زره 
آب روش جرا به رود دی 
وف کتت با ن تن رگزه فو فا 
کشته زاری به نام خویش خری 
بر سر آیی گهی که سر بخشی 
کارش از اشک سیمگون جو زرست 


«باب دوازدهم: در عفو و اغماض و خطای فلک زد گان" » 


گرچه مارا خبر زمایی " نیست 
هرچه بر لوح آفرینش ماست 
رنه هنشت آفتسی هی شا را 
کت ولانیت ولا بش و کترستق 
کر مین فببله نیت اوردسنم 


این نه مستی ماست مستی اوست ۱ 
۰ حجاءزرهد ما ببه جام بشوی 


تراسا ماه یرون ات 
یرس قبسا ر, کتاروان تسا میت 
گرتو خواهی که جای* ما بینی 
بحر مائیم و اشک ما گهرست 
نود و نابود ماحه‌خواهد بود 
رسای ان کی ودرسا یت 
به من ای خواجه کی به ما برسی 
میرف اون براه را تا ش انب 

منن که بی‌او نمی کنم پرواز 


۰ در نهانم بلند وپیدا پست 


شا یت ی ام ده 


هستی ما بجر خدایی نیست 
جولد ببینی ورای بینش ماست 
از وا بت :۱ مهن مت ر 
فاشتکا ی اد کرت 
بسه هسوای وت آوردیسم 
ورچه پسستیم سرور اندیم 

وین نه هستی ماست هستی اوست 
نات نیک مازنام بشوی 


۳ 


کسوشتن هبار شتاهسهاییترزون است 
نفس مار بوستاه بسقاست 
1 
گنج مائيم و رنگ ما چو زرست 
مایه و سود ماحه خواهد بود 
بی‌ نشانی نشاند ناسه ماست 
با ین ون تعاس سا ترسی 
و اهل این کوی را مکانی نیست 
حویشتن را از او ندانم باز 
نیست در صورت و به معتی هست 
روی در سافی‌اد کرده 


سایقم فده 


۱ -نم: مقالت در خویش نادیدد و به حق رسید د. 


۱۵۸۹۰ 


۱۵۹۰ 


پای شادی به خار شم حسته 
درس سر مفتی جرد خوانده 
از شراب نسدم هراب شده 
دامن دل بسه دسست غسم داده 
کر دعر اش ات یش تین 
شتسار مسسیتا زرا تتجوا: شیت وه 
غم چو نیکو نظر کنی شادی است 
توس از او کهخاشته مسج 
بر سر آمد کسی که پای افشرد 
تکار سوت ۵ سم بته 
می پبرستی ورای هشیاری است 
باصن نسزردایسک عشارقان عبامیشت 
روضه فربت از جمن خالیست 
در رتیت تاه را توا با شتا 
هرچه" گویی ز حاجبان شهست 
۳ 
رو رضا ده به هر چه حکم قضاست 
رود عم ام قاتا نت کیره 
توت کو شین کته هی 
ه رکه حرش در آورد به کمند 
صبم در دل جو اتش افروزد 
جرم خواجو گرش نهایت نیست 


کمال نامه/۱۸۳ 


وز گل عیش دسته‌ها بسته 
لسوح در مکتب حنود مانده 
زره سجن یاب له 
خاک ره را بسه اشسک نم داده 
دید:پر نمم نمی ‌بسیسنی 
مر رز مب یارتیو 
تا کی شتسه آراویا سس 
و آن شود مرتفم که گردد پست 
دانتکت آو. دستتن داد دست سییر 
۳ ۱ 
زیر دستی به جای سرداری است 
تس تیش شین اسب 
همن وحدت از سمن خالیست 
با سپه پیش شاه نتواد شد 
جون نکو بشگری حجاب رهست 
یات دراه سامت کت ار 
یا نوی اب ند است 
ول فتوورهسا ند کی س_ کرد 
ذیل اغماض بر دغایش کش 
شیر نر را به حیله سارد صید 
به حیل جرخ را کشد دربند 
مه فا که مره سنا ری امسورد 


۸ - نم: بر . 
۲ نم: که. 


5 نم: فرومانده‌ای. 


«حکایت پادشاه که طالب خضر بود علیه السلم و آن پیر مزور و 
رای زدن وزرا در باب اوا » 


از جهاد دیده‌ای به عهد شباب 
کته درین سر تفا کدآل:قو در 
دیده در بسسته و جهاد دیسده 
در سسراو همسوای روی خضسر 
زد مناد که هیر هه خیص ال 


۰ به من ارد ز وصل خض نوید 


سر ها درم انشا رم 
یابد از من بسی عطاو نوال 
پیری از جام دور مسست شده 
ون ون تفای ۱۳۰۱ عم 
7 
داو ۲ آفتبسال اي تتجهتام شنسله 
گفت تا جند جام فاقه خورم 
بار چرخ ستیزه کار کشیم 
جود ندارم امسید ۳ 


در شهر صلاف ؛ 5 بسگکشایسم 
شند به‌ در گناه شاه و گفت متم 
ساغر عیش خویش را هر سال 
تابد آذ ماه علویم بر بام 
شاه ارو ان فجس ا هش اون کرد 


و آب حیوان به چشم جان دیده 
در دلش دایم آرزوی عض 
که سا ات تال 
تتتی انس تا نتم زابشا ع [مشتیا 
از فدوششن رشان ات حسیسات 
رسد ارمن به حاه و مال و منال 
وز عم نیسستی ز دست شده 
تال اور اش شاه سس ره عنم 
ها باغ بقابسسی جیده 
و تیان شام شده 
2 
ستمم و جور روز کار کسشسم 
از ره متا مس انس از یر 
وز دفل بسیسرقی بسرافرازم 
نقدی از شهریار بربایم 
کان گل باغ قدس را جمنم 
کست یو از ای سین فا تسا 
هی کا میسن او رو کرد 


۱ -نم: حکایت پادشاه و وزرا و پیر باخضر. مح: حکایت پادشاه که طالب نی تیا ان فیس روز 


۲ - مح: دور. 


حعسرو تنیز تاز شیر سوار 
کت 3 روشن جو آفتاب +جه ی 
فول او جمله جز ترانه نبود 
وش بدا وتان و 


فت نا که تن تا زا | منت 


تسرن تیان فا تم از کسانت 1 
شه دیسن پسرور بت وتا :۱ رام 
حمله را بیش خواند و کرد سوال 
به چه صورت کنم سیاست پیر 
اروت اتکی توا یداو 
آن جنان به که پیش دشمن و دوست 
بعد از انش به تیغ پاره کنند 
یکی کفتت: کایی سح ان ِ 
تسا مسا ادا که سیر یس تاران 


بش سر وهای سر نید 


۱ : ۳ ۳ 

داب‌حبوی. کعفنت شسهسر یا ز فان 
3 5 ۱ 

هر کرا روز کار تسیره شود 

سکن 9 ۳ 


روز محنت عزیز خوار بود 
فص عم 
ویر یمه و نس وسعک 


کرم شاه را نهایت نیست 


۱ - نم: «او» افتاده است. 
۲ - نم: چند ی. 
۳ نم: باید. 
ام 
4 -مج: لیک اگر. 
۵ - مج: پر . 
1 - هر دو مصراع «شود ». 


۷ نم: از ادا 


کمال نامه/۱۸۵ 


حون برامد قک تست ت ات از 
که همه باد بود وعدة پیر 
و آ فسونهابجز فسانه نبود 
یسته بردند عیو ار هن 
وز سر راه او " فراز امد 
7 
بنرد عیاش هزیر روشنسن رای 
کت اه ود ها عسطصا رو ال 
تا خلایق شوند عبرت گیر 
کای شهنشه جهان به کام تو باد 
بکشند از سرش به نیرو پوست 
شا هرن او تطاره. کت 
اش کت ۱ ار شاه حکم فرماید 
جمم باشند مردم بسسیار 
تیی ‏ یر | تت که ان کنخ کید 
نیک داند که‌از کهان و مهان 
کتن تون تا ورستت یره فیوه 
کرو یود ترا هت کیرده 
راهد جام باده خوار بود 

پاي؛ عفوازو " رفیم‌ ترست 
و گرش می کشی شکایت نیست 


لیک پنیرست و روز او شده شب 
صبح او مید او ر سیده به شام 
تیغ کینش مزن که دور سپهر 


ی ِ 
۰ مود او را ور و ات4 کی 


شضتو تن اسر سکاو 
کشت شاهاندان که آن دسشور 
اصل او از فلا فصاسست 
و آنک او از تسنضور وشتل بار 
و آنک ار راه لطف می‌بوید 
بسلبل بوستاه دستوریست 
می کند نور اصل خویش پدید 
اختر مطلم امارت اوست 


ی او حمله را بسراد از راه 


۰ بگذر از فعل ۲ و گرش کن سخنم 


این بگفت و بسان برق جهان 
تا شود روشنت که برتر ماه 
چرخ آیشنه‌ایست اصل نمای 
فند را از پبی‌ بای جسوی 
گر ز خواجو جریمه‌ای آیند 


و اجان تسه اضر سب 
و انش دش از سر بام 
بش رففستعت ارواه کی امبهتر 
شا فان ای تیه کسیر 
ینایک بسانت ؟ تاد 
که زند دم ر ختجر و ساطور 
لاجرم قول او از آذ بابسست 
رک ۳ ۱۰ 
با شه از باب عفومی گوید 
چمن ملک را گل سوریست 
بو ود کال 7 ریز 
در ور مسند وزارت اوسست 
کو سزد فرز " این بساط وتو شاه 
نیک در من نگر که خضر منم 
بدرعشید وشد زدیده‌نهان 
نستواده پبافهن ز اسر سیاه 
فرع کار و کنو ال رای 
ور تا نکسم نس آقحی و 
آشاه بایند که عفو فرمایند 


«حاصل معنی و مصد وفهة سخن » 


هر که بر تخت ملک دارد حای 
بابک سور کنازداتمن تست 


مر ۲ ۳ 
گو وزیری بسجوی ملک ارای 


تست ال تسی. که با تفن 


‌ 


از بدا عافبت بدی‌ جیرد 


۰ اناف؛ جین نسیم مشک دهد 


تسس راز که وان وانتیتت 
هر که‌او بر خرد بود قادر 
ور آنک او بیر سالخورده ینود 
م ۲ 
ارتد شست خی رستای اسحتلن 
۲ . مم ۳ و2 
تونوانه کنو ز دستست مندارش 
گشت همه شمم دیده‌اش بی‌نور 
و آهوی جشم لمبتان طراز 


کمال نامه/۱۸۷ 


. کا اش رد 
ور خردمند بسخصردی یرد 
تخیر انفاسش وه تست کرد هل 
توا دز ان نی تسوالب اه نیسحت 
تسود جر اه ای ار وتان 

میب زا تا هلر تفه سوه 
منفیض طبم و تیره رای افتد 
هم جو ناوک ز شست مندارش 
ره عقلش به‌ نوک تیر بسست 
می‌ شود رات کیان ۴ 
حود علیل است هست روبه بار / 
مامتان زد کرت 


«مد ح سلطان سعید شهید جمال الد ین ابواسحق محمود و خطاب 
زمین بوس * » 


حود سمند سخن برود راندم 
تیغ شاطر به عفل بردودم 
ای در صحن بوستاد کردم 
ساختم عیش خانه‌ای جو بهشت 
هممجوباغی در او دوازده کاخ 
بگذراندم سرش ز نه متسر 
داد جام مشمشمم خورشید 


۱ - مح: این را بیت راندارد. 


۲ و۳ ونم: این دو بیت را ندارد . 


دست بر جرخ توسن افشاندم 
ملک سمتی به نطق بگشودم ٩‏ 
فصیری از بهر دوستان کردم 
صحنش از سیم و از حواهر عشت 
یبانهالی برودوازده شاخ 
برساندم درش به هفت اخشر 
گفت قول سپهریم ناهید 


1 - نم: عنواد ندارد . نم: در ستایش سلطان ابواسحق و عطاب زمین نوس .۰ 


0 - نم: این بیت را ندارد . 


در زمان کاه شراب کردم نوش 
بر پریمم از اشیان؛ خاک 
ددم آینن هفی ی ی یو کناء 
فا کم لب کب من شک آ رای 
که کر ور هون شا مت 
باج گیر شهان به استحقاق ٩‏ 
تشه دور هشسضم تین بر کار 
الق تا تا تور آو 


: 


نی یی کي هعشا راش ایک 
ارت آفنتاب اوج حلال 


مج: حلال دولت و دین. نم: شاه اعظم.... 
۵ و٩‏ ار دو وازه افتاده است. 

۷ نم: «و» افتاده است. 

۸ نم: ایوانت. 


۹ نم: فاح. 


در نفس کان سماع کردم گوش 
کو کسه میتی رشن الا کت 
شوم ٩‏ اسر زرم کیان کستروام 
باز کردم به کاینات نظر ۲ 
ی 
یرود ی تا یه ای 
شاه اعظم جمال دنیی و دیین 

تاج‌بهش جهاد ابواسحق 

اهر که ف ی و . کار 
شمسه فصر دولتش خورشید 
دو حهان یک ورق ز دفتر او 
قاتحتیرال سا ونر گنهن 
وی مهت یک غلام مشعلهدار 
کمترین بند؛‌تو شمسش نام 
لته تا کم کسره یت کترا تمی ۳ 
هه تر کت نار کت نو ات کي 
عود خصم تو سیل دریاموج 
ره و ات مات کت 
نمل زرین نوسن تور هلال 
کرده طومار مکرمت را طی 


بر سمند نو ک‌کشان لاه : ی 


زخم‌ تیم توبسهر‌بسهرام 


۰ شه شرق اوفتاده در بات 


کر کن یف گنه که ناه 
ور کنی در جمن به لطف نظر 
عکس تیفت حوبر سپهر افتاد 
سوسن از شوق مدحشت در باغ 
تختررقت ار فلک گذر باید 
زان به تمسکین شتاب دفم شود 
کوه را خون لصل در جگرست 
نوزم 


درختان ساعتن: کهاز نف کین 
توا تیوه فا ان سس از 
رس ی مر سر ان نان گردد 
پشت جرخ از فزع در آرد حم 
و 


تا تا ی ی ی 
۲ مج: نه. 

0 

9 


ات 1 این بیت با بیت قبل در هم ادغام شده است. 


۵ 
اتمه کرو: 
۷ 
۸ - نم هوا شود. 


کمال نامه/۱۸۹ 


۹ 
تیاه کیت ار دید؛اجرام 
تیاو اهستخنیان. مسا و رات : 1 
بدمد نار از انجمش جو گیاه 
روید از باغ تابه مسحشیر زر 
لرزه بر دست و تیغ مه افتد 
شود آتش زبان بسان جراغ 
عرّمت ار بر زمین متریابد 

رین به سرعت درنگ رقم شود 
زانک او را زتینت آبخورست 


همچواهگر شود سپهر برین 
خشک وتر جوش غازیان گیرد 
تسس کت انشتان. ییاوه , 
ژویشسا کار عسترق یر ارد نم 
هم ضیفم شود زمین از مرد 
بسحر وشن زبر بسراندازد 


پر اکتا رین اکن تسه سمل 
3 5 ۰ جِ 7-7 
تور حجو شیر زیاند براری جنگ 


۰ دید؛ تین را جومیغ کنی 


یغلقت ! بسرق دیسده دوز شود 
شیرایین بیش زمرد فام 
هناور کب هی د مت کشا بسن 
زک ونر دا پسی نان سور 
سازی از نمل رعش که بیسکر 
که ش وت تاه شضی سا رسک 
که به شمشیر خون فشادن فغفور 
مسبت تون ترا متس اب 3 


کمترین بند؛‌تو خسرو هند 


جاد خواجو به بوستاد نیاز 


خسسرو روم را کشید در بند 
جوشن میغ پر ز تیغ " کنی 
عنجرت اب سینه سوز شود 
خون روان گرددش جو خوی زمسام ۲ 
یه زرزه منم تور یت کشا یی 
ببری جی از ابروی فففور 
تاج مهراح و افسر فیصر 
تا در ارند مهد ماه به شام 
ک و 
پنج نربت ترا میس باد 


در مدیسح سو مرعغ نممه نواز 


«در مواعظ و نصایح فرزند خویش مجیرالد ین علی گوید * » 


تتوز ص شنم وشن ای کل بستاو وس 
کل تا غردل و جسا غ یمک یس 
هم‌مرا فروزیب و هم فرزند 
کته همشسی از متا دنت رلعیع 


؟ -نم: هندویش. 


ک 
در درج من ای ستوده هر 
شمم خلوت سرای دیده محیر 
هم مرا دک ایو هه ۶[ فتاه 


۰ رن ۰ 3 و ی 3 رش 2 7 2 
۵ مج: در تصیحت فرزند حریش مجیرالدین علی گرید . نم: درنصبحت فرزند خحویش ابوسعید گوید. 


اک نم: «حه)» افتاده است. 


۰ مردسی کنن ز علم روی متاب 


خسانء دیده وف مردم سار 
پیرو" عقل باش و علم آموز 
قرف اون نبا کی تست 
9 هت کتوشن!۱ کدتر سری داری 
حرف تمطیل را فلم درکش 
دانش آموز و سرفرازی کین 
با خدا باش و خودپرست مباش 
دزد سا نمی وین سر( آمشو 
ال صورت 1 برند از راه 


ملک کیخنروی ز پیرا جوی 
راه اینن قوم را مسنازل نیست 
ات سر کیان از ورین« کترتن: 
وی دس کشت آیسم رات 
هرجه جویی برو از ايشاد حوی 
تکار دشک ود سا ایک 


3 ۲ ۲۰ ی 
خحویش را در میاد مبین جود تفت 


۱ - نم: پی. 
۲ - نم: چو. 


کمال نامد/۱۹۱ 


در‌ مسر سی‌تنظطیر دانندت 
هه تس ی | درف مت 
کار عالم به علم برسازست 
تسا شوی فبل‌اولی الالباب 
مه بسا مردماد وافف باز 
راحت خلق خواه و روح افروز 
ور نداری جرد صسی‌باشی 
که رسی از همتر به سر داری 
نقفش تحصیل را رقم برکش 
حاطر افروز و دلنوازی کین 
می تحفقیق نوش و مست مباش 
تا طریقت رواد نهندت پیر 
ار 
شوش شا فتاه استیبان از 


گنج قارون ز کنج ویران حوی 
بحر این جمم را سواحل نیست 
تست ارا تن اف ک غ ی کم 
آیتی دیگرست این آیست 
و آنجه گویی بیا از ایشان گوی 
زهد مفروش و پارسایی کن 
تا شود روشن از تو خاطر حمم 


۲ تمه خواجو 


۵ من اه 
سرفرازی ر ریر دستی وی 
مس رن ررمتالحی دا ستیاز 


۰ خاص حنل را به عامه باز مخوان 


هیچ" دانی که کیست دشمن کام 


رس 
| ره ار هت ند تراح, 3 


ها شین ای ی ری 7 
ستاو را صورت نسیسازر د هد 
هر که کر وتان 
ات کارا کات سا هس 
اس 

و 
وله سل رو مد ه 
این رت لا رای ی ازع 
ماش کار تین ار 
وفت: قزتانده مر فرصت واب 


دوق مستی ز ترک هستی جوی 
رندی از سیر جام شم مدار 
نام خود را به نامه باز مخواد 
7 او دوست را نداند نام 
دوستی ای 7 فوسا ند وس 
که ازیین ره کسی‌ نیامد باز 
کسوت عاشقی ز خلق * بپوش 
جشم بلبل به غنجه باز کند 
مزا تا نا هت تا ونم 
ته‌تتوانتی که اسن فتبنا ستوشین 
سر ز بستان سرای عقل برار 
دست او گیر و بگذر از دستان 
تتاور کی ار کسواه اتکی 
بیخودان را ز جمم خود مها رز 
و انچ او را سهانهی‌ماهست 
و تشز که ان روش تست 
راشای تبحم 9اص نوا مده 
تااز این باغ برعوری باری 
ور زماده فوت شد شتاب جه سود 
دولت نو طلب ز جرخ کهن 
مشوایمن رز حور دور زماد 


1 - مج: زدور و حور زماد. 


ِ نت 


۰ یار او شو که هیچ پارش نیست 


زان صفت باش کاسمان بلند 
فتتوز. که زرا هدام سک ردو خاک 


کمال نامه/۱۹۳ 


قدر عهد شباب را بشناس 
عم اوه جوز که عبکسارش تیه 
کویدت کافرین بترانتن فبررته 
تکیت اب وا از 9 تاک 
به خدایت سپردم ورتم 
و سک السله خسافیط و تنتصسردر 
به‌ تو روشن علیک عین الله 


«درنکوهش دوران روزگار واظهار تنفر خاطرازنظم این کتاب" ( 


ت ار کوی دوستاد قدیسم 
۳ ما تب ت خحیر غلام 
هتت‌و هس دار اه تسوا کین تست 


2 یی تا رای نس 
اک اه اه تیا نشیم 
به صبوحی شراب روشن حوی 
رخ بر افروز و جام می در کش 
رها نا ویو شیر کل متا 63*0 
بانگ مرغان صبح خیز بخاست 
۱ 


که زسانبد بنه‌مبا وید وشتتال 
و آورد بسوی بوستاه نسمیسم 
که صبامی‌دهد ز روضه پیام 
وس که ییا ورس کی سس 
وقت صب‌حست آفتاب کجاست 
پسنکتتدر از راح روح شانسی کسو 
تن ]ریز سین مسر مق 
می گلبوی " و طرف گلشن جوی 
ایور کین وتان اسر کین 
تسش رز وال مخت زره 
ره زو ان | هون تیا ز 
وز جمن باد مشک بیز بخحاست 
تازه کن جان به جام گلناری 


۳2 


۱ - نم: خطاب با ساقی و شکایت از روز گار . میج : در نکرهش رات روز کار کرینج 


۲ نم و مج: گلگون. 


۰ ۱ رنده او ماند ی 


۶ مه خراعز 


اس 
با 


نفسی خوش برا که خوش دفس 


۰ قگل به دست ارو رخ ز خار مشاب 


و و ۰ ۰ 
7 


نوش حاصل کن وز نیش مترس 
داش کی کنیک 6 اکتا لسن 


تا ده نرتسن شترا داش 
جام نوشین رواب تساید. ‏ رد 


لس حایت ان 


ز دور سپپسر رویسیسن ین 
گر فریدون شوی به تخت و علم 
عاقبت روی سوی خاک آری 
ور تهمستن شوی زمانء داه 
کر 
ریردستی به جای سرداری است 
بگذر از سر کشی و سر درباز 
جام بر کف نه وز جم‌باد 1 
من که از جام می گزیرم نیست 
تابه کی در خمار بنششینم 
ببود و نابود تا شتا کت نوتم 
شجی تفت ورن دل حوردن 


سیم شاوی کت کشن اکن 


۳ 


زا تدم مد 


رانک دستان جرخ پیر بسی است 
یدز سر ۲ مار متاب 
پاش ود تر کت وی دنه اتکی 
عم ,مرهج تقتو ور و ر ریش مترس 
دردی درد نوش و درماد ب 


ی 
داد 3 ۱ 
هن نیو من رواب تابور گ 
گورعان را به گور خانه وطن 
ور سکندر شوی به ملک و حشم 

ِ را ری ورست سر آران 
اکتا هسم‌خیو تسترشت دن تساه 
مرده دل انک آب خویش ببرد 
می برستی ورای همشیاری است 
کوه شین ساکع جو زیت 
اشسکت متا تست موز نتم تا 
بجر ی ون 
کی هی 13 بب ان 


(۳ 


7 


تیان ار هن سس وب لاه 


۱ - مج: پیر جرخ. نم: پیرزنی است. 
۲ -نم: گنج بر تاب روز مار. 

۳ - نم: در هر در مصراع «مپرس». 
8 -نم: حویش. 


۳۳۳ سس 4 که تم نسم در س د ازم 


۲۰ خر وش متا ده رح برافمروزم 


در ید سیم مبارو می در ده 
من هسب انم که زا سید 
تعیول داءیین خر سر قرو و 
بتاد بای سین رود رانت-م 
سرام در زمسانب کسوس بیان 
هجو مینو به‌ نام داور دهر 
ببرزدم سر ز فلک هفت فلک 
نسچه شش رساله برخرانذم 
بسا نوا ساز ۱۳| 


۱۰۰ غود تا کار ردم 


بسک دراندم سخن زنه طارم 


ف 


حون نسه بایاد» رسسد نام 4 عین 


درس د ی رس بل 


-سسجد م نود و راد ۳۳۳ ین 
٩ 7‏ هلر 7 و ۳ 


۳ ۳ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ 
وت 2۳ وس مه تت و سا سکس 


۱ ۵ : 
طتضا نز بان طور موسی‌وار 


3 ۳ هن ۰ ان 
مرسسدم در رید رس ۳ 


ام : سر . 
تا تخر مر 


۲ - نم: از این بیت تا بیت شماره (۱۸۳۰» را ندارد. 


1 هم در منت کات تاریخ و تم در اد 


ت‌ 


۵ -نم: طوه باغ. 


* ال 


کمال نامه/۵ ۱۹ 


فشدحی ده که رخا برافرازم 
هی کشا گنه کب زو دوه 
یا رو هن مزر 
ورق از دست‌من در آب افکند 
ا میا دزن که پر سر آوردم 
دست بر جرخ توسن افشاندم 
بگرفتم جهان به تیغ زبان 
ساعتم در دو مه دوازده شهر 

در گنزشعم ملک جاز هملک 
دست بر نه محلد امشاندم 
بر کشیدم ترنم از سر مهر 
نوبست مسدح شهربار زدم 
تا جو خواجو بلند شد کارم 


تاب گوید *» 


۳ ای ۳ ۰ 9 ئ 3 
کم ام 
7 ‌. قم ات نات اف امه ذد دا تسد 
و مسنسی ۲۳ ر ر 2 
۰ ۰ : پر تاد ح 0 
تیوه تصش ر لته شدای مب فده مسق 
س ‏ 
دب لیب ذر فحند ه بانت چرس 


دم به 9 7 


ها ا یاف 


تمه خواجو 


4 از لفظ در کنارم ریب 
یه امین گت مر را 


۰ ببسرانوبتی که ساخته‌ای 


۱ ۳ ۲۳ 
من سر ۲ درج نطق بسگشودم 
برفشاندم برو جواهر خویش 
برکشیدم جو عندلیب آواز 
راندم آذ بیدقی * که می‌راندم 
درسماع امد از ترنم من 
تابه شب در خحروش و مستی بود 
چون سر زلف شب پریشان گشت 


نفشم از پرده: یال برفت 


۰ شب تاریک دید و من مدهوش 


تشا همهم از طتیره تفبسبا نا راوشس 
چشم خاطر ز فکر خیره شده 
یی ات یی وه 
دیدم آنها که دیدم از نظرش 
عرقه داد و اجازتم فنرمود 
چود به چشم کمال در من دید 
نام نظمم کم ال‌نامه نهاد 
شد به جاد و جهاده دلم واصل 


۱ - نقطه, 
۲ - نم: رویت. 

۳ مج: در. 

؟ مج و نم: اشفری. 

۵ -نم: یک مصراع این بیت را در حاشیة دارذن 


۱ م مح: پرده. 
۷ - نم: ممام. 


هر ازتطی ‏ ر کذارم رتیت 
در گسج سین به‌روی " تو باز 
یا یراع که با ات 
ال بت که یت ی 
درهیتای تفت هپت مسودم 
عرض کردم نهان و ظاهر خویش 
و آه نوا در نهفت کردم ساز 
خواندم آن دفتری که می خواندم * 
و آفرین خواند بر تکلم من 
فارغ از نیستی و هستی بود 
سار کنو رت انب 
رنگم از چهر:" مقال ۲ برفت 
سینه پر آتش و جگر در جوش 
و آبم ازخنجر زبان رفته 
هافر و تفا مه شوه بت 53 
دشن کل انیم یرد 
چیدم آنها که چیدم از گذرش 
ره ملک حشیشقتم بنمود 
از ف هلر وا مت سر ییاه 
ور کاس نسشگم دار ی سکاو 
کشف ارواح شد مرا حاصل 


مه دی بود و جرخ سنجابی 


بز کوهی به کوه کرده ماب 
شد به تاریخ هفتصد و چل و چار 
هیچ صورت بدین معانی نیست 
گرچه نبود چر من شکر شکنی 
من نه آنم که این ورق میخواند 
اگوی رز :3 رامیت 
تو چه دانی که این سخن‌ها چیست 
وت کش پنها ندنل . کنتن 
قواعی: کرسه تتر ک)دضوی کتبیر 


۰ که دو عالم طفیل همت ماست 


تا تا تیار نون اس 
۳ روح یک دم از دل ماست 
تفر ی عان یت 
دل خواجو که مرغ بال زنست 
دلم از عقل و فضل گشت ملول 


ربتکا ارت کتتیم رتیت 


دلم آمد زر دست هر دوبه حاد 


۱ - نم برده های. 
۲ - نم: نقذ. 


۳ -نم: صحن این با غ دید نتوان دید . 


کمان نامه/۱۹۷ 


خه نش آشزشصای. هاش 
شمه ون ریتتن. آ کون رشق 
ول کی نیم معهسر کتفته. کسناین 
ای اه مر ارم تا 
جشمهء جاد بدین روانی نیست 
نیست در بی‌زبانیم سخحنی 
وین حکایت برین نسق می‌راند 
تن ها ره وود کرستت 
جک تاک که | زاسون کشت 
۱۳| 
یبابرودرمقام دعوی میر 
عرد پیر طفل صحبت ماست 
ی دنا ات ات 
دانش ما خحلاف داناتی است 
چشما؛ مهر یک نم از گل ماست 
عقل علوی جراغ این راغعست 
کی ی وا کاسفان تفت 
همجو مرغی شکسته بال شدم 
که عقیله ست عقل و فضل فضول 
و 
هو اهر ارو انش 


کی دای رویشت و آ یکی و ریات 


مه خراعز 


ببه قلم شیم جاد جرا دوزم اتمه لته سل هه اف وم 
جون رساندم سخن به حد کمال درشکستم ورق ز بسیسم مسلال 
طمم از هرچه فیر حق " دیدم چود به مقطم زرسید ببریدم 

زررایان" 5 


۱ -نم: طمم از غیر هرچه حق. 

۲ - مج: در پایان آند» است: تمام گت و صورت تحریر یافت این کتاب که موسوست به کمال نامه 
ار 
دینی بعون‌الله تعمالی سمت اختتام پد یرفت به تاریخ بیست و سوم رحب المرحب هزار و سیصد و جهل و 
جهار هجرت نبوی علیه آلاف التحیه و الثناء. 


و ۳0۳ مم 


گوهرنامه 


نت نام نام‌ب‌خش ۱ ناس داران کتهای در گه او شهریاران 
بر مجوا رسد ایسضواب ور کت سار که خار از خاره آرد خیری" از خار 
زند در کاخ میتا تخت خورشید ‏ نهد بر فرق گردون تاج جمشید 
ببندد روز روشن چشم انجم . کند روشن به مردم چشم مردم 
ان اف روز اجرام شواقب مسمالک بخش سلطان کواکب 
عروصاد سپهری را تتق بند خداونداد عالسم را حداوند 
به نی * داده ز شکر جان شیرین ‏ به ریحان داده چین جمد مشکین 
هت رت هی اس و 9 کش فرهاد وان دز هت کور 


۱ - ثم: نامدار . 

۲ - نم: برافر وزند ه. 
۳ - نم: خیره. 

؟ - نم: نلی. 

۵ - مج: اخضر . 


۲ خمسه خواجو 


ارو رونت دوران یا دون 
جهان داری که ملکش بی زوالست 
خداوندی که نامش حزرحانست ۲ 
جهاد مستفرق دریای حودش 
همه مخلوق او از مور تامار 
مطیم امرش از مه تا به‌ ماهی 
نه او را شبه و مثل و خحویش و پیوند 
مبرا صنم او از آلت و ساز 
نهد در چنگ شاه اعتران تیغ 
کته هرز ارت سر و ره آنتوان 
اگر بخشد به موری ملک جمشید 
کحا از خط حکمش سرتواد تافت 
اه و هنت اف تست 


رسولش بهترین هر دو عالم 


وزو در دامن خاک اشک حیحون 
جلال و کبریایش لایزالست 
خرد را نام او کام زبانیست ۲ 
دو عالم صورت و معنی وجودش 
همه مصنوع او از نور تانار 
رهین " فضلش از شه تا سپاهی 
نه او را حفت و جای و یار و فرزند 
سره ول او ار نیرت و آواز 
ورن روم تاه | شتا ی 
گهی جون گری و ۵ 0 
نه از کس باشدش بیم و نه امید 
کز او باغ بدن آب روان یافت 
۳۹ سلطاد انجم بندهء اوست 


وی ی وی .و 


هامریت سر تسا در کتاز 


تج زان سا | ل شتا انیت 
۵ 


۳ 1 3 
سهیل پشربی حورشید شامی 


» .صلالت 
0۳ فروز ع ی " راغ 


سار تا نا ماش 
جمن پیرای بساغ ایسزالسی 
شه‌ مه " منظر انجم ثسوافب" 

دل پر جوش او دریسای مسواج 
ی ۳ ۱۶ فم ها 
تا عیانص اک اس 
.لت ج فاستقم اه ماهی 
تا یمتا اتران یهلا کت 
توا کت سا هه رونب: استضا نت 
یب تاه معراج حانها 
سر از بام فاو حی بر کشیده 
رخش فندیل این پیروزه محراب 
فلک دهلیز قص کبریایش 
خحواقین * سپهرش بساج داده 
و کنتویتتی دم با کین عسیتا رعا 
شده صالسم ملامی ساروانش 
زلعلش یافته فیض بقاروح 
دیهش مشق عتکی خن ام 


اد مر چم 7 
به ناد روی اد ایو کت خعندان 


۳ آدم دستهبند ۹ 


9 

۲ - تم: کوا کب. 

۳ - مج: به حشمت. 
4 مج: خاک روب. 
- نم: فوانین. 

- تم: کریش. 

- نم: او. 


گروهرزامه/۲۰۳ 


وت بجعت تس مبه تن 


1 ای 1 


۳ و تن یتست نع 


سزار 
مار کت هی دازا نس 
دح هدیاه ان حورشید وا ۹ 
حاستی راز ی ار تسیا تب او رت تمعن 
سود سایته او وحم تاش را 
رافلیسم دنسی فر له شاهی 
به بارویش تیان قفات فورسین 
به .یهت : اه ش-ادروازه افلاک 
۳ از رخ اوه اتف رها 
شراب از حام ما او حی حشیده 
ر مسهرش خحسرو سیاره در تاب 
تیلب کرد طاووس باع اصسطمایش 
سلاطینخش به دا مت سر نهاده 
زرویش " روضه رضوان بهاری 
ر تیه ای تب که بیش او نوج 

1 م 1 گ و 0 
بر ابراهیم شد ان ای کت ۸ 


تست همست سوه 


فرستد چشم من هر دم درودش 


1 ۱ 
سراید حاد پر دردم سرودش 


درمناجات ودرخواست از حضرت تعالت آلاوه و تقد ست اسماوه" 


وید ده ی و سسرفتت .او 
که خبط در ناه عصیان ما کش 
فو ات ادص وت کحزارزس ۳ 
جو پیدان, بیسست در نج ی 
و در بذیبرد 
من آن خاکم که خحاشاکی نیرزد 
تج ۵+شش تباا۵ پندارم به یکبار 
رهخمر؛ فست شتا که از راه اوه متادم 
ارم تیه و تسیهامتااهیتن 
برون جستم چوکبک خسته" از باغ 
لیوا این تست که ا متا ن :ده 
مده آب رخ از ۶ عفلت به رودم 
شدم در زیر پای نیستی پست 
به دانش جاد حواجو بر فروزاد 
به توحیداش جو سوسن ده زباه کن 
هر شاب قاس بای سم 


۱ مج: درودش. 


به آل طاهسرین و عترت او 
قلم در جرم بی‌پایان ما کش 
ورین که مه هت ونر تا 
بباید زد به سختی دست و بایی 
غریق تشنه لب را دست گیرد 
ول پیز اتیشیم یا کی یره 
که پندارم که نگذاری مرا خوار 
دح آبم که در جاه اوفتادم 
ده ابیم ز دریبای الهسی 
نشیمن ساختم در منرل زاغ 
پشتگاه تال ور برع با بشتاز . کردم 
رف اسان | فان ور 
بساز از پرد:‌طاعت " سسرودم 
ولی غم نیست جود لطف توام هست 
بسازرش کار و در حهلش مسوزان 
ان دوس تیش داش ان نم 


ر جر وحدنتش در دانه‌ای بش 


۳ مج: مدحت سلطا ماضی مبارزالاین محمد و ذ کر فتحی که وافم ده بود . 


۴ - نم: «و» ندارد . 
8 - نم: بسته. 
۵ ب نم: < جسته. 
۲ -نم: راغ. 
۷ -نم: پرده و طاعت 


۸ - تم: دانه ای. 


دلش را مطلم خورشید دین ساز 
شراب سرمدی در ساغرش ریز 
حراغی ده که تارسکست راهش 
بده ملک سلیمال خاتمش را 
ویدیو سیونب تکت تن 
برود آور جو حضرش از سیاهی 
ا کر فوزستت از ان زک کنات 
تا که ور که اتف اکن آوور 


گوهرنامه/۲۰۵ 


روانش را مه برج یقن ساز 
سمن برگ معانی بر سرش ریز 
اسان زان افش 
چو عیسی جانفزا گردان دمش را 
مسر کن همه روی ژزمینش 
برو روشن کن اسرار الهی 
مبر آب رعش باقی " تودانی 
که زیبد خاک راهش سرمه حور 


در مد ح خسرو منصور جهانگیر جهانگشای غازی مبارزالحق 
را به تحد بد دست داده. 


در آن ساعت که این در می گشودم 
دل لولوی لالا ی ش‌ک‌ستیم 
ز مستی خامه را سر می‌ فکندم 
دل شمسم رواد ری سر وخ 
سرشک از چشم جیحون می جهاندم 
سر زلف ممانی می کشیدم 
ز شب خورشید * انور می نمودم 
رش تشک و وتا که ا دراه 
حهاندار حهانب‌عش جهانجوی 
فروغ ديدة کشورستانی 
فریدون جهان شاه جهاننگیر 


۱ - نم: دورت. 
ند یگ 
۳ - نم: بر ح.. 
4 - مج: شب از خورشید . 


و ۳ عم حم« 
سر این درج گوهر می گشودم 
رطب را خار در پا می شکستم 
د_ ۰ مه 5 1 
گهر بر فرق گُردون می‌ فشاندم 
ببه روز روشن اختر می‌نمودم 
به د ها پر بط 3 ۷ 

و سم 
که برد از خسرو سیار ان گوی 


چو تیر چرخ کلکش آسمان گیر 


‌«ِ 


۰ ۲ج سر خر اجو 


ما اه تس ای هید 
شسه متا ورن قیی و ۳ س_ سیب 1 
9" رو سوت سانش نات ناسر 
ان ار دس م او ارو وه 
بابک زونه سا عیعی باق دراه 
ج و در یداه جهاندد. بادیا را 
به پیکان زابررو. خایاد ب دجین 
شکوهش دیلک یی ی ۱ بکی ود 
ر سمش نا رنه ساه فاگ یسم 
کت رت ی 
خر وش 9 نهر 6 ار بر تاه ت‌ 
توا ستاو یت از ا شاه ار مر 
کش تیم گیردان تسجیودی 
زبانگ کوس گوش صخره کر گشت 
سشسد ار عوعا و شور شیرمبردال 
شنم کشرز کتویتال:دلنیشران 
علم دامن به عالم برفثبانده 


ار «#ریس ثرکان بلس 2 ی 


؟ ‌‌ِ 
عم 


دوان پر دل از جوده پشنگاد 


۳ ص 
5 اه ره ۱۱ 3 م ۳ 
سل ه یسور جنشت ‌ ا فیس 5 


لاله از سیم افریدود تنانی 
خن امک اه و نی متا و 


۱ نم: چراغش. 

1 -نم: عقیقش. 

- نم: زحون و جوی بساط حال‌تر اشت. 
8 - تع: بیفکند . 

۵ - نم: پشه. 


مت مت و( ۳0 م یر 


تسام ها ات یه فا نع حه تیاه 
۱ 5 ‌ 


۱ میت نها 
که دایب‌ر 


سس نت ما ام اه دب ی از تم ر مراده 


۱ 


۳ 1 9 ۲ ۱ 
سه اسج عم سر اه ی مي در مت 


دخبجو زد در اسر اه یا | 


۱ 
ره ار ند بت کت ییا یات ره دیسن 
مر 
5 ‌ِ ا۰ ۳۹ 1 
زر دسر سرص راه رس مت مسر پیت سح ۶ 2 


ست‌ ین 
ر یعاس اب ۹ ره بر ۳ 
و ِ : 
ی ری و در 
۲ مر عم ۲ ۰ 
ر شر سب‌و باگ نت ودان برحاست 
ی ۳ ۳۳ ۰ 
زمیس پر شیر راد امد ار مر د 
۳ گت جرخ لاموردی 
۳۹ ۹ پ‌ نت ۰ گ‌ِ 
ی ۰ ح ۳ 
رخون وعوی بساط خاک تر گشت 
۳ رم 1 ۳۹ تم 9 ۳ 
رمین یی شاه همحول کگوی گرنذان 
۰ ۳ ۰ 2 ۵ ء ۰ 
ی خحولد در سسه شیراد 
-رراد در بای عنجر سرهشانده 
رن 


نه قم دار رست. سمجول موی رصن 


موس خوطه خورد: جود نهتگان 
سوشن نوه و صهحر | گشته تن 
درافت‌سسان حول درفش کاور بترم 


نه دستش نیه‌ای حون و تیا کت 


سس سس بو وت سس 


نهاده زین چو" خور بر کوه؛ شیر 
فلک در عقده از خم کستندش 
هژبران از عنانش " تاب خورده 
به نیرو کوه را از جای ب رکند 
رش ان کرد امسر رن مشیان نا 
چو شد بال عقاب یغلقش باز 
ز کشته وحش دشتی را خورش داد 
جو کار دشمنش رم نی یش 
ز پیشش جلوه گر طاووس اقبال 
من بیدل که کارم جانفشانیست. 
به فال این نامه را میمول نهادم 
جرا کان ؟ لحظه کابن ره می بریدم 
بیه گرشم میرسید از هر ی 
تسین کو خاطرم را این کرد 
الا تا هر سر سلطاد خ اور 
اف که با تیال تور ماه 
کهینه " خادمش خاقان و فغفور 
مفام عشرتش در هشتمین باغ 
ظفر لشک رکش و اقبال چا کر 


۱ - نم: «جو » ندارد . 
۳ مج: عتابش. 

۳ نم: درعشاد. 

؟ - جراگان. 
فده کی 

3 - نم: خیمه. 

۷ - مج: کمینه, 

۸ -مج: راغ. 


گوهرنامه/۲۰۷ 


حدمایل ساخته زرینه شمشیر 
و 
زمین در لرزه از سم سمندش 
تتهتتت کار تاش ان نو 
م۶ سم 

تفر مورآ هن ایس تفت 
شسه محجم بررد رمین و اسمانرا 
دل نسریی جرج امد به پرواز 
۰ ۰ م72 0 

زر خون کاو زمین را پرورش داد 
به کام دوستان منصور بر گشت 
ردو ن ادن هکت و نانک ال 
دلم سرمست جام عسروانیست 

0 خن 

که عنوانش به پیروزی کگشادم 
خروش کوس نصرت می شنیدم 
به شادی و شارت مرحبایی 
ندان ۰ تحار فتاه شین کرد 
رند ۳ برین ایوال اضر 
کوا کب خاشه روب خر گهش باد 
کمینه هندویش جیبال و حیپور 


۳۹ وه ۰ ۰ 
سمند ش حلوه گر در هفتمین با غ؟ 
سمادت همعناد و بت باور 


۱۳۰ 


۱:۰ 


ذر سبب نظم کتاب گوهرنامه 


چو طاووس ملمم بال خورشید 
سپهراکسود سییمابی بپوشید 
دید مر دربا زورق نور 
پبر امد .حنوری از مبینتوی مسیتا 
من از مستی گرفته ترک هستی 
ای کم رفته در کشت ت ۸ 
نوای بیضخودی برساز کرده 
بشه تسم تسطتل الم را گشناده 
براق مهر بر خورشید رانده 
تب تسده شسیبا ره تس تفت 


دلم در رمرم اد عوطه حورده 


عم ۱ 


در آن ساعت که می شد گوهر افشان 
ی 
قلم خود سیاه از دیده میراند 


۱ نم: با مصراع اول بیت قبل آورده شده است. 


۲ -نم: کنجی. 


ع افان یت نارفعز 
معی کدل ک متا یش یو تست ۲ 
مان بگرهت: ی کست کرو کافور 
فلک را گشت روشن چشم بینا 
فشانده دست بر بالا و یستی 
در خلوت سرا * بر خلق بسته 
سمام ایزدی آغضاز کرده 
ولیکن گفت و گو؛ از سر نهاده 
حدیث عشق بر ناهید خوانده 
ختآفتاته نف کون کرد 
طواف کعب توجید کرده 
گهی کرو بیانرا حکست آموز " 
زمانی بسا کوا کب در شکایت 
نی کلکم بساد ابر نیسان 
در فصر زبرجد فی کسام 
ر جرخ آوازة زه" می شنیدم 
کات دیده‌ام بر حامه می ریخت 
روان راز فلک نادیده میخواند 


کی رفن کی کی فد کرو 


۱۵۰ 


۱۹۰ 


قفتضصاراشاهبازی تیر پرواز 
همایی از نشیمن بال بفراخت 
عقابی برج جوزا آشیانش 
به قدر از چرخ گردان در گذشته 
شتا که شمه و فد ی کتان در کناه 
نوازشها نمود و لطف فرمود 
وز آن پنس زآشیانم کرد پرواز 
رسیم ارمغانی روز ۳ 
به من عنبر به دامن زر فرستاد 
من از جان ورد خود کردم دعایش 


گوهرنامه/۲۰۹ 


به عزلت خانه‌ام گشت آشیان‌ساز 
شیر شاه نا کشت رشن اند اشت 
عطارد خوشه حین او به دانش 
سرش از برج کیوان ب رگذشته 
همه با او جو بخت نیک همراه" 
به خلق از خاطرم ژنگار بزدود 
بو فتتار ‏ کسی س فایت ساسا 
ترشیت کاردا نان سک سور 
به رزمه " دیب؛ة ششتر فرستاد 
روانرا ساخحتم وفف ننایش 


به سوز دل گشودم دست و گفتم 


«غزل در دعای دولت مخد وم صاحب اصف تد بیر وریر 
ابن الوزبر اين الوزیر لازال بهاءا لملک والد ین »۳ 


قل که عون اس تایب هر انساد 
تسدرواد ریاض کیب سریسارا 
قسصور روض افبال او را 
ان تا متیر کته تن ادلی 
فا ات ین رو تیا تس 
رد کو عندلیب باغ قدس است 
قل اترشتی که انا ار ی ات 


جهان محکوم این کشورستان باد 
حریم حضرت او آشیان باد " 
شا رها سرت ا مان تا 
مصون از صد:ء‌باد خزان باد 
کمینه طایری از بوستاد باد 
جو سوسن در مدیحش ده" ریاد باد 
و ترش شرفت توا انب اه 


۱ نم: همه با بخت او چو نیک همراه. مج: این بیت بعد از بیت شمارة ۱6۷ آمده است. 


۲ نع سررمه. نم - بررمه . 


۳ - مج: دعای دولت صاحب افتفت تدبیر بها الملک والدین. 


4 -نم: تذروان ریاض کبریا ۳ 
قصور روضه اقبال او را 

۵ - نم: حلالت. 

1 - مج: صد . 


حریم حضرت او آشیان باد 
ستاره خا کروب آستان باد 


۱۷۰ 


ی ت ‌ 51 
چو مه بر در گهش مشعل فروزست 
خه گنوی لو را درل مات 
رکاب افشان به هر سو کاورد رو 


رحل بر بام قفصرش پاسبان باد 
وحودش از حوادث در امان باد ۲ 
ظفر همراه و فتحش همعناد باد 
شید آونتدا سشایسش عحتاودانا بساد 


رف دشن ششک کیان 


استخبار احوال آصف مکان از ببر دانش افروز " 


بپرسیدم ز پیر دانش افروز 
بگو کاین حاتم ثانی کدام است 
جوابم داد کاین صاحب قرانی 

وزیر حسرو متصور فازی است 
هه ور ماوت ون تن بر 
گهر گوئی چو او عالی گهر کیست 
نظام الملک طوسش حد اعلاست 
اباعن جد وزیر ابن الوزیر " است 
۱ ۱ 
اش ز تتی ا وره سس شتا 
بدین سان کرد گوهر نامه تقریر 


که سیر سرد .زا دانیتن آمنوز 
۳ م 

به فرهنگ و حهانداری حهانی است 
ی ِِِِ 
ان ان دی داد و دانش بی‌نظیر ا ست 
عم ۱ ۳ 1 

ببگویم نام هر یک با تو روشن 
به دستانه گشت مرغ نفمه پرداز 
که خواهد کرد نوک خامه تحریر 


ی 


«باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب قران قوام الدنیا 
والد ین ۱ نن حسن مولانا نت (انار الله برهانه))» 


ین تراد نس اسان سوه 


ی کر و 

۲ - نم: صد امان است. 

۳ - نم: در ذ کر دستورالوزررا بهاءالدین مجمرد. 
؟ - نم: نظلام الملک. 


۵ - نم: این وزیر . 


سجن ر ا برقم از رخسار بگشود 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


3 بستاد ان زا وری: کستبند 
استانی. سشفن تاریی سیر 
که اون ام تس کت ط ری 
بدان روشن که از مه تا به‌ماهی 
ز شبنم فصدری اجه جونی 
بخند د صیح اگر در روز روشن 
گر" از ابر کفش گویم سرودی 
چر گوید وصف کلکش مر غ خوشگو 
حسن نام و قوام‌الدین لقب داشت 
ار امین ی و دمن ای ی 
ملکشاه آنکه عالم زان او بود 
اگرچه از پدر" تاج شهی داشت 
به آغر سرخ رو سوی حنان رفت 
جو سوی تخته آوردندش از تخت 
اگر اوصاف او صد سال گویم 
هنوز از صد یکی ناگفته باشم 
اصالت را در این کوی اعتباریست 
جو دانه در زمین شوره کارند 
تع کی ساموت رند تاش ایجت 


۱ - نم: «دانش » افتاده است. 


گوهرنامه/۲۱۱ 


در از درج فصاحت بر طبق کرد 
حکایت را بدینسان کرد بنیاد 
ورد تس ار | وهای 
دهد کرد شتا مرا تفا نی 
زتیهو پای؛ عنفا چه جونی 
حدیت مه انورپرسی از من 
روا گردد زهر سو زیده رودی 
تشرد اوق ها شاعته اهعان که کنو کنو 
به نام نیک سر بر چرخ " بفراشت 
مسطیم رای او شاهان آفاق 
۱ ۱ 
بش ار از مرا ترهش وا دق 
شهادت یافت وز این" خاکدان رفت 
کشیدندنش به خاک اصفهان رعت 
طریق مدح او صد سال پویم 
ری رن تاوات سا 
اگر چه هر گلی فرزند خاری است 
ببرود از عرج دخعلی برندارند 
نکونامی حیات حاودانی است 


۳۱۰۰ 


۲۶ غخم خواجو 


گواهی دادن کیوان برمصداق سخن بیردانش افروز! 


من بیدل جو این دستاد شنیدم 
د ریز اعال‌ضان ا یبال مساعیت 
به معنی باز کردم جشم بینش 
تا ی( قدس را نظاره کردم 
زدم جرخی برین پیروزه اینوان 
رحل کو پیر هفتم خانقاهست 
کم هند همنسگام افنادت 
جو او در هفت قصر گرهر اش 
شزو ساپس تاه موی 
جودر باب وزیر هفت کشور 
توا هتوات کنو امتون‌ان ان شود 
من او را بنده‌ای بودم پرستار 
بسی کردم به رسیم پاسبانی 
نه من کو را کمینه بنده بودم 
هزارش بنده بر بام سرا بود 
حجو بر تعدیل اد پیر سخنداد 


زدم خرگه به کوی باده حواران 


برین زنگار گون بستان دویدم " 

کیان زار گنه اکتا نس ات 
بپیمودم بساط آفرینخش 
وزاه پسس دعوت ساره کردم 
بر آوردم از حتیح امتتمینان بت 
فکندم * نمره در ایوان کیوان 
در آن مسگر که هند وی سیاهست*۵ 

ازاق کر‌هشتت کت اسعس ورن 
کجا باشد کهنسالی به تمکین 
درین دیرینه دیر دایرش* جای 
فشت التفاط ان ,سییر تمس 
در این دعوری کجا منکر توان بود 
در آن حصرت ملازم سوه نستنیتیتا زر 
به‌بام بارگاهش مدح خوانی 
سرش بر آستان افکنده بودم 
که همجول بنده‌اش مدحت سرا بود 
بدین صورت گواهی داد کیوان 
قدح حستم زردست مت سار ان 


۱ نم: در صفت انجم و مقالات کیوان. 


مج: از این بیت تا بیت شماره ۲۱۵ را ندارد. 
1 -نم: کردت. 
۷ - نم: هند و, 
۸ - نم: او داردش. 


۹ - نم: این. 


۳۰ 


۳۳3 


لب کبردم‌ تکار سر گنهن زا 
نهادم بر کفش آب چر آتش 
سهی سروی که بر چشم‌منش جاست 


گرهرنامه/۲۱۳ 


سرودی خواستم ران رود دلکتین( 
فرو خواند این غزل در بردءة راست 


«غزلی که انشاد افتاذ اینست»" 


مرا زآن لمل شیرین شکر آرید 
اگر بامن سر حمخانه دارید 
فرو ریزید نقل و باده خواهید ۲ 
من شوریده‌حال خسته دل را 
چو خواهد رفت جانم بر * سر دل 
حدیث سیم و زر با من مگویید 
زدوری پیکرم چون ماه نو گشت 
رم سوزید جود پروانه باری 


۲ و ۲ 
ز بهر گوشوار ماه و پسروین 


«استفسار از حال سلالة 
قرف تس ف گشادن 
اش ک زیون آ بای کش 
چو نر گس خفتن و بیدار بودن 


۱ - کج: روی مهرش. 
۲ -نم: غزل در صفت مجلس باده خواران. 


وزآن سر کین ععیر آ رن 
سر خم بر کنید وخاعتر.ا رید 
راوشس | ریا 
تست ارزو د لاسرا رسته 
دلم را | تیان ی اوشت؟ 
پیامم زان بت سیمین برآرید 
مرا پیفام آن مه پیکر ارید 
نگارم را چو شم از در دراید 
ز بحر طبم خواجو گوهر آرید 


حضرت صاحبی نظامی»" 


م2 2 
پیام دوست بی گفتار ففتن 
تیان ی ی ار دادن 

با ود مج« 
قدح وش بل با قزر از نودن 


۲۰ 


به مستی چشم هستی باز کردن 
باق افتادت وسرسی سیون 
نشستن فارغ و محمل دواندن 
سمندروار در شم 
تشاندن تیف و رس ار کشت 
نسکردن آتش و در جوش بودن 
نهاده پای و از دست اوفتادن 
مسخر کرد اقلیم گدایسی 
زدن چرخی برین مرکز چو پرگار 
بیاای یار و راه نیستی پوی 
که رت تا هستم از هستی برونم 
تس ی( 
کی کور یام شتا ار کزان 
جو خحواجو نام دانایی برآور 
مرا فان بت تا تال رس ۱ 
رورت هت از سلاطین 


بته هستتیی کناز هی شبارر کتردن 
شراب لعل بی‌ساغر جشیدن 
زباد دربستن و طومار خواندن 
برود رفتن ز خویش و خوش نشستن 
درم دا شسیتهت واز رن رتسم 
نخوردد باده و مدهوش بودن 
شکستن جام و سرمست اوفتادن 
نشستن بر سریر پادشایی ! 
نف کرو بو تست مر 
ان 
متاع بیخودی‌ با خویش دارم 


کوب 


هرا تحت با ر ان 
به دانش سر به شیدایی بر آور 
به مجنون آر بوی زلف لیلی 
بگوی احوال دستوران پیشیین 


باز ون بیر دانش بِ از وم مولانا الصاحب تا ح الد ین ابی 
ی ]تاک ۳ نفمده الله بففرانه" 


0 موب بیر 


2 نم: پادشاهی. 


بدین صورت سخن را کرد نمریر 


الحمید الملک. نم: حکیم نظام الملک و اتجامش تفن کال او 


۰ کهاز ایام اصف تابه امروز 


۳۹۰ 


نظام ملک " در این قصر ششدر 
جهانسداری که در درج او نود 
خستد السنکت. شوه آوردر تصانته 
به دانایی سبی دادی خرد را 
و گر شهسیه ابر خورشیاد تقواندی 
کت زاه ینعی ی کر امتان 
ضمیرش آفتاب اوج" دین بود 
بهشت مملکت زو حور می‌یافت 
تمرم مت یز رامق تفت 
ا تا کر تس وک خیم 
به تبریز از مه عمرش بشدتاب 
قلکا مان اسان فده استت 
جو می باید شدن زین تختگه دور 
سرانحامت بباید رفت ازین کاخ 
چه جوئی مهره از این مار ثه سر 
نیابی فیصی از این ابر خونبار 
همه سور جهاد ماتم نیرزد 
نک آنکو طمع بر کند ازین شاخ 


۱ -نم ومج: آموز. 
۲ - نم: نظام الملک. 
۳ نم: نظام ملک. 

! - نم: عمیدالملک. 
۵ مج: د گر یک شمه. 


. نم: «ار» افتاده است‎ - ٩ 


گوهرنامه/۲۱۵ 


روانش سوورانهفکشتت آفروز ‏ 
نظام‌الملک ۲ دادست ای برادر 
فروزان آفاب بسرج او بود 
به علم و حلم و داد و دیین فسانه 
نید خعیریاز کی ایک ور بل بر 
فلک در منطقش حیران بماندی 
شببدی آباز تیا درهای عهان 
مه نا بندوبرج یقین بود 
چراغ معدلت زو نور می‌یافت 
فا نت ط تشظا مت کرت 
حو نامش عافبت محمود گشته 
یوار الا مت هو سرت ان 
بسی با هر کسی ز نهار خورده است 
چه سلطاد حهانباد و چه دستور 
بباید ریختن جون برگ ازین شاخ 
حه سازی خانه در این دار * ششدر 
ننوشی آبی از این بحر خونخوار 
شب شادی به روز عم نیرزد 
برون افکند رعت طبم ازین کاخ 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


«گواهی دادن مشتری" بر مصداق سخن بير دانش افروز »" 


جو بر خواند این نوا اد مرغ دمساز 
۳ 1 مٍِ 

۰ 2 ۳ ۰ 

72 1 بت 

۲ ۰ تس ِ 

زر عیلش بوده‌ام دستارداری 
مه | مسا تسه درا ستاس عخزس آفن 
از اف شید دولتم هر دم ریادت 
جو بشنیدم زبرجیس این حکایت 
ر مه رویاه شراب ناب حستم 
جح ار 
گرفتم ساعد یمسر براد و 
ی سا هکت ای بت دون ان ۱ 


راب ار لتل سافی هی دم 
لبم با جام می همراز می گشت 
نگارم تن و کم 


۱ - مج: برجیس. 


روانم همجو مر غ آمد به پرواز 
مرا نزدیک خود بنشاند و بنشست 
زلب در دامنم شکر فشان کرد 
فلک قدری که ذ کرش میکند بیر 
۰ - ۳ 
وج ناسوده هر کر ون شماری 
ورو شد حاصلم چندین سمادت 
۳ عم ۰ 7 
شدم با جرخ گردان در شکایت 
بسسی خوردم تبحسر در وفاتش 
شفستم. کرد کرد ون از دل شویتی 
۱ یا 
زدم در حلقه زلف بتان چسگ 
بسر بردم به جام باده تا ؟ روز 
علم بیرون زدم" ز ایوان زنگار ۲ 
عم 1 .۰ 
گرفتم کام جان از لیر نساب 
وکا تلهم دیسا زاهیی کست 


0 ۳ ۱ و 
7 رحش حول افتابم درخور امد 


۲ - نم: عنوان بعد ار پیت شمار:۲۷۱ امده است.:(در مقالات خشتری.با خویشتن.) 


۳ - مج: ریش. 

4 - «تا» افتاده است. 
۵ - مج: زرنگار. 

. نم: زد ار‎ - ٩ 

۲ مج: زر کار. 


۳۹۰ 


۳ ك ۰ مم ۰ 
سر دستش به رخ در زر گرفتم 


گرهرنامه/۲۱۷ 


زدم در چین زلفش چنگ و گفتم 


(عرلت. که انشا افتاد: آیشنت۱ 


بصااز طره طراری میاموز 
زخال ار مهره بازی باد گیری 
سر رات ترا مسر ای رسیم 
زدهر کینه جوی و جرخ بد مهر 
شتا با عاشماد بی زر و ژور 
بگوباجشم گوهربارم آخر 
کی و اسان ور زار 
تو نیز ای نر گس مخمور پر خواب" 
نمیدانم که تعلیمت که دادست 


ز غمزه مردم آزاری میاموز " 
ز خحط باری سیه کاری میاموز 
که از بختم تکوشب راغ میامور 
حفا ورزی و خحونخواری میاموز ۲ 
طریق و رسم ار ی ۰ 
که از لعلم گهرباری میاموز 
ز سر مستاد بازاری میاموز 
زرجشم یار بیماری میاموز 
که از حواحو وفاداری میاموز 


ف‌ 


«استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی تاجی»۲ 


بیا بتکسا رن مس یال شترا را 
بزد تخت طرب در باغ جمشید 
فشبا را شیف کل را ور کی 
سمن را برقع از رخسار بگشای 
قع بتستتان ر دسست اضر کس مت 


بده جام و مرا جندین مرنحاد 


۸ -نم: رخش چو آفتاب در خور آمد . 

۱ نم: مزل در صفت سافی و مطرب. 

۲و۲ - مج: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند . 
۴ -نم: این بیت را ندارد . 

4 مج: بتا. 

۵ -نم: این بیت را ندارد . 

هت 

۷ نم: «خطاب با کیان دش و کر اوه 


یر وتات کت قاتا سیر ( را 
ی وت و رام ار ها 
گلستان را ریاحین بر طبق کن 
من سوسن تیان را کتارتکشتای 
به دستم ده که خواهم رفتن از دست 
یو زک عم ار اه عیان 


۳۰ 


۳۲ 


شفایق را به حرعه تازه" می‌دار" 
زلاله لمل شد پیرامن * گل 
شکنج زلف ریحان را کر 
به باغ آی و گل خوشبوی می‌بوی 
جو آرد فد لیب آهنگ برسار 
ترا مین کلوایر کین تست * 
مگوبامن بروذ از قود بلبل 
جو سرو آزاد باش از باغ و بستاد 
لب شیرین و جام خسروانی 
ای ری کقی رای 
سرشکش بین و از طوفان مزن" دم 
ز افسون بگذر و افسانه بنگذار 
ز درویشان طلب کن پادشایی* 


حتلدانتی را سر ار آوازهمخ دار ۲ 
ارینن سس دست مب دامن گل 
سرشکم بر کنار جوی می‌ جوی 
5 ی مه ۱0 
هوای باغ و پروای جمن نیست" 
رو یی که سس ان 
سته ۳4 
نود در جشمم آب زند گانی 
۹ ۰ و 
بزد بر چهرء خواجو گلابی 
ِ و 
مکُو با بحر بی‌پایاد ز شبنم 
سیر کدام شیر و دانته یکی ار 
3 ‌ ۹ مم 3 


باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب مغفور مبرور 
نورالدوله والد بن قوام الملک مسعود این حمیدالملک" 


کسی کو در ره دانش فدم زد 


یم پاد شاهی. 
نم: ذ کر وریر فزل ارسلان مسمودین مجمود. 


‌ 
+ 
0 
۱ 
مر مت دا مه 


۰ رده سس وان را ار ورتک رات 
جنین از منزل تاریسخ دم زد 
رد دوراد او داد تسسماهمسسی 


۳۳۰ 


ز بستانش بماند آزاده سروی 
جو روشن بود ازو جشم سلاطین 
فروزاد آفتاب مسطلم جود 
وزیسر خسسرو عادل فرل بود 
بدو تیم وزارت یه وشن 
شهاه بر خط حکمش سر نهاده 
کت تیا ویساک ردو 
سانش کین کشتیادی تین گردزن 
چو دریا الت جودش بخواندی 
شهشیاره کرد نی فان ۲ 
جو تیغ کین برود آوردی از زنگ 
نه بی فرمان او کس خواب می کرد 
ز جام دور جون آمد گران خواب 
نیابد * هیچکس زین در گشادی 
رل لسن رف تس 
چراغ عمر بنشیند به آهی 
بمیرد هر که از مادر بزاید 
بباید شست ازین نیل رواد دست 


۱ - مج: دور. 
۲ - نم: فجای. 
ان 
* - نم: نباید . 
۵ - نم: به مادی. 


٩‏ - نم: ورین. 


گرهرنامه/۲۱۹ 


ره 0" 
به طرف فلشن ممنی تذروی 
سپهرش خواند نور دولت و دین 

0 عم م 
وزو باغ جلالت گشته گلشن 
سراد پیش درش افسر نهاده 
شه قفجاق ۲ را تا . کت وخ 
۰ ۳ عم ۰ 
که بودی طفل راهش پیر گُردون 
اب 
هسیک یزرا نع این 
۰ ۰ هن ۰ عم 
برفتی از رخ ترک فلک رنگ 
هپس انحسان او کین اتف تنوزه 
که موقوفست این خرمن به بادی" 

شوه اش ۱ 2 
جو وقت اید بری زین تختگه رخحت 

2 
درین مزرع" نماند شنز که کت قسین 
براید از سر انکو بر سراید 


۳۰ 


۳۵۰ 


«گواهی دادن بهرام بر مصداق سخن بیر دانش افروز »۱ 


جو آن دستان رای داستان ساز 
ز نا گه صفدر میدان ‏ انخم 
چو خونریزاد حمایل کرده شمشیر 
شرا هن تسا کای وان 
منش ترکی مواجب خوار بودم 
جو من بودی به خیل آذ جهاندار 
بزیر خاک دارد اینرماد جای 
اش ارهز و سین 
گرو" کن جامه را و جام جم خواه 
چو در در گوش کردم پند بهرام 
بت و شیک 
حریفان یافتم پیرامن گل 
خروشان همجو بلبل واله و مست 
صبوحی کرده با مرغان شب" خیز 
ی افش یا هسام شم 
یواست تا از 
قدح در خنده از مستان مدهوش 
ی تا اسب وا تین 


۰ ۱ ما ار ۱ ۰ 3 
من از خود رفته و بکذشته از خویش 


فرو خواند آذ نوا از پرد؛ة راز 
لته افد.ر وارااس لک پنجم ؟ 
۳ 
جوانبختی که پیرش یاد می کرد 
ولیکن همچو هندو خوار بودم 
ق ا زان ای کی اسان کت ان 
که خا کش بر سر اين چرخ سبک پای 
سهی سروی بجوی و" طرف جویی 
مشو خالی ز جام و جامه کم خواه 
فکندم لمل در بیجاده گون جام 
۱۳ 


تور نکن 


فشانده نافه عینی به خروار 
ردست افتاده رنداد قدح نوش 
قبنا کرده لباس فستقی گل 
شده قربان و ب رگردیده از کیش 


۱ -نم: در مقالات مریخ و خطاب آو. 


- نم: رو. 


هرقن 


گوهرنامه/۲۲۱ 


ز یبای افتاده و سر درفکنده نقاب هستی از رخ برفکنده 
| کردم وزین دستان نوابر ساز کردم 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست»" 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


مرا گر مره آزار جوئید 
حو هسرو آرژوی حاه شیرین 
و گر خواهید جستن خون " فرهاد 
دوای دردینتم درمتتاه بسا زا 
نشانم از در مسجد چه * پرسید 
به فصل گل اگر پاری کند بخت 
می گلرنگ چون در جام ریزید 
ای تن رت ری 


و ۰ ۵ ۲ ۶ 
ازاد.پرزوربسسبازار جوئید 
هو کنو ار را 
۰ 2 ۰ 
برون ایید واز" کهسار حوئید 
۳3 و ۰ 3 
ْ نسیم نافه‌تاتار حونید 
۰ ۹ 2 ۰ 3 
ر طوطتی,شکتر کفعبار حونید 


«استفسار از حال حضرت صاحبی نوری»" 


بیاای رود تست هر سوت :وتا ۳ 
کر از دوفتا یوم بت گنل ره ار ما 
ی تا را حنین بی‌سار مانده 
ندیده کام و جان داده به ناکام 


وک ند در حوش کرده 


۱ - نم: حزل در صفت میخانه و میگساران. 


۲ نم: ازار . 


۵ - نم: جو. 

۲ -نم: در تضر ع نمودن و زاری کردن. 
۷ نم: که خواندی. 

۸ -نم: مگذر. 


که خواند " بی حیا سرجشمه‌ها را 
جو بینی موج خون یاد اور از ما 
جو تیهو در کف شهباز مانده 
ات4 شش کنشاو و ما سا هر دام 


۰ 0 ۰ م2 ِ 
ز عوناب گر سر جوش خورده 


۳۸۰ 


۲ خمسد خواجو 


کت انب که نت یت | فک ند ه 
رباب " شدای آورده برسار 
ل سا عرتت ان کردم سر شون 
نج ِ ۱ 
براق ابر گردود حعهانده 
سر عیر توو شتا : اسان تدارد 
جح ۲ مم 
فا رمک تاش ور 
مده پندم که من مدهوشم این دم 
یه در ره غم پبایمالسم 
اش ا بات که ایا مترضا نمض از 
2 ۰ 
سماعی کرده‌ام بر بانگ نا هید 
هتسب کر به حامی * باده دستم 
با پبارا و بابارال سر بر 
جو" روی 3 به دیر درد نوشاد 
۱ 11 ۱ ان 
به فردوس ای واز حوران سخن گوی 


زر دیده شور در درا فکنده 
نوای بی‌نسوایسی کرده آغاز 
لبالب کرده جام از اشک میگون" 
فل را هت سا ان سار ۱ ساره 
دل پر درد ما درماد ندارد 
که من سرمستم امروز و تو هشیار 
مکن آتش که من در جوشم این دم 
نمیدانم که من خود در چه حالم 
نوا می‌ساخستم در پرده؛ راز 
شرابی خورده‌ام.از جام خورشید " 
اه ار تین نمیدانم که هستم 
راز ک وف غیت رآ هبدن سییر 
مرااز دیدء‌خواحجو بپوشاند 
به نزدیک آی واز دوران* سخن گوی 
مگو بیرون ز قول باستان هیچ 


«باز نمودن بیر دانش افروز از گوهر صاحب اعظم خواجه 
فخرالد و له والد بن احمد بن فوام الملکی)۱ 


حوانبختی که از پیران خبر داشت 


وز احوال ات کت ان بر داشت 


۱ -مج: زرتاب. 
۲ وتا 

۳ نم: باز. نم: بار. 
* - مج: نو. 

۵ نم و مج: جمشید . 
۲ - نم: جام. 

۷ - نم: چه. 


۸ مج: از خرد این . 


۲ ۰ ۰ 2 
۹ یم در انحامش روز کار دستور فخرالد ین احمد . 


۳۹۰ جنییسن اورد ار اه بجر وزارت 


که‌چونرفت آن " صنوبر آب کارش 
به فال فرخ و اقبال سرمد 
به فان از هت کردون‌برتر امد 
چو آن شهباز قدسی بال بگشود 
به آذربایجان شد جلره گاهش 
ف تا ماش وا کت ۲ ]بای 
جو سلطان احل بر وی کمین ساخت 
قضا چود محمل عمرش برود برد 
هر آن خسرو که زد ( 
ا گر سلطان شامت خواند ایام 
بر این خر پشته نتواد برد محمل 
کشت کف کال باس 
تن ارو کار از پم تفر کر 
فیتدار این فد کر لسن کاتیست 
بکن بر مهر چرخ کینه ور پشت 
جو می بینی که اوبر کارخویش است 
بیفشان بای و از کارش بینداز 
مبادا کاف‌کند روزی زدستت 


گرهرنامه/۲۲۳ 


ای مت گرهس 2( عبارت 
سهی سروی بماند از حویبارش 
77 
به جود از هفت دریا بر سر امد 
به سیمرغ فلک پرواز بنمود 
ببوسیدند شاهاه خاک راهش 
فده سل کان شلکت: و متمتد لت راسشت 
و 
به سیواسش * به خاک تیره بسپرد 
به تلخی جاذ شیرین داد و بگذشت 
شود صبح بفایت عافبت شام 
دراین ویرانه نتوان کرد شنت لو 
یر او یعس 
حجاب خود ز راه عویش ب رگیر 
شرت ارف کر اسری کاخ 
که این بدمهربس کس رابه‌کین کشت 
وزینسان بر سر پرگار خویش است 
برد دست وز یر کبارشن بینداز 


کی رش سا تیه میتی 


۶ ۰ 


(۳۰ 


4 ۲/خمهء خواجو 


«گواهی دادن خورشید بر مصداق سخن بیر دانش افروز »۱ 


دور تودس ‏ اییرا ۵ مر 
نهد " بر تارکش تاج کیانی 
شکستع کا کیلار کل بر ره 
زر زیر جتر سر کش * جود مرا دید 
شور کشت گام داز راز 
مدییح آصفی از صد یکی گفت 
دی کی که تا ی اور 
اگرچه عسرو ماجین و جینم 
و گر عول تسم شنهیی زره جامتم 
چورخ بر خاک آن درگاه مالم 
کنون او را مگر در خاک جویم 
جو باید رخت از این بیفوله بردن 
نشاید دل بدیین بد مهر دادن 
چرا در ملک جم آرام گیریم 
شر امم داد ورا رواشم ترا فتزوعست 


به روی افتتتامتا اتنشین حهر 


۱ - نم: «مقالات مهر و ستایش آصفی». 
۲ مج: به بام آورد بیرق. 
۲ - در نم: رزر . 


4 - نم: «سر کش » افتاده است. 


۹ نم: («سر » افتاده است. 


یام آورد بسرق " شاه خساور 
هار ان گس تاه اسان« 
مکی لکوت ممرساعی ور سوه 
چو صبح از مهر در رویم بخندید 
ارزو رای که ان یر هت از 
نی رشان اند کی کشت 
4ات یی هت کفو. 
تشر کا تن ریخا ک در که 
به جنب " او گدای عوشه چینم 
من گر کیک که که تاسم 
ترا این یک شرف بس در دو عالم 
شم هجران او با خناک گوییم 
نباید آب از اين سر" " چشمه خوردن 
غتاب داز دست ی سس کین نتهتا وان 
و بویا را سب ام کنسرمت 
دلم روشن شد و جانم برافروعت 
ز جام زر کشیدم باده مسهر 


۳۰ 


حجریفاه صبرحی را بجستم 
من از خود رفته و مد هوش مانده 


یواست پاره کردم 


گوهرنامه/۲۲۵ 


تس حام می طرب را جاره کردم 


«غزلی که انشاد افتاد اینست»۱ 


بیار آن می که من " سرمستم امروز 
درست است این که عهد تاروشاس: ۱ 
کجایابم گشاد از زهد و تفوی 


۳ ۰ ۳ و ۰ 

شدی از پیش و کر حان خواهی از من 
ای هس دی ۱ رویاد نیفتم 
جو خواجو کی نمایم سربلندی 


بگیر آخر به جامی دستم امروز 
بدیدم ساغر و بشکستم امروز 
که پیمانه پیمان بستم امروز 
که چون چشمت به غایت مستم امروز 
ز بس کز درد دل بگرستم امروز 
به یکدم در پیت بفرستم امروز 
بدین صورت که من بنشستم امروز 
که از دام محبت جستم امروز 
که زیر پای هحران پستم امروز 


استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی فخری" 


جهاد بین روشن از نور تحلی 


۱ نم: محزلیات. 

۲ - نم: کزو. 

۳ - نم:رسم یادشاهی. 

3 نم: نا . 

۵ - نم: چشمم. 

1 - نم: مه رویاد. 

۷ - نم: در تعریف عشق و یاری خواستن از او. 


۸ -نم: طوطی. 


۰ 


3 


تویی مرغ اسان ی 

رس حنبالد ایواد ممالی 
بو آ عراز اشتیا دزی لس ای 
یر وان اي‌وار اهان شب 
ری شتا رما تس 
از ايین معموره:؛ سفلی سفر کن 
مرن دم در سرابستان شش کاخ 
بر آور غلغل از طاق زبرجد 
در خلوت سرای فطب دربند 
درا داز اکن سور یه رن 
فسود عشق بر پیر خرد خواد 
با انش دار این طیاره انتدار 
فغان بردار و مارا در ففان آر 
تشر که فا تک کی هن معف: 
زبور از لنهج‌داود بسشنو 
توش داشی راشای ۰ 


به حواحو بوی وصل دوستان ار 


هتای آ تاه اسان ۲ 
تسرنسم ساز بسزم لایزالی ۲ 
به شهباز فلک پرواز بنمای 
۳ آور سوی شادروان خضسرا 
تروش عرش سس آ واره از تست 
بر آن مقصور؛ علوی گذر کن 
نشیمن کن بر آن شمشاد نه شاخ 
درافکن شور در قصر مشید ! 
تعت ارت فخعا ال تیه ر ان ها ۳ 
حمایل بفکن از دوش دو پیکر 
کت هتشر پر تاه یت مت زان 
شرر در سينهء ساره انداز 
نی ان شتا را سسه بیان ار 
ت عتترد راز قآ رفس ما سین 
خندایت شور ۰ تن ار غود ایستر 
ارت مسا رانا - دای 


ک اسان هی ان‌سوستت ان از 


۱ - نم: ممانی. 


۲ - نم: مصراع دوم بیت بعد «ترنم ساز بزم لایزالی» در اینجا هت 


۳ نم: این بیت را ندارد. 
8 -نم: به پرواز ا درین. 
۵ تم: این بیت را ندارد . 


5 
۷ - نم: بربند . 
۸ - نم «از » افتاده است. 
۹ - نم: نفیر زیر و اء زار . 
۱۰ - نم: سور . 
۱۱ - نم: ممانی. 
۲ نم: زنها. 


۰ 


من حسته رواد جال دادم از غم 
۰ . عم 
را هی و حال سروراد گوی 


گرهرنامه/۲۲۷ 


دم عیسی درین خسته رواد دم 


2 ۳ جر 
۷ کی توق داری :ار دای رورا ری 


«باز نمودن بیر دانش افروز از گوهر صاحب سعید مرحوم خواجه 
زکی الد وله والد ين محمود ابن فخرالحق والد ین احمد بردالله 
مضحعه) ۲ 


ترنم ساز برم باستانی 
که آنکو ماه آذ برج مهی بود 
تیوه سیلبا ۶ مرس 
چراغ افروز بزم نیک نامسی 
۳ دسست وزارت 
به صورت ممنی آیات افضال 
به وقتی کر ز ایران بال بفراخت " 
کار مت ها | نیا ای شین 
ارتا م وزارت کت اش 


وان ۱ ۳ 
ار اه صورت سمند فرب می راید 


۱ - نم: بنشین. 


ز کی دادو دین مسجمود ا رهظ 
, ۳ مِ 
۱ ۳۳9۹ 
۹ ۷ ۱ ملک امارت 
مسخط هتز سر کسشتور خننا امن 
بت من صورت ریات اسان 
تفت تیان ۰ اسان سا نت ۱ 
: ۸ 
شته: نم کتال مطب. م رای او شد 

۰ 3 ی ۱۰ ۳۹ 
وزو جشم امارت گشت روسین 


ِ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 7 
۲ نم: «صمت دستورالوزرا خواحه محمودین احمد ». مج: بار نمودن پیر دانش افروز از گرهر خواحه 


ز کی‌الد ین محمودین فخرالد ین احمد . 


۴ نم: این بیت را بمد از بیت شمارة ۳ ی 


تیه ۱ بارش 


۹ نم: « گشته ». 


۷۰ 


۰:۸۰ 


سرانجام از خطا بنمود پرواز 
اجل جونبانگ کوجش ! درجهان زد 
حنین است ای پسر کار زمانه 
گرت جود ابر باشد سر بر افلاک 
گل بستاد گیتی جمله خارست 
درین گردابه نتوان غوطه خوردن 
موش آن باده کو جامی نیرزد 
خحضر گر عمر جاویدش نبودی : 


عم 


که کی نت ساسا خی مت از 


۳ ۲ 
سریبرش سر در ده عوارفاد زد 
ید تست مج نها سا 5 
کند حون قطره حایت در دل خاک 
ِ 

رخ رد آیته: گرا اند کرفن 
2 ك- :8 ۰ 

حلاص از طلمت امیدش نبودی 
سلیمانی به موری بر نیاید 


«گراهی دادن ناهید بر مصداق سخن بیر دانش افروز»" 


چر آن تاریخ گوی داستان خوان 
دلم گوش خرد بر قول او داشت 
صلم بر عاللم الا کشیدم 
نهادم گوش جانرا بر سرودش 
نوا ساز سپهری جنگ بنهاد 
شتی | نکن کر کان ‏ شرع ری 
و وش موه انش کف 
به مد ح خواجه آن الحان که می کرد 3 
هار ان حدایق بیش ندرود 


جو من بر شاخ اد سرو سرافراز 


رتافد ان فص دل‌کنی بهقا بات 
ولی جون گرد آن نوبت فرو داشت 
خروش زره زه را شنیدم 
براندم سیل اشک از بانگ رودش 
رن تشه توا نا و ربکا 
۱ عم 
که برد از مر غ خوشکو در سخن گوی 
۳ ِ ۳ 
به‌وصف‌صاحب آندستان که م ی کرد 
طتاسی راد سرادی بیش نتمود 


۱ -نم: گوچش. 

۲ -نم: این بیت را ندارد . 

۳ نم: «مقالات با زهره و خطاب او ». 
! -نم: این. 

۵ -نم: کای. 

ی تفت 


۷ - نم: هر آذن مرغی که بودی. 


۹۰ 


به خوشگوئی گهی مشهور ۳ 
بدان صورت درین" پیروزه محراب 
چوبی مهرست چرخ پیر جافی " 

| کت یه له کاووس نمی سره 
جو آصف شد سلیمان را نگهدار 
گل افشان کن که هنگام بهارست 
متا توا ز انس کایشین 
قوف ان ز اس عانیت آیبان 
بست ساقی شراب ناب در داد 
جو مهر از سوز دل ساغر کشیدم 
به عشرت تابه شب پرواز کردم 


گوهرنامه/۲۲۹ 


کته دس اتسار .ان دستور بودم 
نشان ندهد فلک شمعی حهانتاب 
بخواه از نو حوانان حام صافی 
کش 3 تن که کف تاره کی 
و کی بات قش غاب ۱ داز 
کر | زان شتا ر تا اش 
به جولانگاه خود کردم نشیمن 
نهادم گوش بر دستانسرایان 
ه ک هقی ان رز اب ور داد 
فک را تا ی تفه 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست»" 


کحا در دیده اس حوابم امشب 
رها کن بر سر خاکم* که بیدوست 
دلم کی چون شفق" در خون فتادی 
بساز اخر دمی چود عود بامن 
اک تون یرون آسین زر 5اه 
دلم در لته رلعت نو. کوش 
تب ابیاه: مس کنو دوق بر شید گنای 
۳ جوند شممم از در درنیایی 
کنم در راه فربت جانسپاری 


هبدن انا 
۲ نع هرد تجوشت پس رما نی : 

و مها و1 9 ِ 
۳ -نم: غزل گفتن در تضرع و زاری نمودن. 
؟ -نم: خادم. 


۵ - نم: دلم در خود شفق. 


کز آب دیده در غرقابم امشب 
رن تس ی بش بسانت 
[ کن دای انش سا نی ام ی 


دل مجروح ت یابم امشب 


۰۱۰ 


2۰ 


«استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی زکوی»" 


بده ساقی می گلگون به دستم 
تا ال هی کم نس امش 
کی تشر که ود هت اد توطیین؟ 
فک ردان ان ان ی اس کت سیم 
- 
ز اشک جام رویم لاله قوذ کن 
دوای دردم از در مت تال : ارو 
برافکن برقم و ایواد برافروز 
پر از لو ار دی یم 
3 ۱ پگ 
ر درد دل دوای ا نطان ی کین 
۳۹ 1 1 و 
قدح بین خنده زد بر گریه کاس 
حریفان خفته و من مانده مخمور* 
لبت دویا و ها .ی اب ساننده 


۱ نم: در خطاب با ساقی و باده خواستن. 
۲ - نم: همراز . 

۳ - نم: نو حست. 

) نم: برا زاد انش رخ. 

۵ - نم: «از » افتاده است. 

3 - نم: صرابی. 

۷۲ مج: این بیت را ندارد . 

۸ - نم: مهجور. 

۹ نم و مج: مانده. 

۰ - نم: من. 


که همجون جشم میگون تو مستم 
که کارم بی شراب پخته خامست 
۷۳ بنسمای 
مخوان راحش که اسطرلاب روحست 
بر اقخر ون از اه هش را 
بریز آبی برین خاک غم آمیز 
به محروری فرست از چشمه آبی 
دل لاله زرشک باده ون کین 
مغخان را از فغانم در ففانه آر ۲ 
ز شمم جهره شادرواد برافروز 
تطر کر رز کشت وتو لش 
علم بر پای سرو و نارود زد 
زر ظلمت حشمهء حیوان طلب کن 
صراحی گریه گر بر خند؛ طاس 
طبیبان رفته و من گشته" رنجور 
فتاده در تب و در تاب مانده 


۵۳ ۰ 


۵۰ 


بگیر این جامه و جامی به من ده 
و 
ز حواجو رخ متاب و سر مگردان 


تست از از رز کناشتر. گنه بودند 


گوهرنامه/۲۳۱ 


بدهر, .کافی ز لب کامیبدتن ده 
غشتان از کی سار سر مکتروان 


وزآنها گوی کایین .کشور گشودند " 


«باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر صاحب مبرور مفنور 
علاء الد بن بوسف نن رک اللاین محمود ۹ 


کسی کر دفتر تاریخ می‌ خواند 
کز آذ بستان که چرخش نوبهارست 
۱ ۱۳ 
! کشت نان او الا نت شتا 
تا سول انش امد به بروار 
به طعترل صتاحنی ض تیم رای 
فروزان مشمل بزم سلاطین 
ستوده یوسف یوسف عدالت 
از اول با کمال و فرو فرهنگ 
قر با شرت مه رمزان ین سور 
چو شد پزمرده ب رگ نوبهارش 
به عاک روم چون گل در جمن ریخت 
نیابی لاله رخساری درین باغ 
که اد کنوانشد رین اشیان از 


۱ - در هر دو مصراع «ما». 

۲ نم: اورد. 

۴ مج: این بیت را ندارد. 

1 - نم: «انجامش وی کار خواحه عزالد ین یوسف». 
- نم: عز و دولت. 


سخن زین گونه با من باز می‌راند 
درو جود نسر طایر صد هزارست 
سر سوه ارام عفن 
همه دستاد دستوری سرایند 
شده بر فرق فرقد آشیان‌ساز 
حجهانب‌خشی و در دانش جهانی 
عزیز ملک عز * دولت و دین 
گزیده خواجه سلطان جلالت 
0 
سرا مسر دیس روز سر 
فه اف رال مسر لاله زار 
ورن تفه تسا منوت بکسیشت 
کزیین آتش نباشد بر دلش داغ 
که در باغ ابد کشت اسان شاد 


۵۵ ۰ 


0 ی ی ۱ 

نماند اغتری بافی بر این برج 
شضل فتر کنخ عیه کون کنودان 
م . 5 : ِ 


کدامین در که دایم باز ماند 
تگنرده کتوهر دا کرنین درج 
وزین گرگان جو یوسف رخ بگردان 
و گر خسفیندیاز ایین سام بگدز 
چه" آری رح درین س رگشته محراب 


«گواهی دادن عطارد بر مصداق سخن بیر دانش افروز»؛ 


جو پیر سالخورد دانش اند وز 
شدم بیرود از این قصر مسدس 
چو جوزا سر به گردون بر کشیدم 
به دستش یافتم حزوی ز دفتر 
مرا کفت ا کته اوصافش هی 
ورق بر دفترش من می‌بریدم 
من ارچه شاه انجم را وزیسرم 
ببه دیوانش نبودم در شماری 
مرا زا تنیر حواند عالم پیر 
از آن در باغ گردون خوشه چینم 
چجویاد آرم" از آن کلک گهربار 
ولی دانم که هر کو بر سر اید 
گر اضف رعال خم کضاارفت 


۱ - نم: در. 
۲ - نم: جو. 
۳ - نم: جو. 
؛ - نم: مقالات عطارد و خطاب او. 
۵ نم: در. 
۱ -نم: اید. 


۷و۸ - مج: این دو بیت را ندارد . 


فرو خواند آذ* حدیث خاطر افروز 
نهادم روی در جرخ موس 
به سیر ثیر منشی در رسیدم 
یر ان تون صال:شستته کون 
رات از باق مش یی 
دوات و دفترش من می کشیدم 
به‌ دانایی خرد را 6ات ؟ یسرم 
تمه نامز رست فدسلاه: کبا رعخ 
که هستم در کتمیات هی او بر 
که او را خوشه چینی کمترینم 
جو کلک از دیده بارم در شهوار " 
اس اش سور ارس اس اب 
اگر" بگذشت جم خاتم کجارفت 


6۰ مسنه بسردنیی دود دنی دل 


۵۷۰ 


تک ای وربا تیک دار 
کنون چون فرصت است از دور ایام 
عم روبع شرس 
دبیر چرخ چود این قصه می خواند 
شدم بیخود به" کوی باده نوشان 
نهادم خرقه و ساغر گرفتم 
چو شب شد طره شبرنگ جستم 
کشیدم سنبل نسریین عذاران 


گوهرنامه/۲۳۳ 


وزین شوخ بد اختر مهر بگسل 
بنه کامی و کام عویش بردار 
دمی خحالی مباش از باده و جام 
مخور عم وز حیات خحویش برخور 
دلم چود خامه خود از دیده می راند 
متا ده هسیر فان درد اقسر وتا و 
کنو وا کون از خی کر هتم 
نوای نای و بانگ چنگ جستم 
بر آوردم فغان کی یبا ۱۱ 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست» 


ز سر مستی مرا پروای سر نیست 
مگر شممم شب افروزی نماید 
سر سودای مهرویاه درین راه 
مرا در کوی او بگذار و بگذر 
ندانم جود در این راه اوفتادم 
سرشکم گو ببین بر ؛ جهرة ررد 
به کویش کی کند هر مرغ پرواز 
ا گنز فزیتا نف کنوه فا ز بان 
از آه خواجو لب دلدار جوید 


۸ کر 

۱ نم: بت ها توت 
۲ -مج: غمگاران. 
۳ - نم: اینجاره. 


3 - نم: «و ». 


ری ی تسه 
که امشب هیجم امید سحر نیست 
کش دوعص تسس 
که از این منزلم عزم سفر نیست 
جو می‌بینم که اینجاره " بدر نیست 
! گرجه چشم او بر سیم و زر نیست 
مگر مرغی که‌او را بال و پر نیست 
کشر ای فان روش مد نیت 


که کام جان طوطی جز شکر نیست 


۸۰ 


0۹۰ 


استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی عزی! 


الا تاه شتا دروان زب تا 
ت گنیر یت کتا ماو من تالا 


2 ۲ 


تویین 
سپر بر دست گیر و تیغ ب رکش 
به پشت شیر بر نه زین زریسن 
درفشان کن درفش از تیغ کهسار 
فلک را خلعمت شمعی بپوشان 
ز زر کوه کم رکش را کمرساز 
تو نیز ای صبح صادق پرده بگشای 
سپهر کج نظر را میل در کش 


اش شیر کار ء السست ان رد 


انش روی خاور 


به عیط شمس حیب صبح بردوز 
ریز اب شب افروزاد انجصم 
چومن اهاز دل پر مهر ب رکش 
نفس بگشای چون عیسی که مردم 
بیا طوطی و احوال شکر گوی 
نوا از پبردة عسشاق می‌ ساز 
به عواحو ده نشاد صورت دوست 
و گر شفتی ساسضا تست تکار 


۱ - نم: در تعریف خورشید و خطاب با صبحدم. 
۲ - نم: «تو». 

۳ - نم: بزن پیروزه بر اورنگ. 

4 - نم: «نر » افتاده است. 

۵ نم: به پای بیل. 

3 نم: جو. 


سرون زد خیمه از ایوان زر کار 
بسساط سمل گوهر دوز والا 
بزن اورنگ بر پیروزه " منظر 
لباس آبگون از میغ بر کش 
بر چون شیر نر؛ بر کوهة زین 
به سر برنه کلاه و چتر بردار 
شیر رون انار هرا وتان 
زر خارا ديبة زر بسفت برسار 
رخ عالم فروز از پرده بنمای 
کواکب را به آب نیل ؟ درکش 
۳-۹ در دامن دریاو کاد ریز 
تن افتا یزرا مسیون رراور 
مرو جود روشنی ار جشم مردم 
دوشتین ال اب فتی ات اک این 
ببه من دردم دمی تا رتیه کردم 
به خضر از چشم؛ حیوان خب رگوی 
دوای این دل مسشتاق می سار 
که جشم معنیم بر صورت اوست 
تیان ه کیور. | تسه ار و 


۱ 


گرهرنامه/۲۳۵ 


باز نمودن پیر دانش افروز از گرهر صاحب اعظم بهاء الحق والد ین 
محمود بن الصاحب المرحوم عزالد ین بوسف؛" 


نوا سازی که می‌زد پرد٩؛‏ راز 
که آن ک رکب کزین" بر آمد 
جزین دریا دل " 0 نیست 
به فیست گوهر تاج سلاطین 
سین توس سس را 
وزاده معنی بود مجمود نامش 
وکا سا وت قرع مکی 
سپهر و آفعاب و ماه و ماهی 
وزارت را زنامسش‌نامداری 
سپهر از طاق ایوانش نشانی 
جنابش بوسه گاه سرفرازان 
| 
وب قیوشت کنان 
تیه کی ول رت 
ان باشد مکان سیم درکان 
نخندد صبح بی‌مهرش برافلاک 
زر شوق مدحت او هر زمانی 


۱ با نم: در ستایش دستورالرزراء بهالد ین محمود. 
۲ - نم: گرین. 


نم ررفمت . 


۰ ۳1 مِ 

شین کیرد ۱ 
رنه رفص ۲ تخت ال 
که‌جوناودرجهان صاحب‌هنر "نیست 
که خوانندش نظام الملک ثانی 
سهاءالهق والدنی] و الدین 
به اسم و فعل مجمودش شمارد 
که در معنی بود سلطاد غلامش 
۳ ۳ ۳ ۳ 

لتمسر مشمل فروز خر که او ست 
به تقبیل حناب او مباهی 
امارت را به عهدش کامکاری 
ندرواد هوار ات رکه نها را لت 

۱ مِ : 

تشر فان ۰ 
شم کی کی وت کنات 
۱ ۲ ۱ ۲ 
شود گوهر ز حودش در حهان تنگ 
ار بش مور هن سنگ پنهان 
عم ۲ 

وی بی‌هوایش ابر بر خاک 


۳ 


۱۳۰ 


فلک حود سیرت محمود دادش 


بهای دمن زتامس مس نوات نافت 
خدایا عافبت مجمود بادش 


«گواهی دادن قمر بر مصداق سخن بیر دانش افروز» 


چو شد " شاه حبش " بر کوهه پیل 
برون آمد ز خ رگه خسرو شام 
فلک زرین کله" از سر بینداخت 
شفق پر کرد کاس از طاس خورشید 
پر از زاغ سیه شد بوستاد باز 
رمانه زلف شب را شانه میکرد 
رو از ی ۵ رن 
مرا گفت ای مه برج فصاحت 
شود از شمان ران ریت مات 
اش مسرت ۲ فتی سیفن 
من از خورشید رایش نوریابم 
گهش باشم ندیمی " مجلس آرای 
از آن هرمه! شتا تشر رن گدازم 


۹ ۰ 2 1 
جو فراشاد کر ارد روی در راه 


۱ -نم: بهار. 
۲ - نم: («رشد » افتاده است. 
۳ نم: فلک. 
) - نم: کلاه. 


۱-0 
فرود اند عروس خاور از بام 
جهاد شممی فبا از بر بینداعت 
کت کر دی ی 
ی 
فلک اشک ستاره دانه میکرد 
فرو پوشیده * دیبای مسطبسق 
یکت ۳ درج ملاحت 
که از باغ نظام الملک برخحاست 
به داد و دانش او را بسنده‌بودی 
ز فرودس صمیرش حور یابم 
گهش باشم بریدی* راه پیمای 
که از بهر سمندش نعل سازم 
م ششر کی ۱ پیروزه عرگاه 


1۰ 


مرا روشن شد اندم کآن جهانجوی 
تسلیتن شاوی ره یکین کرمسم 
جو طاووس سپهر سیمگون بال 
درامد سرو سیمینم به ایوان 
به رویش در کشیدم جام نوشین 
بسن اتکهسناز ۳ بر ساز کردم 


گوهرنامه/۲۳۷ 


ز گردون" در بزرگی می برد گوی 
ز مه رویان می روشین ونم 
راهان کشتسا زره شا تال 
تر آقد مره مسا 0 کی ان 
چو بلیل باز گفتم حال دوشین 


ز عضاق ایسن نوا آغعاز کردم 


«غزلی که انشاد افتاد ابنست»" 


خبر داری که بر یاد لبت دوش 
هنوزم بادهة لملست در چشم 
جرا هی در نمی آری به یادم 
اک هی هت شرفت گرا وس ۲ 
بده جامی و بنشان آتشم را 
چه* خوش باشد که هنگام صبوحی 
سته هی آهتوی برویتامب رشن 
چو جم" جام عقیقش بر کف دست 
خموشی چون کند خواجو که در با غ 


۳ عم ۳ 
۱ -نم: گرداند. 
۲ نم: در صفت ساز و سافی و شاهد . 
۳ نم: نوازست. تم: حوارست. 


؟ - نم: پرنوش. 


۵۰ - نم: جو. 


۱ -نم: جام جم. 


قدح‌های لبالب کرده‌ام نوش 
۳ ط 5 .۳ اس 7 
هنوزم نغمه جشگست در گوش 
۱ ِ ۲ ۲ 
جو یک ساعت نمی کُردی فراموش 
به اد ات لح شتسرتین درنوش * 
ز در باز آید آن ماه قصب پوش 
دهد شیر افکنان را ات وی 
و بلبل دلعسته خاموش 


۵۰ 


1۹ 


«مثالی که در باب تقلید وزارت صاحب سعید خاتم الوزرا فرام 
الحق والد ین عباث الدوله نظام الملک رضی امیرالمومنین 
ابی علی مولانا حسن بن علی بن اسحق طاب نراه از فیل سلطان 
جلال الد ین ملکشاه انارالله برهانه صادر گشت با مکتوبی به خط 
سلطان»۱ 


بخ اش کی کشتها نار مار 
عماری را بدین منرل رساندم 
به دریای معانی فوطه خوردم 
ز کشتی رعت بر ساحل نهادم 
شید امک کي زا اس سیر 
صفیر افکند درم روژه ور که 
۱ 
رسولی در رسید از عالم دل 
سار تیز تاز ی ححصسته 
عطی عنبر نسیم از خط؛ طوس 
مروح بوستانی باستانی 
مرصم طبل؛ مشکین شمامه 
پر از لولوی لالای نسسمته 
مشالی از سر تعظیم و تمکین 
مه سلحوفیاد خورشید خاناد 
شبهیین کتاهتای دز فرمتان او سنود 


به بسوی دوست آوردم به بازار 
حنیبت را بدین میداد دواندم 
ز لجه روی در این فرضه کردم 
وزین مشرب سخن را آب دادم 
کر شاه ری و اه از 
تفت افو ات رش روزهشر کاه 
و بسانت فان 
یام آورد سنوی عتالنتم. کسا 
به دستش طفرلی منقار بسته 
مسصور دیبهای جود پرطاووس 
خطا گفعم که گنجی شایگانی 
که حوانندش خردمندان به نامه 
نوائین " غنجه‌های ناشکفته 
2[ 
فروغ دیدة سلطان نشان‌ان 


و سا رنه سس ۵ زد 


۱ - نم: در ستایش سلطان جلال الدین ملکشاه. مج: مشالی که در باب تقلید وزارت صاحب سعید 
قوام الحق والد ین نظام الملک ابی علی مولانا حسن بن علی از قبل سلطان حلال الدین ملکشاه صادر گشت 


1۷۰ 


۸ ۰ 


اش ان تیه اه 
حریرش دیبه‌ای از دیر هرقل 
به" مشک چین تتق بر ماه بسته 
رتم شا کب اس کار وه 
به نوک خامه کرده‌ سحر ساری 
مشالی نقش بسته جود رخ حور 
به‌نام اصف حجمشید ممّدار 
قوام الحق " والدین * کهف عالم 
رضی خوانده امیرالمومنینش 
کننبی کنان: کشع‌را در‌باز کنرده 
که چون اقطاع ما شد هت کشور 
فسات اهنا تفت شتا هت 
در اقبال بر ماباز کردند 
متی شلجوهان کف اسمادهای 
به هر چیزی که خاطر باز بستیم 
فرو ناید به دنیا همست ما 
نمی‌خواهیم در این دارششدر 
همه اممال و اموال و * دفاین 
دگر اطلاق و حبس و منع اعطا؟ 
ببه دست خحواجء آفاق دادیم 
پدر عود الوری دستور اعظم 


۱ - نم: ر. 

7 مد نتو دک : 

۳ - تع: قوام الملک. 

* - نع: دین. 

۵ نم: («و» افتاده است. 
٩‏ - نم: منم و اعطا. 

۷ مد کاب 


گوهرنامه/۲۳۹ 


حلال الدین والدنیی ملکشاه 
دییرش جادوی از ند بابل 
به تیره شب بر انجم راه بسخه 
زر گلمت حشم؛‌حیواد نموده 
به نقش نامه کرده دلنوازی 
ویک ۱۰ دام ری موز 
غیان الدوله دستور حهاندار 
نظام الک فضرآل آدم 
پبدر کته مه وروی یتسشن 
سخن را زین طریق آغاز کرده 
فروزاده شد به‌مادیهیم‌وافسر 
ر ماشد روشن از مه تابه‌ ماهی 
به‌ ما کار ممالک سار کردند 
مه منجوق ماشد عرش فرسای 
از آن خیرو صلاح خلق جستییم 
بود در کار غتفسی اغسیستت مسا 
برون از نیکنامی جیز دیگر 
کلید گنج و مفتاح خزایین 
امور کلی از پنسهان و پیدا 
دز افای بت خسن کشاویم 
نظام الملک اتابک کهف عالم 


1۹۰ 


۰ خمه خواجو 


ببدو کردم تقلید وزارت 
زمام ملک ذر دستش نهادیم 
خراج طوس با او باز هفشتیم 
کر رال خی و رال دریگ 
جو کار مملکت در عهد؛ اوست 
سزد گر ساکنان عالم خاک 
به حکم ما سه نوبت ناله؛ کوس 


چو نام ما گهی در خطبه آرند 


۷.۰ 


فیر ای ا تست ارا نت توت تام 
یمین داند که مارا تست سا 
همه مقصود ما صبط حهان است 
کنسی. کو ا که باب ازین ال 
اتابیک خواندهایسش در مراتب 
اگر روشن شود کورا بود رای 
وگر زین گردد افزون احترامش 
بزرگان و مسشاهیر نشابور 
چر این حکم همایون را بخوانند " 
کزین مقصود ما در هر دو عالم 


۱ - نم: ««و» افتاء است. 
۲ - نم: نام. 

۳ - نم: پر . 

1 - نم: بخواند ند . 


وزو جستیم گیتی را عمارت 
ورین معنی حهاد را مرده دادیم 
به ملک وا ملک منشورش نوشتیم 
زما پرسند در محشر کم وبیش 
ار او پرسیم حال دشمن و دوست 
زنند از این شرف خر گه بر افلاک 
رسانندش به هفتم طارم از طوس 
از آن پس وصف " او هم در " شمارند 
که ما دانیم شرط احترامش 
که هر کو بشنود از خاص و عامی 
0۱ ۱ 
ی سر هی( رن تعوا لاس 
دعای خیر ما و همه سال 
پدر دانسته‌ایمش در مناصب 
ازیین برتر دهیمش مایه و جای 
برین افزون کنیم القاب و نامش 
مهان لشکر از نزدیک و از دور 
سر تعظیم بر گردون رسانند 
شسنوق: تبتام کسکیو و الما م سم 


۷۱۰ 


گوهرنامه/۱ ۲ 


رقعه‌ ای که سلطان سعید جلال الد ین ملکشاه انارالله برهانه به خط 
خود نوشته بود 
«و با آن مثال به حضرت صاحبی نظامی فرستاد »۱ 


نتسن. انکته وارتا هلک سشکشدر 
جلال داد و دین سلطان اعظم 
مرن گنفت را 
چسراغ دوده " جفری ملکشاه 
جو شاه مصر و چین فرمانبرش بود 
پرند " ازمصرومشک ازچین طلب کرد 
برون کرد از قفس مرغی سخنگوی 
نی کلکش کز آب حضر دم زد 
فرود امد به طرف حشم/‌ حاد 
طرازر نامه از مشکین عرق ساخت 
به معنی چشم لفظش * آب بگرفت 
شاب کر فان زرا ری کر 
که این اقبالت ای فرخ انایک 
جنین خلعت که بخت نیک دادت 
جو" یزدان از جهان ما را گزین کرد 
تن کرد ها زا هت کتشوو 
فا ان یوکس ا یت 
انا رش رانا کس 5 


۱ نم: ذ کر مکتربی که پادشاه جهت وزیر نوشته بود . 


۷و۸ مج: این دو بیت را ندارد . 


ابوالفتح آفتاب هفت کشور 
که بود از شرق تا غربش مسلم 
۱ ۳ رت 
که زد یف که شاه ی تاد 
ز چین تا مصر جوش لشکرش بود 
لاب از دیند ة پوویین طلب کرد 
که برد از بلبل شیرین سخن گری 
چو ذوالقرنین بر ظلمت علم زد 
براورد از سیاهی آب حیوان 
له اه ها مه نان شیشم هه تا ۲ 
ز لفظش زلف معنی تاب بگرفت 
ورین صورت سخن را گوهری کرد 
همایون باد و میمواد و مبارک 
منت داد که بر حوردار تادات 
حهانی را به حکم ما درآورد 

۱ 

مان وا کی یت 
تیانع فده اسان ها کرو 


۷۳۰ 


۷۳۰ 


۷. 


چو شاه شرق بحر و بر گرفتیم 
دتم از تال مناد شتاهی 
زر میتی ا تفت بواضا تیعر ار کینان 
مو تست ۲ رس ترا 
درکن توت آه سیر کت تسیل ادم 
کیرات کرو شتا را تاره داش 
سا :۱۳ بدو تسلیم کردیم 
پدر خواندیم و دادیمش وزارت 
که مردم شرط تعظیمش بدانند 
چنان دانند کو در دور و نزدیک 
که از ما هیچکس برتر نبوده است 
یقین دانیم کز تدویر " افلاک 
0 ۵ ۱۳ 
چنان باید کزین پس خلق عالم 
وز آن دسعوری و این بادشاهی 
از آنروی ای پدر شغلی که داریم 
که نام مابماند جاودانسه 
رات ی که نمی باوز 


حواب عهد؛ ما حمله بر تست 
اسان شیر که اس ات 


تو خحود دانی کر اب جشم پیری 


. مج ونم: این بیت را ندارد‎ - ٩ 
۱ 


‌ ۰ و ۰ 
همه عالم به تیم زر گرفتیم 
جو اسکندر سپیدی تا سیاهی 
تیاه در وان عون ماما تیاه 
کها هلک وین صفت دادست شا را 
پستطیضی او مشش تا 
1 
گزین کردیم بر خلق جهانش 
وزاه معنی نمودیم این جسارت 
به رتبت برتر است از ترک و تاحیک 
به شاهی ملک را درخور نبوده است 
شتل ‏ تسات در بساط عالم خيا ک 
ور امد هیچ دیین پرور نیامد 
به حسن ورای و تدبیرت سپاریم 
دبای هیا کسید اهیل رمسانته 
به جر یزداه نباشد هیچ داور 
که چشم خلق عالم جمله در تست" 
بر ی که انا با وان 
وه ایکا وه کته 


4 - تم: مصراع اول حوانا نیست. نم: این بیت و بیت بمد را ندارد. 


۷۵۰ 


سورد عالم از آهی به یکدم 
به دودی تیره گردد روی گردون 
تف‌تنیم دعای صبحگاهی 
اگر دم برکشهد فریاد خوانی 
رعیت را رعتایست که غا یش 
به وقفت خود مواجب ده سپه را 
ولی در صحن این دیرینه " گلشن 
ترا دادیم دستوری که حالی 
دزن کارت تایبا کرد مات 
ا تین اس رخاهش رات 
کووتت زین تین بر :برد بتارین 


گرهرنامه/1۳ ۲ 


جهان ویران کند ابری به یک نم" 
به اشکی خیره گردد چشم جیحون 
۵ ای ازر مه انس وبا هو 
پر از غوغاشود در دم جهانی 
که بد باشد رعیت بی‌رعایت 
که وت و ی کارا انش یه را 
اگزنداتن که فسفت هبیم دشن 
کت ایشا لا کت لسن 
چرا کز جانب ما نیست تقصیر 
و گر برگ و برش بخشی تو دانی 
کنونت هیچ عذری نیست باری 


«صورتی جند که حضرت وزارت مأآب ممالک بناه آصفی نظامی 
را برد الله مضجعه وافع شده و آنچه اوقات شریفش بدان 
مصروف بوده است»؟ 


تا اکتا سل مه 
اگر نورت بود خورشید باشی 
دل افروزی کن و جانم مسوزان 
کر اراد رتست کی کسیر 
به طوطی مد گانی از شکر ده 
نز مس وتات مس 


۵ - نم داستان بادشاه و وریر با امام مرالی: 
۱ - نم: دلفروزی. 


قرو خوان داسعیبان: دلنفروزان* 
۱ ‌ 1 من 

چو شمم اسمان در زند کی میر 

دوای این دل مسشتاق می سار 


۷۹۰ 


۷۷۰ 


دلم را نکهت بستان جان آر 
غیاث الدوله کهف دین و دولت 
جنین گویند کاول کاو ‏ جوان بود 
دگر جون شد حهان ز آن ملکشاه 
شنیدم صد هزارش بود بنده 
0 نک ۳ دیده 
به مردی هر یکی افزون ز رستم 
| کت شتتها بای ,روری یرد ی 
برون بردی شه از یک‌سو سپه را 
غلاسان وزیسر از سوی دیسگر 
جنین دارم سماع از راز داران 


ها هتوی کنیا ندشن یه رافنی 
از آن شاهان که‌صاحب‌خطبه " بودند 
ق ‏ یت نو و۳ ز کات خحواحه بودند 
شه و دستور می‌راندند با هم 
به عزم تهنیت شد روز نوروز 
چو دستورش بدید از جای برجست 

ع ۳ 


۱ - نم: او. 

۲ - مج: رتبه. 

۳ - نم: بر . 

1 - نم: که غزالی که دین را پیشوا بود . 


تتفتان یشان و یشان آر 
نظام الملک غرث ملک و ملت 
وزیر پادشا الب رسلاد بود 
زقاهی ید کیکفت 12 یناه 
به پیکر جون مه و پیکار دیده 
ولیکن سی هزار از این عدد کم 
شه‌ شاهان هموای رزم کردی 
به ردو فا نالعا که را 
بس رآوردنسدی از نساورد گنه سر 
که روزی تاحبخش شهریارانل 
علم می‌ برد بیرود با سپاهی 
به هر حمله حصاری میگشودند 
شسا فیس آشتز اتب :بل کشا 
به خدمت حانسپاری می‌نمودند 
وز ایشاد در تمجب خلق عالم 
ک عرالین کدی را هرا وه 
به‌ایوان وزیر عالم افروز 
به حایی در خورش بنشاند و بنشست 
تفه هیبش دول مان 
جو شاه اختران گشته زرافشان 


۷۸۹۰ 


۷۹۰ 


در آنروز آنجه حدمت کرده بودند 
ریافوت و زر و لمل بدعشاد 
حدیو ملک هرحش در نظر بود 
به تلمیذاد او هم سیم و زر داد 
وز ۲ آنها یک درم با خویش نگذاشت 


جوه آوازتف اشکان گردون کمرادید ‌ 


که آن مذهب که راه شافمی بود 
بقاع یر را او" وضع بنهاد 
نخستین بقعه او کرد از مدارس 
و ۰ ۱۰ 1 ه 
بهر سالی سه مه تا ماه شوال 
چنین گویند کادرارات و انسام 
نخست او وضم مرسومات بنهاد 


کنون در ربم مسکون نیست سهر ی 


۱ مج: را اضر وتو 
۲ - نم: گوهر و دریا. 

۳ - نم: از. 

4 -نم: وزین. 

۵ مج: جز او. 

۱ نم: گردید . 

۷ - نم: هشتاد. 

۸ -نم: گرفت و کار بگشود . 
٩‏ -نم: از. 

۱۰ - نم: بدین. 

۱۱ - قع: چرخ. 

۲ نم: نماندی. 


گوهرنامه/۵ ۲ 


هدایا و تحف آورده بودند ! 

زر بخ بخشش کره و دریا؟ را خبر داد 
رن هیچ کس درویش نگذاشت 
که او هشخاد ‏ نوماه رر تیخشید 
۰ 1 م2 ۰ و 

ور ان‌که باز بردل می‌نسگارم 
۱ ۳ ۲ عم 

ازق الا تفت ارو وی 

زقس ور 
بدادی خرج"! هر یک در همه حال 
دنورا ان تاد 
ا وتات اشان. کت وس 
وی رد را با فما طلا ۱۳۱ 


که از خیرش در آنجا یت بهری 


۸۱۱۰ 


و هت شون که آی‌تست 
کسی در خدمتش تفسیر می خواند 
که جون می کرد دعوی حدایی 
به ملک مصر می‌نازید و انهار 
نظام الملک جرن این نکته بشنود 
که آن ملمون اگر این" فخر می کرد 
من آن کشور به سگبانی سپارم 
نش آشکه آن سا که را ستراشز 
به اه کامد تیآ ن رد کیان 
بسار کنو کتومته سر ین ,یبود 
که آنکس کو بنای قصر دین کرد 


سپهر این هر دو خلعت در تور بوشید 


که ازتافبههانی تیک دانتخه 


هه جر معا ات کشت ال شتا فا 
جو هارود را به دار الملک بفداد 
وصیت کرد و دادش پند بسیار 
هم این عالم شود زان" تو هم آن 
۰ "۳ ۹ ی 
ربهر راتب هر روزء؛‌ وش 
به دست آور هر آن نانت که باید 


که کر رال نوشاه نا نی 


۳ - نم: هست. 
۱ - نم: «و». 

۲ - نم: زین. 

۳ نم: رو. 

مانم؛ خوب. 

۵ - نم: الا 


1۹ - نم: رایت. 


ماقرا در اتها و شتا سیگ 
زر فرعود این ممانی باز می‌راند 
تق انی اف سوه ریا نی 
کزیین برتر نباشد قدر و مقدار 
چو آتش گرم گشت از خشم و فرمود 
که آب از جویبار مصر. می حورد 
وزیین انديشه در خاطر نیارم 
سکیا نی زمره دمک کر 
ری کش مهو نها ان 
به سوی خواحه روی " آورد و فرمود 
ها 
وزین رو در کمالات‌تو کوشید 
که دیین و ملک با هم توامانند 
که پزدان باد ازو خشنود و راضی 
ببه تحصیل علوم دیین فرستاد 
که کی وا قین که تاش دی ودفتار 
همت دریا بود در دست و هم کان 
زعباز ننظامیه کم و بیش 
و وت کین کنتور [ رو ۳ ۲ 
کی کشف ا شارات معماننی 
شوی "در باغ دولت عندلیبی 


۸۰۳۰ 


۸۳۰ 


تف هن هی که وه نت کی امس 
به حکم آنکه در این کنج " ویران 
شنیدم زا ننکه دانای یا نود 
شب و روزش به طاعت بود مصروف 
رز کی تلاوت ۲ کاه ری 
به روزه روزها بردی به پایاد 
نماز شام چون افطار کردی 
همه شب تا سر بیدار بودی 
وزارت کرد پنحه سال ازیین دست 
شد از سال نود عمرش زیادت 
درین منزل چو یکچندی مقر کرد 
وگر این نقش را روشن نخوانی 
کفین کان شاه ان تیر روا 
جو از تاریخ آن" می آوری یاد 
هتنیوز ارعا کیفن: ایتا بوی دانش 
نسیم لطفش از گلزار بشتو 
سخن ,گویان که تخم قصه کشتند 
سرد کانها که این دافتن تونتش 
کنون دریادلی کز گرهر اوست 


یقین دانم که در اندک زمانی 


گرهرنامه/۲۷ 


کند در هفت کشور پادشایی ! 
نظام الملک گنجی بود پنهان 
که‌شا آن صاخت اجب قرآن نود 
دل و حانش به دین و داد مشموف 
گهی خواندی حدیث و گاه تفسیر 
وزو بودی نسوای بسی‌نوایان 
علوم دینی استححضار کردی 
به معنی با ملک " در کار بسودی 
کل ویر هی خحاظرر گرد تخشمنت 
حلاوت یافت از شهد شهادت 
به سال تا وفا و هاسفر کرد 
کر ستاررت کونتم ها مدانتی 
به فردوس برین گشت آشیان ساز 
فزون کن جارصد بر پنج و هشتاد 


«به دستان مسر غ 1 داستانش 


صدای عدلش از کهس از تتفتتم 
در اوصاه ۳۹ بو ۱ در ما نود ۱۳۳ 
حدیث جود او بر زر نویسند 
حهان روشن ررای انور اوست 
گرد صیت حا‌او حهانی 


۸۰1۰ 


دبیر فصر شش طاق زبرجد 
خوشا عترق کرنن ضتوزت بر آید 
نمیرد هر که زینسان حان فشاند 
نظام ملک در نظم امسورست 


یوق دریاددل انکی کوهی شرت 


۸۹۵۰ 


۳ و ست‌ 
ور یابد ز فیضصت تشنه‌ای آب 


۰ 2-۲ 


که حون فانی شود بافی بماند 
ولیکن غافل از ايين نظم دورست 
که دریا را گهر بخشی دهد دست 
ترا ریا قوان کفخ رن قهاضتل سانت 
۰ و 

نظام الملک وفتی کر بدانی 
که گردد شتتر لت توف معا 


خطاب با نسیم بهار و ارسال نمودن زمین بوس به حضرت امارت 
شعار شهریار کامکار خسرو فریدون فرشرف الحق والدنیا والدین 
شاه مظفر جل جلاله»! 


خوشت باد ای نسیم عیسوی دم 
نگوئی کز " گلستان کی رسیدی 
کی افتادی به جین زلف دلدار 
بر دادی " ز بستان نمیمم 
در جنشت برویم شیر کت و 
مگر بگذشته‌ای بر آهوی چیین 
عتتتیسر طترء ایدلین تتو سئووی 
نک:عاتش که انشاس بو درسافت 


که جانم تازه کردی خیرمقدم 
کی از وف من دوری. گوندی 
که داری نافه چینی به خروار 
رساندی بوی یاران قدیمسم 
که نف افروز و دازا بای 
که عالم شد ز انفاس تو مشکین 
پیام دوستانم میرسانی 
د وا ۵ بعش دل محنوه تو بودی 
خرضا انل کار تفت بات 


۱ مج خطاب با باد بهار و ارسال زمین بوس جناب امارت ماب شرف الحق والدین شاه مظفر , نم: 


خطاب با باد در مدح پادشاه و زمین بوس. 
2 نم:اگر. 

۳ - نم داری. 

) - نم: «که» افتاده است. 

۵ - نم: روا. 


۸۹۰ 


#۸۷۰ 


کند سروسهی آزادی از تو 
تو عطاراد بستاد را دهی بوی 
سحر جول دم زنی از مشکباری 
ی که ار کر ی وس 
کنی حیب و کنار غنجه پر زر 
چراغ جشمهانور از تویابد 
تو صحن خاک " را فراش باشی 
:اسان فتا یی از نو 
قوش تفت روز تس کح 
نتق بند عروساه بهاری 
به رنجوری طبیب ناتواناد 
مشام شام از انفاست معطر 
۷ 
چو خاکت گشتم از من مگذرای باد 
چو می بینی که احوال جهان چیست 
چو خسرو را دعا گویم شب و روز 
ز بهر حاطرم عزم سفر کن 
کسنن یت ازاقی اشفا ره شداره 
طتمتم دارم که کم اوقعیی تترانتی 
بو ۵ آری زو دنل آن تیاه ول 


عم 
جو برعیرزی عبادت را تخت کنا و 


گوهرنامه/۹ ۲ 


ت۱9 ارات انا شا از کی 
تا مت ان | برقع از روی 
سیه رویبی کشد مشک تتاری 
کشی در روی صحرا پر طاووس 
توس سالطاف: کل را مان سر اسر 
بهشت باغها حور از تویاید 
توسطم آب را نقاش باشی 
یبا 6 وان سایشم از تر 
ی را مان دس یه ی 
شده صید تسو ا موی بارش 
به شبخحیری انیس پاسبانان 
دماغ صبعح از بویت معنبر 
شکنح زلف ریحالد از تو پرتاب 
چو جاد می بخشیم عمرت فدا باد 
کشا اهب ماع شین 
و اتیر ازمین دعا کریسبیاضوژ 
هزم رزوی سکنره کتدر. کتن 
سار کی سا | 
۳ 
اون | مین ی سا کر 
شمه کل یاپدر که شاه 


۱ - نم: باع. 
۲ - مج: خرمن. 
۳ -نم: آن جاره. 
؟ نم: براد. 
۵ -نم: چه. 


۸۸۰ 


۹۹۰ 


َ ۱۰ _ , ۷ 
برود راد بادپای و بگذر از برق 


عم ۲ ۳ 0 
: و گر راهت دهد درباد از اه پیش 


قدم در نه به ایوان شهنشاه 
سم 
هوای بار که را رای کی 
۰ ۰ و ر ۶ 
وتا شیم. کسان هرا ور3. زا ششت 
2 ۳ ۲ 
بگویم روشنت مدح شهینشاه 
ری دود زمسالد دارای دوراد 
خسدیسو دین د ای ۹ 
فلک را حکم او مالک رقابست 
1 هو ج اه ۰ ِ و 
خور از خنحر کشانش قلعه گیری 
خوشر کردوت کات تن رر افشان 
چو از تیغ آتش کین برفروزد 
کمندش جرخ را در < شت | رد 
سل یکی خی رنه رات 
زر تیه بای بو سش شاه حاور 
۳ ۳ " 
و کش فا او ارام ۱ 
به وقعی کاتش افروزی کند تیغ 


۱ -نم: کن. 
۲ - نم: «ار » افتاده است. 
7 نک 


علم بر کش به قصر خسرو شرق 
تتان راو ان واه رین 
توزی انکه نس کان عا کدی کاه 
بساط خاک را صورتگری کن 
بخوان آنگاه؟ بر شاه حوانبعت 
جرد را حرز بازوی روانسست 
که از سا فنستی کرو نا سا 
که جون سام آمد از نسل نریمان 
مه‌برج شرف شاه منظفر 
اک زار دار اش ناش شا تست 
قمر نمل سم که * پیکر اوست 
زحل از هندوانش کهنه پیری 
فلک یک ماه زر " سنجد به میزان 
دل شاه فلک در بر بسسوزد 
فا اش ات اس سر ار 
کند قسمت جهانرا بر فقیراد 
فتد بر خاک راه از بام اخضر 
بشتر اف کتا نار ار رای داد 
کت ات ایا وزیا و کارا 
نیارد در نظر نفقش طمم باز 
ز هیبت آب گردد زهر؛میغ 


۹۱۰ 


موج خود هوا را دم /, ۹ فک هرق 
ز جوشن بحر و بر پر جوش گردد 
شود تیغ " و تبر همچون طبر خون 
کمان بر بازوی گردان کند زه 
عس ات ساز یریطر سار کیرد 
زار آبس‌گون آتش فروزد 
شود روی زمیین " از کی سانش 
روان گردد ز هر سو آب شمشیر 
دراد شهریسار ازدهاوش 
ز تیفش بحر اخضر آب گردد 
بدوزد ناوکش جشم کوا کب 
به نیرو بشکند چنگ * پلنگان 
یی نیتم لیر انس کردون. کساره 
کجابد خواه را در خاطر آید 
نه هر اختر که هستش ماه خوانند 
جو تفبیل جناب شهریاری 
بود 0 در حریم حضصرت شاه 
ننکتویین کنان کندایین‌سرویات 
جو گردون از هوا بر خا کم افکند 


۱ - نم: تیر. 
۳ - نم: «سو» افتاده است. 


۳ - نم؛ سپهر . 


گوهرناهه/۲۵۱ 


زمین تا پپشت ماهی نم بگیرد 
همه کوه و در اهست شنوین. گر ود 
واه | را هی مسا( 
ز هر سو" خیزد آواز دها ده 
نشصاع یر کیان برواز راز 
دل پولاد اش ار هی 2 
توق تست تین ار موی بش زیت 
سورد ان کت ومع 
که کت که سای ردهتا کش 
ز سهمش سنگ چون سیماب گردد 
سا وان شم 
کشتاه دریا بس ازشون تهسعکان 
شسرن ۲ ار تیه از از 
یا بای وت زو شا سا 
بر توقای کت اه دا نت ۴ 
بیابی‌ای نسیم‌نوبهاری 
مر ی تاه بارعا اسر ده 2 
رمین بوسید و کفت‌اش: کشنور ارای 
را نش کر هی راک ره تیه 


۲۰ 


۹۳۰. 


چه" باشد گر جو خواجو عندلیبی 
: و 
الا تا خسرونه قصر سسدر 


مبادا هفت کشور بی وحودت 
دعای دولست ورد ملک باد 
شبه انسجم گدای ۱ 


فنسانتل الکاسست ات تعمییی, 
به تیغ زر بگیرد هفت کشور 
که عالم همست غرق بحر جودت 
ثنایت حرز بازوی فلک باد 
مجره " جویبار بوستانت 


«نفثه المصدوری که بعد از دعای خدایگانی بر سما ع اغانی به 
عز عرض رسید ۵.۵ 


بیاای رود مسطرب بر کش آواز 
بساز آخر نوایبی چند پایی؟ 
زمانی ارغنون را در خروش آر 
بزد رای که از راه اوفتادم 
بر آور ناله چون مرغان شب یز 
مرا بنگر چنیین در ورط؛ خون 
جو خاک افتاده و آب از سر گذشته 
ی مر مرا اوه 
شا تمه دی کنسر ان ف کستن 
چو شمم انجمن با گریه و سوز 
چناد مستم که از خویشم خبر نیست 
درین میخانه‌ام چندین بمگذار؟ 


؟ - نم: مجرد. 


سرشک ماببیین و رود بنواز 
که چون نی سوختیم از بی نوائی 
دلم در سینه چولن دریا به جوش آر 
بنده دادم که عمل از دست دادم 
حریفان راز " خواب خوش برانگیز 
از ان دیده دامن کرده حیحود 
چو باد از باغ و بستان در گذشته 
ور دافتن دزیت فتشسانتنده 
زر دیده‌موج در عمان فشکنده 


سر برده شب تاریک تا روز 


۰ 72 
ز خویشم هیچکس بیگانه‌تر نیست 


۵ - نم: خطاب با مطرب و بیخودی کردذ. مج: رمزی که بعد از دعای عمر و دولت ی 


- نع باسی. نم تایی . 
۷ - نم: «ز » افتاده است. 


۱ ۸ -نم: مزد. 


۹۰ 


۹۵۰ 


دل مجروح را درمان چه سازم 
چو می‌بینم که غم خون دلم خورد 
طریق عشق را منزل نباشد 
در آذ مدت که بختم بود رهبر 
۱ 
فروغ مه ز نور شمم مابود 
سمن عنبر نسیم از مجمر ما 
سپهر از مجمم ما رنگ پوشی 
سحر خیزان به ترک خواب کرده 
سمن رویان ن ر گس چشم افلاک 
مهعا شان مرول از شتا من 
۱ 
من دلداده عمل از دست داده 
ی و لش شتا هی کوق 
جو در رقص آمدم شوریده و مست 
دریدم جامه جانرا و در حال 
نهادم عود حان بر مجمر دل 
برین بام مسقرنس بر دویدم 
گرفتم قطب گردون را سردست 
و 
چو کردم گوش برآواز مستان 


٩‏ مج و نم: سرمست مگذار. 
۱ - نم «و» افتاده است. 

۲ - نم: همپر . 

۳ - مج و نم: درد. 

4 -نم: این بیت را ندارد . 
۳ 


گرهرنامه/۵۳ ۲ 


چو دل را سوختم با جان چه سازم 
گرم غمخوار نبود چون توان کرد 
محیط شوق را ساحل نباشد 
غم و" غمخوار و یارم گشت یاور ۱ 
سماعی داشتم با دلربایاد 
شه انجم یکی از جمم ما بود 
مت کلشار نواعت ها 
تن از رها باده ‏ توف 
جو اختر دیده‌ها تن ات گنه 
در و دیوار علوت ؟ گشته 
بسرود افتاده مه رویاد ز رده 
چو جام باده سر بر کف نهاده 
قتا وه هن تیان اتمه تم گر 


آگشته رقاص 


1 ۰ ۰ ۳ 1 
( 
زدم بر سنگ حیرت ساغر دل 
به خلوتگاه انجم در دویدم؟ 
برون آوردم از آرا ۳ 1 
چو صبح از دید گان اختر فشانان 
ففان برداشتم کای می پرستان 


۹۹.۰ 


دل ریش مرا مرهم بجونید 


2 ۳ 
شیر ووای: ان رای شین لت وتا 
بسازید این غزل را بر" جفانه 


«غزلی که در آن وفت انشاد افتاده» 


خعوشا دل در برو دلدار در دست 
سرم بر باد رفت و باده در سر 
به کام دشمنم وز دوست مهجور 
دوای دل ز دستم بر نخیزد 
تم بسیار در پیشست و غم نیست 


عان و سحم رفت و سس متلعی: 


تتسباشتیلد ار خمارم درد شیر فا 
۹ ۱ 

چه ازاری مرا زیرا که جز می 

زر حصواحو زر مسصوی الا رخ زرد 


شب دیجور و زلف پار در دست 
شن‌از. کل‌بر کتاز و شاز دز مت 
ز دستم رفته گنج" و مار در دست 
کی سا قیز د هار فا و شسیی 
اک شش وی رای سم 
ک اسفتا دامن دلدار در دست 
جو باشد دردی مار در دست 
نسدارم داروی آزار در دسست 
گدا وا کی شوه دانستاردقن داستت 


«در حسب حال خویش و خاتمت کتاب و تاریخ و عدد انیات»؟ 


تشر دار که نی ور کلستان 
بساط افکندهام در هفتمین راغ 
معاشر بوده‌ام در روض؛ حور 
شسیتی تب روز ار فردوشن اععلی 
و ان‌شاغعت. کهان خحزد رفته بودم 


شراب ارغوانی می جشیدم " 


۱ - نم: پر . 

۲ نم: مال, 

۳ - نم: چو. 

- نم: در خاتمت کتاب گوهرنامه فرماید . 
۵ - مج: می کشیدم. 

٩‏ - مج: می کشیدم. 


صبوحی کرده‌ام با می پرستان 
نشاط افزوده‌ام در هشتمین باغ 
هم آوا گشتهام با طایر طور 
گل افشان کرده‌ام در پای * طوبی 
به ترک ملک هستی گفته بودم 
سماع ارغنونی می‌ شنیدم 


۹۷۰ 


4 ۸ + 


۹۹۰ 


درآمد بار و حام وصل در داد 
ز لسل شکرینم شکر آورد 
چنان آمد به دستم زلف جانان 
شبستاد خلد بود و اه صنم حور 
فاوهدن کلسعتان تییت غیرد 
مرا رضوان شرابی کوثری داد 
قرف تور ابیت کعشادم 
حریفاد یافتم سرمست و مدهوش 
به سنبل هندوانرا کرده در تاب 
چو غنچه قرطه گلگون دریده 
چو نر گس جمله سرمست او فتاده 
در آن حالت که من مدهوش بودم 
گهی با خویش بودم گاه بی خویش 
تا یتناز تن 5اه حاسی 
پس آنگه گنت کای مرغ فسون ساز 
بیابنمای هر اختر که‌دیدی 
اکن کتعت:یدست ابد کتامستت 
کی این ب رگ شقایق چیدی از بار 
چو آن مه گوهرم را جوهری بود 
گشودم قفل خلوتخان؛ خویش 
برو افشاندم آن گلها که چیدم 
به تحسینم شکر لب شکر افشاند 
سهی سرو تمنارا بپیراست 
من نادیده کام مج دیده 


۱ نم: زلف. 


۲ نم: از این بیت به بمد را ندارد. 


گرهرنامه/۲۵۵ 


دلم را از جهان جان بر داد 
ز جمد ! عنبرینم عنبر آورد 
که تن اهر کی هو 
رخ نیسکوی او از جشم بد دور 
چو در باغ سلیسان لسن داود 
ره و 
به عشرتخانه جاد اوفتادم 
همه نسرین برو سیمین بنا گرش 
0 
اه 
ر مستی ساغر از دست اوفتاده 
جو دریااز هوا در جوش بودم 
گهی با نوش بودم گاه با نیش 
رسانید از لب به کامی 
0 باز 
به بازار آر هر گرهر که دیدی 
ورت ون تب اما جه‌ نامست 
کی این نوباوه آوردی به بازار 
متاع کاسدم را مسشستری بود 
برون آوردم آب و دانة؛ خویش 
برو پیمودم آن درها که دیدم 
به دامن لاله بر گم بر سر افشاند 
وزاد نظم روانم نسخه‌ای خواست 


تقبل کردم و گفتم به دیده 


ی اهنا زرا بر ساز کردم 
چو کردم عزم آن کان طاییر راز 
به نی گفتم که بر شکر نویسم 
که چشمم چون سواد اد نوشتی 
زبان کلک مصری تیز کردم 
گرفعم دییتةرا در ناف چین 


۰ و کردم گرهر افشان نوک خامه 


شب ادایسشته بسوة: و روز بترحتیتسن 
مه تیر وز مه ینک نیم رفته 
کران درا بدین ساحل رسیدم 
درین گلشن که دایم گل به باراست 
بدین صورت عروسی ماه رخسار 
هنوزش بوی شیر از شکر آید 
دریین عهدم نبود انديشهة آن 
ولسکیش جون سمادت دادیاری 


نها کتامیت کرافن عفد بستنم 


: ‌ ‌ ۰ 


3 
جر گلجهرش به هود ج درنشاندم 
مج ۰ : 
اگر نسرین بدن ور عنبرین بوست 
حسابی از نظام الملک برساز 
سخن بسیار شد تا چند گویم 


۱و۲ - مج: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند : 
چو خورشیدش گرفتن دست و بردم 


روان آن قسول را آغاز کردم 
به گلزار کتابت خوانمش باز 
دگر گفتم که‌بر گوهر نویسم 
به ود لصل بر مرجاد نوشتی 
چو تیغ هندویش خون ریز کردم 
فشاندم ضیمران بر ب رگ نسرین 
گهرنام نهادم نام نامه 
سعود اسمان ناظر به تسدیس 
ز همجرت ال و واو و میم رفته 
عماری را بدیین منزل کشیدم 
جو بیتش بلبل افرود از هزار است 
به بکری کرده حاصل خصم بسیار 
هنوزش آفتاب این دم براید 
که بیرون آرمش جون گوهر از کان 
درآهد بخت و کردش خواستاری 
پس آنگه ساعتی میمون بجستم 
به نیک اختر به دامادش سپردم ! 

بش نورق له آورتکت رساندم ۲ 
ودب تسود 
به هر صورت که باشد بنده اوست 
اگر خواهی که بشماری که جندست 
وزان مسجموع لام و نو برانداز 
شود حل مشکلات نامه مات 


2 ۰ 


گرهرنامه/۲۵۷ 


ا کو‌هون رای رای فان هی ورد اس معا تن 

و ۰ ۶ ۰ ِ 5 
۰ به پایان آمد اکنون سر گذشتم کزین کوه و بیابا در گذشتم 
رهم دشوار و رهزن بر گذر بود ولیکن حون هدایت راهبر بود 
بت ولتت تشون اسان رسانیدم مستازل را به پایان 


پایان 


غرض نقشی است کز ما باز ماند. که هستی را نمی‌بینم‌بقایی 
مک دق یت دلی روزی بخواند ۳ کار ان تن داعا ی 


حرره اضمف عبادالله و احوجهم الی عنوه محمد بن عمران الکرمانی غفراله 
و لوالدینی احسن الیهما و الیه فی التاسم من شهر صفر ختم بالخیر والظفر لسنة 
خمسین و سبم ماة اللهم اغفر لکتابه و لقایله و لقارئه و لصاحبه و لجمیم المومنین 
و المومنات برحتمک يا ارحم الراحمین. 
الحمدلله تعالی وحده و کفی و الصلوة علی خیر البریه محمدالمصطفی ۲ 


۱ -مج؛ به ف. 
۲ مج در پایان آمده است: تمام گشت و در سلک تحریر و رشتة تسطیر درآمد. جواهر ابیات 
گوهرنامه به دستیاری خامه فی شهور سنه ٩۷۰‏ علی ید العبد علی بن لطف الله ممادالحسیتی. 


بای «ومساوت 


همای و همابود 


به‌ نام عداوند بالا و پیست 
فروزنس ده شمسسه صاوری 
تسه تست تکنین. 7 کنو ان 
تا تسار بشید کناف 
تا شزو بو کی #وعی تفر سفن 
حسط آورده لولوبه لالانیسش 
عبر داده بر وحدتش کاینات 


۱ - کم و دا و تع: برارنده. 


که از هستیش هست شلد هرحه هست 
قفرازرنده باق دس لو رود 
1 ٍ ت-‌- مس 

نظام اور اور سم 
نها آ تسیر شسبقازشیله و ا رانا 
۱ ۱ : 2 
حعداوند بی‌ حون پرورد کار 
شنت را و اک ور هه اس تسشن 
خرد معمترف بر توانانیش 


روان از دلم لطفش آب یت رت 


برارندة تیغ صبمح از نیام 
مسشاعل فروزندءاعتران 
مبرا وجود وی از هر چه همست 
کته اوترا عدیتا دوه ار رامتا 
زهی هفت بختی سر در هوا 
ارو ان سا رت 
رباران فرستاده آب ارت 
زشوقفش عنادل ترنم سرای 
ببرارنده جات سور و مار 
فلا درش بر شهاد پبادشا 
اوه تا اه 
فلک حلقه‌ای " بر در کبریاش 
رد را ریباست دهد در دماغ 
۸ ۳ 
یکی را دهد بر جهانی سری 
به خور ساغر لعمل کانی دهد 
کند شفه سبسروالای راغ 
ی 
وتات توف رصاض اخشتا ارضعت 


گشاینند؛ جیین از ابسروی شام 
کر ی عیشت کر ان :۱ 
مره صفانتش زبللا و پسست 
مفی. الوری خالق لم یزل 
عماری کش قدرت کبریا 
تین سا که اب رواد تافسف 
۱ تیره‌را داده آب یات 
زر لطفش ریاحین تیسم‌نمای 
فمروزندهء شعله نور و نار 
تمس نت هرس ساسا سر وی 
هون کساه اوشاوشسا ان تا 
طعتر میتی ا فده 
حهان قطره‌ای از محیط عطاش 
نهد در گیل یره ارادل چیرا غ 
ار سس بر کش 
یکی را کند از جهانی بری 
بسه: هه قرط آتیمبا نت هیا 
صست نی کتاسرین یام 
وزو گشت گردنده جرخ آسمان 
تیا رارسا 0 ورس 
فلک سر کش آمد زمین زیردست 


نه هفستیس قایم به هستی ماست 


همای و همابون/۲۰۱۳ 


که بر هی ناهیک ها کراست 


در مناجات باری عزاسمه و جل ذ کره! 


عدایا تویی خالق جزو کل 
رن وان کزان بر تست 
تویی دور از ادراک و نزدیک دل 
هار ار تن هه زا تصیرافت 
صف آرای میدان هستی تویی 
نیی از کسی و نمانی بکس 
در از قذره وز " خاره خارآوری 
یکی را دهی بال و خوانی به خویش 
ره همقل ان کر که یود ملول 
ترا بر شهاد بادشاهی رواست 
۱ ۳ 
عتصطای بو بیس از خنطنا ی من سدت 
کتاتاه کف شادهاهتی کفعن 
آناعی کف کر , کنداینان سفوو 
ازین پس چو آیم ز پیشم مران 
از ره برود رفتم ای رهنمای 
اک دشک کیری کمرفتم روشت 
چو بیچاره گشتم مرا جاره ساز 


دلم را زر شمسم خرد بر فروز 


۱ - دا: در مناحات باری حل حلاله. 

۲ دا: دو مصراع حایحا نوشته شده است. 
فا او 

 )‏ دا: سزاست. 

۵ دا: پادشاهاد. 


کهاز کل شش ارو از ار کل 
نداری مکان و مکان بی تو نیست 
نیی ز آب و گل صانم آب و گل 
ز شور تو درا پیراورده کف ؟ 
فک هدار بالق تسین تتویتی 
ات مه یسیو نی 
گل از خار و خارا به بار آوری 
یکی را دهی مال و رانی ز بیش 
زهی نیک بخت آنکت آید قبول 
دنت اسان نو نان کند اشست 
ز سلطاه نریبد برود از عطا 
ون گس ی سرا ی زم مت 
از فادشاهنان دا نسم کسیر 
از ان کین کبه‌از تادشایات سرد 
چو بیگانه از پیش خویشم مران 
درسن راه بسی ره مرا ره‌نمسای 
که گر طاعتم نیست لطف تو هست 
یار کاب را موی سا زوس ار 


شب مسحنسم را دید ار روز 


۵2۰۱ 


جو نامم تو دادی تو کن نسامیم 
رواد من از مهر پر نوردار 
چو آورده‌ام رو بسه خاک درت 
سید یش مس تسار 
چه درویش مسکین چه صدر اجل 
نماند حهان حاودانی به کس 
ندانم چه عامم در ایین بارگاه 
کدامین عبارم مرت رهگذار 
چه نامم که نام و " و نشانت برم 
به سوی نو ره جویم از نور و نار 
ترا بینم از هر چه بینم نجست 
گر از خاک ره بر نگیری سرم 


مرا خاص خود خوان اگر عامیم 
دلم راز دوران دل دور دار 
چا آب رویسی نسدارم بسرت 
کفی خاکم افتاده بر راه باد 
رند چار بالش به صدر اجل 
توی آنک جاوید مانی و ببس 
که دارم تمنای انمام شاه 
که بر من کند باد لطفت گذار ۲ 
چه مرغم که بر بوستانت پرم 
به کوی تو ره پرسم " از مور و مار 
که جشم خرد خیره در صنم تست 
روم مصطمی را شفیم آورم 


در : ۰ 


سیدالمرسلین و خاتم النبیین علیه لصلوة والسلم و التحیة؛ 


سلام من المالم الحاکم 
هزاران درود از جهان آفرین 
۳ : در نسح رب حلیل 
عموا مان فدر ساره حیش 
کته سره قاری ای نا نار 


۱ دا: درین رهگذر. 
۳ دا: گذر. 
۳ دا: «و» افتاده است. 


4 دا پریم. 
۵ دا :...علیه افضل الصلوات وا کمل التحیات. 


علی روضء المعضطفی الهاشمی 
سوی روض:ء سیدالنمرسلین 
خی وا له وه ا تایبا 
۱ 
کساد اسرون قفاب همست اوسعت 
تهب سس ا وتان سوت تن 


رت کف یه ین شدی برده‌دار 


سه از مس 
پسدید امده دری از چار درج 


تسه رل کیسازران فسالم 


هشن بش فیس رد کم ماشتار 
رسولی که سرخحیل درگاه بود 
رده پسنج نوست درین شش رواق 
چو از برج یشرب علم بر کشید 
جو دامن براین دیر خحاکی فشاند 
کله گرشه بر اوج افسلاک زد 
ز سلطا سیاره بر بود تاج 
زسهمش فلک قلب عقرب شکست 
دف از چگ ناهید بربط نواز 
قمر گشته قندیل خلوتگهش 
به سرهت‌گیش بسته جوزا کمر 
علم بر نهیم طارم افراخته 
به طلعت شرف داده برجیس را 
وگن مهافت و 
دو پیکر شده فتنه بر پیکرش 
وشافاه مه طلت نه حرم 
شاه اد کر دوتی ریات زا 
بریین جرخی نقره کوب سپهر 
برود رفته از شهربند حواس 


ببرافش به مه سربرافراعته 


همای و همابون /۱۵ ۲ 


زده چاربالش برین هفت برج 

به صورت شکافن ده قرص ماه 

دلش محرم لی مع الله بود 

کته وه مخ رف خارطاق 
‌ ۵ و 

مه اقضتا ی افص میتی صریناد 

حنیبت براین هفت میدان دواند 

زمهرش اسد دست بر جبهه بست 
و  ِ‏ 5 جح ۰ 

ننه فا شولشیر غیو: کر فد سار 

عمطارد شده خوشه حین رهش 


به حاروییش مه براورده سر 


زنه غعرفه نه ححره‌بر‌ساخته 
3 1 ِ را ۱ 

زر رفعت سبق گفته ادریس ۳ 
تسا کیان فرش ۲ تفا راء 
رحل هصندوی باسباد درش 
تک موی تاه دون ۱ 

۳ مج 2 

حمل ‏ گشته بریانش و گرده مهر 
| 
بلاس آخبر ار کهتکنساد:ساخته 


هاش 
۳۲ دا: رهش. 
دا 


که هه که و 
جو عیسی فلک را پرآوازه " کرد 
به خلوتگه قطب شد در نماز 
فلک تاز یمنش شود با نصیب 
بدو بیت معمور معمور گشت 
در اوصاف او خیره ادارک عقل 
ز جان آفرین صدهزار آفرین 


برین سقف نه پایه خر گاه زد 
به سرجشمه خور وضو تازه کرد 
سل تسب تدای رده داسستت سار 
به حبهش درآورد کف الخحشیب 
۰ ...۰ چا و 

وزو سقف مرفوع پر نور کشت 
ینت تک و تا نی هی 
براولاد واصحاب او احمعین 


در 2 4 ۰ 
مقربان حضرت الوهیت گوید ؛ 


ارف ان کستا وت 
مسقی مان سیاح و مردان راه 
سلاطین نشاناد خلوت نشین 
نوا کت اسان پم اه 
نوی تاد :شراب الیستست 
همه نامداران گم کرده نام 
همه بختیاراه بی‌بخت و رخت 
همه انیت و عون خها راقی ت 
نخورده" می و سرگران از شراب 
نهاده قدم بر سر جاد و جسم 
نه ایوان به یک دم بر انداخته 


۱ - دا مه زده. 

۲ و کل وه 

۳ - دا: باوازه. 

4 دا: بیانش. 

۵ دا: در صفت مقرباد حضرت الوهیت. 


1 _ دا: نکرده. 


نکن رو و تا توت 
که شا شاه تا فان فتاه 
آتا لش ترا لت گزیسن 
امیرال ی ۱ 
همه کامرانان نادیده کام 
همه تاجداراه بی‌تاج و تخت 
ها کین و عون زمتان یت کنلاز 
درون کرده معمور و بیرون خراب 
کشیده خط نفی در حرف اسم 
دو عالم به ینک داو درباخته 


۱۱۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


گر تشنه و غرق آب آمده 
کاس یهن هون | مین 
جو سوسن زبان آور اما خموش 
منزه زر حشمت ولی محتشم 
فرو خواند حرف ازل تاابد 
جو قطب فلک شسته دست از نبات 
همه دور نزدیک و نزدیک دور 
ها ها هت وکا شا مر 
یراق از فش ات الستتتر اه ناه 
فلکشان شراع سر بارگاه 
را مس نی سره تسا تن 
نهم طارم از شاخشاد حوشه‌ای 
کی یرقاب هام 
گدایان فارغ ز سلطان و شاه 
مسازل شنتاسان راه عدم 
جو یوسف به زندان ولیکن عزیز 
نها کرده در پرده رحسار خویش 
حجاب خودی بر گرفته ز راه 
نظر بسته و پارشاد در نظر 
سرافکنده چون شمع در زند گی 
مقامی نه لیکن به صورت مقیم 
روشاه کف در تیاب سشسیت باه 


ع ۲1 ‌ ۰ ۰ 


همای و همابورن/۱۷ ۲ 


زبان بسته و در خطاب آمده 
ترا میاه وش که زبس تن کیسن 
چو به خوش نفس لیک پشمینه پوش 
مبراز حرمت ا ولی مسحترم 
قلم رانده بر حرف جال و خرد 
علم برده بر منظر ثابتات 
شده‌ایمن از نار و ار غزنور 
ز ود رفته و با خداساخته 
برون رفته هشیار و مست آمده 
شل ان کبدا دون شا فتاه 
و سکن نبا تشه کنس تتامسشتان 
ششم منظر از کاخشان گوشه‌ای 
فک ور سر شتا ان شرف ای 
امیراد امن یل و سپاه 
سرت یازا ت بترم تم 
نه در دست جیزی نه محتاج جیز 
فرو خوانده در پرده اسرار عویش 
ز خحود رفته و کرده بی خود نگاه 
۳ ۳۳ 
شا فآ خته ورس افکسن کی 
کلامی نه لیکن به معنی کلیم 
فشکنده سر و تیغ در دست نه 
به چین رفته ار شام در نیم روز 


۱ - تم: «مبرا ز حرمت» محو شده است. 
۲ - کم: بی جرعه. 


۱:۰ 


۱۵۰ 


خدایا چو هستم برین " در لام 


ت ۳ نت بسانت رسان والسلام 


درخواست از حضرت باری عز اسمه و جل ذ کره" 


الهی جوامیدوارم ببه تسو 
رهی پیشم آور که در هر قدم 
دز یت و نوت 
رم یه اشنم 1 سم مسر 
نو آن ده کنه باشتد رضصایت وران 
بلندم کن ار زانک کردیم پست 
ی و 
بگیرد دلم 
شم میییر, کسوددز آب ‏ عبات 
به جیزی که باشد دلم را نیاز 


جواز صحبت حاد , 


بود ابر در چشم و در سینه رعد 
دران دم که افتد نفس‌بایکی 
برآید یکی صرصر از کری مرگ 
کوتوت سسالت | رو اتف که 
وا انس تاه کسید 
بوان عاک 
فرو بندد از پیکرم دیده دل 
دمد لالسه از شوش ضاک مسن 


وتا تسد ۳ 


دا: هستم حوهنام؟. 


۳ _ دا؛ ..عز اسمه حل اسمه و اعظم شانه و عم نواله. 


فا از اه 


برآور امیدی که دارم به تسو 
رنم دم به دم در رای نو دم 
صبوریم ده جود فرستیم رنج 
چو خاکم ز تقصیر من در گذر 
کته هن بل معا تبیداری: کیران 
به ۶ 2 
تک 9 
ای نت 
شود زهر در کامم آب‌ نبات 
کنم دست از آذ کوته و پا دراز 
رواد مهر ببریده از نحس و سعد 
مران بر زب‌ان من الا یکی 
وتا متا هت ان شام تک 
تسم خالی افتاده از جاه پاک 
۳ 2 
ویر ار و تا گام 


بشوید رواد دست از 


۱۰ 


نهد مور در جشم من آشیان 
لگد کوب گوران شود گور من 
دران هسول "منکر توام دست گیر 
به فریاد من رس که فریاد رس 
ز رحمت مرابر کناری مدار 
اگر حی پستم و گر می‌پرست 
چولطف و کرم چشم دارم زتو 
اگتر آب روینم بسریزی چه‌باک 
توقیم همین دارم اپسن کیرد کار 


همای و همابون/۲۹۹ 


شود مار بر قصر من پاسبان 
کنند آهوان بر سرم تاختن 
کی پر سر فتا لب اند اه 
کند باغبان بر سرم باغ و کشت 
کر ۱ برون از توام دستسگیر 
ترا دارم تافو کی و رس ؟ 
کتهتای فتص تا ار کنشان 
ز من عفو کن هر گناهی که هست ۳ 
کرم کن که بس شرمسارم زتو * 
چو خاکم چه آید ز یک مشت خاک 
که ن زست خیرم کی »وش کاز 


یمد ح السلطان الاعظم القان الاعدل الا کرم سلطان سلاطین العالم 
علاعا لد نبا و الد ين ابا سعید بهادرخان انارالله برهانه و نقل 
بالحسنات میزانه 


مرابامدیح تصا کارن سص تا 

تن سا تاو رمتهترن و رفتتان 

علااء دول حسسسرو دیین ناه 

فروزنده رایش حبردار غعیب 
7 3 ۰ ۰ 

حهانگیر جون خور به زرین ‏ حسام 


۱ - دا: «هول» افتاده است. 

0 و 
۲ - دا: ترا دارم و بس در دو گیتی. 
۳ و ) دا: این دو بیت را ندارد. 
۵ ها گراشیان ذانش. 


3 - کم: برزین. 


که هز کس مر آنرا سزاوار نیست 
سکندر جناب سلیماد مکاد 
شه اسمان بت انجم سپاه 
حسامش رسن باز حبل الورید 
وجود شریفش " مبراز عیب 
جهانحوی جود جم به رعشنده حام 


۱۸۰ 


ان تا امه سا ناو 
میان از پی خحدمتش بسکه تنگ 
ز خورشید کته اش همرت 
زمین و زماد داعی بخت اوست 
جهاد شهی را جواو شاه نیست 
کفش بر سرآید چو دریا زمیغ 
بیع ی یآ کت 
سمندش که از هفت میدان حهد 
به کف رخنه در قصر قیصر زند 
به هامون چو دریا برآید به جوش 
به شوکت رباید ز فغفور تاج 
زند نیم شب خیمه بر نیمروز 
متا وا که ار کسم 
کر هن کین ماه نعشب به بام 
خدنگش برآید چو عنتابه اوج 
به باز علم موه عنشا خورد 
! کت عم رژهتشن, کته شاه شیام 
هر آنکیو ز فرمان او سرکشد 
و 
ات کی عیشت ارو اتید 
جو باشد کمندش به کف روز جنگ 
و کش زانتک 9 سراسر زره 


۱ دا: کند. 


۲ دار نز احضر, کل 


کت تاو را کسرده فان از 
چه جیبال هند و چه مهراج زنگ 


۳ ۹ غ بریفلقش ۸ ۱ ۳۹ 


سپهر رواد پایءة تضت اوست 
سپهر مهی را جواو ماه نیست 
که برهان قاطم تماید به تیغ 
به نهر شکار دلیران کند 
فلک را فره هفت میدان دهد 
به دل طعنه بر بحر اخضر زند ۲ 
به تنهاز تنهابرارد خروش 
به حشمت ستاند ز جیپور باج 
حبش را کشد داغ در نیم روز 
]دسریم اون سس 
به پنفما برد هت راکو 
سمندش دراید چو دریابه‌موج 
به‌ابر سضصااب دریابرد 


نوالش دم از هت درا رند 
دل رد رتسا شش سم کستینر 
تو گویی کلیم ست ثعبان به جنگ 
هک ی << 0 
۱ ۳ 
شسود و اسر شاه تساو کرو 


۳۹۰ 


الافتا نز انوان کشروان شتستهتر 
همیشه حهان را حهاندار باد 
فلک جاکر و دولت و بخت یار 


همای و همایون/۱ ۲۷ 


فروزاد بود ماه و ناهید و مهر 
به هر اخعتری سال عمرش هزار 


یمد ح الصاحب الاعظم الاعدل الا کرم سلطان وزراء العالم غیاث 
الحق والد بن محمد برد الله مضحعه 


مت شتا یا زره یداه 
خحلیل ست با عضصر خلت شمار 
۳ ۳ 5 
رت افاسکت و ارت تکیت تیاه 
محمد به فعل و به حرف و به اسم 
گل از روضة خلق " او یک نسیم 
ختسا بط رال عبتنلال 
بود بهمنش بنده‌ای در پناه 
جمش کمترین جاکری در نظر 
شمتتر زا تفن رتست میم 
همه قسیبه بر فبس مه زده 
در کنتاه متا کت ماو زو 
فلک پیش حملش " نباشد گزاف 
چوماهی کلکش زند دم ز یم 
حو دریای طبمش برارد خروش 


وت دس دسا تاش ار ناه 
عم 
مسیحست یا مهدی روز کار 
نی مامتا تاش تور 
هطهر به دات و به جاد و به جسم 
نود فتا تفن ۰ مفردی‌از سپاه 
مهش کهترین" گوهری بر کمر 
تین داشتنته او سیر عتمسان کتمستی 
۰ 2 
سرایرده بر هفت خر که زده 
دهد عقل کل شرح نون والقلم 


دل بحر در بر در *اید به جوش 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


به دیوانش بین صد قلم زد چو تیر 
قتل کدنا بنه هو دش ولا کرد 
جو در دست او ابر دید" از هوا 
جهان تا زکتم عدم شد پدید 
ایا باد حان پرور مشک بوی 


که ای شاه گردون پیروزه فام ۴ 


دلت هممدم صبح صادق شده 
ز تیر فلک برده کلکت سبق 
رخ فرعت قبل؛ ‏ متبلان 
ز دریای جود تو جیحود نمی 
زجم دست ؟ برده به انگشتری 
تویی مهدی و کن فکاد مهد تر 
بنه قندم قو گاه شتفن. کسخرق 
تور حورشیدی و جرخ در سایه‌ات 
به صورت تو گنجی و عالم طلسم 
تویی اصف و ملک حم زان تو 
مجمد تر و معدلت شرع نست 


۳۳ م‌ 
حودر گردش اآورد عدلت شراب 


۸ فا بر ای 

۱ - دا: دید ایر. 

۲ دا: حهان اور 
۳ - دا: جام. 


1 


است. 


چو بهرام بین بر درش صد امییر 
ندادندش این اطلس لاحورد 
دلش سست شد وتات کف ار متا 
بدینسان جهانداوری " کس ندید 
بداه حضرت ار راه‌یابی بگوی 
۳ کمترین بنده‌ای شمس نام 
قلم در کفت حی ناطق شده 
ع کهی ارشد ام ای 
محیط از حعیای کفت در عرق 
عتسان دوت کل زوختسن ارات 
فش ان کشت کشت ها ک سا نی 
چر آصف مطیم تو دیو و پری 
نماندست دحال در عهد تو 
بود مه سنایی و مهرانوری 
بود عقل کل قاصر از پایه‌ات 
به معنی تو جانی و کونین جسم 
یاروش فسرود. تاه فان او 

به شرع سحمد بود دین درست 


3 دا: کعبه. نع: این دو کلمه محو و سپس توسط کاتبی دیگر به صورت «فرخت قبله» تصحیح شده 


۵ - تم: در اصل محو شده است سپس توسط کنر یکی اف وود کل انیت 
1 - نم: ([به ۳ در اصل محو و سپس افزوده شده است. 


۷ - نم: «تو» محو شده است. 


۲۰ 


۳۵۰ 


دل و دست راد تو بحرست و کان 
تضرع کنندت ذکورو اناث 
شین گنود داسمیشت: کب فترسق 
وا نتکنوه شتا نید راستام شنز 
دلی همچو بحرست در بر ترا 
جو در کاد ز جود توباید خبر 
به عهدت شه روم و فغفور " حین 
جو در معدلت سر ‌برافراختي 
شود بره این لحظه بر گرگ چیر 
به دور تو امروز در هر طرف 
فضصا ملک هستی به آل تو داد 
ببیه. الا و تسام وایتوان سا که 
به آب رخ جر غازیاذ 
که بی توزمانه زسمانی مباد 
میناد روز تو روی زوال 
جهاده غرق بحر نوال توباد 
اش آن شته. تمه ها موس و 


همای و همابون/۲۱۷۳ 


جهاب و وجود تو جسم‌ست و جان 
که مارا بفریاد رس یا غیاث 


به تا رتاو کمن 
ها رگن و ک هدر ۳ ۱ 
کند خاک بر سر زدست تو زر 
نهادند داغ حبش بر جیین 
جهان را جو " خلد برین ساختی 
کند خواب خوش مور در چشم شیر 
نماندست ره زن بجز جنگ و دف 
ممالک ز آل تو خالی مباد 
به خاکی نهادان میدان خاک ! 
به‌ جاک ره سرور تاریان 
ز دور زمانت زياني‌مباد 
فا هنشت ازع فا شین 
شسته که تا سای ال توس اد 
ملک عابد بیت مممور تو 
فلک تابه‌نه پبشت خاک درت 


در نکوهش روزگار 


ند ه تفن این ات از 


۱ - دا: این بیت را ندارد. 


۲ - دا: فغقور و حین. 
۳ _ دا: «حو» افتاده است. 


ض 
که دوراده فقیتی ندارد ات 


1 تع: در اصل شاید «میدان» برده است لکن حون بجر شده است توسط کاتبی به صورت «ایوان» 


تصحیح شد ه انا 


۲۹۰ 


۳۷۰ 


شتا با رو را قلم در کشیم 
یت و 
دمی خوش برآریم با همدمی 
یک امروز با بکند کر می خوریم 
که آنها که بزم طری ساختند 
ا رشق دات که دسر ماهتا ک 
برین تخت پیروزه پیروز کیست 
دریفا جوانی که بسرباد شد 
بده ساقی آذ جام جمشید را 
سبک باش و رطلی گرانم بده 
که ایین چرخ زد چرخة آبنوس 
کسی کو زدی کوس بر پشت پیل 
تباشیر صبح از تشقهای " نور 
که این خوش نوا مرغ شیرین نفس 
بنر ایواد این سبر منظرنشین 
تودر شش دری خانهة ششدری 
برو طی کن این هفت طومار را 
هاش ارات تیان 


۳۲ 


سس 


ز فیروز روری منوجهر هر 

هه تشه 1۳ 

ون سوه ون بل 
عم ۰ ۰ ۰ 


۱ دا: طبقهای. 


۲ _ دا؛: خانه دری. 


ز مستی به عالم علم بر کشیم 
ببه‌ می آب بر آتش غفم زنیم 
عممینتاز :یا ری 
چو فرصت نباشد ۵ کر گر خوزیم 
ببه بزم طرب هم نپرداختند 
برفتند و بردند حسرت به‌ خاک 
درین طاق شش روزه به روز کیست 
خنک آنک از عالم آزاد هت 
شب تیره رخشنده عورشید را 
تا وان ها عم 
بسی یاد دارد چو گودرز و طوس 
زدندش به‌ناکام کوس رحیل 
به گوش آمدم ایین دم از لفظ حور 
بجنبان پرو بال و بشکن قفنس 
به منزلگه جان نشیمن گزین 
کرو کنر نبا ازز فک دری 


فلس در کی این هت مر کازرا 


از آنامتینن. کر نا متام ان 
همانا که آبی بر آتش زنم 
شنیدم که در عهد بوذرجمهر 
که بفزاید از جام نوشین رواد 
نکن مسر کرش زور نان 
به دستاد نمایی شوی پایمال 


۳۸۹۰ 


۳۹۰ 


چو" این منزل درد و جای غم‌ست 
بدین شادمانیم کز درد و غم 
هی و کنر هاعتت سر کان نع 
بده ساقی آن لمل یاقوت رنگ 
زوان در ذه آد عسسبیستن آب روان 
که فا ی وت 
که می‌داند از فیلسوفان حی 
کدام‌ست جام جم و جم کجاست 
جو سوی عدم گام برداشتند 
مهد موف شوت شا 
کار تس ول زر شوت کی شنت 
درین دار شش در نیابی به کام 
۱ ۱ 
برین سشف نه پساية شش رواق 
هی ۱۵۵ ای شم سیس زان واه 
قد در ده اکنون که ما در د ۲ 
0 ی 
تو گر عاقلی خیز و دیوانه شو 
دم از دل زنی دردی درد کش 
جوم تا راداران ینعی کیان رن 
عسختو تا که این یر ضا کی نهتاد 
بده‌سافی ان عسروانی قدح 


۱ شبقای گاید 


ادا بجر کرفشن: 
۲ - دا: «می» افتاده است. 
1 


1 کم: ره. 


|۱۰ 
۵ د : از جه. 


همای و همابون /۵ ۲۷ 


درین دامگه شاد کامی کم‌ست 
ندارییم شم گر ننداریم کم 
وتان کار ان هت 
کیره از رخ لمل و یاقوت رنگ 
تست ات:روان کعسا مات رون 
ی اس تا وا تفا ات دیراد تساو 
که جمشید کی بود و کارس کی 
سلیمان کجا رفت و خاتم کجاست 
درین بقعه جز نام نگذاشتند 
که چون بگذری بازمانی به جای 
تلاو | عتایی و کات کی سیف 
مسجال مسجال و متام متام 
کزان آب یابم ز انش خلاص 
توان زد به یک جام می * جارق طاق 
شمین آره ان هو یرنه 
سرت کی دهیم ار چه" ما سردهیم 
کته فیس را هرا در آنی. کته 
مریز آب خود خاک میخانه شو 
جل. کتمتوهداری دم سره کستشن 
در دردنوشسالن مار زرد 
که ناگه دهد همجو حاکت یه باد 
کته دا را شید ترایته: از وی فترع 


۳۱۰ 


۷ خحیسه خواجو 


ی 
ر ود فر کل ررشنا رسای در عدا 
و تردن ارس نک موه وت 
جوانی چو برق یسمانی گذشت 
رو سر کت این داز مش فسوی 
سر و زر درین ره رواد برفشان 
صو عیسی بربن آس‌مان آسمان 
ده ساقی آذن هر روح را 
که دوران بعو جام از کف جم ربود 
حور بنیاد عسرست نااستوار 
تون ارت تناکا مرگ 
که فیرور سیر ۳ یت پسیرور شد 
که سانند فیرز فیرزز بت 
کسی را که دستتت دهد کر 
شه داد ؟ شستر فریدولا سمرد 
تو نیز آنجه کاری همان بدروی 
تیاه اشیت قسی آن آنته افتتطمرده :زا 
که‌دارا کسه دارای آفساق بسود 
جو زین دار شش دربرون برد رخت 


۳ ۰ ۳ : "1 
بدین حيه سیم حندین منار 


رهایی نیابد و 


۱ -دا: گر. 


ح ۰ ۰ ۳ 
۲ و۳۲ . دا: این دو بیت بد ینگونه ضبط شده‌اند: 


ی 


سر و زر در این ره روان برفشان 
ور از ره روانی روات برفشان 

! - تم و کم: ه ی 

۵ . د!:اینست. 


٩‏ تم: دست خاک. 


توان ده کراز ود قوان ‏ چزرن 
که چون " در فنایی رسی در بفا 
چه در تحت خاک و چه بر روی تخت 
جوساد امتیباازته کانی کشت 
بیا دست ازین مار نه سر بشوي 
ور ار ره روانی وان نم شخب ۵ 

بسر آی ا زروان تسا بسرایی روان 

دوای دل ریش مسجسسروح را 
که دانا. کته نید ار نود 
به ند این نفس را غنیمت شمار 
مه بهسن اینجاست * بهمن کحاست 
و یا رم از بسخحت فیروز شسد 
نیفک: سرخحش ز بیروزه تخت 
۳۰| 
سس ۱3 اي برادر که با خود حه برد 
جتان کامدی باز بیرون روی 
هشن تیه کن ردان دا مس‌فه را 
تِِ وارش. نت در حهاد طاق بود 
تاره یر وان تییوت تست 
که هم مهره دزدست و هم مهره باز 
که بر خاک ننشیند از دست خاک 


بر 5 یا زمر ۶ بر بل اس مان 
برای از رواد تا برایی روان 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


هران باره خشتی که بر منظری ست 
قیران شاخ عرعیر کهادر. کلشتی‌ست 
رانا کل کنهدن کلسعاس یود 
بجر خود شاهاد درین طشت نیست 
ببده ساقی آن تلخ شیریین گوار 
ییا تا نشینیم و ساغر کشییم 
بده باده تا خون دل کم حوریم 
شنیدم ز شوریا»ای می پرست 
که هر کس که در دور گردون بود 
که و تطیت گرفزلن ردو ارت 
که یایند ازین قرص زری ستان * 
بشو حجود خحضر دست از آب حیات 
کی داز حور نت فورول کنشبگ 
تقهواشتا مان کرش کنان هصیان 
که حون تاد قزر حود ین 
4 شوشمندی برو مست شو 
که هر دم که مطرب بر آرد خروش 
که این طفرل آبتوشتسن فسن 
ره خاک روبال میضانسد روب 
مگر آب آتش حواصت دهند 
به حامی برون آورندت ز خویش 
که خواجو که در عالم جان رسیذ 


همای و همابون/۷۷ ۲. 


سر کیشبادی و اسکندری‌ست 
سمن عارضص دلسستانی بود 


کته رن فد باده از دست پار ۳ 


دم از دل برآریم و دم درکشیسم 
که خاکیم و از خاک ره کمتريم 
به خمخانه‌ای کوره‌ای هی به دست 
زنا. بر فلک یمه کردون بود 
ازو شادتر هر که نادان تر است 
بسریسن سره بیرود زر دونأن درنان 
قنور غیيی نچرا کش ار کایتات 
که مستفنی از تخت فیروز گشت 
نی | شهار تسوا نس ان 
ازیین بازسانس و سرت خوری 
قتا ی او ی تسس سیم 
ندا در دهد سوی جانم سر وت 

نیشتد بدین دانه در دام 9 
هو ودب دا له سیر رانسته: توف 
به مستی ز هستی خلاصت دفند 
ببه نوشی رهایی دهندت زنیش 


حو ار حود برون تما به -حانان رسیط 


وی سین تسوت ویس سر ییوت سرت مخ سس 


۱ تی: این بیت را ندارد و بیت قبل محد دا تکرار شده است. 


دا: درین. 


۳ 
۳ تم: این بیت خواناست. 


+ دا و نم و کم: سه.ناد در نسحخه دس زستعلیژ, ملک که ما در مقابله این کتاب بحهت نزدیکی اد به 


سحه دانشگاه استناده نکرده ایم ((سنان)) امده اضنتت. 


۳ ۰ 


۳۵۰ 


در سابقه 
نظم کتاب و احوال خویش گوید 


شبی بسته بودم بر آاغیار در 
زده بر نهم قصر کحلی علم 
در آورده دریای مسعنی به جوش 
به تیر نظر چرخ را مر شکاب 
را شش هدز کش شتری شضتت 
که دا تیش فسلتک را رتتووه کنتاده 
چو طبعم به ساز اندر آورده ساز 
کنهم عشتعری طیلسان سفنت 
ز مجلس فروزان روشن گهر 
که ای بلبل بوستان سخن 
چه! در کنج کاشانه بنشسته‌ای 
ز هر نیک وبد چند رانی سخن 
رمانی سر از رای یاراد متاب 
که ساز طرب بی تو بر ساز نیست 
نوید وصالم جو امد به گوش 
جو مه بر فلک سر برافراختم 
سوی مجلس می گساران شدم 
چه" دیدم بهشتی پر از حورعین 
حریفان قد ح بر کف و نیمه مست 


به جیب تفکر فرو بسرده سر 
عطارد ز بیمم شکسته قلم 
برآورده از اهمل ممنی خروش 
به‌ تیم زباه بردریده مصاف 
زر باغ امل شاخ ریحاد به دست 
به معنی ملک را شکسته سپاه 
سین کشت تاهیت سربط ترار 
کهتی نیز کلک از بان مي‌فکنید 
درآمد یکی همچو شمعم ز در 
فروزاد ز لفظ توجاه سخن 
دا حتانته ن دوستتالده تسه ای 
ز راه تلطف قدم رنجه کسن 
هه لد کت شین مها زان ارت 
نواساز مجلس خوش آواز نیست 
بر آوردم از کنج خلوت روش 
چو عنقا به قاف آشیان ساختم 
ببه مسزلگه شاد عواران شدم 
سا رها ای شا يم و 
به زلف عروسان در آورده دست ۲ 


۱ دا: جو. 
۳ - دا: جو. 
۳ - تع: ش شست. 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


ل 


شراب عقیقین " ز جام بلور 


مفنی جو مرغاد دستاد سرای / 


شاتسا ینور ان افتاس کت 
پری جهره ساقی بت باده نوش 
هس اغی درا ف‌کشگه مس نان 
به من داد یک حرعه می که نوش 
همه قول داری ولی ک و عمل 
کون راشای زا کوش کم 


5 | و 
جو در پرده جنک زد ۱۳۳ 


خوش الحاه طبم نواساز من 
مه طرش اب ترده اغتان کیرد 


همای و همایون/۲۷۹ 


فروزان چو از چرخ گردنده هور 
نواساز مسستاد سستاد سرای 
فروزنده طیعاه صاحب هتر 
به رخ دلمروز و به لب می فروش 
نید تردن در آورده جام شراب 
ببرد از دلم صبر و آرام و هوش 
برود رفته کارت به حامی ز.دست 
تشن آ وا مخ سکن نوا بر ستهاز 
ترانه میاور فروضواد غزل 
پس آنگه می لاله گون نوش کن 
تا هش کب فعت اف ک ۱ 
به دستان در آهرد شتا ۳ ند 
بدو اش که فا تسد مسا کرد 


غزلی که انشاد کرده شد ابن است؛ 


۲ 5 9 ۵ ۲ سر 5 
توت ور یا اکن تیف لس تست 
جو شم ار بسوزری شود روشنت 
تقو وا نی سوصو تست 

۳ ام ۲ 7 
که‌هم حط آزادی آید به دست 


فروبستن دیده‌از غیر دوست 


۱ - دا: عقیقش حو. 

۲ ننم؛ دستان مستاف‌سرای. 

۳ - کم: درآمد به آواز من. 

4 - دا: غزلی که انشاد کرده شده است. 
فا کدرا 


٩‏ نع و کم: سر 


وید کی کی که ره کی شنت 
که روشن دلی هم ز سو زند گی ست 
که جویند گی عین یابند گی‌ست 
سرافرازیش در سرافکند گی ست 
کسیق را که سر بط بنا گی‌ست 


اف هن وه تسا کی 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


خروس سحر در خروش ست لیک 

۶ 2 ۳ ‌ ۰ ‌ 

می روشن اندر شب تیره کول 

ز عشق ارنسوزم! چه سازم چو شمع 

ز بس خون که می‌بارد از چشم من 
۰ م ۰ 


حعموشی ورای خروم شتخل کمر ستت 
تقو یر کم ششه زد کشت 
که سوزنده را جاره سازند گی‌ست 
کته هردن ار دوس ان رنه گس 


درآمدن صد ر معظم 


و اشارت فرمودن به نظم کتاب و بیتی چند در مد ح او" 


جو زلف شب تیره شد مشک بیز 

ابوالفتم کهف بشر مجد دین 

عطاب کش دریادل کال نوال 

مسلاد ات ان ای واه 
۳ 

سپهر هنر مه برج حلال 

فضا فقدرت آفتاب احتشام 


چات رف ار سار کاه ازستت 
محیط از دلش نکته‌ای برده پبی 
اگتر زانتک دزیا گنهتر پسروزست 
کنون جون درآید هم از گرد راه 
همای سپهری جو بگشود * بال 
حهانجوی با طلمتی دلگشای 


درامد زدر پیک دولت که خحیز 
گرانمایه صدری که دین پرورست 
سر سسرفرازان روی زمین 
جهانجوی محمود مسمود فال 
جهان کرم شمم ایوان شاه 
مهش زیر دست و فلک بای مال : 
عطارد ضمیر سپهر انتقام 
فک دق ار ها ک روز گاه اوستت 
ز حجلت چو ابر از کفش کرده خوی 
مرو را جو دریبا دلی در برست 
گرت حاجتی باشد از وی بخواه 
شین آ هت شته اس وتان حلال 


۶۱۰ 


بتکا کفتم اور وپورتن نود 
که ای مهر برج سجن پروری 
جهانی پر از صیت گفتارتست 
بگویم حدیشی چو رای تو راست 
شکر گرچه از مصیر می آورند 
به شیرینی آب از شکر برده‌ای 
جرا ساز طبم توبر ساز نیست 
دی متس کشوه بان کنن 
علم بر نهم بام افلاک زن 
برافروز فندیل دیسر کهین 
جو موسی خرد را فروزنده دار 
به لفظ وش از دلبراد دل ببر 
فسود مفاد بر مسلماد مخوان 
مکن بیش از این یاد فردوس و حور 
زر شمم رد برم جاد برفروز 
وال تیک کشا هن عیراه 
به سحر سخن دست موسی برار 
چو عیسی برین دیر علوی شتاب 
به تیغ زبان قلب گردوذ بدر 
دوک وان | ک ققری تن تست 
ز تو حلهه شوق بر در زدد 
ز تو مدحت عنصری ساختن 
یکت ان و ذت گرم فر کنشرد 


۱ - دا: رواد. 
۲ دا: این بیت را ندارد . 
۳ دا و کم: جمشید . 


همای و همابون/۲۸۱ 


به چاکر نوازی زبان بر گشود 
حدیث ترا مشتری مشتری 
و ها هه ان اش ار فیس 
تن ریاشع 
به مصر از حدیشت شکر می برند 
هط ری رن تا یلار مر وهای 
کف ان سین توا فت بات اسان تست 
به‌ نامم یکی نامه آغاز کن 
وتان تسس فلگ سا کدره 
در آموز رهبان جان را سخن 
جو عیسی رواد را ز دم زندهدار 
به سحر سخن " آب بابل ببر 
حو زردشتیان زند رهبان مخوان 
ز داود تحمیق بشنو زبور 
به تاب روان شمم گردون بسوز 
می روشن از حام خورشید " خواه 
ز بجر امسل در منمشی برار 
رای وان ار تسه افعتایت 
کته شتعتر رو ۵ اب تشر گناسیتر. 
نگر تانگویی خریدار نیست 
ز مارخنه در فصر فقیصر زدد 
ز ما گنج محمود تراد ان 
به تشریف خاصم نوازش نمود 


۳۰(ء 


کنون ۳1 تک احل دامنم 
برانم که عدمت بجای آورم 


یسرد چراغ دل روشنم 
سر چسرخ را زر بای آورم 


در سبب به نظم آوردن این قصه 


چو جمشید شرقی بیفکند جام 
قرات کم کوا رود تاد ات 
شه جین به شام امد از نیمروز 
بیفکند سورشید زرین کلاه 
شده تیره عالم جو دریای فار 
به زنداه مسرب اسیر افتاب 
فعیتم که‌سن کشت نا که کش 
که تن ما نسی تشر فموار3 کلاه 
نماند کسی ی و ۱ کهن 
برفت از دلم هوش و از دیده خعواب 
که تون شون سفرن که کعست 
نکردم خسف اکتا زعا ک ان 
ا کیربتا تیزم ور اهسل یرد 
چسرام دل از 1 سردم بمسرد 
یکی باغ دیدم چو خرم بهشت 
جمان در جمن لعبتی سبزپوش 


به د ستش یکی صفحه از سیم ناب 


شه زنگ سر برزد از راهشام 
وخ روز را زاف شست شحه مان 
به مفرب فرو رفت گیتی فروز 
بپوشید ی ای تاه 
دزی تم من . کشخ غشر مار 
چجو بیرد به زندال افراسیاب 
شکن تیه کر دور گردوت بنستی 
فروزنده خورشید و تابنده ماه 
۳ 
ز چ.شمم ببارید جون ژاله آب 
وه تال ار غتوی فن در کشت 
ز من یاد گاری بود در جهان 
جو عمرم نماند که نامم برد 
در اندیشه بودم که خوابم ببرد 
ز طیبت هوایش جو اردیبهشت 
تو گفتی به مینو خرامد سروش 
نرشته سخنها به مشک و گلاب 


1۰ 


1۵۰ 


همه دانش و پند و تدبیر و رای 
شرا کفت کسن انسظه. کار نکم 
بسا" پادشاهان که هر جای گنج 
نه ایشان از آه گنج بردند بهر 
تو این داستان را یکی گنج" ساز 
دار سفن جمله تاراج کن 
که دانم کزین نامه نامی شوی 
هم اندر زماد رخت بربست خواب 


جواز خواب دوشینه بازامدم 


اکن تحت ات کم نوی عتنتان: 


بپیوندم این قصا دلشگای 
جو کاخی که بیننده ماند عحب 
یکی باغ پر میوه در در بهشت 
گلش دانش و میوه تدبیر و رای 
چو بحری همه گرهر گونه گون 
کل از موستان ارب‌تان تا 
هر آنکس, که این گفته تلتین کند 
اه من نمانم بدیین روز گار 


همای و همابون/۲۸۳ 


ز کردار فرخ همایوه همای " 
برو در جهاد ناد ری کت : 
نهادند و رفتند با درد و رنج 
نه بی‌ رنج یابند ابنای دهر 
پر از که یه وروی زار 
سر تتافته را تسام شعه ناج کسن 
به نزدیک شاهان گرامی شوی 
تس کته ار رخ‌نقاب 
توا عتر و در فا یر از آمدم 
به عمرم دهد دور گردون امان 
به فال هممایود ز حال‌ همای 
شب و روز با روز پیوسته شب 
زمینش ز کافور و از مشک حشت 
جو بلبل همه‌باغ دستاد سرای 
کته وان ات متشه ار رون 
وزان بحر در مسمانی برند 
دماغ خرد غتتنیر | کته کنتز 
بماند ز من در جهان یاد گار 


آغاز داستان 


ت‌ 


که شاهنشهی بود در ملک شام 


۳ ۲ دا: این دو بیت را ندارد. 


۳ دا:بیسی. 


1 - دا : « گنج» افتاده است. 
۵ دا: که گر . 


سر درج گوهر چنین کرد باز 
۳ 2 ۳ ۹ 


۶۰ 


۷۰ 


1۰٩۰۰ 


۵۶6 خمسة خواجو 


پر دون ان ان تساه له کم 
به فرزنسد بسودیش دایم هوس 
کرو در جهاد باد گاری بود 
ازینن جسار مادر وزاد نسه در 
به آئین کیخحسروو کیشباد 
به طالنم مه ببرج نیک اختری 
ز دریای شاهنشهی گوهسری 
ز سور در شرف الم آرای تسر 
کو. گنفت رن در عهیان امتسفت 
ملک۲ نام کردش همایون همای 
ببه مه برزد از خسرمی تاج را 
در اورد دایسه بسه مهد زرش 
جو از شیر پردخته شد شهد او 
جنان داستان شد به مه پیکری 
چو سالش به چار اوفتاد اتفاق 
که ی له هاش فتاه 
و3 آن سر شمسا آفتاب 
فللک پنج نوبت بزد بر درش 
ملک ول هه مور کار سرد 
نخان کشت دز انتة کی روز کار 


ز اقلیدس و نجو و طب و نجوم 


۱ - دا: مرو را مسخر . 
۲ دا: طفل. 

۳ دا : فلک. 

) - دا: مه مطلع از . 
۵ ذا: کرده. 


. دا: از این بیت ابیت شماره 93 را ندارد‎ ٩ 


مسخر مراو را" همه روم و ری 
ز یزداه همین حاعتش بود و بس 
۱ 
کی طعلشن .مت قهها را پیت 
به چهر منوجهر وفر قباد 
به طلست در درج مه منظری 
ز گردون فرمان دهی اختشری 
ز گل در چمن شادی افزای‌تر 
سا شتش ی مر راتسا امتستی 
فش تیه تاه امن سره خساق: 
بسسی سیم و زر داد مسحتاج را 
ز شیر و شکر ساختش پرورش 
بر آمد مه از مطلم * شتآ 
که آمد ز مهرش قمر مشتری 
به خوبی بزد بر فلک چار طاق 
ز شب چنبر افکند بر قرص ماه 
شند. آب خنیات از لب لسلشی آب 
برافراخت از هفت کشور سرش 
و اتتتوران کوش دنکن تشتزد 
که حاجت نیودش به آموزگار 

جناد شد ان داستاد در علوم 


5۹۰ 


ز قسمی که کردی ممانی بیان 
چو کردی فروزان به شطرنح رخ 
چو بگذشت از سال عمرش دوچار 
به سر پنجه دست از نریمان ببرد 
دریین شش روافی سرای سپنج 
چنان شد که گر بر گشودی کمین 
به میداد جو در تاختی زنده پیل 
بسدان برز و بالا و نیروو یال 
قضا را شبی بارخی همچو ماه 
نته اکتا گرا دس ان :داد 
نا گفت وانگه زبان بر گشود 
که گیتی به کام شهنشاه باد 
مرا بیش پروای بستانه نماند 
در ایوان دلم تنگ شد زین سپس 
هس فان هی هو وت نیاو 
جهاندار گفت ای دل افروز من 
مباد آن زمان کز تو باشم جدا 
ولیک کر شا مره رای 


0 ص_ 


همای و همابون /۱۲۸۵ 


من اب نع روان 
شه چرخ را مات کردی به رخ 
نیارست زد چرخ‌بااو دوجار 
به زربخشی آب از کریمان ببرد 
چو بگذشت از زند گانی سه پسج 
شه جرخ را در ربسوی ز زین 
فلک بارماندی ازو هفت میل 
هسیر کان کت تصووی ان 
۱ ۱ ۶ 
زمین را به آب حیات آب داد 
سر درج گوهر فشان بر گشود 
سپهرش ثناگوی درگاه باد 
دل باغ و میل گلستان نماند 
توقم ز خدمت همینست و بس 
که بیرود خرامم به عزم شکار 
به روی تو روشن شب و روز من 
جو مه در شبستاه نبینم ترا 
به یک روز اگر باز گردی رواست 
قتا ستاو بر کشتتا ول بان ای 


نشاندن شاه منوشنگ 
شهراده همای را بر غراب و روانه کردن به نخجیر 


جو بگرفت سلطان زرینه تاج 
شه روم بسر ابسلق تسیر پسوی 
ملک را مگر شهریار عراق 
یکی بادپابرق هاموه نورد 


به پویه جو مرغ و به سیما جو زاغ 


به تیغ زر از خسرو زنگ باج 
و 
ترا ۵اه موه دهع ون سراق 
مین کوب دریابر و جرخ در 
به بالا جو میغ و به دریا چو ماع 


2۰ 


۵۰ 


۸۲ خمسد خواجو 


به رفتار کبک و به کینه عقاب 
فکنده برو جل و دیبای لمل 
بیاورد و شهراده را بیرنشاند 
جهانجو برآمد به هاموذ نورد 
شزو یف از سر ان تاه 
تسا رات اوقت ها رده شخ 
همه دامن بو نیت لاله ها 
ز صحرانصینان تنوحاسته 
( قی که ک درز امتاتشتاستیات 
راهان هش سک سس رز 
ک از جیب شنحه برآورده سر 
تذرواه سراینده بر دشت وراغ 
نت ی هه اه نع اه سم در 
سواراد خروشنده جو یل مست 
هزبران زدشت و گوزنان ز کوه 
غر طبل طغرل در ابر بلند 
کتک اف کشان گن کشهن راک 
سیه کوه چشمش بر اهوبره 
دماد یور تب 
هتهتتاعزار سار توت تاه 
ص اش کشا کت کی دق سیر بان 


۱ دا: رو. 

۲ دا: هزار و صد از سروران سپاه. 
۲ دا عرود. 

کش کم کون آهو. 


۵ و ": دا: این دو بیت را ندارد. 


۳ 
1 


به جلوه چو طاووس و نامش غراب 
رکابش زیاقوت و زرینش نمل 
2 ۲ 1 
چو باران گهر بر سرش برفشاند 
۵ ۱ 22 ۰ - ۱۰ 9 
ثنا گفت و رخ سوی خحیر کرد 
رخ آورده با شه به نخجیر گاه 
زر و فان رم اه ی 
مج 3 
هه تاو اسان دار او دسر 
هزار افرین خوانده بر طرف باغ 
ز اوای مرغاد جهاد پرحروش 
به صید پلسگان برآورده دست 
ه ه ق ‏ صعو روهار سوم 
و 7 ۱ 
پر آورده کییسکتال: خر وس.از ده 
عتایان عفن به عون کرد هگن ۳ 
ً 9 ۳ 
چو بر تیره کون شب فروزنده ماه 
هوق کر کسخنو شبرشت ان 


۳۰ 


۵۰ 


قتعتا را تشر امتا کی ری کرد 
تک ور دسا اتدرانتتقن دفیت 
لبانش زیاقوت " و مشکینش دم 
سیه چشم و گینسویش و مه جبین 
ز پیش سواران به " کردار بساد 
ملک را دو دیده بماند از پیش 
ر کا و نیکست 
برون رفت از چنبرش نره گور 
هممایود همای از فراز راب 
هه و۵ دا کل ونظر راستت: کرد 
تخد نکن اعظا کات اون کستت :2 
بر خویش و برزد عناد 
ر ق ی ۵ ال وشن سر او 
که ای ضافل از گردش روز گار 
نکن کوز. کبیری هو بهرام, کون 
ان اش خاتعشت ور سس 
بساصید کو صید صیاد کرد 


و چا ها 


شه نسام‌صو خسرو پاک زاد 


۱ - نم: «بر آمد یکی » محو شده است. 
۲ - تم: «زیافوت» محو شده است. 
۳ تع: «سواران به» مجو شده است. 
٩‏ - تم: «بگشاد » محو شده است. 


همای و هسمابون/۲۸۷ 


ملک‌زاده رخ سوی آن گرد 8 
که بر طرف تخجی رگه بر گذشت 
سر دستش از لعمل و زرینش سم 
ری پوی و دریابر و که سرین 
برود رفت و سر سوی صحرا نهاد 
مات اون ترا ناه ار تین 
گره کرد و بر گور وحشی فکند 
برآورد بر چرخ گردنده شور 
رس کی اون دصر ان سارت 
بالات شیر ارد زر یی کرد 
قتقت از ک هیقر هتکن فا 
ره ود حجاجی کمان 
ینعی و3 
من رت سهترزق ون | ماد ففاد 
گام و و نهر اسعو سار 
یه شا کیه دنوش پیس که دام کوز 
اک ی ری بای بند 
بسابنده کو خواجه آزاده کرد 
۳ براند از بیش همجوباد 


5۵۰ 


۵۰ 


رسیدن شهزاده به با غ 
بربان و عاشق شدن بر صورت همابون! 


جو جمشید گردون زرینه جام 
۱ 
بیابان عون خوار و مسأوای دیو 
فا نا تا مته کناه شت لاه سر الط 
دم صبسح بر جویباری رسید 
همه سبزه دید و گل و یاسمن 
نسیم بهار و لب مرغزار 
هد شین هش وت کار کون 
بر آ ورد لین ز. ک لسن مین 
شیرا شتلو:شتر آووده: اراده میرف 
ترا ل یی حرم یکی بوستان 
ترش رانشدان کلشین ارام‌ختاق 
برآورده قصری سرش در سپهر 
امین یاج زار هت ان بو تشد 
فرود آمد و سوی بستان شتافت 
یکی کاخ دید اندر و حون بهشت 
وان تسه نت فا ر کته 
جو خورشید وج سوی خسرو نهاد 
که شاها بدین حای جون آمدی 


زیتوت. کشت بر دبتت سلطا شام 
هه ورن تدای ا فان تساه 
زهر سوب رآورده ضولان غریو 
که مه در رکابش پیاده بماند 
به رم لب کشت زاری رسید 
دریده صبا غنحجه را بیرهن 
سرجشمه و نالة مسر غ زار 
زلاله حهاد روی شسته به خون 
تشر یه رلقا کین آ کسیر 
نوا بر کشیده حراماد تذرو 
ی کین که بحستان,سوسیت ان 
قه تا سرا مرا توا نیا 
درفشان برو مهر گردون ز مهر 
جو" سلطان انجم ز جرخ بلند 
نو نان یف رف ان سامت 
عمیمینش دیوار و زرینش حشت 
عرامنده سروی جو تابنده ماه 
ثنا گفت و پیشش زمین بوسه داد 
شب اینجا بدی یا کنون آمدی 


قرغ ک و ریق مشسا سر اقا 


۱ - دا: رسیدد شاهزاده همای به با غ بریاد و عاشق شدد به صورت همای. 
سب هر و سس ی اضر 


۲ دار 


۳ - دا: رو. 


2۷۰ 


۸۰ 


۱ ِ ۳ اه ۲ 
۲ ( ۳-2 
به عزم تسضرج درین بار گاه 
ندانست شهزراده کان؟ خود پری ست 
برو آفرین " کرد و بنهاد پای 
روان گشت با آن پری جهره ماه 
زا کفافه کتاین ‏ شین ار معا 
فکنده در ایوانش تخسی ز زر 
ز رفعت فلک مانده حیران او 
۰ 2 ۲" ۵ ۰ و 
یکی نیل کون دیب زرن‌گکٌار 
الا ان ات کون ش شتا 
ات و . ۰ ۰ 
که نقشی برین گونه از کفر و دین 
درین صورت از راه معنی ببین 
۳ ۳ 
نکر تابه جشم خرد ننگری 
نگویم به نقش از خحرد بازمان 
نه هر صورتی را توان داشت دوست 


به معی دهد صورت دوست دست 


۱ - کم: جر خ. 

۲ دا: کاو. 

۳ - تم: «برو آفرین» محو شده است. 

1 - تع: «زناگه به کاخی» محو شده است. 

۵ - تع: «فلک مانده حیران او» محو شده است. 


همای و همابون/۲۸۹ 


چو خحورشید بر قصر پیروزه فام 
ان ۳ 
تب چراق و براسای از رنج راه 
که از مهر دل شاه را مشتری‌ست 
هی مت جو سروش به بستاد سرای 
فرع کتتاه انندران‌ببار اه 
فرو شهار طاق ایواد او 
5 سس 
کشیده برو پیکری جوذ نار 
نبسشته که ای شاه روشن روان 
ام ۷ 
تعطی زر د شتیتب کی مسا سوفن 
۳ و یر هم ی ۰ 
تشن سکن یت قفعمور جین 
رخش روز روشن نماید به شام 
فرومانده صورت * پرستان جیین 
‌ مم 
که در عقل و حکمت نگنحد پری 
هن زا ِ عین ناش داد 
درینن نقش بین تا جه معنی دروست 


1 - تم «واره ۳۳ مصراع اول و نمام مصراع دوم محو شده است. 


۷ اه که 

۸ - تم: «مگر دنیت» محو شده است. 
۹ - تع: «مانده صورت » محو شده است. 
۱۰ کم بت ره 


۱۱ - تم: «نقش را» محو شده است. 


0۹۰ 


ز صورت ببر تایه معمنی رسی 
ولی نقش خود گر نبینی نکوست 
یرتک اسف راحی شرا 
دریین نقش ناش را نقش‌بند 
چو طفلاد رخ از نقش مانی متاب 
اه یا ما 
چناد از می عشق سرمست شد 
سهی شروش از پا درامد حو باد 
به گوشش فرو گفت فرخ سروش 
که گفعت به هر صورتی سردر آر 
هرانکو به دل صورت اندیش نیست 
ان کین ولا هد اسر سین 
گراهل دلی دل به دلبر سپار 
دم سرد را هممدم خویش کن 
می‌ صافی از دردی دیده سار 
دل عسته در پای دلبر فشان 
بیس از از سر زلف او دام دل 
درین ره قدم بر سر خویش نه 
)زر مود راهعی زخود کر 
به حین شو که فالت همایون شود 
به چین زلف " دلبر نوانی کشید 
برو خون خور و سنبلش بر سرآر 
صوایسست راه عطارفتکنست 


۱ دا: حکیده. 
۲ دا: رز زلف. 


چو محنود شوی خود به لیلی رسی 
جو از خود گذشتی رسیدی به دوست 
که‌تا خود جه نقش آورد روز گار 
که با نقش لازم بود نقش بند 
جو رهبا سوی نقش عیسی شتاب 
تا توت از شفلاه. وه قض ارت 
کته ار شا درافشب اد و از دست شد 
و تیمون تا سرضا کنو ره آرفکاو 
که از دست دادی دل و دین و هوش 
تصور کن از نقش صورت نگار 
یقینم که‌او جال معنیش نیست 
رفن وا هدن رمسن 
جو از دل بسرایی دم از دل بسرآر 
تشه کل ناکم ل تیک 
کباب از دل خون چکانید»" ساز 
به سرو روانش رواد برفشان 
برآر از لب لسمل او کام دل 
وزین پس سر خویش را پیش نه 
به مسزلگه بیخودی ب رگذر 
ز ماه رعش مهرت افزود شود 
هار وان وی اس ی تیار 
ولی خون خود باد در گردنت 


که در حین دهد نقش فرخار دست 


1۱۰ 


۳۰ 


نود شهر آ دهاز اک سیر این کرفتت 
نه گلزار دید و نه قصر بلند 
ستاده غراب سیه بر سرش 
به‌یباد آمدش صورت دلربا 
به نا کام بر پشت مرکب نشست 
به سرو خراماد در اورده خم 
ی آورده جون روز روشن به شام 
نه راهی پدید و نه رهبر ؟ به دست 
در انديشه کایا چه پیش آیدم 
شب فرفتش جود به پایاد برم 
زمانه به هر صورتم خون خورد 
سر ار در نیارد ری پیکرم 
من این نقش کی بستم از نقش یار 
ازین پس چه گویندم اهل شناخت 
نگیم که نقشی به خوبی چنوست 
جرا جان نکردم همان دم نشار 
کنم ترک سر گر دهد دوست دست 
ز احوال ود جند رانم سخن 
ازین گونس ی گفت وخون می گریست 


۱ - دا: سرای نه. 

۲ دا: حد . 

۳ دا لین 

1 - تع: چه پیش آورد . 
۵ دا: اورد. 


۱ - تم و کم: از. 


همای و همابون/۱ ۲۹ 


هس وی هیر ه(دی زو کبرفتت 
نه‌اتستان سب ای ونه کحلی رن 
فکنده ز خود سایه بر پیکرش 
هیر او یتست از خر ع تشر کتهتریا 
به حون جگر شسته از خویش دست 
زده بر فلک ز آتش دل علم 
فرس رانده از شام تا وقت " بام 
نه دل برقرار و نه دلبر به دست 
اگر جان برآید کنون شایدم 
ز دریای عشفقش کجا جان برم 
ازیین صورتم تا چه نقش آورد 
ندانم چه ارد فصابر سرم 
که هر دم چه نقش آردم؟ وکا 
که نقش رخش دید و جان درنباخت 
که صورت نبندم بجر نقش دوست 
که بستم دل خسته در نقئن یار 
نگویم که من هستم ار". دوست هست 
که عاشق نشاید که کون که من 
چه گوی مکه‌ه رلحفظه‌چون می گریست 


۱۳۰ 


1۰ 


زسیدن شاهزاده همای 
با تشکر خویش" و پیفام فرستادن به مادر و پدر 


جو خور زد سراپرده بر کوهسار 
ملک زاده را جمله درجست و جوی 
جو دیدند شهراده را دردناک 
که شاها کجایی و حال تو چیست 
ملک حال خود سر به سر بازز گفت 
ز احصوال گور و مستام پسری 
ز کاخ و شبستان و قصر بلند 
هه یت ره: کف یز در کار او 
که آیا چه باشد سرانجام کار 
جرا روز ۲ روشن برین نوحجواد 
ز نقش همایود چه بیند همای 
میسر شود باویش اتصال 
سپهرش که در دام خون آورد 
زبان برگشودند کای شهریار 
جرا خویش را در جنون افکنی 
مده دل به نقشی که باشد خیال 


ترا جادو از ره بنرود می‌بنرد 


آیقی ببس ت کال کر مانوی 


کیت ارف اش دیوپتیاره بار 
تک بش ره سرد آوراشهراه 


۱ - دا : «خویش» افتاده است. 
۲ دا: بازار او. 

۳ دا: جو از روز. 

4 دا: ازین. 


به هر سونهاده براد دشت روی 
همه در فتادند بر روی خاک 
وزان ماهوش لسمسبست ازری 
ها یر زان او ۴ 
۰ س ‌ 11 و ۳۹ . 2 
چه نقش اورد گردش روز کار 
یه کشت ار ان لکوت نرتان 
چه بازی کند چرخ بازی نمای 
ثته دشتنت آ رش فا فد پای مال 
جه از پرده زین پس برود اورد 
۰ د_ 
دل حسته در بحر خول افکنی 
حیالبست و آن سر به سر جادوی 
زر رامت برود برد دیونرند 
ترپییر خرد رهبر خویش ساز 
شت ای سس ان غفت رشاو 


1۵.۰ 


۹۰ 


چه باشد که اکنون به نام آوری ۱ 


۳ 

۲ ۳ 
۰ 8 اد 

همای این سخن حون به گوشش رسید 


به پاسخ چنین گفت کای سروران ۲ 


حفو ا کته ها سل رش عید 
مرا نقش دیوار خوانید * و بسس 
مه عالم ارات هیوست 
دلم را تج اس حرو دلپدذیر 
دلم فعنه آن پری پیکرست 
ولی در فرافش بمانم بسسی 
"کیال تتوال تست در سب کر 
به و صلش کحا باشدم دست رس 
وخ ع‌ 

ر پیامسم بدا پیر مادر برید 

ی 2 ۱ ۱ 

به حون جگر پرورانیدیش 
کنون رفت و حالد را به حانال سپرد 


۱ - دا: حه باشد کنون گر پیام آوری. 
۲ دا: همست ورایت. 

۳ - دا: سرورواد. 

کی نا سفن 

۵ دا: خوانند . 
٩‏ - دا: ندارم. 


۷ - تم: این بیت را ندارد. 


همای و همابون/۹۳٩۲‏ 


به جشمش سیاهست روز سپید 
رخ نامسور سوی شام آوری 
هم از نسل گردن فرازان کی 
که باشد درین غم ترا غمگسار 
هیا ی زشته ایب کزان 
مرانید ازینساد سحن پیش من 
1 2 ۳ را 

گر اید به چشمم کنون نقش کس 
ولی حاد ندارد بر نهش دوست 

۱ مت ءِ 
که ار حعان کر رتیت ورو ۳۳ 
ی که هت لمحت را نخان 
که در عین معنی به چشمم درست 
که حانست و حان را نبیند کسی 
که با زمر دسصان مدا رد ترش 
که ون حنشنم عشها کنیا تلد کسن 
که من نقش دیوارم و جانم اوست 
ول رو رو ی هن ما مخ اور 
۱ : مِ‌ 

مرورا زود جگر توشه بود 
۲ : د_ 

نمی‌زیستی گر نمی‌دیدیش 
جو در بانعت حاد از عمش حاد ببرد 
که کس را جنان روز روزی مباد ۲ 


۷۰ 


۸۰ 


۶ غخمسه خواجو 


مه تخیر کاه از زوسن یرد 
ووات کتتاوادفظا رکفت 
نه‌زاد رهش در بسیابان شام 
وگر پرسد از من منوشنگ شاه 
همای از نشیمن چو پر ب رگشاد 


9 و 2 


جوباد بهار از ففایش ببرد 
یکی لعبت از پرده بنمود جهر 
چو زلف کرش بر زمین اوفتاد 
خطا کرد و راه تن برگرفت 
به چین شد به بوی سر زلف یار 
ازیین ره کجا جان به منزل برد 
ولیکن اگر بخت یاری کند 
به جین حلقّة زلف جود جنبرش 
و کت راتکه وی ستر اه حبهنان 
بگفت این و بر کرد م رکب زجای 
ارات اسدارانستو بر کف شاه 


کزین گونه نخجیرش از ره ببرد 
که باه سا رادیک رفت 
مگر قرص خور باشدش نام شام 
1 کای شاه گیتی بناه ۱ 
جو عنشا به اقصای قاف اوفتاد 
به چشم چو آهوش در خون فکند 
جو آهوی جین تا خطاینش ببرد 
دل از پرده بیرود فتادش ز مهر 
بر آشفت وانگه به جین اوفتاد 
وله از تسا نارون کي رکفت 
کون تقو ات یاف مه کار 
وزیین ورطه کشتی به ساحل برد 
عت دلرش تس کت‌تاری. کسشتن 
بسدست اورد ینارود در سرش 
اگر او نماند تو جاوید مان 
نف سین امین آ ورد راه عطای 
شیر اه اه ات کت هواس ار تاه 


‌ 


رفتن 
شاهزاده همای با بهزاد به طلب همابون"؟ 


یکی با ملی‌راده همزاد بود 
زیک دایه با یکدیگر خورده شیر 
سر اندر ی شاه فمرخ نهاد 
کسی‌شال بجر سایه همراه نه 


۱ -تع: این بیت را ندارد 
۲ - دا: رفتن بهزراد و همای به سوی ملک حین. 


که تام ترا تسا تفت ]ویو 
به میدان به هم کرده آهنگ تیر 
نس ال رال رنه 


۹۰ 


۷۰ 


خات ان سوه ره انتسا ان 
همای همایون ز پبشت عراب 
ففان بر کشیدهز " چرخ بلند 
دم آ کر فان تاه ههت خسن 
حعمیده سهی سروش از تاب دل 
به کیوان بر اورده از حان نفیر 
۱ ۱۳ 
نه راهی که رهبر به دست آیدش 
نه‌او در بسر دلب و دل‌بسرش 
زر دود دلش اتف ان تسا کین 
گهییتیا ثر اضععه تشن ععیتب 
جر مرغ سحر در خروش آمدی 
فرو شستی از جهره هر دم غبار 
رهش هر زماد رودباری شدی 
به هر مرزپرساد ز توراد زمین 
خور از حیب مشرق جو سر برزدی 
که رحشنده مهرست با ماه من 
و گر زهره طالسم شدی از افق 
بر آواز چنشسگش نوا ساعسشی 
که این زهره یا روی مه پیکرست 
که شام جیون یرو زت از 
ففان در گرفتی و رفعی زهوش 


۱ - دا: شتایا. 
۲ دا به. 


_ دا دل. 


همای و همابون/۲۹۵ 


اوه دول شوه ور اضعا 
زین وان کته متشه آید 
ببه دام هتما ییون نش سای سای 
خیال سر زلف او محرمش 
و تا قاری نو نتاس ول 
جهان کرده از ات خیم آ نکن 
حواش صداباز دادی‌ و نس 
نه در دل که دلبر به دست آیدش 
هدن الا متا رخ دلسیسرشن 
ز نعمل سمندش هوا پیلگون 
گهی در برش دل طپان از نهبب 
دلش ؟ در براز غم به جوش آمدی 
بسه خوتابء دید: سیل بار 
کنارش جو دریا کناری شدی 
به هر منزل از دخت فغفور جین 
دم تن از هب سر س رزوی 
سپیده دم از روی دلخواه من 
برون آمدی مه زیننلی تصق 
ووتشی بجته نا سم در او کی 
فروغ مه از طلعت دلبپرست 
براوردی از یل اور دسار 


. جه با 7 


۷۳۰ 


۷۳۰ 


که شام ست یا یی کیسوی دوشیت 
که حون کرشسخی وابر سر [دی 
اگر با غمش ساختی سوختی 
خیالش قرین بود و همراز آه 
به‌هر منزلی که فرود آمدی 
بت که وش رن | مسر 
تعو نهر او تهب آن کو اسان 
ببخشای بر جان غمگین خویش 
که ره بس درازست و رهزن بسی 
شا و۱ نت سا رافتا نهر کال 
درین درد صبرست درماد تو 


3 ۳ ۱ 


شبه نیره يا زلف هندوی دوست 
کتهتین مورا در دل سررژی 
دلش آتش از جان برافروختی ۲ 
غمش غمگسار و هم آواز آه 
تو گویی ز چشمش دو رود آمدی 
و هر اس که ان شون خن ا مت 
دلش بار دادی که حندیین تیال 
نه کس رهبری و نه همره کسی 
نم عشقت از جان برارد دمار 
که بر باد شد کفروایمان تو 
زستی‌ند تسف شا کهایته دریبا فراز 


اسیر شُدن همای با بهزاد* بر دست سمندون زنگی 


یکی زنگی آدمی خوار بود 
یر را دون سکس ات 
به فرمان چهل زنگی دیگرش 
ز درا برون آمده جنگ جوی 
ها ی شیارا 
عمدها به درا در انداعتند 
به دربا همه درنشسحند شاد 


شه غسنعه‌ دول که از ان ملرل 


۱ وآو۲ - تم: این سه بیت را ندارد . 


4 دا: راهی. 
۵ دا: بهزاد و همای. 


که نزدیک او آدمی خوار بود 
کمین کرده بر کاروان روز و شب 
ز حون کسان جمله را پرورش 
یراع آن دو شهزاده بنهاد روی 
ور قشاع کت کیت و ۳ 
همه بادبانها برافراختند 
روان کرده بر آب زورق جوباد 
جومه کرده در برج آبی نزول 


۷۰ 


۷۵۰ 


۲ سم عم 
ازین گرد ی پیروزه رنگ 
و سا را بر امد یک ۱ باد سحت 


تا کته نا هتفیش ی 


جو دریای حوشان درآمد به‌موج 
به دریا درافکند بدضحواه را 
رهتاهتش اس آوزد بر اوج ماه 
به هامود برافکندشان همجو باد 
چه دیدند خرم یکی مرفرار 
کل از هت بسنروزه سر کراده سر 
همه ساحل از سبزه پیروزه فام 
بستفشه سرافکنده در پای سرو 
در قیال همه ادن سیر او زگزه سور 
بان کرده بر سرو سوسن دراز 
چو موی سر زنگیان دم به دم 
همه چشمه چود جشم دلدار خوش 
برآورده نسرین کف موسوی 
همه دشت بر سبره و لاله زار 
شده جمد سنبل پر از تاب و چین 
ببپوسید شه در رماد خاک را 
کزان" گونه‌شان هر دو بیرون فکند 


عم 


کت و متیر امیس سر عسر از 


۱ - دا: «و» افتاده است. 
۳ - کم: پراد. 
۳ - دا: مران گونه. 


1 دا: بیرود. 


همای و همایون/۲۹۷ 


گهی در شتاب و۲ گهی با درنگ 
که بر کندی از حا تناور درعت 
در افکند در قعر درا خروش 
بدینسان که موجش برآمد به اوج 
جوباد سران " زورق شا را 
برون برد از انجا به یک ماهه راه 
وزان وزظه کتع یاه شیامن فشاه 
به‌هر گوشه‌ای نالة مر غ‌زار 
ببه اوای لبیل در اورده سر 
کشیده به روی سمن لاله جام 
ز شاخ صنوبر خروشان تذرو 
ز هر گونه‌ای میوه آورده بر 
شده بلبل از سرو دستاد نواز 
شدی آب سرچشمه از باد خم 
هموا جود هوای رخ یار خوش 
نموده صبامعجر عیسوی 
شمایق جو رحسار خوباد جین 
تا یت ی ای ربتکا 
چو گوهر ز دریا به هامون * فکند 


ت‌- 


۳-9 ۳ , م 
پسراسوده ار 1 وور ناو 


۷۰ 


۷۷۰ 


خرامان فش ز م۱ هر دو همحود تذرو 
۳ ۰ 9 

ببودند ۱ درا حایگاه 

وزان‌حا دو شتشتر له برود ۱ 


به حلوه در آورده آزاده سر و 
۳1 م2 ۰ ۰ ۰ 
پسس انچه نهادند رخ سوی راه 


خلاص بافتن همای 
و بهزاد از دست زنگیان و رسیدن به بادشاهی خاور" 


رومام و مرگ تیش 
نهاده سوی آن دو ٩‏ شهراده روی 
ملک زاده رخ سوی بهراد گنر3 
که حندین سوار از کجا می‌رسند 
کم هرهس داهتن کر هساو 
جو دیدندشاه نوحه برداشتند 
ح ف ۰ 2 ‌ ث 
رخا ین رید تا حونسن 
سواراه ز ره نصره بسرداشتند 
حجودیدند مر شا را دیسشرو 
ستو 4س۳ 
0 اورده با ی‌کد قر سوی‌راه 
همه بسوسه دادند روی زمین 
جهانت به کام و فلک بنده باد 


۱ دا: «شده» افتاده است. 


۳ - دا: دم. 


شه شرق برزد درفشان درفش 
پدید آمد از دور جمهی سوار 

چو غرنده شیراد نخجیر جوی 
که آخر نظر کن درین تیره گرد 
ز جین یا زراه ختامی‌رسند 
هار هدنر ار شک سر دار 
ندانسته کایشان جه سرداشتند 
بریدند امید از جوانی خویش 
حدا مانده از ملکت و تاج و تخت 
بدین ورطه آیا دک تون گنت 
۳ ۲ ۱۳ ۱ 0 ۳ ۱ 
به دل در غریو و به جان در گرو 
یکی همجو خورشید و دیگر جو ماه 
نهادند بر خاک راهش جبیین 
به دامت سپهر برین پای‌بند 
فضصایاور و بت فرخنده باد 


2 ۱ و 
۳ دا:... ار دست زنگیان و به پادشاهی خاور رسیدن و صفت انل. 


- ۳ ۰ ۰ 
1 دا: تنی جند پیدا شد ند ار سوار. 


۵ دا (ردو)» افتاده است. 


۷۸۰ 


۷۹۰ 


هتشر تبرسن تاه و یاه 
نهم‌طاق پسیروزه ایواد تو 
لسکا کتروت ون تخر کسویک 
تسه مت توش بو کت هو 
فلک بر سر و دیده جایت کند 
سر سر کشان زیر پای تو باد 
بدان ای شهنشاه گردون جناب 
که ما بسند گان شه خاوریم 
شه مابدین دشت خاور زمین 
حدا شد ز پشت تکاور ستور 
سا ک ها وان شاه فیدر رت 
به نخجیر گه جان به یزدان سپرد 
چنین است آئین گردان سپهر 
یکی را به دستان برآرد ز سر 
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت 
یکی راز ماهی بر آرد به ماه 
یکی را به کیوان بر آرد به فور 
رت هه تا توانی دل اندر حهال 
به دانش کسانی که در سفته‌اند 
که خود را برآرد به هفتاد 4 
حوشا آنک دل در وفایش نبست 


همای و همایون/۲۹۹ 


رماه و زمین در پناه توباد 
ره کهکشاه صحن میداد تو 
فروزنده مه شمم خلوتگهت 
خرد رهبر! و بخت همراه تو 
ستاره روش بر رضایست کند 
همه ورد ات ننای توباد 
شه نام‌جو خسرو کامیاب 
به خاور مین از همه برتریم 
تخیر کون انتن امد ز ریش 
جوبهرام شد بست:‌دام گور 
که خورشید بد تاج و گردونش تخت 
و بعش ی هی نولیان یره 
که در مهر کین است و در کینه مهر 
یکی را به سر نهد تاج زر 
یکی را کند در حهان نیک بخت 
تکی زا از . کاه آنیتن ارد یه اه 
یکی را زایوان پسر آرد به جور 
که ناپبایدارست و نامهربال 
رب 
که بهره‌شهدت دهد که شرنگ 


۸۰۰ 


بدان ای جهانجوی" کشور گشا 
هران‌کوز ره پبیشتر در رسد 
کتتون,ضا همه شاه را بنده‌ایم 
هتسای ار تک هن ده 
فت ارس اس ]وی فا 
جه پروای شاهیش بی‌روی دوست 
فتاده به حین راستی کار او 
یات کف یه کش راز رفن 
به‌ ناکام کام * دل از سر نسهاد 
سران سپاهمش بدیره شدند 
دزفن: کسساشین شرافس خس سل 
ببه سر بر نهادند تاج زرش 
همه رخ نهادند بر خاک راه 
ستبیره زتاد طبل بنواخته 
همه ملک خاور به دیبای جین 
. 
به هر گوشه‌ای لعبتی می پرست 


به فرخ تریین روز و فرخعنده فال 


۱ دا 
۲ دا؛ 
۳ دا؛ همه. 

3 2 کاهزانی: 


۵ - دا: روی. 


که رسمی قدیم ست در شیرتا 
۱ 
به سلطانی ملک خاور رسد 
3 س رکشد ما سرافکنده‌ايم 
بهیتکا فده اي راک وی اسیش 
سر ما همه گوی میدان " تست 
دل ریشش از پرده بیرون شده 
خریده به جاد زلف پرجین پار 
گداییش خوش‌تر ز شاهنشهی 
رخش سوی ایشاد و دل سوی دوست 
بسه جاور شده تیزم بازار او 
که از دیده می‌رفت پایش به گل 
جو خورشید رخ؟ سوی خاور نهاد 
۲۳ 
به هر جاز زر قبه‌ها عب ای خی 
فشاندند لمل و گهر بر سرش 
پیاده شده بر سر اسب شاه 
غو کوس در عالم انداخته 
ی وی بر 
به اد ملک زاده ساغر به دست 
تر مراستا حع فتبابترن )سای 
در افتد بنه شتهسر. افعناب ستلال 


۸۳۰ 


همای و همابون/۱ ۳۰ 


به بادشاهی نشستن 
شاهزاده همای به" خاور زمین 


جو از برج ماهی برون رفت ماه 


همای سپهری ز جرخ برین . 


زده جرخ در دامن شاه دسست 
ربا دفیت. کر هراشا یه راش 
ز ایواد بنهرام شاه سپسهیر 
به مه بر کشیده سر تاجور 
شه انجمش کمترین بنده‌ای 
در ایوانش کیوان غلامی وس 
به رفعت ز مه بگذرانیده تاج 
وه تفه انگر رن بان ابید کسم 
نه خاقان که بودی به هنگام بار 
و وی 
ز فصر زبرجد علم‌برفراخت 
جو دل بر نظام ممالک نهاد 
حهان عدل کسری فراموش کرد 


د 


تم و 


همه نخشب از جه بر آمد به گاه 
ای اشستات کر تاو رم 
ذنب کرده‌از کید کوتاه دست 
مه‌نوبه گردش درآورده کاس 
ز جان بر شه درگهش بوسه جای 
سپهرش کمینه سرافکنده‌ای 
ِ میدانش مه نیر گامی و نس 
ما م09 
به شو کت ز قیصر گرفته خراج 
۰ ۳ ً سم 
همه خعسروانش سرا فکند ؟ 
هتفر گام ان هی اقا تا رهز ار 
0 9 
بر ایین شاهان یک ی 
وزارت بسه هراد و ال ۵ داد 
تِ ۳ 
جو اواره عدل او توش کرد 


رفتن شاهزاده همای 
به با غ" و عشق باختن بر باد همایون باریاحین 


1 ه دماد جود ب 0 بهار 
عروس سر در خروش امدی 
حهاد از شما مه معطر شدی 
رواد پرور انفاس عنبرفشاد 


۳ قافان کنو ال تس او 
دم صبح عنبر فروش آمدی 
مشام زمانه من ستتال8 
ر از فردوس دادی تسار 


۱ - دا: («در». 


۲ دا: رفتن شاه به با غ و .... 


۸۰ 


۸۵۰ 


قترانتیاد کنر یشان امای 
صبا جود رسیدی ز راه تتار 
ی ی 
ببرود اسلا بیرق از« بارگاه 
تفرج کنان با تنی هفت هشت 
پس آنگه به طرف گلستان شدی 
ببوسیدی از مهر آن سیمتن 
به شمشاد گفتی دلم را هواست 
ازان رو که جون روی آن نت 
وتان ارا ناسر به کشت 

نبودیش بی آن بت خرگهی 
گهی طعنه بر جمد سنبل زدی 
که هر گز نپندارم از رنگ و بوی 
#تکین و لتن هتایتان اه ود 
که این همچو من نیز دل سوخته ست 
نبودیش بی روی آذ سیمتن 
دگر چون به طرف لب حویبار 
خترا.ع سلاو تال شرا فسروتشتین 
خنیو از ولد امتطبیین نشیززدی 
چو خالی نمی‌بودش از درد دل 
هم آواش مر غ چمن بود و بس 


۱ و۲ تم: این دو بیت را ندارد. 


۳ دا: مرغ سحر نفمه. تع: مر غ سین نوحه. 


ارو تکیت و اسان آش ۵ 
نشاد داد از ی کیتسموی یار 
وران ات تیه وی وتا لا ارف ۲ 
جو از طاق فیروزه رحشنده ماه 
سای کی یه عازن وت 
چوشاخ صنوبر خراماد شدی 
رخ لاله وپ‌ای سسرو جمن 
که آن راست همجو قدیار ماست 
مرا با گل و یاسمن سرخوش است 
از رخ پار پسنداشتی 
دل لاله و مسیل سروسهی 
گهی خنده بر طلمت گل زدی 
که این همجوزلفش بودوآن چوروی 
چو لاله دو جشمش پر از زاله بود 
رخش ز آتش دل برافروعته ست 
سر سرو و برگ گل و یاسمن 
صنوبر بدیدی جوبالای یار 
به‌ مرغ سحر " نوحه آموختی 
به کحلی رواق ۱ ردی 
بسریتن. گوننه مشغول هی کرد دل 
دم صبح و آه سجر هم‌ نس 


۸۰ 


۸۷۰ 


گهی نوحه می کرد و گه می گریست 
چر خور برزدی سر ز نیلی رواق 
دگر با زگشتی به ایوان دژم 
عسلسم بسر رواق بر جد زدی 
بت کر درش صف زدندی گوان 
جهانجوی بهزاد پیروزب‌ت 
شه عالم افروز گیتی گشای 
و ۳ 
به سر بر نهاده کیانی کلاه 
ولی بی‌همایون بت خرگهی 
ی 
زبس بار خاطر شه کامکار 
مگر آنک " از سوی چین آمدی 
ز شاهان نپرسیدی احوال کس 
دگر چون ملالش گرفتی ز تخت 
سبک بزم عشرت بر آراستی 
به یاد همایود سیمین بدد 


قدح نوش کردی و بگریسبعی 


همای و همابون/۳۰۳ 


تدانست اهر کین که نزدن:ز تخت ۱ 
علم بر کشیدی ز پیروزه طلاق 
به تخت کیی بر نشستی چو سم 
سر تاج بر قرق فرقد زدی 
اف کتک هدن مشش شروران ۲ 
به خدمت کمر بسته در پای تخت 
قر ا ستدا زان ه اس ون مه ای 
نمسوده شه آخترش پسیسروی 
ببه‌مسه بر زده قبه بسبارگاه 
نبودیش بروای شاهنشهی 
به کار مالک نتیسرداختعی 
نکردی نظر سوی کس روز بار 
ز تسوران‌به خاور زمین آمدی 
مک تال مق رها مان وشن 
به ع رگه شدی با فروزنده بخت 
ز ترکان جینی قدم خواستی 
شه وب رویاه جین‌ و خستن 
که گر سی‌تخورهی کها ریشتی 


بزم اراستن شاهزاده 
و بهزاد و شراب خوردن در شب مهتاب" 


زر شبهای فمرا شبی هم جو روز 


نب نشسته به می شاه محلس فروز 


۸۸۰ 


۹۰ 


جهاد روشن از نور تابنده‌ماه 
شبی برده دست از کف موسوی 
دل افروز جون دولت مسقبلان 
بت بت گنوی روشنی روز بود 
ها ششک فوی و منیا میک بنیز 
فلک را مشام از هوا عنبرین 
درفشاد شده مه برین سبزیاغ 
مظان را و وتان هت وستتان 
بر آوای مرغان شیرین سخن 
خوش الحاد بزم جمن نفمه‌ساز 
شده همدم صبح خیزال نسیم 
حریف جواناه کهن پیر جرخ 
خوش آوای بزم فلک درسماع 
فرو بسته صبح از تحیر نفس 
فان شش زر فا کیش اش رت 
به زرین قدح لعل بیجاده رنگ 
نه ساغر بلورین و می لمل ناب 
تو گویی قدح جام جمشید بود 
کرش؟ سعت که در فا خی مت ۵ روم 
رواد کرده نوشین لبان دم به دم 
مه رون تاره آورده زرینه جام 
می حود عفیی اندراد انهمن 
نرنسم سرایاد پبرده‌سرای 
فروزنده رخ شاه روشن ضصمیر 
جو بادام تر کال جیین نیمه مست 


۱ - دا: فر خ. 


روان خرم " از بخت فرخنده شاه 
رواد بخش چون نکهت عیسوی 
فروزنسده جود رای روشن دلان 
ببسی خوشتر از روز نوروز بود 
سر ژلف مشکین شب مشک ریز 
شده ناف شب نافة مشک حین 
چو در دست زنگی فروزان چرا غ 
نواساز شب زند زردشت خحوان 
کهن پیر چرخ فلک چرخ زن 
هم آواش ناهنید بربط نواز 
صبرحی کنال را ثریاندیم 
بسرآورده اففان زه تسر جرخ 
حهان روز را کرده آن شب وداع 
به حنبش دراورده مرغان حرس 
به بزم افق زهره رفاص بود 
روان بر کف ساقی شوخ شنگ 
که جام آسمان بود و می آفتاب 
و یامی‌فرورنده خورشید بود 
مفنی به صد دست دستاد رده 
جو خود سیاوش می از حام جم 
خرد را امه یی سر آ رده تام 
درحشنده همجود سهیل از یمن 
اه هرز دش ۱ شا نس وت ۲ 
جو خورشید بر لاجوردی سریر 


هوا در سر و حام نوشین به دست 


0 


۹۱۰ 


۹۲۰ 


ار مس سین ییا فکبتتو 
هه و نهر در ستايسه کا کلب رن 
وشن ی ات رت وه ویو 
متوار شش ار انعم ی لا ورد 
مسلسل شبش راز روشن عدار 
ز مستی کله برده بر طرف گرش 
ره ی 
پبری جهره ترکاد محلس فروز 
قا اف کان عس سر افتلان 
حریفاه ندیماه شیرین سحن 
جو بادام سافی همه مست خواب 
ی 
کو رشان هیر ره ورد 
ات هت یه 
جوم جام یافرت برداشته 
پیز سره ارآ وت متا از 
کل از دفتر حسن او ینک ورق 
ی کر رشان سس لاه 
ری شنتتی کیان له یر کیش 
شه شیر دل مست و مدهوش بود 
هژبران سرافکنده در کوی او 
دو آهوی صیادش از باده مسست 
قاس تسیر کجهن مرش رس 


همای و همابون/۵7 ۳۰ 


جو هندوش در عین قلب اشکنی 
۱ ۱ ۰ 0 :1 
شب تیره بر ماهش افکنده مهر 
به گرد ار کش کی تمد 5 
محقق شده‌نسخ خط غبار ! 
جو مستان بر آورده از می خروش 
گهی نوش می کرد و گه نوش باد 
به شب شام را بسته بر نیمروز 
رصان ی وا نی امه 
ندیمان حریقاه سیمین بدل 
سعت ها وتف خان سار 
کشیده بر اسب طرب تنگ تنگ 
اک را و 
زر کت مسین اتسار ی کم ور 
ور اه وت سوه | شون 
۲ 
بو آ هروه یی کت از ی ری 
کته سر کوش ستاز کا: 
پتر آورتاهیترن یر کنروون یر 
ی 
باتک | تا نوتس | هعون آو 
ز جام پلنگ افکن افتاده مست 


۰ ۰ ِ م72 1 ۳ 1 ۳ 
ز حون گر دایم ابشخورش 


۹۳۰ 


۹۰ 


رفتن بهزاد 


تتطر کون ارافه مت از را 
ییاسران مک 
که آیا کجا رفت و حالش جه بود 
ول ی گرا یادهش کی فه ات 
جو بهزاد را در شبستاد ندید 
رف رز ی یشان 2 
عم 
زا که نت کصورد دو انس رز 
به خاک اندر افتاده جون پیل" مست 
۳ 5 0 ۳ ۳ 
سمن بر کش از غم زریری شده 
زر بای اندر افتاده بر حشمه‌ای 
ستاده به بالینش سروی بلند 
و ۳ عم ۳ ۰ ۳ 
قیلعتسن فقر. کسرا تک شیر هر ار 
شتا یال تسته مر | فا نا 
یر اسان رز اس اسان 
صد آشوب در بابل از جادوش 
یزرا تاه سوفن کل ان ان 
میا موو بر مویش از مو کمر 
و ۳ ۰ 72 
دو گیسوش دلبند ورخ دلکشای 


ار 

۲ وا ی راخ 

۳ («و» افاده است. 

* - دا: «ییل» افتاده است. 


۵ دا: جای دو مصراع عوض شده است. 


۰ 1 ۳ ۰ -۹ 
دول ول | تس تسیر کشت 
تب تین اش سین رو اراد را 
بت ۳-۹ ۱ ب‌ 
بر آورد بر جرخ گردند اه 
چه پیش امد و در خبالش چه بود 
هگ همست در کوشته‌ای مه سر 

عم 
و عجیز کسیر امتحهبه یرون دویند 
1 ۱ 
برود رفته هوش ار دل و دل ز دست 

۰ 2 2 ۰ 9 
رخ لاله رن‌گش جو خیری شده 
حجو اراده سروی به سرحشمه‌ای 


ی تدای ۵ ری زان : ۲۴ 
شده ترک گردون ز جان همشدوش 
ما ای سر ار نت3 
دور ی توت که کر 
وصالش رواد بخش و لب حاد فرای 


۹۵۰ 


۹۹۰ 


دل‌افروز خحورشید شب ریورش 
تسواناش حادو ولی نانواد 
شهنشه جو آن زلف و رخسار دید 
تا ششتها. کا لاهسا وف سس 
بجر کت شتووی زک سا ری 
ندانسم بسهشتی بدیس ضرمی 
پری چهره خورشید شبگون نقاب 
رس 
جراغ چگل شمم" توراد زمین 


3۹ 
وزارت رود وس ریورست 


کت راده کیت ای بت اور 
رش وه ی رل کار ی متا 
جه مرغی توای کبک طوطی * کلام 
بت پرنیان پوش مشکین کمند 
جر سلطاد جشمم در امد به صید 
1 و و 
گرزنی مگر بر کمر می گذشت 
کماندار چشمم" چو بگشود شست 
مرنج ار زدم آهوئی را به تیر 


۱ - دا: «یا» افتاده است. 


آن, کم: ور . 


۳ تاد تست هر ای وق 


همای و همابون/۳۰۷ 


رواد بعش یاقوت جاه پرورش 
لارنج شین و رو لین ۵ لسسسشفت] ۵ 
زک خسرز شه تا ان کت سا 
واه تیاو رل هتووی اوستت 
ی رد یاف ۳ داش 
و یبا حور ی ات ای هی 
حنیر کت ای شاه کر قوله ان 
خور خحاوری شاه وبا حین 
۳ حادم ستبلم عیرست 
ندانم چه کردی به جادوگری 
ریس شا رها مسیار ‏ قوش 
که افتادت این مر غ زیر ک به دام 
به پاسخ در آمد که وم ا ریت شین 
از افتحاداص انش سل لاعش تفن 
3 ۳ 2 ج 

شد ار اهوی نّ سم کیرم ستوه 
به هنسگام نخجیر بر طرف دشت 

ٍ ۱ 3 عم 

که او مسر بر نود و من ۳ ۳ 


۹۷۰ 


۹۸۰ 


۸ خمة خواجو 


یی انشا هبازم که بازان شاه 
به طارم فروشد حو تا ننده ماه 
یو کرت هراد را رد ی 
کتوت اسان کشت آم‌بان بت 
غریقم به بحری که پایانش نیست 
دلم دانه‌ای دبد و سر ۱۳ 


‌ 


چو چشمش در آن " جشم بادام بود 
۰ ۰ م2 ِ 
ببرد از برم‌ناگهال دلبری 
من انم که دایم به فر همای 
دراقفصای تز لت مکان داشتم 
شور ار شاه ار دشن اء 
مر تسه یی اتف 
تر هم صید این دام و این دانه‌ای 
فتیرا تدلن ده کنون جو دلداده‌ای 


۱ دا: باد. 
۲ - کم: عشق. 
۳ - کم: بدان. 
4 دا: در. 


۵ دا: بازی. 


نیاید به چشمم به نخجی رگاه 
بسی کرده‌ام صید پیلاد مست 
تشاید که‌باباز " بازی کند 
رواد همجو سرو رواد سر کت تنج 
بماند ار پیش جشم فرخنده شاه 
نظر کرد بهزاد و بر پای جست 
هراد ی هر سا 
مرا در جنین ورطه ممذژور دار 
که مسفرور بودم به فرزانگی 
کمرفر که تیباسم ای از کته 
اسیرم به دردی که درمانش نیست 
بدان دانه در دام غسم " اوفتاد 
ندانست کاد دانه یا دام بود 
خردمند و فرماد بر و هوشیار 
افو کشت زور رن 
وطن داشتم زیر پر صمای 
/ / 7 
زا نات یج کار کستاه 
کرافعت هو[ مامتان تن 
فا تج دام عود را در انداعتم 
وتان وال ی اس تا 


سه دام مسحصست قال فاد ها 


۹۰ 


تو دانی مگر سوز آتش که چیست 
جه داند کسی حال آن" کوهکن 
کسی حال محنوه خبر باشدش 
کشا ها سییر کتتو ان شود 
طبیب ار به دردی گرفتار : : 


برو حال محنول ز دیوانه حوی 
تودانی که در ره شتر راند گان 
زسوز دل آنها خبر داده‌اند 
ترا عیسب می کردم اندر السم 
دلم کز " می عاشقی مست شد 
از آن با تور می گویم * این ماجرا 
هت اون تما بجر تسین شتا داد 
که ای رفته از دیده پایت به گل 
درین وادی آنها که ره رفته‌اند 


4 


«اشیران که ونان کر‌فهاز اوسیت 


بران‌کس حرام‌ست دعوی عشق 
طریقت روان جون درین * حی رسند 
ز جان در گذر تابه جانان رسی 
که افرص کر راد خاش رعاش 
با کی کشا دای ما تان فا وتا 


- دا: این. 
۲ - دا: عم از درد 
۲ دا او 
4 - کم: گفتم من. 
د ‏ دل: ر ۰ 


همای و همابون/۳۰۹ 


که هم مسم داند که پروانه کیست 

که تس له تا سای یراس اس 
۰ ۱ 0 

گنه از تفای ال او تشادن 

۳ ور عم درد مان تب 

ک اف تا ون اک رون 


یشان اشوال ان انیت ان 
کار دلتذرین انش افتاده‌ اند 
کون غرفه کم درا یم 
فا تست ری ان تسیر 
کسه درد دلسیم را تسو دانسی دوا 
پس آنگه به پاسخ زبان ب ررگشاد 
برد رفتشته از ده سبست ار دستت دل 
سرا تفه را فک سر ؟ هی 
در اول قدم ترک سر گفته‌اند 
که حان داده و حان بدر برده‌اند 
نبینند خود را حو بینند دوست 
کته ال ود تست تصلسی عصی 
کر از ره دا زوم ریت 
بو دار درد آمسیسویانه د رال ری 
جو در بند خحویشی ازاد بنده‌ای 
روا مت فان روا او اقافتا تسا فیت 


برو خون خور و حون دل کن سبیل 


در انش بسوز ار دم از دل زنی 


۱ 
۰ مرا شمم سوزنده می گفت دوش 


سح 


سر 
۱ را 5 بروانه در از 4 


جو یک حند ازینسا سخن راند شاه 


کد خون خورد: وببر تا کامید ان مد 
ک ا تن ؟ اسان شوش لت 
کز آتش بود شمم را روشنی 
ت مق ر ا تن ادل توف 
من آنم که با آتشم سرخوش ست 
تطقعت از نس رخ سوی آرانگاه 


عتاب کردن شمسا خاوری با آذرافروز 
و آشکارا کردن راز خویش با او 


ملک شاوران شاه خاور زمین 
هیال تجیر اهب ااه فترق فبل خی 
درعشاه رهش حسشمه | این 
دو جادوی مخمورش از خواب مست 
لیش نوش داروی هر دردمند 
یه یا فیس تسا ول 


سیه زلف و در زلف مشکینش ماه 


سمن بوی و نسرین بر و خوش خرام 
ی ای کر از فو وت و 
و شرفت وان یه کز 
فلا هس | هعرق شیر آمکتن 
بر آشفته عرنابخین. کیسیری وین 
جو بادام میگون شده نیمه مست 
دسر دی از رای تا رتسا نع رده 
۳ 


5 ۳ م2 13 
ی هس وش اه ارت 


یکی دخترش بود چون حور عیین 
به گیسو ب رآشفعه عشکین کمتاد 
دوافشتان امن ند بویی تاش 
دهاوش اف کتدهاسر آبشتتظ 
سر زلفش آشوب هر پای‌بند 
دو لعل لبش شهد شکر فروش 
کی هتکن شا ول 
زنخ سیب و در سیب سیمینش جاه 
کشت سب روز پوشش ز دوش 
پری روی و مه طلعت و شمسه نام 
نار کیرش کپروینده برد 
مهش رفته از چشم و حورش زدل 
کته دل از .ید فلت اش‌کنضش 
دو تا گشته جون طاق ابروی خحویش 
برون رفته چون زلف شبگون ز دست 
تشن تخت کاواس ان رکه 
چو آهو شده صید شیرافکنی 
ان شا رای کان یه ون دوه ات 


۵ لسن .کیحن: از حویش و افراد او 


شک اک گرهن که هرا بنود 
جردید آذرافروز دلجوی را 
برآشفت و گفت ای ب رآشفته موی 
پراکنده زلف از کجا می‌رسی 
به بوی که در باغ ماه 
جو سرو از جمن می‌رسی راستی 
دل ستبل از طره بشکسته‌ای 
ز برگ سمن آب گل برده‌ای 


۳۹ ‌ 


تصر 


اک یه تالا تسا رده تا سم 99 و 


وق ها ویت. آ سا ره انس اس 
و کته لش از ک تاد 
گر آزاده سروی شدی راست" گوی 
عقیو ور کل ار سارت ار 
فش جو کان زانسن رس رت 
که‌ای آفتاب سپهر جمسال 
به برج شرف شمس: دلبری 
حهان ملاحت به فرماد‌تراست 
دلم همچو پسته دهان تنگ بود 


۰ گر چون شنیدم که فر خنده شاد 


قکر او ول اس هدر وهای 
نهم گوش بر قول مطرب دمی 
ولی هندوم را یی وی و قستت 


همای و همابون/۳۱۱ 


نود ا کته ار دزد ینهاد او 
وبا آمسیردش کته دسشسان ینود 
بست پساسمن بوی گل روی را 
کجا بوده‌ای تیره شب با زگوی 
ز بستاه جرباد صبا می‌رسی 
به روی که جون غنحجه خندیده‌ای 
۰ و ۳ 5 
چو ریحاد تر دسته بر بسته‌ای 
دل لاله از غعصه حون کرده‌ای 
هرادن تسا دسر سرا فراشحی 
اشتک و رای روا شتا بوده‌ای 
کماندار حشمت کمانکش جراست 
چه گویم صبا را که دادت به باد 
که نشکیبی از گلشن و طرف جوی 
نل آیس ز فس کسکارن ناوت شین 
تم ورد کن مرا تیش مت ور وت 
ندیده سپهرت به حوبی مثال 
فمر مهر روی ترا مسشستری 
بگویم چو آزاده سرو تو راست 
رت و کی | مد کب 
بت نوش می کرد در بارگاه 
بچینم زبساغ نسظر خوشه‌ای 
به‌ مرغ جمن باز رای دیون 
۱ 


۱ - دا: برده. 


بان کوف: 


خدنگ افکن شیر گیرم به تیر 
گمانم چنان بود کر شاخ سرو 
ولیکن چو تیرم بروذ شد ز شست 
جو اد شاهباز از هوا در رسید 
برامد ز مرغاد و بلبل نوا 
هرت کف تا و سا نس ا تس 


توتیهو و طاووس نر صید نو 
همم .۰ 
جو صبح | مت ۶ فان کر فسخ 
جه دیدم حهانی پر از دلبری 
خرامنده سوری به طالم " چو ماه 
۱ ۳ ۳ م2 عم 
جو خورشید باتیغ گیتی کشای 
تون ای ال ان عون دود 
۴ ۳۹ ی فش دوم ات ۵ ات 


رش آ تکام وه دز ات 


رواد را هنوز آبش آتش نشاد 
شتده را نی اپ تم کل 
شا ره و رن انس ی ستجسن 
تقودا ها تاش کنو کر 
وتا رز امبلا ی کی آی‌صاه رزوی 


۱ - دا: د گر. 
۲ دا: حای مصراع ها عوض شده است. 
۳ - کم: طلمت. 


و وهتسسی نس | مب سس 
شه4 تیک انز آرم اقا تس و 
اه و شا ها تست 
همان اس فا ها انش اس 
به یک ره خروشی که ای بی نوا 
نگر! بر سرت سایه انداخته ست 
چه برحی که خورشیدت آید به بام 
توهندو و کاووس در قید تو 
دو عشم تشاظم پرید ن. گرفت 
مهش مهربان و فلک مشتری 
به قد راست مانند سرو سهی 
سرد ری ارفا که کشت 
بو سره در ارات فتاه 
چو جمشید با جام گیتی نمای 
تیه کین از ا سین رزوی ود 
یآ ی وروی اس اشسیصا زج 
سر زلفش افکنده چنبر بر آب 
دی ان وان داز ان تن کشت ان 
هل ای سای ار زگ دل 
فتاه اش سورع نکن سکس 
تر هی وت وش ار هو 
جه دیدی بیا یک به یک باز گوی 


به لعل بدخشاد رمین نوسه داد 
تا اه تست ال کسسا 


کنر راک کمن کسرفتار ادن 


کگنیی با که دردی بود از حبیب 


بت سربسری مسبت ازری 


۰ ص ۰ 
ببه عنده سر درح در بر گرفت 


وت 


#_ ۳ 
مرا با نگاری که در بیش نیست 


3 3 1 2 4 
همای هممایود به پرواز بود 


رتم شترا هت سر با سنا 


که باشد که حون در هوایش پرم 
همم بال بشکست و هم پربریخت 


م 


قب کی ار تسیر مق یر 6: | د زصتهرنور 
محور غم که غم حون مردم خحورد 
۳ 
شتا را تزع هت ایس سود 
مک و 
توس نازیر هه واه رمست 


۱ 3 1 و ار 
اد دا سج. سس سب ر ند رید , 
؟ ‏ د!: «از » افتاده است. 


: طائعش. 


همای و همایون/۳۱۳ 


هی ۱ زر ان صرق | ی سوک 
قطن ات هنت ور تین ۱ کت 
به هر حال در حدمتت محرمم 
چه بنهاد کنی از من اسرار دل 
تیا .با هبات کت ان ی 
ادها کار ود نت فححت 
مته: تفر کسهسی شسسسبسته عساوزی 
در ان را ری کش 
به هوشاب بگرفت عناب را ۲ 
ورین ی از ها کته فاسه اد مت 
چو خورشید بر شیر گردون سوار 
چویاز از پیش چشم من یاز بود 
هوا در سر و جشم دل بر امید 
مک سا نته ای ا کته بش سم 
دلش باز می‌داد کای دلمروز 
جواتش همه آب مردم برد 
وله سر کستیت اراعوانیین شود 
۱ 


دلّش فتنه روی مه باره‌ای ست 


نیت ار به دردی نشد پای بند 


میا پیت کنو هتم دن ای ببه دام 


اک وه زین کته کر اوه دنا 


صه داند دوای دل دردمسند 
وا هم یی مت ان 
شبی همجو روزت بر آید به بام 
دلش باز می‌داد تاوفت روز 


ببه‌ مسی آب بر اتش ضم زدند 


رسیدن فهرشاه 
به نخجیر گاه به خد مت شاهزاده همای 


عقاب سپیده جو پر بر کشید 
حور از تیغ کوه آتشی برفروخت 
شهنشاه خاور به عزم ۳ ۲ 
ووات دور کیان شک افسکشان 
کم رکش بان قيامت فیام 
چر آهوی شا متیر کلمت 


۰ ع‌ِ 
و سای تیا ان 


۵ یت تاه زر پر ان سس وی 


جو شهراده رخ سوی صحرانهاد 


ِ ۱۱ ِ- 
پری وش مهی ‏ بر نوندی سوار 


۱ - دا: طبیبی. 
۲ - کم: پام. 
۱ 


) - تم: برفروز. 


٩۵‏ - نم: این بیت بمد از بت شمار؛ ۱۱۰۵ آمده است. 


۱ دا: این بیت را ندارد . 
۷۲ دا ده 
۸ دا: نرید. 
٩‏ - کم: ابر. 


۰ ب دا به. 


کر اربتعت ار سرت عیرست 
شب تیره را همجو هندو بسوخعت 
۱ ‌ 
به کلگرن بر امد جوابر بهار 
حو سلطاد سیاره عنحر زناد 
۱ ای مت کم 
زاره کمانه کرده ور عمره سر 
ی[ شرت یر 
به تخیر شیراد در اورده روی 
شتوازی بر امد ز " صحرا جوباد 
3 ۱۲ 2 
ته رورت ی وزیا بان 


حهنده جو برق و رونده حوابر 
شتابان زمین کوب هامون نورد 
جو شه را بدید از تکاور بحست 
۷ 
بو کت کف وی رو ون 
بگو کز کجایی و نام تو جیست 
زمین را ببوسید فرخ " سوار 
جوانی شریبم ز افصای شام 
جدا مانده از پار و دور از دیار 
امسیدم ز هر گوشه‌ای توشه‌ای 
با هی تور شیر کردم نمی 
#تصر | اتسواف.ابیبا شین یل آوشتل کییاز 
کیو سل تن تا کته کرو سر 
همایی که بود آشیانش سپهر 
زرمین و زماد رم از مر او 
جو خورشید رخ سوی صحرا نهاد 
ز آنگه نهادم سر اندر حجهان 
چو یعقوب بی پور دلبند عویش 
۱ 
نی رتش ی اقب 

جو دریای خود شد کنارم ز جشم 


- کم: بود . 
دا وف 
اه که 
۳ دا: صید . 


۶ و۵ دا: این دو بیت را ندارد . 


همای و همایون/۳۱۵ 


پرنده جو مر عغ و دلاور جو ببر 
نهان کرده چرخ فلک راز گرد 
به لب صفحه خاک را نقش بست 
هو قاتا ای سومان 
فروزاد ز ترفر‌شاهنشهی 
بدین مرز فرخنده کام تو چیست 
پر آمتفتته ایبام.و کنم کرده شام 
سراسیمه جون باد و جون خاک خوار 
نصیبم ز هر توشه‌ای خحوشه‌ای 
بجر سایه همره ندیدم کسی 
به هر نیک و بد بنده را غمگسار 
جدا کردش از عسروانی سریر 
تتفییت هش او رعش تاه سهیر 
مهو مسهسر در سبایسه پر او 
جر عنقا به اقصای قاف اوفتاد 
به هر مرز پویان به هر سو دوان " 
به هر گوشه جویان ز فرزند عویش 
و لیکن ندا ۳ 
که ان | فتتتاستم ز سر ندز . گنل کیت 
که بی رویش این جشم دارم ز جشم 


ون دزن راهم این در خورست 
شنیدم که جون دل ز ما بر گرفت 
فلک بین که چون می‌دواند مرا 
0 کی | خر ام شش آن 
کسی را که گوهر گرامی بود 


۰ که ما هم غريبيم و آشفته کار 


وال کمت: کاي ان و شنم روت 
منوشنگ شه را منم این عم 
جر بشنید ارو شاه با دیین و داد 
گرفتش چو سیمین ستون در کنار 
نا نکهتحتین. کفت کافود ناش 
۳ گشته چون شاه خاور ز شام 
به نقشی بری گشته از عقل و دین 
جوباز فلک پر برافراعته 


م2 2 
جو ید ازینر کوته کشن راز 


۰ 


متیتین ‏ 
عم 


ی اندر کح رسحتند 


۳ م2 ۰ 3 11 


که از بک اه رت 
به چیین رفت و راه خطا بر گرفت 
۳ 
تر گویی که خون می‌دواند مرا 
رما نام" حویش از جه داری نهان 
کند نام پییدا چو نامی بود 
جفسا دید از گردش روززگار 
شداوند دیبهیم و عالی علم 
بجست از فراز تکاور جو باد 
تفر کات که کته هر وی ار 
منم شاه شامی گرامی همای 
کنو کرده در ملک خاور مقام 
شده فتنه یکباره بر نقش جین 
بته اور رین ا یانب اس 
نهادند رخ سوی کاشانه باز 
ر سیمین براد جام زر " خواستند 
ین و شش مت 
می و مشک با هم بر * آمیختند 
کی و ای ی اوه کت یه 
به کف برنهاده می مشک بوی 


سوه نوش که دننز تا 2 


مرو تسه که ج ساج م بتط نی نود موس رو یی سس سس 


۱ - دا: در. 


۲ دا؛ («نام » افتاده است . 


ات کم: «می »). 


؟ - دا: «بر » افتاده است. 


۱۲ ۷/۰ 


همای و همابون/۱۷ ۳ 


رفتن شاهزاده 
به با غ و عاشق شدن فهرشاه بر ت شمسه خاوری 


به کیوان بر امد روش خروس 


۳ 
ستا یز | به کام دل دوستان 
۲ 2 .۳ 
حو حورشید با تین گوهر نکار 
وان تسیا و سا تم و 
+( از سره 
زده سنیلش بر رخ دلسعروز 
لبش روح پرور ولی می‌فروش 
رش داده از باع رضواد تال 
به سیب و ترنهش رواد را ننلر 
تیا را ونر کت ان منت زا 


ش 
تال دق ان اه ار - ۳ ۳ 
۰ 9 1 1 ۱ 

ورایواد شهراده وا 5 وس 
سراینده مرغاد شیرین نفس 
فرو خوانده بلیل مناشیر صبح 

"1۳ ِ_-_-‌ ۰ م72 

تخر هنشت ار تسه رر طبار 
که اقا تفت آویرتا یت تاو 
خحرامنده سروی جو کیک از دره 
عم ابسروش طاق مراب دل 
به دستش معنیبر نرنهی رز رر 
ارا له تا و هه ی ای تا 
برد سر سر دوش شهراده فهر 


مرا حود به رخشنده ماهست مهر 
جو از شم دارد دل حسته داغ 
و ات تیان تیاس رن تمد 
ز بادام آل رشک سروسهی 
که یا ار کش ام هروا ماه 
: از - ._ 
تسرنج ترا جاشنی کرده‌ام 
به زرین ترنجم ربودی قرار 
و ۰ 
کل یساسمن بر بت بسربری 
مه بر کش سا را ات 
م2 عم 
جنین گفت کای مرد گم کرده نام 
هنشت ایب 
ور و باه وتو و تا یمن مت 
مم 
و فلت هی کشاد, از سار 
نعرح حلال‌ ست ازین شاخ و بس 


۱ - دا: «ربه» افتاده است. 
۳ نم و کم: ماه. 

۳ بات ند که 

1 - نع: از . 

۵ - دا: پراو. 


که کارم شود زال سهی سرو راست 
جرا ماه مهرم‌ نماید سپهر 
نجوید به" پروانه نور از راغ 
ز مهرش چو آبی شد از تاب" مهر 
بداد جاشنی سوی سیبش شتافت 
کت ور تست بوی بهی 
کر کی هر راتکه 
وزین به نگر تا بسیابی د گر 
ولیکن ز سیب توبرمرده‌ام 
تست ار اکن که درکن 
آز ان شیب تسین رادم بر آو 
که بی مفز باشد ز پسته سخن 
تسا د تحت داد وه مسبت 
مبرادیده پر بساد؛:راوفی 
ها یهن مدز شس یه با ووق 
تر افتویسن اسلن شنعین _هوش‌کا هه 
به شورید گی " پخته سودای خام 
مترنتج آن ‏ ترنعی راشای فاد 
مزه دست بر شاخ سرو بلند 
براور جو بلبل خروش هزار 
کش را ۱ ۳ 
نسشن. که وراد ضتا یش دنر 


با 
ترنحی جو دریافتی بر گذار 
ز دل گرمی ست این دم سرد تو 


تشه شس‌هسیت تیا کت 


ترا صبر سازد نه شیرین رطب 
مرا با تو این گفت و گو رن فتاد 
تیم 2 رح آورد سوی هممای 
شب صبح خحیزاد به روی تو روز 
زر ماه جهانتاب شب ریورت 
دلم جود فتادست در فید نو 
غم درد ما خور که دردت مباد 
۱ 


1 ۹ و ِ‌ 
در اورد تیه کر رفر ‏ وداستت 


۰ سدلم در هواست به روزی فتاد 


شاک زاوه. کشت اس قرو تیا فاد 
همجرت رن رل داسست.. کین 
ز سیمین ترنح تونارم نصیب 
مرا از ترنح تودوری به است 
ترنجی فکندی و من مست عشق 
ز اشکم چو نارنج گون گشت خاک 
یهام مر کین به نار "ارم 
جو زاد ناربستاد رحم شد جو به 


3 2 ۳ ۳ 


۱ - دا: سرور. 


۲ دا: دراورده. 
۳ - دا: حهاد. 
4 - تم: برو. 


۳ آمد م. 


همای و همابون/۳۱۹ 


۱ 
۰ ۰ و 6 ۰ ‌- 
زمر اسیتت اس وه رون سوق 
ترنست ولی دفم صفراکند 
برو کت سر و کار با خویش باد 
۱ ۲ : ۳ 
که ای سرو در حسروانی قبای 


توصید همایود و ما صید تو 
یه رویی و ری زردت مباد 
کنیس یت مدا رد هوای همای 
رز روز رت یس روریسم هسیست 
که روزی جنان روزی کس مباد 
جهان بین حان " را به رویت نگاه 
۱ 
مرنح ار ز سیبت ندارم نصیب 
زر سیبت دلم را صبوری به است 
میفکن که در نارم از دست عشق 
ترنجم برفت از دل دردناک 
که سیبش ندانم به دست آورم 
مرانار او از تنرنسج‌توبسه 
ترنج تودانم نسازد مرا 


۸ از کت کو کنو صیق ماست 


فان وش شیر کی لین 
کش شیر کش قرو خن مت 
ز مهر ار مهی را گرفتی به دام 
مک ون تصصست تن راز رن وفتتال 
جبو دیند. آنبتری وی زنخیر موی 
زر بادام بر لاله عناب ریت 
جو نومید 7 
ویر | 7 فد اه انجم سپاه 


۰ کمر بسته بهزاد در بای تنهت 


رده ور فشک ره ی 
مه رودزد رود بسنواستسه 
پری جهره ترکاد طوبی خرام 
شه مهر پرور شمه فهر 
بجو شمم اشک می ریخت بر روی زرد 
به کف بر نهاده عقیق مذاب 
رمهر رح شمسه صاوری 
حهاد ار دم 1 هاوگ تم 


براورده مر غ صراصی خروش 


۰ رخ از انش می‌برافروعته 


بدین گونه تا حیل شب در رسید 


شکاری. گرهعین هدز فد مایت 
که دیور تن کیدزن کم 
به دستانت افتاد ماهی به درست 
جه ماهی که ماهی‌ست کامد ز شام 
که مسهر رت را نباشد زوال 
که شاه ازترنحش ترش کرد روی 
بران خاک راه از سرشک آب ریخت 
تاک مدع کت وه نها 
7 حجو رخحشنده ماه 
کله بر سر و جام رین به دست 
دگر فهرشه شاه فیروز بت 
وان کش میب ۰ کت یزان 
ز عشاق هر دم نوا ساعتعه 
به یاد ملک‌زاده پر کرده حام 
خروشی بر آورده بر مه ز مهیر 
روا کرد بر جهره سیلاب درد 
رک رن تون ق وی سار 
ز جانه گشته نومید و از دل بری 
ز دل شمسم گردون سرافروخته 
سمن عارضان جام می کرده نوش 
که سا تم ویو کممت هد 


سپاه شه روم شد نایدید 


فرود امد از نت زرین هممای 
۱ ّ ۱ 

ر مستی ملال از دنسر فعت 
جو چشم همایود مشکین نقاب 


همای و همابون/۲۱ ۳ 


دلارام حو! ۱ به آرام ای 
فرورفت یک لحظه حشمش به خواب 


دیدن شاه زاده همای 
همابون را در خواب و روی نهادن به شهر چین 


خحوشا طلعت دو ست دیده به عوات 
حوشا با یال سر ز لف بار 
۰ - ۰ 
به شب جشم عاشق نبیند به خواب 
عحب نبود ار تشنه خوایش برد 
۳۹ ۳۹ جح 11 4 
جو سد سیر کیر اهوش مست خواب 
جو ؟ گلزار جنت یکی باغ دید 
ون کین ور پای آزاده سرو 
4 ۳ را 
قدش سرو و بر سرو - ۶ ماه 
حو خرم بهشتی بر از رنگ و بوی 
خرامنده در باغ سرو بسلند 
ره ‌ِ 


۱ - دا: حود. 
۲ - دا لاله 


ولی کس نبیند به شب آفتاب 
رسن بازی دل به شبهای تار 
شب تیره در خواب بردد به روز 
مگر چشم ممشوق شبگون نقاب 
که در تصواس« تیدا که تشر نس و 
در آمد زپا هوشش از دست خواب 
و شنبلید 


ص ۲ 


۲ 1 


"۳ تن ۱ و 
غمش حان گزای و لبش حان فزرای 
‌ ۰ 
تین بوی و طلروی, و رنختیر وی 
خم اندر خم او بکترم 7 مه ون 
‌ِ ۱ 72 
جو گلدسته‌ای دسته‌ای کل به دست 


۳ ۹ 


۱۳۷۰ 


۱۳۸۰ 


۲ خمبهء خواجو 


بت ی سم قاشت فان 
پبرستار با او دو ری عذار 
ز زر بسته بر کوه سیمین کمر 
به بستاد‌ سرا این ندا در زدند 
که حیزید کانه حور عین می‌ رسد 
جو بشنید نام همایود همای 
جو سروی به خاک رهش درفتاد 
که ای مسن بحم ریش و ارام دل 
شب زلفت از جین به شام اوفتاد 
زهی کرده شام تو بر چین کمین 
من از شام و در جین زلف تو فید 
میان نو یک موی و از موی کم 
چجو هندوی زلف تو بر آتشم 
ز نقش رخت نسحخه‌ای دیدهام 
من از نقفش رویت در اندیشهام 
تو در جین و نقش توام در خیال 
و کر دسر ی زد صرق 
دلم مدتی شد که در دست تست 
نشاه تو می‌ جویم از هر چه هست 
ز اهوی جشم تور صید ترشد 
یه نمی بو اف تا رریق 
دلم را جو زلفت فراری مباد 


ِ 
۱ - کم: گیسو و. 
۲ دا: سیمین. 
۳ و 4 دا: این دو بیت را ندارد . 


۵ دا: «رو» افتاده است. 


رتش سک ظیره عفن فشنان 
شکسن پر سین کین سر تعارز 
رواد کرده از لعمل شیرین شکر 
جهان را چو گیسو به هم برزدند 
همایود فففور حین می‌رسد 
رون ز ارت وگن اساه رسای 
اک ی رشان او ۰ ۲ 
دلم را لب دلکشت کام دل : 
شیب تا ر تن لاغعر به دام اوفتاد 
فتاده شب روز بسوشت به حین 
تو در جین و آورده از شام صید 
من از عم جو مویی و در موی خحم 
زر عورشید روی تو در ا نوتم 
جه نفشی که مشل تو نشنیدهام 
که صورت پرستی شود بیشه‌ام 
چه نقشی که مشل تو باشد محال 
تراد کت آن کت دول سر 
ار ان ال رتست 
حدیث تو می‌پرسم از هر که هست 
ی اقتور کتر شتا رد وتو ده 
که نقشی ندیدم بدین دلبری 
و ی یا بش او 


1 


۱ - کم: در این : نسخه حای این دو یت عرض شده است. 


ای اتها مست مق رون ال 
عِ ۲ 
رین ره گر از مات باری رسد 
۱ مر 
مخور غم که این درد و نم بگذرد 
تشر یناد مسا وش. کته ریاد متا 
غم کار ما حور که غمخواره‌ایم 
هت ۵ فیک اهسه) هک فسوی 
ِ ی ۶ ۱۳2 
سر درج گوهر فشان بر گشود 


۰ که ای فارغ از مهربانی و بس 


۳1 ۲ ۱ ۱۰ ۱ 
مرا گرمیان حون دهان هیچ نیست 
به تا زانهسا ول که ان شید ز تست 
فراخ ست دل چون دل تنسگ تو 
توبر تخت شاهی و دعوی عشق 
سا هم سیک شید هشن 


دود مت لت .که دای اه ی ستت 


دون اه زلضامتب کین جه کارش بود 


مادعا ی سکیم 


1 "1 ‌ 
جه پیجی درین زلف پرپیچ و ناب 
ی داز خوابی ار حور عینی مرا 

2 ب‌ ۳ 
کنو ان شمه حتمیت: اب امندی 


تردن اکشی نات نت ایند زیم 


۱ - دا : مرا حون ميان گرد هان. 
۲ دا: دعوی. 
دا ان 


4 دا: جو. 


همای و همابون/۳۲۳ 


حسو دادم ترا ول تاه داد دنل 
ورین وک از تا ری از نصا 
و 
وان یراس وان هت 
و ۱ ۳۳ 
ار امس ی کنر رو 
یتشک شک ترخ کر کشت 
پس آنگه به پاسخ زبان بر گشود 
چو سوسن سراسر ژبانی و بس 
کتی ‏ ی تا ور 
کنون با توام در میان هیچ نیست 
حه ارزد که قلب ست و بس نادرست 
کلوخی نیرزد دل سنگ تو 
تا ترش ری و 
شترا کی ان 
به ون دل خنود گواهی بسده 
به مستی و جاد بازی افسانه‌ای ست 
کتتاطتاقبت رم سارتن سود 


را 1 ۰ ۳ 


رو ی تیه یبا یی قویشن کسیر 
ی درس مر کین نی ون 
یقینم که در خواب بینی مرا 
9 


همای اين سنخحن چون به گوض آمدش 
بر آورد بانگ و در آمد ز خواب 
برود آمد از قصر گوهر نگار 
به که کوب س رکش برافکند " زین 
برغ کته ار کنو فرمان ده 


۰ انه کس همرهش جز غم* عشق یار 


عشان داده بسرق زمسیسن کوب را 
تا 
عم مم 
تور ت اعق ولتت ارس بای 
ی فا ده | هو تم ان کر 
تروق کاس تفت تاه یم 
جوایوب در بند کرماد مباش 
۲ 4 ۷ 
ر هر ر ردی ب‌ 
به کرسان دلت گر ز غم جان دهد 


نو همست یراب ۳ کاراده وار 
ولی : سلطست در کل سین طلسب 
تاد تسش کتفاهان اسر وت 


برو دست ازین خود پرستی بدار 


۲ 
زچشمش‌روانگشت" صد چشمه آب " 
| 
رواد شد سوی مرز توراد زمین 
ملول از سر تضت شاهنشهی 
کش همی من یر دله نی سرا 
ای کی مه فا دل وه 
پس آنگه به سرحد چین زد علم 
برون شو کزینسان فراخ‌ست جای 
درین شهر تا کی شوی شهر " بند 
آسیه وت اوق رواه ریاد کیت 

جو یعقوب در بیت احزاد مباش 
هدر کته ای ۱ عون قاط نیت 
ختتور یار صیت: ر کوسا لا دهباا 
تو ان یت کاتسر کون 
وروت نز از نبیر زار گسار 
قراس کر وون ر عبت دصر 
نوای دل از بسی‌نوایی طلسب 
تالا کب توشتا تایه شیر کون 
ود و ات کنر ریخ اقعتی»ر از 


۱ دا: گشته. 

۲ - تع: این بیت را ندارد . 
۳ دا: برافکند ».. 

1 دا: «غم» افتاده است. 
۵ دا و تم: همد لش. 

۱ - دا: پای بند . 


۷ دا: مباد. 


۱۳۳۰ 


۱۳:۰ 


هر آنکو ازین باده سرمست شد 
وک یلیخت رود هرسا نا شیر 
مراد دل از نسامرادی بسراآر 
چو گل در بنلطاق دیبا مکوش 
کسانی .که دی میتی و کشهاد 


همای و همابون/۳۲۵ 


ره نیسسستی رفت تاهست شد 
ببده جان و از جنگ غم جان ببر 
روت ای سید رتتتاد مت ر ار 
چوبه‌عوش‌نفس " باش وپشمینه پوش 
ز هستی تبرا چو خواجو کنند 


رسیدن شه زاده همای به سعدان بازرگان" 


چو لعل خور از کال بر آورد سر 
شه مشق از تیغ که تیسغ زد 
ز شیرین خور کوه پولاد جنگ 
زر اور زمین شاه شامی نراد 
را هم رل کی وگن وت 
درو کساروانتی نس ار منجره ,وازن 
یکی پیر فرعنده سالار بار 
ز اندازه بسیسرون ور "اسیم و زر 
نزادش ز اراد و در جین متام 
جو شهراده را دید بر بای حست 
0 1 
شاه اسشیی اي حت آن رمع 


بفرما که فرخنده نام تو جیست 
ملک تاکز کی حهاد دیده بیر 
غریبم ز اقصای شام امده 


۱ دا و شکور 


سر تسم بر جوشن میم زد 
در آمد جو فرهاد پایش به سنگ 
به سرحد چین راند توسن چو باد 
همه مرحله پر گل و سبزه دید 
طل تلبت | نبیر تسیر 
ین ولتت که وف ار زور کار 
به پیشش غلاماد زرین کمر 
جو سعد فلک پیر و سمدانش نام 
وکا مش وتا کر فا دسیت 
شتابنده زینسان بگو تا کجا * 
متافتت. کتا و شرافات ر کیت َ 
دلم را تخد کشت نو ختا نا دلپدیتز 


جو اتزق وحشی به دام آمده 


۲ _ دا: رسیدد شاه راده همای در راه به سعدان بازرگان و صفت آن جنانجه واقع بوده در اشمار لطیف 


برین طر یقه . 
۳ ها وازه 


) )و۵ دا: این دو بیت مد ار یت شماره ۱۳۳ امده است. 


مرا فیس قیسان شامی‌ست نام 
ششتم ور فسات بسا زار کنات 
به عزم تجسارت بیرود امده 
بداه ای جهان دیدة نیک نام 


چهل زنگی دزد با تیغ و تیر 
رازه فلس موی تخر دنه 
ببردند با کاروان هر جه بود 
و ده بر اس سکاو سید 
تو هم با زگو یک به یک راز خویش 
که اینجاز بهر جه دارید حبای 
اه فا ۳ نان 
منم تاجر دخت فففور چیین 
پسی: کشرد. افاق کرد نعههام 
ز روم آمده رخ نهاده به مین 
بدینها سر زرف کر 
مر آن قلعه زرینه دز نام او 
درق رل عادو سر قبته فترار 
کر تک و سا رن 
ولی جود مرا باتوافتاد مسهر 
ملک راز خود گر چه زو می‌نهفت 
تو مخدومی و من کمین بنده‌ات 
وت کسن نیندیشم از جادوی 


۰۱ - کم: به شامم مقام. 
۲ - کم: در هر دو مصرا ع« آمد م». 
۳ دا: گذر. 


۳ 


به چینم هوا و مقامم" به شام 
رتوانا هه بر اامعت و نشور کان 
ز دل فرق دریای خون امده 

حهانشست هوادار و بعتت فلام 
3 آورد سسوی سسفر ک‌اروان 
به تن همجو فار و به دل همجو فیر 
ز ماموج خود بر تریازدند 
یدقن کاروان هر کتهشنود 
از ان ورد ویتسا کت 
فرو خوان سرانجام و آغاز خویش 
وزینجا به سوی که دارید رای 
ایا کی کر کت اش عفر ان 
ولیسکن نزادم ز اینران زمین 
بد ونیک و شادی و غم دیدهام 
چو آهوی مشکین فتاده به چین 
اهنت کرهود ترآ وزده ابر 
فلک کمترین پبای:بام او 
فرو بسته بر مرغ و ماهی گذار 
به فرزندی خویش کردم قبول 
حذر کن ازین حادوی دیو جهر 
اد تردق هوتسن مومت ینت 
تو فرمانده و من سرافکندهات 
به حادو نمایم کف موسوی 


بکفت اين ویو کوه یکی ز 


7۲ 7 ۰ ۰ 
۰پس انگه به زرینه دز کرد روی 


۱۳/۰ 


همای و همابون/۲۷ ۳ 


چو بر کره؛ پیل نر شیر مست 
نراقت اد یه تک هیری 


رفتن شاهزاده همای 
9 ۰ د و 0 اد فت د ۳ 1 ۷۳ 
به زرینه دز و کشتن زند جادو و صفت دریای آنشین 


شه شهسوارن سور تا 
خوروستتلده ود اسر شر نشتت که 
حهاد دید از تن آ ساره 
جو حوشنده دریایی از سندروس 
علمهای زرین پرجم‌سیباه 
۱ 9۳ 
بفنهیا موز ثر فان یس کتلان 
همه کوه پر برق بیرق نمای 
عقیقین عقابان زرینه جنگ 
جو پیجنده تعباه بیحاده لب 
شده شیر گردون ز شمله کباب 
حهانجو جو دریای آتش‌بدید 
بر آشفت بر شولک باد پای 
حدا را به اسماء اعظم بخواند 
ش ان ی رل ادهم دستکش 


مه ۰ 8 کش " 


همه مه ورزاد عورشید رای 
شده کرهش از کوه پیکر " سنوه 
قتانتی قاس کت دی تروش امتله 
زک وضو شتا ایستیرسن 
زماهی علم بر کشیده به ماه 
بر آن شقه‌هااز حریر بنفش 
ره کش تصی زر کار 
همه دشت پر بیرق برق‌زرای 
زده جنگ در چرخ پیروزه رنگ 
زیاقوت پیکر ز مرحان عصب " 
دوشن امد نت | ان 
که تشر افتسشتان زدل یش "کسیر 
جو دزتای ادن امد رای 
تا بیرق و اش تسیر کیش راید 
ولاز یاو شش وس 
فم از و شوت ی ان 


3 2 72 ۰ ۳ ی ی 7 ۳ 
۱ - دا: .... زرینة ذرو حنگ کردن و کشتن زند حادو و صفت در یای آتشین برین طریفه که مشمر 


8 ۱[ 
۳ بد دا کر‌هان: 
۳ دا:رای. 
: عصب. 


! : نشاند . 


شستی اف کوب بش کرد کار پس آنگه رخ آورد سوی حصار 
زناگه بر آمد یکی تیره ابر خروشان جو شیرو غریوان چو ببر 

هم اشتی رخا ری تن > ره تکمین کترفت 

۰ دید [ ۳ از داتن کسهسار وی ره پتیاره مانند هار 
پم اه ی تب میسره رورا نب تران. رن کرده وتان و نس مرا 

چو پیلی شده بر پلنگی سوار ‏ به دستش سیاه اژدهایی چر قار " 

جو حشمش نراد شاه شامی فتاد 3 اهر ی هش نا 
بلررید بر خحویشتن شهریار بسمرید مانند ابر بهار 
دای زمین و زماد را بخواند پس آنگه زمین کوب را پیش راند 
دانعی کتهات رای اوه رف شم ار وا ده 

قفر ور و وی .۲ج دی یتست 
چنان زد بران پیل پیکر " پلنگ که از سهم تیرش فروریخت چنگ 
معیون شا دوپ سل اب کست فوسسوی. ری ماه سیر سیر دسا ووی 
وه کته مت کر تیب ی . مار کیره کشرز , رگن آ واه دیسا 
۱ ی زر 3 هو و 


۳ ۱ 1: 


تن ار سر سرودست و دوشش به صحرا فکند 
7 م ۰ ۰ ۰ 9 بر فا ۰ ۰ 

پس انگه به زرینه دز رخ نهاد به شه رخ شه جرخ را رخ‌ نهاد 

تک و0 9 سا دنرم کنمتت به‌ اینواد ی اسر اورده سر 


دا اد 

۲ و۳ دا: این دو بیت را ندارد. 
4 دا: در آورده. 

۵ دا: در. 

۰ - دا: فرو. 

۷ - دا: الهیرد. 


۸ دا «آن» افتاده است . 


وه کنهسک‌شتانسشن ره که کتشان 


۰ درش را مس هس ی ستاد 


شزو شرع کیرات یکی کستکنره 
فراز نهم متسظرش رزمگاه ۲ 
شبه طارم جارمش پسرده‌دار 
فلک نقشی از طاق ایوان او 
مر او را ز یاقوت رعشنده‌در 
ستاده به بام آزری پیکری 
کمین کرده بر در یکی نره شیر 
جناه بر شه شیردل حمله برد 


برفت از شه خسته دل هوش دل 


۰۰ که هش دار کنیس بت کت مانوی 


شهنشه بغرید و نکشود دست 
به هامول ز نگون درفتاد ار فراز 
ملک زاده حون قلعه در باز دید 
متری شتا ن. کرو ا لتیار تاه 


۱ راد یکی 
۳ - دا : بزمگاه. 


همای و همایبون/۳۲۹ 


سرش سربسر بر سر سر کشان 
نکرده برو مرغ فکرت گذار 
به بامش زحل کمترین پاسبان 
نهم طاق چرخش یکم " پنجره 
حریم ششم غرفه‌اش بزمگاه 
زک دار بسهرام عنشج رگذار 
طلایه مه ومهر دربال او 
ز یاقوت رخحشتده رجشندتر 
زور۵ افو کل رات کی عم 
ز بالای که رخ تسهاده ببه ژییر 
که شیر سپهر از نهیبش بمرد 
سروشش فرو گفت در گوش دل 
طلماست+یتن گنج کیمشروی 
به زخم عمودش بهم در شکست 
فرود امد آن پیکر از پیش طاق 
هم اندر ماه شد در حصن باز 
به ایوان و کاخش علم بر کشید 
خور از خجلعش در عرق گشته غرق 
شره ا متا چو بر چرخ گردنده ماه 


خلاص دادن همای 
پری زاد را از بند زند جادو و گشادن گنج کیخسرو! 


زاین بلایتد امستظار لارورد 
اش ۰ ی 


:کش تکیت روز هدرن نت گا: 


بله» کنو قرو متسه در پای تخت 
مهی یرت شسمس:خاوری 
شکر شورش از " شهد شکروشش 
بپرسید شه کای بت حورزاد 
بدینجا کته ا ویو او سره 
بت شکرین لمل شیرین بان 
منم دخست خحافاد پری‌زاد نام 
به شب‌گون سلاسل به بند اندرم 


هرق اد تست سر ۲ ود 


به مکر و حیل در کمندم فکند 
تب اه مت رو ناه با 
که جادو درین جای دارد قرار 
بدینجای سیمرغ پر بفکند 
برو رحم کن بر جوانی خویش 
سبادا که آن جادوی نسابب‌ککار 
ملک زاوه کفت ای‌نشه: فهریان 
مرا تا نگویی ز جادو غم‌ست 


درو جار ایسواد ز اقوت زرد 
روان بخش و دلکش چو نقش نگار 
متم ازاطای: تیان تاش اس 
پری پیکری همجو تابنده ماه 
برو سایه افکنده زرین درخت 
اس نشیین برشات که مسب اه | ری 
اتا زان لس ین سره 
سکن کبپشتشی ون کنه‌ذازی: نراد 
جرا پای بندی به مشکین رسن 
شکر خنده‌ای کرد و گفت ای حوان 
در افتاده جود مرغ وحشی به دام 
به مشکین رسن در کمند اندرم 
وراتوان سا فان شین زد رود 
به زرینه دز پای بندم فکند 
بگو چون فتادی بدین جایگاه 
نیارد جنین مرغ گردون گذار 
نسهنداز کتردون سیر بشف‌کنستد 
بب‌هشای بر زند گانی خویش 
بداند بر و3 زر حمانت دمار 
شب تیره‌ات ماه را سایهباه 
حسودت جناه باد کو این دم‌ست 


0 بستادمش 


۰ مخور غم که ما را ازو نغم نبود 


کنو ای پری جهرء سیمبر 
۳ 
به چین هر دو ما چون دو خواهر بدیم 
از اول گرانمایه حافان جییسن 
ازین دیر خاکی چو محمل براند 
چو زلف همایول طویی خرام 
کسی را جو من بخت وارون مباد 
تونیز از همایود سیمین بدد 
ملک حال خود یک به یک شرح داد 


۹ کر نت کای رو سسته دی 


و ار کت فت تن شوم که رل 
برو راز خویش " از چه پیدا کنم 
بگفت این و آتش ز دل برفروخت 
به لزلز چنان لعل میگون بخست 
یگهام تسیر که زا آب داد 
پس آنگه شکر خای شیرین سخن 
سردرج یاقوت بگشاد 3 فسات 
جه " پوشیده داری زمن ماجرا 


| گیل دون نوت اس یرو 


۱ - دا دل. 


۲ دا: جو. 


همای و همابون/۱ ۳۳ 


به سوی جهنم فرستادمش 
که عبانم از سحر او کم نبود 
بگر کز همایون چه داری خبر 
که جانم بر آورد ازین غم خروش 
ولی هر یک از یک برادر بدییم 
به ریز تکیت اداشتت قورآ نا مین 
به فغفور جین مملکت بازماند 
درازست اگر قصه گویم تمام 
دل خسته در ورطء حون مسباد 
چو بیگانه‌ای از چه رانی سخن 
که جون در کمند همایود فتاد 
حمال توفال ممایود من 
چنان تنگ چشم ست و من تنگ دل 
وزو کام دل جو تسمنا کتم 
بت لاله رخ را برو دل بسوخت 
کم از هه نوش آنتشن,سحست 
به فندق سر رلف را تاب داد 
شکر ریخت از شهد شکر شکن 
۱ ۳ ۱ ۳ 
که ایسن درد را از مسن آیسد دوا 
سوی شاه توران زمینم برد 


۲ خم خواجو 


۰ ازین !۱ که سرکش به هامون رسم 


رسانم دلت را زدلبر به کام 
ملک زاده بر وی ثُنا تن زان 
نینک هه بابک کر 
ز پیروزه دبدند " ایوان چهار 
فکنده درو کرسی لمل فام 
نوشته بر آن لوح سیمین به زر 
همای هممایوده پیروز بخت 
جو زرینه دز را مسخر کنی 
جو این قبه سازی همای آشیان 


۰ که تا گنج کیخسرو آری به چنگ 


بان هه اتکی کرد ت#اقراز 
چو بر خواندی این لوح سیمین تمام 
ملک زاده جون چشم را کرد باز 
فروشد بداد پایه فرخحنده شاه 
دری دید عالی ز سنسگ رخام 
ببازیند بساژو و نگ شود دنت 


جهل خم درو پر ز لعل و گهر 


۰ بر آن هر یکی گوهری شب چراغ 


در ۱ 
حو اد دید حورسید ردول زر کت 


دگر ره به قصر هماییون رسیم 
برون آرست هبمسچو آهو زدام. 
پس آنگه ز قیدش برون آورید 
رشیدند ناگه به قصری ز زر 
درو سیسگون قبد زرنگسار 
نهاده برو لوحی از سیم خام 
که ای تاجور شاه عالی گهر 
که زیبد سپهر و مهت تاج و تخت 
ی راک کی 
فروشو بدیین پايهة نردبال 
بر آری سر از چرخ پیروزه رنگ 
که گردد به دست تو این گنج باز 
زمابر توبادا درود و سلام 
به زسر زمیین دید راهی دراز 
همه عشت زرین درانداخته 
فل آن کتکها ۰ کرد تاه تاه 
بر آن قفلی افکنده از سیم خام 
در و قفل و زندان؟ بهم در شکست 
۳7 


درخشنده هر یک جو در شب چراغ 


۱ دا: جوزین. 
۲ دا: دید. 
۳ دا: مامخت ؟. تم: نکتنها ؟. 


4 دا: قفل صیمین. 


پسری زاده را بر تکاور نسشاند 
رواد در ر کاب سمتبر جوباد 
پری وش چو خورشید و گلگون چو ابر 
یکی همچو بنلقیس دور از سبا 
یکی همچو مه بر سر کورهسار 
یکی آفتابی رسیده به کوه 
یکی مهد زر بسته بر پشت پیل 
یکی صبحی از بام سربرزده 
یکی حوری از حشت افتاده دور 
یکی چون پری جسته " از دست دیو 
حسنین تارسیدند در قافله 
همه کاروان گوهر افشان شدند 
تقایز | که شا آ متیر ان ان 
به خ رگه در آوردشان برم ساز 
که این بزمگه جای آرام نیست 
سبک بر نشینید از ایدر کنون 
به هامون کشیم آن گرانمایه گنج 


بگفت این و بر شولک که سرین 


۰ همه بر نشستند کند آوران 


علم بر کشیدند بر تیغ کوه 
خحروشاد به زرینه دز در شدند 


مج ه ۲ 99 ۰ 
به هر کوشه قصری ز زر یافتند 


همای و همابون/۳۳۳ 


ز " جزعش در و لعل بر سر فشاند 
پسیاده سوی کاروان رخ‌نهاد 
ملک جون به هامون خروشنده ببر 
یکی جون سلیمان ز هدهد حدا 
یکی سایه‌ای مانده از مهر پار 
یکی ذره‌ای گشته از غم ستوه 
یکی بر زر از دیده بارنده نیل 
یکی صبح تا شام برسر زده 
یکی در جهنم ز سودای حور 
۳( 
علم بر کشیدند در مرحله 
به پاي فرس شاد سرافشاد شدند 
توا کر داهن سوت اه ار 
قرق کت ی آقه ان مها 
مرا جز به زرینه دز کام ن 

کزان کوه سر کش به پشت هیون 
فرامش کنیم آن همه درد و رنج 
بر آمد چومه‌بر سپهر برین 
شتابند» بر پشت که پیکران 


کت کیرات کصوم 5 تشرد 


۱ - دا: بر. 
۲ دا: خسته. 


۳ ها( اون 


تفرج کنان گرد آن بارگاه 
پس آنگه به گنج اندرون تاختند 
چو شه گنج زرینه دز بر گشاد 
هزار و صد اشتر پر از سیم و زر 
جو عود قفماری و دیبای حین 


۰ جه " فیروزه سبز و مشک خسن 


قه نات تلو رآن فرتا مان 
شمه ره میس ونان السبرزران 
همه کوه و در کوه کرهان نوند 
از انجا علم سوی هامون زدند 
پس آنگه علم‌ ها برافراشتند 


۱ بگشتند باشاه کت باه 
ز یاقوت و زر دز بپرداعتند 
جهان را بشد گنج قارون ز یاد 
تا تخت تیر دنر گنهصو 
ِ ۳ ار 
جر یافوت رماد و در ئنمسین 
۲ ۰ ات 
حه لعل بدخش و عقیق و یمن 
به هامون کشیدند ازان کوهسار 
ها ناهن رفتر سار کسوران 
جرس بر کشیده بر چرخ بلند 
رم ۳ 7 
بسی طعنه بر گنج قارون زدند 
به آهشسگ جین راه بگذاشتند 


آوردن شاهزاده همای 
و سعدان بازرگان بری زاد را به شهر جین ۲ 


چو سلطان انجم بر آمد به گاه 
تبیره ژن از کوهة ند یبیل 
یر تیه زشتا مش نس استازوان 
هیونان زرین جلاجل چو کوه 


۱ - و ۲دا: : جو. 
۳ دا:.... وشادی نمودد. 


4 - دا: بزداد. تم: نورداد. 


زماهی مسلم شدش تا به ماه 
به مرش در آورده کوس رحیل 
فشکنده حرس ناله در کاروان 
به پی کرده کوه و بیابان ستوه 
به پویه ز باد صبابرده دست 
جو خورشید رخشنلده در مهد زر 


شکر لب چو گل در شکر گون پرند 
بت پرنیاد پوش محمل نشین 
نشسته به زرین عماری جو ماه 
به پویه در آورده" هامون نورد 
به بوی همایون همایون همای 
جو طاوس نر پر " برافراخته 
ببه گنرد عماری طوافثش مدام 
جو در زلف شب حین در انداختند 
به پیک منزلی خیمه زد ساروان 
چمان * ره نورد زمین کوبشان 
پدید آمد از هسودج زرنسگار 
چو بلقیس ثانی ز " زرینه مهد 
کههازه | وروی یضار 
جهاندیده آن بارسالار سیر 
کت شک بتری زاوها فان ارس 
چو یوسف رخ مشرق از گرد راه 
خروش عزیزان بر آمد ز شهر 
شگرفان برون آمدند از حبرم 
به‌ایوان رساندند حورشید را 
و کر ماهتا تا ناس اش به برج 


۳ ت ۰ ع ۰ ۰ 


همای و همابون/۳۳۵ 


شکسته به شیرین شکر " نرخ قند 
سمن بر پری‌زاد خاقاد جین 
زوات دز رکنایتین گران‌قابه شاه 
به که پیکر از که بر آورده گرد 
شتابنده جوند باد بر بادپای 
به ابر نلسه آشیان ساخعه 
وت شیر کشت نس : 
علم بر در جین برافراختند 
همه چین به جوش آمد از کاروان 
رف نان فرا دول ا وی ان 
جو رشان مه از هودج * زرنگار 
برامد در امد سلیماد عهد 
بر مردم جشم خحویشش نشاند 
فرستاد سوی شهنشه بسشیر 
چو گل باز سوی گلستان رسید 
برون آمد از جاه کنمان به گاه 
به حولان در امد زلیضای ده . 
به صحرا زدند از شبستاه علم 
شک ما روا در تفس را 
گرانمایه لولو در آمد وج 
به پرواز شد باز با طرف‌باغ 


۱ - دا: سین. 

۲ 

۳ - دا: «پر» افتاده است. 

؟ ‏ دا: حهان. 

۵ - کم: چو رخشان مه از برج گوهر نگار. 
1 - دا: «رز » افتاده است. 


گوزنی در افتاد از نیغ کنوه 
برو صایه افگنه پر هماي 
پری‌زاده‌ای غفته در گلشنی 
تشر مت فضارا یکی ‌تندباد 
تک اقیوی ات لیب اب کر 


جو بشنید ثانی رستن کیت شاه 


۳ ۰ _ ّ 
درافتاد در جنگ ال شیر مست 


پری زاد جود شد سوری‌شاه حین 
گران‌مایه سعداد روشن ضمیر 
۰ ۱ 2 1 
در اندر سرایش یکی باغ بود 
در آورد شه را به بسستاد‌سرای 
ق همطل سته انوا تن بازار کسان 


ِ 2 1 2 


۰ نوشین لبان جام نوشین گرفت 


شده از کف زنده پیلی ستوه 
نیودت شا ر تفای 
اون تبرت | هراستتتین 
ز جنگال آن اهرمن درفتاد 
ده یه ی کال شتسری آسیتر 
برون جست و شد تا به آراسگاه 
نزو رشر ره شتییری. کنسین بر کشود 
ولیکن جو روبه ز دامش بحست 
به طرف جمن باز شد یاسمین 
که بختش حوان بود و تدبیر پیر 
کزو رو خنلند را داغ بسود 
فکند از زبر جد کیانی سریر 
ترنم‌سرا گشعه دسعان‌شرای 
به زیرش جهنده براقی چو برق 
چو سوی حمل شاه سبارگان 
زر یاقوت رخحشنده ساغر به دست 
ز خوبان چین زلف پر چین گرفت 
ضم و محنت ره فراموش کرد 


کف بری زاد 


حال خوبش با همابون و صفت کردن جمال شاهزاده" 


که آذ مرغ کز آشیان کرد باد 


تشن زد رقم بر مناشیر حال 


۱ - کم: در ایوانه. 
۲ دا: عنوان ندارد. 


پری وش پری‌زاد " را باز یافت 
پری‌زاد بت روی شیرین سصن 


گهربار شد لمل گوهر کشش 


۸ سر م اقن به الساش سر کنات وی 


که ای شاه خوبان جین و جگل 

رم 9 
به صد وجه روی تو گلزار حان 
ثرا بردل از کی تفارش صتاه 
تسش از چشم ترعین کمال 

۳2 
لام قدت سرو آزاد باد 
حدیشم مپرس ای مه دلنواز 
عم 

شبی زند ی دور کشس نت شیر یو 


به زرینه در برد و محبوس کرد 


۰ جچجه گویم که دور از تو چون بوده‌ام 


تا وان نها اتعناه 
سر آوزد مرغ سعادت نوا 
ز شهپر مرا سایه بر سر فکند 
چو بلبل به گلزار بازم رساند 
چه گویم جوانی چو سرو سهی 


همای و همایون/۳۳۷ 


سهی سرو شمشاد را باريیافت 
به روی تو روشن حهاد بین من 
که آورد بازت به ایوان خویش 
که آورد بازت سوی دوستان 
سهی سرو گل روی نسبریین بدن 
شکر ریز شد شهد شکروشش 
پسن آنکه زین را سزشید و کف 
روانب‌ش جاد و دل‌افروز دل 
به صد باب کوی تو بازار جان 
بجر دلرباییت کاری مباد 
یاراد سین تو رو در زوال 
که برد آتش چهره‌ات آب صبح 
پریشانی زلفت از باد باد 
که جون زلف پرجینت آمد دراز 
هرا همجوباد از زمین در ربود 
که حا کش زرست و زمین لاجورد 
به " دل غرق؛ موج خون بوده‌ام 
که بختش حوان و قضا بنده‌باد 
رام قفا تون یبای از هت 
ز قیدم برآورد و کت ون من 
ز مردن به عمر درازم رساند 
فروزان مسهی ز آسمان مهی 
که جون او به مردی ز مادر نراد 


منت شیر ی وی بعش رده 
۳ ایو کر ار دول 


۳ دا:ر. 


فریبرز بسرزی سیاوش وشی 
منوچهر جهری فریدود فری 


۰ درافشاه عمیتمی درفشان مهی 


شهی آهنین چنگ زرین کمر 
شه جرخ را رخ نهاده بسه رخ 
علسم بر رواق زر جد زده 
غوزش کهعرین. کوهری بر کسسر 
ازم دی ان ررفته بترم از 
فسنت: وشن از ها و خکسسن 
هنوزش به" گلب رگ ریحان نرست 
هنوزش نیامد ز شکر نبات 
همسوزش ز گل بر دل لاله دا غ 


۰ فروهن هشته از شاخ عرعر کمند 


ز مشکین کلاله گلش مشک پرش 
برد شکرش آب؛ آب‌ نبات 
ا گر وانکت گیرند بساری همع 
ولی باه مه خوبی و دلبری 
رود دلش دیده درباشده 
تفت کر یه ای سافعه ست 
نشان تو جوید به هر کشوری 
جو خالت به سوی خطا رخ نهاد 
کنون از دو عالم طلبکار تست 


۱ - نع: سیهر . 

۲ - کم: ز. 

۳ - دا: عشق. 

؟ - کم: زیر و بالا. 


سری سرفرازی شهی سر کشی 
ان کر کی سکندر دری 
فروزنده‌رایی شکر پاسضی 
هسایود همایی جهانجوشهی 
چو دریا گهربخش و روشن گهر 
شهاه پیش اسبش فتاده به رخ 
کله گوشه بر فرق فرقد زده 
مهش کمترین کوکبی بر سپر " 
فیاست نم وداری از رزم او 
حسب گویی افزون‌تر از نره‌شیر 
هنوزش خضر آب حیوان نجست 
ندادندش از مشک اذفر برات 
هنرزش چمن خالی از پر زاغ 
به شبگون رسن عرعرش پای بند 
شبش روز فرسا و لب می فروش 
قاری گر چشم آب یات 
ورش مسهر " ورزند باری همو 
هوای نو کردستش از دل بری 
ز آهش فلک زیر * بالا شده 
که روی از مه و مهر بر تافته ست 
خیال تو بیند به‌ هر منظری 
جو مشکین کمندت به جین اوفتاد 
تعسو ماهتا ری تقتیوا دار تست 


4 فشک نوت که رلفت کیت 


رس 

دل و دیسن به بوی تو بر باد داد 
غریب‌ست و از ر حمعت " بی : نصیب 
خن هر جه زین گونه دان ی 

۲ ج , 
دمش در مه مهرپرور گرفت 
۲۹ ِ 
قدح نوش می کرد و می کرد گوش 
ی ۱۵ امه 
که‌ناگه " به توران زمین اوفتد 
که کار آ گهانش هم از گرد راه 


۶ وس اشتتکیارا تس کرد راز 


شاه کت ای همهم ریات 
دگر بار» زینسان سخن ها مگوی 
حرد هر جه بپ‌سندد آن را پسند 
ز بادام شمان پسسته دهن 
اگر چون قدش عرعری بر نخاست 
وگن کا کش شیر فان م5 
وگر زانک مو می‌شکافد به تیر 
مراا زان نه کر خسروست ای کدی 
کمانی جو ابرویش ار کس ندید 


با 
۰ به مردی گرفتم که رویین تن ست 


وین کر با و هیزه فاد 


بت : تعمتت. 
۳ - کم: که تا کی 
4 دا: بار. 


۵ - دا: به اپرو کمانم نشاید و ۳ ۳ 


همای و همابون/۳۳۹ 


به دست آرش اکنون که آعد به دست 
که چشم و رخت برد ازو خواب و خور 
و ۳1 و ۰ ۶ ۳4 
گهر هر چه زینسان توانست سفت 
۶ ه هر 
مهش مهر دیرینه از سر گرفت 
به نوشین سخن های او داده هوش 
دلسش با وی و دیده‌بر راه بود 
خبر کرده بودند ار احوال شاه 
نی کفت سا هو کس ان کته از 
ورین پس درین راه بی ره‌ مپوی 
ورین هب هیچ نگشایدت لب ببند 
ی 4 ۸ 
-_ ۲ 
مهو رانک بر کار ما نیست راست 
عم ۰ ۳ ۰ 
سخن گُفتن از وی پریشان بود 
۲ ۱ 2 
کمانم به ابرو نیارد کشید : 
سرش بر نه اکنون که در حه فتاد 


گرفتم که سلطان مصرشت نیز 
تر گر عاقلی همجو دیوانگان ۱ 
با نایک اسب بر انیت شاد 
نجوییم جر کنج خلوت وطن 
بگفت این وجام عقیقین بخواست 
بدو داد کین جام می نوش کن 
پری‌زاد بگرفت و می در کشید 
به پرده‌سرا بانگ پرده‌سرای 


تین تا مر هل ز لیا ین 


سکن اششتان: که: بت کناشکآن 
تتووران کستس وروی یاد 
. م2 ۵ 

نگوییم جز قول مسطرب سخن 
اد و ارس تسوت زیت 

سم موم 

درافتاد و در سر می حجاد فرای 
ردند اه ات وان نو 


رفتن شاهزاده 
به بارگاه فغفور و دیدن همایون را 


۰ ۴ م2 
جو برزد علم خسرو چین ززنگ 
/ بر 1 ۳ 
به دریا برو که سرین برشست 
نها نکر عون اهاز کانه 
به ایین و رسم فریدود و جم 
یکی با رگه دید سر در سپهر 
سرایرده‌ای بر کشیده به ماه 
ستاده شه خلخ و کاشفر 


۰ حو حیپال و قیصر دو صد بنده بیش 


۱ - دا: دانند گان. 

۲ - دا: «علم» افتاده است. 
۳ دا؛ درامد. 

3 دا: کوه سم. 

۵ تع: یکی. 


پشرون آمتد آییتة جبیین [ زننگ 
ز رف شیتتان بر امل و باه 
کمربست چون کوه و تیفی به دست 
قهها رف دسا پسیربارار کتان 
بر ایوان فففور چین زد علم 
درفشند» ار روشنی همجو مهر 
وتات فش فوی ار ابیتی کاه 
تک ای ارف هدوت 


به هر جاز حیرت سرافکنده پیش 


دو رویه غلامأن زرین کلاه 
حهانحوی شاهان کشور حدای 
جهانسوز ترکان با دورباش 
سرایی و شافاه مجلس فروز 
تسرنسم سرایاه ترنسم‌سرای 
کنوه کر وان میتی یله 
شکر لب شگرفان شیرین چو قند 
رواد کرده می در بلورینه جام 


تست نشسته شه شرق بر نت تخت عاج 


ون اما سا افو تاد از 
به عدمت زمین هفت حا بوسه داد 
کته اهنا تسار ماوت وان 
چو خورشید تیفت جهانگیر باد 
ز مهر تسو روشنن دل آفتاب 
پس آنگه برافشاند بر شهریار 
ز لعل بدخعشان و رعشان گهر 
بسی بی شک ۱ 
چو آن پیلتن پیش شه رخ نهاد 


که سمدان بگو کین جوان از کجاست 
زمین را ببوسید سمدان پیر 
تا ها شمان در تاه موتاه 
قمر عکسی از شمم خلوتگهت 
بداد ای جهانگیر کقور کفیای 


۱ - دا و تم: نهاست. کم: بخاست. 


همای و همابون/۱ ۳ 


هنتف بتة: تراد دز نار گساه 
به رسم غلامان ستاده به پای 
زده بسر فلسک مره دوربساش 
گهی عودساز و گهی عودسوز 
خروشاد صراحی به پرده‌سرای 
ز صو بسته بر سرو سیمین رسن 
برافکنده بر مه شکر گون پرند 
به گردش در آورده ساغر مدام 
ز یاقوت رعشنده بر فرق تاج 
مرصم ز یاقوت و در مین 
ز گوهر به سر برنهاده کلاه 
شا کف ان که رناننر کفتاه 
سرافکنده پبیشت کهان و مهان 
توت کی شآ سا ۵ کسر یا 
بلند از تودیهیم افراسیاب 
طبق‌های گوهر به رسم نشار 
ز یاقوت و فیروزه و سیم و زر 
قزان یره تنس شاه و سپاه 
سبک شاه فرخ رخش دست داد 
بپرسید شاه فروزنده بت 
که رو یی راتشر وا انا ت۲۰ 
کیا. کی تا تدره تضتا هیر وشن ین 
زمین تخت و گردون کلاه تو باد 
فلک نقشی از دامن خرگهت 
پبدر بر پدر شاه‌و کشور خدای 


که چون دور گردون به چینم دواند به اقصای شامم برادر بماند ۱ 
کنون مدتی شد کزین خاکدان ‏ برون رفت و ماندازوی این نوحوان 
چو بر صوب شامم گذان ارفشاد.۰ شروها شفتر اتسار ارفا 
و تقوم ۳۲ زمین بوس آیسن بارگاه کمر بست و آورد رح سوی راه ؟ 
۰ پس آنگه " چو سوسن زبان بر گشود فرو خواند از آزادیش هر چه بود 
ز حال پری‌زاد سیمین عذار ز زند و طلسمات و رین حصار 
ملک آفرین کرد و بنواخشش سر از طاق گردون بر افراخشش 
ملی‌زاده از بادءة شوق مسست جو بدری به صدر ملک بر نشست 
شهش جام میداد و بنشاند پیش بفرمود تشریفش از خاص خویش 
کیانی کلاهش به سر برنهاد . به منشور و گنجش بسی وعده داد 
پس آنگه چو جم جام برداشتند ز زریین قدح کام برداشتند 
نواساز مستان نوا برگرفت ‏ بزد چنگ و بربط به بر درگرفت 
وشافاد شیرین لب باده نوش به پرده‌سرا درف‌کنده خروش 
مه ساقی از لعمل خورشید فام جو خورشيد در گردش آورد جام 
۰ شده نوده در نفلدانهای سیم به جای شکر لصل و در یشیم 
رده یه رشن ییاد تشک رادهوسست. که کیرات دزن تست 
کشان گشته در پای شوخان شنگ سر زلف شبگرن و گیسوی چنگ 
هغفتی بمالیده گوش رباب به گردش در آورده ساقي شراب 
انتر کرده‌ در شاه و شنهراده مسی رده کون تبای فا هسب نی 1 
شکر خنده ترکان آتش عتداز: ۰ کترافتهجه کش خی رزتشکار 
بسه سر بر شده دود دل عود را زده عسود صسد طعمسنه داود را 
راب نویاتک سروهه .الب تنل تافو آوای زود 
تیان من ات ورن وت اسان هرفن مرو ان 


۱ - کم: نماند. 

۲ - نم شاه. 

۳ دا: از ان پس. 
) دا: جنگ. 


اس کر اس ای تا ارو 


۰ برع تعتهتر کاب متا ع رل هدش 


ز هر گوشه سروی خرامان شده 
به هر جا بتی سر فروبرده مست 
به هر گوشه ترکی خطایی نژاد 
مهی آتشین چهره ساغر به کف 
سبک روح ترکان نازک میاد 
بتاه مست و در ساغر اویعته 
مه ساقی افتاده مست و خراب 
اور هروه در شاه دلداده مسی 
می از چنگ نوشین لبان کرده نوش 


و رک شیر مک مشست و ان 


می دوستکانی به کف برنهاد 
شک فا مسا تاش 
لام آن تخیر شون شاه 
بر شا یخلت امس از شش .ای 
بهشتی روانب‌خش طوبی خرام 
فصب پوش ماهی به طلعت جو روز 
نموداری ار حلد عنیرسرشت 
یمان شون شیر امد ری خسن 
شهتتن در عت تا راو اند انب 


نهاده ز شیرین لب حاد پناه 
دو حشمش دوهاروت حادو فریب 


۱ - دا: دل. 


همای و همابون/۳۳ 
و پیز آتتفن فکتید نز عود 
یه از مان تشه کل شمه دسا 
ز هر برج ماهی درفشاد شده 
به یغمای دلها" برآورده دست 
فکنده به چین زلف زنگی نهاد 
بعی عنبرین طره مجمر به کف 
شب هاشتتر کزان ان رات کسران 
قدح رفته از دست و می ریخته 
برون رفته از جنگ مطرب رباب 
یر اوت وکا وان شا وه توش 
به چنسگ ترنم‌سرا داده هوش 
شده ن ر گس جادوش مست خحواب 
کته از ان که عقوت داد 
رواد شد حو سروی خرامنده راست 
که تا رخ‌ نهد سوی آرامگاه 
خصی جود مه از لاجوردی رواق 
بهشتی مثال قیاست فیام 
تفت تسه کر تاه کسعش شور 
به رفتار طاووس باغ بهشت 
درحشاد جو رحشان سهیل از یمن 
شش که در ام که و دی مشک نات 
به تنگ شکر نرخ تنگ شکر 
ار هه ی فص سا 
ربوده ز جادوی بایسل فپریب 


تذروی به غبفب مطوق شده 
غزالی فزاله غزل گسوی او 
شبش سایبان بسته بر طرف ماه 
روان گشته آب از چه بابلش 
وب من انش سین اس 
کرهر کرد بر لاله متفه کت 
کشید» کمان بر قمر ابروش 


۰ درخشال دو رخشان جو شمس و قمر 


پزفت از شاه کسنی. ای 
بات ان شرو کته نت 
همایوه بت روی مه پیکرست 
چو چشمش بر آذ حور پیکر فتاد 
چو بگذشت یک ساعت آمد بهرش 
ها ها ان مان در رفس 
نظر کرد بر غرفه پیشش ندید 
کله حون مه از مهر بر خاک زد 
ز سوز جگر آتشی برفروخت 
چو آهش برین نه تتق کله بست 
دلش بارمی‌داد سعداد نی 
جو سعداد پیرش بسی پند داد 
چو زلف همایود فرارش برفت 
هر تطها ول اسف کی را ات 
چو سنبل قدش راستی خم گرفت 


ترنجی ز باغش مملق شده 

هزبران شده صید آهوی او 
رده حلشه بر مه دو مار سیاه 
هی هه و ون کاس هدزای 
سرافکنده بر جین و در حین شده 
شکسته به شیرین شکر نرخ قند 
سستاده پبری‌زاد در پسهلوش 
دزافتان دوشا اضر شود و کنر 
برون شد ز دست و در آمد ز بای 
بت نوش لب ماه بی مهر کیست 
که با وی پری‌ژاد سیمین برست 
جر مین سخرتی ز با ورفت د 
ز ماهی بر آورد بر مه خروش 
دل از جان شیرین خود برگرفت 
طلب کرد و بر جای خویشش ندید 
ز تختسررت. آتریتتانتعیال حاکن زو 
نهم اطلس سبز " چرخی بسوخت 
طبق های پیروژه در هم شکست 
کزو مهرباد‌تر نبودش کسی 
غریوان به آراهگه رخ نهاد 
ز حون جگر آب کارش برفت 
جهان را زدل غرق خوناب کرد 
تسا تن رفس نم رت 


۱ دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت شمارة ۱۷۱۵ عرض شده است. و ابیاتی که در این 


فاصله هتند در این نسخه نیست. 


۲ دا: چرخ. 


۱ 


همای و همابون/۵ ۳ 


عاشق شدن 
همایون بر شاهزاده همای 


ر ترا کت ان حادسی ناسور 
که شهراده مهمان شاه هت 


پری زاد ات توت 


۵ تا تا سفن ایب م بر قصر شاه 


که حورشید شامی شه می برست 
شه شرق فغففور گردون جناب 
و کتصهس رواشین. که مت حاسختداه 
همایود جو بشنید بریای خاست 
ولیکن نباید که‌بیند کسی 
برفتند باری جو کبک از دره 
چو" دیدند بزمی چو خلدبرین 
خروشان ملک زاده جوه پیل مست 
برآورده خوی ماهش از تاب می 
رو تفاب که ار ازع اب رتششه 
۳ 7۳ 
جو کوهی کمر بسته بر شاخ سرو 
کله کر نهاده چو فرخاریاد 
چو مه در برش آسمانی قباه 


و تفای هت نت آ رد سره 


‌ 


نشیمن در ایواد فغفور ساعت 
خبر برد سوی همایون مگر 
عطارد به ایوان ماه امده‌ست 
شه دلفروزاد ین و خسن 
ترشیت اند زان تفت که 
به خلوت بر آریم با 2 
تسه فتاه تحت شا ۵اه دار ده دست 
نشسته ست بر تخت افراسیاب 
روان گشت چون سرو و گفتارواست 
کزیین معتی اندیشه دارم بسی 
زدند از حرم خیمه بر پنجره 
پر از ماه‌رویاد جود حورعین 
برون رفته از دست و ساغر به درست 
ز لسل لبش ربخته آب می 
به مویی دو صد زنکنن آویخته 
زده حلشه برر‌مشتری ستبله 


۱ 


به می شسته لب حون خروشاد تذرو 3 
متسان تک هجو مالعا رشان 
چو خور بر سرش خسروانی کلاه 
هشال پر مه وت ی 


۱ . دا: بیاراستند. 


۲ - کم: چه. 


۳ -دا: به می شته لب را به خون تذرو. 


۰۱ خمههء خواجو 


رعش دید و از ولو .انتن فنشاد 
۲ گر ِ 


مهو دا وه کارا 
دو برگ گلش گشته زرنییخ پوش 
به لول ز خراشیده عناب را 
درست رش از زر ری 
ز طارم به خلوت سرا برد مهد 
پری‌زاد را گفت کای پرفریب 
به پکدم بر آتش نهادی مرا 
دمم دادی و در دمم سوختی 
رهی" پیشم آمد که پایانش نیست 


ولیکن جه درمان که خود کرده‌ام 
شدم صید شیر افکنی شیر گیر 
همان دم که چون مه به بام آمدم 
جوبر مه فکندم ز عنبر کمند 
نسدارم بسرول از تو فریادرس 
بفرما که کوی حبیبم کجاست 
پری‌زاد گفت ای بت حورزاد 
پری حهره ماهی که دلدار تست 
منه درد بر دل که دردت مباد 


بدا ور کون 


۲ دا: غمی. 
۳ - دا: اسیرم به دردی که درمانش نیست. 


جو لاله دل حسته در خون کشید 
به خوذ جگر ب رگ خیری بشست 
چو سرو سهی دست بر سر بماند 
به حول در نات ان دو خونخوار را 
دو جزعش دوکان جواهر فروش 
به فندق تراشی ده ‌مسهتاب را 
به صبد وجه سرمايه دلبسری 
چه کردی که بردی ز جانم شکیب 
به‌افسوس بر باد دادی مرا 
زغم در دلم آتش ‌افروختصی 
فتادم به کاری که سامانش نیست ۴ 
ز جانم دریین ره بسری کرده‌اي 
خطا کردم و نیک بد کرده‌ام 
که از صید شیران ندارد گزیر 
#صر مد 
حه‌افتاد کافتادم اندر می یز 
کنونم دریین ورطه فریاد رس 
د_ 
ز مهر رخت جشم بد دور باد 
۲ ِ 
مخور غم که او هم گرفتار تست 
بعکتر گرهی از اهستردت:میبناد 


۰ که گر مرغ باشد به دام آرسش 


کنون باده بر کار ما ریخته ست 
بیاتابه می دیده روشن کنیم 
سره تفت 
 .‏ مم 9 ِ مس 


همای و همابون/۷ ۳ 


وک اس رون به شام آرمش 
جه انديشه داری که انديشه نیست 
چر مهر از جگر آتش افشان مباش 
که فان.ها کرد عم بیخته ست 
فشخوا کل وعانه کلتن کم 
به تلخی چرا جاد شیرین دهیم 
تشکتان من شتیسم فوشتا ز را 
ز می خود چشماد پر خود بخواست 
سمن بو می اندر قد ح ریختند 
طرب را فزودند و غم کاستند 


خطاب کردن 
شاهزاده همای با شمع و زاری کردن با او 


ظ ۳ 


جو ؛ٍ شمم زمرد تک 
شه مشسری روی حورشید رای 
قد طویی آساز غم خم زده 
رز شدای سا نان مان اه 
نهاده یکی شمم سوزنده پیش 
شب نار و امیدش از روزنسه 
جو پروانه افتاده در پای شمم 
ریت کول تشه ان فروشخ 
چه گویم که آن لحظه چون می گریست 
کنبه اع سا تشتا کاخ اه 


۰ ستویی قایم اللیل شب زنده‌دار 


۱ - دا: روشن. 


۲ دا: ساعت. 


بپوشید جهره عروس ختن 
مه مهربرور همایوه همای 
دمسش دم ر دود چسهسشسم رده 
را ندشن تیان | ماه 

۰ تِ 3 2 ۰ 
۰ اج 72 0 

ز سوزند گی مرده همتای شمع 
برو شمم سوزنده را دل بسوعت ‌ 
۳ عم ۲ ممم 

۰ .دمحم ۳ 0 ‌ وا 
سرافراز گردنکش تین زد 


2 ‌ تب ِ ۰ 
گرامشب بمیرم تو شب زنده‌دار 


۱۸۳۰ 


۱۸۰ 


چو از پافتادم تو بر پای باش 
ز سوز جگر ناگزیرم جو تو 
تو آنذ برق ز بیرق بارقی 
جر لاله همه خون دل می‌ خوری 
فروزنده سر رازندهای 
توا اسشن کت رون رت 
به آتش زبانی مده سر به باد 
شب افروز شب زنده‌داراد تویی 
اک تن بت ی 
وز از تور دل گوین ایتن نکته ینار 
رتتد آتتتت دز لو تن رنس 
مزد دم که وابستء یک دمی 
و شرفت ار سا کت هو ای 
9 حکم بر جان پروانه فهست 
جو پروانه داری فصو روضشنم 
به پروانه نور از و کرو چجراعغ 
ترا چون نظر می کنم روشن ست 
چو ضحاک گشتی به عالم علم 
درفشیاه درفش ار برافراعتی 
تو ضحاکی و مارت از دوش خحاست 
مزن دم که خود خود خود می خوری 
چو فرهاد در عشق شیرین بمیر 
جو مجنود به سودای لیلی مناز 
تو کافوری و خحادمت عنبرست 
زنی دم ز خحلوت نشیناد شام 
صوامم پر از گریه و سوز تست 


ترا تا که در کنج خلوت نشاند 


به بالین من پای بر جای باش 
ی کن زاصوزم نتم یو نو 
که شب تا سحر در تب محرقی 
از ان رو چو سوسن زبان آوری 
درازی بسه مایت برازنده‌ای 
وت کت وت از فد کف 
که کار توبااب جشم اوفتاد 
چراغ دل و نور ساران تسویسی 
دل آتسشین برفروزد ترا 
توافت :یر نکن ام نبته کتار 
نشانند بر نطم و گردن زنند 
چجو در دم بمیری چرا خرمی 
که سرباختی وینجنین زنده‌ای 
که حنداینت پروانه در خانه همست 
که در بزنگه میرم جلس منم 
ولی‌ همست بروانه را از تبوداغ 
ی 
ولی دم زنی هر دم از جام جسم 
از انش جرا تاج سر ساخشی 
ولی نیشت از چشم؛ نوش حاست 
مکش سر که خود آب خود می‌بری 
و گر نی برو ترک شیرین بگیر 
جو فرهاد رو جاد شیرین بباز 
عجب جوهری کاتشت در خورست 
که بر روی سجاده داری ممام 
پر از دود و آه حگر سوز تست 


مرقم که داد و که مقراض راند 


ریاضت کشی جام نوشین منوش 
کر انی که روانهمي وا تد یت 


, 4 


۰ کت ۳ 

کگهت می‌فروشند و گه می کشند 
گر آتش به جان باز گیری رواست 
و_ عنم تیزوپوشی کضر 
ترا با خور و خحواب نبود سری 
شبم را تو دود افشکن دوده‌ای 

۳ ۱ 
2 


۰ ستو آنذ‌به نشینی که تا خاستی 


مسگو سر پروانه را پیش کس 
شهان را ازاه مسحرمی در حرم 
هن دم اور و یش ری 
چه خوش در گرفته ست کارت به شام 
به شتامتت: ففتان وه تافت: کته 
تشبات‌خد بر روی نطعت به‌برزم 
ازاه تا سحر خود دل می‌ خوری 
هوا بر سرت زد برهنه معیر 


همای و همابون/۳۹ 


برهنه روی دلق شممی مپوش 
که:بر وی تیاده بالات 
شرت کریه واشک: کوست مسز 
فلا مت هآ نف تست 
ور از آتش دل بسمیری رواست 
زبان آوری س رکشی بی سخن 
به کویت کشیدند و بفروختند 
مراباتوپروای خواب و حوری 
که دود افکنم بوده‌تابوده‌ای 
ولیکن جو بسلبل نداری نوا 
و گنر سییر آری رتست 
ردی راستی را دم از راسستسی 
که پروانه روشن تو خوانی" و بس 
که شب زنده داری و ثابت قدم 
گه از روشسی لاف جوهر زنی 
ولیکن بمیری به یک دم به بام 
و گر سرکشی از سرت بر کشند 
کشندت ولیکن نه هنگام رزم 
که با آتش دل بسر می‌بری 


ت سم 
سرت شد به باد آب‌رخ" گو بریز 


۱ - دا: خواندی. 


۲ - کم: رو. 


۰ خمسة خواجو 


۰ تو این رشت؛ کرم کی خورده‌ای 


جه بندی به یک رشته جندین امید 
چو پروانه در پیش میرد ترا 
ترا خود سر مهر دانم که نییست 
ولیکن تو هم پای بندی چو من 
در از دیده در دامن افشاندهای 
درین بود کز گرهرین شممدان 


به کاشانه کشتند و خون ریختند 

که با رشته عمری بسر برده‌ای 
که هر دم بلرزی به بادی چو بید 
دود اشک و دامن بگیرد ترا 
دلت مهربان هم نخوانم که نیست 
که گریی و بر گریه خندی چو من 
ولی باک دامن کجا مانده‌ای 
زبانه زد این شمم آتش‌فشان 


روی آوردن همای" 
به بارگاه فغفور چین " و رسیدن به ک و کبة همایون 


چو زد شمم خاور ز مشرق شماع 
هوا لاف سر ۳« ِ 4 نور رد 
در 1 زر در خادمی همجو ماه 


۰ که برخیز و منشین ز پای و مپای 


که شه عزم نخجیر دارد کنون 
شهنشه روان گشت و گفتا رواست 
به ادهم بر آمد چو سلطا شرق 
زناگه زهر سوبرآمد خروش 
ز هر کو" شتابان پری پیکری 


رود امدند از رم دعترال 


هت هدر کرو گردون وداع 
زمانه دم از گرد کافور زد 
شتا نتان ر ۰ انتوان فشسور ناه 
۳ و ۰ 
به ترهت رید خحیمه از حین برود 
ز خوباه چین چین در امد بجوش 
۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 
تن ان هه رت کارا خی ان 


۱ _ دا: بمد از این بیت از بیت شمارة ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۰ متفقها آوروهشله اشگا: 


۲ - دا: شاهزاده همای. 

۳ - دا: «حین» افتاده است. 
 *‏ دا: به. 

۵ - دا: بزد. 


۲ - دا: سوه 


مه مهرباد ضاه حوباه عهد 
روان گشته در موکبش مهرخان 


پراکنده زنفان عورشید روی 
خور آیین نگاران گلچهر چهر 
صنوبر خراماه بفطاق پورش 
یکی همچو خور تیغ زرین به دست 
یکی همچو گل در کفش دورباش 
یکی بر قمر " بسته مشکین پرند 
یکی بر سمن سوده مشک سیاه 
ملک جون بدید آن پری جهر را 


دشن ون کتونطتتدن. کرت 


نقیباه برو نعره برداشتند 
بسا دور باشش که بر جان زدند 
که از ره برون شو که راه تو نیست 
به‌ نا " کام شهزاده م رکب براند 
نه‌ هوشی که تن را بدارد به پای 
نه رویی که از وق گریگاد. کنتاز 
تراد هفاضا من 


همای و همابون/۱ ۳۵ 


ارو 
جمان در رکایش شکر باسخان 
به چوگان شبگون ز شب برده گوی 
کشیده به آیین خور تیم مهر 
پری وش بتاد بفلطاق پوش 
زده نسعره کر پیش ره دورباش 
یکی بر خورافکنده شبگون کمند 
۱ 
مه عالم افروز بی مه را 
ز مژگان سرشکش چکیدن گرفت 
ی سر کات سا موز 
چو س رگشته گویش به چوگان زدند 
۳ ی 

ز ره بارة بور یسکس جهاند 
8 ۲ و ۳ 

بهوانتین کهشی ‏ ووش. کرد فراز 
که شاه سای شارت قرش 


۳ - دا و تم: کمر. 


۹ اه نا کاه 


۰ مر آنرا سمن زارنوشاب نام 


شاه اکتا مرو ات: سنا رت 
جو آید بهاران و اردیبهشت 
يبه بوی گل وصل فصل ۲ بهار 
هممایوه طوبی خرام از حرم 
دو هفته مه آنجا به " آوای جنگ 
غزلخوان غزالان برآن دشت وراغ 
کین رای زاین ریا 
گهی چنگ برساز بلبل زنند 
کتهتی شی لب ,رود ساغر کشند 


۰ به خلوت؟ گهی عزم صهبا کنند 


دو هفته مه آن شاه خوبان دهر 
۲ رکابش جو ماه 
و ام اس و فص ,وتا 
روان شد ز چشم ملک جوی خون 
قسر آوزه سر ر نله آهیمی ز زد 
زشر تشه دید کی نون .اند 
حوباد بهاری سلیماد عهد 
کیانی بساط ملک برسه داد 


ملک افرین کردش و خواند پیش 


۱ - دا: و فصل فصل. 
۲ دا: برافروزد. 

۳ دا: بر. 

4 دا: به حلوه. 

۵ - دا: عهد . تع. شهر . 
1 - دا: مهد . تم. دهر. 
۷ - دا؛ . 


۵ 


یکی باغ دارد چو خلدبریین 
درو ساخته قصیری از سیم خام 
تشر آوزده تون ار یات 
نیب کقبت, گیرواد چو باغ بهشت 
شود کبک چنگی و نایی هزار 
برافرازد " از بام کاخش علم 
کشد با ده یک هفته در پای جنگ 
سرایان سرای تذروان به باغ 
گهی بر سمن ب رگ نسرین چرند 
گهی چنگ در شاخ سنبل زنند 
گوس رازن وی دنکن 
به نزهت گهی طوف صحرا کنند 
پس از هفته‌ای باز گردد به شهر 
رح آرند دیگر به آرامنگاه 
که سوت وساده ععوشکگنوار 
هم آستها از کی اون موی تون 
بنالید پنهان و پیدان کرد 
تن انگه‌ووانه کشت و کللر راید 
به ایواد فغفور جین برد مهد 
حجو اشک رواد بر زمین اوفتاد 


عفیمین می‌اش داد و بنشاند پیش 


۰ که ایین باده بر قول مطرب بنوش 


که ده روز رخ سوی صید آوریم 
هم امروز عزم تنماشا کنیم 


همای و همابون/۳۵۳ 


۰ 3 تس 
زمانی به برده سرا دار گکرش 
تا کا قو اه یز آوریم 
به نیک اختر آهنگ صحرا کنیم 
۳ ۰ ط 9 ج 

قدح نوش کردند و برخحاستند 


رفتن فغفور با شاهزاده به" نخجیر 
و گریختن همای و رفتن به قصر دختر" و کشتن باسبان را 


کشتن. کنو شنوو تاد شیر اف‌کتنشی 
به صحرا خرامد ۵ ۱۱۳ 
آ تا کمان ابرویی از حرم 
وشن شرود اسان کرمسار 
تیور ان کورر رو شوم نت 
کند عزم نخجیر چوذ شیر مست 


۰ حه پروای صیدش بود قفا وتا و 


ولی هر که برتخت زرین بود 
شهی کو بود خفته برتخت جم 
جوانی که نبود به رنجی اسیر 
م ال تابن ی تام اه 
خروش تبیره بر امد به‌ ماه 
بر آمد غو کوس و آوای نای 
ما کی کی ات کر کشن 


۱ - دا: شاهزاده همای. 

۲ دا رهتن د شون 

۳ تم: «(دل» افتاده است. 
۰ 

؟ - کم: جوان گوری. 

۵ - نع: این بیت را ندارد. 


٩‏ - دا گردان. 


عِ ۱ سم 
کترفنکتار هبو سر رنجع 
جو آهوی وحشی درافتد به قید 
رم دی خی : 
رسد یو 2 0 ناز کش تیر ضم 
هدوت هت ا سکع دت ان 
و ۳4 ۰ ۰ 
جو بهرام گورش به حنجر زند 
شود کته آ میتی شرس 
چه سودای باغش بود یا بهار 
2 ۰ ۳ 
یه | که رن درویتصی یبسن نود 
ز بیداری پاسبانش چه‌ضم 
جه انديشه دارد ز تیمار بیر 
برون امد از کاخ افراسیاب 
ال زر ت9۵ 
درافتاد وتو ار کی سای 


درفمشنده شد تخت اشتر ال 


ت و 3 ۰ 3 ۳ 
و وی فجن یه هت ۶ در فش 


۰ سشه چین و خلخ به آیین جم 


وان رز اد شع رل سسکا با شش عفر 
۳-4 ِ كِ ۰ 

تشه "کت دا وان قتر ها عوطبل باز 
۳ ۱ ءِِ 
پلسگ افکنان خنهر افراخته 
ی ی ای زرم 
۰ ۰ 2 ۰ ت‌ 

ر حول کوزنان همه کوه‌لمل 
مربران | پم و د شید ال شد ه 


ِ م3 
یش کسو ون میسن سیر کتسان 


۰ شده دامن رت یا 


تِ__ ب ۳ 
شیه. کوش بر اهنوی: کشنعه جیر 
شه شامی از آهوان جشم یار 
۱ 0 : و 
هوهق ان تشر سین تست 
رتشوش آلتات دواد کس خ( 
سواران جو فارغ یا از س‌کتان 
ملک‌زاده جون آهوی بای بند 
که شاها به جانت که مردم ز درد 
بپرسید شه کر جه داری الم 


۰ هه داند کسی کوز دل غافل است 


۱ فا ضتییت: ککز: 
۲ دا: این بیت را ندارد. 


۴ دا در. 


تشه کنزادون خررسن بخ تن 
نهادند بر کوه؛ پ 
ز خ رگه به نخجی رگه زد علم 
جنیبت کشش " عسرو باختر 
به پرواز بر طرف نخجیرگاه 
به هامود رخ آورد صید از فراز 
گشوده کمین خسرو شی رگیر 
تین ان هت زان سس رواس عن 
تژرواه شکار عمابان شده 


۰ ت 


ز سم سمنداده همه دشت نمل 
شلتتکان کرفعار ات آن مه 

ی ۲ رن یت کتشان 
کیره رایع رنگ ورسنک 
ات تفس دار نی سر 
نمی بود بی آهوانش قرار 
تشیی‌شودش آن شبیتر کیبری. کرت 
منز هس را فا دف: کته 
علم بر کشیدند در مرغزار 
بپیجید و خحود را ز با درفکند 
به نخجی رگه جان سپردم ز درد 
زمین را ببوسید و گفت از شکم 
دل ینزو اسرد ان تست 
که بیماری بی دلان از دل است 


بفرمود کامشب درین جای باش 
ولی چون بر آرد سپیده" نفس 
پرات کت کزان هدن سا رشن 
تحیی ۰ کت ی سرا و جع 
شب و روز منرل به مسزل جو ماه 
جو زان جایگه رخت برداشتند 
جو برق درعشنده از جابچست 
به‌باغ سم زار ویر رف 
به هر لاله‌زاری که در مي‌رسید 


نهر شمه صازی: که‌برمن گذاشت 


به هر کوه کو کوه پیکر براند 
هرانا راکو رفس کتقباو 
نسیمی کزان گلستان می‌وزید 
چو مرغ سحر خوان نواساز کرد 
جماد شد جو شاخ صنوبر به راغ 
رسد رک کل وساسستن 
چنین تابه قفصر همایود رسید 
پبرافتگشند رام طبار کته 
توا کن مکی مان میت 


8 سک رازه فریت واشانش رف 


تسایس به‌ نزدییک پرده‌سرای 
به ایوال در افکنده مستان روش 


همای و همایون /۳۵۵ 


دریسن لالسهزار دلارای اش 
به جنبش در ارند مرغان جرس 
ز تست ری بررثریبارسی 
به نخجیر گاهی د گر تاختند 
شکار افکنان می‌بریدند راه . 
شلتی زا شرا ناسین 
به که پیکر خاره سم برنشست 
دل از شاه و نخجی رگه برگرفت 
ز دل بوی خون جگر می شنید 
بسا کاب چشمش ز سر.می گذاشت. ۴ 
بران هن تفه گنفت تا ره 
ببوسید و بر چشم پر خود نهاد 
ارو مژدء دلسستاه می‌ شید 
به‌ باغ سمن‌زار پرواز کرد 
رواد شد جو سرو خراماد به‌باغ 
چو گل چاک زد از هوا پیرهن 
چو بلبل بنالید و دم در کشید 
برامد چومه بر سپهر بلند 
سرافکنده در پیش و چوبک به دست 
تس ان که برد ی ناین گرفت 
به ریز فکتند از:هرا هعمخو‌باد 
شنید از حرم بانگ پرده‌سرای 


برآورده نوشین لبان بانگ نوش 


‌‌ 


۱ دا: سپیده بر ارد. 


۲ دا: در. 


۴ دا: از این بیت تا بیت شماره ۱۸۹ ۳ ندارد . 


برد چنگ و چوبک به کف در گرفت 
بجنباند بر ساز مطرب " جرس 
چو در چوبک پاسبان چنگ زد 
به آهنشگ جوبک زن نضمه‌ساز 
چو او لهج؛ پاسبان برگرفت 
جو در طارم افکند سارش خروش 


کی شا شتا رنهاب دا ات 


به اهتگ بل فرا مر گرفت 
برد راستی نوبتی در حعحازر 
عیر فا افتختر ضران فشان در کرفت 
نوایی حزین از همایون بساخت 
به‌بام حصار این غزل ساز کرد 


سرود گفتن 


شاه زاده بر جوبک باسبان 


اسکاراعت سم عها شتا وخ ستو| 
جمال تو شمم ست و پروانه دل 
ندیدم جو پسته دهاه تو هیچ 
اگر صبح دعوی کند صادق ست 
و کر ات یت رو ای سس 
مینست کنوه یرود کر 
مرا بی سر زلفت ارام نیست 
وگر چشم مست تو گوید که هست 


۰ دو جشم توای لمبت مانوی 


بتاما‌رویاپری پسیکرا 
هموای تو گنج‌ست و ویرانه دل 
بت کب ای مرت 
که بر مهر رویت چو من عاشق ست 
که دارد ز مسهرت دم آتشین 
که خود را توان بر تو بستن به زر 
برود از تودل را دلارام نیسست 
کواهی اتف سیون رسست 
دو بت سنائی ست در مثنری 

وگر زانک گوبی چنان نیست هست 


۱ - دا بر. 


۲ - دا: بلبل. 


۳ دا: دهاد. 
دا: گواهی شنیدن نیاید . 


۵ دا: ابیات ۲۰۵۹ تا ۲۰۱۲ بمد از این بیت آمده است و در بالای آنها عبارت «مکرر» آورده شده 


درفشان عذار تو در شب چراغ 
سر زلف شوریدهات دام دل 
دو زلفت " دو هندوی عنبر فروش 
فریبنده جادوت مخعمور و مست 
حبش را ز هندوی زلف ۲ توداغ * 
دلاویز موی‌ست یا مشک ناب 
چو افکند زلف تو بر آب شست 


به بالات ماند سهی سرو راست 
و کو در ول بسن بای بت 
سرزلفت آشفته حال از جه روست 
چو چشم تو فتنه ست گو خفته باش 
چرا چشم مستت به محراب شد 
شو کویی کهادرتر کنشت آب تجیست 
چورابرو سر حاجبی داردت 
چرا حال آذ زلف مه‌پوش تسو 


لس فا نی رال یاس 


7 ست تارت آ توش و ٍ تن 


۱ دا: دو زلف تو. 

۲ دا دو لعل تو. 

۳ - تم: «زلف» افتاده است. 
3 - دا: راغ. 

۵ دا: کمانت. 


1 دا: را راستی. 


همای و همایون/۳۵۷ 


درافشان لبت گوهر شبچراغ 
لب لسعمل جان پرورت کام دل 
دو لعلت " دو طوزطی شکر فروش 
مقیم آهوت خفته بر طرف باغ 
دلسمروز روی‌ ست یبا افتاب 
جرا همجو هندو بر آتش نشست 
ز زلفت به مویی در آویختهست 
که‌وسمه کمانی تاره کشت 
ولی قامتت راستی" را بسلاست 
درو خوش فرودآ که جایی خوش ست 
جرا ملک حان حمله یفمای تست 
که مارا دل حسته در بند اوست 
ز روی تو گو آب گل رفته باش 
که ف رایس ان نش انش 
که مست ست و در حورد محراب نیست 
که پیوسته سر سوی گرش آردت 
ترا کشتزه که شک دار کوش نو 
که ارب هه میت الا کستیل 
ترا با کمر در میان هیچ نیست 
۳7 


ر مندوت صد شتوار ون رت‌کتبتان 


نسیمت رز پرچین شب روزپوش 
دران تاه مپرش‌کسستت 
ترا زا سر هه ا زگ ریت 
خحطت مشک سای ست و خد مشکپوش 
به دریای عنشی تو در دانه دل 
چو در دستم آن زلف سرکش فتاد 
قدم زان کمان باشد و دل جو تیر 


۰ برون آی و بر چشم من تکیه ده 


ترا یره نینط ریت 


: ۲ عم 


شبت را مه و مهر در حتبرست 
۵ ‌ ‌ ۳ ۳۳۹1۹ 
توخوش باش ارت جعدبراتش ست 
برفتی و نش تفسیت تفت ار بان 
دهان توام در گمان افکند 


‌ ۲۳ ۳ تن ند من ۱ 


۰ چشم خوشت جشم بد دور باد 


ی وود رانک 
ِِ 

۱ ۳ 

۳ - دا: در ایبروی. 

؟ تا کسانداری. 


۵ دا: زمهر تو پرنور. 


بته :یبا زان حنیین. گشته عتبر فروغن 
هه شتا انشآ نگ مرت 
که چشم تو در عین خون ریزی ست 
رخت دلفروزست و لب می‌فروش 
رزنسحیر زلف تودیوانه دل 
ازو حان من در کشاکش فتاد 
که تیر و کمان باشدت دلپذیر 
که سرو سهی بر لب چشمه به 
که از هندوان ترک تازی حطاست 
از آن رو که کارش سیه کاریست 
حبش تاختن برده بر نیمروز 
تون | یو ابیت شین و رگن 
از آن شادم سنبلت عنبرست 
که پیوسته ابروی شوخت خوش ست 
که جانی و از جان نگیرد ملال 
میال توام در مان افکند 
که تسه کار یه باری‌مت 


رن _- ۵ 
روانم ز مهرت پر از نور باد 


همای و همابون/۳۵۹ 


فرود آمدن شاهزاده همای! 
از بام فصر و عیش کردن با همایون 


چو دستان آن مرغ دستان سرای 
مه مطرب از چنگ بنهاد عود 
نهادند بر قول او جمله گوش 
همایود از اه خسروانی سرود 
رخش همچو گل در چمن برشکفت 
" که تا پاسبان شد ترنم نواز 
جه حال ست کامشب جنین می‌زند 
مگر جون من او نیز دلداده‌ای‌ست 
نوا هر دم از بی نسوایسی زند 


۷ کنو کت انیا یه وف ستهر 


یکی گفت قمری به فصل بهار 
تک کت کر را تردن سس 
۱ 
دمی برسماعش نهادند گرش 
می تلخ در ساغر انداخعتند 
قلی یه شاه رات که 2 
جو او" ناله ز اپوان به کیوان رساند 
زمانی بگردید برطرف بام 
ز روژن نظر بر شبستان فکند 


۰ مین بهشتی بر از حور دید 


۱ «همای» افتاده است. 
۲ دا: سرای. 
۳ دا: دردش. 


۶ دا: «او» ندارد. 


فد شه تال سا و است رات 
بر آمد به سوز از دل عصود دود 
برفتند صد باره هر یک ز هوش 
تیرفست از دلفت کش آوای :رود 
هب 
نیام به خود بلبل مست باز 
به چوبک ره عقل و دیین می‌زند 
لت در. کمن پری زاده‌ای ست 
ولیکن دم از آشنایی زند 
بود نسالسهة زیر او زارتستر 
برآرد دم صبح بانگ هزار 
جه درمان جو کارش برون شد زدست 
بر آرد فغان چون نیابد شراب 
برآمد ز مرغ صراحی خروش 
ز لب شور در شکتر اند اند 
مه جنگ زن جنگ در جنگ زد 
ملک آن غزل را به بایان رساند 
پس آنگه برامد جو ماه تمام 
دمن انم سیخه و رهسان فکشند 
ز نزدیکیش جشم بد دور دید 


. ۲ خمسءة خواجو 


سمن عارضان جهره آراسته 

و اشتاز مان شرا متیر 
چومرغ سحر در سماع امده 
توا بابک و تمه تیان رده 
مه دلسبران شاه مه پسیسکران 
بر اورنگ زرین نشسته جو ماه 
در افکنده در زلف مشکین گره 
چو تنگ شکر در شکر گون پرند 
کین و لا نمی که کرفن 


۰ نسیمش گره در خم مو فکند 


تو گویی شب تیره رخشنده ماه 
جو شد رودزد لسمبت رودزد 
بگریید چون شمم ب رکار خویش 
که آیا مه مهربانم کجاست 
چه بودی گرین لحظه اینجا بدی 
چو شمم آمدی در شبستان ما 
ملک را جو آن نکته امد مه کوش 
را فتر ای از هه خر کاوربسر 


و 
به حنده در از لمل شیرین نمود 


۰ که آینک حگر خسعه‌ای بر درست 


دام نه در کاخ شاه آتدشتن 
همایود جوبوی دلارام یافت 


۱ 


سر زلف شوریده سیراسته 
ترنم به طارم درانداخته ۲ 
ولی طره‌شان در نزاع امده 
قدح خنده بر می پرستاد زده 
بت گلرعان سرو " سیمین بران 
فرو هفشته از حهره شمر سیاه 
برافکنده بر برگ نسریین زره 
شکر ریخته از نمکدان قند 
گهی باد؛ لمل می کرد نوش 
سر زلفش از چهره یکسو فکند 
دید ام از زیر اسر سیاه 
شد اشک همایون دم از رودزن 
بخندید بر گری؛ زار خویش 
دلارام و آرام جانم کجاست 
فروزنده مسجلسس مابدی 
برافروعتی کاخ ‌وایوان سا 
دل اتشینش در امد به حوش 
ز روزن فرو کرد جول ماه سر 
در افشاد لب از عفد پروین گشود 
به خدمت شتابد دز عیشت 
مات هر گاهشتاه املسعت 
کزین گرنه صیدی کم افتد به دام 


دل عستهاش در بر آرام یافت 


۱ دا: افروخته. 


۳ - تم؛ به جای مصراع دوم بیت قبل آورده شده است. 


۳ دا شاه. 


مسهی دید چون خور به بام آمده 
پری‌زاد را کشت گنای فع هی 


ت‌‌ 


۰ ۳ | ۱ 
جو حورسید رعشاد زر برحش درار 


وه کافتابم دراید ز بام 


سس پری‌زاد حورانژاد 


۰ به ایوان در آورد حمسشید را 


همای همایود سلیماد عهد 
رواد مهر ماهش به جان در گرفت 
سیب رتش اند آورد دست 
کنرهشر ؟ شود از مرا شبن 
سردرج لسولوش را برگرفت 
ز مشک از سانن کس‌فن کفتاد 
بر کر وتا رای کشت 
مسلسل شبش راز مه می گشود 


فتظت سافی و زهره د ستاد نواز 


بر م9 سس تا با بهشتی بر از حور بود 


| 
ات هه فا وا فش خبیلاه 
کمک ها وروین ‏ فی ل تساه تس 
کا ال سا راهان نو 


همای و همایون/۳۹۱ 


غزل خحوان غزالی به دام آمده 
شو وان هش اسان نسم 
بسرو آب‌بسر آتش فتنه ریز 
جو لمل بدخشان به درجش درار 
خرام ان تذروم درافتد به دام 
براهد به بام شبستان جو باد 
به جان مشتری گشت خورشید را 
جو بنهاد در کاخ بلقیس مهد 
سیک عون دلفن تک در .بر گرفت 
دل خسته در زلف مشکینش بست 
یر اور وزارت کر ها یت 
دو مرجانش در لولوی تر گرفت 
ز لب در دهانش شکر می‌نهاد 
به یاقرت مرجانش را می‌مزید 
فروزاد مهش راز شب می‌نمود 
ره ۱ 
ولیکن ز ناس‌حرمان دور بود 
قران کرده بودند در برج مهر 
فا لیصا اهر ه نمی تاه 
توس ما مقر تاه فتاه برد 
ز رخشان همه کاخ رشان شده 
به می خاک در چشم زمزم زدند 


۱ - دا: جو خورشید به برجش درار. 
فا خاقات تهاد. 


یرون آمدن شاهراده همای از فصر 
همابون و کشتن بیر باغبان را و گرفتار شدن در بند فغفور 


سپیده حو رد تیال ایو با ور مت 
همای ازشبستان برون زد علم 
ترآ تاه که بیع کهر اناد نع 
زنتا که یکی شیر فههان و ناد 


۰ رد شک و ی کرفت قدرا نفشان 


ک تفت سک تا کنها تردهای 
من از دور دیدم که جون آمسدی 
نیابد مسگر دخت فغفور شاه 
بگیرم برم پیش شاهت کنون 
بغفرید شهراده حود پیل مست 
سرش را " بپیچید و از تن بکند 
تن ان که تخیر دواند 
نه درسر که رخ سوی شاه آورد 
ی وی 


۰ نهد ی کی 5 به د یت ۱ راد 


ننه سیر که روزی نش دزبرشن 


سری پر ز شور و دلی پر ز درد 
عان اوه که کنوت یرتک :۱ 


تیان ختتهسن‌شالنه. کرشای 


۱ - دا: «را» افتاده است. 


زر بای یر و3 کی 
ی ار هی وک و و 
جسو اتسش در آورد برباد پای 
به سوی شه از بوستاد رخ نهاد 
برآورد چون شیر حنگی فنان 
برین قصر خرم کرا بوده‌ای 
یش تام تون سر 
به‌باغ سمن‌زار نسوشاب راه 
۳ برود 
زد یر ؟ دوف سا رن سس 
بیفشاند و بر خاک راهش فکند 
ز چشم اشک گلگون به دریا دواند 
شه در دل که کنی سر به‌راه آورد 
نه رایی که روی آورد سوی راه 
شکستی در آن زلف بست آردش 
برد روزی آن روزشسب زیسورش 
لبی پر زباد ینش موه 
و مرو رز تک وا 
کته تاروتک سا تا لاحورد 
به عالم درافتاده بانگ درای 


‌ مم 
شه حین حواز گرد ره در رسید 
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۰ سیوسید خاک سرایرده را 


شک شمان اتسار کار 
تفا تا و دقن الهش کی 
اه شورات درس ا انس هنز 


وز انجانهادند رخ سوی جین 


گرت جام نوشیین دهد دور نیست 


ان اس تن ون کصتتل اردت 
رد-۳ سر 
شتانشن ای یی دا تا اییر کی بان 


۱ دا: در. 
۲ و۲ این دو بیت را ندارد.. 
3 _ دا: جنین است ائين این جرخ بلند .؟. 
۵ داز 
: زخم. 


همای و همابون/۳۱۳ 


که کرو ی( سار ستاو 
جنیبت به قصر همایون کشید 
حهان زیر دست و فلک زیر ران 
بساط فلک را به چشم آب زد 
به کف بر نهاد آب افسرده‌را 
روتکو تور فان 
دگر قسل چوبک زن و باغبان 
کت ار یات سا توا نکر 
پا یت ودن توکس 
در رت تساه تا کیان 
۱ ۱ ۱ 
تا ده وان روص ارو مت کی 
فته تفا کر تفت 
سری پر ز شور و دلی پر ز کین 
کف کب‌تفوت کمان ات و کاقی ویر 
نشاط ست و اندوه گنج‌ست و مار 
ولی نوش بی نیش زنبور نیست 
گهی هجو آهو به بند آردت 
نیاری به کف مهره بی زهر " مار 


۶ خمس خواجو 


نالیدن همای! 
به توران دربند و صفت درازی و تیرگی شب" 


ملک جون گرفتار شد در کمند 
بگریید بر درد پنهان خویش 
تال چیه از کر رو از 
چو شمم شبستانش بر پای بند 
نته جنر آم دور کش هیمتذفشن ۲ 


۰ در آن بند ازین روی می بود شاد 


شبی سیر گشت از جوانی خویش 
ز بس آتش سینه و تاب و سوز 
شبی تیره جود ازدهایی سیاه 
بریده ز صبح جهان تاب مهر 
تن کی آدفایب وان سود 
مفاد را فرومرده فندیل دیر 
نه‌مرغ سجر در ففان آمده 
هیال یر کون که ای وان 
کوش تا وی و یه وش 


شده قفطب خلوت نشین معتکف 
زده نمش دم ز آتشیین پیکران 
عقاباه شرفی فرو برده سر 
قاه کل هتسسگ زنتا 
رمیده بز کوهی از تیغ کوه 


هرا شهفتاد: کرت قوف کته 
بخندید بر چشم گریان خویش 
شرا یت از تفت خعتته کار 
که شمم شبستان بود بای بند 
نه جر درد دلگیر کس محرمش 
کته مت اهتتا فز زلف و تیه مناد 
شا شهار رنه کات وش 
نبود آن شبش هیچ پروای روز 
ز ماهی سیه گشته تا اوج ماه 
به دود جهنم بیالوده جهر 
وتا وید نیو کر دار شوم 
فرومانده گردون گردان ز سیر 
نه پیر مان زند خوان آمده 
بر آوزده شب دودش از دودسان 
به هر گوشه‌ای نگنی می پرست 
فنتجوا زد جون آ» آتش دلان 
مگر گرددش سر شب منکشف 
سپرده به قطب فلک دختران 
غرابان غربی برآورده پسر 
ترآ وزفه سرق فسهییل اراپسعسن 
شاه ای دون هت تم و 


شون ره نت آز کنفنان 
مه‌و مشتری را بدین آسیاب 
سره تسیر مرخ را کرده رد 
عروس سپهری نهاد در تنتق 


۰ عطارد شده زهره‌اش خوشه حین 


برین چنیری چرخهة آس مان 
ثریا چو یک خوشه در خوشاب 
به زیور فرو رفته ۳ 
سپهر از تحیر سرافکنده پیش 
ستاره فرویرده دنداد به شب 
سپیده نهان کرده رخ در نقاب 
حهاد را به هم بر شده دود دل 
زمین در سر آورده جتر سیاه 
خروس سحرخواد فروبسته دم 


۰ بسرند سپیده شده نارتار 


چراغ فلک را فرومرده نور 
نه جنبانده مرغ سحرخواد جرس 
تبیره‌زد افتاده در پبای یبیل 
به دست دهل زد فرو رفته خار 
در افتاده حوبک زل از پیش طاق 
انا تن کنر اه مامت فد 
فسا دنر که آ نشب بر کات نیت 
کفبا سکن تتادی ای شب‌نسین 
من امشب مگر در چه ینم 


شک هنت ار دوف کر شتهسن کسن 


۱ و ۲ دا: جای این دو بیت با هم عوض شده است. 


همای و همابون/۳۹۵ 


مراد تیر را جدی کرهی نشان 
روان گشته عرجنگ و ماهی در آب 
برین بيسشهء سبز پویان اسد 
شده ره ره بربط نواز از افق 
قمر گشته بر ثور محمل نشین 
ره کتی ان عون ره گنه کیان 
بر آورده عواص کی فزن و ار 
۱ ۱ ۵۳ 
فرومانده چود قطب بر جای خویش 
زر وت تفت اسان تیه ای 
زهرسو روان گشته کلک شهاب 
فرورفته پای کواکب به گل 
زرما هر له سره ,کون تا مشاه 
یزک‌دار شب بر کشیده علم 
زمانه جو زاغی به منشار قار 
فلک روز را از حهان کرده دور 
نه صبح از سیاست گشوده نفس 
رمانه شده ضرق دریای نیسل 
ز دست کوا کب برون رفته کار 

شب تیره‌بارور جسته هراق 

ز صبح فروزنده می کرد یاد 
تساک تخت از ادلی کی 
که نبود به روز من امشب کسی 
و يا و کیشکا اهر تم 
کزینسان فرو بست از آهم نفس 


۳۲ 


مگر دیر ملک سلپمان گرفت 
اکن فتای یبا رهای ی کته ات 
و ۳ ۰ ۰ 

ا گر امشسبسم روز روری سود 

و ۰ ۳1 

چه‌ بودی گرم بخت پاور شدی 
ر 

گرم عمر شیرینی ای شب مپای 
نواساز شب گو بجنبان جرس 
‌ « یم ۰ و 
رهز شوسعیی, تنس زد 


۰ چراغ دلنم منرد و من مرده‌دل 


چراای سحر دم فرویسسته‌ای 
شب‌ست آخر این یا " بلای سیاه 
تراای شب تیره امشب جه بود 
آزیتن زو فیافی ترا شک تست 
برواین سیه کاری از حد مبر 
مرا امشب ای شب تو دلسوز باش 
چو شممم بکش با شبم برفروز 
جهانااگر تیره روزی جو من 
به مرگ که کردی سیه جامه را 


۳ ۲ 
۰ ر ار شیک کت فد ار توت 


۱ _ دا: ردیف هر دو مصراع «بود » است. 
۲ - دا: ردیف هر دو مصرا ع«شود » است. 


۱ «آخر» و «یا» افتاده است. 


ویاتیرگی آب حیوان گرفت ۲ 
دم صبح یزان چرا سینعهانل 
چراغم ز شمم فلک برفروز 
هسم از مايبهة نیک روزی بود 

و یا صبرم‌امشب میسر شدی 
ورم حانی ای روز روشن برآی 
خروس سحر گنو برآور تفس 
وت نوشیا را که زرد 
که بستند پای شب و نای مسر غ 
شبم خود دل خورد و حون خورده دل 
دم صبح در کام بیشکسته‌ای 
که بر مرغ و ماهی فرو بست راه 
که گردون بر آوردت از دوده دود 
روت آن شبیاهین سکن بان ک اشیست 
که هم عاقبت بر تو خندد سحر 
رین تشر کی :امن زو باش 
جو عودم بساز ار چجو عودم بسوز 
مبادت شب نیره روزری حومن 
و 


قر را ی تیان یی 


همای و همایون ۳۹۷۷ 


خلاص دادن سمن رخ دختر سهیل 
جهانسوز شاهزاده! همای را و روی آوردن به قصر همایون 


درین بود کامد نجاتش پدید 
جر یک نیمه بگذشت از آن تیره شب 
جو بادام ترکان جین نیمه مست 
شده جلوه گر جون خرامان تذرو 
دلاویز چو زلف عنبر شکن 
دلارای حون خلد عبر سرشت 
کی ات رح ۳ 


برافکنده مشکین نقاب از قمر ۵ 


۳-۰ : ۲ 1 
لش باغ حسن و تنش جان جان 


۰ شکر در لب و سحر در چشم مست 


راوگان تم یرتم برده گوی 
برآمد جو ماه و در آمد جو باد 
ملک همجو یوسف بر آمد ز جاه 
بپرسید کای سرو باغ روان 
بتک رامه شین سرا آرادهای 
وگر ماهتابی بگو روشنم 
مه مهربان سرو نسرین " عذار 


۱ دا: «شاهراده» افتاده است. 
۲ - دا: پتی. 

| ۰ رد 
اد ۰ 
3 دا: جای دو مصراع عرض شده است. 
دا از کش 
1 -دا:ار. 
۷ 


- دا: سیمین. 


ز ظلمت شد آب حیاتش پدید 
به‌زندان در آمد مهی" قندلب 
جو شمعی " فروزنده شمعی به دست 
عسلام میدش تفه اراده شمرو 
شکر ریز جون شهد شکر شکن 
خرامان چو طاوس باغ بهشت * 
نهان کرده در شب بناگوش را 
به شیرین سخن برده آب شکر 
چو سروی روان گشته در پرنیان 
قفمر بررخ و شور در زلف پست 
ز گیس وش مار سیه برده موی 
تا تس تا فش بت نراد 
برد چنگ و بندش به هم در شکست 
چو سرو روانش به بر درگرفت 
فروغ جمسالت جراغ رواد 
ویا جوری‌ار" آدمی زاده‌ای 
که فا نیع رهز رورم 


ره کی کرد ره مار 


۰ که ای قامتت سرو آزاد گان 


هه وکا رم وب اه 
درین قلعه شاهی بلند اعترست 
ز سهمش برین چنبر سرنگون 
به تیرو. کنر کشای ز کیره 
زر تیش بلرزد دل آفتاب 
مرورا سهیل جهانسسوز نام 
ز شاهان ستاند به شوکت خراج 
سمن رخ منم دخت نامی او 
دلم مدتی شد که صید توشد 


۰ نو در ند بودی و من بنده‌ات 


ترا بند بر پای و بر دل مرا 
تب کصوتته ناه ببالا سای رام 
گرت جون همایون بود و لتترعق 
تا رای ا اس وه 
ولی در تو جود از تو نتوان برید 
اگر چون همایون ندارم جمال 
چه بد کرده‌ام گر چه بد کرده‌ام 
جه درماد جو دردست درماد من 


تودانم که با من نپایی بسی 


۰ ولیکن جو می‌ سوزم ای دلمروز 


که شه شد به نخجیر با برگ و ساز 
تو خوش باش و از هیچ کس غم مدار 
4 

بگفت این و بنهاد پیشش طمام 


به خلوت سه روز و سه شب دم زدند 


مت 
۸ - دا: در. 


ه فنق ان فتاه ی او کیان 
میان تو در هر کناری مباد 
که افرود مز: از ا عرش شک میت 
شود گاو گردون ز چنبر برون 
شود کرهش از نمل یکران ستوه 
بود اصلش از نسل افراسیاب 
که زیبد دو صبد چون سهیلش غلام 
ولیکنن فرشتتد به ففمور باجح 
بسه رخ مسايتهة شاد کساسی او 
چو آهو گرفتار قید تو ضد 
تور س رکش ولی من سرافکندهات 
رسای سر ای ود حل سرا 
که س رگشته و مبتلای توام 
پیقینم که با مات نبود سرن 
و یا پر مرضی عضابسی شود 
به‌ فال هممایود توانم رسید 
مگو کین همایون ندارم به فال 
که خود را گرفتار خود کرده‌ام 
تویی جاد من مرهم جاد من 
که همچوند همایون نیابی کسی 
چه باشد که با من بسازی سه روز 
نیاید به یک هفته از صید باز 
که کرو ببه کام دلت روز گار 
نس آتکهابه. کردش و آورد جام 
دو عالم به یک جام می کم زدند 


گه‌ایس ذره‌بودی گه آن افتاب 
کی اما هس وه تمه سا رز 
از آن پس ملک را مه خوش خرام 
دگر بادپایی چوابر بهار 


شه بیلسن را جومه اسب داد 


را له اعت شیر الود کرد 


دح اورد حود شاه خاور به ین 
ز میداد چشم اشک " اسف 


همای و همایون/۳۹۱۹ 


کش شش و گه اش شش ات 
کت فان واه وس ایا 
بیاورد دستی سبلاح تسام 
نوندی زمین کوب دریا گذار 
به شه‌ رخ شه شامیش رخ نهاد 
گرفتش در " آغوش و پدرود کرد 
شد آشفته جون شن به جیین 
حنیبت به فصر همایول دواند 


آمدن همای 
به پای قصر همایون و مخاطبه کردن با او 


یو ی ات ای رخا وان 
همای آشیان کرد در پای فصر 
ببه جولان در آورد که کوب را 
به دود حگر چرخ را کله بست 
طناب نهم خیمه درهم کشید 
جو دریا سرشکش * در آمد سر ی 
جو مه بر در قصر متزل گرفت 


تا نیفدت تیمها 


که جون لعل " کانی برود از درج 
همست اسر رد ار کوه‌ ماه مسهی 


شب قی رگون دم زد از قیروان 
به پرواز شد تایه افصای فصر 
تخیر اف متخ منم 
تتستاه سم رده درهتم دو نت 
چو عنقا خروشش بر امد به او ج 
1 
سروشش فروگفت در گوش دل 
بر همجو خورشید رخشاد به برج 
برآمد ز شرق آفتاب شهی 


ها تسه غا تون که اش 


۲ - دا و تم: که. 
۳ - دا: به. 
دا: اسب. 


۵ دل: دریای سر کش. تم و کم: دریای سرشکش. 


۳ دا:«لعل» افتاده است. 


۰ خمسة خواجو 


قته مخ مس پر زر اسان هام 
ز شنت تسه سییر اه بر فا 
موه ره هن | مها پم تر لب 
سیه شمری از سنبل مشک فام 
به حادوی ژوبین فکن نیمه مست 
شهی دید با طلعتی همحوماه 
حعطش راز مشک تتاری غبار 


روان با سرشک روان هممجو باد 
کرو تدرا کقوویین کرد 
نا گفت و گفت ای دل افروز روز 
حهاد روشن از روز شب رورت 
دل آشفت؛ شام مه مسنزلت 
از آه عاء بایل که حان می‌برد 
تیف رای تیه یا سر در آورده‌ام 
ز موی میاه تومویسی شدم 
ضعیفی که افکندیش در کمند 


۳ ۰غریبی که اومیدش از ان( مت 


عم 
ثرا گر جه نیروی سرپنحه همست 
ی وا ُ تا( آمدم 
درم باز کسن تا کسشم در ببرت 
دلم باز ده تا جفایت کشم 


مهش مهربان گشته مهرش غلام 
که ری شا شور ۱۲ فیعسا رت 
یره یه که سس کت 
فروهشته از طرف ماه تسمام 
به عبعب ترنجی ثرنجی به دست 
فروزنده بر پیشت ابری سسباه 
تشن زا اقفر کون ی تیار 
تسا سل نهد مهن سم دنز 
رو بت تیا سک واه اروش او 
بر آن جاد شیرین شکر ریز کرد 
شبست در بسادا و نوروز روز 
وان ات تیه کو ری 
روان گسشته آب از چه بابسلت" 
که جاهی ست کاأن روان می‌ برد 
ببه اش ف > عکسیاشیر سر آوردهام 
ز مشک تو قانع به بویی شدم 
و ۱ 
درش باز کن زانک مهمان تست 
وت زا تیا بر کهسا ۱ اعد 
به دول صعیفالد میالای دست 
بسه بسویست ز راه دراز آمدم 
و گر تنی پنمییرم ز غم پر درت 


مکش سر که سرپیش پایت کشم 


همای و همابون/۳۷۱ 


باسخ دادن 
همابون همای را 


۳ 
که شاها سرت سبز و رخ نعل باد 
فلتک له ایا مر سر کت 


عم 3 
جسه کسویسی ز راه دراز امدم 


: ۱ جه نامی که نامم کت 


سمن رخ رعش را سمن رخ‌ نهد 
نروس سار که دزی سار 
مگو کز تو دل برنشاید گرفت 
هر | ون نی )یه فان مک یی 
| 
ی 
ی کی کمبا عتتو جازیکبع 
سرت ونرد دغا تا بیجن 
نگاری رای هدر خورد تست 


۰ کون لطف کردی و باز امسدی 


من و ارزویت کصاتا کها 
تو در مهر چود مه نیایی تمام 
هی تسس تایه زاری. تن 
جرا راز دل می گشادم جو اشک 


شدم در هوای نو رسوای دشر 


۲3 ۰ ۳ ۰ ج ۳ 
به شیریین زبانی زبان بر گشود 
سمسند ترا ماه نو تنعل باد 
شه سر کش جرخ ت رکش کشت 
بسرو باز شور کر توباز امدم 
مزن بر زبانم چو دادی ز چنگ 
جورخ بر رخ جود تو فرخ‌ نهد 
به زاری سور ار به خواری بسساز 
به یک دل در دلبر نشاید گرفت 
که حاصل ز نام تو جز ننگ نیست 

۰ ۹ ۲ م2 
سر ما نداری سر خویش کییر 
که با شیر کی عضو باری. کی ٍ 
زدی مهره لیکن خطا باشهتی 
به میداد شوبی آورد دسست 
به بیهار کی حاره‌ساز امدی 
که‌ناید ز ترک خطایی لا 
که از شامی و مهر ناید به‌شام 

عم 5 7 ۱ مم 
گهی باغبانم به خواری کشی 

.ام ۳ مج 

به دیوانگی شهره فذشتم به شهر 


[7۳1 


ار را هس متا مهس وی به بند 
من خسته در ند سودای نو 
نه کس همدمم جز دم صبحدم 


اه 


۰ قلم این زمان از تو برخاستست 


ده تشترز نو افسترده‌ای 
مد ه دم که ۳ ۳۹ هم نمس 


نه طفلم که گویی به یک دانه نار 


مرا گر نو گویی که سروی رواست 
شک ایس و تلغ پاسخ نیس 
تویی فتنه ور تو بسی فتنه حاست 
و راتکه بسا زو سس سیم 
منم ایب گرینده شیب فا سختر 


۰ که ای عارضت باغ و نسریین من 


دلم نقش ماه نوت بسته است 
2 ۳ عم 
در ان طاق پیروزه بیسنم گره 
0 03 عم ی 1 
سود 7 مس( یت از دو اهوی تو 
۱ 7 مم 
جو در تابم از شمم خلوتگهت 
و ۳ ک ۳۹ 
مکر پیش رویت بمیرم جو شسع 


۱ دا: که افتادی. 


۲ دا: قسوسم. 


ولتکسن هی مات ون کشتند 


نه کس همزبانی برود از قلم 


که سر چون قلم بر خطت داشتم 
که چون طره کج باختی راستست 
ولی در یت رد غلط کرده‌ای 
فسونم " مدم زانک با دست و بس 
ستانم ازو گوهسر فتاه زار 
ولیکن نیایم به طبم تو راست 
سمن بویم اما سمن رخ نیم 
در ار زانک بر فتنه بندم رواست 
به بام آمدم تا جو خور بینیم 
و انش کر تاه تعالاق سر 


به روی تو روشن حهانبین من 
بوحهی که صد وحهش از دلبری ست 
که پیوسته در ههر بیوسته است 
تسه گوس سانش که 
سگ کویت ای من سگ کوی تو 
آزین پس من و خاک بوس رهت 
که از سوز دل نا گزیرم چر شمع 


چو اشکم به هر سو دواندن" که حه 
سین باری دیدء باز من 
غم تست مسا زار کتان 


تکبر مسکن بار درویش باش 
بخوبی کسی جون تو مفرور نیست 
دلنم دلسبر و دلربایسش تویسی 
دوا از که جویم چو دردم ز تست 
گرفتم که خون برتو کردم حلال 
به جاد توای حاده من زان تو 
که مانند زلف ارببری سرم 
غریبم ولی از تر نبود ریب 
از آن روی می پیجم از بخت روی 


۰می با تو گفتم بر آرم ز دل 


دمت با که رانم جو" همدم تویی 
دلم در غم عشق و غم در دلست 
به زور ار کشی ور به زارم کشی 
دلنم زان ز مهر تو در آتش‌ست 
و ی ۱ ۲ ۲ 
رم گویی از جشم من دور باش 
1۳ 
نه سرو روانی که سسرو رواد 
توا که و ک عم رسیبادم مه 


۰ رانا تون اسی. کوش از :در هیر 


همای و همابون/۳۷۳ 


جو خون دل از دیده راندن که جه 
که‌هر لحظه پیدا کند راز من 
سکن چارة کار بنیسچا رگان 
بسبادم مده و آب روم مبیر 
جراحت مشو مرهم ریش باش 
اک رتاش زان دزن تست 
چه درمان جو دردم دوایش تویی 
دل آتنشین و آه سردم ز تست 
چو کشتی مکن خوذ من پایمال 
دل و جاد من برعی جاد تو 
ز سر بسگذرم و از سرت نسگذرم 
که بخشی ز انعام عامم تصیب 
که سختی کند مرد را سخعت روی 
ز خون دلم پا فرو شد به گل 
غمت با که گویم چو محرم تویی 
جو غم هست و دل نیست این مشکلست 
بکش یا بکش چون مرا دلکشی 
که در سوختن شمم مجلس خوش ست 
زند دورباش تسوام دورباش 
بکاهد ز مهر و توفارغ ز مهر 
سرایا تن ست و تو عین رواد 
مشو کر جوبر کار من راستی 
جر دادی به هیچم به هیجم بنه 


مارا رش کرت یی شیر 


۱ - دا: دویدد. 


۲ دا که 


۷6 خمسا؛ خواجو 


نکردم ز رو خاک کویا تو پاک 
بدان رخ که شاهان رخش می‌نهند 
که چندان بساطت به رخ بسپرم 
در آن شام شبگون شکست آرمت 
زر مسهرت سبادادل سحه دور 


تست ریک روی همایون جمال 
وال کرو ازع کت کشن سکن 


شکر را حلاوت ز یباقوت داد 


بای ارف فرشا تشن 


جو سوسن سراسر زباد ب 
چو سروت اگر راستی پیشه بود 
شو ان یی ول تیر ماد 
گهت شمسه بر سر درفشد چو مهر 
کنون حود سمن رخ هوادارتست 
کجابا من افتی که افتاده‌ام 
ولیکن چرا آب خود می‌برم 


ا سنوی 3۱۱ هی توا 


۰ مزا که او سروب یی 


ز تتل لجنت عا یام سس 
| تفو فباشتر بو خي سا کم 
4 از تو رسوایی ست 


که با خحود برم خاک کویت به خاک 
همایون رخان فرخش می‌نهند 
که رانند شاهان فرس بر سرم 
وگر دست یابم به دست آرست 
که گیرد چراغ مه از مهر نور 


همایون به نام و همایود به فال 
فرو ریخت از درج گوهر گهر 
رطب راز شیرین شکر قوت داد 
با کین امش رز ا تعاس 
جر طرظین مر ای تلد رشن 
به قد راستی را جو سرو سهی 
به دل راست کر حون کمان بینمت 
جو از بنده آزاد کر اه سود 
حدایا جنین کس هوایی مباد 
گهت آذرافروز خورشید چهر 
وی ریک زر مت 
دلم کی دهمی چونک دلدادهام 
جو شمم از جه رو خود خود می خورم 
و کر رات یکشم رت 
همایی ولیکن همایود نیی 
دم بی سین بر نیامد زر من 
رخ از مهر تایند برتافتم 
چو مهر از توام بهره تنهایی ست 
نوا می‌زدم بر سر شاهسار 


به طرف چمن آشیان داشتم 
گهی می چریدم چو آهو به راغ 
به راغم بجر میل عرعر نبود 
سمن را زهم مسی گشودم ورق 
گهن دیده در نر گس مست بود 


ءِ 97 
ِ ۰ هر قلستانی ثلی حیدسی 


گم 

کتهس افتیتلن یرو هی کدی 
کهتی نع ک خی تمه‌تبار 
کنون حاصلم از تقو بی حاصلی‌ست 
درین کنج مطمورء تنسگنای 
نه‌یاری که بااو بر آرم دمی 
بعوبی اگر یار کم داشتم 
برو کز تو هم چاره تنهائی ست 


۰ب باد ارچه دادم بنه بسوی تو دل 


فتنسم با ک راهیتت مس دز گنز 


همای و همابون /۳۷۵ 


هوای گل و گلستان داشتم 
گهی می پریدم چو طوطی به باغ 
به باغم بجز برگ عبهر نبود 
چمن را ز گل می‌فکندم طبق 
گهم دسته‌ای لاله در دست بود 
ز هر غنجه‌ای خرده‌ای دیدمی 
ون کب یه هار ی 
گهی با ریاحین بسر بردمی 
به صد دست بر سصرو دستاد نواز ۱ 
دلم را نصیب از نغمت بی دلی‌ست ۲ 
چه ام ی تفت دم( بای 
نه رویبی که با کس بگویم غمی 
ترا در جهاد پار پنداشستم 
جودل قلب وبس نادرست امدی 
ز درد تو وان شکیباسی ست 
کون بتیر, کتررقم ار روی سول 
چو خاکم مکن خوار و آبم مبر 


باسخ دادن 
همای هما بون را 


ال وه کت | منت تعر وحن 
۱ ۱ ۱ 
دم عیسسوی پیش نطل توباد 
فر تماق طوبی خرامت فسم 
به آهری صیاد ثیرا فکنت 


۱ و۲ دا: این دو بیت را ندارد . 


کته فلا بت : فتتت: لو شین 
چم : 


بداد جادوافسای بابل فرب 


۰ بدان روز کر شب بود زیسورش 


نتم افتسنون آل اتف هت رهساز 
به دود افکن آن دود تن مکان 
بدان عنبرین مشک عنبر فروش 
وال کر آنشتتاسا. کشا 
به تاریکی آن شب مشک‌سای 
به سربر قمرسایی کاکلت 
به آب رت کاب آنستن رد 
پن پر که تسیر بسن بستخانا فروز 


۰ به خالی که بر طرف جاهت فتاد 


به قندت که بشکست نرخ نبات 
به لعلت که سرچشم؛ گوهری ست 
بداد عقد پروین خورشید جای 
به یر دلاویر مشنودا مسرت 
به ابرویت آذ قوس طفرامثال 
2ص ونر 


او سیب سای تا 


بسه آشسوب زلف دلارام تسو 
کرو برد جادوی بابل فریب 
به مویت که جون مور شد مار ازو 
بدا شب که بثا روز باشد سرش 
هی هت کسر وه شباد درار 
بنه: ا ونان اف: انس مان 
بداه شکرین شهد شکر فروش 
به شیرینی آن شکررییز قند 
به جان بخشی آذ لب جان فزای 
به رخ بر سمن مالی ستبلت 
ورو ود ات9 این درد 
بدا ماهتاب شبستاد فروز 
به نوشی که در لمل در پوش تست 
سیه دانه بر قرص ماهت فتاد 
به شهدت که برد آب آب حیات 
به ماهت که مهرش ز جان مشتری ست 
بدان شام شب‌گون خحورشید سای 
فتشه, ش کم ریت لیوا کرت 
که ترا کشتد .سر مان 
مرکا هدر خر کشا 
یو آمیی فری هه از زیت ماه 


با رن هدور نان تاودا فک تن 
ببه دلسدوزی ناوک چسشم تو 


ی 


پشه هی ی تاد تک کتاه سار 
بدان کوه‌ سیمین زرین کمر 
به خلخال زریین گرهرنگار 
به نقشت که هر گز نرفت از خیال 
به کوی تو آن رشک باغ بهشت 
به بادی که آرد به من خاک پات 
که وتا کت . کترواد کش فا کنیسم 
ز دل دست شستم به حوناب چشم 
جو باد ار بيابم " تس هزات 


همای و همایون/۳۷۷ 


بهتسوژی اش امبفيم نس 
ممم 
به درباری لسعل پر گوهرت 
۲ عم حِ ‌ ۲ 
به فلتتتر ک‌ارفق ورین هداز 
که کوهش به خدمت نهاده‌ست سر 
که در بای سوست نود پایدار 
به نامت که باشد همایون به فال 
کته با سار عون ار بارخ 
ک زن وهته بعتان ر دایعا کسیسم 
دواندم چو باد از پیت آب چجشم 
کنم جاد درین سر به جان و سرت 


پاسخ دادن 


همابون همای را 
۰ مه قتبدهار آفتاب طراز بت قتدلسب دلبر دلنواز 
قصتب موش شاه کر کییر: توق شون هن ایک رون 
فروزنده خورشید طوبی خرام خرامنده طاووس طوطی کلام 


2 ‌- 
‌ م ‏ 
سبر درج لنولوی تبر بر گشود 
و ۹ ۰۵ اد 5 
به تنگ شکر نرخ شکر شکست 


۱ باه نان 

۲ تدای ری 

۳ دا: از بیارم. 

1 د دا : « گیر » افتاده است. 


پری جهره بت روی مشکین کمند 
همایولن مه بیکر زهره حد 
ری تاش کرش شود 
ز شهدش برفت آب آب حیات 
به درج گهر قدر گرهر شکست 


طبرزد بر شکرش آب شد 


۷ شس‌کو ریت ار شتهته شک نشار 


بهرسبنازه کفت‌ای سیر کهان 
نهم مسنظره آشیان تو باد 
زحل کمتریین هندوی بام تو 
شه جرخ فراش خلوتسگهت 
نو مهری و ماه سپهرت لام 
تومتا هی و آفنشتاده از متهنتن دور 
تو عمری و باکس نپایی چو عمر 
توبادی چه سودای سیبم پزی 
تو سروی و مثل تو سروی نخاست 


۰ جو جانی در انده جه دارم ترا 


به جشم جو آهو مکن روبهی 
پر آهوم نام شیسری مبسر 
بسا و-۳ سیه کاریت آرزوست 
وگر هسچو خالم شوی مهره باز 
پسه طبراری از سر بر آورده‌ای 
ز زلنم بیاموز کرباختن 


۱ - دا : هردم برحجی ۰ 


۲ دا: مکن. 


روان آب از آن در خوشساب او 
ز نوشین لبش آب نوشاب شد 
رطب را در افکند در خار خار 
که هم شه نشانی و هم شه نشان 
ششم پنجره استاه توباد 
قمر کهترین گوهر جام تو 
سپهر روا خاکبوس رت 
کند مهر هر مه به برجی " یم 
دهد مارا پرتو مسهر نور 
جو رفتی دگر باز نایی چو عمر 
۱ 
کنو از ده آراد: کردی زراسخ 
بروتابه یزداد سپارم ترا 
مرا خواب خن رگوش تا کی دهی 
ز آهوی من شیر گیری نگر 
ز خالم بیاموز کین کار اوست 
مکش" این سخن پیش مارم دراز 
کری را به سرمایه‌ای کرده‌ای 
به ناراستی سر برافراتن 
که گرمی فزاید شکر بی سخن 


7 ۳7 
و گرنی به شورید گی سر برار 


۳ عم 


جه سازی ز مشکین کمندم زره 
به بالای من نیستت دسترس 
بسه طسراری زلسمم از ره مرو 
شیر نتم ۵( ۲ خفررت که رتیت 
رخ آورد و زد شسساهرا؟ شاهرخ 


همای و همابون/۳۷۹ 


حو دیوانه در مار افعی مپیچ 

کته کیان نو رانعی فاعیط در کره 

که از وین پر و رادانیها: کسن 

بدین ریسماه باز در جه مرو 
۰ ‌ و 

کزین جنس در شهر ما تنگ نیست 

ی ا نهپ کرو ان از شاه رخ 


با زگشتن همای 


از فصر همابون به نومیدی و صفت برف و باران 


ی م2 ده س ۰ 0 ‌ 
بباعغ شوق اختر برج عشق 
هماخ اس تسه ول ان 


عناد برزد و سر به صحرانهاد 
زر دست دلش دست بر دل بماند 
چنان آتشی از جگر برفروخت 
قبهوا: کتله عت رشن سشسنتته: نود 
شب از ابر خم در خم افکنده جعد 
زدیتسای ادرکسن فسلحی ون تسابت 
هوا هر نفس کرده کافور بیز 
زده برق بر فرق کهسار تیغ 


هت ره رلار غب ال در دمدمه 


۱ دا «برین » افتاده است. 


۲ دا: شهزاده را. 


یف ات وان وت اد مان 
ی ٩‏ 
شه ملک غم گوهر درج عشق 
ترا کدفته اختوال. شمه کیان 
به نا کام ببگذشت و بگذاشت دل 
سرشکش رواد رو به دریانهاد 
ز خرن جگر پاش در گل بماند 
که از ماه : 
رمانه به انفاس رخ شسته بود 
شاه کون کردوت کر ان بارعا 
ز قاقم همه کوه و در در حجاب 
زمین هر طرف گشته کافور خیز 
روان گشته طوفان آبی ز میغ 
دم افسرده‌تر گشته هردم دمه 


پبشت ماهی بسوعت 


۰رد باد بهمن دم از زمهریر 


جهان رفته از برف و باران به باد 


تبه‌زراهنسی: کته آبه زایشتوه شتتر لسن 
ملک‌زاده ار پیش و روی از قفا 
و هشن از سرا فده طقس 
نه رویی که روی آورد سوی ار 
له صیری که بر گردد از پار خویش 
روان کرده از جشمها جشمه‌ها 
گه از دیده زورق فکندی در آب 


فرو زره کبتعی اه دزیتای مچر 
شبی زان صفت روزی کس مباد 
نه بحری که پیدا بود ساحلی 
زر دلبر حدا مانده وز دل حدا 
جو خر در وحل بازمانده فرس 
نه راهی که بیرون رود راد دبار 
به کوشین که کین کان شرهتن 
ولیکن روا کرده در ره رها 


که از اتف نش زدی بر سحاب 


کمن انشا هدن وود راندی ز جشم گهی گفتی و خون فشاندی ز چشم 
خطاب کردن همای 


با ابر و طیره شدن با برقف و باد ۲ 


به تردامنی آب خود ریختی 
اکیو سایه بر کارم انداغعی 
سبک بادبا بر کشیدی جو باد 
جرا یراع روصت سای 
بسدر پرده و رده من مندر 
سراپرده تا که هستاه 
مرا از تو تا خود * چه آید به سر 


هم از کوه پایی به سنگ آیدت 


جرا طیره‌ای بامن آخر بگوی 
ول تزا سا تیچ نع( 
جو سایه جرا خوارم انداختی 
به دریا مرا در کشیدی جو باد 
و پتا شستسفل ‏ ارشه تردامتتن 
اک یی کی ور مخ ذار گنز 
شدی همجو گیسوی ماهم سیاه 
کی و میت سیف سس و مس 
کته انش ؟ رهق فاد زج 


۱ دا:نه هوشی. 


۳ دا: خطاب کردن همای با ابرو اطلس و طیره شدن با ایرویاد. 


۳ - دا: «مفز » افتاده است. 
6 وا نهر کی 


۵ دا: تر با تو. 


چو کار تو زین گونه‌بالا گرفت 


5 وه ۳ 
۰ آتو می گریی و برق می- ند دت 


ترااز هوا کار سر هم فتاد 
جو باراد درم ریعتی بر سرم 
تهی مفزی و سر کش و تندخوی 
نه‌ای بهمن و دم ز بهمن زنی 
کته از زد دول در رون اور 
روی همچو لو کان سر اندر هوا 
ب ک۳ 
تیان که هرا رون کر 
نگویم که بی آبی و بی‌حیا 


را سس 1 
۰ بو انتت را درفتا نس اوردهانستا 


مرا کین همه کام در دل بماند 
توای برف هم چوذ فتادی مرا 
اگر بردلم رحمت آری نکوست 
مکن تندی ای باد بی آب سرد 
برو گرم و دم سردی از حد مپر 
غمم همره و ناله همدم بس است 
سرشک ارچه بازش ندانم ز چشم 
و گر دم به دم قاصدی‌بایدم 


ببین کاب چشمم چنان می رود 


ولیک حنین به که دل پیش اوست 


۱ - دا: خدا با حنین کس. 
۳ هواک 

۳ - تم: این بیت را ندارد . 
4 دا: دم و کر روو. 


همای و همابون /۳۸۱ 


هه کیت جرا راه درا گرفت 
چه گریی چو کس گریه نپسنددت 
کسی جون تو یارب" هوایی مباد 
سیه‌رو جرایی جو داری درم 
سبک پایی و تند و تاریک روی 
چه زالی که بی مهر و تردامنی 
کازاشک ‏ دوبتا ببه جتوش اوزش 
کف از لب فشانان بگو تا کجا 
نی لاف سس ان ریتزی رت 
که نها ری ان رتم افش زیر 
و کر رانک کتویعم تنب اش روا 
ز درا تسرا بر سر اورده‌اند 
ز شنت توام بایدر کل بمتانا 
نشستی و بر باد دادی مرا 
که برفی ست امشب که بربام اوست ۲ 
فسرده دم کژرو هرزه " گرد 
به بسادم مسده وز رم درگذر 
دلم همدل و غصه محرم پبس است 
بر آنم که بازش برانم ز چشم 
کرو ابا روی. کبار آیدم 
کت ور اه اس وان مد یی زود 
تشن + سته را دل ز دل بازماند 


که ریشست و او مرهم ریش اوست 


ز ما عشی بازی نباشد خطا 
بات کونهمی کفت وش رنه ات 
چو مرغ سحر خوان فغان بر کشید 
فلک میغ را قبه در هم شکست 
دریده شد الا وه ات ک وان 
جو آن ابر بارنده محمل براند 
بجنباند مرغ سحر بال را 


_ 
زناگه به سرحشمه‌ای در رسید 


۰ قفرود ۳ و اسب در بیشه راند 


دلش پیش یار و عمش بیش دل 
نه در دل که از غم برد حان بدر 


کته زر تون فا ابتتاز فش 


وزو ترک تازی نباشد خطا 
ز چشم اشک می‌راند و می‌ماند اسب 
جهاد مرّدة؛ صبح صادق شنید 
ها انوم تاد وس اران تست 
نهفته شد آن قلزم سرنگون 
سیاهی برین سبز گلشن نماند 
به جنیش درآورد خلخال را 
را کاهوم راق تشسع تس فیس 
بران چشمه از چشمها خون فشاند 
عم دلبرش مرهم ریش دل 
نه در سر که بر دارد از پای سر 


بشیمان شدن 
همابون و رفتن در عقب همای 


سخن پور آنکو سخن نظم داد 
کش کر و و 
۲ ۳ م‌ 

عروشش دم صبحگاهی ببست 
دل هت را اس از شرف 


بسی دست بر دل زد ار دست دل 


جو مه مهد بر ابر که کوهه بست 


۱ دا: بماند. 


بان تما شون سس .. کر از 
وبا داز بش اشک کلکون :بان 
فز ان کار زان شنم ار یف ‌کلهی 
نفیرش ره مرغ و ماهی ببسست 
جهان غرق خوناب کرد از سرشک 
کش از خون دل پا فروشد به گل 
ها سل ر نارای کزدان وین 
جو خورشید بر کوهه زین نشست 


به ایین ترکان برخاشضر 
7 م2 .0( 
همه ملک هستی ز ره بر گرفت 
بری شد ز دل تابه دلبر رسید 
ن۳ و ۳3 ۰ 
زر نز کت هه مر متخ فمتل ارتر. 
فروشسته از اشک یاقوت فام 
دلش رفته و او ار پی دل شده 
ری دور و از راه افتتاده دور 


۰ فلک راز اکلیل برجبهه تاج 


ز مهتاب روشن شده کار شب 
خوش آوای گردون هم آوای مر غ 
تسبسیسره زد نسویستی نام را 
پری‌ وش چو که کوب سر کش براند 
به هر منزلی کو علم بر کشید 
به هر چشمه ساری که او رخ بشست 
به‌ هر موضمی کو بر آورد دم 
قضا را جنیبت بداد بیشه راند 


تطی کنر و که پیکر شاه دید 


۰ بدانست کاد مرغ بی بال و پر 


فرس پیشتر راند و بشناعتش 
۳ مرحم .۰ ۰ 5 
رعش دید گلکون ز خوناب جشم 
۰ ۰ 2 ۳ 

و وان کت مش سل هرد امین 


اه در تاش کر 


۲ - دا: تبر. 


همای و همابرن/۳۸۳ 


روان گشت با تیغ و تير و سپر 

پی برق که کوب شه ب رگرفت 
برود شد ز خود تا بدو در رسید 
ز عون جگر نرگسش سیل خیز 
ز زلف شب تیره گرد ظلام 
۱ و 
زده شه رخ و از شه افتاده دور 
برافروعته زنگی شب چراغ 
زده ماه بر پنجره تخت عاج 
ز انجم شده گرم بازار شب 
زده چنسگ در نالة نای مرغ 
به نوت زده نوت بسام را 
فلک هفت میدان ازو بارماند 
هن ی هش بح بل 
از آن چشمه دردم شقایق برست 
۱ نم 
کش ادفرا سیفن کل مان 
که بر طرف نخجی رگه می چرید 
فو ان اهتسا نسا خعهست: ایور 
بر مردم دیده جا ساعتکش 
لب چشمه پر گرهر از آب چشم 
5 بر دمیده زر پبیرامسنشش 
ر حون دلش ارغوان رسته بود 


بت تیاو هی بر ام کس(ز 
نفهیرش چو بر رعد می‌زد خعروش 
به صور نفس کز جگر می گشاد 
و 
و ال که در پایش افتد جو موی 


۰ رد بر زدش نمره کای بی خرد 


سر ۹ ۰ ۳ 

کمن راتکه وی رای زواستت 

هک اش کر ا تانب کار سیخ 
سل 

ر خورشید ا گر دست بردی حه سود 


کتوار تال و ات فش کی زفتیز 


تتقهای " چرخی فرو می درید 
سپهر سرافکنده می‌شد ز هوش 
مه از بام نه پایه در می‌فتاد 
بت شین روی را دل بسوعت 
بهیخو کات رافگ قر ار تخو کون 
یرد متا بت این از رد سشتبرد 
که در زور و مردانگی تا کجاست 
برید ار تو مهر ار هوادار تست 
وبا هجو آهو رمیدت زبر 
بسدو دستبردی بباید نمود 


۳ ۳ م7 ۰ 


مناظره کردن 


همابون با شاهزاده همای 


برانگیخت یکران شر لک ز جای 
بگفتا که گم کرده‌ام نام خویش 
سکتا. که ره ان سیون کی 


۰ بگفتا کیم " تا کنم رای دوست 


بگفتا که گر عاشقی حان بده 
بگفتا که گر جان دهم در خورست 
تیاه کر ان ایند 
2 .۰ - 3 

ِِ 

بگفتا شکیبایی ار روی دوست 


۱ - دا: طبمهای. 
۳ دا: کنم. 


یرو یکی باتک زد بر هسبایق 
نژاد از که داری و نام تور جیست 
همی خواهم از داد گر کام خویش 
دش وی هتشر متا شون کیش 
0 
ای هاتون شور رت 
تن زنده از حاد حدا چود بود 
نکونامی 


کر فا تسه هر کوای وورشت 


شق بد نامی‌ست 


بگفت ار به کویش بود راه من 
ی و 
تکفا که کوو تن هر طلست 
فا رعترا دلاستد اور قسعیت 


۱ ۱ و 


ببگفتا مده دل به تیمار و درد 
سنا سته. یز اعتوال:ول 
بگفتا بدین جا درنگ آوری 
بگفتا رها کرده‌ام نام و ننگ 
بگفتا صبوری ز سیمین برش 
بتکفیت ار کرفنتم دشر کتتار 
بگنتا درو صورت حاد ببین 
بگفتا که تا زنده‌ام جانم اوست 
تبکفتتقیا کو ارام دهعت 


۰ب گفت اوست جانرا دلارام دل 


تس تیار یرت رف دک 
بگفتا که دارم ز عمر این هوس 
دک وی ای رنه اج 
بگفتا دریغ ست از آن لب سخن 
هش هم عونت ار کرد رراه 
بگفتاز شاءو سپاهم چه‌باک 


۱ -دا: ر. 
۲ جوا الم 


۳ دا و تع: این ابیات را ندارند . 


همای و همابون/۳۸۵ 


دو عالم بسوزد به یک آه من 
برونه کن ز دل طلست جه او 
جو دل شد مرا کار ازانه مشکل ست 
فعادی به دستان جو ماهی به" شست 
کنون حون دل از دست دادم جه سود 
که لهس ارو ]ناک د 
که از دل بماندست پایم به گل 
و ور ام ی :| فرش 
بود کان پری چهره آرم به چشسگ 
کت ری کار | وتان رن 
کند خود جشمم سرا در کنار 
ز زلف و رخحش کفر و ایسان بیین 
دل و دیده و کفر و ایمانم اوست 
تاد له نیا دلارام دارد ولتت 
که قسوت روان‌سست و آرام دل 
ز باغ رخش لاله چیسنی د گسر 
ول وضیل مسا تباید امت‌گین 
از آن رو حو زلفش پراکنده‌ای 
و انا میتن اس اس. غی نام سین 
سگیسرم بسرم فا به در گاه شاه 
به پیشسم حه شاه و جه یک مشت خاک ۲ 


نکنتا که ان کم رق رای ستاو 
تکتا که ناس زو انس 


,انم که کر تین کم سر کم 


۰ رشن رز سر یشان من ایس 


من آن شیر گیر پلنگ افنکنم 
مرا هام غوانند جنگ آوران 
کت استتیهدیاریرور اسکت ضرق 
ببگفت این و برکرد از جا نوند 
چو پیر ژیان اژدهایی به چنگ 
و وهی سا سور یهار 


ءِ ۰ 
گرین قالب زار وزرد ایدرست 


عم عم ِ 
به نخجیر که کور و اهر بس‌ست 


مک ۱ ۱ ۱1 


مرا خود نه بس بود اندوه خویش 
ما | تست سین اج کشت 
به پیفغاره جندین جه رانی سخن 
ی ۵ ْ 

بکرم و دسخت بندین ‏ رزسکا: 


۱ و ۲ دا و تع: این ابیات را ندارند. 


۳ دا: به عنجر. 


بیاض 


روانم دمی بی وفایش مباد 

نمی ترسی از تیغ خونخوار من 

کر تسس تن 2( کشم 
بدرد چگ رگاه فرنده ببر 
که جنگال در شیتی مد زنم 
همه تفر ارآن و کعفتتد. اوران 
هم اکنون ز دستم کجا جان بری 
به بازو در آورد پیجان کمند 
۱ 


۰ ۰ 1 س ی 
ز شنت یا هیهت و-وور کار 


جه سازی به پیلسته پیجان کمند 
دلم در کمند همایون درست 
مزن تبر کین صید دیگر کس‌ست 
مکن تیز دندان به * صید پلنگ 
که آمد ز اندوهم این کره پیش 
دل ار تنگ دارم جهان تنگ نیست 
سر خویشتن گیر و تندی مکن 
نشاه پیت شاه جوید بر اب 
سبط دمترم تنبا: پنیم در کته شاه 


همای و همابون/۳۸۷ 


جنگ کردن 
همابون با شاهزاده همای 


فته تسیر دل حت مرف شیر کسم 
وتا تا تسا این سیگ 
قاری کیاه انیب را نی کبک 
به که کوب س رکش در آورد پای 


۰ به هم درفتادند حجود بیل مست 


2 ۳-2 2 
سر تیغ بر اوج گردون رسید 
رخ شاه کردون شد از بیم زرد 
ره تساه کترهتی فا 
تراد بانگ بر ادهم بادیای 
ملک زاده رابد به جنگ اندرون 
ای یی انا اک ور نانز 
حناد بر سپر زد کش از زخم دست 


۰ جو شد زار کار شه از کارزار 


ناسا رل تانب و اش 
مرافتاد گان را ۳۳ 
به فریاد من رس که فریاد رس 
وگر زانک عمرم به پایان رسید 
ز رتشا شک وسنا ره تست 
ولیکن مرادم همین است و بس 


۱ دا و تع: این بیت را ندارند . 
۲ دا و تع: این بیت را ندارند . 
۳ دا: جو شد دل. 


بپیچید بر خویش و از جا بجست 
براشفت و برکرد مرکب ز جای 
یکی تیغ و دیگر کمندی به دست 
ان ره نف تال تشرد 
بارعا کشت تیه مهار گر۲.۵ 
بت از ۱ ۲۹ 
و ‌ 3 ۰ 

مکر همجو بادش در ارد ز حای 
کت ان ک ناو سا تنم عون 
بزد تیغ و ببرید پیچاد کمند 
یا تن اهر ترهش هن کیتسا 
سر د م تا فصه در هگن 
وا ۳ 

براشفت از بت و از روز گار 
جو افتاد کارم کنون دست گیر 
‌ ۲ و ۲ 
چو دل شد * کنون نوبت جان رسید 
که یر و غوان را ار ا تاره تست 


که در پیش یارم بت انته تتفیسن 


۸ خمد خواجو 


نارق هه هر برس کنیا 
ان اف ی اسر تور 


۷۰ جو نادیزان؟ در ربسودش ر رسن 


به کردار برق " از تکاور بجست 
مهن میر ون خی هیر کر وت 
کر کتقعی رم آمنت فرورتد هش 
بختدید و کشت ای هساک دیق 
۱ 
جو شهزاده نام هعمایود شنید 
همه داغ و دردش فراموش گشت 
هی اون سار از فان در سنج 
فروریخت از دیده سیلاب درد 
مات یی زد ۱ب تفه رن 
متا واه رش شا سس مین 
| تیا که ویس کنر میج 
کشیدند جعد سمن سای هم 
چواز پای بوسی بپرداهتند 
ز شیرین عقیق آذن دو مشکین کمند 
ی بسا تفج از عصه گنل راز 


دم از دل بر آورد و دم در کشید 
نهان کرد گردون گردان ز گرد 
شرفت ات 
بسه یرو شیر آ ود و رد بر زرمین 
سرش راز تن خواست ببریدپست 
پری چهره مففر ز سرب رگرفت 
تا ار کول کف ور تسیل 
همایود منم دخت فغفور چجین 
تن انم که با دیکران عون کی 
خعروشید و آهی ز دل برکشید 
تا کدانر افتا میسقت 
نو کفعن به افتان عتهان بر گرفت 
به خود رخ بشست از غبار نبرد 
زر نی تیا زیاس سل کات 
ویر که ان شیر شقن 
هی روز تک ورس رونت 
فتادند جود طره درپای همم 
اا سکیم شا خی 
بویت اش نس دا ۹ 


ا دز 
۲ - دا: بزان. کم: وزان. 
۳ دا: باد. 


همای و همابون/۳۸۹ 


با لشکر خاور به شاهزاده.همای و همابون! 


حوش آن دم که یاری به یاری رسد 
جو شاهنشه روم لشکر کشید 
نا گنه بت ااشتق اسف یراع ان 


کل اوه مش شمه تشون زر کرد 
۰ 2 ‌ 2 و 5 
ازین نیلگول پردة سرن‌گون 
کنو فباد زا از ابشمین درم وا و 
ح 

کت ای ین وه سکس تست 
شهنشاه شامی و حورشید شرق 
شر الدستت ری کهی اف نز 


جو کردند قاتا سیاره سیر 


ز بامش چو مه سر برافراختند 
فا آب گاشن: بودند رهبا بسی 
جو دیدند در برج نیک اختری 
دو حور از شب افکنده بر ماه تاب 
دو بت رو به بتخانه آورده روی 
۱ کای مهوشان 
اگر همچو مهر از هوا می‌رسید 
فا اوه ره هس اتف 


اسیدی بسه امسیدواری رسد 
سپهدار مشرق علم بر کشید 
تال کت کر قونار ‏ کری است ای ۲ 
ول کشت کی ی امد از بای 
شعیتة. کففست نشیم رمانته از میراد 
ببین تا چه‌بازی کند روز گار 
دگر تا چه نقش است کاید برون 
که کس را جو من درد بر دل مباد 
کسش خالخویم با ید . گنت 
پری چهره هم در ماد برنشست 
تعکتاوو ات انا شاد مسا تست سراف 
مت[ اس ۵یا ارو عونت 
فک تن از شرفت طلسم شوج فیس 
چو گوهر گرفتند در سنگ جای 
هر ] نو اه فان سا یز 
قران کرده با هم مه و مشحری 
ز روزن درافتاده جون ماهتاب 
به روی هم از مهر دل کرده روی 
دریین دیر دیرینه دامن کشان 
بدین گونه گرم از کجا می رسید 
تس ات کی آوزد آهتی و کشت 


۱ - دا: «همایون» افتاده است. 


۳۲ - نم: غبار . 


۸/۳۹۰ خواجو 


که ای کته فزیان تن فتعل 


۰ جواری قدومان عیسسی قدم 


دو موبدنرادیم برزین نسب 
جو سلطان سیاره حنجر گرفت 
برامد به مه نال؛ کره نای 
ز سهم سواران پرعاشجوی 
چو طاووس خور پر برافراختيم 
کر :مان ور تساه ارو 
درین حرف بودند کز پیش راه 


۰ به برجی بر آمد جو شاه سپهر 


تتاطت. کنتررخ در زیر عالی علم 
یکی شاه بهزاد فرخنده بعت 
ز حاور کر برافراخته 
شهنشه زر شادی برود شد ز هوش 
ولی پند پر خرد کاربست 
لت کتفن تور آوزد ری ریک 
ز حوناب:دید: سیل‌بار 
کرت رات ند ییاز سوی بت ا: 
بیازید بازو و بسرزد ماد 


یکره بر فلت کر هکت 


تیو افتیاه روش زه از تیر جرخ 


۱ - کم: کیش و هبل. 
۲ دا سر. 
۳ . دا : باره. 


جو مریم به عصمت جو عیسی به دم 
به حین اوفتاده ز ملک عرب 
شهنان کوهیا وه ش‌کن کرو 
ذین امن رتهتا مه‌شاهتن رسای 
بدیین دیر فرخنده کردیم روی 
ز متتاهنتم) بر ایسوان ماه آوزد 
ص : خطز 
به گردون برامد خروش سپاه 
و ۳ ۰ عم ۲ 
تست سوه نها تاتتو گیل قیخا 
حصار صنم خانه را در ببسست 
ز تابنده ماهی دلش بر ز مهر 
مر 
د گر فهر شه در خور تاج و تخت 
نشیمن به افصای حین ساخته 
دنت مهو دوتا فن امد به حوش 
کرشت دست: تع را رون در دنت 
ِ ۳ 7 عم 
رقم زد بر آن کلک جوشن گذار 
: ی مح 
زا تاج اه سس یی ستاو 
۰ 0 . م72 ۰ 
سیر بر رمین رد حهانگیر جرخ 


جو دیدند گردان پولاد جنگ 
زر شادی سراد سپاه و سپاه 
یرال تن ردنا خیانتهیا سار 
جو از دور دیندند فر‌هممای 
را ندشتت ال کر که | را عته 
0 ۹ و مسر کنا هر 
تساه زین دز داهن کنوهنستار 


اکتا ید رب خی اه ارآ رز 


۱ سل 
تترافسکنتتده از نسسکسرن رده را 
یی وه »۹9 ۲ 
ناهن تا ه یهن قیر ک تنس زر فده 
طبرزد لام و شکر بنده‌اش 
و ۰ و ۰ 5 
زر رزوی تسیا ترهسن تسیا 
فمر را مهش دست بر حبهه بست 
اه ۳ 


رخ از آتش می چو گل برفروخت 
نتم ی وازان رده ترا 
هه هرس کن نید نبا بسا شک سر ود 
ورزا عقت کر سره سرا هو 
خحوش آن دم که در پرده سازند ساز 


خوش آن دم که نوشین لبی باده نوش 


۱ ییق ۲ اد ان قض نیت ابید ار دا 


همای و همایون/۳۹۲ 


خدنگی فرو رفته تا ین هتکن 
شه عالم آرای خورشید رای 
هس ورس اقیا کنر از 
نهادند جود تیر رو در حصار 
فتادند در زیر‌پر‌صمسمسای 
که در افعتد. آ رنه مس خراسعتا 
نسشاندند بر تست زر شا را 
ات وا تا هر تحار 
زبهر هممایود بت سیمبر 
ور امد نع هیر امد به‌ گاه 
خن کترد مرک راسردرا 
لبش شور در حاه شیرین زده 
زک هروه نس تن ار کلتان 
همه شور شهد از شکر خنده‌اش 
فدش پشت سرو رواد می شکست 


۱ 


۲ 


عقیتش طراوت به یاقوت داد 
رطب را لبش خار در پا شکست 
دل ریش را از قد ح خود بخواست 
می تلخ را جان شیرین گرفت 
دل لاله از آتش ضم بسسوخت 
فگندند دستال به برده سرای 
ی 
بتاد پرده از رخ بران‌داختند 
کسند از رخ دلبران پرده باز 
گهی نوش بادت کند گاه نوش 


ولیکن مجوی از جهان کام خویش 
یو دآیین. که:نتر کی نگ درد فرار 


درین بزمگه می خور و نغم مخور 
به نوروزی ار باده نوشی رواست 
چو جم جام بردار و می خور مدام 
عتوانتیبو از کسام‌دل‌نبا گنویتر 
چر شمم فروزند؛ شم له زد 
دلا شیشه با" چرخ مینا مباز 
به بادش ده ایین دیرتاری" مفخاک 
نیابی درین خا کدان هم‌نفس 
جو عیسی همان به که دم در کشی 


ی یک و وس 


مشو پیش این توده حون خاک پست 
مزن دم ز یاری که ات برد 
چو گل دست؛باغ شاهی تویی 
درین ره طلسم تو شد جاد و جسم 
هر کنم مان مالس 
ری تم | کر کرش از فشتایت 
چه می گویم این پند بیهوده چیست 
من ار مستم آخر تو هشیار باش 
قاتا کها ان دز سا ساره 


۱ - دا: بر . 
۴ دا: تیره. 
۳ دا: عجم. 


یه ا هتوی شاه دا روستفی 
که گاهی چو نوش ست و گاهی چو نیش 
کرنیزشین توانتن بت شتادی کنداز 
همان به که ناید به دست تو هیچ 
که هر کس که شد باز ناید دگر 
که روزی که نو گشت نوروز ماست 
که بگذشت جمشید و بشکست جام 
بر آن کام اییمن شو از جرخ پیر 
بیفزای جان گو بفرسای تسن 
که هم شیشه بازست و هم شيشه ساز 
که بی ما نیرزد به یک مشت خاک 
که‌این کاخ یک توده خاک ست و بس 
برین دیر دایر علم برکشی 
ره آورد ملک عدم" نوشه ساز 
که بادست و زو بادماند به دست 
مکن یاد چشمی که خوابت برد 
یداو کته تین نوی 
چو گنجت مرادست بشکن طلسم 
فشاندند هه ی واه تیگ 
تمم فیت شتوی شام سا ردص ات 
کجا بودم این قول نابوده حیست 
و گو خفتتم. ا خر قوبباا زانناشن 


۰ سر مستی ار رفتم از خود برودل 


زر هس کنون اشان ییازان کی 


چو شب گشت با محرمان در حرم 


همای و همابون/۳۹۳ 


۰-2 ۱7-0 


نامه فرستادن همای! 
به فغفور چین و صفت نامه و خامه" 


۳۳ 7 
سرافکنده در پای تختشش سران 
سبراپرده بسر اوج کیوان زده 
نب تايه غعلامان فتگراسن شاه 
گران‌مایه بهیزاد و شهزاده فهسر 


تسف موه هه تا داش 


یکی نامه سرمای؛ مهر و کین 
فیسشسی قل رشن دز کرفت 
توا رنه و سره وه متس راز 
تا تته صتت کسیر شتا سوه 
هکت اب ار زوروان ختاهته,ر 
قلم در زمان بر خطش سر * نهاد 
رقم زد ز مشک سیه بر حریر 
حریرش ز چین بود و مشک از ختن 


بجر امسفته اور تک تیان متوی 
فلک شمم خورشید را در گرفت 
جو کیخسرو و خسروش روی ورای 
کمر بسته در خدمعش سروران 
تیتیز قیتا عبر جرخ کسردان زده 
طناب سرایرده در میخ ماه 
در اوج شرف گشته طالم چو مهر 
نویسد به مشک سیه بر حریر ۲ 
به فال همایود به فغفور چیین 
و[ رت کر 
طرازنده خسروانی طرار 
کی ره نواعت وی 
که مشکین کند نامور نامه را 
ز درج شبه عفد گوهر گشاد 
بر آمد روش زه از جان تیسر 
دبیرش ز بابل به نیرنگ وفن 
نی خامه در دم‌ نی قند شد 


۱ - دا: شاهزاده همای. 
۲ دا: خامه رون 


۳ و4 دا: این دو بیت را ندارد. 


۵ - کم: بر . 


جادوگری آب بابل ببرد 


کنیری نباتی لب را بخواند 
بیباراست روی حریر از فصب 
غلاماد همتدی به فرخار برد 
خط آورجوانی تراشیده سر 
حضر چون به ظلمت علم بر کشید 
د تام فسرفوس :را متی. وه 
به رف شم اشیان کرد زاغ 
سر خر ی و ری سس 
جو رضوان در آمد به باغ بهشت 


۰ ۰۱ خجم افکند جود شاهدی دلفرور 


ز هندوستاه نو خطی را بخواند 
ند کعات :عون کوه کا امن کرتست 
ترا باید اینها که‌باور کند 


اک 
به بوی بنفشه به باغش دواند 
بپیراست بر روی مه زلف شب 
حبش را به سرحد بلفار برد 
ز هند آمد و شد سوی باخشر 
تخت ززند کین دز ری 
زر که تسشن میتمس رن هی تشیود 
بیفشاند پر جمله در صحن باغ 
قلم کرد نی را و ریحان بکشت 
ناب شب تنیره بسر روی روز 
به مکتب فرستاد و در حط نشاند 
خط آور شد و همجنان می گریست 
که این کارها هم سیه سر کند 


آغاز نامه 


چو بگرفت دیبای چینی به دست 
۳-۳ 

برارندة نام نام آوران 
.۳ سر 

ز خور می کشد تین گیتی کُشای 


از اول به مشک سیه نقش بست 
اس باه ات کته فت ینت :3 لن 
تکار ده تفن مه تشک ان ۲ 
زبان را بجر نام او کام نیسست 
به مه می‌دهد جام گیتی نمای 
زمین بوس من سوی فغفور شاه 


۱ دا: آغازنامه نوشتن همای به فنقور . 
۴ دا : صورتگران. 


۵ ان ای فش میا ی کنهست 


هزور کار که از ور کار 
بود درسرم شور شیرین لبسش 
توباید که عارت نباشد ز من 
هتمتای تحت شک شامنیین سیم 
همایون همایی به برج امدت 
مشو منکر می پرستاد عشق 
مرا دور گردون جهانگرد کرد 
مشو طیره بر من که چرخ بلند 
ا وی ور ار سرافکندهام 


۰ ترا در پس برده سیمین بری‌ ست 


بود جوذ منت هندوی نیکبعت 
‌- مم " ۰ 
تو بر بنده گر سرفرازی رواست 
کشیدم سر زند را در کمند 
۰ 2 ِ ۰ ۴ 
زر یلک شرع قیلن شتا تین 


شدم سوی بستان به بوی بهی 
جه کردم که خود را گران ساحعی 


همای و همابون /۳۹۵ 


سپهر برین صده ا درگهت 
ندارم چو زلف همایون قرار 
شود روز من جود قمرساشبش 
که عاری نباشد رواد را ز تن 
ز گوهر به هر نامه نامی مسم 
گران‌سایه لملی به درج آمدت 
شون ستک: بر ام ,مان ی 
سپهر سیه رو رخم زرد کرد 
قتر اوو کتسد: هیستا دی تیا 
کتتيم فیبات فته‌ای تتبر فا زنتتده ام 
که ما را بدان سرو سیمین سری ست 
به تابند گی شمم ایوان ماست 
کشیی و زفعت ایشا کال سایسن 
جو اقبال پیوسته در پای تخت 
ولیکن نف خدا را سزاست 
به زرینه دز " آشیان ساختم 
رها زار سر او ده رفتسا 
تسم وردن. نسم تروق 
به پشت هیوناه کشیدم به چین 
ریات اهر کر یهد این 
به هر جا که باشد همایون بود 
به دیوانگی در کمند آمدم 
گلی چیدم از باغ شاهنشهی 
ها ست. ترا هد ر وی 


۱ - کم: بندف. 


۲ دا و تع: در. 


ولی داد گنر رستگاریم داد 
چه خوش گفت بلبل به بستان سرای 
جو زان آشیان بال بفراختم 
به پرواز بودم درین مسرغزار 
ر مستی درافتاد : در دام مین 
سرد گر نگارم به قید اوفتد 


۰ سدرین ره جو مقصودم آمد به دست 


ولیکن همان به که در " مهر و کین 
تو شه باشی و بنده چاکر بود 
توسربرفرازی به فرماندهی 
وگر نی به دارای دارند گان 
به رخشنده خورشید و تابنده‌ ماه 
که جون رو در آرم به جینی سپر 
کشم خاک توران به ایران زمین 
هر آنگه که لشکر به یضما برم 
کر سرفرازی * جو رخشنده مهر 
چو صحبت به یکدم در آرم ز بام 
وز افراسیابی به تخت بلند 
کته از شک دازد ۳ 
چو آهن دلت گر شود کر رواست 
تو در چشم از آذ رو نیاری مرا 
به چشم تو گر در نيایم چه ننگ 


۱ - دا: سر مستی افتاد . 

۲ - دا : «اندیشه» اقتاده است. 
۳ - تم: از. 

1 - دا: سرنتابم. تع: صرفرازم. 
۵ دا: اگر سرفرازی 


به‌بارم رسانید و باریم داد 
که نبود همایون شکار همای 
نشیمن بدین جلوه گه ساختم 
که کبکی برون امد از کوهسار 
ببرد از من آرام و شد رام مسن 
که صیاد هم صید صید اوفتد 
کنون نیست اندیشه " از هر چه هست 
یکی باشد ایران و توران زمین 
تا 
منت سریبازم " چو فرمان دهی 
که از پادشاه است و ما بند گان 
رم یوار اشروی. یوار 
کنم خاک در جشم‌ترکان جین 
همه چین و خلخ به یفمابرم 
زنی خیمه بر بام نیلی سپهر 
چو روزت بگیرم برم تا به شام 
کم در چه بیرژنت بای بند 
یی کی ان سس نا مه مور 
که آهن به آهن توان کرد راست 
که یکیو ها و ها ری غسرا 
کل نبا سمل در چشم تنگ 


چر که کربم آتش جهاند زر نعمل 
ز سهم درخشنده شمشیر من 


چوبر مه زنم ماه خرگاه را 


۰ علم چود برین قصر کحلی زنم 


ط ۳۳ لدم وت ۱ 9 3 
ست.. مر 
بپیجید و انکه زمین بوسه داد 
مانکه آ رین کرد پستاورو: کت 
تساو ک یهن تفت له یو مس 
م2 ۱ 
پس آنگه به شیرین زبانی سپرد 


چنان گرم که کوب س رکش براند 


همای و همایون/۳۹۷ 


کشم حلقة آسمان رابه بند 
دل کوه سنگین شود خون چو لمل 
درفشاد شود < ب جشم؛تیغ زد 
بسهیم برزنسم خی گنه ماه را 
طبقهاش در صحن خاک افکنم 
مور هه ی ار کرش رم 
ثدا گفت و در پیش خسرو نهاد 
کزین گونه کس در معنی نسفت 
که خط می‌فرستی ز قاری به قیر 
براد نامه از مهر مهری‌ نهاد 
که‌انن بتاندت:سوی فقو برد 

وه شین نان اتتط وان بشر کرافت 
که دز سوه گسردون از وا انا 


جواب نامه فغفور به شهزاده همای! 


به طریق مکر و حیلت 


چجو آن بال زذ باز طاووس پسر 


۱ ۱ 5 
پتزون کر اتخظ کیعی کقیای 
فشتمیر ‏ اما نا مه فاشتادار 
دو ابروی فففور بگرفت چیین 
فا و مان دوش 
سر آ رف رانا یی متخ کرو ک ارجا 


به جولان گه چیین بیرآورد سر 
نشیمن به‌ایواده فغفقور ساعت 
یه کوهرفتانیسسی فا تفت 
نموداری از شام کی تماق 
سراسر فروخواند بر شهریار 
ولی هیچ ننمود از هیر و کنین 


فصب را درفتضانه کشد سر جربر 


و ۰ ۰ ۰ 
کرارندة نامه ر‌ شا من سس" 
ترا ورد نی ترا هت رتهتان 


سا سس متووش. اصهدا ن راز 


به‌ نام خداوند لیل‌ونهار 
ژتیسم: کته شفنشی:روری زان 
ز هفت اطلس چرخی سب کار 
خرد کرد بر کن فکان قهرمان 
به عکمش گهر جای در کان گرفت 
ببدان ای مه برج نیک اخشری 
که هر کو کند سوی گردون شتاب 
از آن کوه را گوهر آید به چنگ 
مکش تیغ و گرمی مکن همچو مهر 


, ۶ کرت سر ناه دست. آمدت: کرفری 


هیر انکنو ز ذریتا و ۳ صدف 
زنی طعن و خنجر کشی بر سری 
تو در چین به جشم حمارت مبین 
سس تن اس وان ان 
کته لب آن سا ۶ بترم ضورد 
یرادن شرا رگ ه تیکسا رتیت 
ا کلستا وین مهس کر سم 


۱ - دا: کلک. 


۲ دا: برارد ز دریا. 


چر باد صبابوسه زد بر زمین 
جو زرین تذروی به منسقار قار 
زد از شام بر صبح صادق رقم 
در بوستان سخن کرد باز 
که از انار رقف کل زار 
تاه ستاو کف شب یسنان 
بر آوزه: این یمتا ززنس کسان 
رواد را سرد داد و تن را روال 
تن انس و جان انس با جان گرفت 
سپهرت هوادار و مه مسشتری 
به سر دست نارد به دست آفتاب 
4 تست تفا من ما تفارک 
که بر خاک راه اوفتی از سپهر 
شوی بحر اگر باشدت لنگری 
به لنگر مگر گوهر آرد به کف 
نباشد چنین کارها سرسری 
کتهراز ناف او توافت سای 
ز ماهی به یک مه رسد در حمل 
که سالی به بویش بسر می‌برد 
که این کمترین بنده را دخترست 
نگریم که سالی مهی صبر کن 


که گنس را توافت رآ وان مه 
ولی هستم از خحد مت امیدوار 


۰ جو در ات لو لو‌وردن دید ه نور 


به زریین عماری فرستی به جیر 
بدین برج بازش رسانی جو ماه 
که گر زانک مهلت دهد شهریار 
نو فرزندی و تاج و تختم تراست 
و کت افو تردق دا باختیم 
نو مخدومی‌وماپرستار تو 
| تا شعی | هنک برین دخت نام 
کشا قشاق شید کی شاه 
کنون خود همایم به دام آمدست 


۰ ولیکن نباید که همجول تو شاه 


به یفمانبردم کسی رابه کین 
شتا شاد تهب سیی. که :فان سر وربا 
کنون بنگر این دم که خود چون بود 
کی را که خبعس فواه در حرم 
ی تست کباب و3 می‌برد 
۱ ۳ 7 
ی ک شاهان که فغفور جیین 


۹ یره کی سییر کلسسن کنلتی 


۱ - دا ما. 
۲ دا روصه. 


۳ دا: تباه. 


همای و همابرن/۳۹۹ 


توشه باشی و او" پرستار تو 
که آن سرو قد را جوباد بهار 
جو در ابر خورشید و در ۵3 حور 
سرش برفرازی به چرخ بریین 
که بازش رسانم به یک مه به شاه 
به ماهی توان کرد ترتیب کار 
که حر با تو پیوند کردن خحطاست 
ز ما عفو کن زانک نشناختیم 
تو مطلوبی و ما طلبکار تو 
ز یزدان جزینم نبودست کام 
به‌ایوان من بسرفرازد کلاه 
شه نیمروزم ز شام امدست 
یر قوه اسلا رن شتا ه: ۳۰ 
مبراداد بسر سروراد سبروری 
که شاد کان دنه غارس رنه 
که یک لحظه از برده بیرون نبود 
که همجون دل از پرده بیرون بود 
بود روز و شب ضرق دریای غضم 
هن دشک دقن کل می‌ خحورد 
ی کنات اسیت :ین 
زر درحش ببردند درنمین 
که خحندان شود بیش هر بلبلی 


۰ مه خواجو 


مریزاد سروی که در جویباز 
بزرگان د گر نام او جون برند 
ولیکن جر این لحظه کار اوفتاد 
۳ 
ببیاتابه‌هم بگذرانیم روز 
کنون خوش بر چون فروزنده مهر 
۱۳۹۳ 
ببوسید و طی کرد و بر سر نهاد 


جو سوسن زباد اوری را بخواند 


4 ۲ بل داد کشت نا یه را در زمان 


۱ ۲ب 9 9 ۵۳95 ز ۱ 
0 تاه کنسر سس فتاه 
در اد دا سة بایان تعواند 
تتاتست ۰ خاله نتم کر بت واه 
جراغ ار چه روشن کند خانه را 
جو در دا روت اک 
ز بهزاد پرسید کای هوشیار 
به پاسخ چنین گفت دانای راز 
به دانش تو در ملک معنی سری 


۰ولیکن بیس #ج ۳ 


بلرزد چوبید از نسیم بهار 
که عشافش از پرده بیرون برند 
هت اهر و تفت اسان ارفتاه 
به عشرت به پایاد رسانیم روز 
که گنرد فربه کنام انبو:دوزاسیتهتر 
ی 
کر ۱ کهبه تور تور دا 
به‌ مسهر هممایود بیپاراسخش 
که در بزم شه گل تواند شاف ۶۰ 
به پور منوشنگ شامی رسان 
به پرواز شد تابه‌ سوی‌همای 
رتش هون ی ]کب زو در کسا هداد 
بدانسان که شهزاده حیران بماند 
از آن رو که مردی نیباید ز زن 
برا ف روزد ایسوان و ک‌اشانه را 
چه می بینی این لحظه تدبیر کار 
که ای بر همه سر کشان سرفراز 
ردانشوراد حمله بالاتری 
ی تا نود سفتنی سفته به 


و تِِ 5 
3 مس تا نجبه از سرده: ارو ؟ رود 


۱ - دا: این بیت را ندارد. 
۲ دا: بدانست. 


۳ - دا: سین. 


4 دا: تا حه ارد زبرده. 


نیاید رده کیت مر شین 
مرا بر دل است از فلک بارها 
نه در هر صدف قطره گردد گهر 
اکراردشا تمه کسجتن دهعت 
نبینی که حول ساز را ساختند 
| کرراشت واه ان هه تحت 
ز گفتار فغفور جین رخ بتاب 
جو بشنید این نکته‌ها را همای 


و ات شا خی تدای 


نظر کن در آن شمم مجلس فروز 
چواو دشمن خویش در برگرفت 
به محلس از آن جنگ سربرفراخت 
دم از مهر زد صبح روشین گهیر 
جو یافوت می فقوت جانست ‌خیز 
بده باده تا چند ازین گفت و گوی 
می بشته در حوش و ما سوخته 
بیاتادمی سوی بستاد شویم 
که تون عتوزبا بای داروانست: 


۰ شنک آنک‌ زین حقه دسعش, تهیاست 


۱ - دا و نم: مردم که تا. 

۲ دا: زدندش. 

۴ فان که پاراشت هر کر شاه تست 
4 دا: گردون. 


۵ دا: هر نفس مهر او. 


همای و همابون /۱ ۰؟ 


کجانقش آدم بود ۳ 
که بسیار کرده‌ست ازین کارها 
نه ار هر درختی توان عورد بر 
هر ون که تس وه 
همان دم زنندش ۲ که بننواختند 
تالف نکر ده به هر پرقه‌واست ۳ 
بافسوس گفت این جه عقلست و رای 
که می خندد از خحوشدلی تا به روز 
به یکدم چنان کار او درگرفت 
که با زخمه‌های مخالف بساخعت 
از آه یبافت بر ملک عالم ظفر 
می لمل در جام یاقوت ریز 
بگردان قدح تا کی این جست و جوی 
ز دل شسم مجلس * برافروخته 
و 7 3 0 بر 
فتل فان اوه ان سین تین 
که دز ملک منتی. گلاین میس 


بردن همای 
همایون را به شهر چین با لشکر خاور 


برا ای خور از برج شاهنشهی 

بخواه ای گل از جام می داد خویش 

۲ پردة ساز دل 

به پرده‌سرا لپا می‌ سرا 
جر مج . عم 

سهی سرو اراد کاده: کنو ان 

2 و : 

قدح گر به مجلس در افکن خروش 


بت 


عروشان شو ای طبل بر پشت پیل 
کشانین. کته هو رفری ستبه آنبد 
که چون تاج جمشید زرینه جام 
درفش از درفشنده مه برفراعت 
شتا وان رون امه اب سار سار 
رخ‌افروخعته فامت افراعته 
شتکن ۶ هه شمه ترش او 
جو مهرش نشاندند در مهد رر 


۹ چجو زلفش نهادند رخ سوی چین 


نامیاز سا نمتمتی 
که در جنبش آورد بلبل جرس 
که بی می نمی آیدم یاد خویش 
که باشد دمی خالی از دوستان 
که تا ان شتا تساه کتان 
که از نردهنشسترود ستل. آوار دل 
کر وهی ان ان ش تست 
تواست ‏ ها لته تا وحشا م۲ 
که رفتند مستان می کش ز هوش 
که محمل برون می برد سارباد 
که برعاست آوای کوس رحییل 
چنین با من از هر دری گفتهاند 
نهادند بر طاق پپروزه فام 


۳ ‌ 37 


سپه را بفرمود تابر 
فرس بر شه چرخ گردنده تاخت 
جو عورشید تاباد ز ابر سیاه 
قمر بندهء حلقه در گوش او 
به‌ مه مهد را بر کشیدند سر 
چو چشمش گشادند بر مه کمین 


۱ _ دا: به حای مصراع دوم این بیت» مصراع دوم بیت شماره ۳۲۱۸۰۰ آمده است. 


به پرواز بر گرد صمهدش همای 
دهل زن به جوگان در آورده کوس 
سپاهی چو مور و ملخ بی حساب 
علم بر در جین برافراخشند 
همته فت یر ازان بل ره تین 
او وا ها از هم سس روشاه 
به هر برج منزل گرفته مهی 
به دیبای جین جین بباراسته 


ترنم نوازاده نوا ساته 


ی ۰ ۳ 
۰ به هر جازده ‌قبهء زرنکار 


مسلتکت رافهرا بسا سبران تاه 
به ایوان در آورد و زر برفشاند 
به اور تک فش تتوو کی شیر همای 
فک تاج زرین به مه برفراخت 
هممایود مه روی را جود پسری 
به زرین عماری به‌ ایواد رساند 
به پرده سرا جام گلرنگ خواست 
ترا نع رز ری کست: 


۰ مر در خم زلف پرتابشاد 


یکی همجو سنبل درآورده سر 


۱ و ۲ دا: این دو بیت را ندارد . 


۳ -دا: زر. 


همای و همابون/۰۳؟ 


هوا در سر جتر بر سرر‌بپای 
9 ۲ 
علم جبه‌ما را داده نوس 
۳ 7 د ۳ 
سبکشان عنان و گرانشان رکاب 
جو آهوی مشکین به حین تاختند 
در ایشان رسیدند و خحیره شدند 
رسانده روش تبیره‌به ساه 
به هر مترلی سر نهاده شهی 
عم ۱ 
ره کتوشته ایتک یترابع 
2 سا خی 
بران قبه سیمین براد جود نار 
وت ارهرشر. کره تا تساه 
جواهر جو باراد به سر برفشاند 
ی که هس کت سفن 
۱ ۳-۹ ۱ 
چ‌‌ « دا دهد ۰ 
که کشعنی ری نیشن اردل تشر 
ا فده تا تشه مارا مه یر 
به خط هندو و هندواد بت پرست 


یکی جود صتوبر براورده سر 


یکی عود سوز و یکی عود ساز 
به هر گوشه ماهی زده خرگهی 
می لمل بر کف چو خود تذرو 
روا کرده سافی عقیق مذاب 
ترنم نوازاد لبیل نسوا 
شهاد خورده خود از لب جام می 
و مر شا رای وید 
کتک نی تنوف شاه 


۰ که هم مست می بود و هم مست خواب 


خوش آن دم که رندان مست صبوح 
قتر من قار میتی رشان کته 
شا اس ی را ار 
که دروی ز حسخان کدایسین. کخیم 
که انها که با ما دمی هم زدنه 
نان ییازان یا 
نواساز مستاد نوایی برد 
فا هش تیار اسان 
خعنمارست مارا شراسی بده 


کب زر ال دردی کشان در کشیم 


۳2 
۱ و۲ دا: گهی. 
۳ تم و کم: دوستکامی. 
دا رها 


یکی" دلفریب و یکی " دلنواز 
به هر خ رکه ازمی خروشان مهی 
به رقص آمده حون حرامنده سرو 
شده پیش لعلش می ناب آب 
پر و0۵ سین تسا زر انیت ما 
بتاه برده سجده بر شاه کی 
به میدان کمیتش روان در کشید 
تشن اک روان شیت ند آرای‌کتاه 
هم از عشق بیخود هم‌از دل خراب 
به‌ ریحاد می تازه دارند روح 
وضو از قد ح شوی مستان کنند 
و فیرشت یوار کتان سار کس 
ز درد جدایی جدایی کنییم 
تر تسیل و این دیر را کم زدند 
غم آمد ولی غم‌گساران شدند 
موی اکنشتا با را ای زان 
ک اف هت اد فحاه: 1 ما ن 
چراغ دل می پرستاد کتتاشیت 
میی در قدح ریز و مارا بخوان 
خز سا واعامن فتادایر کشیم 


اگر پخته‌ای بخته را خام" د ۵ 
به درد مفاد دلق نیلی بشوی 
تور هم استین بر دو عالم فشاه 


همای و همایرن/۰۵؟ 


که در مذهب پختگان خام به 
که پیش بتان باشدت آب روی 
بریین دلق شش دامن هفت جیب 


ت‌- 


جو ایی بدین غرفه دامن کشان 


رفتن همای 
به بام قصر همایون و محروم با زگشتن 


قلم در کش ای نقش بند قدم 
بهم در شکن ایین غرف را طبق 
کر نکن 


۰ من از دلو اد هندوی چرخ‌دار 


کمان در کش از دست این چرخ پیر 
به دریا فکن جتر خورشید را 
برین سرنگون کاس لاجورد 
سبرایندهء پرده: راستال 
که حون نوبتی بر دهل زد دوال 
نسیم بهاری در اقفصای جین 
نواساز بستاه نوا ساز کرد 
همای از شکر خواب مستی بجست 
به یاد آمدش یار شیرین سخن 


ار تا ۵ اظشیتا فتویع 2 لمیر مش تاه 


جو افعی به پیجید و در تاب شد 


۱ دا و تع: جام. 
۲ دا: به هم. 
۳ - دا: قصر. 
4 دا و کم: چین. 


۵ دا: نسرین. 


رین دول لاجوردی رقم 
بهم درفکن این کب راورق 
که در تابم از دلو او چون رسین 
برین چاه س رگشته‌ام چرخ وار 
بزن ترک خنجر کشش را به تیر 
به مسحرا فکن جنگ ناهید را 
رکفت رین پرین سر 
درین برده می زد دم از باستان 
خروس سحر خواد بجنباند بال 
شد از ناف آهوی شب * نافه جین 
عروس چمن خنده آغاز کرد 
به تیر نفس جبه مه بخست 
فتطا یوت کا رزوی سین بدن 
دای تیصو اسر کیت 


ز جشمش حهاد غرق خوناب شد 


٩‏ مسا خواجو 


در آن دم سرشکش گهرریز بود 
ز حوناب:دل ز سرتابه‌پای 
در آن بختر خودینا دللی مشستسمند 
سرشکش چو گلگون به صحرا کشید 
هون زانن کت داد ار دل دردناک 
به هر شمله کزسوز دل برفروخت 
دلش در غم عشق و غم در دلش 


برون رفته ار دست و افتاده مست 


۰ متیالش رصد بند نصر دماغ 


ز بس خون که از چشم پر خون فشاند 
شرون اد ودل زان بر گرفت 
چو چشم بغان گشته مخمور و مست 
قرو هی ها کت تب انخ؟ 
سپیده همان دم که رویش بدید 
تقو آل شیر دل کامبرفی کرفت 
جرس بانگ می‌زد که باش این زمان 
چوباد صباهمرهش می‌فتاد 
هران مرغ کان دم نواساز کرد 


م 
۰ سحر گرچه دم سردیی می‌نمود 


رال دراهای هرره درای 
۱ 
قو افتنل 7 حرم در طواف 
که این لحظه یارب نگارم کجاست 


که بحرین چشمش گهر خیز بود 
بپوشید از موج گلگون قبای 
گهی موج زن بود و گه موج بند 
به دامن گهر سوی دریا کشید 
ادیم رخ زرد و کمخت خاک 
بزد آتش و خرمن مه بسوخت 
اش درافتاوه استنوی تسش 
شده پایش از جنا و کارش زدست 
فرو مرده از آه سردش جراغ 
فروماند بر جای و صبرش نماند 
ز فتتعین ره قطن دیس گترفت 
کمانی به بازو و تیفی به دست 
وزو کوه‌را پابه سنگ آمده 
بخواند آیت مهر و بر وي دمید 
سبک پاسبان نوحه برمی گرفت 
که خاموش گردد سگ پاسبان 
به شکرانه می‌داد دل را به باد 
بیرق ان که ی زره هبار کرد 
ولی پیش از سر بسر باد بود 
تسهای گرم از وی کشیا 
یی کشت رهز قزر مساق 
نفیر ملک بر فلک می‌رسید 
که ترا زده طس سر کانییم 
قته. دشر آمتوده خرن بر اجه 
خو نها که کیرد تین بش فات 
تقوم ای یکین ورد آهاین دوه 
درین بوستان نو بهارم کحاست 


۰ب رآورد جادوش تیم از نیام 


1۳ ۲ ۳ 
سپیده رخ از جادر شب نمود 


جرا آن مه از خواب سربرنداشت 
کمند افکنم بر لب * بام کاخ 
طوافی برین سبزگلشن کنم 
ز هر ضرفه‌ای سر برارم دمی 
کنم چشم در صحن بستان سرای 
فرود امد از پسشت ابر سیاه 
چو خورشید روشن برآمد به بام 
در آمد به جولان و پر باز کرد 


گمان برد کان دم مگر پاسبان 
ز حواب سحر نوبتی را جرس 
درین بود کت وه ار تاه 
بزد بانگ بر شاه و از جا بجست 
چو تیر از کمین گه کمین ب رگشود 
خدنگی روان کرد بر شهریار 
ان سس هون ون کی 
روان باز گشت از لب بام کاخ 
بزد سک ,رشان دا ده ۲ سر 


۰مهمان دم که پرواز کرد ار فراز 


همای و همابون/۰۷؟ 


چه برج است کان ماه ازو تافته ست ۲ 
برافشاند هندوش از دانه دام 

تقاب شیب تیه از زع شود 
ز رخ جادر شب جو خور برنداشت 
که تنگ است بر من جهان فراخ 
بر ایواه قصرش نشیمن کنم 
به هر گونه‌ای باز دارم فمی 
نهم گوش بر قول دستان سرای 
کی یر اتب شخ کار 
که روشن کند حال آن مه تمام 
چو بلبل به هر گوشه پرواز کرد 
شتتشت ان ال ون زو ات 
گران سر بود از شراب گران 
برون رفته باشد ز جنگ آنه نفس 
جته کل | سامت ان سا 
تو گوئی که برقی به صحرا بجست 
بیازید جنگ و کماند در ربود 
که گردد همایش چو تیهو شکار 
ما وو دود هنت ی کلف 
چو مرغی که پرواز گیرد ز شاخ 
به پستی در آمد ز" چرخ بلند 
به سوی همای اشیاد رفت باز 


۱ و۲ - دا: این دو بیت بعد از بیت شمارة )۳۰۸ آمده است. 


۳ دا: از رخ نمود. 
1 دا: پرسر. 
۵ - دا: زسر. 


۱ - دا: به. 


سحر بود وباد صبامی‌وزید 
تشر کل و یاسهن ی کشت 
همه صندل و عود در بار داشت 
ملک جود نسیم بهاری شنید 
فد قافن تفر وس 
قاتا میت کتیه ببه اند کان بر هنک 


نسیم بهار از حمن می‌رسید 

وتا کشا رون هعمج ذشتت 
عطا می کنم شت کن تاتار داشت 
زباد صسبابوی‌ یاری شید 


‌ 


دلاشباه بش انتناق تست 
نس آنگه روانش فدا کرواو کت 


به رسالت فرستادن مد 
همای باد صبا را به نزد همایون 


ایا نامور پیک بی پا و سر 
فروزندءة شسم جمم چمن 


۰ فش اننسد:ه سسنیل از روی راغ 


متفر کسیر سره تما تسس 
سرا کیان 5 تست کات 
رسالت بر پای‌بنداد عشق 
رما رها یام تسش تور 
بشیر مبارک‌دم نیک پی ۱ 
شمامه فروش بهاراد تویی 
زهی روح عیسی رواد در تشت 
تابتع هرت کت »نیس ترا 
زر توباد در دست سرو و جنار 


۰شمایق کند شعه را از تورشق 


۱ - دا: می وزید . 
۲ دا: جمن. 
۳ - تع: مصراع اول مخد وش شده است. 


و یانامه‌بر مرغ بی بال و پر 
فتتمیاری سین سازوان تیار 


و ۰ ۰ 6 ۰ ۳ 
کتواز تیاده تسس زو تسیل 


نمایسد؛روی گسل روی باغ 
ز بالش چمن را نهالی نکن 
کب 
بسشارت ده اهنل زنسدان عسشق 
ترا سور شعیت۱ جستر. افتا ی کیرد 
عفیتعاداته کنیس داراق شتا آ با تین 
یام آور اتید ار ان تتتو تین 
شه شک هبلغ مریم یت 
هتسکش مس تم 
ولی غنجه را از تو زر در کنار 
قاتا یک ان رد تست وارزق 


دل لاله حون از سبکب‌اریت 
تسوی مرهسم دردمندان دل 
اه سنوی تاه تشر اف 
کنی هر نفس رای بستاند سرای 
به بستان بری آب را مو کشان 
چو فرمان آب از تو باشد روان 
نهی مسحمل ابر بر پشت کوه 
روی دامن افشاد به بازار جین 
جو لاف از هسواداری گسل زنسی 


۰ لطف تو باشد که پوشد حمن 


۰ ۳۹ و , ۰ ۰ 
جو بخشی به گلبن زر جمفری 
ارین باددستی که در طبسم تست 
حطم می‌نویسی سوی بوستاد 

ح ۰ ۰ اد 
ولی گر چه نسخ غبارت هواست 
تساه اب وی تن اعتر یه اد 
جو فراش ایواد ارم تویی 
سکن کاری آخر برای دلنم 
تور ره داز تشز تاد اوی 


۳۱۰ میاسای درراه و دم بسر تب کنیتاسرم 


فرود ام زاس تفت آن بارگاه 
عم ۲ 


همای و همابون/۹ ۰ ؟: 


بنفشه پبریشاد ز بیماریت 
تویی همدم شهربندان گل 
ولی آب شد خاک درگاه تو 
توت یزور اسان سر آق 
سوی ب رکه آریش در رو کشان 
او گنت قوف در رکابت دوان 
دهی باغ را از شکوفه شک وه 
کش از همکد ادهش کی ا یت 
چرا چنگ در جعد سنبل زنی 
زاطتشیت ول خر کت متس رفن 
به نرگس دهی شش درم برسری 
ول هزم کرد ار هه یت 
بر آب روان سمصو آب روان 
نگو کات رقاعت تخل خراست 
تویی همدم صبح خیزاد و ببس 
که حان برعی خاک راه تو باد 
زمین روب قصرنگارم تویی 
برنجاه عتاد از برای دلم 
کنی هر نفس طوف بستاه اوی 
به درگاه آن شاه خوبان خرام 
به هر بوستانی علم برمکش 
ز دربان پرده‌سرابار صواه 
که بارت دهد در حرم مجرمی 


در آذن دم که بینی رخ یار من 
ولیکن چو خواهی شدن سوی او 
مبادا بروباد سردی رسد 
به هتکس ون لزان شا ناه 
نحستین بیفشان ز دامن غبار 
اک اک را هت یت در حسرم 
به بوسه رخ خاک را نقش بند 


1 ۰ ۰ "۳ 2 ۱ 


سبک چون کمر بر میانش مپیچ 
به‌افی او مسهره بازی مسکن 
مبادا جو من در کتلات. کشا 
ور آهبوش روباه بازی کند 
بیندیش ازآن جادوی پرفریب 
جو ابسروی او در ژه آرد کسسبان 
ارو سر کشیدن ز نادانی است 
توزنهار بااو به روی نسکو 
وگر غمزه‌اش گویدت دور باش 


۰ ۳ خنج رکش غمزه‌اش غم مدار 


چو جادوی زلفش کشد بر تو کین 
تو زنهار کر پیش او سر متاب 
وگر ماه من پسته خندان کند 
فسونی بخوان بو که بپذیردش 
بگوای رت باغ رضوان جان 


۱ - دا: به اد ۳ ار . 
۲ - تم: مکن دست از اول به زلفش دراز. 
۳ - تع: جهانی .. 


به‌یساد آور " از نسالة زار مسن 
مران بادپسا گسرم در کوی او 
ویتاش‌از. کندازنو کدی ارسته 
سوق دسج رده از رورا 
پس آنگه درا همجوباد بهار 
ببوس آستان را و در نه قدم 
که در صحن بستان تویی نقش بند 
به زلفش مکن دست از اول دراز 

که در دست ناید ازین گونه هیچ 
به هندوی او ترک تازی مکن 
چو باد بهاری به بندت کشد 
به نعحیر دل جاره سازی کند 
که برباید از جان جادو شکیب 
شوند از خدنگش جهانی جهان ۲ 
که او حاحبی بس به بیشانی است 
کته سا درد من موبه مو 
مکن دوری از وی به یک دورباش 
روآن جان به جاندار لعلش سپار 
که سر حلقّه هندوان شد به جحین 
رخ از وی به آشفتگی بر مشاب 
تفت گنه عتکس اکن ایران ک خن 
درو دم دمی بسوکه درگیردش 
تس کش رز وضع ات روا 


گل از ارغوان تو در خار خار 
بسهارت ز بساد خران دور باد 
رسوز صمسست تساب در دل‌ مباد 
مسگیراد زلف تسو شوریده‌ای 


تک اد تا ها مه تیا دیتژه سار 


مرا شور در حاد شیدایی است 
مرا ان تور مه ۲ در ترشیت 
مرا سول فعسهاف کش شک 
چه درمان چو درماد دردم ز تست 
قز کته رس ری کشت ونیم 


0 


۰ (به بادش ده آنکس که خاک تو نیست 


دلم مشکن آخر چو در دست تست 
ا کر ان کشت تن مش کتان کر 
که از شهریاران تو دل برمگیر 
به‌ یادار پاران دلخسته را 
جو آیسی سوی روض؛ پاک من 
بیفشاه غبار از سر تربتم 
که خاری که بر روید از خاک من 


فک شترا چو خود دلم دایشت 


۱ - دا: بزان. تع: یران. کم: وزان. 
۲ - کم: سوزند ه. 


همای و همابون/۱۱ ؟ 


ولی ت رگس از غمزه‌ات در خمار 
حراغت ز باد ویزان " دورباد 
راک مت ما یرد کت ماه 
مبیناد روی تو هر دیده‌ای 
که شورنده ال است و آشفته کار 
ترا در سر زلف سودایی است 
ترا زلف شوریده بر آتش‌ ست 
ترا جشم مخمور مست و خراب 
ترا ان خفتان ات سر ریقف و 
مشو گرم چون آه سردم ز تست 
روز بت ترکعتان کفته‌ یود 
ولی از کمند تومومی‌برم 
مزن آتش شم در آب‌ و گلسم 
ور از غم بمیرم دلت را چه غم 
به تیفش زن آنکو هلاک تو نیست 
تال اتف ای شرت 
به جاد تو ای یی و تو 
شمسا رات تقو 3 نیع کمن 
کشا ماه رات رآن میت سفیه را 
مکش دامن از کبر بر خاک من 
۳ 
پق اه اسان امعم تها کستم 


در اویزد از عطف بیراهنشت 


۲ خمه خواجو 


نهان کردن فغفور همابون را 
در زبرزمین و آوازه افکندن که بمرد 


۰ که آنها که نقاش این بیکرند 


جو حرف ابد در ازل خوانده‌اند 
دبیری کزین تخته حرفی بخواند 
دم از عالم جان زنند اهمل دل 
قدم نه" بریین مسطبخ دود خورد 
روان فرص طباخ بر کاسه زن 
۳۹ ۰ مم ۰ 
که آذ دم که سرجشم؛ آفتاب 
شبه زنتگ سر زرد از راه شتسام 


5 ۰ بهابوان در اد شهسشاه جسیس 


وریر حهاد دیده را ب سّ خحواند 

به شور کت تیاه سر 

نو در هر سخن محرمم بوده‌ای 

همای منوس تک فرظ ان دستت ها 
وس ۲ 

ببین دور گردون جها می کند 

همایون که فالش همایون مباد 


۰ بپوشاد عا و کی کی مدا 


2 
کت آ وان 


به سبزی نوشتند بر لوح خاک 
شناسندء نفش این دفترند 
فلم بر سر کاف و نود رانده‌اند 
فلم را قلم کرد ونم فستن تا تلم 
نه جون خاکساران ازین آب و گل 
زد پای بر کاس لاجورد 
همه کاسه‌ها خرد در هم شکن 
که نانی نمی‌ارزد این قرص زر 
تین ساخعنه این بر آوازه ‏ ستاز 
روش یه رین فیشعو اب 
در افتادش این باز شرقی به دام 
به ابروی برجین درافکنده حیین 
برو آفرین کرد و پیشش نشانه 
یک سا ی وروی سم نو | شتا 
براندند اگر فی المشل خویش بود 
مرا هم پدر هنم گنرامی وزیر 
به هر جایگه همدمم بوده‌ای 
فک یرگن ین وه وت 
که برم رگ خویشش بباید گریست 
که او فا شحو تلا سا ی کته 
و فک نوی کفو ما 


مبیناد چشمش دگر مهر و ماه 


مرا بر دل از وی هزاران" غم است 
یگبر این " سیهه روی بندخوی را 
مکانش چو غم در قل تن شتا ز 
پری وارش از چشم مردم بپوش 
زمین را ببوسید دان‌ای راز 
قنلتکت وهی از خضا تساه 
کتادآ سین کندایعم دزین تا ر گیاه 
او راک رشان دهد خر ار 


۵۰ هر آنچم اشارت کند آذ کنم 


, 0 ٍِِ 
برو آفرین کرد فغفور و گفت 
برو زود بشتاب کین کار تست 
جو,دستور دستوری از شاه یافت 
۰ و 

جو نر گس پری جهره را دیدمست 
ات 

جو آپ حضر در سیاهیش بزد 
نهان کردش از جشم مردم جو ماه 
به‌اشکفت دیوانش در بند کرد 


۰ سر شیرین بداد شوره جایش سپرد 


در آن جاه کنمانش محبوس کرد 
فروشد به زیر زمین ماه‌جهر 
به هتفگن رش کی درد حعای 


همای و همابون/۱۳ ۶ 


در ایوانم از سور او ماتم است 
پراکنده کن بر مسهش موی را 
چو گنجش نهان کن درایوان خویش 
زاین یو زر در دل سک ساز 
وزین چشم بندانش می‌دار گوش 
بندو کشت کنای‌شتاه کترون فرار 
فنشتر. کبوهنیری ار کلاه تیور تاد 
که گردم مشرف به توقیم شاه 
برون آورم مهره‌از جشم مار 
به پای سمندش سرافشان کنم 
که ای محرم رازهای نهفت 
متاعی چنیین در ضور بارتست 
همان دم به قصر همایون شتافت 
سا ان درافتاد وگ ادخ 
چو گوهر نهان کرد در آب تیغ 
کشت اه هو ون انا 
ز خرگاه مه سوی ماهیش برد 
مهمش رفته در زیر ابر سیاه 
کین تشه ؟ ور گل رام زرد 
به فرهاد برد آگهی کو بمرد 
ندا زد که جون یوسفش گ رگ خورد 
درمشنده و ررد هبتر 
بتک اه ار لو رات کهایق 


سر 
جدا شد ز بهرام و درشد به گور 


۱ - کم: فراواد. 


۲ - کم: آن. 


چو سایه روان رو به‌دیوار کرد 


۱ ۰ 3 ۱ 
زبس کو بزد بر رخ از غصه دست 


رز هه ۰ ۵ 1 


هم آوای ود تال زار کرد 
ی که کق عمش ان متر و شت اه 


فروشد به نیلی قصب ماهشاب نهان گشت در برگ نیلوفر آب 
نعزیت همایون داشتن 


به طریق مکر ز زاری کردن همای و صحرا گرفتن 


چر گلروی شرقی جهانگرد گشت 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ 2 ۰ 
,۶ طاوس زرین زبونه گشت راغ 


ترا مخت و انوا تسام 
زر تارییکی دود وتان تب که 
در امد بحار مصیبت به‌موج 
کله بز زمین زد فروزنده ماه 
عروس سپهر از دل تابناک 
برآمد به یکباره از جیین خروش 
ببرامد غباری ز صحرای عم 
اه عر نو ار تک سا شتا که 
بر امتد قتفات از کتهان وتان 


۳۵۰ کحا رفت بانوی حین و حتن 


دریفا که آن کبک طوطی کلام 
یه خی بت زوون شر کتقم سفنت 
هم ی سم 
ز ببریده موی کنیزان شاه 


۱ - دا: درد. 

۲ - تم و کم: غریو. 

۳ - تم و کم: سیمین نسرین بدد. 
؟ ‏ دا: صید . 


فلک رام ایین موبد زرد گشت 
کل شرع سکع زین یام 
خروشی خراشنده بر اوج ماه 
قرو رفس بسته انیس اه زنعگ 
بر آمد بخار فجیمت به اوج 
فلک حاک زد حیب نیلی قباه 
ز طارم درافتاد بر روی خاک 
تو گنتی که دریا در آمد به جوش 
فرورفت گیسی ببه دریبای فم 
شنته! ضرق تل‌شسانتتا ابو وروی خاک 
که دردا که شد خرمی از حهان 
همایون گلجهرسیمین " بدن 
برون رفت چون مرغ * وحشی ز دام 
نب فان دراد وان رو یت 
به دریا درافکنده چتر و علم 
همه جین زده حلمه مار سیاه 


" زیر کنده چشم پری پیکران 
همه شهر بادام تسر ریخته 
تطتو لا له شین عا زان عتر ی خرن 
بسریده ز سر سنبل مشکبار 
حهان ببر در فکنده یلاس 


۰ ض را گران‌مایه فرخ همای 


و انش رات کران وود 
ام / 

رشان در آذ کوهو ضتهرا کشت 

وان زان اب اهتدم ات 

۶ ۰ و ۰ ط ۳ 

بپرسید کین بانگ و فریاد چیست 

سواری خطایی در اس جوباد 


۰ همه خلق ازین غصه خون می خورند 


برآمد ز جان شهنشه خروش 
جو خور برزمین زد کیانی کلاه 
بسی دست و ساعد به دنداد بکند 
به پهلر بغلطید بر روی خاک 
فروشد به خون و در آمد به جوش 
نشن آنکه حور ذریا از آن تفت داش 
عوقو ار ول ی کته درالم شتا 
ز بس خاک ره کو به سر برفشاند 
هشال اه ات نت آن. ناهد ان 


۱ - دا: گوشه. 


همای و همابون/۱۵ 1 


ز حونشابه اشی مه مسنظران 
تیمها کن ]تون هی | مس تیه 
چو غنچه شده هر یک از خود برون 
فکنده ز بر ديسبة زرن‌گار 
هن ترا بر از وید کته کاشن 
مر تن ام سس پا 
می روشنش س رگران کرده بود 
چو خور مهد بر کوهة" چرمه بست 
دلی پر امید و سری پر خمار 
فرود آمد ات که ایس اب توافت 
ز می‌مرهم جان آزرده خواست 
از انسان که آمد دلش در خحروش 
شش رنه عون وزرا یرآ فسست 
که شاها بقای تو جاوید باد 
هیواز تا رت سفنت 
در امد دلش دربر از غم به جوش 
جو مه بردرید آشتا نب فتاه 
برد نمره‌ و عویش را درفکند 
نشمتو اور3 دود از دل سوزناک 
بری شد ز صبر و برود شد ز هوش 
حروشان و جوشان به چین با ز گشت 
به ایوال فغفور حین در فکند 
کفی خحاک در زیر بایی نماند 
نهاد کرده در دیب زرن‌گار 


۰ هدند بردوش شاهان کی 


جو برتخته بردندش ار روی تخت 
برو هر یک از دیده اشکبار 
روان از ی نش او دستران 
جو آمد ز دروازه مسهدش برون 
هآ وک تس ون 
ز مسعی گه از پای در می‌فتاد 
هرد اتکته. کنه اف او قاری کترفیت 
گهی دست می کند و لب می گزید 
گهی سر به تابوت برمی‌نهاد 


به فریاد می گفت کای کام دل 
یی میت ارت و یط رف 
به امید آن کردم اینجامتام 
کنون باز گردم سرانجام کار 
کس امروز بی‌رویت ای دلفروز 
از آن پیش شیو کردن‌هرازان غنهد 
برآه ماه مسففور فنفور جیین 
عروسانه مسهدش به آرای زر 


نهادند در دجمه بر رزوی تب نت 


۲۰ سرجشمه جشم نادیده حواب 


و ۰ ۰ 
۰ ه 
ز دیوانگی سر به صحرا نهاد 


حهانحوز پیش و حهانی ز پی 
نتهاتوات تا کتن. کست نید اراعتت 
۰ عم 

روانه کرده از دیتته کان ان خبتران 
فروشد به دروازه دریبای ود 
همته ها کیره کرده از ده کار 
۰ عم 

ز هستی گهی پا بدر می‌نهاد 
تهتان را به فبریا دزی گرافتت 
__ ۰ 

گهی برسر خاک و خون می طپید 
چم 

اکن دل‌ستحسی کشت این 
ربوده ز من صسبسر و آرام دل 
که روزی برم همجو صبحت به شام 
نه دلبر فرین ونه دل بر قرار 
مبادا به روز من تیره روز 
ان نز زرینه مهد 
فروریضت از جزع در تسین 
مرصم به یاقوت و لولوی تر 
به مرمر در دخجمه کردند سصت 
قاتا ند شرا ک‌ شرفت لزان 
تون مش کنیع ون اون 


جو دیوانه در کوه‌و صحرا فتاد 


نه کس را خبر زونه او را ز کس 
برون رفته از کفر و فارغ ز دیین 
جو تیهو شکار عقابان شده 
بجز که هیچش هم آواز نه 
رورش قترازی نه سب لشکترق 
فن ات کنوه و درتا۲ تا عم ی 


۰ ۱ گهی با چرنده چرا گرشدی 


گنهن ات فتراز کتوزتان راز 
گهی جشم شیران نمکدان او 
گنهی جنشم او مستزل تضواب متور 
گهی مار زهرافکنش یار غار 
گهی صحن میدان او تیغ کوه 
ز بانگش طیور هوا را سماع 
رمنده " جومرغ رمیده" ز‌ دام 
نبودی دمی بی شراب و کباب 


رو توف اسر کرد یاهگت عطق یز 


ِ ین م2 
حو کارش دورنگی بود زور کار 
منکن فد آنتن فضر سشتروزه نک 
برینسان که‌این مهرء سندروس 


۱ - کم: همدم. 
۲ - کم: دریا. 
۳ تم و کم: رمیده. 
4 - تم و کم: رمنده. 
۵ - کم: و ماست ؟. 


همای و همابون/۱۷ ؟ 


غمش همدل " و ناله‌اش هم نفس 
بزی. کته از مهتیاوآ نی زر کنیرن 
چو وحشی مقیم بیابان شده 
بجز ضم کسش مجرم راز نه 
۱ رب ۱ ۱ 
که شد مونسش وحشی کوه و دشت 
هریت پر نامیس زر نی 
کنهی بر کذار پلشگان گنداز 
ان راک سور ان ار 
هی اشک او جنشمة آب گور 
کولس اوه فان ان هر او 
گهی با گوزنان شده هم گروه 
ز سوزش و حوش زمیین را صداع 
درافشان به صبح و خروشاد به شام 
کبایش دل ریش و اشکش شراب 
زند رخنه در عمر و آید بدر 
ملول از حدیث حدوث و قدم 
یف که اش ود کف ترس 
توف کرت کی از وی توقم مدار 
گهی قیصر روم و گه شاه زنگ 
روانست * بر تخت آبضوس 


که در مهره‌باری ست گردون بیر 


۸ خمه خواجو 


ار راستی خواهی از وی حطاست 
حهاد گنده پیری‌ست نابایدار 


۰ موه کر سادشا مور علاست 


کهاتازاست هر گر نگفته اراس 
که ود کتا رای هنن کار 
یکی مرده و کس نجسته رضاش 
ارین فصر قیصر ورین خانه خحان 
کسی کونمرد و نمیرد خداست 


عاشق شدن فرینوش بر پری‌زاد 
و آشکار کردن حال همایون و رفتن به طلب همای 


ترا درا تن ری و( 
۳ متصورءة کن فکان دز کت 
۷ 
گذاری برین طاق پیروزه کن 
علم بر در شاه ساره رل 
فرازندة تاج جمسشید باش 
وطن جز برین سبز محمل مساز 
تویی‌تاج وت زا کترسدار 
کدام اغتری کاسمان برج تست 


ی کر ور ۱ 


ببه دست حواهر فروشان راز 
که فغفور چین جون به دستور گفت 
همایود بت روی را همجو ماه 
پری‌زاد خاقان جو دلداد گان 
به ایوانل دستور شد در نهفت 
پس آنگه سر حفره را برگرفت 
همایون جو آن گلرخان را بدید 


رصن 7 عم 
تببرون.ایاز فوطت؛ آپ و کل 
بتهایشاران وان در کسیر 
بضاعات دریا و کان را بسن 
۰ 72 از ما ده 
نگاهی درین باغ شش روزه کن 
صفیری برین هفت طیاره زن 
شیر قاتا کات رل سار 
۳ و ۳3 ۰ و ‌ 
جه دری که کون و مکان درج تست 
عِِ 
و گر عین شعری شمار تو جیست 

عِ 

جنین دیدم این گرهر دلنواز 
که این در به درجی بباید نهفت 
نهان کرد در قمر آن تیره جاه 
۲ ِِ پر 
ره اه امه هام کات مرت 
اه و 9 
ر دح پايه؛ حفره در زر گرفت 
ط ی ۶ ی ‌ ۳ 
ز شادی رعش همجر کل بشکفید 


۳۹ کم: ازین. 


ر داننده‌رازان روشنن ۳ 


۰ نبودش به عالم بجز یک پسر 


در آناشب ری زاه نون بر کشت 
ز جام محبت جنال مست شد 
دلش چون: کبوتر طپیدن گرفت 
جو زلف بری‌زاده شد بی فرار 
ر دود دلفن ضر اتمه زشگک 
ی ی 
نه‌او را بجز غم کسی غمگسار 
دلش همدل و سایه‌اش همنشین 


۰ کا, گنهن شا هی وا هتیه 


نه از گریه شب می‌توانست خفت 
حراد عمش رانه بوی بهار 
جومهر رخش را زوالی ندید 
شبی بس که لولو به مژگان بسفت 
که دردم نیابد دوایی ز کس 
جو من کام دل در کنارش نهم 
یقینم که پایم برارد سل 
چو شمم شه خاوری درگرفت 
وتات کل کو ناه همرت دواد 


که جون بال بگشود و پر ب رکشید 
پس آنگه علم زد به صحرای راز 
دنه وال ان از 
کر تایه ردان شاه تن 


همای و همابون/۱۹ ۶ 


نش ون براندند. و بار آمندند 
جنین یاد دارم که دستور پیر 
که بی او نمی رفت روزش بسر 
فروزندهرایسی فرینوش نام 
ون وهآ سر هدر کشت 
که از پا درافتاد و از دست شد 
ز چشمش روان خون چکیدن گرفت 
ین و اش ی رماع وا 
تجتی امه یت بر آ وود تک 
زمین از سرشکش برآورد نم 
نه او را بجز گریه کس یار غار 
شمش همره و غصه‌اش هم قرین 
هه ,کدی رات افو 
نه با هیچکس می‌توانست گفت 
ز دریای عشمقش نه روی کنار 
انعر سس اس لها 
برون رفت از خویش و با خویش گفت 
مسگر از هممای منوشگ و بس 
نسشان دل بسی فرارش دهم 
به دستم دهد دامن کام دل 
و یکیو تا وی سس تفت 
مایت نهار. کا نی اه رات 
تفا کفت برش کرفت ار سایق 
کتباام اشت ارات کرت 
ی فا ار کت 
همه سرپوشیده کرد آشکار 


روانش ز قید ضم ازاد شد 


تتسد وشانخاه. کاس کش 
کت ها لت کنر اور و شاه 


بگشتیم یک هفته در کره و در 


ندانیم کان عسته را حال جیست 
نه از وی نشاه می‌توانیم یافت 


۰اه روی نسرول و نسه راه ۳ 


عنان رنحه کن تابه کوه‌و کمر 
سوه .۳ 

و و هیا موی تام 

پر از مسرغ پسرنده کردند وام 

: 2 

زر رقود تروص تا نیت سید نت 
۳ ۳ ط ۰ 

ات تن اسر وید با ناف توات 

به هر کوه پویان به هر در دوان 

به نمل سم چرس ره نورد 


۰ رمانی به صحرا درافکنده بور 


ببه هر عرصه آورده رخ شاه خوان 
به سرعت ز جرخ فلک برده دست 
عروشاد جو دریابه هر ساحلی 
گهی دست با کوهشان" در کمر 
کی وتان سا ییاد دزیر کشت 
گهی گوی خورشیدشان بر کلاه 
گهی با در و کوهشان گفت و گوی 


۱ - د1: بیابانش 
۳ - تم: نره گوران. 


۳ - تم: به. 
13 نم: دد و دامشانا. 


پس آنگه برو آفرین کرد و گفت 
به هر متژلی قبطنم کردیيم راه 
ندیدیم از آذ مرغ وحشی اثر 
به کوه و بیابان" هم آواش کیست 
نه از چیین عناد می‌توانیم تافت 
نه رای رحیل ونه ای قرار 
به جولان در آییم با یکد گر 
بود کاشیانش به چنگ آوریم 
وزاد پسس نهادند رخ سوی راه 
ی ارت و۳ رمیده ز دام 
به پی نمل بر پای کو کب زدند 
به پرواز گویی عقابان شدند 
تسه نز از دیدگان راه 1 
به هر سو خروشان به هر حا نوان 
ز کوه و بیابان برآورده گرد 
زمانی به دریا درا فکنده شور 
شده اسبشاه با صباهم عناه 
به که کوب کوه و کمر کرده پست 
شتاباه چو عنقا به هر منزلی 
گهی پنجه افکنده با شیر نر 
تهتین امن یشابن تب 
هس یت سوشتا ۵ در باه 
گهی با دد و دامشان جست و جوی 


و ‌ ۰ ‌ 7 
هی حشم:ء مهرشان اب‌عور 
سپبهیر ار دم اسردشان بیل‌گنون 


۰ کشیدند در زیر پی کوه و دشت 


شبی از بیاباه بروه تاختند 
رسیدند آزانتتین لته کتوه گفراق 
برانل کوه‌دیری کهن یافتند 
کت تشر ون از از دیسر پیر 
ببزد بانگ کای مردم ببی خرد 
شمارا برین کوه سر کش چه کار 
خی کت واه فرخحنده رای 
که ما مدتی شد که بر بوی وی 
تسکاوز به هر دامگه تاختییم 


۵ ناشن گرا دعسن کعاشت 


چنین گفت کهبد که‌بر دیر ما 
ولیکن بدیین دامن کوهسار 
در اطراف آن کاروانی مدام 
علم برفرازید از آذ مرحله 
جهانجوی بهزاد روشن گهیر 
ز کوه کم رکش بپیجید روی 
یی بای و راتشک و شتشر لن/دزار 
فبتورانتد: کته کتوت زا از فجن 


فرینوش جینی دراد تیره شب 


۰ کزان کنوتهپسروان کرد از هرا 


جو عنقاازاه کوه پر بر کشید 


همای و همابون/۱ ۲ ؟ 


گهتی بیضفضا کتشان زیر پر 
هوا از سم اسبشان پیلگون 
ی تاموتا | نع 
به سرجشمه‌ای سر برافراختند 
به که بردواندند که بیکران 
بر هنک ان داش شش ویر 
بر هس ی و این متس نی 
برین آشیان مرغ مشکل پرد 
شیر اتیته:ازن. کویه گستاخ‌وار 
از ال مر غ فرخنده یعنی همای 
کسشیسدیسم آفاق را زیر پسی 
به هر آشیان سر " برافراختم 
درین منزل آگاهی از وی کراست 
کشا تا قفا ی سر هخا 
بود منزلی خرم و سبه‌زار 
گله در جرا و شسر در کنام 
بپرسید حال وی از فافله 
برانگیخت شبرنگ چوذ شیرنر 
رهی بر کمر دید مانند موی 
رخ آورده سوی نشیب از فراز 
ببران دشت خرم بر آورد سر 
ز شبرنگ بهزادش آمد عجب 
فرود آمد از کوه جون ازدها 
فلک زیر پای و صبازیر رال 
به هامون فرود آمد و س رکشید 


۱ - کم: پر. 


۲ /خمساٌ خواجو 


براندند تا صبح جود باد سخت 


3 - 
بدا کاروانگه کشیدند رعت 


رسیدن بهزاد و فرینوش به کاروان و آگاهی 
یافتن از حال شهزاده همای و با او باز آمدن به شهر چین 
و همایون را ازسردابه بیرون آوردن و بیتی چند به وصف شتر 


جو شهراده بهراد فرعندهرای 
همه کاروان دید در مرغزار 
دورو کوهی دشت از اشتر شیر 
پتزر کیان گنرد کش م‌فراز 
هش تاک نآرد تم ونم 
همه راه بنینال صاحصب قدم 


همه نایهاشان به کردار جنگ 
همه کوه: کوهان همه که سریین 
تافو ای نوی لسن فک خر 
بیک رشته با یک رگرشان نزاع 
نه شاخ گل و جمله را شیک 
تزور اقا مت کب ورد کشا روان 
که شهباری ار دست :سا بریرید 


۰ و 


۰ دران دم که طوطی شکر می شکست 


کین شک انیت از رکفت 
یت یی . کال اهاز 
ناد له ۵ شیر وه اراد سود 


تنیر کبراق از کوههء‌بادپای 
و هس 3 لب حویبار 
نداز تیار ال کتواه تا سا سین 
به گردن فرازی به عالم علم 
فقدم‌ نسانهاده ز جاده رون 
جو جنگ آمده از بریشم به تننگ 
همه راه یمسا همه راه سین 
ساره هی اسر آورگاه شین 
به فول عرب جمله صاحب سماع 
تا ان ی سر ک وتا 
بدین دامن کرهسارش که دید 
تا تايه اف کستد و ی سار کرد 
به قاف رز ی ۳ سسیمن نهاد 
تشرول وفست ار دوف شت کی ارگ سنشت 
۹ حود ندید ان فان کرفت 
علم بر جمن می زد از مرغزار 
که ملک حهان پیش او باد بود 


جر آزاده سروش ز پا درفتاد 
به شبگیر بلبل چو گل را ندید 
شتا انستان کان مرغ بی بال و پر 
ز ملکت ملول و ز لشکر جدا 


ندانم چو آهو به صحرا تاد 


۰ شتربان چو بشنید گفت ای امیر 


۲ ۳ ۳ 
تن ملع کشت نالة‌دردناک 
ندانیم کان نالة زار چیست 
مرا رسد ها سیم 
کته | تارقسالنته )ففت ‏ زی سرد 
. عم "۳ ‌ ۰ 
برانکیر یکره تکاور ز حای 
اقا رفن داش ابر سره 


کشت و گرا بر انگ ششعز 


بدا دامن وه تاش شتا 
حه‌دیدند در درم کوهسار 


۱ دا: این بیت را ندارد. 


۲ - دا و کم: قبا, 


۳ وا ربا باه 


4 دا: این بیت را ندارد. 


همای و همابون/۲۳؟ 
برد نمره ور باعغ یرود رید 
کحا آشیان کرد در کوه و در 
فتاه سا ۲ و فکنده کلاه 
دمسش دوزخ و هممدمش ازدها 
و یا هم جو ماهی به دریافتاد 
ظفر همرهت باد و نصرت نصیر 
۱ روز پاک 
دن آتضا بنه‌ دی کرففار کت 
ویاصی نحصحیرباناه بود 
۰ ۳ 72 .۰ 
فرینوش را گفت کای نیک رای 
دراین دامن کسوه دارد وطن 
نشانی چنین هم ز جایی بود 
که مش عیرن یس تسود الا همای 
به سم خاک در چشم مه ریختند 
بران کوه بیرق برافراختند 
ملک رده ستاشسنل انبر تینهیار 
تسی پر ز رنج و دلی پر ز تاب 
بختینا لین ازو مانده و آذ هم خیال 
۰ و ۳ ۰ ۰ 
ری ی ی ری تاه 


:6 خمهء خواجو 


سهی سرو او همجر سنبل زخم 
نه در سر کلاه و نه در بر قباه 


11 ۰ ّ ۱ ۳۹ 
جو اواز پبای ستوران شنید 


۲ كپثِ_ِ« 
۰ جو مر غ پرنده پریدن گرفت 


جو جادو ز حرز و جو درد ازعسس 
برامد ز جا هم چو باه از ختن 
۲ 2 ۰ 
به نیرنگ و افسونش کردند رام 
مسلی‌راده رو بر فرازی نهاد 
فرینوش و بهراد فرخ‌ نراد 
به نرد شه دردمند اش با 
به صد لاشهر کشا گنای شهار 


چرا بر در و کوه گردی مقیم 


که یس سکن کی 
گهی رو به دریا نهی چون نهنگ 
له راشتی ز ابر که هتعیا نیون سین 
نمردست آذ شمم مجلس فروز 
عزیزی که او ماه کنعال ماست 
تو خوش باش کان مر غ دستاد سرای 
اگر باغبان باغ را در بسپیست 
جرا از هرا در نیاید به‌باع 


بیا کان سهی سرو طوبی خحرام 


ات ارات 


۳۲ - کم: بایست. 


۳ و۲ دا: این دو بیت را ندارد. 


۵ - تم: چرا. 


سمن برگ او همچو خیری ز غم 
دور فیخته اشفا وم تا دراه 
اریشان حو توسن عنال در کشید 
چو وحش رمنده رسیسدن گرفت 
چو تیهو ز باز و جو کبک از ففس 
بجست از نظر همچو برق از یمن 
به بازی کشیدند بازش به دام 
تشه دزی هش متس 
در ایشان نظر کرد و باز ایستاد ۲ 
بجستند از کوهه؛ زین چوباد 

به لب خاک را نقش بند آمدند 
پدر بر پدر خسرو و تناجدار 
جرا بادد و دام باشی‌ ندیم 
چرا هر نفس آب خود می‌بری 
کین با بان تشن کی 
گهی سر به صحرا نهی چون پلنگ 
که آن حمله مکرست و تزویر و فن 
تو هم همچو پروانه چندین مسوز 
کنون همجو یوسف به زنداد ماست 
چو کبکت در آید به بستان سرای 
نه‌ مر غ سحر خیز را پر ببسست 
که تا از حسد بر کند چشم زاغ 
به‌ بسوی تو در باغ دارد ممام 


۰ هنوزش به طرف جمن منزل است 


مباد آن زمان کو بجنبد ز جای 
ترا گریه و شیون از بهر چیست 
مخور غم که آن شم سیمین بدن 
سیاوش وش ای شاه فرخنده رای 
بر ایواد فغفور جین زد علم 
فتر دز و نیرسن مزا 
جه غم داری از بازی پنج و چار 
ملک جون بدان نکته ها داد گوش 
ببارید خونابه از چشم و گفت 


۰ مهمایون نباشد چسین فالها 


ا کشز زاشک ار مهتر دم ی رتیه 
بگویید. کال مترم شسترین تمعن 
تشر تکرام ٩‏ انسیا ن, کسیشسنت 
و گر همچر گنجش مکان‌در گل است 
لب حفره آن شکر لب کجاست 
در انجا کنم عویشتن را هلاک 
چو بیرون نشد یک زمانم ز دل 
اگر من نمانم درین غم چه باک 
فرینوش بر خاک راه اوفتاد 
گذای:ذرت دزن خهان هر که همست 
کت شنا سر اسان کی 
بگویم به جانت که جانان کجاست 
به شرطی که بر بنده رحم آوری 
تم هه ات رو آراده‌ای 
در آمد شبی لعبتی می‌پرست 
یه زو فصو اورو هام زا ارو 


همای و همابون/۲۵ ؟ 


۰ ۰ و 
هنوزش ز دست تو با در کل است 
دران‌دازدش تسد بادی زر پبای 
برین خاک ره بودن از بهر کیست 
پسه سردابه در زنده دارد وطن 
درآور به شبرنگ بسهرزاد پای 
مدار از هزاران چو فخفوز سم 
دراور بسه زیسرزمیین شاه را 
جو بردی جه اندیشه از ده هزار 
ز داروی بیهوشی امد به هوش 

ِ 8 ی با 
به گل حون توان روز روشن نهفت 
وک شش دا فا این حالها 
کل فسات کرههان ی در ففس 
فروزندة کاخ و ایواه کیسست 
کحاست 
که هست آنذ پری جهره در زیر خاک 


سر جاه آن‌ ماه نشب 
ترپ مش این تن رهز کفا که 
جو او زنده مانده‌ست در رشان کار 
که شاها فلک خاک راه توباد 
فدای سرت در حهاد هر حه همست 
که کار دلم را بته: تسیا مان گنت 
شبستان آن شمم خوبان کجاست 
غم کار این خحسته خاطر خوری 
سو حفتت ار زلف پسری‌زاده‌ای 
دلم برد و در زلف شوریده بست 
بفریاد من رس که فریاد ازو 


شه نامور گفت کای نیک نام 

تیاه ارات کته دنت سشت 
ص سا 

که گر زاه پری رویم اری پیام 


۰ سس شییی, کنات مه شیر هس 


رازم مراد دل ریش نو 


شرق زان خاهاد ۱ کی یواست 


رسانم به برج تو چود اخترش 
فا اف هر با توش تا اس اش او 
به باد صبابرنهادند زین 
توا کر با وی ناف فلا 
نهادند کر انس( 
فرینوش در پیش و از پس سپاه 


۰علم بر سر حفره بفراشتند 


جو دیدنددر قعر آذ تیره جاه 
به تشگ شکر برده آب نبات 
ز رحسار کت او رفته رنگ 
فرو رفته در ابر مسهتاب او 
ز جاه زن‌ضدان او رفته آب 
نیمه :یو ستان رعتف ان کتاشخه 
لب لمل او گشته یاقوت زرد 
فرو رفته در اه هماروت او 


به‌ا قد هممایود طروبی خرام 
ورین راسضر هنیتج یو کین تست 
رسانی دلم را زلملش " به کام 
به کاخم در آید جو سرو سهی 
بمیرم جو شمم سحر پیش تو 
و یا فی‌المشل شمه خاوری ست 
درآرم به درج تو چون گوهرش 
ثنا گفت و پیشش زمین بوسه داد 
کشیدند که کوب را تنگ تنگ 
چو باد ختن رخ نهاده به جین 
وز آنجا به چین سر برافراختند 
به ایوان دستور فففور مهد 
هر که وتو فا 
سر روز حسضره برداشتند 
پری جهره‌ای هم جو تابنده‌ماه 
ون آلاتر کی اهنشعی ان میب رت 
جوزر گشته درز( ال اوه سک 
ان ور هت در موش ای 
ز زلف پریشیاه او رفته تاب 
قق ند کین ستر از ارتوان داش 
بر سیم او تخت لاجورد 
نه پر اب خود مانده یافوت او 
ری کته هار مسر 


جر خورشید در مهد زرین نشست 


بدا دلین. 


۲ - تم: خوف. 


همای و همابون/۲۷ ؟ 


یه ی الاک زاهت گر 


جنگ کردن شاهزاده همای با فغفور چین و کشته شدن 
فنفور بر دست همای 


جو طاوس خورشید پر بر کشید 
براورد عسقای خور بال ژر 
پر شند تالا در مرا 
بترونه متا از حرم جنشگجوی 
لصو اورد شتته اش امین رت 
درامد شتا هو مس اما به ماه 
جهان پر شد از بانگ رویینه خم 
پترامنه خترون ار دم کرو شبای 


۰ به ایوان دستور 1 درتاعتند 


جوبر کوه؛ پیل بستند کوس 
به من بخش این یک دوبد روز را 
ملک رازه کشت ای عوانشاد اش 
به قول تو این پرده را کم زنند 
تو خوش باش و بر دل منه بار غم 
7 72 ۰ ۳ 9 ۳ 
بحوشید مانند دریای‌ نیل 


ور شرت یو و زر برفشاند 


۱ -دا: سیاه. کم: سپاه. 
۲ - کم: فنقور . 


از افقبای یال زاغ شب ناپدید 
دید 7 از اکتا رال هن 
که از جباه بسردند ۳ 
نسهاده سوی شاه فرصنده روی 
تین شضیوران و کیرد سیاه ِ 
۳ ۰ و 
سر یط شیر از دم گاودم 
بجنبید لشکر به یک ره ز جای 
فرینوش بر پای شه داد بوس 
مبادا کسی برفرازد علم 
۰ نت ۳ 
دم افسرد گان جسگر سوز را 
ز تن غم و محنت آزاد باش 
بزرگان از این پرده کی دم زنند 
که نبود حرامی متامش خرم 
کشت ره کردود از کرو,ستیاه 
بزد تخت بر کوه؛ زنده پیل 
به کین عدو بسته هر یک کمر 


علم بر کشيدند و درتاعتعند 
جو لشکر در آمد بر آمد به ابر 
مت امد سفنت ن آوای نای 
ز خون یلان کوه و صحرای چین 
شه‌نامور کرده از بسهر نام 
ز گردان سبه گشت ۱ چشم سپهر 
ز گرد ستوران" پر خشم و تاب 
رخ شاه گردون شد از بیم زرد 


۰ مین گل شد از خون خنجر کشان 


به نوک سنان شاه روشن گهر 
جوانان زده نعره بر پیر چرخ 
سر کسوه افتاده از زخسم تسیسغ 
تسکاور براقانه به کردار بسرق 
سرافکنده بر خاک ره سروران 
لت ان موه کته درا قاس 
فنبا حمله آورده همجون پلنگ 


۰ب از کاسة سر همه صحن خاک 


برافاه بیرق براورده سر 
ز شیر فلک چرخ یبریله مهر 


۱ - دا: گشته. 
۲ - دا و کم: سواران. 


۴ ی که 


به میدان کین سر برافراختند 
ز رویینه خم بانگ چرم هژبر 
مگر صور بود آن نفس نای نای 
به موج اندر آمد چو دریای چین 
ز پسولاد جامه ز السماس جام 
ز سهم دلنیراد بلرزید مهیر 
شاه تیاه جح تیه ا فان 
پر از خاک شد جبه؛ مه ز گرد 
پر از خشت شد قالب سرکشان 
فروریخته طرف کوه از کمر 
بمانده زهش در دهاد تیر چرخ 
سر از تیغ باراد جو باراد ز میغ 
هن اور باتک 
زده نعل بر فرق سلطاد شرق 
علم مو گشاده به سوک سران 
رواد سیل خون همجو دریای نیل 
زده آتش سهم در جان مغ 
اجل باز کرده دهان جون نهنگ 
طبقهای گردون پر از جان پاک 
فتایتان سکن مرا وزهه یر 
ز چنبر برون جسته گاو سپهر 


کمند سواران پر از تاب" و جیین 
جهان در جهان گشته در خاک پست 
تسا کته گنر شیر افش هه گرم 
معا هیر تغازی ان شا زان 
ز کشته به هر سوی صد پشته بیش 
خهتان پر ده تشر ده مان و نک 
زده بوسه هر لحظه در گرشها 


۶ ۲ 7 
۰ فص دهعت و هرفن کنر 


۰ و ,۳ 

به هر مویی از بشته‌ها کشته‌ها 
همه کوه دشت و همه دشت نمل 
شتلاه ‏ قه صو لافته دویا یونش کی 
ملک دشنه در چنگ و بر خصم چیر 
با رات اسان عم 
به حیل شه جین در آمد شکست 
نه‌ جای قرار و نه روی سیر 


شه شهسواراد عناد داده تاب 


۰ ۲ قفصا را به فغفور جین در رسیبد 


ر آورد ف قالش شبک: بیفن رانا 
بر آوزد از تیا وان‌شتاه کترد 
بیازید چنگ و بفل ب رگشود 
جو یک ره بشد پای ترکان ز حای 
نگونسار شد چینیان را علم 
یه سر کیان مکواران شیر ناش ری 
شین شب از ور امین به او ج 


همای و همایون/ ۲۹‏ 


سر سرفرازان پر از خشم و کین 
همه روی صحرا پر از پای و دست 
شاه امین شمه شتا کنتّم 
عروشنده بر فاریاد تاریال 
شهنشه به هر موی صد کشته خویش 
ز حیرت بمانده درو کوه و سنگ 
کمان گوشهابر بناگوشها 
امل سست پای و اجل تند خحیز 
سیه جچشم ماه و رخ مسهر زرد 
همه دشت کوه‌ و همه کوه لمل 
دراه کتری ان له فت‌خ را تشک 
سپه تشنه بر جنگ و از عمر سیر 
بشد کار ترکان بیک ره ز دست 
تاد ند ناکام رو ۳ 
تفه نو لا وا راک اسان دافه ات 
شه جیین جو آن شیردل را بدید 
ها 
نت < شه رخ و شاه را مات کرد 
به خنجر سرش راز تن در ربود 
شدنند. آد هسه‌ضر کعادارتر بای 
نز نای ترکی دگر باره دم 
ز تن می‌ربودند سر همچو گوی 
ان کت سفق ام به موج 


۱ - نع رتاب. 


3 دلسیرالن حاورزمسیسن 


۰ خدنگ افکنان هر یک از بیم جنگ 


ز بس سر که شهزاده از تن بکند 


ببرآورد گردون گردان فسفان 
چو تیغ شه شرق بگرفت زنگ 
شبه شهریاراد اراد زمین 
بفرمود تا هر که بود از سپاه 
همان دم که آگاهی آمد به شهر 
چو غنچه همایون نسرین بدن 
به فندق گل از طرف بستان بکند 


۰ را فکند آن سنبل مشک فام 


ی یی ۱ فشاند بر بتشتگنیس ی 
۰ : ۲ محر هم 

فروریخت از چشم میگکود شراب 
همه خلق از آذ ماتم دردناک 
هنال را هتعین اشت آبینو کیس 
کسی کو بود بر جهانی امیر 
چو خورشید هر کر نماید جمال 
و ۰ ۰ ۰ 

اگر بردرت بیسخ نوبت زنند 
چو ابر ار زنی سایه‌بال بر سماک 


۳ ۳ ی 
او ی شا ا تداع مت آو 


۰ ۲ حتهتآن را نمبانتد.نافی به کنیس 


0 مِم 
و ۰ ۳ ۳ 


۱ - کم: در صحن دشت. 


چو موی سر زنگیان پر ز چین 
وق ات اراشستک در ان ستاو 
کمان می فکندند همجون خدنگ 
زمین گفت تا کی زمان گفت جند 
حهان گفت بس کن که‌از حد گذشت 
برآمد خروش از حهان کالامان 
ها کی کف رک 
علم زد برایواد فففور حین 
مان رانتیختته ان آورد نا 
که کشتند ففغفور چین را به قهر 
به خود درشد و جاک زد پیرهن 
به للز برآورد مرجان ز قند 
به پای سهی سرو طوبی خرام 


نشستند یک هفته بر روی خاک 
که هر لحظه بیگانه گردد ز خویش 
بمیرد چو گوید جهانش که میر 
سود روز بسازار او را زوال 
مشوغره زانکت به نوبت زنند 
چو قطره بود باز گشتت به خاک 
نبینی که تخت تو بند است و دار 
بماند خداوند بافی‌و ببس 
یه انیس رطس مانب ی 
ولی کار ناید بدین خنده راست 


چو دانی که دوران ندارد ثبات 
چه شوکت نمائی برو لب ببند 
فلک نیک داند سم پروری 
بود رسم این شاهد دلسفروز 
دریین پرده هر جانوایی زنند 
ترا )اه این دا یش 
که دیده‌ست در باغ سروی بلند 


۰ کشیشی درین دیر گردنده نیست 


همای و همابون/۱ ۳ 


یک امروز و فرداست دوربقات 
بدین شرکت ورنگ و بویت مخند 
میاموز ماروت را ساصری 
که گاهی" بود ساز وگاهیش سوز 
به جایی نوازند و جایی زنند 
گهی نال؛ زار و گه بانگ زیر 
که دوران کی هه نکش 
که دارندء دیر را ی 


که هر کو خدا را پرستید رست 


نشستن همای بر نخت فنفور چین 
و شفیع شدن فرینوش پدر را و عفو کردن شاه 
گناه دستور را و نواخت فرمودن 


بیارای ای باغباد باغ را 
بکش فرش پیروزه بر طرف باغ 
سمن راز دامن بیفشاد غبار 
در پاغ‌بگفشا که دل بسته‌ایم 
لهس فعط تشر ۵ رنه تن 
بزن تخت کاووس در صحن باغ 
می از دست سرو گل اندام خواه 
که مستان ز خود خیمه بیرون زدند 


۰ ۲ب تفت لا تست تاه رخت صبوح 


۱ که اه 


چو گلزار فردوس کن راغ را 
برافروز در گلشن از گل چراغ 
جمن را و کلبر که‌بر کت کت ر 
بفرما مفرح که دل خسته‌ایم 
۹ 
بکش پر طاووس بر روی راغ 
چو گل چاک زد جامه را جام خواء 
د گیو تا رهنصانته در ون ردنت 


حشيدند راح و فشاندند روح 


به پستی " علم بر ثریا زدند 
صببوصی کنالن می حون دل 
مر آفیزده تر وتان اش رتخا 
درین وادی از سر قدم کرده‌اند 
چو مرغ چمن ارغنون ساز شد 
فرو گفت در گوش مرغان خروس 
سرایی تذروان دستالن سنرای 
که از انگبین جون مگس دور کرد 
تست ول رال از اوه که 
چو خور بیرق از برج مه برفراخت 
چو خسرو ز شیرین لبان خواست جام 
در ایین؛ جین رخ یار یافت 
در گنج بگشوده و کشته مار 
رطب خورده و استخواد سوخته 
ده ز تتار و تیاه جوز 
کنارش ز دیو و پری در کنار 
جو پیروز شد شاه پیروز بت 
جو سلطان مشرق برآمد به گاه 


سراپرده بسر جرخ اطلس زده 


ز سهم پلنگ افکنان چر پیل 


وکا اه ی تشه تخت راون 
تسرنسم نسوازان قسانون دل 
به دستاد ره دوستان می‌زنند 
به جامی همه ملک جم خورده‌اند 
گل ارفوانی " دلش باز شد 
که گل‌شوری است‌و شفایق عروس 
بدین گونه دسعان زدند ار همای 
به بوی عسل دقع زنبور کرد 
علم زد بر ایواد ففضور شاه 
زمه ترک اطلس کله برفراخت 
رسید از لب لمل شیرین به کام 
ی هرن زاقفت داتس شتا وت 
ز اغیار نیرید و بسرده ینار 
خریده گل و خار بفروعته 
نظرگاه فرودس و منظور حور 
عمش شادی و شادیش یکسا 
زدانتتلافنزقز ۲ ایبوال بستروزه تخت 
ز یاقوت بر سر نهاده کلاه * 
علسم بر رواق مسمرنس زده 
هساو تفرستد کن سر نی 
فکنده سر عجز بر پیش پای 
ز دور ایستاده فلک هفت میل 


۱ - کم: مستی. 
۲ - نم: ار عنوانی. 


۳ - کم: بر . 


۹ _ دا: زیاقوت رخشنده بر سر کلاه. 


در آن رسته شاعان ترک و عرب 
مسر انم تال زر کگی هتساشن 
تسا ده آهییتران تسش یاه 
۰ ی ۳ ِ ۳ 
ز نا گه فرینوش چینی چو برق 
به دستسش سردست دستور بیر 
درفشنده و آورده با خحویشتن 


هه کات هه ضفته هتشرف 


که شاها حهان در پناه تو باد 
هوا " جوی صدر تو بادا نلک 
تیور له هسیر 9 4 یت رانا نو 
_ ۲ ۱ ۲ ه_ 

۳ کشی خود این پر فتاه 
و گر ریخست اریب بان تاه انیت 
ز بهر دل‌این سرافکندهات 
که براین جهان دیده رحم آوری 


۰ که پیراست و در قید حکمت اسیر 


جو بلبل به دستان در آمد همای 
لب شکر افشان شکر ریز کرد 
به پاسخ چنین گفت کای نوجوان 
اگر زانک بد کرد ففنور دید 


۱ - دا: حو پسته زهیبت. 


و کم: دواد 


۳ - تع: هوای. 


همای و همابون/۳۳ ؟ 


ز هیبت جو پسته" فرو بسته لب 
دو رویه زده صف به گرد سرای 
مس چا کسری بر در یار گباه 
جهانی به پایش درافکنده سر 
و ]دنل وان ازور تاه شترق 
که او را پدر بود و شه را وزیر 
چو شمم درفشنده تیغ و کفن 
شا ها ات شتا و سم 
مان زمین روب راه توباد 
وتا کتوی ادن ریسا شیک 
شسعنته: کحرد تا طتوق فاران ععر 
وان اش وان ار ام 
که سار کی توا رس ماشعت 
بر آذ دامن عفو باید کشید 
ببهشای جرمش که معذور بود 
که هم بنده‌زاده است و هم بنده‌ات 
وزو در گذاری و زان بسگذری 
جوانرا چه‌افزاید از خود پیر 
جو طوطی شد اندر سخن فند خحای 
همه مرز جین را شکر خیز کرد 
جهان جسم و لفظ چو آبت روان 
ز تیفم جشید انجه باید چشید 


ز بهر همایود عزا داشتن 
نگنفتم نباشد همایون به فال 
تشون زا تن ر هدن کور کیرد 
شد اکنون چو بهرام محبوس گور 
هر آنکس که چاهی کند بر گذار 


9 سر م7 : 
۰ ۰پس انکه حهان دیده را پیش خواند 


بدوداد دسست وزارت 3 تین 
بمرمود تا حجام می در دهمند 
درحشنده نم در آب افکنند 
عقیقین لباد جام برداشتند 
قد ح نوش کردند و مستان شدند 


عم و درد بر‌مارواداشتن ۱ 


شد از دست خود لاجرم پایمال 
مهی را جنان همدم مور کرد 
شده مار همخواب و همخانه مور 
نعست او در آن جاه گیرد قرار 
بپوشاند تشریف و پیشش نشاند 
چو تیرش به جوزا برآورد سر 
ترنم نوازند و ساغعر دهند 
بنه نی تاب دن آفتاب افکند 
ز یباقوت می کام برداشتند 
چو شب شد به سوی شبستاد شدند 


رفتن همای و همایون 
به سمن زار نوشاب و بزم آراستن در فصل بهار و صفت ریاحین" 


سپیاه به سرعی بیاراست روی 
می مهر در جام زر ریختند 


م9 
بسنمشه درودند ول کا سار 


۴ ملک زاده از خوابت نوشین بخاست 


به روی همایون قدح نوش کرد 
دلش با سر زلف او بسته‌عهد 
هوق شتا از متسه تک از 
ز لعملش قد ح جست ونثل از دهن 


پری حهره از مه برافکنده شب 


۱ - دا: در هر دو مصرا ع«داشتند ». 


۲ دا: ...رياحین کردن و کیفیت احوال بهاریات. 


به کیوان برآمد خروش خروس 
نهان کرد در زیر بفطاق موی 
اف ی 
جمن راز سنبل تهی داشتند 
دگر نوش داروی دوشین بخواست 
خرد را به یک جرعه بیهوش کرد 
به مستی ز هستی برود برده مهد 
در آوسصت از زلف شبرنگ او 
گل از باغ رعسار و قند از سخن 
به شکر فشانی دراورده لب 


به جای توای شاه فرخ نراد 
کنون جوند در و دشت پر سنبل است 


۰شماییق کین هن یات 


جمن را قبای سمن در برست 
ببه‌بباغ سمن‌زار دارم هوا 
شفترهیا. .که مر کته تیان کنیا 
شیر اه هیر ارات 
جو بشنید شه در زماد برنشست 
میت زان مدفتی ۱ اه 
برد یات تست رو دهاش ات ناه 
ی اش کر ان تست رای 
به جام عقیقین در آویختند 


نو ک وشات نک روا شاه 


ترا فاشتکا نز یر 
ز باده تن خسته حاد یافته 
ز جرعه لب جو عقیفین شده 
رخ گل ز مل لاله رنگ آمده 
رواد باده در سبايهءة سرخ سید 
لب ساغر از لعل شیرین لباد 
تشم انب کل ستر کت رز رده 
زر کسل رزوی باغ ارغوانی شده 
وال تا کدف وتات 


روان صراحی رسیده به کام 


همای و همایون/۳۵؟ 


شبت روز عید و خحرانت بهار 
هرانکس که بد کرد نیکش مباد 
ر بلبل همه باغ پر غلفل است 
عروس گلستانه گل‌سوری ات 
۱ 
سمن را هرای جمن در سرست 
که مل بی گل امروز نبود روا 
و کاشفانه اهتی بان گنس 
علم بر لب جویباراه زنند 
صتم نیز در هنود ج زر نستسسست 
به‌باغ سمن زار نوشاب راند 


خروش مفنی بر آمد به ماه 
ز سیمین براد جام زر خواستند 
عمیقین می اندر قدح ریختند 
مینست شعته عوفاور گنه با خر 
گهی سرو رقاص و گه دسحزن 
ز می آب جشمه رواد یافته 
نباتش همه جاه شیرین شده 
ر گل لاله را با بته شنت ک: امه 
شده روشن از باده چشم امید 
شده جود لب یار شیرین زباد 
بنفشه خم اندر خم موزده 
وراه رفک اسان له 
به ریحان مشکین درافکنده تاب 
وتو کش :سیر لا اس یلا 


۰۹ خمه خواجو 


مل همجر گل بر کف دست شاه 
دل غنجه جون پست؛ ویسه تنگ 
وقاتین اس بر ؟ ملستان زده 
عروس چمن حله پوش آمده 
تشه خجم موی برتافته 
صنوبرقدان با جمانه جمال 
نسیم چمن نافه مشکبار 
صبا آتش گل برافروخته 


۰ نهاده سمل در جمر صندلی 


ز بس لاله و غیری و گاو چشم 
به کام دل دوستانه بوستان 
گشوده صبابرقم از روی گل 
پر از گرب؛ة بید صحن چمن 
قدح نوش سروان بستاد فروز 
گل از گل شده پر طاوس پوش 
صبرحی زده کبک بر شاخسار 
به نوبت غزل خوان شده فاخته 


ز باد صبا جیسن بر‌ابروی آب 


۰ بهاری ز هر شاخ سر برزده 


عادل ترنسم نواز امسده 

شکوفه مرقم درانداغته 

شده کبک هندوجه نسترن 

که وس اف ان رن امس وتان 
۰ ۳ ۰ 2 

جو از سبزه پیروزه کردد جمن 


هیوست ها ۱۳۵ 
۰ ۰ ۳ 
۳ زرد جود روی رامین برنگ 
شفاین دم از می پرستاند زده 
ز بلبل چمن بر خروش امده 
ز.بتاه تیا روف پسرتبا یه 
رقد تیر کرده ز ابرو کمان 
نسیم ختن را همه مشک بار 
ول لاله پشر سر که کل شتو ماه 
2 و ه تلم 
۲ ۳ 
شده زهره را خیره بر گاو جشم 
شده بو ستاد خحرم از دو ستاد 
3 ۰ و 

۳۳2 ۱ 
کل از مل شده جام کاووس نرش 
نوا برکشیده ز هر شاخ سار 
جوزن‌جیر موی بتان روی آب 

۳ 
نگاری به هر کاخ سر درزده 
کل ارو تال تظره سار امه 
و ۱ 
صبااز شمال و شمال از یمین 
که بادست بی دوستان بوستالن 


ر‌ پیروره روز ایند شدن 


۱ دا؛ شاه. 


بود غنجه خندان بر آن سنگدل 
ملک جام پیروزه بر داشته 
زو کنن ارت کهیون کل تال 


۰ کته ایتام درد ختدایسین کبدشست 


جو دستت د هد بادهة ۳ 
اکن متهتربناتی قظی کن به‌با غ 
جو در اش لاله افشتان مت کب 
ملک جام جمشید برداشته 
شترا فکتد هم خرن انز کس تیه فیست 
۰ ۳ ۳ و 
به دستی می تلخ شیریین گوار 
بته ار تیا کران تفه کون 


همای و همابون/4۳۷ 


باه هو کل دوشیت کل 
سر از بام پسیروزه بسفراشته 
ت یل سارت که دک ال 
زاون فتکاسنرفاینن. تشه 
ز عالم بر آسا که خوش عالمی ست 
که جز بر کف جم حرام است جام 
تفس تا یه ار پشست یر 
ببین بر دل لاله از مهر داغ 
دم‌از آتش تر زن و آب شک 
شب از روی خورشید برداشته 
گل خمری و خمر گلگون به دست 
به دستی سر زلف مشکین یار 
به رفتار مه پیکران داده هوش 


۰ بری جهره ساقی مه مسیمتن 


به گردش در آورده در پای سرو 
مسیی رفته زو آب آب بسقیم 
ازع 0 سس 
فروغ دل و نور چسشیم قدح 
سهیل صراحی و خورشید طاس 
شب افروز رهباد و فندیل دیر 


بست پرنسیان پوش پسسته دهن 
عقیقین شرابی چو خود تذرو 
جو خود سیاوخش در جام جم 
به میجتجانه فتدیل و دن شیسه ریت 
تن جام را حاد و حان را فرح 
ثریای جمخانه و ساه کاس 
چو سلطان سیاره هنگام سیر 


سب هر ۰( 


دا: سراز بام بیروزه بقراشته. 


درفشان و روشن " چو شمم فلک 
زلال رواد ببخش عتیر نسسییم 
یمن مجلس واو عقینل یمن 


۳ ‌ 


۰ رد آب بر آتسش افاب 


مسا رو و تفن کنو ری 
ور جاور ساغر‌ومساه‌دن 
فس لالحه کون لاله رااتعت ان 
سرور جریفاد و ریصاد روح 
جواد طبع و روشن دل و پیر ده 
گل بلبله آب بستان فروز 
: ۱ و 

سی لمل در ساغر و هزین 
به روز آفتاب و به شب ماهشاب 


۳ نتم بترم کل نوی ان 


دمش جانفزا جون دم عیسوی 
کهن پیر دهتّال و میرطرب 
رحیق مروق عقیق مذاب 
نم چشم جام آب آتش شرار 
چراغ روا مسشمل شبروان 
پسری وار دیواف‌کن حوروش 
فروزنده خورشید خحمخانه بر ج 
ای کته نس ونخر جر سر 
نمایند:ینصء‌بهلوی 


فروزان و صافی جو جان ملک 
ازو پیر برنا و ممسک کریم 
تن برع و واصتع جتمت من 
۳ 
کان رو ایام ورن 
فروزاد ازو انجم انسجسمن 
کار کنو رالته لالتستان 
چو عیسی رواد بخش و همزاد نوح 
کهن پیر نوباوه و میر ده 
زلال قدح آتس جان فروز 
عفیق یمن در زر حعصری 
به قرابه دیو و به ساغر شهاب ۲ 
مه عالم افروز دل مهر جان ۰ 
و انفن.شته کلستان بر یل 
درخحشنده همجون کف موسوی 
جگر گوشهة خوشه بیت العنب 
زر آب جو سیماب و یاقوت ناب 
می‌ ام خم آتش آبدار 
سراسر یات و لباب روال 
مور دل ناری نسوروش 
درعشنده یاقوت پیمانه درج 
او کششیه‌رای سرهمن منیر 
بدولاف بیران ز کیحسروی 


۱ - دا: روزش. 
۳ - و ۲ دا: این دو بیت را ندارد . 


| 


زو ذر پسسور از سای 
030 39 
دوای کی و نسوش داروی جسم 

۱ م2‎  .. 
جرا هی سرد کین واهشزن‎ 
لسساب قدح قفل زندان سم‎ 


۰ جو خور تیز گردو جو گل هرزه خند 


جم جام و گلچهر اورنگ تاک 
کف و ارت س و 
چو لمل لب ساقی خوش خرام 
گلابی جکیده ز گلب رگ جان 
که از شیشهاش جود برون آوری 
خحوشا ف ا ه متی ی انا 
خحوشا بادة تلخ‌شیرین گوار 
دریغا صبوح و گیل افشان و" می 


۱ دا: این بیت را ندارد . 
ت کم: («و » افتاده است. 


همای و همایون/۳۹ 6 


منور چو شمم شبستاد بام 
ی ای 
ات سس ۱ 

تشه و و وف سک ارغتوات 
خطارفت بیهوش داروی غم 
غلط می کم روح ثانیش نام 
مسمین جو خود شفی در افق 
به صورت فرشته به فعل آهرمن 
کل زو تاش کته کسرم 
جو مه شیشه باز و چو شب جشم بند 
گل باغ جان بل که خود جان پاک 
مسشاعل فروز شبستاه روح 
نباتی و نوشین و یافوت فام 
شرابی ازو رفنتسه آب روان 
جودیوی‌ نماید به دست پری 
ارل تاابد خفته مست راب 
وس ی ین را نبودی مار 
ی 


آوردن مهد همایون 
از باغ سمن زار نوشاب و عفد بستن با همای" 


خوشت باد ای نکهت نوبهار 


۰ جرا در کر ما همجو باد 


علم زد دم صبح بر بوستاد 
بکش فرش پیروزه گون در جمن 
سمن خط ریحانه کشش بر ورق 
ببین لاله را با دلی سوخحته 
شکوفه است بلقیس و بستان سبا 
مگر هس بلفیس شد جارهستاز 
هک رده آنراوق تین فتعتاه 
مسگتر اند هروش کتل ری ورد 
! گر تلیل از,بانگ وزازی مت 


چو گل صید مرغ سحر خیز کرد 
سراینده مرغاد بسستاد سرای 
که شهزاده جون خور علم بر کشید 
3 آورد جود شاه خاور به جین 
جو جمشید بنشست بر تخت عاحج 
بفرمود تا موبداه کهین 
برآیند بربام چرخ برین 
که راتعا هر سار سر تا 
لا داران مش تیا 


۰بنین گشت روشن که آن دم که مهر 


که داری نسیم سر زلف پار 
بیاای که جانم فدای تو باد 
که بستان حرام است بی دوستان 
بسه شبنیم فروشوی روی سمن 
چمن طاس ن ر گس نهش بر طبق 
رخ از آتش دل بسزافروختصه 
بنفشه است لیلی و مجنود صبا 
که هدهد بسوی سبارفت باز 
که مجنون د گر سر به صحرا نهاد 
که کل هبو انش از مور ره 
گل سوری از بانگ ساری نخفت 
رواد باد جود برق در موش جست 
دلاویسز مرغ شب آویز کرد 
ارین کوفد کفتتد اسان سرا 
می روشن از ساغر زر کشید 
علم زد چو گسیوی دلبر به چین 
(اقت رساترس فری سا ج 
که رانند از افلاک و انجم سخن 
بجویند وفتی مبارک ترین 
رسانند تابنده مه را به شاه 
۱ 
بتابد رخ از بام نیلی سپهر 
بفنلطاق شممی ز سر بر کشد 


بپوشد حهاه لاجوردی قبای 
چو خسرو سزد گرشه نیک نام 
تشتبرن, ا سک یرنه زا نو که 
ز بهر عروسی شه کامیاب 
بفرمود تا شهر و صحرای جین 
هزار اشتر کوه کسوه ان نسر 
هزار استر خوش ,ره خاره سم 


قران ا تست وق هشن 
فرشقتساند. کال اه هکت بر تا 
و هن ور نشف کار 
اوه ک ازع ای اش تا 
قصب پوش خوباه زرین کلاه 
نییبت و. کتسکتان طاوس مر 
به هر عرصه‌ای با سپاهی شهی 
چو جمشید با جام گوهر نگار 
بزررگان طبتهای گوهر به جنگ 


سای ناوات تیار وان 


اد ۱ ۱۳ 
تن موی و مرن ندش 
تبیره ناد کوس بنواخته 
زر ببس شقه‌های کیانی درفش 
تک ور ومع تساه 


همای و همابون/۱ ؟ ۶ 


همایود بود این طلب برهمای 
رسد از لب لعل شیرین به کام 
به میدان درافکند گلگون می 
بدین مرده زر داد گوهر فان 
بیاراست ایواه افراسیاب 
روصت در خر و دیبای جین 
هه تا ی رکه و شا ال رز 
مرصم به گوهر ز سر تا به دم 
نهاد در جواهر ز سر تابه پای 
چو طوطی شکر خای شیرین خن 
به زرینه مهدش به چین آورند 
ورد 
شکر گون قصب بسته بر طرف ماه 
روان کسرده با طسوق و آری زر 
به هر برج با آفتابی مسهمی 
حجو خحورشید با خنجر زرنگار 
شهان شمم های معنبر به چنگ 
۱ ۲۳ 
تال وت ی 6 سا سک سا 
معنبر خطان مشک و عنبر به دست 
س هی نت تسیز 
مرقع شده دلق چرخ بسفش 
زده صف بری‌ جه رگان جو ماه 


رساندند ماه خن را به حین 
۳-۳ ۱ ۳2 
تو گویی ز بس گرهر تابناک 


۰ بدین رسم و آیین جر بلفیس عهد 


ملک ریخت در پای آن گلمذار 
۰ و 
به پیروزه کوه مسندش برنشاند 
همم ۳ 
به مهری مین به دیتی درست 
که بی عمّدش ان مه رخ می پرست 


حو شد ب تتسة. کایتته آن د لگشای 


4 
همه خشک و تر بر زر خشک بود 
گهردوز شد نطم کیمخت خاک 

در ایوان حمشید. ستهاد مهد 
شکرریز کردند و گرهرفشان 
به هر گام گنجی به رسم نشار 
جو پیروزه در خاتم زر نشاند 
به رسم ملوک عجم عقد یت 
( 
جو عقد ثریانمی‌داد دست 
همه بخردان مدح ساز ۲ 


۲ 


عقد کردن" همای با همابون 
و به یکد یگر رسیدن به طریق حلال 


۰ هر آنکس که هیجشر نباشد به دست 


فد ده ۰ ۰ و ۰ بُ 
نخواهد تواتتکتی از ارس باج 
مر 

ولی شتا هیاس تج دم است 
۳9 ۲ 7ص 

توش الزد نوا وان رد 
که ول منرلش کوعن دوشت 

4 عم 


۱ - کم: ماه و شاه. 
۲ دا: رعت. 


۳ دا: بستن. 


هنک کدآنی نب فرسان ارت 
درتت انست. کش هیچ نود شکشخ 
نجوید شه از ملک ویران خحراج 
خوش‌است‌ارچ‌سورش‌هم‌ماتم است 
حوامید شادی بود نم مدار 
خوش آن یار کر را وفائی بود 
کت رقف وخس متا رای آوستت 
۱ ۱ ۱۳ کار 


ّ ۰ عم 


صنوبر خراماد برده‌سرای 


۰ که ساغر مگر جام گیتی نماست 


قر اس ی ی 
چو شه ننمة چنگش آمد به گوش 
که بی لعل جانان حرام است می 
برو شعر از آن مشک مهپوش پوش 
رخ وب و خال سیاهش نگر 
به چین هندوانش نگر شمرباف 
ز شامش شکن بر سمن می‌فکن 
می از دست بار ترش‌رو منوش 
و شنت پاش ار ال راشب 


۰ بروبال بگشوده همجود همای 


چو مه طالم از برج نیک اختری 
مهی دید در اسمانی نقاب 
دو آه وش " افسون گر جادوان 
برش برگ نسریین و رخ بوستان 
حرامنده سروی سراپای نوش 
سهی سرو سیمینش را بار نار 
سین در دهمانش خرد در رواد 
دو حادوی فتکونین فستت دا م 
نه در بسته‌اش عقل را هیچ گنج 


ی توف سوه رهب کسزه سین 


هنشت را ندارد . 
۳ دا: این بیت را ندارد . 


۳ - کم: آهویش. 


همای و همابون/۳) ؟ 


۱ ۳ 3 ممم 
جو سرو خراماد ستاده به بای 

2 ۰ ۰ و 8 5 
سروشش فرو گفت درگرش هوش 
همه هندوان گرد حین در طواف 


که از دشت رنبور تیش است نوشن 

ز گردش قدح جانش آمد به لب 

در [ِ" به فص همایود همای 
کر تفت ما هی مرت هرن 
حجو خورشید در لاحوردی حجاب 
کر سا مه هفنت وان 
دهمانش به کام دل دوستان 
شب ش از درازی زینادت ز دوش 
پرند شب از عون تارتار 
یی تن میت ادن کنمتان 
دو آه وش بادام و گیسوش دام 
نه چود غبغبش بوستاد را ترنج 
لام تدان ز میگون لبتکن 


رخ و ابروش مشتری در کمان 
دو هندوی دل درد پر پیج و تاب 
فتاده مه از مه او در مسحاق 
۳ 2 2 

ره انیا اوق شتیراف‌کخش 
تشستیها نب خوتار. اسان بان 
براشفته زاد سنبل عنبرین 
3 ده ۳۹ د بوش 
قر ره 0 دو ز ۱ ۲ اوه 


به کفر سر زلفش ایمان درست 


هت ان اسیتهن کنر ان‌داز 


کید اف کت ترسنک رهتتن 
رکشیده به شب ماه را در کمند 
ز فرودس اعلی رخش آیستسی 
3و کیستوق پرتاب و جین بافته 
سانشان میتی تفه کار 
برون آمد از پرده چجون مه ز مغ 
فروهشته برقم به رخ چود پری 
چوبر چرخ تیر نظر می‌ فکند 
چو از مه برافکند شبگون نقاب 


جو سر بدید ان پری‌زاده را 


فتروتسعه و کته یر افمعات 
داز افاق خسفست دی اروش طتاق 
سس مر 
بپیچیده اهو سر از گردنش 
دوفت با له نایم کون سا ناسا ن 
یت ادلی کش سکن هت افتراوش 
رز رسفا شین آواز ان درشتت 
دو رلف یر من تست اف از 
کرشمه کنان ترک مردافکنش 
اس ۷ اتش نهاده ز عنبر سپند 
وزاد شعر بافان جین تافته 
وتو نی میتی زوا "کته تما ز 
کشیده دو جادوش بر مهر تیغ 
منکن آ شرع کر 
جوی مشتری را بهایش نبود 
بسی طمنه زد با لیش باده را 


تن همجو آب روانش بدید 
د ریغ رسد تداعس کت 
همه و مشستری در فراد امسدند 
چو روح و بدن در هم آویختند 
حهانی به حاد و جهانی رسید 
گدا گنج و طوطی شکر باز دید 
دل اررده‌ای مرهیم ال تفت 


رد حفعه و عشه ِ بیدا سل 


۰به پای گل آمد سحر نیمه مست 


به عناب بگرفت سیبش به ناز 
گهی شاخ ریحانش را می کشید 
گهی از عتیقش شکر می شکست 
گهی بر کمندش کمین می گشود 
کسن کرش در دها نمی کته 
گهی آفتاب از شبش می نمود 
فوصت ان رای کوکه 
گهی همچو مو در برش می فتاد 


دس 
گهی ن رگسش بر سمن می بسود 


۰ گهی شامش از صبح بر می فکتا 


کف از الیش تاودا مشش تا 

گهی پسته بر شکرش می بسود 
ص 

کین که ش‌خست و کاهی کت 


همای و همابون ٩۵/‏ 6 


گمان برد کین" دم بخواهد چکید 
دا رام هبتر که ون ضیف 
ملک با پری هم عنان آمدند 
چو شهد و شکر در هم آمیختند 
روآنی‌سه وت روانی رسد 
بدن جان و اعمی بصر باز دید 
جگر تشنه‌ای آب حیوان بیافت 
غرض عامل و صبر بی کارشد 
مهف کته تما نز ور که تسش 
شیر آ ورد شا زر کر نیتم کتاز 
گهی لمل خندانش را می چشید 
گهی زنگبارش به چین می‌نمود 
کون یی درتان عی تیا 
گهی زهره از عقربش می‌نمود 

گهی لمل شیرینش را می‌مزید 
گهی سینه بر سینه‌اش می‌نهاد 
گهی لاله می‌چید و گل می‌درود . 
گهی تیره شب بر قمر می فکند 
کته ترش ار نازدان من ها وان 
گهی شکر از پسته‌اش می ربود 

گهی شام می‌دید و گاهی سحر 


۱ - کم: کان. 
۳ دا: عیش. 


۳ دا: این بیت را ندارد. 


- نم: این بیت را ندارد . در نسخذة «کم» نرشته شده است که این بیت در حاشيه «تع» وجود دارد 


لکن در حاشیه نیز دیده نشد. 


کفهسن سستطر زان ورس شتا 
گهی سنبل از ارغوان می ربود 
گهی برج می‌دید گاهی قمر 
گهی معجز از فرق سر می گشود 
کدی فتاهدی وت اه سیف هار 
وی هه ور نکسا کم و 


۴ هو هون کت وق کون شوت 


کین ایا کبک دسا ینود 
ملک جون ز جام 1. شم کف 
شه روم بر بسادیاشتد سوار 
فته شوی »وی یی ورف سین 
عقاب از سر دست شه بر پرید 
خو از انکهت پوسفات کشت معت 
چو شد باغبان آگه از راغ و باغ 
قد چون الف لام الف ساختند 
یکی گشته با هم دو جان در تنی 


۰ دراهد فمای استضواتی بداست 


پر از میوه یک باغ در بسته یافت 
شتا کتانش فک گه س هرز 
ی 
تا هدن کلان 
۱ ۱ 

ب ج ۱ ی 
سر درح لولوی تر بر گرفت 


گهی لاه را بر طبق می‌نهاد 
گهی سوسن:ز ضیسران می نود 
گهی درج می‌یافت گاهی گهر 
گهی عنبریه ز بر می‌ربود 
کهتی هدر سای هه شس فعنای 
کی شته ز.مهیر کشیدی پرن: 
گهی گور می‌جست از جنگ شیر 
گت کسگدن هکل سار سره 
پشرورفنه نموت رسردستا ککسخ 
به دربند در تاعت بهر شکار 
به پرواز شد تابه طرف جمن 
تذرو جمن را به بر در کشید 
چو بلبل بزد بال و بر گل نشست 
نه در باغ یک گل بماند و نه راغ 
تحت اد لد ال ی مه رت تین 
دو تن برزده سر ز پیراهنی 
چو طوطی به تنگ شکر برنشست 
به بوی بهی سوی سیبش شتافت 
نیفتاده بر گنج او جشم مار 
به الماس دری نسفته هنوز 
دهان مرادش به کام زبان 
به رون قرو برد خرمای تشر 
در افتاد شکر به جام شراب 
ور 
تفر ویر کرت 


0 5 ۰ 


۰ یکی در دو ده ضرب کرد و بدید 


ز نرک قلم عقد گوهر گشاد 
قیوشت یا دابا رازه شب ان مسا تا 
جو در تحت فرماد او بود باد 
کمیت روانش چو سر می کشید 
بان تیروف نود کل ون شاه 
جو سر برزد آن توسن بدلگام 
گه نیزه‌یسازی چو تک ب رگشود 
به گلبرگ برزد کات تفا 

چو آن شمع شب‌ناب بستان فروز 


۳0 ۱ 


جوز " الماس شد لمل پرداخته 
شکر در کنار و رطب در میان 
شبانروزی از خواب باز آمدند 
د کرایک شیانروز با بیکند کر 
چو سر ب رگرفتند از جای خواب 
صنوبر به دیبابپاراستند 
یت ام توت شروا و کنو 
گهی نغم؛ چنگ کردند گرش 


۰ م۳ ۰ ۰ 


# و و ۰ ۰ ۰ 
۰ نوا گربستان تسرنسم نسواز 


شه عالم آرای مجلس فروز 


۱ - دا: کم. 
- دا: هم. 


۳ دا و تع: «ز » افتاده است. 


۱ 


همای و همایون/1۷ ؟ 


ها تیه ای یت و کت 
که بر وی حه باقی تواند کشید 

پس آنگه قلم در قلمدان نهاد 
رن خون براند 
مان وه دب هت ماو 
به یک گام یک میل ره می برید 
که پیشش یکی بود هامون و چاه 
زبان نشاطش فروشد به کام 
ها تسایند سود 
کیت تش غم به آب نشاط 
ببرفت از گسلش آپ بستان فروز 
به لولو صدف شاخ مرجان بشست 
شد ایوان پر از لصل بگداخته 
طبرزد به دست و عسل در دهاد 
رواد پرور و دلسنسواز 
نکردند جز خواب کاری د گر 
بشستند خود یه شک و کلات 
پااز ناهام زر اراشت: 


اد تاه 


وه آوردستال دورن قورع وس سجن 
د-_ رب . عم : ۱ 5 
تاه تکام وت اش از 
تک هه رسک لحظه فارغ ز ساز 


ناهد برود از حرم جند روز 


گهی لابه می کرد و گاهی طرب 
هت تست می بود 4 مت نف ارت 
کهتن دون از 3 که تمه مت 


اتافن نی نا مدتی در ی 


گهی قند می خورد و گاهی رطب 
کهیبا شیراتاو کهییبا ریات 
گهی لمل میگون و گه می‌به دست 
ز عیش و طرب هیچ خالی نگشت 


مملکت فغفور و بری زاد 
خافان را به فرینوش مسلم داشتن و ولیمهد خود کردن و از بهزاد 
استفسار حال او کردن 


برآی ای سهیل یمانی به برج 
گذر کن ز مسطموره آب و گل 
قلم برسر هفت افلاک کش 
برو ترک این هفت منظر بگوی 


۰ و چشم از سر های‌هستی برآر 


تو شممی و پروانه‌ات انس و حاد 
گر انگشتری شد ز دستت چه غم 
چو بنمود بر" گنبد لاجورد 
فسلتکه تیه روا نی تاره 
فرینوش چینی نسب رابخواند 
همه ملک فغفور و توران زمین 
سپه دادش و رات و تصت زر 
پس آنگه یکی جشن شاهانه ساحت 
چو جمشید بزم طرب ساز کرد 


عم ی مِ 
۰ در گنج فففور چین بر گشاد 


در آی ای عقیق یمانی به درج 
سفر کن به مصمورة جان و دل 
سل اه رده ها این کته 
بیادست ازین هفت پیکر بشوی 
چو عین بتان سر به مستی بر آر 
تو گنجی و ویرانه‌ات ککن فکان 
که داری به زیر نگین ملک جم 
زر پسیسروزهء سبسر اوت زرد 
برافراخت از گوش؛بارگاه 
براورنگ ففغفور چینش نشاند 
ندو داد با دخت خحافاد حین 
و سس 
سر س رکشان از فلک برفراخت 
جر خورشید زربخشی آغاز کرد 
کسن شش کانترا رو ونیم 3اه 


۱ - کم: از 


رها کرد زندانیان راز بند 
سر زیردستان به مه بر کشید 
ز ظالم اما حست " مظلوم را 
پر مود با بت فیین تستهستسرن 
ور ات اف سا نت فا نو وا 
اه مت ویر نز | مس از 
جو سافی به می روی ساغر بشست 
نوا گربتان در خروش آمدند 
کر کت مت 2 
برآورد نی آتش از جان عود 
خروش مفنی بر امد به چرخ 
یرو کی رش تاه 
ماه نی راه‌زن دم بسدم آهزن 
زده چنشگ چینی ره عقل و دیین 
کف مهرخعان مطلم آفتاب 
ز گردش به جان آمده جام می 
رآ هی شیتآ فجی رو سوفن 
شبکرفا باعل هترور. منت 
1 


۰ که چون شمع گرینده باسوز و تاب 


گهی نوش می کرد و می کرد جوش 
شهنشا را وت ان وور 
بپرسید کای مونس جاد من 
قالنت اه تیان عیشت با بان 


همای و همابون /۹] ۶ 


د ‏ تاسن 
یرآ ف‌کتند کنان را رجعتهبر کی 
به مجرم رسانید مسجروم را 
ات عیی دز رد عفیسیق یمن 
ببجوش آورد آتشیین آب را 
دقتق سا کب زا اشی اوه ات 
پبری جهرگان باده نوش آمدند 
٩ ۳۳‏ ۲ زلف کوه سره ی 
فروشد دم زهره ز اففانه عود 
کشا کرفونشر امد خیم 
فروربسسته شد بر فلک راه ماه 


۳ ۱ 
ببر‌اورد ان 


دف جسسبسری چسرخ را راهمرژن 
ی ی ی 
ز دست مغنی در اففاد راب 
شده مست جام طرب شاه کی 
مه تب شناها ناوجون امس یز 
تم که و هر اه وا نس متمشیت 
ز چشم گهر ریز می‌ریخت آب 
گهی نیش می خورد و می گفت نوش 
که می‌ سوزد از مهر آذرفروز 
مور به روی تسوایوان مسن 


رس 


بکو روشن از ما جه داری نهان 


ِ کم: کام. 


۲ دا: داد . 


فجن زا تیوشتین هداد ود کشت 
مرا بارخ و چشم مستش ملال 
به جر عم سروری ندارد دلم 
پر آشکن‌شین اب‌حون‌ساینتی مسبت 
نه در دل که از غم برم جان بدر 


۰ ۰ دلم را جو در طره تاب افکند 


جو دلبر به دست غفمم باز داد 
که از از دل بترنتشتاینه. گرفت 
بیامید جاناد چرا جاد دهم 
خی ان ار کشته در بای دوست 
جو داری به حال صعیناد نظر 
مشو غافل‌ای شا» چیین و چگل 
کته متا هم نواساز این پرده‌ایم 
جو کام فرینوش کردی روا 
جو این نکته بشنید فرخ‌همای 


۰ رز هن تاش | وول تساه 


جو خور برزند سرز دریای حین 
کنون باده نوشید و باشید شاد 
کته کسراقه زمانه به کام شما 


که آتش به نی جون توانم نهفت 
تن ای بسانت ال 
که بنی‌نار ! نوری ندارد دلسم 
بر چشم من خون دل نازلی " ست 
نه در سر که بردارم از پاش سر 
کین صا دورن ۲ فتانم آ وین 
مرا ها کته هتشتت: او رواد 
و ز اغیار دلبر نشاید گرفت 
همان به که جان را به جانان دهم 
که زنده‌است آنکس که مقتول اوست 
به حال من و فهرشته درنگر 
ارین مسستمنداد شوریده دل 
درین ره دل و دین فدا کرده‌اییم 
تین او فتیتر اه ال تس متا 
دلش داد و گفت ای فروزنده رای 
که شمم از زبان می دهد سر به باد 
ی آریم جود خور به خاور زمین 
میارید از محنت و ضشصه یاد 


۱ - کم: یار. 


۲ دا: تازلی ست. 
۳ دا: سایلی ست. 


۰ رواد من بسیدل مسی‌برست 


همای و همابون/۵۱؟ 


رفتن شاهزاده همای به خاور زمین و عروسی کردن 
شمسه خاوری و آذرافروز با فهرشاه و بهزاد ۱ 


شاه شنتافجون. آ نا آ نی شتات :زا 
که.هتر کس. که شلد مست جام الست 
مرا دوش در مجلس سرمدی 
شدم سوی میخانه " مست و خراب 
ک فتی ر دردی گنس سیم 1 
جو رهبان مرا ره به میخانه * داد 
ز دیر ماد حادم می‌فروش 
ز پسیسر زرادشست مسوسدنراد 
چو در خنده شد صبح گیتی فروز 
سپهر از می مهر پر کرد طاس 
شب هت کت برزد سب از راه بام 
شم تا هریش | مان تکیت 
همه گنج خاقان و فنفور چیین 
همایون مهروی عورشید جهر 
شهان سنحق زر برافراعتند 


۰ شه پیل بیکر بر اسب سیاه 


معفتاعن ایوی ان ا نان ری 
سمن دسته ۳ 


تسه معا تور انار شب ای را 
به محشر بر آرد سر از خاک مست 
حشاندند یک جرعه بیخودی 
برود رفته از خود به بوی شراب 

ا یی و سیر ناس رنه 
به پیمان در آورد و پیمانه داد 
به یک حرعا می برون شد ر دست 
ز خلوت سرا برد دوشم به دوش 
شنیدم که روز دگر بامداد 
سر از جادر شب بر آورد روز 
#ت ۳ در آورد زرینه کاس 
بر امستا شه خاور از راه شام 
شه شامی ار حین برود برد رخت 
کشیدند یکسر به ایران زمین 
به رریین عماری در آمد جو مهر 
به خاور زمین سر برافراختند 
جوبر ابر تیره فروزنده ماه 
این رنصیری ات9 کل 
موی اسان متا نز وی 
تشه یه قرو ان سا ران سوه 


۱ - دا: رفتن شاهزاده همای. 
۲ - تع: بتخانه. 

۳ دا: میکده. 

8 - تع: خمخانه. 

۵ دا: مجاری. 


گنها کت شا ان ردان تن 
روان در ر کاب هممایون شاه 
جر خور بال زرین برافراخته 
جه خوش باشد آن دم که یاران غار 
خوش آن دم که رامین بر گشته بخت 
خوش آن دم که فرهاد گم گشته نام 


۰ خوش آن دم که مجنون شوریده کار 


خوش آن دم که اورنگ اند» پرست 
خوش آن دم که مخمور دردی طلب 
خوش آن دم که یاری به کام رسد 
ملک چون به خاور علم بر کشید 
۲ کش 

سبران سپه را به در گاه خواند 
ز بس سیم و زر کو به خواهنده داد 

۱ ۱ ی رو ۵ 
لب جام را رننگ یساقوت داد 
ور تزور یی ها : ۳ ۶ 


7 


7 


۳ 


و آنز افرور را 
به شهراده فهر حوانبخت داد 
به سر برنهادش کلاه مسهی 
سد و داد منشور و گنج وسپاه 
سر از اوج وان برافراععش 


زمین کوب را زیر زین آورند 


۱ -دا: این بیت را ندارد. 


ملک زاده‌بهزاد و شهزاده فهر 
ز رهرفته و کرده رخ سوی راه 
نشیمن به خاور زمین ساخته 
علم بسرفرازند در کوی یار 
زند بر سراپرده ویس تخت 
رسد از لب لعل شیرین به کام 
کند بر سر کوی لیلی قرار 
تا رشن زانف تشه فشحت 
رساند لب لمل ساغر به لب 
زعذرا به‌ وامق بیامی رسد 
سرابرده بر طاق اخضصر کشید 
کشت اهتان کیشار که 
بته داش کیان رنه یتفر 
زمین را بشد گنج قارون ز یاد 
ز ساقی قد ح جست و ساغر گرفت 
زر باقفوت می خاک را قوت داد 
که بردش فلک بنده و بخت يار 
به رسم کی و ملت باستان 
کر شتسه عسالسم افتوون را 
پس آنگه بدو رایت و تخت داد 
تفا ناش ید آور تک فا هون 
ز ماهی برآورد و بردش به‌ ماه 
به خاور ولیعهد خود ساختعش 
سراپرده بر کوه و هامون زنند 


از آنیتن که بگذشتین از کره‌و شنت 
کو له را فستر د اشیتت و متیر 3.0 ارز 
فشبرود. ای شتا کتساروان سار 
چو بیرون دهد گرب؛ بیدموش 
به سر برنهد گل کیانی کلاه 
جهاه خزاد کن ز سر بر کشد 
شمر خود " آهین ز سر بفکند 
گل از خوشدلی خنده برمل " زند 
ره کین سوت شاه ی شتقنیید جام 


۰ پسند امد این نکته شهراده را 


زر تن حامه وز محلسش جام داد 
شت ی زور ارس کوتتا که کر 
کی کی ور ردان سود کار 
گهی پرده رود می‌ساعتند 
جزین یک هنر چرخ را بیش نیست 
مرنج از وی ار زانک رنحت دهد 
مه دل برین خان:ة پرغرور 
اگر پخته‌ای باده خام گر 
جو باد است دور زماد باده نوش 


همای و همابون/۵۳؟ 


تاش کضان تفا که را سو داد 
یی تفه کره و نصا تاه کست 
به سرماره شام نتوان برید 
ز فرشا مها وان کوخ 
همه راه برف و نشیب و فراز 
شارت دهد باغ را از بسهار 
چمن بشکفد لاله از چارسوش 
بپوشد زمین اسمانی قباه 
بفلطاق پیروزه در بر کشد 
زمیین درع سیمین ز بر بفکند 
توا پبتر شین یه کل رید 
چو خورشید روی آورد سوی شام 
بخواند اد سهی سرو ازاده را 
می بسضصتهاش در زر ام داد 
در آن فصل از وصل خوردند بر 
گهی خلوت و عیش و گاهی شکار 
هن مت عم ووهمعی اضعب هو 
که پیوسته‌بی نوش او نیش نیست ۲ 
که هم ۱ 
که کا هیفصت یم و 
به عمار ده جامه و جام گیر 
که ماش دل خسعه را یاده توش 


۱ - دا: خراهد . 
۴۳ دا؛ ما. 

۳ ۳ ۰ و هه ۰ ‌ 
۳ - کم: که نوشش جدا هر گز از نیش نیست. 


آمدن همای و همایون به شام 
و به بادشاهی نشستن و بعد از مدتی در گذشتن 
و مملکت به جهانگیر گذاشتن 


ببینیم روشن که در خانه کیست 
وه ا ردان کهماوای,سافیت 
هر آنکو ز دریاش باشد گذر 
نو ردان کار ماع 
مهو اه از ات کترغ ار آ ناماس 
ولی ملک ما ملک درویشی است 
چو جم نقش بر خوان از انگشتری 
تو اف و اور که شاه تراسا 
۶ واسکتن درین خایبه تا رتسین 
ی ی 
برود از دو عالم جهانی طلب 
اگر مهره " بردی چه ترسی ز مار 
چو بلبل نوا برکشید از چمن 
یی[ تا هو با رتست بت ی 
که جون ارغوان میر نوروز شد 
گل خوش نظر گشت بستان فروز 
دم صبح رامین شد ی کت 
۰ به عرم تفرج همایود همای 


۱ - کم: باشد. 


۲ دا: 
مِ ِ 


۳ - کم: مهر . 


به بامش براییم چون آفتاب 
بدانیم کاحوال این خانه جیست 
که حایی که جانیست آن جای ماست 
زر مایت ماش باشد بر 
رما اک تست ر! نه‌ای 
زر مه تا به ماهی به فرمان ماست 
میاه غریبی و ما خویشی است 
که هگا اسر و دنو و ری 
نو شاهی و مه تابه‌ ماهی تراست 
تکره‌ی تاهتل. کنه‌.حنود کستسقیی 
و ۰ ۰ 
جو گنجی دم از ازدهایی مزن 
ِ ۱ 
چو گل چیدی ایمن شو از نوک خار 
هزار آفرین کرد بر یاسمن 
ازیین رو کف دستاد سرای 
سر 0 


به بستاد علم زد ز پرده‌سرای 


۲ ۲ ِ 


سحر بود و شبگیر می‌زد نوا 
دریده صسباپرده‌نسترد 
ی دنل ۲۱ 
ی کر که وزرا رایس 

ان 
گر انعم شیرافکن ۱ فوست 
بر خواب خ رگوش او جادوان 
بپرسید کاس سمجت ارزق 
خرامنده طاوس طوطی کلام 
ختنا کشتاو کت ای هه من از 


۰ که ۲ آن گور بهرام گیرم که آب 


بت تخیر کنا از پتیتم تا ینعی 
ولیکن بروك جستم از جنبرت 
ول ان وتان ادن ور ی 
به یک ره که رفتی در آن پیشگاه 
کنون جون ز وصلش رسیدی به کام 
که شد سوی خلد از سپنجی سرای 
شکتت اس وگن رعان انیا 
شکد از قلزم دید گان مسوج زن 
تن آتشیین از وت ر شیر 


۰ب ه آرامگه باز برواز کرد 


ِ بِ ۱ 
جو صبح د گر سربراورد روز 
برود شد شهنشاه پیروز ب سحت 
بساط همایوه به صحرا کشید 


۱ و۳ دا: این دو بیت را ندارد. 


۳ - کم: من. 


همای و همابون/۵۵؟ 


سمن شقه می کرد چاک از هوا 
زد مرغ گلبانگ بر نارون 
انشا تشه کرد لسبه خوستیار 
ز ساواش خلد برین آیعی 
بهشت است یا سروباغ بهشت 
ببس آهو که در غمزه حادوست 
۱ هوک کت تنس ات آن 
مه‌نخهشبی یا ملک ‌باپری 
خم آورد در سرو طوبی خرام 

فاضال شا تن اس تساو 

ببردم ز سرجشم؛ افتعاب 
به پرجین کمندم در انداختی 
وزانسان برود بردم از لشکرت 
نه آخر به خدمت رسیدم د گر 
به نقش همایود رفتی ز راه 
به‌ فال هممایون ۳3 آور به شام 
منوشنگ قرطاس خورشید رای 
لک راده اهجن رل بر کتشیاه 
ز ون جگر مسوج بسر اوج زن 
فروشد به خوناب و دم در کشید 
همان روز گار سفر ساز کرد 
برد زال زر یمه بر نیمروز 
برون زد ز کاشانه پیروژه تحت 


چو سلطان ایوان زنگار فام 
به روزی نکو شاه شاهان دصر 
یت شیر که تخت رانا 
فروبسست راه تنمسدی و جور 
به عهدش شده کبک با باز خویش 


۰ جهان رسم ظلم از میان بر گرفت 


مسخر شد او را همه روم و جیین 
ببرد از سر راههانام باج 
هر کتتاب رش تاشعت. امتتزتد: 
فقیران سراسر توانگر شدند 
در آن دور کو شاه آفاق سود 
قد ح ختده بر جام جمشید زد 
وی کی کار سالک راز 
شکر چین شد از پست؛ دلفروز 
ز لعل لبش جون رسیدی به کام 


گهی خیمه بر صحن صحرا زدی 
بحز عشرت و عیش کاری نداشت 
حوشد مدای وهی از منیا 
چو شاخ گل از نکهت نوبهار 
جوایام حملش به‌نه مه کشید 
چراغی ز مهرش قمر سوخته 


ز خاور علم زد به سرحد شام 
به فال همایون در آمد به شهر 
عماری به خ رگاه خورشید راند 
برافراخت از چرخ اطلس کلاه 
رود برد رسم تطاوال ز دور 
ز عدلش شده گرگ چوپان میش " 
فلک نام جور از جهان برگرفت 
مسام ده او زا زمسا نو رفس 
نمی جست یک جوز دهقان خراج 
تشگان ۱ حو ماهی به شست آمدند 
رفاک نی اش وان شا خر 
به فرماندهی جون " فلک طاق بود 
طرب خیمه بر بام عورشید زد 
تلاو سای ساتیا د ملک استوار 
به روی هممایود سر برد روز 
برنتی زیادش لب لمل جام 
لب جام را قفوت جاد ساختی 
گهی جنگ در جام صهبازدی 
ناه شاوی اتفاه کساری تلد اسعت 
به کام صدف درفتاد از هوا 
سهی سرو گلچهره بگرفت بار 
مهی جارده شد زر برحش پدید 
ز نور الهی برافروته 


۱ دا: جای دو مصرام عوض شده است. 


کزان کاس ان نا همم 
ز برج شهی اختری تابناک 
جهانجو به نامش جهانگیر خواند 


۰ ۶ جو خورشید مهدش ز زر سا 


بو ده سنا له کلعیت: انمض رده 
عقاب احل جون در آمد به صید 
۳ 
ازین دیر خاکی بروذ جست و رفت 
هاع ان کب هت موش کار 
به حون دل از مملکت شسته دست 
رخ آورد روزش بسه حد زوال 
ریس که وی زر دل دم زدی 
چو بگذشت یکچندی او هم برفت 


هیارا تداع سای کر کرد 


ملک را جو جان و جهان شد ز دست 

ز اننصاف و عدل بدریاد کرد 
ب ِ : 

. ِِ ۳ 

2 ِِ 

کید تشه قتیر یر 3اه رن سوه 

هی تاه سای شنت | 


۰فشاند درم شاخ را بسر ورق 


جو صیعل زد صسبح زربفت پوش 
رسد رور ر خشنده را حاد به لب 


از آن ماه نورار و زرد و دوتا تتییت 


همای و همابون/۵۷؟ 


تدروی ز بسستاه فرماندهی 
دوهی کسرهتری: یاک 
جهاد بر جهاد بین خویشش نشاند 
سر مهدش از مه برافراختند 
درافتادش آن مر غ عرشی به قید 
پس آنگه علم زد به‌باعغ بهشت 
وزین خا کدان رعت بر بست و رفت 
ارا هت ود یت شا که و کعوار 
به بیغوله ای رفت و در خود نشست 
و زو سایه‌ای مانده و آذ هم خیال 
به اشک آب بر آتش غم زدی 
دمی بر کشید و به یکدم برفت 
تتر یتآ انشا دالنش نس زورره 
به رسم پدر عالم آباد کرد 
که اه سود کی کاه مهن 
ت ‏ ع ی تم 
از سس تاد مان عم اش 
زند خیم لمل بر کورهسار 
تب طیرفت کننستان دز وان 
نهد بر دل بلبل از غصه داغ 
راید ورق بباعغ را از طسق 
توت اه شمیت تون 
وه خیم مضه رم ام تست 


که دایم به آماس و دق میتلاست 


دل جام پر خون ز خود" جم است 
چو هرمز کمان را مشو مشتری 
مترس ای به قربت فزود از ملک 
ملک کیست همجون تو مملوک شاه 
چو عیسی اگر نگذری زین سراب 
چو بهرام ارت خاطر گور هست 


۰ اتو جود سدره رامنتها دیده‌ای 


۱ ۳ مِ -_۳ 
چو خواجو گر از خواجکی بگذری 
۰ 2 ۰ ۰ 
بدین هشت کل مهره نتوان زدن 


ز خنده ش مشو شاد کان از غم است 
که چون تیر چرخ از قمر بگذری 
ازیین پیر مفلوک بعنی فلک ۲ 
فلک جیست همجون تو مفلوک راه 
کی از چشم: مهر نوشی شراب 
ازیین هفت پیکر فروشوی دست 
که ناموس جبریل نشنیده‌ای 
چیه ۱ که متاقیتت ماه اش 
شوه فتاه روت یات ای 
رزوی آزین کاتفین نه سییر 


در خاتمت کتاب گوبد 


خشک باد عبر نسیم سحر 
حوشاوفت اه مر غ دستانسرای 
ز من تا چه آمد که چرخ بلند 
به بخداد پسهیر چبه سازم وطنن 
نباشد غریب ار به دانشوری 
که گر زانک لاف از گدایی زنم 


۰ ولیکن هر آنکو به غربت فتاد 


که ری هن تفه سنا نیون 
کسی کو بود در وطن تاجدار 
غریب ار بنالد که گوید خموش 
من ار زانک گردم به غربت هلاک 
ولیکن به شرطی که بر مرگ من 


که ترا کی کرش تن افشر کل 
که باشد در آن بومش آرام جای 
از آن آشیانم بدین جافکند 
که ناید بجر دجله در چشم من 
بویت رسارس ی 
به مسعنی دم از پادشایی زنم 
دلش بر مشقت بباید نهاد 
شود در کف شی رگیران زبون 
به غربت برد خواری از باجدار 
و گر شهد نوشد که گوید که نوش 
برسم غریبان بریدم به خاک 
ننالهٍ کسی جز بت چنگ زن 


۱ - دا: زجام. 


۲ - تم: این بیت را ندارد. 


به آب خرابات فسلم دهید 
به پهلوی خمخمانه دفنم کنید 
مریزید بر خاک من جر شراب 


۰ نه هستی که مستی زیان داردم 


۰ ه_ ‌ 
ز مستی‌اگر عاقلی رخ متاب 
شبی خواه شممی و کاشانه‌ای 
ولتت کت و به علوتسرای 
عم 
و هس 5 
وتاب رین فا ترفن کنو 


رر کفوی ‏ ا هت سا سر 


بتی پرنیاد پوش رومی رخ است 
مس کی ول یوت اودعش تسیل 
بخوانش که او صورتی معنوی ست 
نه شعری ست شمریست تاباد چو مهر 
ز لفظش نی خامه پرشکراست 
زلالی ست از چشم؛ آب و گل 


۱ - دا: خوب. 


همای و همابون /۵۹؟ 


شی ات کار وتان دود 
مسازید از بهر من جز رباب 
دلم با می و مطرب و سافی است 
نه مستی که هستی زیان داردم 
میی در کش از ساغر بیخودی 
که سلطان نجوید خراج از خراب 
بعی جوی" و سازی و پیمانه‌ای 
دریسن بسسوست اد دلارا درآی 
کی / : 
پدر از حبش مادر از کاشفر 
نموده رخ از پبرده‌های حیال 
سسمتن فا رشتان. شالف کر 
نهان کرده جون روز روشن به شب 
که فرزند حان است و دلبند دل 
لانشن کان مور بش متا توت 
۱ ۳ ۱ ی ۱ 
ز بحرش سفینه پر از گوهراست 


تا تس منت ؟ تمعن و ول 


بیاه معمانی شاهمیش وان 
زهر شاخ او نوبهاری ببار 


۰ رده بس‌ج او مسوج ات ی 


گرش مشک خوانم مگو کین خطاست 
برین نقش منصوبه‌ای کس نباخت 
چو این حسروی دیبه می‌دوختم 
ظترازی ز یر زیرد کنس ساختم 
ین آتاتستم کین. که سفخه اس 
تراین بیتهارا سین سرسری 
کسی می‌شنیدم که می گفت راز 
ترا زین چه آید که گریی که گفت 
سخن را به گوهر مشابه سکن 


۰ سخن حیست آبی حکیده ز حان 


من این تحفه زان عالم آورده ام 
من این خوشه در لامکان جیده‌ام 
دنت ام قاتا ان سس 
مسم را اکن یت وان رواست 
ین تا رتاش اج تاه 
کنم بذل بر هر که دارد هوس 
بدین سوز سازی که بنواخته است 
جو آبی‌ست و آنسگه روان آمده 


جگر سفته تا این گهر سفته‌ام 


۰برون کرده‌ام مهره از چشم مار 


و یمتا در کنج ویرانه‌ای 


۱ دا: دان. 


اصول کلام الهیش وان 

که رضوان فرسبد بدو حورعیین 
به هر نو بهاریش بلبل هزار 
سوادش همه عیین آپ حیات 
بسا مس که چون بنگری کیمیاست 
برین وزن منظومه‌ای کس نساخعت 
چراغی ز دانش برافروختم 
جنییت به مرزی د گر تاخشم 
کش :دیگر انس انک این کته ات 
که شتت اه استه ا رانک سر 
دلم چون صدا جمله می گفت باز 
اگر عقل داری ببین تا چه گفت 
که باشد درین یک سخن صد سخن 
کر مت شا کب و وه نکن 
در آن عالم این میوه پروردهام 
مسکان دل از لام‌کان دیندهام 
زرباد من از بی‌زباناه بپرس 
تا کیت ولتت ان شم روواست 
چو کردم به فال همایون تمام 
کی مات یلاعت رون 
تشن که هسانش قه یگ اه اش 
ولی دل ز فکرت بحان آمده 
سمر گشته تااین سخن گفته‌ام 
برآورده‌ام فنجه از نوک خار 


همای و همابون/۱۱؟ 


مرا زاه چه کین قصه بود ارنبود. به شمر روا سحر باید نمود 
کوانی کهاصاش دصشتا یات سر ایکا مالس رای 
! کی فیک مین دانسش یت مضواه. . بر گرر اند امش شوسعران 
به شم ارادت نظ رکن درو که در چشم بد هیچ ناید نکو 
جونافه بسی خود دل خوردهام که این حقه عطر پرورده‌ام 
ولی گر نیاید به طبع تو راست گرش مشک تاتار خوانم خطاست 
خدای ادلی پر ز نورم ده جسوداود دوق زبسسورم ده 
سن یوار را شوایس یعیش . دزن فرطته‌ام اششا ی مشش 
نو دای زدم تسس تیصو خی ارات ردان از سم 
بسهبار مرا دور دار از زا جراغم بروذ بر زباد یزان ۲ 
جو از بجر شمر آمدم برکنار پشرا ورذم این کعرهتر شاهوار 
و از هنن رامیت ا وید وت که کی ان متسد 
به افسانه عمری بسر برده‌ام دری‌فا که‌افسانه آورده ام 
گر از بسی‌نسواینی نوایی زدم . به بجر سخن دست و پایی زدم 
| هعتش یک نات کت یراق شا تیگ تم بان از ره زو اس 
دریین مسستیم دور دار از مار مسکنین. کحم آ سوه زهدر مار 


در ختم کتاب و مد ح صاحب اعظم دستور اعدل | کرم مستخدم 
ارباب السیف و القلم شمس الحق والدین محمود صاین قاضی 
خلف صدق او رکن الحق والد بن عمیدالملک و حال خود گوید :؛ 


به وقعی که این حله می‌دوختم بخور از تف سینه می‌ سوختم 
سخن را بدیین طرز کردم طراز جو زلف عروسان کشیدم دراز 


۱ - دا : بزان. کم: وزان 


۰ببردم ز صبسم فروزنده آب 


عسلسم بسر در شاه اخستیر زدم 
شکستم شه اسمان را سپاه 
1 ت_ 
چو موسی نشیمن گرفتم به طور 
۲ ۳ 
جراغ دل از دانش افروتم 


روش وشبییل اهاز واه 
همه مهدش از وه رنده بیل 
تفا ات فول سر بان 3 سمال 
چو جمشید ئانی برود زد علم 
کز فعیت ان تفت اطتب زور کبار 


من آتشی طبم خاکی نهاد 


یی تین مت ورا شا هه سار 


نداده به داماد کر هتکن 
برو هیچ کامی ندیده دلم 
و ۰ ت‌ ۰ 

تقو وا سکس "| دج 


ببستم تب محرق آفتاب 
سراپرده برطاق اخضر زدم 
را تشن یی تون نهادم کتلاه 
جشیدم می روشن از هفت جام 
جو داود برسار کردم زبور 
زر دور سپهری شدم برده سار 
زدم مور جرخ را پیش پای 
پیت رد دنر رتم 
به نخل سخن سربلندی نمود 
فرستاد رضوانم از روضه حور 
می لملم از جام خورشید داد 
به‌داد تمامسی رساندم سن 
به‌ نام شهنشا و فمرخ وزیسر 
نموداری از تام تفای 
به صحرا برون برد خسرو سپاه 
فرورفت درفمر دریبای نیسل 
هارو زست ایس رد امس .روا ل 
روان کرد " هودج به سوی عدم 
که ناید نگین بی‌سلیمان به کار 
شده آب روی از پی دل به باد 
ت میس وا وس ها بت از 
هعاشا رش ستاو سر دشر 
وزو گشته حون جگر حاصلم 
تن عون تلد دمتسی از مین 
دص زا تین انا کرش تاه 


چو شمعم شب افروز خلوتسرای 
جو دیدند افسرده ‌بازار من 
که زینسان عروسی رخ آراسته 
چو سرو سهی رسته از باغ فکر 
که باشد که‌ار را نخواهد بحان 


ی سر وا لوا بود این هوس 
ز دل این همه حون که پالوده‌ای 
تسین ور ی تماق 
زردی ضربی امانیامد درست 
شرابی که نوشیدی آنرا بده 
گر ایرج بشه گر منوچهر باش 
چو آمد مرا این حکایت به گوش 
ه تع ی انا که کان نآرد 


نه دیوم که جون جم رود در بهشت 


۵ کدی کرته تا شط وال 


اک تکی متاف ازیین غم مدار 
کف یش عتطوان سوق کب 
٩‏ ۳ 
کسی را که یک جو نباشد به دست 
ا کنر تست رفن میتوریه تیان شام 
وو از تا داشتاهتان کبدایسین: کشم 
جو داد آسمان ملکت جم به باد 


همای و همابون/۱۳ ؟ 


جو اقبال میمود و شادی فزای 
۳ ره 
میتتو. ولهی اف کت‌کسیی تست اه 
تسانله تراتن گونه دز عانه سک 
به رامین سپارش چو موبد نماند 
که شیرین بودشان دمی هم نفس 
یراع کتسن نت تال ده ای 

بت ۲ ام ۳ تا از 
بزن باز حون سکه در دست تست 
تو دانی به هر کس که خواهی بده 
ی 3 ‌ رح ‌ 
و گر مشتری نس گر مهر باش 


قتر ]رد جانسم ز یرت خروش 
متاعی بدینسالد نه بار من است 
م 2 
برافکنده از رح ناب تیا [غ 
۳ 
عم 
جو فیدافه کت داد سزاوار تحت 
۱ ام 
حو همت بود گنج قارونش همست 
به دانشوری پادشایسی کنم 
دگر در جهان تخت و خاتم مباد 


2 ِِ 
۳ ۳ عم -_ 
جو خحسرو ز مشکو به مینو پرید 
جو بردند مهد محمد به‌ خاک 
ً 1 َ ۱ ی ۲ 
من آد مرغ خوش خواد آتش پر م 
‌ عم ۰ 
تسم پیرهن گشت و جانم بدن 
آ گن نت صی عرانتم مت کو 
۷ 

به صورت مه مطلم احمدی 
باه تا تور که ا ورد رت 
وان آستان رت اریین بنده‌باد 
مش تافو امد بر شیخ و شاب 

ِ مت و م7 ۰ ۳ 
تک تیان توت مرن 

عم 

سود سر در او مه تسیسر گام 
دلش مجم رازداراه یسب 
شیر د ستاو میت دریبا نس 
اسان اور فک هه کرش 


۱ - دا: نم. 


چویم" خشک شد شبنمی گر مباش 
که افتاد بسهرام 2 دام کتوز 
دل از خاک شیرین بباید برید 
اگر خاک شد نظم حسان چه باک 
که بی‌بال و پر در هوایش پرم 
وگر دست می گیريم دست کو 
سر سر کشا تاج دین و دول 
لقب نامی از وی جو نام از لقب 
به ممنی گل گلشن سرمدی 
زر کرمان به اردو روا کرد مهد 
جو افبال زد بوسه بر پای تخت 
ورین داستان نکته‌ای شرح داد 
دشن دوه اه فیکسند. !فعیاب 
جهاد کرم شمس دنیا خی 
سپهر سرافکنده‌اش زیردست 
قمر کسمترین گرهر جام او 
دبیر دوم خطه دفتر کش 
یکی قاصد کرچک بدر نام 
وجود شریفش مبراز عیسب 
گه خشم او هفت دوزخ تفی 
ندیم ال او را خرد جرعه‌ نوش 


عطارد دواتي‌دیسواد او 


۲ - کم و دا: برم. در «نع» نیز بصورت «برم» ضبط شده است لکن جو در این نسخه ب و پ به 


صورت (اب» نوشته می شوند «پرم» تر حیح داده شد . 


مه از عرمنش خوشه‌ای یافته 
دگر اختر بسرج او رکنن دیین 
سکندرحشم خضر خلت شمار 
که کی ها تحص 
بود کاف و نون حرفی از دفترش 
کسی کونهد بر خلافش قدم 
تا تیه کردوت مات کتفیه 
ا گر جنویند ابر از هوا آب روی 
جو پیدا شد از آسمان قرص زر 


۰ بود قاف حرفی زد وت ار | و 


کی سم متیی سرد پرداخته 
کم هن نکم مرش 
جو آن گوهرافشان جاکر نواز 
یکایک تعحب نمای آمدند 
رین داستان داستانها زدند 
گنه شجتم تک کتانی ینابر 
هکس رت کیت شاه بازی کند 
ب ک ه تن رمع ار 


۰ مم ۰ ۳ 7 ۳ 
ارننت وه سورید ه ببی‌وفار 


۰ جو آن خاک دریا دل تشگ دست 


بهادشتت تین کم زیر ی کته 
جنان مفلسی مانده در قید آز 
ز جاهم رساندند از آن پس به حاه 


همای و همایون /۱۵؟ 


حور از مطب‌خحش توشه‌ای یافته 
مه مشتری مهر مریخ کین 
مسیجانفس مهدی روز گار 
به شوکت گره بند ون 
نعوه انشتانطاق ار ری 
سیه روی گسردد بساد‌فلم 
که شاه فلک سایبانش کشد 
بیرق کتو ز دریای:دستکن توق 
نوالش به مه کرد اشارت که خور 
بود مهر شممی به بالین او 
یکی رات مهدی افراخته 
یکی در کفش ممجز موسوی 
سر حسقا تربیست کرد باز 
به تحسین ترنم سرای آمدند 
بسسی تیرها برنشانهازدند 
گدا پرده بر کار سلطان درد 
متس مر کفنا شاه‌بازق کید 
سوی کرب لا برده آب فرات 
شکر کرده‌بر تلع غیشان نعار 
چو دریاش طبعی گهر بخش هست 
به باد هوا مت کی ۶ کشا 
چرا از سر گنجها نگذریم 
کنیمش ز مال جهان بی‌نیاز 
کشيدندم از کام ماهی به ماه 


۲۷ خمسا؛ خواجو 


سر م بگذراندند از اوج ! بلند 
فزون زانک بود التماسم ز دهر 
کنون هر دم از چرخ پیروزه پوش 
سروش مسیحا دم خصرنام 
که خواجو چو عیسی روانبخش باش 


۲ م2 
تو دریایی و جسم و جاه گرهرت 
۳ 
چو گوهر برون آی ازین چاردرج 
جو نا هید ازین پبرده راهی برد 
ِِ ِ 
سحر که دمی خوش برا صبح وار 
راو فشان سرد ستت»بتر کنتاستات 
زا اف تن شتا سا لاه که 
دعا کن بر آن هر دو مخدوم حویش 
الا شتا فارفت ن سک شش دری 


۰ جراغ روا فان زورفا هتسباو 


سرافکنده در پایشان هر که هست 
چو بنشست تحریر این در خیال 
7 

سخن را تباید نهایت بدید 


گشودند پای امیدم ز بسند 
یت وه یه تسه ادن شیر 
به پیروزی آید نویدم به گرش 
کند با من از طاق اخضر " پیام 
جهانگیر گرد و جهان بخش باش 
رقا موسر خعها عوزی 
تو گردونی و انس و جان اخترت 
بزذ نیم تر کی برین هفت برج 
چو صبح از سر صدق آهی بزن 
قدم نه به مسقصورء لامکان 
به سرچشمه مهر غسلی برار 
بنه روی بر سجده گاه ملک 
که هخا کر کشژ صید میش 
ره هون تسا زرم 
دل عالم افروزشان زنده‌باد 
فدای سراپایشان هر حه همست 
نی ار دعاشاد ندارم سحن 
زباه در کشیدم ز بیسم ملال 
که از ختم مقصود کنلنهعبانشست 
ورق در شکستم چو اینجا رسید ۲ 


۱ - دا؛ ایر. 


۲ دا: خضرا. 
۳ دا: در پایان این نسخه آمده است: 


نمام شد کتاب همای همایرن به فضل خداوند بیچرن و صلی‌الله علی نبینا محمدو آله الطیبین الطاهرین. 


و لور ور 


۱۰ 


گل و نوروز 


به‌ نام نفش بند صنس‌خاک 
هس ۹ ۳ 

هر نت ای عضو وی 
علافت بعش عقّل ملکت آرای 
لاوندی. که درد آتسن علل بت 
نه در اینواد فریش و هم را بار 
کی تا اوه و او سا شاه کرت ۴ 
نهد در نار نور و مهره در مار 
دای کش سار دای نله 


۱ نم: رموزآموز. 
۲ نم: شکر قند . 
۳ دا: با او همه کس. 
6 نم: «و» ندارد. 


عذار افروز مه رویان افلاک 
نون ایور ۰ کشک سار 
زر افشانندءة صبح شکر خحند 

پر ۵ کته تحت رم 
جنیبت راه و هم‌راه پیمای 
۰ کم رهل‌کتن ال پجسا 
رن و حجرایش عقّل را کار 
تما ند هکس و اوما نتوین 
دهد آزنیش نوش و خیری ارخار 
کنیا شاه سس ادا ر داجیده 


۲ 


۳۰ 


به حکم او گدازد شمس زرگس 
۳ 


کندسرشمم چشمازدیده روشن 

نهد بنطاق سیمین بر سر کوه 
بهاری تازه از عباری پسر آرد 
نهد در جاد دره مهر خورشید 
برافروزد رواد صیح صادق 
رند زرین علم بر قفصر ششدر 


و یرو رها مسر 
کندروشن بز رگس چشم مستان 
و 
فش راعش 
حهاد بی او نه و او در حهاد نه 
صمانتش بر بسساط لایزالی 
ز لطفش شاهد شکر قصب پوش 
خرد را در دماع از وی ریاست 
دم عیسسی به‌باد صبیح داده 
نهاده عشت زر بر روزد بام 
یشان از شمان ان کف نله 
وان داجه ات ند کنتا تن 


۱ کم: ناری. دا: باری. 


بسساط سبره را از اتسازش ۱ 
درست ماه را هر ماه ود زر 
قا هل اسر زار ار‌کاد ‏ هوشین 
کتشید. هساراي رن کسسن دی سر واه 
۳ ۳ ۰ 1 عِ‌ 

بستی انش رخ از ابی نکارد 
سریر نمله سازد دست حمشید 
رات یرو براق بسر فا بارق 
نهد بر طای سیمین حفه زر 
مِِ 2-۹ ۱ 

کته سا رش ری در قوش کسهسبیار 
ورق در داهن افشاند سم را 
کش تاد ای اقا نس تم نت 
تن کارا انتقا تست 
مکان او را و او را خود مکان نه 
فرو خحوانده مشال بی مثالی 
ز قهرش خون لمسل کوه در جوش 
تس راد کت ار وی اس 
بته ادسست تاه شاک سم کشتاده 
۰ ۳ عم 0 
کات از یه تیاس تکفا هه 


۲- داوتم: کند سر شمم چشم از پیه روشن. - نم: کند هر ماه جشم از دیده روشن. 


س تم: آب. 
) دا: گهی. 


ب ۵ نم: انتها. 


1 نم: ابتدا. 


۵ ۰ 


0 
بسرآورده ز تن هه 
رباب ابر را اار ون ق عم 
تاد ری از اللتمنتان کرود 
گهر در دامن درا نسهاده 
شاقن آموخته علم الهی 
تته: :یر کشت هه :شفبیت: بط 
به دست مهر داده تیسغ زرین 
باه اهروحته بیع صب امروز 
به. کت دافاهتمال وس کارت که 
و ول تردن اتبی کا تخی اوه 
دولبعمبت برده دار دیده کرده 
ز ماه نو زده شبدیز را نمل 
به شادی داده نام فم ؟ تحار 
فلک را کرده زین چرمه از زر 
قمر را روشنایی ناه ؛ 
نهاده ارغنون دز تشک تا ید 


داد ه 


یتیمی را حبیب خحویش خوانده 


گل و نوروز/۱ ۷) 


به مردم کار دیده ساز داده 
فکنده در بر شب زلف مشکین 
ورق بر جچتبر زر کار بسسته 
فلک را خون خور در طاس کرده 
هدام زین همست که با ره اه 
به دل بخحشیده صدر پادشاهی 
به عکمت کرده حوزارادو پیکر 
شده خفاش از او با مهر در کین 
نسهاده عود شب بر آتش روز 
دل بلبل چو رامین برده از چنگ 
ر دیده رورنی در ؟ دل گشاده 
به لمبت داده ساز هفت پرده 
ز حور در جام نو " کرده می لعل 
به مقبل داده تعت بختیاری 
زمین را بسته دست بحر بر بر 
عطارد را دوات و امه داده 
زده بر سنگ تیغ تیز خورشید 
ز ادنایسش به‌او ادنی رسانده 


فی نعت سیدالمرسلین وخاتم النبیین علیه الصلوة والسلام و التحیه 


رهی طفلی که برد آدم 2 ۳ 


خحلیل از سفره‌اندازاد خیلش 


۱ نم: نشان. 

۲- نم: بر . 

۳ جام زر. 

۶ نم: نام ۱ 
۵- نم: فی نعت النبی صل‌الله علیه و سلم. 


۲ غمسا خواجو 


انا قعدر شاودروان لت لاک 
سپهسالار نزدیسکان درگاه 
مراد کن فکان متصود کونیین 
به ن ر گس در کشیده کحل مازاغ 
هلالش حلقه گوشی بر ره شام 
داز قسضستر فا وعتی سر کش او 
فتاده آدمش جون خاک بر راه 
کلیم از نور او یک لمعه دیده 
صسفای مروه از انسوار رویسش 
یهن از گرد تاش عباری 
طراز عرش ذیسل کبرباینش 
ورای هفتم ایوان " چار طاقش 
بر اک درش کوثر سرابی 
عبادت خانه او بیت معمور 
جمازجامجلالش گشته ۲ سرمست 
شنیم نوم گشته آب رویش 
همه ملک سلیمان پیش او باد 
به حکم قاصدی زین هفت منظر 
در او عالم گم و او عین عالم 


حنیبت راد نه میداد افلاک 
چراغ بزمگاه لی مع الله 
کتمیان انروی: کبان ناب فوشسیس 
حبش راازدو زلف هندویش داغ 
بلالش صیح خیزی بر سر بام 
مهش یک پیک شب روبدرنامش 
قدم در کوی ما اوحی‌ نهاده 
شده یوسف زشرمش آب درجاه 
مسیحاز خلق او بویی شنیده 
هوای طیبه مشک افشان ز بویش 
ز گیسویش شب ممراج تاری 
شتا زاناس یی دا سس 
جرییم حصرت عرزت ونافش 
تاه انس کم بتارم 
تا تسار حاهتن. کیهیر خر نون 
یم از فیض نوالش رفته از دست 
شتله. کا ها تا که کزایگن 
ی پشی شگه موز عالم رد 
شده ناموس او ناموس اکبر 
هو کی در دومجم تام او شم 
الا تستتسن ا تاه 


۱- نم: لب بام. 
2 نم هفت ایوال. 
و۳ نم گشت. 


کم: بنده او از . نم: بنده واز . 


ز اینوان دنی پسر " بر کشیده 
ایک شین ای یه 
ندیده خویشتن را در میانه 
گذشته همچو باد از عالم خاک 
فرو شسته ر دیده نهمش هستی 
قدم بر سر نهاده کن فکان را 
بدا جایی که جانبود رسیده 
تترو رشن آلتقیس واه امین 
هتسه وف 
حنیبت بر سر ناهید رانده 
بسهاداده ز یهت مسشتری را 
زمهر جهره مه را نور داده 
جو زلف آتشین رویان مه‌وش 
سم از کت کی فهنه 
علم بیرود زده زین دیر خاکی 
عزیزش‌هم جویوسف‌پیش‌خوانده 
توت با هقی راداوه 
چرخاص‌الشا صسگشتازرویا هس لاص 
تروی رف و هبار کته 
ه ه ‏ تا با ههبج 
جنان سروی که قند از پسته ریزد 
جواو جشم فلک بدری نبیند 
ز ماهر ساعتی صد آفرینش 


۱- نم: آو. 
۲ نم: بدو. 
۴ نم: درت. 


گل و نوروز/۷۳؟ 


به شهرستاد او ادنی رسیده 
ور ات اتوان صص اه که 
تسب :مت کب کی سر . کیردانعه 
چو خور بیرق زده بر بام افلاک 
فشانده دست بر بالا و پیستی 
قلم در سر کشیده انس و جان را 
به دیده منتعهای سدره‌دیده 
وزو مسمود کتظه فتا له رین 
سب سای ده هلر ی سوت ن 
زره مر بت گناوشن تنضسانبده 
شرف افزوده مسهر صاوری را 
تمه اسان ها کر و و ره 
فتاده عقرب از مهرش بر آتش 
برافش ساخته زین زر از خور 
اگما کات رانا کی 
به جاه از حاه کنمانش رسانده 
در رحصمت به روش تیاده 
کرامت کرد شاهش خلمت خحاص 
به دست آورده کام و باز گشته 
کلامی از زبان بی‌زبانی 
زرباغ قم فاندر بر نید 
که بر صدر الم نشرح نشیند 
که رن فان بتا رانک تیش 


۱۱۰ 


فی العزلة والموعظه و یمد ح سلطان العارفین ابا یزید البسطامی 
قد س الله روحه! 


تست ار قرو 4 رش سسکا ن 
۱ ۳7_17 

چو مستاه صبوحی صبحگاهی 

بود مشتاق را شب روز بازار 


کن ‏ وتات تن امس 


و بر یر[ 
در آن کلزار روعانی تفر کنخ 
که هر کو شد مقیم باغ فدسی 
دردل زن زآب و گل جه عواهمی 
تو روح پاکی و کونین جسمست 
سمین با تو گفتم این ممانی 
حجاب تست در راه تو هستی 
کی فا زو ای 
ر مسنشور امل طضرای شاهی 
اساس شهربند نفس‌برکن 
بسرون ران باد پا از عالیم خاک 
ری تاکسا هزات کیان فعفم 


برونبررخت‌ازاین‌شش گوشه گلخن 


۱ نم: ذ کر پیران طریقت و راهروان اه حقیقت. 


۲ نع: این بیت را ندارد. 


منت یه شالت وی 
که این فا یی سرا تا نی یه 
ستون عرش را یک ره بجنبان 
بسوژان هفت دوز خ را هه | هت 
کر ات یره ۳ در شهوار 
که باشد آب حیوان در سیاهی ۱ 
قدم بر فرق ماه و مشتری‌ زد 
ورین گرا خسغانی: کندر کن 
کرو انس با این حن‌ و انسی 
کم جان گیر جان ودل‌چه خواهی 
تور کشمی فررهت عالم س نسسسنخ 
چو قدر خود نمی‌دانی تو دانی 
جوخواجوترک هست یگیرورستی 
یوب تست تور مت کرش میاه سای 
ورین رسک کس مدرد راهی 
ستون چار طاق طبسع بفشکین 
جو مه ع رگاه زن بر بام افلاک 
نظر در کارگاه جسم و جان کن 


رم 


یف ی ون رال تام نیرز هن 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۳ 

امن ی و با وس خی 
ز مهر رخ بهاده مسشتری را 
طناب و دلو کیوان در حه افکن 
ز چرخ مهره گردان رخ بگردان 
بنات نعش بین در سبر جادر 

م72 1 ۳ ۰ : 
بت حون مسستاه برم لایزژالی 
,ون لین رو نان کی 
فی بهع مرن فتو متام 
یط تسا کتان مسلبی خرن 
سر اوتاد و نور جشم‌افطاب 
۰ 


ر درویشی به سلطانی رسیده 
زهی کونین عکس نور " طیفور 
رهی‌شممی که‌بنشاندی‌به یکآه 
چو نقدش برمحک جعفر آمد 
به سلطانی کشیده سر بر افلاک 


2 ۱ 
گل و نوروز/4۷۵ 


ز چنگ تیر " منشی خامه بستان 
بترافشان بر مین و اسان دشتیت 
می, روشن بخواه از جام خورشید 
رامین تک را تسام سکن 
ارچ ین تما وهی 
بزن پای و عمود چرخ " بشکن 
ملایک را نقاب از رخ برانداز 
یی ای فسات وان 
چو گریان دعتران بر نعش مادر 
تیش راز تال متم ریا نس 
روز شین سا اس 
شتا ,زی افو لافس‌کعان کته 
شراب اجمدی افکنده در جام 
دلیل رهبران " کوی توحید 
دیف فل ار بر وره سیر اب 
مدام از جام سیحانی حشیده 
دو عالم زف؛ عصفور طیفور 
چراغ روشنان هفت خرگاه 
ز زر جمفری خالص‌تر آمد 
زده در جشم جرخ آبگون خاک 


۱:۰ 


زحل جوبک زد هندوی بامش 
ختسیبت از دبا نایار کاهیفن 
به مولاییش کرحی گشته ممروف 
حنیسبست رانی او کرده ادهمم 
هشن از فضیل راهرو باج 
کمینه طفل راهش پیر مهنه 
شرع ات و 
سپهر از خانقاهش رنگ " پوشی 
به وقت صبح شب خیزال انجم 
جهاندردست‌ودردست‌ازجهاد‌هیچ 
قلم بر صفح؛ ناسوت رانده 
زباد او زباد ی زبانی 
جو از اهل طریقت فایق آند 
حهاد در او گم واودر جهاه گم 
جو به صوفی ولی از صوفیاد به 
تلو نیت فیک وش نت مس سر 
نشسته از دو عالم بر کرانه 
نظر کرده رین و استیشتان را 
فلک مشمل فروز خانمتاهش 
ز سبحاد نام سلطانی گرفته 
که قنضسش شتویوخات »را دن 


اسبرون از عقل هست. 
یک نگ 

۳ نم: هلاک . 

)- نم: صد پق, 

۵ نم: در جشم. 


۳ و ی 
سری از سرفرازاه سپاهمش 
تاو شا دهع وه ترفن 
هسواداری او ورزیده متا نسم 
بت کته از ات منصور حلاج 
ز خاک پای‌او کونین به‌نه 
برون از وهم و عقل ! ات وی و و 
هلان از سار کاهشن خالنقه. کی 
ببه خاک پای او کرده تیسمم 
به معنی با جهانش در میاد هیچ 
سبق از دفتر لاهرت خوانده 
زا ۳ 90 ۳۳۳۳۰ 
ازو تصدیق " جعفر صادق آمد 
نهان از چشم * مردم همجر مردم 
غبار کویش از ملک حجهان به 
نهاده هر دو عالم در میانه 
تسده یر نداونتد. خسهتان را 
فک با سا کرو تسار کش 
9 


پبریده دیو نپر نجات را سبر 


۱-۰ 


به صورت کحل معنی در کشیده 
در این طاق " شش در باز کرده 
صف دیوان حسمانی شکسته 
کشیده طبم را در چار زنجیر 
و دزدان دیو را بردار کرده 
عماباد هوا را تر یکتم 
تس ون ۳ 
هزاران آفرین بر جاه پا کش 
خسبد اوندا مرا در کار او کننن 
روانم را بسه آب روی او بش 
منم از خام غفلت. گشته سرعنست 
جه نقصتان عرصهءه ملک بمّارا 
غباری گشتهام زین توده خاک 
هر ان با دی کته شیر کیره غبارم 
چو من در دامن لطفت زدم دست 
زهر جرمی که کردم توبه کردم 
زخجلت‌تابهکی‌بر * خویش‌پیچم 


گل و نوروز/۷۷؟ 


به معنی بال صورت " ب رکشیده 
برین نه پنسجره پرواز کرده 
بر حوراد روحانی نشسته 
زده بر هفت کشور جار تکبیر 
به سلطانیش دیو اقرار کرده 
فضولان هرس را سر شکسته 
حوبروین‌عوشه داروعوشه حین‌نه 
که‌حا کش‌برسرآنکونیست‌خا کش 
درا سین نارای کن 
گناهم را به خاک کوی او بخش 
جوخاک‌افتاده پست‌وباددردست 
اک وتششهفه ساطا ایکا 
کی فا کر رز ا تسه تما کت 
از کنیون تا کرت متا کسسارم 
مکن در زیر پای محنتم پست 
ور از خود دم زننم دیگر نه مردم 
مگر هیچم چو می‌دانی که هیچم 


در مناجات و درخواست از حضرت باری جل ذ کره؛ 


خعداوندا به حق نیک مردان 
ایازم ری که فراع 
عم ی 

اگر من سرز فرمانت بپیچم 


۱ نم: چشم صورت. 

۲-نم: این هفت طاق. 

۳ تم و کم: تنم. 

۶ نم: در. 

۵ نم: در مناحات گفتن و حاجات خواستن. 


که احوال بدم را نیک گردان 
که از کویت به خواری بر نگردم 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


جه! عذرآرم‌جوازحدشد گناهم 
جو ره گم کرده‌ام راهیم بنمای 
نشخ کنام ول رای تن میا را 
سری داریم بی‌سامالد فتاده 
ایشا فک تسده 
درین وادی به غایت سوزناکیم 
هدایت ده که حز راهت نپوییم 
درین مزر ع غم یک جو نخوردیم 
کنون بی توشمدرره‌حولن تنوان رفت 
یر مین ار تست وروی در پیت 
سکناوز شسیست و متا زرا بار بر دل 
کربوه بر کدار وبارساعتام 
مکنن مارا ازین درگاه منحروم 
ال ار قیوعت شتا دوع تستفتا مسیل 
من خاکی درین راه خطرناک 
اگر من در طریقت سست پایم 
منور کن به نور حود دلم را 
زیتانکی ده که اسبران یو وید 
سق هل هتسه را آن وه که ا نان 
مده بر بادم ار خاکم درین راه 
دلم در اتش فلت مسوزژاد 


کم 9 

۲- تم: در. 

برد نم: دور مانده خحصم. 

1 - نم:در. 

۱ مصراع: نماند . 
1- نم ز امد . 


مگر لطف تو گردد عذر خواهم 
در معی برین دم بسته بگشای 
معانی را بیانی بش مارا 
زقیعی رعش شا اعد اد 
هت کت ها رم اب اه 
بده آبی کز استسقاهلاکیم 
وزین خرمن جوی حاصل نکردیم 
که بارازعر فتادو کارواد رفت 
زخوبشانماند مدوروخصم آباخویش 
وحل در راه و ما ۳ بایدر کان 
حریفان بخته خوار و کار ما خام 
چو گنجشکان مران مار؛ ازین بوم 
ز تون تیاه | راو تیاس 
کفی خاکم‌چه‌اید "از کفی خاک 
مسگردان در شریعت سست رایم 
بخمر کن به عشق آب و گلم را 
روانی ده که دیدار تو جوید 
ری چا رن حویشم اماذد ده 
مشو دست ازمن ارآبم درین جاه 
به معنی شمم جانم بر فروزاد 


۹۰ 


اگر ِ مستم و گر هوشیارم 
بده بیداریم زیین خواب مستی 
اک کو بنه:دهنی شایبت ‏ توا پنود 
مسم‌بی آب در درا نشسته 
تون ک روش کیشر سای ۱ آن‌هست 
ببستی پایم و خواندی به خویشم 
مکن دورم ز نزدیسکان از کنیا 
بده‌ زین چاه طلمانی نجانم 
بهارم را بدان صورت که‌دانی 
چو اکنون آتشم در خرمن افتاد 
اگر خوانی درین راهم که راند؟ 
دلم مستسمی و عالم یت آختستت 
این مت کین ار دست بفتاد 
چومن رفشم بر وگوخاتم‌ازدست 
جزین حضرتمن از * قاضی‌ودانی 
کشت جوالطاف توکم‌نیست 
چه ارزد عفو اگر نبود گنه کار 


ترا خوانم به هر رازی که خوانم * 


مگردانبی نصیبازلطف‌خویشم 
و ۰ ۰۰ 11 ۲ 
میکتر طتشیت, رنه اببم بر اتش 


- نم: «از » ندارد. 
9۵ نم ورت. 


مرا دانم. 


۷ نم: ز هر چیژی که دانم - نم: ز هر چیزی که خوانم. 


گل و نوروز/۷۹) 


بجر لطف توامیدی ندارم 
بده همشیاریم زیین می‌پرستی 
وگر نی توب؛ من کی کند سود 
کنلان ثر -ورطهو کتضعی ش کته 
که که شم ککیریز ها زدستت 
شکستی بالم و راندی ز پیشم 
ترآ او فص ۱ کافتادم از راه 
فش ار یت کین ارت حیاتم 
مسکن پزژمرده از باد خزانی 
جراعم دور دار از روزد باد 
وگررانیز "در گاه مک‌خواند؟ 
جومن‌مردمچه‌سودارعالم ابست 
کته شتا دزوان میرم رفت حز ابتاد 
چوجم‌شد جامگوباخاک‌شرپست 
نمی‌دانم رهی دینگر تو دانی 
کرت یاعدا بت هیچ غرتیست 
کرا بخحشد شهار نبود پرستار 
ترا دانم به هر چیزی که دانم ۳ 
بساز از مرحمت داروی ریشم 


س 


برار از بیت احرانم جر یعقوب 


که افتادم نه نادانی در انش 


۳۳۰ 


به‌وقتم رگ‌جرن گیریزمن‌جان 
اگر بخشی به یک پشه فراست 
به باد ار حکم فرمایی به یک دم 
تهمووی. کر ده شلک اسان 
وگر بخشی به ماری گنج قارون 
به جرم خود چو من اقرار کردم 
ز لوح خاطر خواجو" به یک بار 


ی زا مت با است ار ردان 


۳۳۰ 


به تقصیری که کرد از وی میازار 
به‌ دانش جود مایا بشید ی 


ار وتو ان تاو یه ان 
وهی لقع بو دشن رتست 
بروبد گرد عاد از صحن عالم 
سگرن کمالت هیچ نقصان 
نگوید هیچک سکین‌چند وآنچرن 
تور فضل خویشتن کن پای مردم 
فرو شو نقش این سر گشته پر گار 
رتیت ری اتسیان وان 
بعو ان دادی هشه بر جانش آزار 
چو نخلش ده به معنی سربلندی 


در سابقهٌ نظم کتاب و حال خود گوبد " 


برین تخت رواد با عسحجدی جام 
صبوحی کرده مستان سحرعیز 
نکن ام سوسیا 0 کرو 
مفغنی‌بانوای سروانی 
فلک بر کف گرفته جام گلرنگ 
متد شت رن | تسه 
علم برده شه ساره بر بام 


اب نم: ۳ 

۲- نم: خراحو خاطر . 

۴ نم: در پزوهش این نظم و پاری خواستن. 
6 - تع: لابه . 


۵ نم: شون 


به صد دسعان ؟ ترا وود وا 
تسده استر عنتود: تتالستسله فنسسسارق 
وا کر ک تشر ان اش 
حهان را رام کرده مسوبد زرد 
نخان دار ود عتوآنتمن 


به تیغ زر شً شکسته قلب بهرام 
به گردش در فتاده جام خورشید 


۲:۰ 


۳۵۰ 


۳1 


نسیم نوبهار وبوی گلزار 
وان پوت ات 0 
ز بوی باد صبح و آتش جام 
ز بانگ ساری و لحن عنادل 
زده شمم خور " از مشرق زبانه 
نسیم صبحگاهی عنبر افشان 
ه مصتی زج م تن 
دلم‌باشوق رودرروی کرده 
جو داود امده انم در اواز 
ببه‌ دست روح داده انم جم 
نشسته با خرد درکوی‌امید 
حدیت از رهمرو دل نقل کرده 
به حدت سوخته شش دار را در 
کوا کب را به افسول دیده بسته 
توا شتا و تلکسا وت درنتله 
به نوک خامه دل را ریش کرده 
ز هر جا نکته‌ای‌سر بسته گفته 
کی با فبه از ول در کنات 
همنمای هسمتم پرواز کرده 
جهان پیمای و همم سر کشیده 
برای طبم بر خورشید رانده 
مهم #سویه ی ۲ 
۱ 


۱- نم: مردم. 
۲- نم: خار . 


۲ کم: حان. 


ت دوز اف رن 


گل و نوروز/۸۱ 


شب کیب هر وتو سط ای تا کار 
ز می در جوش جان دردنوشان 
دماغ خاکیان پر عنبر خام 
رهایی حسته هر دم" ار عنادل 
وله ماسانور ان ات دز 
فلک بر شاه انجم گوهر افشان 
گرفته کام جان از جام " نوشین 
می روشین ز جام مهر خورده 
وی مس رن | روم تسس شتا 
وزو تلم کنرده اسم اعظیم 
به نیک اختر گرفته فال خورشید 
سخن را رهمنمای عمل کرده 
هکت کنو فخته اه هساو را سین 
ثوابت را سناده در دیده عسته 
عبطنسارد را ورف دن کسفب رده 
فلم را هم زباه خویش کرده 
به هر دم گوهری ناسفته سفته 
از یدیا دل دزن شکناینت 
عقاب فکرتم پر باز کرده 
به زیر پی جهان را در کشیده 
نوای عشق بر ناهید خوانده 
نظر در صحن هشتم روضه کرده 
به ممنی باملک انباز گشته 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


ز بهرم " عرشیان کرسی نهاده 
شراب بیخودی افکنده در جام 
جوعیسیعقل کل‌راحکمت آموز 
شدم مسواص دریای مسمانی 
ادلی سا ها نیت ایور 
مرا حور از جناه رضواد فرستاد 
تسویستدی ده از ووایتت تروشم 
که‌عواجوچودتویی‌مر غسخن‌ساز 
تو مستستی و عالم سر بسر آب 
عتاندر کفن رعش عسمر تا اسشت 
چو اکنون مهلعت دادست ایام 
به‌دست‌خودمران کشتیبه‌غرقاب 
ترا دستور دیین پرور شناسد 
تا کی کون ک زرح 
غنیمت داد که مخدوم زمانه 
جتان‌عواهد کمدستازمی‌بداری 
رباد را ی که اک وتان 
به بزم او سرودی نو" بسازی 
زنی خ رگه به صحرای ممانی 
جو نامش بر سرنامه تین تاج 
حنان دانم که از فیض الهی 


۱- نم: ز بهر. 
۲-نم؛ پرار. 


دلسیم را کیمیای دح داده 
هیا و ششسر سل ی اوزده هنز دام 
مت مرسی‌اهن د درا فسملن اهزون 
بسرود آوردم ۳ کته قانستن 
فرستادم ز بسهیر زیسور حور 
نا یر داتعم تاو 

خروشی آمد از گردون به گوشم 
برآور " از سر سرمستی آواز 
سعادت باتوه مراموتودرعواب 
زباند رکش که‌تین کام کند است 3 
حجه خواهی باده حون بادست ایام 
چود ستت‌می دهداینلحظهدریاب 

که هم ار شتاسی اععشی ستاساه 

بهایت مشتری داند که جندست 
کف گنت کوید فسایه 

ولیکن سر به سر مستی براری 
کنی ترتیب نظم عشق نامه ۲ 
فرو خوانی حدیث عشق باری 
رتور ها تنم 
فرستد عسروسیاره‌ات باج 
بیابی هر تمنایی که حراهی 


۳ تع: این بیت را ندارد . کم: اين بیت در پاورقی آمده است. 


8- نم: به حای مصراع دوم شتوا مصراع اول نوشته شده است. 


۵- تم: مصراع دم بیت ۲۷۸ به جای مصراع دوم اين تا ام تست سار ۷۷ ۲ اسفبفت: 


٩‏ نم: مصراع اول را ندارد. 


ی 


۷ نم: سرود نو. 


۳۹۰ 


جرا بر خاک کویش سر نبازی 


جوبااقبالوشادی‌عواجه‌تاشی ۲ 


حوحضراز خط حکمش‌سرمگردال 
روم ا کنون به دستوری دستور 


عٍِِ رن 2 [-. 
[ تن شیر باتش توت رف ۲ 


نماید صفتت تک دش گیبری 


سه دید ه رستعه‌های در شهوار 


گل و نوروز/۸۳؟ 


عِِ 
جرا شتا زیخ ,ار تا هت تنس این 
کزان سرحشمه یابی آب حیوان 
بهشتی را بیارايیم پر از حنور 
فضای بد مرا دامن هن ۳ 
کتم در ملکت ممنی‌امیری 
کتم در بارگاه عواجه ایشار 


الحق والد ین العرافی" 


شبی رفتم برون از عالم خاک 
وان یوکس سیر مر نعتم 
جهانی دیدم از ار کال مسمرا 
۱ ۳ ۱۷۳۳ 
ز پیر عقل پرسیدم که‌بامن 
که بر این زمره از ۲ تأثیر افلاک 
جوابم داد عقل مصلحت بین 
ریاحین بخش بستان " ممانی 


۳ - نم: مراد من . 
3 - نم در 0 پادشاه تاج الدین علی فرماید . 
۵ نم: «از » ندارد . 


- نم رمرمه تاثیر , 


چو مه خ رگه زدم بر بام افلاک 
به بارار مسلایک در رسیدم 
صر : , 

کروصی دروی ال اعواد مبرا 
زان ان تعیب سب رسای 
و ۰ ۶ ۲ 
نکوی این کته بوشی ه روشتن 
خدیو خحطهة صاحب ‏ قرانی 


۳۱۰ 


۳۳۰ 


6 بت ع زار 


چراغ افروز ایسوان مسسالسی 
کهینه قاصدش بدر جهان گرد 
و اناد تس فا خر کهشت اه 
ندارد دیین برود از نام او تاج 
بر شیر کف تست عت‌قون 
خرد طفلی ز دولت خانهة اوست 
شه جرخ گهر دار تشک پوش 
هران‌موری کی آیدببراهش 
به ابر کف بریزد آب دریا 
دم عیسسی بر انفاس او باد 
حهاه از ار کت متفن جار طافی 
از نادار ستی ات سرا ودرا 
جوضورهر کون‌باوی‌سهرورزد 
رن راکسا له رشت سر از 
و بعشاه دریای زره پسوش 
هر آن معدن که دارد کروهربای 
اک دز تن وهای تیان 
بر دست تو دریازیر دستست 
تو شم ی و رواد پروانهة تو 
قلم گر سر نه بر خط تو دارد 
ان ان وه زر کنات تشر سر اس 
عدو دیو و سر کلکت شهابست 
فلک راهست با حندین مراتب 


شقایق جین باغ لایزالی " 
کت تقد شش اسان کرو 
۱ 
دهد گردونب معا کپایاوباج 
۰ م : عم ۰ 
رخا کب کبویاو کسردا یس ت کر دون 
قتضر فستتلاتلی ار کتاشتاته اوستب< 
کر امه ی گنوی 
۱-۳ گردد تختگاهش 
به تیغ کین بدرد قلب جوزا 
روان آدم از انسفاس او شاد 
۳ 2 ۳3 ۰ عم ‌ 

فلک بر فصرش از زنگار طافی 
که دارد فد ستاو ار 
۳3 رردش به دیسناری نیررد 
ز شرم خاطرت جون آب در جاه 
زرشک طبم درپساش تودرجرش 
کل ار بات ارت ۳ ی 
۳ ی 5 ۶ 

تو گنحی و جهان ویرانةتو 
که رای انورت را دا تور | مس 
مخالف آتش و طبم تو آبیست 


۱ - تم: به جای مصراع دوم: خدیو خطة صاحب قرانی. 


۲ نم: بنده. 


۳ - تم و نم: کفی آبست. 
؟ ‏ نم: باصدر 


۳۳۰ 


۳۰ 


شرا وال اه بش ار 
قلم شد در بنانت حی " ناطق 
کشت ی کم 
به دورت کی بود دزد و سیه کار 
ی ۳ 
[لنطفت کر بترو.ابی رنه میم 
اد تساه وت کی 
زمین گویستوفرمانتوچوگان 
سپهر از بار برت خم گرفعست 
و هسعتی: کمخرین فراشن.دز گاه 
شباردرخوابن نمودی‌حیالت : 
شقاوت درعلاف تست منضم 
سر جرخ و هوایت ساغر و می 
بر بر کفت قلزم سرابی 
کسسن نشر هت نا مد ۵ ار 
فلک بر عرصه حکم تو گویی 
فضااز رقفیء جاه تو سطری 
یسم یر شتا ک :در ک اهب گنبداشی 
سا و یاسور 
قمر مشمل فروز خ رگهت باد 
و 


۱ -نم: حق. 

۲ - نم: علمت. 

۳ - نم: دستست. 
3 - تمد حمالت. 
۵ نم: خیالت. 


۱ -نم: صدری 


گل و نوروز/4۸۵ 


معانی مهر و طبعت صبح صادق 
ژزی :گنر اتب برشخده شاخ سنبل 
مسگر مرغول بت رویاد فرخار 
به جاغت تاطفه دسسان مرایی 
چوعیسیلاف‌جان بخشی‌زندتیغ 
که در میزان ندارد با تقو رتیت کی / 
فقتا ند تست واسست مسا رات 
زمین از ابر خوونت تم کر فعسیت 
لسن فک یی توش کفاه 
کسید رخواب کی‌دیدی مشالت * 
سعادت در هوای تست مدفم 
سموم قهر و خصمت آتش ونی 
ازیین سرچشمه یابد خضر ابی 
ز عیلت شاه چرخ ابلق سواری 
بهشت از گلشن لطف تو بویی 
قدر از بقعهة قدر تو شطری" 
گدا نبود به دستش حردعایی 
بود تاباه ازین پیروزه منظر 
تا نی کت در کت عرسا 


همای سدره مرغ بوستانت 


۳۵۰ 


۳۹۰ 


به باغ رفعتت انجم گیایی " 


در سبب این فصه به نظم آوردن" 


حریفاد رفته و من باز مانده 


ثریبارا ندیم عویش کرده 


کمیت اشک بر حیحولن حهانده ۴ 


به ول دل زمیین را آب داده 
شب تا ریک ومعلسن تهب تور 
همه درخواب ومن بی خواب مانده 
جو جعد * ماه رویان دل شکسته 
سفینه بر کف و در دیده‌دریا 
جو شممم دلزتابفکر " سوزان 
در اب افتاده از جشمم سفینه 
قلم در دست و دفتر باز کرده 
به کلک فکر قلب دل شکسته 
در تیان اسر سر کستوده 
شواءرا رف میشعن شانه. کي وه 
سخن را برقم از رخ برفکنده 
به دود دل نفس بر صبح بسته 


ز سرمستی جوساغررفته ازد ست 
دنس ول ساب منت 
ز بیخویشی دل شب ریش کرده 
هک بر کون شا تاه 
بسه دود دم هسوا را تاب داده 
سحرنزدیک ومن ازیارخوددور 
دو جشمم تا به لت دن آب‌مانده 
دل شوریده در زنجیر بسسته 
جو امه در سر شوریده سودا 
هد ۲ ی ۱1 
1 اه 
تیا سره ۳ کرده 
ببه تیغ نطق ره برتیر بسسته 
کسلاه از فرق فرقتد در ربنوده 
رد را نا هو لها بیبه: کر وه 
فلم را همجودفتر سرفکنده 


نت4 تفه را اه تشه 


۱ -انم: جای این بیت و بیت قبل با هم عرض شده است. 


۲ نم: در سیب نظم کتاب و چکونکی حال خود. 
۴ - نم: دوانده. 

8 - کم: بر . 

۵ نم: زلف. 

٩‏ - نم: سینه. 

۷ - نم: دیدة شمعم. 

۸ -نم: تیره آه رآه. 


۳۷۰ 


۳۸۹۰ 


چراغ دل به باد سره امسر دام 
زناگه بخت نیکم روی بنمود 
دراد از درم جون ات بام 
فکنده سنبل سر حلقه بر دوش 
به آهو شیر گردون صید کرده 
به دستعش حشه‌ای سر بر نهاده 
نه حقه نافه‌ای " پر مشک تاتار 
یکی گل دسته از باغ مصانی 
ورفهایش چو نسرین یاسمن بوی 
مسصور دیبهای از دیر مرقل 
به لفظ هندوی میمون کتابی 
هت اس فان کی تال 
کر هداس با زین 
و سم کت ه یش کی دنا ید 
بجستم چوذ دلش در بر گرفتم 
خم گیسوش در چنبر کشیدم 
به‌طیره گفت کای‌مر غفسونساز 
کی دعنوی, کنه درفتک عانعن 
جوابروی بتاد نار پسستاد 
جو رهباناه به دیری درنشینی 
جو ساغر خولد دل تا حند نوشی 


مفنی جود ز اسفاهاد زند ساز 


گل و نوروز/۱4۸۷ 


نب 3 
کار هن انب که ود 

مهش بهر تماشابر سر بام 
شده شب سنبلش راحلقه د رگوش 
پلنگان را چو آهو قید کرده 
هرفن میم توق از زور تاه 
شهنافه سل ای فتر در شسهنواز 
شواد تسه ارب رن نان 

حروفش چون هزا رآواسخن گوی 
رده توت که آورخساد ری سانصل 
ز فهرستش ریاض خلد بابی 
تشه تمت‌اهای. یر وعطاو امتال 
دی کی تته مه شتایسک ای 
مه اقبالم از هی ورن اد 
سراپایش ز رخ در زر رم 
میی از جام لملش در کشیدم 
همه آوازه والی ز آواز 
مسلم شد مرا صاحب فرانی 
کنی پیوسته سرداری مستالن 
هو ۰ بت سره ای ود را میتی 
به فصد خون ساغر چند کوشی 


۱ نم: در دوش. 
۲ - کم: ناف 
و - کم: طلبة. 


4 - تم: به جای مصراع دوم اين بیت مصراع دوم بیت شماره ۱ امد است. 


۵ - نم: چه. 


۸ غخمسد خواجو 


‌ 2 
ره وید رو گر مرد رامی 
: کر و مر ۲ 
جراهمجون مفاددررندخوانی 
۲ عم ت ۴ موم 
پس‌آنگه گفت کای‌مر غ#سخنگوی 


۳۹۰ 


نیامد هیچ کس دیگر دریین کاخ 
به دستم داد آن دیسرینه اوراق 
تو در دور زماد تنانی نسداری 
ز بهر خاطرم یک چند بنشین 
در خلوت به روی خلق دربند 
راغ زره از خاطر برافروز 
عروس طبع را برقنم برافکن 
بته توروری بروت آی آن تیان 
نوااز پسردة نوروز کین سباز 
تن ونسوروز را در پنرده مسی آر 
تو آن جادو فریب سحرسازی 
حو طبعت دست معحز فد کدف نت 
به لابه گفتمش کای چشمه نور 
من‌آن‌خاک مکه‌برویمی نهی‌پای 


زراراست‌جون! بیرود‌توانشد 
کزان حضرت‌بیابی‌هرچه‌خواهی 
ری تاره اب رنه کات 
همان به کز تو ماند یاد گاری 
کهمردی از امعرانسششی کبوع 
طرازی‌نیس تکانمن‌نقش ۲ بستم 
به سا باستان این در کو ات9 
نزدمرغید گرچنگی‌برین "شاخ 
کته اخاشاه‌ستتی. کنوسات افان 
ولیکن جود زمانه بی‌قراری 
ز خن شین دری دبک ریخ ٩‏ 

نظر بگشا و چشم چرخ بر" بند 
عطارد را ره را تسار 
فلک را ذیل همت بر سر افکن 
به بویگل‌به‌صحراشوچوسستان 
ز شاخ گل چو بلبل برکش آواز 
جوگل‌نوروزرابر "پسردصی دار 
که تیان کرد فرارو 
درین معنی ید بیصانماید 
زر چشم چشم بندت چشم بد دور 
توآذلعبت کهبر "چشم مکنی جای 


۱۰ 


۳۰ 


ترا بر ان سین فان وواتست 
۱ 

مین کویال تسین وان لهس هسخیان 

کحا باشد مرا و بازو 

فا شین .ای 

جو خضر اکنون به توفیق الهی 


گل و نوروز/4۸۹ 


که‌بافارون کنم زر درترازو 
کشم در رشته نظم این حکایت 


بسرارم اب حصیواد از سیاصی 


در آغاز داستان" 


تن لا ای راز 
که شاهی بود در ملک خراسان 
هس رسد نامسش 
ده سورد تردون نتسشن 
اسیر حکمش از مه تا به‌ ماهی 
سخاهان با تن ترش سب هت 
شده چیپال هدش بند:رای 
گرفعیبناج از لها رو سین 
شراب از ساغر خورشید خحوردی 
شود ار تدای ات متتبالسن 
پر اسلا عستتری بانج یب ۳ رشن 
به ندر از ایزد بی‌ عویش و پیوند 
عبادت خانه ها را شم بنهاد 


۸ - نم: در. 

۱ نم: زور و بازو. 

ای تاش تاک ات درا نمی 
‌ ِِ آغاز و 

؟ - نم: «و». 

۵ - نم: ز. 


شاشسن کول سا مور ۶ ولکی نار 
هت شتا نان سا .شا مان 
به پسیروزی شه انهم غلامسش 
سر کته امک روم و عفن 
به فرمانش سپیدی تا" سیاهی 
یی تا نشف فان سیر تاه 
سر فففور در جتبر کشیده 
زده مهراج زنگش بوسه بر پای 
حراج ازهندحستی جزیت ازچین 
وطن در گلشن جمشید کردی 
قرانی جات کتهابافس اند السین 
درآید گوهری روشن به درحش 
نسب راروزوشب می حست فرزند 


نه این ادها فتریتان فتر ماه 


6۳۰ 


۰ 


به نوروزی علم زد بش تشن 
چو ن رگس جام زر بر کف نهاده 
زمین در بر کشیده پر طاووس 
د گر ریق ره هل سر 
۳ فا کنم حادمانش مرده دادند 
شهد از باغعش شکفته نوبهاری 
خضر عمری چو آب زند گانی 
به آیین جم و چهر منوجچهر 
ینمی هت ری شروش او 
گلی بستان فروز از روضذ حور 
بهاری ایمن از باد حزانی 
در آمد دایه با ضد ناز و تمکین 
ق اف تم تساو اتف کار 
جو فرخ بود روز و بت پیروز 
به پیروزی گرفته شاه بساده 
به نامش خحسرواد نوروز خواندند 
از آن موسم درین قصر دل افروز 
شه کی نسبت جمشید پایه 
به شکرانه نه حندان زر برافشاند 
چومه درمهد سیمین جاش کردند 
جو مهرش در خور مهد کیانی 
عروس چرخ بر مهدش زرافشاد 


ق ت یت ای لشا ر سست ان 
نیو لاله دل به جام بناده داده 
جهان‌درسر کشید هجتر کاووس 
شده بلبل هزار آوا به شبگیر 
که شه را چشم دولت ب رگشادند 
بدید ان رنسلش نتاحداری 
چو ذوالقرنین در گیتی ستانی 
بسه فر آورمزد ۱ و طلعت مهر 
سا نی نی کاس انس از 
چراغی شمم انجم را از ونور 
مهی از مطلم صاحب قرانی 
نهاده بر کفش چون جان شیرین 
شهان کرده جهان و جان نشارش 
نواگر بر کشیده بانگ نوروز 
به نسوروزی رسیده شاه زاده 
رخش را ماه مهر افروژ خواندند 
به سلطانی برآمد نام نوروز 
نهادش همچو گل بر دست دایه 
که دردفترازان حزوی توان خواند 
قفماط از حرخی والاش کردند 
۳ 


بیرق ان تسین لررال و« دارفتشت ان 


5۶۵۰ 


۰ 


نوشته منشی قصر " زر جد 
کر فیس سود آت تا سین 
جوشد یک ماه شد ماهیدلافروز 
بسه: ری تا مه پاره‌ای بود 
جوشهدش‌سی رگشتازشیرپستان 
گره زد سنبل سر حلقه بر گل 
یو عبر آ هسانش هرا معا 
به حسن از هفت کشوربرسرآمد 
گرش یوسف بدیدی بر سر راه 
ز بهرش مکتبی ترتیب کردند 
سر درج نبا ری ۱ 
شده دانشورانش دانش آموز 
هشب ها بش ور ریات 
چوشددسال‌زین نه لوح زر کار 
زر منطقی ریصتی " ممانی 
به‌شطرن حآنزمان کودست‌بردی 
زدی شاه سپهری را به شه رخ 
جوا رایوآن ببه شیر کردی‌اختک 
2 ام اکن قن سید انا فتکنند نع 
چو زین بر پشت که پیکر نهادی 
به تیر از شاه انجم بستدی تیم 
چو بگرفتی به کف شمشیر بران 
حوافتادی‌به حین‌برجین ۳ 


گل و نرروز 4٩۱/‏ 


کف اه تسه ی 
نشارش کرده گردون گنه ریز 
تسکت آن ات تعاششی 
چوشد یک سالشد شممی‌شباف روز " 
و یا خورشید در گهواره‌ای بود 
ز مهدش رفت خاطر سوی بستاد 
مسلسل کرد بر گل شاخ سنبل 
دو ها ها در سشدر افتاد 
به لنطف از هت شلد اف ون تر امد 
ز مدهوشی فتادی دربن جاه 
به فضل و دانشش ترغیب کردند 
برو قانون کلی عرضه دادند 
فان امقور کار تیالو 
هت و عالم ان 
تشتیت ال هرد کات زا زان ‏ یت شتا رز 
جو دریادم ردی از درفشانی 
به‌یکدست‌ازفلک نهدست‌بردی 
وس نی رفن روط 
به حنبش در فتادی حند تک 
قتل :زا درم حوگان ۹ 
بسه کوه و در ژلازل در فتادی 
رت یه تن ۵3 خر 
فت دش اسان آن هر ان 
شدی فغفور و خافاد پای بندش 


۱ - نم: چر خ. 
۲ انم: جهانسوز. 


1:۷۰ 


1۰۸۹۰ 


۲ خمسدة خواجو 


میرب شود از کره کر کین 
سنانش از رخ شب رنگ بردی 
وس 

درین شش ۱ تهابش واز کم 
به اند ک عمر شد | 
۳۳ زار لک لایر کرد 
به دیدارش فلک را دینده روشن 
سری بودیش با صحرا و نخجیر 
دلش‌ت نگ آمدیدر کا خ‌وایوان 
چو شاهینی شکارافکن بدیدی 
ر کیتعی وا سشتی: ی ‌تنورهی 
گهی کردی به میدان گوی بازی 
نجستی خاطرش حز طرف راغی 
فتاامسگی ا رزوی کشت وی 


بر تفش برفتی آب آتش 
تسیا هشن از نود زاسکنه پسیره ی 
تفت تن کسراق. با ل اقتفعت: ییون 
برو پنهان نماند اسرار " عالم 
به عقل و هوش در گیتی جهانی 
گه از بهر جهان تدبیر کردی 
و اف را ک تاک اد 
کین شود کشا نطو کسشر 
زدی هر دم علم بر * صحن میدان 
دلش همچونه کبوتر برپریدی 
دگر اندیشه از گردون؟ نکردی 
گهی کردی به صحرا صید سازی 
کنار سبزه‌ای و صحن باغی 
سر کوه و هوای دشت بسردی 


رسیدن شاهزاده نوروز به جهان افروز کشمیری و داستان گل ازو 


سول 
لفق اف کر رورش ور ش تردن کمانزه‌کردجونابروی "مستان 
نانک آفکشد .و که پگ دوانید کر ار 


به هر بومی جو عنقا کرد پرواز 


ندانسته فلک عنما ارو باز 


۱- تع: هفت دفتر. نم: هفت پیکر 

۳ - نم: نه. 

۳ نم: احوال. 

- نم: در. 

۵ ج ز ی : 

٩‏ - نم: ملاقات نوروز با جهان افروز. 
م۳ تم: آهوی. 


۹۰ 


بسی توسن دواندونا و کانداخت 
حنیبت راند بر پیروزه دشتی 
شده از گل رخ گل ارغوانی 
ز هر سویی دمیده نوبهاری 
روانازهرطرفسرچشمهای آب 
در شتا کرده‌منزل کاروانی 
ز بس بار گران کافتاده برهم 
طناب خیم هها درهم فکنده 
به هر جانب شده حلقی بر انبوه 
ببه رسیم بار تالا و9 امسیی یرف 
بساط افکنده و مسند نهاده 
دا 
نگاری" بربری چون شمس؛ چین 
چون رگ سگشت‌سرخوش بارسالار 
می گلگون جو لاله نوش کرده 
جو نوروز جهاد افروز را دید 
فروزاد از رخش سر السهسی 
چومر غازجابج ست‌وپیش‌شد باز 
به لب شدبر؟ سم‌اسیش کهتروی 
فرود آوردش و بر صدر بنشاند 
ز هر نوعی طمام آورد و بنهاد 
تسم و 
بفرمودش که بنشین ای جوانمرد 


۱ نم: نگا بر پری؟ 
۲ نم: از. 


‌ 


و نم فا 


گل و نوروز 4٩۳/‏ 


جو از جولاد و بازی باز پرداعت 
صقامی دید چود خرم بهشتی 
ام تا موی رس | تمس 
هنم کی شک هه لته آ رفن 
وزاه سرجچشمة خورشید در تاب 
ز هر جاب رکشیده سایبانی 
شده پشت زمین جون آسمان خحم 
نونداد شیهه در عالم فکنده 
زمیین کوبان چراگر بر در و کوه 
سرا رده رده نس ام بکتیت ری 
جو گل بر سبر مسند تکیه داده 
کمر بسته چو نی طوبی خرامان 
نهاده جام زر بر دست سیمین 
دلش در بند سیم وجچشم بربار 
توا تیا ان قوش رده 
تو پنداری که درشب روز رادید 
درو روشنن نسشاد پبادشاصی 
تست کر 19 مدح پرداز 
مرن ناشیا زر کمتی. شسو راتس 
ستادازدوروبروی آفرین خحواند 
تفن ا که لاف کنر و جام می‌داد 
به شادی نوش کرد آن جام باده 
چوم سیاروچون گرد ونجها گرد 


۵۱۰ 


۵۰ 


2۳ ۰ 


6 خء خواجو 


ز یاهع شش موز سا 
بدینجا کی رسیدی خیر مندم 
بکو اول هنامز کتیخت حیست 
کد ات اسان ادن نی من 
هداب سس هقی اباور کی 
جه در غربت شنیدی از عرایب 
۱ 
زمین بوسید مرد کار دیده 
پس‌آنگه‌داد پاسخ کای‌جرانبعت 
قاری ماش سار 
و زلف ماه رویان طرازی 
ولیکن جرن تو پرسی چون نگریم 
حهان افروز کشمیریست نامم 
به شهر خریش بودم شهریاری 
را که دول ار هه رو تست 
بینکند از سر تخت بلندم 
کر وا سل ریا دهر 
نهادم روی در‌غربت به ناجار 


سحر در نیمروز و شام در شام 


ر ملک و بادشاهی در گنذاشتتم 


ریک تا سرا نا رس تاو 
جو جین زلف همندوی دلارام 


مسشرف کرده‌ای بنوم و برصا 
چه دیدی از شگفتیهای عالم 
نژادت از کجاراملت‌از کیست 
کندآمسین عطه خواهد بود مسکن 
به پی سطح زمیین را در نوشتی 
چه چیزت گشت مملوم از عجایب 
چه نادر یافتی از سیر اختر 
مه کدی ایک ود یا رورت 
فروزادازتر هم دیهیم وهم تخت 
عطارد عحوشه حین خرمنت باد 
سری دارد حمدیشم با درازی 
مراد حاطر شه حون نجوییم 
فراعای حهان پیموده گامم 
سریسر سروری را تاصداری 
سپهر کر نظر بامن براشفت 
جدا کرد از بر بت بلندم 
کر هت تفه این رشتیی او تور 
گه‌منزلبه دشت وگب کهسار 
ارم 9 سر ی م 
جو سیاحان جهان پیمای گشتم 
ی 
به روم انکند دور جرخهم از شام 


۱- نم: کدامت. 


۰ 


۵۵۰ 


جهانی یافتم از پیرو برنا 
به‌بوی گل‌چوبلب لگشته سرمست 
بپرسیدم ز پیری کار دیده 
که ای جاسوس احوال نهانی 
جوابم داد کا تبرت قاری ات میات 
هب ۲ بیکن. بان معتی مجویت) 
ترا از این حدیت پیچ بر پیچ 
مرواین راه تااز ره نیفتی 
جو ذوق شکر شیرین بدانی 
وا ی نی گس سوی 


گل و نوروز /4۹۵ 


رش آنیر که کوه‌و صحرا 
نهاده حال‌جوساغر ثر کستت 
زر دست دهر شربتها جحشیده 
و 2 
ِ ۱ : 2 
و گر جویی به ت رک خود بگریی 
عم 
2 5 ۳ ۹ 
نگردی بیخود و در جچه یمتی 
شوی محنود و در عالم نهی روی 


در صفت جمال گل و احوال او" 


پ سآنگاهازطبق سرپوش برداشت 
کید یهت در رم دار9 شکتاری 
گلی عنبر نسیم از گلشن حور 
دل افروزی جوایام جوانی 
نگارستان چیین و شمم نوشاد 
تشم کیتتی تب ووگر تیره شب ماه 
ر بسسته فند را فسصت ی 9 
به افمی بسته کار مهره بازان 
ز شور زنگی جمدش خروشان 
وی تست کف نی کش سار 


فته توا ان ی وت میس له 


که ی ی 
پری دختی جو خرم نر بهاری 
مهی خورشیدوش در فبه نور 
1 ۱ ۳ س_ 
زوا تصش سختو اب رد کتانسي 
۰ 72 ۰ 
نکار بربر و حور پری زاد 
زنخداه سیب سیمین و اندرو حاه 
وب - مم 
ترنج از زیر سیب اونگ کرده 
. ۳ 4 گر 
به بازار حبش عشیر فروشاب 
تراد شب کر ره زار 
به بسستاد ارم ستبل دمیده 


اور 


۲ - نم: بیخردی. 


۰ تا ۰ ۰ 5 و 
۳ - نم: شنیدن نوروز صفت دختر فیصر روم گل را. 


6 نم: هند و. 


۵۰ 


۷۰ 


رعش در حلفه مرغول برتاب 
شب از دوشش زود تردردراری 
کشنیده ز ابروی شرخ سیه کار 
زرشک قامتش در باغ عرعر 
به یاد اد لب شیرین در پوش 
صبا در دور آن و رت ی 
سر مویی میانش تا به سویی 
جربخت‌عاشفالد‌جادوشدرخحواب 
نهاده بر طبق فرصی که ماهست 
تک دز شا فیترین هلا درل 
کمر در صید * کرده کره مالش 
هر ان اهته کنه قن فتلشس فکاده 
چر حور بر رخ نقاب ارغوانی 
دهانی وهرارش تین کل 
اب یرای اه کته یر یاه 
پرآورده ز شب روزی که‌بامست 
۳9 صد 0 رویش شکفته 
تفه هر تسین در گلستان 
هزارش بلیبل نالنده در باعغ 
لیش خندیده بر سر چشما؛ نوش 


از یه وا ره 


چو در تیره شباد تابنده مهتاب 
شب و روز افعیش در مهره‌بازی 
کمان پیوسته بر بالین بیمار 
بت بای در کشت یش بسن 
شکر در مصر کرده جام می‌ نوش 
دریده بورستین تاه ختصن ‏ 

وا تست گنه دوش دراب 
سره ی که ای شوت فاست 
و کر فا مس فان فتاه ی 
شد» شیران شکار زلف و حالش 
ان کدف گردن تنهاده 
جو مه در بر پرند ها ی 
رده تسشن هرارات: له هن 
طناب جنبری " افکنده در جاه 
نموده از حبش جینی که شامست 
مهی صد شام در مویش نهفته 
رد تفا دومن را مهس فخییا ۵ 
و لاله بسر دل سودا زده دا غ 
هه شمه سس ماه میت موی 
قاتا شوه تا ردان آ عون دنه 


۷ 2 : تافه در حین. 
مب 3 

۲نم: گیسرش. 

۳ نم: شیر و شهد . 

4 -نم: کمر در کوه. 


۵ - نم: عنبری. 


۵۸۰ 


0۹۰ 


شتسه غالا شیکویش به‌شهخانت 


۱ ۰ ۳۲ ِِ_ 
کتهتان تشر ابروش‌زه کرد صدبی 


میانش موی و دروی هیچ خم نه 
به زیبایی و دلبندی در افاق 
سهی‌بالاون رگس‌چشم و گل‌روی 
۰ ۱ ۲۳ 
نقاب ب رگ نسرین مشک چینی 
درش از روضتء قردوس بساسی 
ز لملش رفته آب می فروشان 
کتیا مات ارو نسوشست 


دار ۵ 


نش در جامه بیدا جود می‌ازجام 
دهمانش کام جان تشگ دستان 
ز عمر جاودانی دلرباتر 
8 
سو تشر ی 
وت اب به شکر خنده لب را 
کسی کش مهر آن مه‌روی باشد 
زلعلش‌ه رکمدستازخودنشوید 
جو آرد نت گس و ممالت 


گل و نوروز )٩۷/‏ 


مت باغباناد بسر سر ۳1 
ز چشم افتاده تیر از غمزه؛ وی 
دهانش هیچ و از وی هیسچ کم نه 
چو محرابی ابروی دوتا مداق " 

بنفشمجمد "ومشکین‌خال وگلبری 
عدش کشا و بر انار راغی 
ستود طاو ابرو تسغ بینی 
رعش از قلب عشرب افتابی 
زجشمش‌رفتمحواب "باد ضوشان 
تما تن اد وع حیرشت 
رخش ازطره‌تابان جون مهازشام 
وب شم دس تا[ 
با ۱ ۳۳ 
بسا آهو که‌بیر آهو لت کرد 
ی ۱ 
شکر بر تن بندراند قصب را 
شودجود موم گرخحودروی باشد 
نشرییرد آب‌خنود کر آب خنونند 
شکر ریزان شوند آب ازحجالت ؟ 


آباقم ؟ میگوتتر: 


۲ - نم: از. 


۳ - کم: بردا بروی اوطاق. نم: به ابروی دوتا طاق. 


4 -نم: زلف. 

۵ -نم: اب. 

٩‏ - نم: بمیرد. 

۷ نم: جر آهویش. 
۸ -نم: شکر. 


1 - کم: حمالت. 


1۱۰ 


هر آنکو بیند آن روی طربناک 
تک ا نتب مونتن.شران فتا 


چر او در باغ سروی سیمبرنیست 
کلگیار یه هرا سرفعست 
گلش‌نام و گلش‌رنگو گلش ار وی 
بهار قفیصر و عید مسی‌جا 
لب جاده پرور او روح اعتظم 
دو زلف کافرش زنار مرقل 
وان کی نز آشفته فغفور 
جهان دارال ایسامش خریدار 
به هر یک سال چون ماهی برآید 
جو نوروز آید و خرم شود باغ 
ز ستسبروری دل عالم بجندد 
شود کب کته دری یموب نانی 


سپیده دم به بام آید جو خورشید 


به فندق ستبل از نسرین گشاید 
گهی با مار افمی مهره بازد 
تا خر مان ونان فرش[ 
سر زلفش به دلداری در ایند 
کند جولاد زمانی بر لب بام 
زند ش رگه دگر در قصر قیصر 


۱ - تم:این بیت را ندارد. 
۳ انم 1 کل توی: 
۲دک کلکنن گرق: 


اگر خا کش نگرددبرسرش خاک 
کیره کیریست. سخضویت ترارشتا: 
کمپستان مر ورهرش سر تست 
ترپنداری اسان سوک ین 
گلش‌انداموگلشن کوی "و گلبری 
جراغ راهب و فندیل ترسا 
خیم ابنروی او منجراب مریم 
دو چشم ساحرش هاروت بابل 
به خال هندوش دل داده جییور 
جهان گیران آفانش طلب کار 
ز برج مهر ناگاهی برآید 
تراهط قرط؛ پیروزه گون راغ 
تا ادن کتشی نار کنر کته رش و 
بخ بویت کاستان ور دلسغاتین 
بیاراید جهان چون کاخ جمشید 
جو نر گس معحری زر حقه بر سر 
ز عقرب دسته‌پروین نماید 
هی راهن همترواستا رز 
ار هه بط 
یت اه تیه ور ار در آید 
هه هه اکتا فدر مه‌نام 


‌ ۰ ۰ 2 
رود ال رده سا انسوزوز تحت 


0 


۳۰ 


بسا کان لحظه حانها برفشانند 
جر شمعمش مهرورزاد پیش میرند 
ح. 7 
ای ۲ اه عمر گرامی را نبینند 
جو ۱ کبکمست‌دایمدو ست‌خوانند 
و ۰ 0 
نهندش سر به خدمت شهریارال 
ها تفس آ ری راو 
اروش کت یشان کاس 
متا ک ترا کها کا سب ارت: 
کید آمستفت انتک شر که کب نت 
۲ ۰ ۰ و ۳۹ 
پدر حون نیست از دختر گُزیرش 
به مالم در فکندست این فسانه 
که‌دراین کوسر کش‌تیره‌حای یی 
لمع کف کلوه: کنر ان ن] 
رشن ستر تا تال 


تا رد مرغ از آه جانب پریدن 


مه رت ان کی سا اش 
۱ کل ار 
به‌ایوانم کسی سر بر فرازد 
بدا یش ا کش پسندم 


: فصرش. 

: «کی» افتاده است. 
: «و» ندارد. 

: حال سپارند . 

: حاهیست. 

: دود و دم. 


۷ - کم: این. 


گل و نوروز /1۹۹ 


شتهتان وان شایم تی ش ق تس 
وگرنه بت پرستی پیش گیرند 
اه اکن خحویش در ماتم تمشینند 
دو عالم را طفیل دوست دانند 
مدام از جام شوقش بناده توشند 
که نوروز ۳ بینندش از دور 
کنندش خحواستاری تاحدارال 
نه فیصر را بود ریت یه داماد 
ازانشانروز و آشب‌خون‌درمیانست 
به قصد جان قیصر جاره سازند ؛ 
و با تنم عمش در دل قتکارد 
وزو یک دم جدایی در ضمیرش 
رورت و هی از تا 
شا شتا اسر اففتا نا دهاز تس 
همی سوزد به دود دم حهاد را 
وه شا 3 مت رم داضت با بان 
تیه سر شردن ان مسر ل یردان 
هتکس اتتمسرا میرن آن کتوو. کتشن 
رآ هن دراک کیوز ها سای 
که ما اش تم ۱ تک شتا 2 


حرو در تیه کنر مبندم 


۵۰ 


۳ ۰ "70 و ۳3 
و ۰ ۳ ۳ 2 5 
توا ی ان رد انش در درونش 


اد سکن هت نله میدن کسره روا 


برفت از سر هوای بوستانش 
حدیث گل‌چوبلب لگرش‌می کرد 
ولیکن خویش رابرپای‌می داشت 
رت تن زر میت ری عگار سره 
دی را ار ار وی ی کرد 
شیف شیارا تن ارشتوو 
غبار دل به می‌بنشاندوبرحاست 
به که کوب جهان پیسابرامد 
حوعنمّا کر کند بر قاف پرواز 


برفت‌ازدل به یکر‌صبروهوشش 
به جرش آمد بسا لاله خونش 
در آوزد: ان فرون ده اراز 
فرامش نت اد دوستتانسسش 
صمیری می‌زد وخاموش می کرد 
به ظاهرعقل رابرجای می‌داشت 
وی ات مه ره ار زان در 
ولی با گل به معنی ذوق می کرد 
وق سکس فصو 
پسس کرد آفرت وعا رها هواست 
توتتاري که وا راد رامسل۲ 

به دولت آشیان خویش شد باز " 


دیدن نوروز 


تالا ی .ول کته مسا بار تب عواکیت * 
ی سا از یسم یرو ره در اه 
صبا در جمد " سنبل می‌زند تاب 
یبه‌هسمبرژدچوشنی انس وجالرا 
کشد سوسن‌زبالاهم جودستاد‌تیر 


به‌بستانا کهگل‌برقع ۲ برانداخت 
جو خط سیر یار یاسمن بوی 
به سر سبزی بزن بر سبزه خرگاه 
هوا بر آتنش گل می‌زند آب 
برآتش نه چو گل‌جانوجه انرا 
ناسین ارادافززا بعاسعد رفتال سس 


0 
۲ - نم: بر امد . 


۳ نم: خویشتن باز . 


۵ - نم: زاری کردن نوروز وی کرادت آره 


۵ نم: بنال که بلبل ای دل ساز توا توتقای 
3 - نم برده. 
۷ نم: ژلف. 


۹۰ 


۷۰ 


حم وقتی و جامت عکس خورشید 
به بوی می ره میخانه زج کیت 
جر هستی‌روزروشبدرعین‌مستی 
خحروس بام جود هکم هی کت 
ی متا لت یت راز 
که‌چونبیرقزنوبتگه برافراخت 
حیال گل به شب تحریر می کرد 
نه از انديیشه می‌بارست خفتن 
ده کشا رس ار رویسر 
گلاب از شيشة چشمش چکیده 
ز بار خاطرش پشت فلک خم 
نسه سودای سرای و بورستانش 
شده کیمخت رویش ناردانی 
سویدایش گرفته نقش سودا 
ای ول هنشت رای شام 
مر تیه بیع بو را - شین 
قدش حود طرء؛ شمشاد پر خم 


| کین و تفه رزوی سر هدر ارات 


سرشکش دم به دم بیرود دویدی 
دمی کوبر کنار جشمه بودی 
جر وصف فیلاه کیان نورشتی 
جو کنردی مطربازنورو زآهنسگ 


گل و نوروز ۵۰۱7 


که می‌داند که کی‌بودست‌حمشید 
ز بیماد ار بیمانه کون 


امتح 


برار از سر دو چشم‌های هستی 
به عالم در فکند اون تن 
ز زور انسن تسوا اووه ب رت از 
بویت توتقی سر سار که شا یت 
به روز از بهر ره تدبیر می کرد 
نه‌حال‌عویش‌می شایست " گفتن 
کشت تن کر هزیر سنوی 
گل از باغ جمالش " بر دمیده 
ز آب دیسده‌اش روی مین نسم 
نه‌ بروای حدیت دوستانش 
ادیه تا که از اشکستی ازعتوانعی 
دروحولن مه نشاد مهر بیدا 
شده‌ یره ز دود دل جراغعش 
۳ 
کنارش چون لب سر چشمه پر نم 
شا مات زان ان نت کیان 
کون رشتدة؟ مر کات ۱۳9 
زچشمش‌چشمه های‌خون گشودی 
سفیده‌ش غرق آب نیل گشتی 


عم ای متا ار دک 


۱۸۰ 


۲ ۰ خسه خواجو 


عِ ِ ات 

هت توقای تتوای تیان فبار 

۱ ۳ 

رما در سین کار رود راندی 

رمانی ت- بت در دب متسسخان اف کندی 
, ی 

جوچشم‌سیل‌بارش‌خون گرستی 

۰ ۰ 1 2 0 
حو از دل برزدی اه گر سوز 
7 ث#--- 

ی ۲ ۲ 
جو شاخ کل به فصل نوبهاران 
راو هکل ار کب زو ره متفر هر 

۰ م2 ۰ ۰ 0 
حونر کس‌خحواب‌مستی‌دردماغش 
1 و 3۳9 5 ۳ 
دو جشمش برهم و دل نیز درهم 
و صب-‌ازبام‌طارمد رجهاندید 
که شه در بای سروی بود حصفته 

۳ ی یگ 
حمن بر سبزه از گل نقش بسته 

5 ح‌ 
جو شه راهم جونر گس‌خفتهدیدند 
که‌این مر غهمایونآنهمایست 
فروزان اختری از برج شاهیست 


وه 3 2 ۰ 
یود سترل فنرودشن. اه جتولان 


شدی" بازهره از مستی هم آواز 
دل سار سه گریه آب کنردی 
دق تاک روت رود را تدش 
فغمان در مرغ پر دستاه فکندی 
دمادم چشمه بر جیحون گرستی 
زدی انش زبانه در دل روز 
حرامان گشت بازرین جلاجل 
علیم ردیر سار ارات 
سریری در برش از خون منقش 
برو زاری کنان مرغ سحرخیز 


یتح بنشسته جراغعش 
دلش گشته سبک از جام دوشیین 
ز جشمش رفته دریاو کهر هم 
له لا لته وه تفت که کب 4 
0 شهپر 
4 و 3 

7 ِ »۳9 ۳ 
که‌شاخ سدره‌اش‌ارام‌جایست 
ٍِِ ۲ 
کسرآمتي) دری از درج السهیست 


۱ نم: ده 


۲ - نم: طارم پیروزه. نم: ابتدا «طارم پیروژ»» ضبط شده و بعد هرا تس او کانب خط خورده و 


بصورت «شاعبار صدره» تصحیح شده است. 
۳ - نم: آرام جاناست. 


۷۰۰ 


۷۳۹۰ 


هنن وین ز تنل کیشبا وت 
ولیکن در سرش سودای یباریست 
حتیست راند بیرود بامدادان 
علم زد بر چمن چون سرو آزاد 
دلش بر قصر قیصر آشیان کرد 
به سوی گل بود پیوسته رایش 
به شیدایی بسی نامش برآید 
بسی بیند حفازین مار نه سر 
زند غوطه به دریا جون نهستگان 
زمانی با گوزنان راز گوید 
ولیکن عاقبت کارش براید 
کل از توووز کبردزنک ورتوین 
شهنشمدرزمانا زخوایب‌برحست 
ندید آن سبز مرغان در نشیمن 
نسیم گل دلش بر باد داده 
کر حان را 
۷ 
دلش جون لاله در خون او فتاده 
جوفرهاد آ نک عشقش‌رهن‌مونست 
نمی بینم دلی بی دلربایسی 
و تم | رت کم وش قوس اند 


گل و نوروز ۵۰۳۸ 


۰ ۱ م 2 ‌ 


دلش را ار غار گل عذاریست 


به نوروزی به صحرا رقت شادان 
نسیم گل شنید ورفت بر باد 
چو باد نو بهاری آشد جهان گرد 
راد پر هیجتن بل دز این 
کزان شیرین دهن کامش براید 
خورد خونابه در این ذارشش در 
کنیا پنجه به صحرا جوند پلنگان 
راهان عراز کنوتاه 
اد یل رک اش هس سا 
بهار از ابر یابد آب رویی 
جوسروی‌بر کنارجشمه بنشست 
جو بلبل زد فنان رش که 
اش ی وف ک تاو داده 
به آب دیده خون کرده روان را 
ز دیده دجله در جیحود فشانده 


۰ و ۰ ۰ ۰ 
جو گل از رده یرود اوفتاده 


چم 
محیط عاشقی ساحئل ندارد ۲ 


۷۰ 


نبینی غنجه‌ای بر طرد جویی 
کسی کز این ورق حرفی بخواند 


اجازت سفر خواستن شهزاده 


صبا چون از رخ گل پرده بگشاد 


5 ِ و .2۰ ۰ 
که جون گلجهر این اورنگ زر کار 


۷۳۳۰ 


ر کاب افشاند " بر کاخ کیانی 
به پیروزی جو مهر عالم افروز 
به دیده خاک ره را کرد نمناک 
زمین بوسید کای عالم به کامت 
شه انعم گدای در گهت باد 
دلم چون شمع درایوانه گرفتست 
بمیرم جود جراغ از بادبستاد 
اجتازت ده که برادهم بسرایسنم 
هن 9 
#- 
کنم باچرخ گردان هم عنبانی 


1 و ۳ 2 ۹ ۳ 
پبرایم کرد این خر گاه شش طاق 


۱ - نم: دلی. 
۴ - نم: حرفی. 


۴ - نم: اجازت حراستن نورور از بدر و رفتن به سفر . 


۳9 نم: انداعت. 


۵ - نم: جهاد مردی. 


۰ ۵ ۰ ۰ و ۱ ۰ 
که تیوه هر دلنین ار عضو یی 
۰ ۱ زب 
ورق بسندارد و حرش تنمانلد 


۳ 
ز خود بکذشت و خود را باز نشناعت 


از پدر و منع کردن او" 

جنیین از حال نوروز آ گهیی داد 
به گل جیدن درآمد نوی کت ی 
علم زد بر بساط خسروانی 
فروزان کرد از رخ قفصر پیروز 
لت لته ره ادن دامن خعتا کي 
زمانه چا کر و گردون غلاست 


سس 


کی کم تس ون کت 3 
رم اب صسب در‌رهنتوردی 
به سیاحی بگیرم روم و چین را ۲ 
4 ۰ 3 ۰ .۰ 7 

بگردم مدتی جون مه در آفاق 


1 ۰ ۲ ی 
۱ - نم: جومیاحان زمین را دی رد۳ به سیاحی به کرد در ردم. 


۷۰ 


۷۵۰ 


۷۰ 


کنم منزل به هر جا روز کی جند 
خر بلبل بر کشم دستان به شبگیر 

ی 
هرا گیرم چرمرغ تنیز پرواز 
جهان گردیدن از ملک جهان به 
مرا هر چند کز عالم فرافغست 


۰ چنان خواغم که بر یکران نشینم 


بر افروزم ز دل فقندیل تسرسا 
ببرارم اب حضیر از دیسد؛ تسر 
بیاموزم به ‏ درس صبحگاهی 
بدرارم شممی از بتخانة دل 
فرو ریزم ز منسطی در خوشاب 
کت کب متفه وم فبکر 
به پاسخ گفت شه کای سرو نو خیز 
مخوان افسانه وین منظومه کم‌ساز 
مباد آذ دم که من رویت نبینم 
هتبوزت سوی شیر ابسد زاشکتر 
کسی نشنیدت از گل بوی ریحان 
همان به کاشیان گیری درین بوم 
سزد کان دم که باز آیی ز مکتب 
چه وقت آنک بر گلگون نهی زین 
و ابر روم رانی کوه پیکر 
لسع کی کذردان هن اش تست ان 
کت بابادب‌ستاد راز مج کی 
چو لاله قول بلبل گوش می کن 


گل و نوروز ۵۶ ۵۰ 


بگیرم از بد و نیک جهان پند 
رسانم بر فلک آواز تکپیر 
فرود آیم به بوم خویشتن باز 
نظر دراب کردن از روان بسه 
هموای روم دایم در دساغست 
شک ی های 0۱ کنون سم 
کشم در چشم راهب کحل عیسی 
عظیم الروم را علم النهی 
کنم روشن جراغ دیر هرقل 
ارسطو را کتم دراک چوه اب 
به جای تاج زر بر فرق فیسصر 
میاور فصه وین منصوبه کم باز 
ز گلزار وصالت گل نسجینم 
زر شیر و شکرت دورست عنبسر 
نرسته سنبلت از طرف بستاد 
حطا باشد که رو آری سوی روم 
کنی با کود کان از جوب مر کب 
بجو خاقان" برفرازی بیرق از جین 
کنی جولان به گرد قصر قیصر 
علم زن چون صنوبر بر گلستان 
غم دل با ریاحین باز می گسری 
قدح در سايهة گل نوش می کن 


و 
۲ تم: چر حاور. 


۷۷ 


۷۸۰ 


که فرتین میدن گوی غی از 
بو کات کشت وه کر 


ت‌ 


تم 
کهی زاغ کمان را در خروش ار 


نی ناوک به چرخ جاح جیانی 


گهتی موب دشت و بون ی از 
نیام ئیغ " نی کن سینه‌زنگ 
کمین کن بر گذار آهو و غرم" 
روان کنن جون * غزاله باهمالان 
کین شطرنح بازو رخ برافروز 
بران اسب و بنه رخ بر رخ ماه 
تاش سره بساز و مبهبره. کتردان 
مودفته گر اند کر وفاره ان 
و گر خناظطر کشد.شهتامه بیش ار 
فرو خوان قص؛ گرگین و بیژن 
ز هر جا داستانی در نظر گیر 
ملک زاده زمسن پوسید و .بر کقبت 
جو روز آرزویش در شب افتاد 
ز طاقت طاق گشت از درد دوری 
زمین از آب جشمش نم بر آورد 
به بوی گل جو بلبل * مست بفتاد 


دل محروحش از اندیشه خحون شد 


جنیبت می دواد و تیر می‌تاز 
۱ ۲ 7 
زان نوا کته ص وق اه سل 
عِ ۲ 
دل نسرین کردود را به جوش ار 
هو هت ۰ و ی ۳ 
جو بهرام از ففای قٌور می‌تاز 
به حون زنگ می ده تیغ رارنگ 
مه ۲ ۳ 
گوزن کرهه را کیمخت کن جرم 
ار ی وس ۳ 
فرو کن بیدق و از جرخ شه خواه 
عِ ۱ 
نتیسر قاصبت از اهر مهره. کردان 
رسد سرده هرارت پسادشایسی 
بخواندن خویش را مشفول می‌دار 
۳ ِِ 
ور انتجتا. ابا زرف شتا بر کسیر 
ول ا ها اس و کیش 
و وی و خر ات سب فاد 
۱ 9 ۲ 0 ِ 
نماندش بیش از آن بر گ صبوری 
۰ ۳ ۳ 2 ۳ ۰ 
ز بیخویشی جو گل از دست بفتاد 
4 و م ۰ 4 
دم سرد و تب گرمش فزود شد 


۷ ِ_ِِ 


گل و نوروز ۵۰۷۸ 


معلوم کردن شاه پیروز احوال نوروز و مهرسب حکیم را به 
نصیحت پیش او فرستادن! 


وتا میا :هیر ان سکن ستاو 
که از سودای گل شهزاده نوروژ 
حدیث جام می بشنید و شد مست 
به صحرا رفت و شد صید پلنگان 
کمین بگشود تا آهو کند صید 
ندیده گل چو بلبل بی قرارست 
درآمد جادوی از حد کشمیر 
فسونی خواند و از پایش در آورد 
عقابی از نشیمن بال بگشود 
زمانی رهزنی با او بسر برد 
و انز کبنزمی از کل ها خودانین ‏ 
به زاری شام نا هش‌کام شیک یس 
جوز گل. کر بترک پروازش * نداری 
جو بلبل در قفس می‌دار بازش 
تقع اوآ تا تن مات هسیر ول 
چو بشنید این سخن پیروزه گر شاه 
زمانی از تفکر سر در انداغت 
یکی را از حکیمان سخن گوی 
عطارد ۳ 
تفر که کنیس و نی ان 


به رمز این قصه با شاه جهاد باز 
نمی‌داند شب سودایی از روز 
جوجام از دست بیرود رفت وبشکست 
به دربا رفت و شد قوت نهنگان 
ز چشم آهوی افتاد در قید 
نکرده" گل فشان با زعم خارست 
به جادویی فرو بستش به زنجیر 
فسوسی کرد و از خویشش برآورد 
جو کبک مستش از کهسار بربود 
فریبی داد و از راهعش بدر برد 
ده پشر گیتا ۶ ازانب انس روانش 
۳ 
جرا سوزی و باسازش نداری 
مرن جود نی و لیکن می‌نوازش 
به دست آرش که رفت از دست بیرون 
جو صبح از دل برآورد ا تن اه 
پس آنگه برقع از فکرت برانداخت 
برون برده ز میدان سخن گوی 
جو مه روشن رواد مهرسب نامش 


سه دست اورده رار هصفت سیار 


۱ - نم: آگاهی یافتن پیروز از حال گل و عاشقی پسرش. 


۸۱۱۰ 


۳۰ 


ازو شهزاده حاصل کرده دانش 
طلب فرمود و گفت ای دانش افروز 
به مسرزلگاه نوروز آشیان کن 
برافکن چشم بر آ چشمه نور 
پترو ار ان کیره تفت ور ید یه 
دوا ستارش که رتور اوفتا دس 
نسیمی از دم عیسی برو دم 
به نور عقل روشن کن جراغش 
زمین بوسید پیر حکمت اندوز 
تا تدای کیت ای تا شون شاه 
جرا باید حدیث می‌شنیدن 
جو کوه ارزانک باتمکین نباشی 
ارات کی سر ورن 
فستین روت از ) کنیس وامشما 
به افسونی نباید رفت درخحواب 
یم کت کنو کیت اسر لضف کر 
به بانگی جون ز ره بیرون توان شد 
حنطتا فتاسل ره موی غسشت‌که با مار 
اک تویتت. کل با توصعنسیت 
کنسن که کل تیه وفع اتود 
انز ا سول رت وراد 


نیم هست لولو نور دیده 


۷ 
ورو افروته شمسم روانش 


به دانش عقل کل را دانش اموز 
کته نز د کشت کل هستتی شود دور 
بود کر شسشین لاه و 
به راه آرشن کنه بسن دور افعادست 
م‌ّ‌ّ۰ 
به دست آهرمن مگذار خاتسم 
۲ مم ۰ ۰ ۰ ۰ 
پس آنکه زد علم بر کاخ نوروز 
که افکندت بدین افسانه از راه 
فتاده بی‌خود و خود را ندیدن 
به چشم خسرواد شیرین نباشی 
۸ م2 - # 0 
شیر کنتردن فرازی کی‌تمودی 
ولی‌نامد نشاد هر دو بیدا 
سه افشوس مایت وه در تاب 
که اواز دهمل از دور عوشسر 
هه فاوای دون آتش جون توان شد 
۱ ۳ ‌ ۳ : 
زرقن بو کنیم. هلان درحتن بار 
تفت میدن که رضوانشن تکفتسیی؟ 
عٍِِ 7 
جو گل بر روز کار خویش خندد 
کتههتت نا در جه از دست دل افتاد 


۸۳۰ 


یاه فلع ردن اعیل از نا تست 
نه‌هر آبی که باشد آذ روانست 
ٍ_ عم 

۰ ص-_ 
بود کان بشنوی عبرت بگیری 


گل و نوروز /۵۰۹ 


درو تلخی نمی‌بینی که ذاتیست 
نه هر جیزی که گویند آن جنانست 
منه سر در پی بیهوده پبویان 
که هر حرفی از آن ارزد حهانی 
به خویش آیی و پندم در پذیری 


حکایت وزیر محمد نام که عاشق گشت و نصیحت زین العابد ین 
نشنید تا هلاک شد "۲ 


جنین خواندم که در ایام پیشین 
مسجمد نام و ابراهیم دیدار 
دلش دیب اچ. فان وه شاهصی 
وزارت را از او زر * درترازو 
چو آصف ملک جم زیر نگینش 
فدروان از هکت هقرت زوسن 
تا شا موز فیر ها عت ا سس ال 
جو می حوشان ز دست درد نوشاند 


.. به دستوری به دست اورده شه را 


۸۰ 


: ۱ #- ۵ یت ۵ 
چو به صوفی و چون گل پرنیان پوش 


همه پیران مرشد بار عارش 


کون امسر اشتوان سامت ادا 


۱ نم: از. 
۲ نم: حکایت آصف با مرزبان و عاشقی او. 


20 
رد وم شش زر ک رنه 
امارت را بسه فرش زور ب‌ازو 
سپرده راه زهد و پارسایی 
کت فه:داو نع وآنتی زاهشتچتران 
جو ساغر خورده خود می فروشان 
به مستوری به بایاد برده ره را 
فلتواز سیتکان را هبدن کوش 
رخ‌فسرخ نسه:زاه آوزده شادان 


۸۵۰ 


۸۹۰ 


ررفمت دست بر گردوت فشانده 
ز نبا کسهادا یه زمر زبساتین 
به عزم خدمتش رو کرده در راه 
روان در موکبسش ایک سواری 
به بالا سروی و پر سروماهی 
زده خالش نقط بر حرف عنبر 
شب شامسی لام همتدوی او 


شتر سوفن راز انیا کاسا سم 
کمن دارش دل منردم ربنوده 
و ۳ ِ ۳ 
هر کی رده مت زد ترس تا 
وس 
سمن بوی و سمن روی و. کل اندام 
1 ۹ ره 
چو انش توسن سر کش برانگیخت 
جو دستور حهان آن سرو را دید 
۳ ۱۳ وا ۵ 1 ۹ 
برفت از اتش عشق اب رویش 
دم از دل بر کشید و دم فرو بست 
تسمی تا وشات کر گنت ان مت 
و ک دسست سا سرد 


۱ نم: زرده. 
۲ - تم: ندارد . کم: در پاورقی. 
۳ - نم: روماه. 


به حشمت باره" بر خورشید رانده" 
به هر مرزی به شو کت داستانی 
شاه باه اسان دراه 
که دازی. کسیر ای تکناری 
زنخدال سیبی و در سیب جاهی 
شده لالای لماش لولسوزتر 
دل سرا شب کبار, آهسیوی او 
اش ایشا رش اون 
کت که من شتتان رده 
به غمزه چشم مستش عین آهو 
به شکر دخل خحوزستاد خریده 
حسن شکل و حسن خوی و علی نام 
ز جان خاکیان آتش برانگیخت 
جو بید از باد نیسانی بلرزید 
پر از خم شد بدن" مانند مویش 
دل همشیار را مستی در اموعت 
به روی دل در عالم فرو بست 
شش تا پششت با اعبان شش 
هس بتک کر نکن سس 


همه بار حهانش بر دل ریش 


۸۷۰ 


۸۸۰ 


چو یکچندی برین منوال بگذشت 
حجو دل بیرود فاد از پرده رازش 
به هر نوعی که می‌بایست گفتن 
بت | و3 ان هه به دستان 
ولیسکن جار؛ کارش جناد بود 
بسی آن مرزبان را سیم و زر داد 
به نیرنگ آن پری را باز گرداند 
وی شتا او فان اور۵ زبس سار 
باس بان میسن ده 
شبی زین بر سمند باد پا بست 
چو چرخ مهره گردان مهره‌ای باخت 
صفیری زد جو مرغ و باز ره فا 
به برج خویشتن کرد آشیان باز 
وزیسر شاه را شد دیده روشین 
روان در پای و زر بر" سر فشاندش 
حرم را فان :۱ نام گنس دندز 
چو بشنید این حکایت مهد اعظم 
اشارت کرد حممی خادمان را 
3۳ ۱ حرم آن آهوی مست 
انش ورس انتایه کرون 
رسولی را سوی سید فرستاد 
بکو کات فوصت کشا رفت 


همین بود آن همه دهد و عفافت 


گل و نوروز /۵۱۱ 


حی مت ی ان اقال یبد خی 
بدانستند " مردم سوز و سازش 
یقن ارگ همین شا تاش سنوت 
بمرد از شوق چشمش پیش مستان 
کرانآسسن یه یی نس دود 
به ملک خویشتن بازش فرستاد 
5 تاش هان مسا کون 
هی دا هارش یایاوز 
جو با ایشان برون شد یک دو منزل 
یبرد از ات اهر هه وروی تست 
به دستان مهره‌ای در طاسک انداخحت 
تا زوی او از کرداستا 
بله دست آمد به کام دوستان باز 
نشاندش همچو گل بر طرف گلشن 
چر گنجی برد و در کنجی نشاندش" 
مل ینت اف خر سا تاه کردشد 
ز شوهر بی‌نیاز آمد جر مریم 
کته تفر فد آفرنتن. ال دلسعان: را 
که آهو در حرم مشکل دهد دست 
قاتا اما برس که سرد ۲ 
که سید خواجه را بنگر جه افتاد 
کزینسان جمله بر باد هوا رفت 
خستفتا ناهوس ی لافس 


۱ نم: نداز نستند . 

۲ - نم: در. 

۴و در کین تا ندشن 
1 - نم: رشک خوردند. 


۸۹۰ 


جرا بر بباد دادی پارسایسی؟ 
جو بشنید این سخن سید براشفت 
وزارت را تیش کترداتا تفسیر 
وم 
کسی کش عیب گوید دشمن اوست 
۳ ۱ 
پس انکه شد به صدر خواحه جون باد 
که اع کردود ار استضا نی 


شنیدم دل به دست عشی دادی 


خطا باشد ز ترکان مهر جستن 


به‌ یوی گل به صحرا اوفتادن 
درین ایوان که جای سرفرازیست 
راد کل اک ام ایو اک یت 
برو باز آی و ترک این قدم گیر 
هوای آن پری از سر بدر کین 
وگرنی در جهان بدنام گردی 
که ظیای او ات سک 
تاد عون بتذانا ۰ داشاست 
ی ی 0 
سر مردم نماند آب روت 


۱ - نم: پیخود . 

۲ - تم: آب و روی. 

۳ - نم: مهر. 

1 - تم: ندارد. کم: در پاورفی. 


۵ نم: ببیند . 


شدی هندوی آن ترک حطایی 
ز خود بیرون" شد و با خویشتن گفت 
ورین کسوت ز من پوشد چه گویم 
که دارد اشتتاق از وزر و تزویسر 
ز زین المابدین کی باشدش غم 
که تاش مایا مزمن علی دوست 
به دستوری اساس و عظ بنهاد 
مباد از کرو گردون ریانت 
شدی بر باد و در ان فتادی 
جو هندو دست از آب روی " شستن 
و وت ۳ در به درا اوفتادن 
چه جای عاشقی و عشق بازیست 
نظر کن کاهرمن جون در کمینست 
مشونام‌حم وراه حرم گیر 
وزین دیوان دیوانی حذر کین 
رای دوش مشیم کنام: کدی 
وا بیس اطترفت تسضا نی :ی کیرری 0 * 
و زونه نس سالیبت ۰ سسجوزه 
شوا یله کترد: ندش میور کتوودت 


1 - کم و نم: آلت. در اصل «آلت» ولی ظاهراً با خط کاتب در بالای آن بصورت «حالت» تصحیح 


شد ه اتتا 


۹۱۰ 


۹۲۰ 


۳۰ 


۱ : : 7 
بیاای خواجه و زین راه بر گرد 
مبادا فاش گردد ایین حعکایت 
جو بشنید این سخن دستور عاشق 
حوابش داد کای پیر خردمند 
هر آن قرلی که می‌گویی ترانه‌ست 
ٍِِِ ۰ ‌ و ۰ 
مزن بر جانم این تیر جگر دوز 
جه دیدی کاین همه حدت نمایی؟ 
نشاید کقتت یی گان‌تشانر 
مرن هر تیر کان در کیش داری 
بدین قول مخالف کی شود راست 

۲ ِ 

۲ : : عم 

ز ترکان چود توانم گشت بیزار 
جو از سید نکرد آن وعظ در گوش 
براند و اش اوه 
درعشی بر دمید از راه بیداد 

۰ : ۱ عِِ 
ز بحر فتنه سر برزد نهستکی 

اد ۳ و که ی 
به حویسش بشته صد کُردون خون خوار 

7 7 وی 

وهی تراد افیرارات سر کنستن 
به قصد او عناد را تاب دادند 
نکرد از سر برود سودای دلبر 


دهد دل داده حان را نی بر باد 


۱ انم کود کان. 


گل و نوروز /۵۱۳ 


ده ول آهبفس کرد 
به گوش شه رسد روزی شکایت 
برآمد سرخ چون ب رگ شقایق 
بدین گرمی حدیث سرد تا چند 
هر آن چیزی که می خوانی فسانه‌ست 
مکش دررویم این تیغ جهان سوز 
چرا چندین زبان بر من گشایی؟ 
نباید خورد قوتی کاد نباید 
کش عته که شرت جر 
سلیمان را پري خوانی میاموز 
ماب گفت کار بانگا تاعاس 
نی کت ای مرها ی ان ستاو 
ان کرد کان از باه اس 
که با تر کان بود روز و شبم کار 
که بی لشکر جهانداری نشاید 
سلیمان بی پزی ممکن نباشد 
شدش یکباره عقل و دین فراموش 
تعت ات کرفت لته کوه تا کنوه 
هدفه کنوهسار انش درافتاد 
کتوه اه روف ما اتف کی 
برآمد لشکری با تیغ خود بار 
فروزان کرده ز آب خنجر آتش 
تون اسان را اب دافوانتخ 
و تالا هک دق ون سر 
برافتد هر که او با دل در افتاد 


۰ 


۶ خما؛ خواجو 


کف کنره اریم راو ای 
اگر خواهی ز نسل تاجداری 
که گل بر خویش خندد پیش رویش 
ظریتی عا تفت استایتان تتدارد 
بسی کشتی درین دریا نگون شد 
نشان دوستداری حان سپاریست 
نباید شد چو آهو طعم؛ شیر 


بت سرو آزاد باش و سر برافراز 


چه ریزی آب رخ بیهوده بر خاک 
بخواهد شه ز بهرت گل عذاری 
کسی کو دل ندارد حاده ندارد 
که هیچ آوازه برنامد که حون شد 
به دفع تشنگی خورد ۱۳۹ 


چو نرگس خوش برآی وسر مینداز 


پاسخ دادن شهزاده نوروز مهر سب حکیم را و آشکارا کردن راز 
خویش" 


شه سوزنده شمیم آتش افروز 
به پاسخ گفت کای جاسوس افلاک 
جه" سود ار حکمت کلی بخوانی 
وگردانی که در کون ومکان جیست 
به منطق گر نهی " قانون کارم 
تفیهتا نز داز یی کیشنیا ین 
شمای دردمنداد دردمندیست 
اصول این کلام از عاشقان جوی 
کسی کو هست با معقول کارش 
به دانایی نگردد عشق مملوم 


۱- نم: پاسخ دادن نوروز دانش اموز را. 


۲ - کم: چو. 


1 ۳ - نم: نهم. 


؟ - نم: مستمند یست. 
۵ - نم: برین. 


٩‏ -نم: عقل کس در سر مکتوم. 


بزد آهی چو آتش از سر سوز 
به دانش برده گوی از عرص خاک 
چو عیین عشق را ممنی ندانی 
ندانی کاین ممانی را بیان حیست 
ننه فلاتوت کار دل حول کون دارم 
ها یاس ره د انش تسشتا ی 
نجات پای بندان پای بندیست "* 


دویین 7 منهاج کی باشد گذارش 


تتتش ان عقل در این سرمکتوم " 


۹۵۰ 


۹۹۰ 


کی وتان فعف ات تا يم 
وه توا نت کی عاقل جه داند 
مریضص عشو‌نشناسد دوا را 
کاس انامه را میتسه 
درین ره خحودپرستی بت پرستیست 
کسی کو جون جراغ آتش فروزد 
به ظاهر سر باطن چون توان گفت 
نگردد ذوق می ناخورده مفهوم 
طریق عشق را منزل محالست 
نو هشیاری و من سر مست مد هوش 
به سر دستی کجا آری به دستم 
افش رون مس ار ری تست 
دلم دای میت و که ووستت 
اگر چه سر دل نهیست گفتن 
اگر گریم ندارم حاه پرتاب 
به‌ زیر جامه دریا را چه پوشم 
روم هر شب ز عنبر مهره سازم 
شتاند فر کسااسشش مرن 


اکتز کنوینه کته پر که کل دارم 


برو مهرسب و" اسب مه کت 


گل و نوروز /۵۱۵ 


زند بر شش جهت هنگام؛ عشق 
کسی کاین ره نشد منزل جه داند ! 
راو ما تیف یبد 
ولیکن مهر کاری سرسری نیست 
نشان ذوق مستی ترک ۲ هستیست 
نداند وال اشامت رو 
تا صنورت در قعتی, کی قوان‌شفت 
ادا حال ره تنارفته مملوم 
غریق شوق را ساحل خیالست 
به مدهوشی که دارد خویشتن کوش 
مزن دستم چو می‌بینی * که مستم 
که هرمستی که بی‌خود نیست‌خودنیست 
روانم مغر معنی و بده پوست 
به گل خورشید چون شایدنهفتن؟ 
نمی‌بینندم آخر جشم" پر آب 
به بال صعوه عنقا را جه پوشم 
به یاد مار زلفمش مهر بازم 
نمی بینند در دل زخم خارم؟ 
یا رس که 


ِ- تع: این بیت را ندارد . کم: در پاورفی. 
۲ - نم: نزل. 


۳ - نم: چود. 


1 دا: می‌دانی. 
۵ - فم: حان قرع | شبن 


. دا: «و» ندارد‎ - ٩ 


۹۸۰ 


۹۹۰ 


ز گل هر لحظه با من راز گوید 
تون اب رن وت تیا 
گهی چون بادم از رخ بسترد گرد 
دی توت بر اسن ال زین 
ک سازد دوای جاد بیمار 
که برش و ابر اشکن " اند 
]و میرم چو شممم برفروزد 
برافروزد چو من رخ برفروزم 
وین کت آن‌عاتشارغازی 
خودفر که گر بنه شتتتی انس ارم 
مشش بگذارم ار نگذاردم شاه 
آ کین میاه بار در تاریک غاری 
به کنج آن سفاره جایگاهی 
اد آندهرا ون فتر ان شاه 
یا تزا کوش یکیو 
برآرم درنفس آهمی جگر تاب 
سر دستی به مستی برفشانم 
برارم ال .و بسگشایسم رهم پسر 
به هر برجی نگیرم آشبانه 
کنم پرواز جون شهباز از آذ بوم 
به‌ هر بامی برآرم نال؛ زیر 
به صد دستاد درایم رفته از دست 


نهم سر یابه کاخش سر برآرم 


۱ - دا: حکاند. 
۲ بای که 
۳ - نم: اشکم. 


٩‏ -نم: ترک. 


تقو بل ال ها یار کوی 
از کی وی رس نا 
کچنی عبا کج کته پاک از رخ زرد 
گهی دستم بمالد بر دل خویش 
گهم باشد چراغ چشم خون بار 
گهم بر لب چو اشک آبی چکاند 
وگرنی از سرم تا پا بسسوزد 
دلش بر من بسوزد جود بسوزم 
که کار عشقب‌ازی نیست بازی 
مکن عیبم که برگ" سر ندارم 
رهش بنمایم ار نشمایدم راه 
کت تال کرد آ وین قاری 
فرو برده در انجا تیره چاهی 
پس آنگاهم بیندد بر نفس راه 
سراپاييم کشد دربند و رنحیر 
کتتشتیم ار اعتشن‌دل شستعک را آت 
همه زنجیر آهن بگسلانم 
ز چه بیرود پرم همچود کبوتر 
زر هر خاکی نجویم آب و دانه 
فرود آیم به قصر قیصر روم 
هم آوایی کنم با مرغ شبگیر 
به پای گل در افتم واله و مست 
بیفتم یا چوتاجش بر سر آرم 


بگییرم زلفاو نگدارم زوسففن 
ای فت توافت میتی اراغن 
تو چون زین می نکردی جرعه‌ای نوش 
کسی طب را به قانون شرح گوید 
چو جم گر منطق مرغان بدانی 
۱ 


۰ رد زین بید با من ه تست تضواد 


مکن انکار شب خیرزان دلسوز 
که من هم پیش ازین انکار کردم 
جرا از راه فستی برنخصیزم 
کجااز کام دل دوری رتش 
نهم سر در جهاد دیوانه و مست 
کجازین ره عشان دل بتابیم 
زر کسام پبای دارد در ره روم 
که خارد پشت من جز ناخن خویش 


۰ سپهرم اینکه در خون می‌نشاند * 


و ون ۰ ۰ 
گر یسمتوب رنج ره ندیدی 
ح 
وگر خسرو نکردی ترک ارام 
72 .2 ۱ 
و گر اورنگ در ره عون نخوردی 
عم 
و گر جم سرنه درعالم نهادی 


۱ - دا: حانبازال. 


۲ دا و نم: چرا. 
۳ - دا: تئا. 


1 نم: می فشاند . 


گل و نوروز /۵۱۷ 


رم پسسن: يم ی بدر بات سر 
برو در کوی سربازان" مه پای 
و ‌ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
و گر شمسیه برخورشید خحوانی 
ولیکن عاقبت تقدیرم این بود 
مبادا کافکند حرخت بدین رور 
۲ 0 1 _ٍ ظِ 
دریین زندان سرا تا کی نشینم 
برآرم سر به گردون یا" شوم پست 
بجویم بو که کام دل بیابسم 
عِ 
وگر خارد کند پبشت مرا ریش 
چه خیزد گر به کام دل رساند 
که ال گرد اومیدی که دارم 
کحا در یوسف مصری رسیدی؟ 
مِ 
نظر کی در رخ گلجهر کردی؟ 
کحا خاتم به دسحش اوفتادی؟ 


که‌از فرزندوازد حرش حدا کرد 


ز ملک و مال و تاج و تخت شد دور 
نه هر کو غم خورد شادی نبیند 


۰ بود حنظل به تلخی زهر قاتل 


زر دولت بی خحبر وز بخت شد دور 
زن و فرزنه و ملکت باز دادش ۱ 


ویا هر بنده اراو نت هن : 


ولیتن وا تشه تیا تشرد مره تا فا : 


مثل زدن شاهزاده نوروز از داستان بهزاد و بربزاد که از جندان 


شنیدم روزی از افسانه خوانی 
که‌شاهی بود در پیشینه ایام 
خداوند سریر و سنجق و کوس 
به ملکت چون سلیمان نام بهزاد 
نمی ‌دادش سپهر پیر فرزند 
نمی‌تابید هیچ اختر ز برجحش 
طلب می کردی از هر تاجداری 
به بستاد روزی از فصل بهاران 


ق س جر 2۱ ۵ 
جو نر گس تاج بر سر جام در دست 


۰ ندیمان هر یک از بابی سخن ساز 


برآمد نام مه رویان آفاق 
0 ۰ 2 و 

زمین بوسید پیری کای جهاد یر 
عزریر مصر را در پرده ماهیست 
صدش حان عرزیر از دل خریدار 
هرارش فتنه در جاه زن‌خحدال 


۱و ۲ - دا: این دو بیت را ندارد. 


به تاریخ و ؟ خنکا نیت داشش انم : 
به ملکت چون جم و شرکت چو بهرام 
به مرو شاهجاد از تخم:طوس 
همه ملک سلیمان پیش او باد 
دلش می‌بود ازین پیوسته دربند 
شمی‌شد هیچ در پیدا ز درجش 
ی 
قدح می‌خورد با نسرین عذاران 
حریفان از شراب لاله گون مست 
چو بلبل هر دم از شاخی در آواز 
کو ناف کستتا کون ووس وان طاق 
چوتیر چرخ کلکت آسمان گیر 
که دراقلیم خوبی بادشاهیست 
تم 
راهان سس تیان 


۳ - نم: حکایت کردن نوروز از بهراد و پریزاد دا: مشل زدد شاهزاده نوروز از داستان بهزاد و بریزاد 


که بمد از چندین شدت فرج یافت. 
8 -نم: این. 
۵ - نم؛ بر . 


پسری زادست نام اد پسری روی 
بود روشن که از مه تا به‌ ماهی 
از اوصاف رخش جندان! فروخواند 
کی تو رصان هت فاد 


۰ دلش در فعصه و تیمار خود شد 


رز شیور کر جتسولتیا رها تسشن 

برین صورت جویکجندی برامد 

فرو زد کوس و ترتیب سپه کرد 
و ِ دمح رم 

۰ ۰ ۰ م 

جو مه بر مصر رد پیروزه خر گاه 
۰ . مم # ش‌ 0 ۰ 

به نیرنگ و فسول و زور و زاری 
و ۳ 

4 دامن تین ق. مدهتر به انبار 

بر اقا لبق تسه آ ورف هی را 


به رسم موبدان بگرفت دستعش 


۰ شرایی نوش کرد از چشم؛ نوش 


۱ ۱ 
,ورد و قفل از درج برداشت 
ببارید ابرو صحن باغ تر شد 
" دو گل شد زات گل عندان غکفته 
شهتشه شد به روی هر دو شادان 
پس از یکجند بهراد و بری‌زاد 


عریر مصر را بدرود کردند 


گل و نوروز /۵۱۹: 


ری دنه و ماهنت وضتا کنزع 
دهد بر خسن روی او گواهی 
که وی زان ایوس ند 
جوز ان اه هریغ فز ات افش د 
روان از چشم؛ة چشمش برون " شد 
درخت نار سر بر زد ز جانش 
هوایش هر نفس افزود‌تر امد 
خزاین برگرفت و عزم ره کرد 
بسه شام آورد رخ جود روز روشین 
یه یم تاه 3 مه ی و ماه 
به سخت و سست و عیاری و یاری 
به اشترر,بارسیم وزر به خروار 
به ببرج خویش متزل کرد مه را" 
معین کرد مهر و عقد بستش 
ی ۱ که به بستان مست ومد هوش 
ز غنجه ارغوان و لاله بنشمود 
به شهرستاد علم بر برج بفراشت 
سهی سرو خراماد بارور شد 
دو ماه آمد از آن ماه دو هفته 
یکی سمد و یکی را خواند سمدان 
برود بردند محمل با دلی شاد 


باه ات سیر ان ]لد کردند 


۱ - دا: بابی. 
۲ - ار : رواد 
1 
کر ی 
؟ - کم: این بیت را ندارد . 


۱ 9 : 

به زیر پی دراوردند ره را 
م ۱ 

رناگه در مبیسان شوه ستاری 


ءِ : 
٩‏ وهی راشترن ما تشر ق تسیر 


تکاور از کمینگه در جهاندند 
بگشتند آنکه" با شه نود و با ماه 
به صد حیله شه فرخحنده بهزاد 
چو کنج العرش دست سعد و سعدان 
چو جعد مشتری فرسای مه پوش 
به کوه و در بفرسودند جان را 
ز تا گنه اب لس درا وشیته نت 
ز ماهی گیر و کشتی بان و س رکش 


9 وف کیان 


ز لیف افکند در کف ریسمانی 
متا و سس امیك سس ار 
کترون | فا یه از زب کنیا 
کته کو مسردی برآور کار مارا 
که می‌بینم جوانی خوب رویی 
برو کرد آفرین بهزاد غمگین 
به منزل برد هر باری که فرمود 
کب 


رد زه‌نهان کردند مه‌را 
به گزدون بر شد از هر سو غباری 
بر ایشان حمله آوردند جون شیر 
ورات شون فاران عون نع اتدت: 
به بردند آنجه با مه بود و با شاه؟ 
برون جست؛* از میانشان با پری زاد 
حمایل ساخته در گردن جان 
فکنده هر دو را از مهر بر دوش 
اس ی هو داتسا زا همین »کر ان را 
وه سس تا اس یس 
خروشان و دمان جون آب و آتش 
پناهی کرد بهزاد جگر خوار 
پا بت دوف مها لوسر وود 
م ای کار کر نس 
در آنجا خواجه‌ای بامال بسیار 
به شاگردی گرفت او را و زر داد 
تشرون اور گتشه هار متا را 
ثه حون این‌شر کشان تیه خویی 
نهاد انگشت بر چشم جهان بین 
به حای آورد هر کاری که فرمود 
هر آنچیزش که روژی گشت بنهاد 


۱ دا : «رره» افتاده است. 
۲ دا: آنجه, 
۳ نم: با شه برد و با ماه. 
4 - دا: شد. 
۵ نم: خاشاک و درخت. 


٩‏ - نم: زشت خویی. 


چو بازرگان از آنجا کوج می کرد 


۰ بیابا ماو همدم باش مارا 


قافن ان راو کش تفت با با 
عیالت روی نام‌حرم نییند 
بدین بهراد محنت کش رضا داد 
عزیمت کرد از انجا پر بر افراغت 
بدان منزل که ساکن شد بری زاد 
تفا دار فقس کون سماسش 
ز تاریکی برآمد چشم؛" نور 
دلش در بر به جوش آمد ز سودا 
جو در ششدر فتاد و مهره کر باعت 


۰ که دارد عورت مادرد زادن 


که او اتکی الدرشان نت 
ندانست آن فریب و حیله بهزاد 
پس آنگه هر دو عزم باده کردند 
تشی با زار کات هنتخ رین کرد 
ولی بیهوش دارو در قدح ریخت 
به صحرا مست و مدهوشش بیفکند 
اشتبارت رهبا هت شری راد 
جنیبت بر لب دریا دواندند 


شه مروی جو آمد باز باهوش 


۰ دو طفل نازنین دید اوفتاده 


هس قراو شس تست تمد 


دو نور دید ه رااز تاکن برداشت 


۱ - دا: قبه. 


گل و نوروز ۵۲۱۷ 


هلاه تفا ای کای اند انم 
حرم بر گیر و محرم باش م را 
بجای آریم هر خدمت که شاید 
را افو اوقت بل 
خرد را جمله برباد هوا داد 
هنکن له کاهس اشیاتاسا ی 
انا که ز زوین برده شاه 
شفد متا متا رخ چون آفتابش 
بروافتاد جشم خحواجه از دور 
فتعادش اتنش دل در سوی دا 
به شش پنسی از آن پس‌حیله‌ای ساخحت 
زنت را باید آنجابار دادن 
کنیران حارة او حون توانند 
پری وش را به خ رگاهش فرستاد 
۱ 
دلش داد و به حان دلداریش کرد 
ز جانش گرد بیهوشی برانگیخت 
وز انجا بار کرد وخیمه ب رکند 
همان تاعبت زواته کردتد حون باه 
با شقن تست اسر ندب 
ندید آن ماه مصری را وا عوشن 
و کنان مها ی حرن: کشا ده 
تکان ایکا امس رم 
نه کس فریاد رس بیرون ز فریاد 
ان رشن کر اش 


۷ خمسدة خواجو 


از آن منزل روان شد کام و ناکام 
بیابان را به زیر پسی درآورد 
ز ناگه دید رودی صصب در راه 
شناور بود وزان طفلان ! مه روی 
نشاند آنجا و باز آمد ازین سر 


ندید آن ماه را درمنرل خویش 


۰ در آب افتاد و رود از دیده می راند 


تقو فان کر رتست از | فقیشر کر آ رود 
ه ام سای مر را نم 
جو دیوانه به کوه و در درافتاد 
جو بحر از بی فراری شد خروشان 
شید از وت دلک عا کل زفین کل 
حو کار خود بهم برزد حهاد را 
دل چرخ از سرشکش آب می شد 
روانه شد همجو اشک و در ره افتاد 
ا صف ات اسان سیر 


۰ یکی معموره همجون بیت معمور 


وهی شش ]۱۵| سس اوه 
رواد بردند و بر تختش نشاندند 


۱ دا: واث طفلان, 

۲ دا ونم: شاه. 

۳ - دا: «را» افتاده است. 
1 نم: گریان و جوشان. 
۵ دا: گشاده. 


شده آرامشش از دل بی‌دلارام 
چو گرد از کره و هامون سر برآورد 
نه پایانش پدید و نه گذرگاه 
شتا کیرد ویک را برد ازتاه ری 
کته تا پیرون برد اه طقا وبکن 
نمک پاشید چشمش بر دل ریش 
سباحت می نمود و رود می‌خواند 
رون افتر ات رش آوود 
فرامش کرد عقّل و رای را نیز 
وژو آشوب درکوه و در افستاد 
چو آب دید؛ گرینده* جوشان 
مور اک رتست کتری هش ادن 
وه کرد آ مان زرا 
۳ 
ز.اهتشن افش دلدرمتها تاد 
کشیده طول او خون آل عمران 
به عمرانیه در آفاق مسشهور 
نسیمش جاد فزا جود باد نوروز 
هنمه چشم طلب بر ره نهاده ؟ 
چو ابر از دیده گریان و گهر ریز 
جواهر بر سر تاجش فشاندند 
که چون سلطان کند ب رگ عدم ساز 


برافرازند بیرق بر سر راه 
تج شاه هت اد رفس آورفک یتخشت 
جو کسری درممالک داد می‌داد 
اساس تیا اس تست و وه 


ز هر حا کاروان از ترک و تاحیک 
شهنشه جود بپردخت از عمارت 
که چون مه سر زهر برجی بر آرید 
ولتتکن بعسر 3 و اند ک سال‌ باید 
ذر ال سرده ککولسی روزی از در 
و گنود با از آنتهتا جر وی سا 
حو سالی حند ازین تکشت کا کاه 


ور امد شتته اه اي ان ات ارات 


پرستاراد مه رخسسار بااو 
زمین بوسید و بر شه گوهر افشاند 
این کرد وین رز تا کت 
به افسون شأن همه مولای خرد کرد 
دی تام رب او شش و۳ 
اشارت کرد کامشب پیش ماباش 
که در اینتجایگه ما هم غریبیم 


گل و نوروز ۵۲۳۸ 


کتسصی. کر هقرفت او بود شاه 
ره بیداد برعالسم فرو بسست 
جهان را عهد کسری یاد می‌داد 
۷ 
شتده قر کتسضوز ازور فستانه 
بدا حانب روا از دور و نزدیک 
به نزدیکان حضرت کرد اشارت 
غلامی چند مه‌وش بر سر ارید 
و ۱۳ صدمت مارا نشاید 
غلامی جند بااو حور" پیکر 
درم دادند و جود یوسف خریدند 
یا ی و ان اش سا زرا 
به روی هر دو دل حرسند می‌داشت 
تسه شاه با راغ ان تور اه 
به آیبین و شک وه شهریاران 
بسسی بیرایه و دینار بااو 
ریت ی روز فقایر 
و کر و شتا نایدا مت 
به لزلز جمله را لالای خود کرد 
می کاووسی از جام جمش داد 
علاج این درود ریش ماباش 
زر وصل یک با رات بیقعت چم 


۱ _ دا: برده کوسی. کم: برده کویی.؟ 
۳ _ دا: خوب بیکر . 


۳ -نم: خسرو را. 


ره ۰ مم 


۰ به هر جایی که باشم باشدم پیش 


شهش دل داد و گفت ای خواحه بنشین 
که هستندم دو طفل نو رسیده 
دو شنهتشسادانسد. داز باغ دیبانت 
فرستم هر دو را تا پاس دارند 
( 
کنر آن رل کرد 
بر آن قفلی ز پولاد گران سنگ 
ی متا ری بت یی کشا وف 
شکسته هر دو در صندوق سینه 


بر آن هر دو شب افروز جهان تاب 
بسه دست صندوی لالای دسده 
چو مه چشم جهان بین بر گشودند 
به مژگان قلب پروین " برشکستند 
که آن بهتر که‌با هم زار گوتيم 
بیفزايیم شمم دی ده رانور 
کش کوج تیوه درج نطق را سر 
ز ملک خویش کی رحلت گزیدی 
ز مادر چرخ پیرت کی جدا کرد ؟ 


که برخاطر مبادت از حهان! گرد 
که نتوانم کزان غیبت " نمایم 
نه بیگانه که می‌اندیشم از خویش 
فا ات رات انیته عم کین 
عریر و همچو یوسف زر خریده 
کوتشیا لت رای تاش یات 
به دیده تابه روز اختر شمارند 
جدان ازامحکته کسردنت خرواز 
یی تین ات کلرمان شلان 
نهاده در درونی قرو فک 
جو آهن تکیه بر صندوق دادند 
کال تخنار اسان ا سکس 
فلک را شب * شکنج موی برتافت 
کمین بگشود دزد شب رو خواب 
سع آن متاع ب رگزیده 
کواکب رانگهبانی نمودند 
ز بیم خواب با هم نقش بستند 
ز هر جا سرگذشتی باز گوییم 
کنیم از پیش دیده خواب را دور 
وزو پرسید کای با کیره کزاهیر 
فتن اراد را جود بنده‌دیدی 
به دا غ بند گی چون مبتلا کرد ؟ 


۵ - نم و تم: بر پروین. 


۰ درین غم هیجت آیا شادیی هست؟ 


جو بشنید این حدیث آن ناز پرورد 
تفس آ ود امتق کشت ای ری راو 
و ۳ ۳ و : 
اگر من یاز گویم فص خویش 
که جود از نرد مادر دوز شیم 
جچه واقفم شد که بر صحرا فتادم 
جویوسف ازجه کنماه برستم 


والشی رت کی شنم کر مار 


۰ ججو مری آن کم پدربردوش می‌داشت 


به گردون چود نمایم زور بازو 
جو بشنید این سخن ان مر غ دمساز 
بجست از جای جود باد سحرخیز 
به پاسخ گفت کای جان برادر 
من آنذ رودم که در دریا فتادم 
پدر جون بر لب آبم رها رد 
نمی‌دانم که حال او چه افتاد 
ببکایک ماحرای دل " فرو خواند 
جو آب دیده در پای اوفتادش 


۰ روش سینه‌شاند در عالم افتاد 


رحاد هر دو دود و نکر اسیز 
شاک کید کس و ن بان سم یر 


۱ - نم: از این بیت تا بیت شمار؛ ۱۲۸ را ندارد. 


۲ دا: آپ رو برباد. 


۳ دا: خود. 


گل و نوروز ۵۲۵۸ 


دیا زین بقد کتی. ارافی خست هط 
روان کرد اشک گلگون بررخ زرد 
ین ان تیا کی عضون متخ میمتاد 
بسک رنزد سرشکت؛ بر دل‌ریش 
جوطوطی‌حال‌عود یک یک بیان کرد ! 
۳ ۳ 
چه امد کز پدر مهحور کشتم 
عم ۳ 
چو گوهر بر لب دریافتادم 
۷ 72 هب »۳ 
کنون در بند گی شاهم افکند 
کسی حول بنده نبود در حهاد خوار 
6 ‌ ی 0 
مکر بهر غلامی کرش می‌داشت 
که کنس3 اخعتر بهایم در ترازو 
درو آویخت چون مرغ شب آویز 
جو دریا خویش " را بر باد دادم 
فلک هم چول رواتم زو جدا کرد 
مرا باری به عفلت داد برباد 
به دامن ل ولو لالا جر آفشبانتلد 
برش بوسید و رخ بر رخ نهادش 
زلازل در سپهر پر خحم افتاد 
یز مان ام کی کی ی تن 


به پای هم در افتادند ول کنو 
در آن شور و شغب ناگه ز صندوق 
که اي جانان و کام حاد مادر 
چر بخت ازمن به بدبختی رمیده 
منم مادر شمافرزند دلیند 
بنساکام از شما دور اوفتادم 


سلعک کرد جون آهو مرا صید 


۰ من آذ مرغمکه‌جايم این" ففس‌نیست 


دهانم ب وجانم در آواز 
شدم در اد کم پابسته در و 
درین تابوت آهن کوب تا چند 
حو من خودراخود افکندم درین" حال 
6 کر تشن چم کا شرا شود 
جو آمدشان به گوش آواز مادر 
بساد برق در صندوق حستند 
بسرون آمد پسری‌زاد دل افسروز 


۰ قدش جون زلف پرخم خم گرفته 


دلش لرزاد چو مرغ نیم بسمل 
بسی خول از دل برخود براندند 
کف آورده جو دریای عروشاد 
وان صتستر با هم تا در شاه 
یکایک حال خود با شه بگفتند 
ملک را تشم دولت کشت روشتن 


۱ - نع: در. 
۲ - تم بدین. 


به روی هم بر آشفتند جود موی 
برآهد ناله و زاری به عیوق 
ختشسر اه تساه ابیت با مسا درز 
جو دولت از بسرم دورای ک ده 
جرا مادر حدا باشد زر فررند؟ 
جنین رنجور و مهجور اوفتادم 
به فریادم رسید اخر درین فید 
کنم فریاد و کس فریاد رس نیست 
دو چشمم دوعته مانندء‌بار 
جو مویی امده در دیسدء مور 
جو آهن در ول کال تا له درستتا 
کنونم گور شد صندوق اعمال 
گنها بردی شرا پات با رین 
زدند از جال شرر در حاد اختر 
به نیرو قفل را در هم شکستند 
چو شمم از تاب دل با گریه و سوز 
فشاند برمه تابنده پروین 
رخش چوذ گل زشبنم نم گرفته 
فتاده جادوش در جاه بابل 
بسی سیلاب در حیحود فشاندند 
گهر بر ساحل افشانان و جوشان 
شلد آنتتن ول یعس سا 
به الماس زبان گوهر بسفتند 
منور شد بدیشاد کاخ ۲ ی 


دای کي کیان زان شوه یکت او 
ِ چم توا ۲ 
کٌهر در پای و زرشان بر سرافشاند 


۰ و بد کرد آنج کرد و نیک بد کرد 


چنین است ای حکیم احوال ایام 
بیابد هر که او جوینده باشد 
بسباید جست تاروزی بیابی 
رسد هم عاقبت طالب به مطلوب 
چو خواجو گام زن گر کام خواهی 
نیایی هیچ گل بی‌زحمت خار 
نرفته ره به منزل جود توا شد 


گل و نوروز ۵۲۷۸ 


پیت رآاهتید کان:۷ سیم و زر داد 
چو لعبت بر دو چشم خویش بنشاند 
به عواری شد همان دم افسردار 
چو نیکو بنگری با جان خود کرد 
نماند تا یات صبح بی‌شام 
تقوایه ای ارت کت تا بر 
رباع کر ی اکتا می 
شود روشن به یوسف چشم یعقوب 
به ترک نام کن گر نام خواهی 
نبینی هیچ مهره بی دم مار 
بخویش ار خویش حود بیرود تواد شد 


باز گشتن مهرسب حکیم به نزد یک شاه پیروز و بسر خویش را 
مهران به ملازمت شاهزاده فرستادن 


الا ایساعتان تشن بیبتاراق 
چو نر گس می به جام زر درانداز 
سمن را خط ریحان بر ورق کش 
کتلالبه :یت فان از هت کل 
ی ی 
نظر در سوسن آزاد مسی کن 
رس و 
چرا چون ارضوان حونابه نوشم 
بهل تسا برفرازم بیرق از باغ 


۱ - دا: زیای. 
۲ - کم: ین بیت در پاورقی آمده است. 
۳ دا: زبوی. 


عروس باغ را ستیل بپیرای 
به" پای گل زسرمستی سرانداز " 
جمن را نقش الوا بر طبق کش 
کر 0 ی 
جو بستان دم زیاد " دوستان زن 
من سوسن زبان را یناد می کنن 
چو ریحان خادم بستان سراییم 
ببه حول دل ز تاب مهر جوشم 
که همچون لاله دارم بر جگر دا غ 


3 ۰ ۰ ممم 


شمایسق را شرر در شمه‌اندار 


تا او کت زارشت و 


۰ سماعی کن به بانگ مرغ شب خیز 


از او توت سا ق ستنم راز 
که جون در وی نیامد کارگر هیچ 
هر آنچش گفت موبد هیچ نشنید 
زمین بوسید پیر حکمت اندوز 
به رخ شد بر بساط شاه نفاش 
که نوروز از هوای گل به حالیست 
جو مویی گشته است و رفته در تاب 
گلی ناجیده و صد خار خورده 
چر ن ر گس کرده جام بیخودی نوش 


۶ کگخبتا. سر رده والای دایستده 


حدیشم ز اتش دل باد پنداشت 
درو نگرفت هر رمزی که گفتم 
به ره جون آید اکنون کز ره افتاد 
چه وعظش گویم‌این ساعت که مستست 
کی کورا غنان دل شند از خشگ 
حدیث عقل " با عاشق که گوید 
چو گلزار از طبق بفکند سرپوش 
به زیبایی چو گل بر ویس خندد 


ز چشم پر نمم آبی فرو ریز 
حدایق را گهر در حقه انداز 
چو بلبل قصه گل باز می گو 
بزه گلب‌انگ بر مرغ شب آویز 
نوا از پسردهة نسوروز کین ساز 
فرو خواند آن حدیث پیچ در پیچ 
ز وف گنه شتا ون تعویعی رید 
نش انکه شاه ویان کا فقس تسررز 
به منطق گشت در مجلس گهرپاش 
که پنداری حلالی پا خیالیست 
کشارین تاه لین کفظهار ان 
ندیده گنج و زعم مار خورده ! 
فتاده بر نهالی مست و مدهوش ۲ 
تال تفن کل هافر یز 
تن شیارا شتا گنه فک ات 
به دریا ریخت هر دری که سفتم 
ز مستی " شد ز دست و در جه افتاد 
دلش جون بشکنم کو خود ‏ ت 
توق تست شا میت هی مت کد 
بیان زهد ار فاسق که‌ حوید 
به بلبل چون توان گفتن که خاموش 
کحارامین ازو دوری سندد 


۰ 


۱ -نم: مجددا از اين بیت شروع می شود . 


۲ دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت شماره ۱۳۵۷ حابجا شده است و ابیاتی که در این 


فاصله هستند بمد از بیت شماره ۱۲۵۹ آمده‌اند. 
۳ - نم: زهستی. 
8 - نم: عشق. 


اگر فرهاد در تلضی بمیرد 


۳ 3 ۳ 
۰ و گر محنون نهندش بند بر پای 


و ۰ ۰ ۰ ۰ 
- کل سورور رارم بود رور 
ی کان سرو گشت از عالم آزاد 
۳ ۶ سا 
گراو با خویش می اید غریبست 
به غرقه حال دریا جون توان گفت 
خطا شد تیر و از پبی شد کمانم 
تا ای کنشی تفن کاری گشاده 
نود کو را ش قسعت | رو به دستالن 


کف اش کل که ان ۵۰ 


۹ کز او مرا اس تن اس مسر 


همش باشد رقیب وهم پرستار 

فمش را از دل مکش" ۱ کند کم 
و ۲ ءِ 

نت اوایش بود در شام و شب‌گکیر 


۱ - دا: «شیرین» افتاده است. 

۲ دا و نم: چناد. 

۳ دا: پیش. 

؟ - نم: ترا به بود . 

۵ -نم: اینجا. 

٩‏ - نم: جو شمسش. 

۷ - دا: اب ارد. 

۸ - نم: برد . 

٩‏ - تم: دهد جرد حم به بامش مرد؛ شام. 
۰ - نم: پرعم. 


۱ 13 نغمه. 


گل و نوروز ۵۲۹۸ 


دل از یاقوت شیرین * بر نگیر- 
بود درعشق لیلی پای بر جای 
که بی گل خوش نباشد روز نوروز 
لاییت ده بتاشتد برد ۲ اونتاد 
هت که کته کنان عتا ینت 
به نوک خار خارا جون توان سفت 
ترانه * بود هر قولی که گفتم 
ملازم باشد انجا" بنده زاده 
بر افروزد چو شمعش " در شبستان 
که روانش ند که‌شوایشن ارد 
وک اف سرا تن تیاعر 
گهش باشد طبیب و گاه بیمار 
دهد چون جم به بامش مرّدة جام! 
گهنشن دمتبتاو بتاش که دهد دم 
ولتت مق و لاو رف مالته ‏ رونت 


که از بیراد حوان طبمی نیاید 


۰ گر دسست 


دو مرغ ار در جمن دمساز باشند 
هن ی یه | باس رواد 
به مهران گفت کای مهرجهان تاب 
سبک برخیز چون باد بهاری 
دهد بااو یس بر 
ز هر بابی حدیشی چند می گوی 
خرد را دام سباز ووعسظ دانسه 
رشن مجروح بینی مرهمش باش 
چو " سودایی بزد بنشان ز جوشش 
اکن بیرود نهد پایی < چوپ رگار 
مهل زنهار دور از بوستانش 
و تس پسرواز سوه سس رن آرز 
به هر ی جاره‌ای ساز 


ای ات 


۰ به هر نهمشی ازین رنگی بگردان 


چو شمم ار سر کشد برجاش می‌دار 
زمین بوسید و شد مهراد دلسوز 


چنان خوشتر که هم پرواز " باشند 
برتخانه کت همتوه ستیلن ازناه 

ای ای مس 
سوی نوروز شو از راه ایساری 
به عقل از ورطة عشمش بدر بر 
به هر راهی طریقی چند می‌جوی 
به دست آرش که رفت از آشیانه 
دمش می‌ده و لیکن همدمش باش 
چو گیرد گوشه‌ای می دار گرشش 
تو پای دیگرش برنقطه می‌دار 
که خالی یابی از وی آشیانش 
جو از ساز اوفتد بر * سازش آور 
بسود کسورا ازیسن راه آوری بساز 
و کنر دودی کته" بای بران‌کیر 
به هر شکلی ازین ینگش" بگردان 
ز دستش مفکن و برپاش می‌دار 
راغ اف روز شادرواد نسوروز 


ملامت کردن مهران شاهزاده نوروز را و زاری کردن او" 


کسی کر نقش پیکرهای چین کرد 


که سرو نوحوان مهران مهرسب 


۱ - نم: هم آواز. 

۲ - داونم: روی پاری. 
و 

؟ ‏ نم: با. 

۵ - نم: دود اورد. 


مرکا کف : 


ین اراسمتن ره ارم تین کرو 


ازو پیر خحرد هی نیت 


۷ - دا: ..زاری کردن نوروز در عشق گل. نم: داستان مهران با نوروز. 


و ۲ مه بودند با شهرزاده نوروز 
دو غنچجه باهم از گلشن دمیده 
شده با هم به مکتب دانش آموز 
قلم‌بایکد گر بر لوح رانده 
حدیث از مسطق هم گوش کرده 


۰ چو نوروزش بدید از جای برحست 


فلک را گل ز عارض بر ورق ریخت 
بدو گفت ای گل باغ ممانی 
بب گر کون اد تیه ره 
یر ان کم تو می‌دیدی شب و روز 
کجارفت آنک جون باد بهاراد 
هتم اتود ی بهضرای ,گنوی بو پیوزن 
زمانی کردمی بر کوه منزل 
نگین ملکتم جمشید دادی 
سریر افکندمی هر دم به راغی 


۰ لسن بو لانشن کردم تجتسن را 


جو آب از باد هی کنششنم ررهاستاز 
گهی می جستم از شاخی به شاحی 
کشون :یتک که شون خی روز گارم 
تظر کشا ورب لا بت ام آبیین 


۱ - نم: چو. 
۲ و 
0 
۳ دا: چه بختی تیرة آشفته دارم. 
6 - کم: « کو ». 
۵ دا: کوه. 


۱ نم: و زو پر زاله. 


گل و نوروز /۵۳۱ 


نموده طلعت از مطلم به یک روز 
به شیرو شهد با هم پروریده 
فک اسان که داش اند رز 
سبق بایکد گر از لوح خوانده 
شراب از مشرب هم نوش کرده 
ری ان شرو مها هوقرت 
عهاب وا شکر از لب‌در ای ری 
دلت فارغ ز مشتافاد جانی 
چرا بختی چنیین آشفته دارم " 
شبم ممراج و روزژم روز نوروز 
یت راندامسی سر لاله زاران 
گهم بودی سر صحرا و گلشن 
زمانی راندمی بر دشت محمل 
شراب روشنم عورشید دادی 
نهالی بر دمی هر شب به‌ باغی 
ورق" پر ژاله می کردم سمن را 
چو باد از آب می کردم گره باز 
ییامن زار کاعی به کاعی 
که باشد تیره‌تر هر روز کارم 
دل مجروح و جاد عستهام بین 


2 7 : 
هر جر عم 


ءِِ 7 
رواق جرخ بسودی اشیانم 


هممای سدره‌ام در سایبه سودی 
ففاد در زهره افکندی نوایم 
بزجت انیت نات 
خروس عرش هم اواز من بود 
۳ جح عم ۳ عِِ 
شنیدم بوی گل هنگام شب‌گیر 
فتادم در پسی باد بسهاراد 
م7 و 
همم پر خرد کت و بال متکسخ 


حرا بی جرم در نداد نشینم 


۰ به اشک ار آب بر آتش فشانم 


جه دردست این که درمانی ندارد 
به جحق 0 صحیت دیرین و یاری 
بهل تازین نشیمن پر برآرم " 
کم شور و در اندازم قفس را 
قفس چرن بشکند پر باز گیرم 
به کسام دل دمی از دل برآرم 
علم چون برفرازم زین گذرگاه 
جر هاروناه جرس جنبانیم بین 


به کام دشمنال بی دوست میرم 
زمین و اسماد در قید من بود 
گهی بر راغ مینامی چریدم 
ریناض خلد بودی بوستانم 
پف کار متلاییک: تسین :ار 
شه سیاره‌ام همسایه بودی 
زدی پسر سر طایر درهوایم 
شنز اتف کنیس نند فتدعن آشیانم 
تدرو روح همم پسرواز من بسود 
پر اوردم ستو سل تال ریس 
جدا ماندم " ز طرف جویباران 
به بسوی دانه در دام اوفتادم 
هم آوازم نماند و دم فرو بست 
به دست خویش خود را کشته بید 

به گوگرد سپید آتش 3 
جه راهست این که پایانی ندارد 
که دست منم در پیشم نداری 
چو طفرل سر به کوه و در برآرم 
زنم چنگ و بجتبانم جرس را 
ازیین تیک اشیتان پرواز رم 
گهی نسرین و گاهی لاله چینم 
بر از انبوة و بنای از کل بتر ارم 
زنم بر تخفتسگاه روم خ رگاه 


جو جاووشاه حنیبت رانیم بین 


1 نم بانده. 
بت نم: در آرم. 


۱۳ ۰ 


۱۳۵۰ 


۱۳۹۰ 


پزشکم صبر فرماید درین درد 
تشه ریس سار اب شتسد 
هر | فان .کورا لته وا شدت 
بیش اخک من واسقيم گهربار 
دلم " می‌ده که از دل بر نیاییم 
کنم فریاد و کس فریادرس نیست 
جو مهران دید شه را رفته از دست 
هلاه کت شا ها تا ان باه 
کهینه خادمت خان و تو مخدوم 
شا کی تایه کساره 
درین حضصرت ندارم راه یباری 
ولی گر بخت میمونم دهد راه 
کنم هر جیز کان رای تو باشد 
شوم جو بک زن هندوی بامست 
به وفت صبح جود باد شمالی 
چو شاخ گل برم بالش به باغت 
ز چشم آرم می ار نوشی شرابی 
زر سر مستی حور بربالین نهی سر 
ولیکن چون ترا یابم" بدین روز 
مرا درخحاک و خون حان دادن از درد 


در انش بودنم راد حوشتر اید 


۱ دا: تا دریاب. 
۲ نم: که دارم از فراق روی دلدار. 


۳ دا: دلی. 


4 نم؛از این بیت تا بیت شمار؛ ۱1۵۱ را ندارد. 
۵ -نم: خاکت. 
٩‏ - دا: بینم. 


گل و نوروز ۵۳۳۸ 


ولی بی جان صبوری بایدم کرد 
جه سود ارقاف تا قاف آب گیرد 
جه داند حال آن بی‌دل که مستحست 
مرا" دریاب تا دریابی ای تا 

کلیدی ساز کاین در شر ازج 
فروبندم نفس جود هم نقس نیست 
سخن را طرفهای طرفه بر بست 
به کات در جهنان فرسان روان ناد 
کمین فراش قصرت قیصر روم 
که کویتم اعتتیتا را کب دارم 
که بسپارم طریق دوستداری 
اکن دهست سقت مقر کام 
سرم پیبوسته بر پای تر باشد 
کنم در گرش نمل تیز گاست 
بیبفشانم غبارت از نهالی " 

ز دل بفروزم ار میرد حراغعت 
شوم بربان اگر خواهی کبابی 
به مژگان بسترم گردت* ز بستر 
زند دود دلت در حاد من سوز 
شتا نوی هنن خاش ترا کرد 
یواست تافته سر اس 


؟ ۳ خمس؛ خواجو 

دل از جان عزیر خویش برداشت 
اک فرشا پمیزی دراعت سوه 
ولی خادم به زاری مرده صد بار 
گدا را غترق 7 ده خسة دیدن 
به دستوری بخواهم گوهتری سفنت 
هر آنکس کر ملامت جوی باشد 
کسی کش با کسی افتد سروکار 
طیهت ان هم شراب درد نوشند 
هرا ای او متس ادا 


۰ جو با غ ار بی گلت بر گ طرب نیست 


از اه ترسم که کارت برنياید 
نرانی نافه زین وادی به منرل 
فتوی: غترق و تشه اد رام نش گت 
بود جشم بتاد پر فتنه و مست 
تفت امتان. ال بح یتست و ادن 
مگر شاه جهان تا مهر ورزید 
که دز غشق. آنل هنبه محتت کتیدند 
سپهبر سفله‌شان از هم جدا کرد 
بگویم تا در این دریا ۳ 


۰ب دانی حال مسهر و مهرورزی 


21 4 ۰ و ۰ 
پس انکه عقّد مروارید بگسیعت 


به از جاد عزیزی ریش پنداشت 
ز غم فرماندهی را تب نگیرد ! 

از آن بهتر که مخدومش دل آزار 
به از شاهنشهی را تشنه دیدن 
به کیت کی نخواهم نکته‌ای گفت 
زن و مردش ملامت گوی باشد 
دریین رآهش بسی افتد خروبار 
لبیباه هم لباس شوق " پوشند 
در آب افتند ملاحان ز باران 
جوانی وز جواناد این عجب نیست 
کار تا یفن تا نت 
نیاری رعت ارین دریابه ساحل 
به دستت جام و پای آید به سنگت 
ولیکن فتنه باشد دل درو بست 
عساد اعتيار از دست دادن 
حدیث مهرباد و مهر‌ نشنید 
کر کی وسر ات یبد تا 
به تنهایی و دوری مبتلا کرد 
کناری گیری و زورق شترا نی ۱ 

دگر چون مهر بر آن مه نلرزی " 


ز منطق لولز لالا فنرو ریبعت 


اب نو بگیرد: 


۲ - دا و نم: عشق. 


۳ وا - کم: اين دو بیت را در پاورقی آورده است. 


کشا ها میا رس این فان 


گل و نوروز /۵۳۵ 


مثل زدن مهران با نوروز از داستان مهر و مهربان که بعد از 
جندان مشفت به مراد نرسیدند "۲ 


چو کود ک بودم از پیری کهن زاد 
که در ایام ماضی شهریاری 
در )هرن کدان اناد نا کاء 
به طرف دجله چون مر غ آشیان کرد 
هتفر اکتا بر اخوات: سر 
محول را ز نامحرم بپردافت 
پری دختیش جود مه درعماری 


۰سحطایی ترکی از اردوی خاقان 


مهی خورشید پیکر مهر نامش 
ما ی ۳ 
چراغ زهره پسیسش روش مسرده 
قندش را بستده گهخه سیرو آزاد 
شبن رعش سکول سراساد داده 
عقیقش برده آب از چشم؛ نوش 
به لیب جون نار و آانکه اب دندان 
قمر در حلقة جعد * قمر سای 


۱ دا: افنرس. 


شنیدم قفصه‌ای در شهر بفداد 
ز افری دون و ایبرج باد گاری 
ترا پم ی همت تفس او 
به با غ خلد چون رضوان مکان کرد 
زلال خضر جست از نهر عیسی 
حرم را در حریم آرامگه ساخت 
به گاه حلوه جون کبک بهاری 
خطا گفتم گلی از باغ رضوان 
سپهرش مهرباد و مه فلامش 
به تیر غمزه کرده صید بهرام 
شب شامی سواد از موش برده 
وزو پروانه جسته شمم * نوشاد 
به‌افمی مهره بازی یناد داده 
عذارش کرده مه را حلقه در گوش 
نشسته بر نهالی شاد و خحندان 
شکر در پسته تنگ" شکر خای " 


۲ نم: حکایت گفتن مهران با نوروز. دا: مثل زدن مهران نامور... داستان مهر و مهران در اين معنی که 
بمد از حندین مشفت به مردا رسیدند کامرانی ایشان با یکذیگر. 


1( 
4 - نم: سرو. 
۵ - نم: زلف. دا: جمدش. 
۹ بدا شک 


۷ - نم: دو فافیه: «قمرساش» و«شکرخاش ». 


ری ی وه تا ۵ کش 


مش آفخن رت کفتاو کون 


چر گشت آن:ماهرخ در شهر مشهور 
قلک قدری دز آن‌ مزر اشیان داش 
چو کیوانش هزارال هندوی بام 
سهی سروی ز بنستاه ممالی 
بدوخرم شده جساه امارت 
به جاء" و مال ملک جم خحریده 
به دانایی نسظام ملک داده 
چو ناموس جمال مهر بشنید 
توا الا تب‌کتازش و شش ا مداد 


اش کشت ار دیاه 


برآورد ان و ار فان ود 
لاله قعسر ۰ وسا ی 
فتادش دل ز سودا در سلاسل 
0 
ز دل خون جگر درجوش کرده 
هم آوازش " به شب مرغ شب آویز 
رت شیر کستتین بیان داش 
جو گشت از هوش خالی وز خرد دور 
ز روی کار خود برقم برافکند 


زوان فتاه از وی‌شاه کش عم 
فتاده مرد و زد در حست و حویش 
شدندش طالب از نردیک و از دور 
که او را چرخ سر بر آستان داشت 
چو مه رخشنده رای و مهرباد نام 
۱۳۳ 
وزو روشن شده شم وزارت 
به داد ودین صف آصف دریده 
نظام الملک پیشش سر نهاده 
ختو د راعش وروی شون سکیا 
ز دست دل به بجر غم درافتاد 
کی کش یس وراه 
ز چشم پر نمش صد چشمه بگشود 
بمرد از زمهریر دم جراغعش 
فکندش غم زلازل در مفاصل 
تانق رن تفه 285 
ولی از حون دل سر حوش خورده 
زر هرن هم تفس برع سخ ریز 
| گرجه‌مشک‌پنهان" جون توان داشت 
رطافت طای شد ور صبر مهجور 
باع یفن وه هر کل 


سکن ای کس بت از زار وازان 

چواختر ماه مهر از برج بنمود 

رو کن3 ۳ درد د ننهاد 

نمی‌دانم که این غم با که گویم 

جو روشن کرد محرم آن معانی 
ت و ت 

براورد از جگر آهی جگرسوز 


به دست خود مزن بر پای خود تیغ 


اگتر بسیرون نیاری زورق از آب 
ر درد درد اون‌اخورده سک جام 
مه ون شش لش کف کا نایاش 
از آن ترسم که چون رازت شود فاش 
زتافت کرد تاش ی انح 
ولی گر شد پریشاد روز گارت 
شمسا ری که کیرش فک انار 
زفسنیی شتترم: ال دلیسد انس 
بعه هر رشان ول او وا نغ‌دست. ار 


۰ دل پر درد را درمالد ارزو وی 


ات کام را دندانه زو خواه 


تشاب دانه تا اه لت افید 


۸ - دا: عشق. 
۱ _ دا: ماه مهر . 
۲ - نم: پرو در کری سربازان منه پای. 


۳ - دا: زبویت. 


گل و نوروز ۵۳۷۸ 


و ۳ ۰ 
چو گوهر سر عشق از درج بنمود 
مراد جان غمگین از که جویم 

از عءِ 

بدید از مهربان آن مهربانی 
که ای رای تو مهر عالم افروز 
کسی را کش غم جان نیست جان نیست 
که مهرماه" نتوان جستن از میغ 
پیت کی روا ام انس باصن 
از ان ترسم که درمانی به غرقاب 
که ناگه در نیاید پایت از جای 

عم 
نمی‌خواهی که بر گردی ازین کار 
و 
و جر کرو راشاشان روعو 


بیفکن دام تا فان فش تفت 


۸ خمس؛ خواجو 


وفادار است نام آن وفا دار 
ترا چون " جانب او گشت حاصل 
روان مهربان شد زان سخن شاد 
به هر فرزین که می‌بایست راندن 
جنانه منسصوبه‌ای آورد درکار 
بدادش اسبی و در کامش آورد 
از او اسرار خود پوشیده می‌داشت 


۰ و بتروی افتبتادش. کنفتت‌ ناشن 


به حق مهر و شرط مهربانی 
م2 0 
سراپایم گرفتست اتش تیز 
بح و ۷ 
براور کام من کر هست کامت 
دلنم بربود مسهر تسیر بازار 
علاجی کن" که دردم بی‌قرارست 
نمی‌دانم که این ره جون توا رفت 
1 : ۱ 1 مِِ 
وفاداراین سخن جون کردازو۲ گوش 
۰ صرم 
جرا ذره حدیث مهم گوید 


٩‏ 4 کنضا ات رت با امه تران کف 


بسا بت دی یو راشتنا کتندن 
۳ پر . اما 

مسگر در حسلقه اری آن پری را 
تست ره لاه سک تست ان 


۱ - دا: از این بیت تا بیت شماره ۱۸۸۸ را ندارد. 


) دا و نم: جود. 


نگهدارش وزو جشم وفادار ! 

از آث جانب نباشد کار مشکل 
روان شد چون سرشک و در ره افتاد 
به هر شاهی که می شایست " خواندن 
که رخ بنهاد در پیش وفادار 
به بسوی دانهای در دامسش اورد 
ولی دیگ هوس حوشیده می داشت 
بدو گفت ای مسقیم خان؛ة دل 
که بر من رحم کن گر * می‌توانی" 

که گویی بر دلم بندی نهادست 
چو دستت می‌دهد آبی برو ریز 
وفا کن جون وفادارست نامست 
0 77 
کلیدی ده که بندم استوارست 
وزین غرقاب کی بیرون توا رفت 
بر آمد نعره از انش که خاهوش 
سهابهر چه از مه مهر جوید 
بدو کی نکعه‌ای بی‌ره‌توان گفنت 
و یا چود شمم پیش مهر مردد 
به دست آری چو جم انگشتری را 
وگر سازد بود بیم از رفیباد 


چه" گویی کاین سخن نهیست گفتن 
که کی نت رراقنیت فک کته 
از اد مه مهرباه اومید ببرید 
ولیکن چون نبودش ب رگ دوری 
به جاه می کرد خدمت همچنانش 


مت آ نت دیده تخم مهر می کاشت 


جو دیدش مهربان کامد فراپیش 
چه‌غم گر بخت غمخواری نماید 
وفادارش جو زانسان دید غمگین 
که گر چون خاک ره گردم به خواری 
به هر برجی جو اختر سربرارم 


نس اه رد رن کب پر بار 


زر زیر بال این طاووس اضر 
شد آن بابل فریب حادو افسای 


۱ - دا: حو. 


گل و نوروز ۵۳۹ 


بباید ترک این معنی گرفتن 
وگر کرهی به کاهت پرنگیرد ۲ 
جر صبح از دیا کان ا خر ارت 
که صبر مهربان باشد ضروری 
نگه می داشت دایم جون عنانش, 
ری اف یی امه مدش 
وفادار از ره معسنی دراد 
تلاو سای دواسار دل ری 
وفادارم وقفاداری نماید 
تاد سین 
به هر بازی در آوردش به پرواز 
نهاد انگشت بر جشم جهان بین 
نیارامم جوباد * نوبهاری 
مگر کان ماه رخ را پر سر آرم 
وروی دنو بان تشانم 
وز آنجا شد به سوی کمبه پرواز 
جو بیرود کرد سر" زاغ سیه پر 


سته 


۳۲ دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت ۱۰ حخایخاست. 


۴ ام یراردا 


3 _ دا: فسونی. 


۸ - داونم: اتاندان: 


٩‏ - دا: «سر » افتاده است. 


۰ خمسده خواجو 


م۳ ۲ 3 ۳ 
به نی زاسون دز کار آوزد 
جو پرده‌ار مخالف بود خالی 
بسی با هم ورفها فان کت تدرتا 

۶ ت 
پس از یک چند گلرخ سر در آورد 
وفادار آمد و گفت ای جگر سوز 

1 ك 
بده مرده که آن مه روی .گلچهر 


۰ بسی بازی که آن برساز کردم 


چه افسون داشتم کانرا نخواندم 
کزان رو سخت رویی نرم دل شد 
ولیکن گر توانی برق گشتن 
چو" مرغ ارجای سازی برسر شاخ 
مگر با هم به کشتی در نشینید 
که مهر کشور افروز حهان تاب 
کرت ,وین او نیال حالس 
جر گل شد مهربان زین مزده خندان 
اشارت کرد تاداننده راران 


۰ کنج اشیاد پر بر فرازند 


به دست آرند ملاحان زیسبا 
به عدمت محرماد احرام بستنا 


شفق جود راح ریحانی بنوشید 


دزر کرفت 1 و در ت کت ار زد 
نگارین گفت قولی خوبتر باز 
نبود آنجا برود از پرده قالی 
بسی باهم طبتها فتتار. کرادیته 
تفتتییر ار بزافهنتتوا دازا سجتو. اوره 
زغم دردل کنون آتش میفروز 
چو ماه اورنگ زد در خانهة مهیر 
بساباری که در پبرواز کردم 
چه بیدق" یافتم کان را نراندم 
چناد افسرده مسهری گرم دل شد 
تیار سر شحوزت من ٩‏ سیم 
نسازی آشیان بر طرف آن کاخ ۲ 
چو مه در آب روی هم ؛ ببینید 
ندارد سایه‌بان جر بر لب آب 
در آذ پرده نواخواند خیالست 
برود زد حیمه حون یوسف ز زندان 
هوا گیرند همچون شا بازان 
قتشم کار تاهاب ریبد 
بیارایند کت تن ها اه 37 نیا 
یکایک رای مخدومی بحستند 
تا این قاس سا مت و نع ات نز 


۱ - نم؛ بیرگ. 
۲ - کم: چه. 


۳ -نم:باغ. 


حهان افروز خاور شمسء حین 
غلامی حند باوی محلس افروز 
ولاز تعات یر که والهق ینت 
خی کیت در کتار دراه ری تاد 


4 مهف یو او ار مرو هه 


فرو شسته به ماءالورد و قداح 
کشینده مهربان پیمانهة مسهر 
ابه گوهر کرده کشتیها مضرق 
پبس آنگه زورقی خالی ز اغیار 
که تفت آن اس که ین 
شود ینک دره مهر عالم افروز 
ای میتی شا نت مان 
یا سر و یاو 
جو سربرزد شباهنگ از ره بام 
شده خوش خواب مرغ و مار و ماهی 
مه گلبوی چون باغ بهشتی 
تور گویی در دل شب مه بر آمد 
اک فشه فان کنیا وو 


۱ -نم: زلف. 
۲ دا: بردوش. 
۲ات کرافت 
؟ -نم: کشتی ها. 


۵ یم پار . 


گل و نوروز /۱ ۵ 


فرود آویخت از رخ جعد " مشکین 
جو ذره در هوای مهر پبویان 
ز شب مشکین نقاب افکنده بر روز ۲ 
سر از مستی نهاده بر کف دست 
تا ل تسو :ور .کی تسس تا 
نه گلشن جنتی پر حور و غلمان 
هسوسو اراک عم 
چو انجم کرده تابان شمم و مصباح 
رخ آورده به سوی خان؛ مهر 
به ریحان گشته کشتی بان * مطوق 
روا کرد از مسوانزد وفادار 
هس داد ال رهب ا متیات سین 
جراغ افروز شب خیزاد دلسوز 
تشه | ٩‏ کام جاه ناتوانی 
اسیری را بدست اورده باشد 
ینز ک: کشت شعب را از ره شام 
نفس در بسته مرغ صبحگاهی 
زر گهداسن اففتان شلد به کی 
و یا خورشید مصر از چه‌ بر آمد 
تسذروی جلوه گر دز پر طاووس 
چو گل در پسرنیان ارغوانی 


مه از مهر رعش افتاده در تاب 
به پسته تنگ بر شکر " نهاده 
ر خال افکنده سودا در شب تار 
هزارش زنگی اندر زلف هندو 
میانش موی و مویش پیچ بر پیچ 


۰ب افسون بسته حز عش خواب هاروت 


فتاه در ات از خهند " سبه نات 
گهر پاشیده از یباقوت در پوش 
فرو شد مه جو آن بت جهره بنمود 
جو ملاحان بدیدند آن ملاحت 
شدند از هوش و در تاب اوفتادند 
فز انشا همم بان سر ان پر و سا 


سه 


زر روش اب روی آب رنه 


رز مهر خاطر او را مشعری گشت 


جو جشم مهرباد بر مهوش افتاد 


- دا: محروح. 


کشیده گیسوش زنجیر بر" آب 
به غمزه چشم بر عبهر نهاده ۲ 
به عصرب برده ارام از دل مار 
هزارش جادو اندر جشم آهو 
دمانسن. هجو فوسن نع دز تج 
به عنده برده لملش اب یاقوت 
سوه من از رتسا زغهن ارت 


پر آمد خور جو آن مه پرده بگشود 
چو بید از لرزه در آب اوفتادند 
سفینه سوی مهر مهربان راند 
دز ارس همحو بادش در سفینه 
حو دیدش کل تاه اف ار وت حالی 
مر ۱ ۲ ‌ ۱2 
تو گفتی ان سلیمان وین بری گشت 
. ی ۲ ۲ 


سس یم 


عتو کی کشتی‌ازساد اوفخاده 
ر خود بیرود شده افتاده بی خویش 
فا سک ها رد که و ره با موش 
قلم در نام دانایی کشیده 


تست سک و ساشش لال. کف 


به بقل رن که شرفت کتی شا ع 
به شیرینی شد آن مه چاره سازش 
تیه افشانید ارسشتیا سر امین 
نمودش لمل کز این قوت ب رگیر 
هر آن مهترتانی شتر هگردات 
و ان ها سر شور که کر 
به چشمش گفت خیز* آخر نه مستی 
رخش بنمود کاینک بامدادست 


۰ فل کی را خون دز معظر گشادنند 


تو هم برخیز و رخ نه سوی منظر 
که چون صبح آیت والشمس بر خواند 
وکا ال شا شمان مان 
تفن دی کتان و سشت تا 
یی آ که ووقیربز ساخل تها دی 


۲ 


گل و نوروز ۵4۳۸ 


خی کشن عویش زا بر باد داده 
شده فربان و بیرون رفته از کیش 
عییشت وه ات کی یر دای 
دلش دربر ز تاب مهر در جوش 
علم بر بام شیدایی کشیده 
رخحش بد رنگ و تن بد حال گشته 
نه و هم آنک حال دل بگوید 
نت الط ات کی فوره کارت 
وزان شورید گی آورد بازش 
شرابی دادش از عناب دلتکتفرن 
دی توت ازساهتوت بش کتر 
به یک مو از رخم رو بر مگردان 
نهادش بر دل شورید» زنجیر 
ز لعلم باده خواه ار می پرستی 
تفت فان کان له اوه 
زمهرش تاج زر بر سر نهادند 
پتزافتزار ار ووای تیه ک اسر 
به دانش گوهری پر نفز سفتش 
سپیده والضحی از لوح زر خواند 
کین راز متا ووستن ستد انح 
که چون در بر کنار افتیم ازين" ات 
جو جاه بر بی‌ قراری دل نهادند 


۱ - نم: پای. 
7 مه با خویشن 
۳ نم: زلف. 
4 -نم: اخر خیز . 
قن ها عار امد 


دو دل داده ز دل دوری ۳ 
کون مساح صسحرای مساحمت 


۰ ار کام دل به ناکام ؟ آمتخلاغ باز 


ر دید ه مهرباد افتاده در آب 
نه صبر انک کی بیند رخ یار 
تهنای: انکه رده واه فیتشاع 
شیلای هر سره کشتی در نشستی 
ز چشم دحله افشاد رود راندي 
۳ .۰ 
لب شط را به لولو در گرفتی 
: 7 ۵ 3 بر 
زدی بر قدحه تیر قدح از اد روی 
زر رفت رفه را قو نون کی ت۶2 


جو فمری نعره در فمریه بستی 


مسجال آن نه کارد روی در راه 
شبی فرمود کامشب وقت کارست 
به زورق در نشین تا پر بر اریم 
شبی تاروز با هم راز گوییم 
کیرات افو راز 
ز خاصان در ر کیبش مهوشی چند 
همه بر کار و دل در کار بااو 
انا حر 0 یانب عطق اند نا 


هرت وا در فشاندند 
جو اعمی شسته دست ازنور دیده 
یکی مسلاح دریای مسلات 
مه مت تکام وه کم دنت پرواز 
زر دست دیده دل بنهاده بر آب 
نه هوش آنک سازد جاره؛ کار 3 
نه دست آنک در دامن کشد پای 
ز مژگان بر سرشط جسر بستی 
شدی در دحله غرق ورود خواندی 
به چهره جسر را در زر گرفتی 
که این گلشن ندارد ذوق آن کوی 
سای آ مر دون نی 
در اخلاطیه باغ لد جستی 
دلش در بر زتاب مهردر جوش 
طریق آن‌نه کاید سوی دلخواه 
بيا جوه بی تو مارا کار زارست 
به هر سویی چو زورق سربر آریم 
وی تیا هی سا عونتم 
هه کرد تشاک ناسا 
کی تاه قیاف زا ارطتره ون شید 
مج تقطه روت دی بر کار بتا او 


۱ نم: ردید». 

۲ - نم: به کام. 

۳ دا: این بیت را ندارد . 
4 - نم: خود براندی. 


۵ - کم: قلعه 


بدید 3 زاتا که فد بادی 


۰ شدی هر لحظه آب دجله بر اوج 


1 پلنگ از سهم در صحرا بمردی 
نه کشتی بان کسش بر پای می‌دید 
در امد مهرباه مسهر پسرور 
تیک رد مایت تن تفر 
ز ملاحاد چو دریا شور برخاست 
برو مارا درین غرقاب مسفکن 
ترا باید که دانی نیک و بد را 


عم ۱ ی 
۳3 از حان سیری ای حانبازخودرای 


دید ممهربان موه بر اففاند 


ت کنات لته بر ات فروریحت 
دو بدره زر به دست هر یکی داد 
جو هر یک بدره‌های زر بدیدند 
بدو گفتند کاکنون کار شد راست 
نخستین باید از جاد دست شستن 
جو تسم مهریان سا بر ساب 
ریادت کیت ان طوفهتان سای 
جو زورق در میاد شط رساندند 
گهی با ماهیان همراز بودند 


گل و نوروز ۵۸ ۵ 


که جون که کوه در دریا فتادی 
فتادی۱ زورق ساره در موج 
نهتگ از بیم در دریا بمردی 
چو ماهی مه سپر بر آب می زد 
نه کشتی را کسی بر جای می‌دید 
که جون بیرق ز زورق بر کشد سر 
بت آود از صسدف در مین را 
کهامشب‌چونتواناین‌صور تآراست 
به نادانی مده‌ بر باد خود را 
رین یضار کنان از ای 
به دامنشان حواهر بر سر افشاند 
به درا در عمانی فرو ریت 
بسی‌غم خورد زان رو کاند کی‌داد 
جو بدرش بر فلک منزل گزیدند 
ولیکن کار ها کشتی و دریاست 
پس آنگاه از صدف در دانه جستن 
قاوات رد که کت شیر شتن ارت 
نه پایاه بود پیدا و نه‌ساحل 
ز زورق دجله‌ها در شط فشاندند 


9 
5 هه باماه در پرواز بودند 


۰ مر آن۱ بادی که آند رآب‌می‌جست 


حهالن در دست غرفقاب ارفتاده 
کته سرا ون‌هیتر بولاد 
فلک با دحله دست از نیل شسته 
یه آفاق را بر باد داده 
جو ماهی هر فتاده در تب وتاب 
جهاد را موج سالامال کرده 
سبیک 9ا با ماک افشاوه مارا 
غلامان پری پیکر در آن وج 
جو دری | دم به دم کرده ز دیده 


۰ عنان از دست ملاحان برون شد 


چو از جان جمله محروم اوفتادند 
که ای صد حان فدای خاک کویت 
نیرزد ملک هستی بی تو یک دم 
خلاص از این محیط بی کرانه 
خوات ازستن گذشت :ور شد اردست 
دمی کان بودمان باقی ز عالم 
جهاد افروز برج مهربانی 
که از بهر من جان داده بر باد 
نار گردوت بسان اش سای 


۰ از حان دادن مرا اندیشه‌ای نیست 


رین کردات ان آن کفتم. کرفعار 


جزین حسرت ندارم در دل ری یش 


۱ - دا : «هرآن» افتاده است. 
۲ - نم: مه . 

۳ دا: کرده. 

۹ - نم: دم. 


ثری را بر ثریانفش می‌بست 
درعتان بر سر اب اوفتاده 
گذشته ان از سر شا که ند اه 
تراک له تا بش 
بسدو طوفاد بادی اد داده 
ز ایشا مشاه افتاده ون ات 
زمین را سیل میلامیل برده 

سماک افتاده بر پشت سمک زار 
بر آورده ز گریه موج بر اوج 
صدفهارا پر از» در گزیده 
ملیحان را دل از اندیشه خون شد 
رواد در پای مسخدوم اوفتادند 
مباد آنکو نمیرد پیش رویست 
که نبود هفت دریا بی تو یک نم 
که می‌داند که ممکن هست یانه 
رون از تسش هیر دک هس 
تو باقی‌مات که در باقی شد آذ هم 
منز د آهتتون تختتو تاد هت کتا نی 
توت فان ای رواد کنو اد 
شتا را سر از کتردون بگذرانم 
که ا یردان رنه اش تست 
که در چشمم بماند آنذ در شهوار 
که خواهم مرد دور از دلبر حویش 


گرش گیرم به کام دل در آغوش 
و گنز فریاد حوانم او نداند 
شتا کیریشر کشار افعیتن ازین ات 
جهاه پرشور بود و دجله پرجوش 
چوچشم مهربان آفاق تاریک 
برآمد بادی و کشتی نگون شد 


۱:۰ کار دحله بود وراه کوتاه 


۶ شا کو دق ار تفع او نز 
بسر بردند شب بر باد و باراد 
از انسو مهربا جانی پر از تاب 
دا که امه ون هدر توس 
و مم ‏ 

نظر بگشوده تا کی در رسد بار 
که تفت شته تا و 
7 3 کشتی و خحوناب خورده 

۳-۳ 

جومهر خاوری زد بر زمین‌ تاج 


چو غنجه قرط؛ گلریز زد چاک 


عم 
کت 


گل و نوروز /۵1۷ 


شود این محنت و دردم فراموش 
که فریادم به گوش او رساند ؟ 
بگریید آنچه بعوانید ازین باب 
شکسته کشتی و ملاح بیهوش 
فتاده سهر دور و صبح نزدیک 
جهاد را شورش و طوفاد فزود شد 
رمهر افتاده دور و مسهر خحوانان 
1 
زخوناب جگر در گل فتادند 
به کام دشمناه بی دوستداران 
پریشان همجو سنبل بر سر آب 
و ثر کسن تجشتممستلی بر ره دوستت 
کمر بسته چونی پیشش وفادار 
در آن آشوب وموج وشورش وجنوش 
وان و تاو و آب برده 
که ان ریت یار را یمس 
برآورد ]یوس را تسه عاج 
ز مه دانه ز پروین دام بر کند 
نکن ارغوافاسر سانستن ریسست 
اجه بتشر که تیور شتر آ ورد 
در افخاد از هوا حون سرو برخاک 
به‌تیر آه قلب چرخ بشکست 


جو نو رسته نهال از جنبش باد 
دو هاروتش فرو رفتند در حجاه 
بشد تا بفکند خود را به غرقاب 


وفادارش بگردانید و نگذاشت ۲ 


و نب ترا هن یرگن 


دح 


۰ سجو اتش در دل پرتاب می زد 


همان ژوزش ۲ تن رداران در کناءه 
به شکرانه بسی گوهر بدر داد 
چو اختر برفلک چندی بگردید 
طلب کردند یک شب فرصتی باز 
۵ کر با مرها ری فزودا ند 
تفرگن بر ار ند 
چو انجم شد فروزان مشمل از آب 
ازین گردنده دولاب سدایسی 


۰ ملیحان در سماع از لد ۰ ملاح 


به هر سویی جواری در جواری 
تماشاراازین دریای‌احه 

در آمد کشتیی ناگاه چون کوه 
همه کافر دل و با تیغ خود‌بار 


نسیمی یافتند از روضه حور 


به لرزه در شده و از پا در افتاد ۲ 
دو هندویش بشوریدند بر‌ماه 
شود دریانشین جود در خوشاب 
جو مروارید از آب تیره برداشت 
کلات ارخی دهاش ماه فشانینه 
وفادارش بر آتتسش آب می زد 
ز حال مهپرباد کته دنس ۳ 
به من در و به دامن سیم وزر داد 
بسساط لاجوردی در نوردیسد 
کی اهر دی فتاه | ما ناژ 
یر امتص تا و ما سود نت 
ز ریحان شفه بر دیبا فکندند 
عطارد مهرباد و مه مهتاب 
غلامان گشته غلمان خلد کشتی 
مه‌ومهر آمده در برج آبی 
سفینه برده از نور آب مصباح 
روان گشته چوباد نو بهاری 
جو ماهی بر زده ماه فلک سر 
درو" میخوارگان جمعی بر انبوه 
چرچشم مهرمست وترک" وخون خوار 
جوا سس دز اجه رز 


4 - کم: سلابی ؟. 
۵ دا: حواری در حواری. 


1 - نم: برو. 
۷ داونم: ترک و مست. 


ز تاب شمم روی مهر سر مست 

و ۳۲ ۳ 
در اد زورق زدند از حیر کی حنگ 
برد دم مهرباد و شمم بنشاند 
امین صرق وین ۲ فبجاق 


۰ جو آمد در سجن ترک تتاری 


به گوش مهربان آهسته در گفت 
مرا خویش اند این بیگانه خویان 
کی از واخنه فستدازی روم 
همین ساعت دمار از ما بر ارند 
چو کرد اين نکته را زو مهربان گوش 
گرم صد جان بود دور از جمالت 
من ار بر باد خواهم رفت شاید 
سرم گر بفکنند از من چه با کست 
پس آنگه رو به ملاحان در آورد 


سا رای اجه دانید ان مات 


هر آن چیزی که ماداریم با خویش 
جو ملاحان جنان دیدند گفتند 
شتا تا کت ان تا رستل. کا کتون 
کز آن پس مابدان صنعت که دانیم 
در آمد مهربان و جنگ بگشود 
چو ترکاد خنجر هندی بدیدند 
به پیکار و جدل مشفول گشتند 
بدو گشتند ملاحان به یکبار 


۱ - کم: تویین؟ 


۲ دا: این بیت را ندارد. 


۳ - نم: این. 


گل و نوروز ۵4۹7 


بدانستند کانها مهوشی همست 
مخالف یافتند از پرده آهنگ 
به دم چون شمع با ایشان سخن راند 
بختلایت: اغتان کرد ار راه‌فلغای 
در افشان گشت ماه قند هاری 
که جانم گشت با رنج و بلاحفت 
ندیده روی مهر و مهر حویاد 
بیندازند در دریای خونم 
ترااز سر مرا از پا در ارند 
به پوزش گفت کای سر چشمة نوش 
نخواهم بی‌رخ فرخنده فالت 
مباد آن دم که بادی بر تو آید 
ولی دور از رعت بیم هلا کست 
که‌باید کار ها را جاره‌ای کرد 


۳ 


که گر دور اوفتیم از این جماعت 
شمارا باشد آن از اند ک و بیش 
که انقان خی سا عون کرفستر 
۱ 72 عم ب‌ ۴ 
زر جنگ این گُروه ارید بیرون 
به یک ساعت از ایشان بگذرانیم 
به خنجر کشتی از آذ قوم بربود 
رواذ تیغ یمانی بر کشیدند 
همه کشتی به کشتی‌بان بهشتند 


تنب آمیستد شراط له آ ریصقت 


7 ۳۹ ی ۳ 
بر امد مهر و شد در خر که خویش 
نیو کون وتیل امس اف فتاه 
هدن ختیتکنر ا سمل رل 

ص 
مه حر گه نشین مهر حصاری 
عروسان در ر کیبش مهد در مهد 
رفندرفید بر‌فافقم نهاده 
حرس حنباد شده بختی نونداد 


۰ ملاجل ناله بر کیوان " کشیيده 


به گاه صبح چون باد سحر خیر 
جنیبت راند بیرود با همللاد 
ریب از آشنا بیگانه از خویش 
به هر جا جشمه‌ها از جشم رانده 
نه مهرش سایه‌یی بر سر فکنده 
همه ره کرده از رخ زرفشانی 
مصال آله نسسی‌افتاد در راه 
تیا مرو طلتها ام ورشتسین 
بت شیرین سخن ماه شکر ریز 


۱ - نم: مشتری. 
۲ دا: بازی به میدال. 
۳ دا: ایوان. 


4 دا: زهره را زهره 


برون افتاد از آن گردابه کشتی 
جدا شد مهریان زو بادل ریش 
شه از بهر سفر محمل بیاراست 
برون بردند از ایوان هودج شاه 
رخ آوردند درره پسیل در پسیسل 
جر طاووسی روان شد در عماری 
طناب چنبری بر گل شکسته 
جهانی بر سر آتش نشانده 
فکنده تاب در مه شور در شهد 
دل قندز ز قاقف بر گشاده 
کت فان شاه تا شتا آن 
تبیر زهرة " زمره دریسده 
بر آمد مهربان بر پشت شبدیز 
چوابر دی مهی گریان و نالان 
ماوت رون تا ورا موز سنش 
دو چشم دلبرش در جچشم مانده 
نه از مهر او نظر بر خور فکنده 
بهای آورده شرط مهربانی 
که باشد اجتماع مهر‌باماه 
علم زد بر حدود قصر شیرین 
۳ دلسستان مسهر دلاویر 


۰ فرستاد از هرا پیکی‌ نهانی 


دمی بیرون خرام از خ رگه امشب 
که با هم از در عشرت در آییم 
جچراغ فرخی را نورسخحصصیم 
جو خسرو مهرباد از شور شیرین 
از و تاغل آن کشروی. کترنی 
جو شب مشکین کمند افکند برماه 
هتخت کتا ه ینار وشن یرداق 
نتم ذانسبت: کان متزل. کند آمیست 
رهی نارفته و جایی ندیده 


۶ طتریسق اند آناهیاه کم کرد 


چو صبح از جیب مشرق سر بر آورد 
جهان پر نور دید " از پرتر مهر 
متسه شنت اتسار انار کرد 
به هر سو پیک بینائی دواسده 
و ز آنجا با حدنگ دیده دوزش 
خر کر دنا موی کلات ی ار دوز 
ر دل با هم به* دیده راز گفتند 
زبان بی‌زبانی بر گشادند 


گل و نوروز /۵۵۱ 


که با بارم" بگو گر می‌توانی 
گذاری کن بدین منزلگه امشب 
دمی چون صبح صادق خوش بر آییم 
بهشت خرمی را حور بخشیم 
زده صد طعنه " بر فرهاد مسکین 
زیادت بود گویند از دو فرسنگ 
رخ عسالسم فروز آورد در راه 
حجاب عمّل و دین از پیش برداشت 
زمینی کو وطن دارد چه نامست ؟ 
طناب حیمه‌ ها در هم کشیده 
هام لب کته اس [و۳ تیم ۲و 
تا هش زر کتن. دنسر آورد 
ستاده بر سر راه آذ پری چهر 
هه تن سا متا رز ند 
ان دی ی شا ران هه 
رسانیده به حد نیسمروزش 
بپرسیدند حال چشم رنجور " 
به ابرو حال دیده باز گفعند 
یز هی تا نوی نار زوین 


به رمز و عشوه گفتند آنچه گفتند 
بهبایق. اتکتایر کته از اهاهای 
چو مستسقی که با جانی پر از تاب 
زمانی چشم حسرت بر گشادند 
وز آن تتوواز کشسر‌شاز کروشته 
طلب هشیار بود و صبر سرمسست 
مهارت بر کناره مهره می‌راند 
مرض شاد دور می‌ماند ار مداوات 
پس از یک ند مهر ماه رخسار 


۰ شبی رخ سوی قصر مهربان کرد 


تتش را حان و حانش را غذا داد 
فک تفای کون رد عستنر. 
نمودش طره کایین طرار را بین 
کت من زا کاسمزا فان ایا لاه کی 
ز ساعد ی مش ۰ حمایل 
جودیدش مهرباد بر حست وشد پیش 
لبش بر لب نهاد و مست بفتاد 
و راز ری یساس 
یت بط سا ی تب رد 


زبان را از حعکایت لال کردند ! 
تقو دا شارت هت نف 
به نوک غمزه سفتند آنجه سفتند 
هخا اک میتی از باق 
کند از دور چشم تشنه در آب 
پس آنگه رخ" به منزلگه نهادند 
به آذربایجان پرواز کردند 
هوا دستان نمای و باد در دست 
توفف در میانه نقش می‌خواند 
نمی‌افتادشان با هم ملاقات 
۶ 
ز رخ بستان سرایش گلستان کرد " 
دیا ول زو راشقا داز 
نهادش در دهان حلوا ز شکر 
به نغمزه گفت کاین خون خوار را بين 
شا شرا کاین را در دهاده کش 
ز مشک افکند در پایش سلاسل 
کترفعفن سک دزیر حون دلا زین 
چو زلف سر کشش از دست بفتاد 
عرض منصوبهة پیوند می‌باعت 
زان رین هن ام سر ارو 


بهاهامن بجی میت قل مد ار تاره ۱۷۵۰ انده است: 


۲ - نم: رو. 
۳ - دا: بود. 
۵ اعدا لسن رابرد : 


۵ دا شیزین: 


۰شکر لب پسته را شکر فشان کرد 


که گرداری چو بلبل برگ این شاخ 
به کابینم به دست آر ار توانی 
برین " بودند کز خرگاه زر دوز 
چو طاووس بهشت آن کبک طناز 
ز دوری مهربان چود شمم بگداعت 
مدامش طالب پیوند می‌بود 
بسی زر داد تا کارش جو زر شد 
جو امد پرده آن ساز بر ساز 
سپهر مهره گردان مهره ای باخت 


ز مهر افتاد یک سال از قضا دور 
لیر ردان از هس تورن: کتفیی 
مه خورشید رخ محمل رواد کرد 
جو بر نزدیک آن کشور مکان ساخت 
ز ملک جم براند نره‌دیوی 
کمین بر مهر آتش روی بگشود 
ز مردم کرد پنهانش پری‌وار 
حو یوسف ساخت در زندان مکانش 
تحاران نش هر افشاه 


۹2 روری یافت از وصلش نشانی 


دل و حان در ره سودای او پات 


۲ ۳ رَ : عم 
جوخواجو از جهان می‌رفت ومی گفت 


۱ - نم: روان. 
۲ دا: بلبل. 
۳ نم: درین. 
3 - نم: هم. 


گل و نوروز ۵۵۳۸ 


حدیثی چون شکر " با او بیان کرد 
میفکن بینوا غلفل " در اینن کاخ 
و گرنه کی دهد دست این ممانی 
برون آمد عروس عالم افروز 
به طاووس اشیان خحویش شد باز 
ز گریه یک نفس با خود ؟ نپرداخت 
بدین فکر و طلب خرسند می‌بود 
بسی ره رفت تاراهش بدر شد 
در آمنید مسطرب شادی به آواز 
تمامی مهره‌شان در شش در انداخت 
روان کرد از ضرورت مهربان مهد 
تن رنصورش افتاد از دوا دور 
شکیبایی کم و اند» فزود گشت 
رخ فرشنده سوی مهربان کرد 
به بومی چون کبوتر آشیان ساخت 
به حاد انس و جاه در زد غریوی 
ز طرف حشمه‌اش جون باد بر بود 
بر آوردش به گردون مشتری‌وار 
جو عنقا کرد بر قاف آشیانش 
چو مهر از عشق بر کوه و در افتاد 
تدش اقشنی کل ار ان 
دو عالم تحفهة سودای او ساعت 
وزین حسرت به مژگان سنگ می سفت 


6 خمسه خواجو 


که دل داده حدیث حانه نداند 
هشن دسا مت فش رابنا 
به تلخی داد حان فرهاد مسکین 
چو عشق آمد چه جای نام و ننگست 
ز هستی در گذر گر زانک مسعی 


کسی کو دل دهد جان بر فشاند ! 
که نامد ساحل این ورطه پیدا 
ندیده کام جان از لعل شیرین 
دل عشاق در آفاق تسگست 
که در مستی نگنجد ملک هستی 


پاسخ دادن شاهزاده مهران 
مهر سپ را؟ 


چو بشنید این سخن نوروز غمگین 
حواهر بر زر خانی فروری‌هت 


۰ مرحان لول و لالا روان کرد 


که زورق تا به کی بر خشک راندن 
به باد سرد ی حان 
به طوفان راه سیلابم گرفتن 
شدم افسانه بی روی دلارای 
صداعم کم کن ار سازی دوایم 
مده درد سر این دلخسته را بیش 


۰ زبس ی گفکن صداعم کم نگردد 


س_ 1 َ 
هموای کل بسبرد اب روانم 
به زیر پای محنت پ پست گشتم 


۱ دا: جای مصراع های اين بیت عوض شده است. 


زمین را کرد از آب دیده نمگین 
به دامن در عسانسی فرو ریخت 
به پاسخ لمل را گوهر فشان کرد 
نصیحت نامه های خشک خواندن 
بسه آتسش آب بردن از روانسم 
به گل مهر جهان تابم نهفتن 
به گوگرد آتش تیزم نشاندن 
مخوان افسانه و صبرم مفرمای 
به دستان داستان تا جند خوانی 
میمزا رنجم ار خواهی شفایم 
که از نشتر نیاید مرهم ریش 
برد چون سنگ و جام و جامه بر سنگ 
زغم خوردن " دلم خرم نگردد 
چو تشته ز آب دوری چون توانم 


به بوی گل چو بلبل مست گشتم 


۲ - نم: جواب دادن نوروز. دا: پاسخ دادن شاهراد نورور مهران مهرسب را. 


۳ نم تع و کم: زبس گفتن. 


شدم بر باد دور ار 911 ری وش 
مده پندم که عاشق نشنود پند 
و ۰ .۶۱ 
مک مرهم که دردم می‌ فزائی 
جو دل بر باد دادم در هوای 
جه هر یک قصاة نابوده خوانید ؟ 
: ۱ سم 
به افسولن پر غمی بی غم نگردد 


۰ کسی کش دل زر خون شد ناردانه 


دلم آماج تسیر جور تا کی؟ 
به فصل گل اگر یاد آرم از " باغ 
نهآ بش نامسا | ریق اراد 
من آذ خوش نغم: دستان سرایم 
به بوی عود برآتش نشستم 
حیال چشم او در خواب بینم 
به افسوسم مده بر باد خرمن 
حدیث عقل کم گوکان فسانه‌ست 
من آن خاکم که بر" صحرا فتادم 
به یک دم" جود غبار از ره برفتم 
ز گرد ره جو بر گردون رسیدم 


حِ 


نشستم با خود و فرسوده گشتم 


گل و نوروز /۵۵۵ 


به هر بادی مزن بر جانم آتش 
حکایت تاکی و افسانه تا حند 
میازارم بسه بسوی مومیانی 
که من خود بی حکایت در خروشم 
ری ال یوار شا مسا نی 
چه هردم بیدفی بیهوده رانید ؟ 
به افسانه غم دل کم نگردد 
وه یه اس ند ق تا 
سرم مست شراب دور تا کی؟ 
جو لاله بر دل پر خود نهم داغ 
کشم در دیده حاک پای شمشاد 
که ایودیجتای دون پتشختان سرام 
ارب شین سار سر 


هوای روی او در رشحم 
مخوان بر من فسون کافسوس بر من 
جه قولست این که سرتاسر * ترانه‌ست 
میا له توس را سر ساد دادم 
غبار هستی از ره بر گرفتم 
رتتتا ین هتهصو کر دون انس لام 


7 ۰ 1 تک 
رحود بیرود شدم و اسوده گشتم 


٩‏ مه خواجو 


نظر با یار و ارم در نظر نه 
دلم جنر کوی او خاییزد کز تیسنخ 
بهسل تابر پرم " زین آشیانه 
چر بلبل سر زهر شاخی برارم 
گر از پیشم براند ور بخواند 
زنم دست طلب در دامن دوست 


۰ حجاب عقل و دین بردارم" از پیش 


خط مستی کشم در حرف هستی 
برارم آتشی از جان پر شم 
هرا هرن وس 
بشویم جزو معقولات را کل 
حدیث عشق بر ناهید خوانم * 
برون آیم ز بار خود به یک بار 
۳ 
تو جود ننشسته‌ای با می پرستان 
کار تس ان وتو 


۰ من بسیسجاره را کی جاره دانی 


بِ عم : ۳ 
هم سم‌س اب مت فتاراد وزر سر راه 


اساسا روا کیان سرخ 
خر رال کین ال 


4 دا: کشم هوش و خرد را جامه در نیل. 
۵ نم: خواندم. 
٩‏ - دا و کم: خوانم. نم: راندم. 
۳4 
۷ - دا: جه گویی. 


من از غم بی‌خبر و او را خبر نه 
عحب تر اینک او از دل بدر نیست 
بسرود ایسم ز بسند اب و دانه 
گل خودروی خود را بر سر آرم 
همینم بس که ز آذ خویش داند 
کر ین بسن دسیت ضا اف ذاشتین آوشت 
ز بی خویشی شوم بیگانه از " خویش 
سر هستی نهم بر بای مسستی 
بسوزم هر دو عالم را به یک دم 
زنم زهد و ورع را جامه در نیل 
در آویسزم جو خار از دامن گنل 
کلام مهر بر خورشید رانم " 
ببازم جسم و جاد را در ره پار 
شوم فانی و بافی پار ماند 
چه خیزد گرنگویی" عیب مستان 
که ستشاند شبی هرت تنس زور 
مگر وقتی که خود بیچاره مانی 
که حرخت بفکند حون دلو در حاه 
مزن میخوارگان را سنگ بر جام 
ان ترش کقدز این ان میرری 
که جون شد آن ملامت گوی را حال 


۳ ۳ 

و گر خراهی بگویم تا بذانتی 
مِ 

نگیری عیب و پندم کار بندی 


گل و نوروز /۵۵۷ 


ز راه وعظ با یک ونشینی 
م2 
جو کل بر حشمهای مانخندی 


مثل زدن شاهزاده از داستان 
کمال و جمال و آن ملامت گو که بر جمال عاشق گشت 
و از درد هلاک شد ۲ 


ی 0 ۱ 
طرازی نفش پردازاد این مرز 
که در کرمان حوانی پارسا نود 


۰ کمالش نام و نامی فن کتسالایت 


فا تاش ایکا فوتت ام 
ز یک مادر گرفته شیر پستان 
به روی یسکند گر دلنشاد بوده 
مهی دیدند روزی بر گذاری 
رخش خندیده بر صبح جهانتاب 
به ن ر گس تیغ بر مستان کشیده 
به عشوه رخش بر خحسرو دوانده 
به‌رخ شاه فلک رامات کرده 
جمالش نام کرده مادر دهر 


جو در زنجیر گیسویش نظر کرد 
دلش همجون کبوتر کرد پرواز 


ز روش اتسش دل اب رده 


۱ - نم: عیب. 


طراز داستان کردند از این طرز 
که پیشش صحبت تر کان خطا بود 
برش اندیسشه عشین از عیالات 
چو ساغر همدم و چون سایه همراه 
مات کته سا هم در دبستاد 
جو سرو از بوستان " آزاد بسوده 
به قد سروی به عارض لاله زاری 
لبش در جوش کرده خون عناب 
به نسرین پرده بسستاد دریده 
به عوبی دست بر شیرین فشانده 
هاش مهو ر کون ات ی وا 
به دلبندی و خوبی شهر: شهر 
اسیر سنبل هندوی او شد 
چو مجنون سربه شیدائی بر آورد 
جو تیهین کید کل باز 
و تسین درد هع رآ وناب رده 


۳ نم: طراز نقش. 
4 دا: دوستاد. 


ز آمشفتی. که والنهواشیست 
خیالش مونس شبهای ناریک 
قته و شتا | نمض 3 دامن پبار 
نهانی با خیالش عشی می‌باعت 
بر آن مشکین زبان طفته یگفاه 


به بوی غنجه با خار اوفتاده 
عریده سنگ و لزلز نقش بسته 
نخورده آب و در جیحون شده غرق 
بدآن لسشقه که‌یتداری, که آمشت 
نه‌ هر باغی بود بستاد سرایی 
بهشتی پیکری کش حور خوانی 
مارا مارد سا شنت 
کدامش گل که خوانی بوستانش 
آزواشگتد وا کر رو خترافیست 
که دیدی کان قمر را مشتری بود 
پسسی ند مه رویان در: افاق 
حه دیدی کاین جنین واله فتادی 
ات شین آن دور تسین 
و گریک ذره بودی در رعش نور 


زدست دلشد مهم حون دل ازد.ست 
تنش از مویه همجود موی باریک 
نه بای اتک بر گردد از آن کار 
ر عشای ارعنود شوق می‌ساخت 
اسیر طفرل امد چون " کبوتر 
اساس وعظ بی هنسگام بنهاد 
مکتاوهدر ساسا و اروت 
ز بهیر مسهره با مار اوفتاده 
و شتا نها درا ون سس تیه 
نکرده اهر من را از ملک " فرق 
ز ره بیرون مرو کانجا سرابست 
نه هر مرغی بود دستاد سرایی 
تبباشته دون کر و دون ان 
کدایهن را شاوی کشا هسیت 
ویضا اری اه رون دوس انستن 
به بادش وه گیر نت دک 


به‌ مهر دیوبیزار از پری بود 
به دلبندی جو ابرو در جهان طاق 
خرد را در رهش بر باد دادی 
نه رضواد خواندمی باغ بهشتش 
به مه رویی شدی در شهر مشهور 


۱ -نم: آن. 
۲ نم: فلک. 
۳ دا طمنه. 


اکرضا هت ‌هاهی زرو فو وی 
وعتفن اس شمیت ات ۲ ۳ 
ا گر نسبت به نوروزش توان کرد 
بعش وا تیوک دا هت خی 
کجا دل در سر زلفش توان بست 


کر کوک سر وشتی اک بش اجب 


و ۳ عِِ 8 
ِ 9 
و گر دهتّان حو او سروی نکارد 
م2 ۹ هر مد ۳9 
اوقت ی 2۱ ت برماه 


۰ و 0 ۰ ۸ 


ات ورن دک رسد کف وس ؟ 
ولی‌ از ری تین آدتدارد 
ازین منصوبه با او نرد می‌باخت 
حنین بر او دواندی هر زمانی 
برین جود مدت شش سال تکیت 


۰ که مقصود کمال از هر دو عالم 


ز با کهاد هیر تال سا مس کرد 
چو در جرخ آمد این گردنده دولاب 
میا بان کردونادست ی شوه 
راز سا تست کلدار 
جسال ماه وش در قفبء نور 
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کر لمات سای رت 3 مهرست 1 
ای اسصا تست اشا هن رنه 
ندیدم هیچ نوروزی جناد سرد 
چو او صدبت ز سنگی بر تراشی 
دیهان امه نم الا رون تست 
ور که فا ی ی هیا هرا رت 
ولی بس ناتراشیده است و حوبین 
کور تنج زانستت آنسداتی نبدارد 
دو هی کنو ات وم در حجاه 
و یا خورشید گویندش که زردست 
که خط در صورت مانی کشیدست 
از 
ماهتا وتا سس شارت 
برو خحواندی برین ساد داستانی 
و 
شتا ات این زمان والله اعلم 
زمانه باز لمبت بازیی کرد 
تروش شمی دک ها رو یت اس 
به دستان مهره‌ای از حشّه بنمود 
دگر نوباوه‌ای آمد به بازار 
ز روش گشته عالم روضه حور 


ز تاب حجهره آتش در خور افکند 


۱ -نم: این بیت را ندارد . 
۲ دا و نم: لیکن. 
که 


جوشاه شرق! با تیغ جهان گیر 
سر ۱ 

تور سوم کتو هس روت کمر بود 
کر ی وان ات 


رمانه پیشه دارد نفقش بندی 
فلتکه تیستیبار دانید مره سازی 
ی از ان 
کاتسا وا روف امس 
سکس کنی زنل بت النزم استت ان 
ارین تبتل رواد ابتین که:هوزدستت 
تفت سین گنک امش کردون 
ی ۶ 


۶ اروهعزن ک خافای خعک 


تشن ال مت ون چسرخ لاجسوردی 
1 


3 رهره۲ 7 
مه مهر جمال از اوج در تافت 


۱ نم: چرخ. 

ابیرقت اش هی سرا بقل ارو 

؟- نم: تاریخها . 

۵ تم و کم: نیک. نم: پیل. دا: ندارد. 

1 دا: از این بیت تا بیت شُماره ۱۰۲۷ را ندارد. 


۷- نم: نعره. 


به صحرا زد علم بر عزم نخجیر 
که از شیر شکاری بی خبر بود 
به یک موی از کمربرخا کش انداخت 
که بودش یک نفس بی او چو سالی 
هرارش نگارد گاه هسدی؟ 
کند از مهره بازی مهره سازی ۲ 
تک و ینت مات کی 3 شمان ارو 
تهشکی را کتتا: تستضیر ماه 
کت قوی‌ار قهتت. کنامدلیت 0 
کشد در جنبرش جود روبه پیر 
کزو بس کس که دارد یل" بر دست 
بتز ار هت تک از پرده بیرود 
هن یه و هر دماسر امتاز 
که هر دورش مخالف گردد آهنگ؟ 
تست اروش یواست بت 
سه لبشتل. ای از عتهعره رزی 
که یش ور زرم و که ورد 
با ششک هه افوی ت هواس 
هیا سر دهد کترده اعتک 


3 عم ۰ 9 ِ 
شستهتین اسجون انستن افرور 
دلش دیباچه قانون مم گیشت 


٩‏ قرار و سیر فتر باد هوا داد 


ز وتان رمانته و اشت بان سسد 
نجو مویی گشخه وز تب‌رفعه‌ در تاب 
قرش دا کب ایا دنه بان 
به صبحش همنفس باد سحر خیز 
دلش از دست و دست از کار رفته 
کیان سید لب تون رد بش 
روان گشتی به دشت و رود راندی 
جو دریای درونش موج می‌زد 
برند ویتکا | سا سر 


۰ سدلش دیگ جگر می کرد در حرش 


که امه تیان کت ماه 
# ۳ اه 
ز غم پيمانة عمرش نکرون گشت 
که تکتار۵ تسه سای ان تا هی ۲۳ 
سپیده دم که شب جان بر لب آورد 
بساه شمم بربالین نشاندش 
ی جح ۱ 
آگرفتعش دست و کشت ای نور دیده 
ِ 

اگر من کرده‌ام زنهار خواری 


۱ دا: هم نفس. نم: هم قفس. 


۳ نم: پروانه 

4 اج شکیبایی. کم و آنده فزود. گفخت: 
۵ دا: نبانش. 

. نم: بر‎ -٩ 

ان 
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فکندش در حضیض آتش و سوز 
تنش آماج بکا تیم کج 
که رحمت بر حنان باد هوا باد 
به عواری همجو خاک آستان شد 
و هر وان هقی آت 
مژه پر خون و خون بگذشته از سر 
به شامش هم سخن " مرغ شب آویز 
تنش بی‌زور جان بیزار رفته " 
اف و دواد :رنه وق میات 
3 آوردی به کوه و رود عواندی 
سرشکش موج خون بر اوج می زد 
ببه صود سمل ی شد ارضوانسی 
روانش از جگر می خورد سرجوش 
چو یک تار قصب بر بستر افتاد 
ناتسبد ۵ | هی 
توانایی کم و رنهش فزود کت 
کال اتشین دول زا لیب کر 
ایک ۱۳ دامن فشاندش 
بسی از من ملامتها شنیده " 
مکن زنهار ترک دوستداری 


۲ خمسدة خواجو 


۳ ِ 


ترا انکار می کردم به مستی 
ز آزارت جنین زار ارفتادم 
جو"؛ بودم همنشینت در غم و درد 
ز سوز عشق بر آ7 ش نشستم 
تودانی حال سرمستان مدهوش 
دل دیوانه را دیسوانه داند 
۳ ارام دادم 
ر مستوری به خود مفترور گشتم 
طبیبی کرده‌ام عمری ازین پیش 


8 که کان تفر از دست. که خوردی 


اسر دل حدیث دل نپرسد. 
مکن عیبماگر عیب تو کردم 
ز هر چبزی که گفتم شرمسارم 
به‌ حق آنک همراز تر بودم 
که چود من می روم با درد و نیمار 
زراه تنط سرا کیم. کدز کش 
بخوان در گرش جانم قصذ دوست 
و گز تن تر هتکن یرو اهست 


۱ نم: از . 

۲- نم: رنجور. 
۳ نم: نزل. 

6 نم و کم: جه , 
۵- نم: داند . 


تس مه ا شوت تاه 
که من سر مستم امروز و تو مخمور 
خحود از هستی گرفتم تر که افستی 
زر اکتا رت تین کار اوفتادم 
۱ 
وگرنه من همان خاکم که هستم 
که یکچندی ازین می کردهای نوش 
متقبالن شمم را پروانه خوانر ۵ 
بب‌هشا جوذ بدین روز اوفتادم" 
۳ عم 
به مستی لاجرم مشهور گشتم ۲ 
کنون می‌میرم از درد رم 
بات اه اس زیون کررومه 
ببین در" اشک سرخ و روی زردم 
ح و ‌ِ 
جه گویم جود زرویست شرم دارم 
مش نو روز که کم شمسا ار 
مسر نا کم نها بتبدیه هن کین 
72 ۳ ۱ 1 
۳7 ۱ 


تاو فاد این فقو بت نم ار شهار ]۱۷ .مه اشیعه 


۸ نم: از. 
٩‏ دا: دمازم تر نودی. 


کش سس ای حاناد دیدوحان داد 


۰ پس آنگه 5 بدرودش که رفتیم 


رسیدش چون صراحی جان به غرغر 
که جان دادیم و جانان را خبر نیست 
چراغ دل به باد سرد بنشاند 
بلی در قلب دشمن دوستداراد 
طریق عشیي راه رهمروانست 
دل هنشت سای درسانی کدارد 
۱ ۳۱ 7 هت ۳ مقر مهو تا ری 
هدروارف اش ترا شش سناسا 
با مر بهروی از اوه کرت 


مبادا سافی دور از سر دست 
به بد نامی کند مشهور شهرت 
هتان این تیوه‌هیا را تک داند 
دز و و اف سس را دق داز 
شراب بیخودی همواره می نوش 
رشن زا وتان نا رای 
مکن عیب اسیران بر سر راه 
ا کر ی راد را صید 9 


۵ نم: ناتوانی. 
1 دا و تم: این بیت را ندارد . کم: در پاورفی 
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صلای حاد فشانی در حهان داد 
۱ ۱ م. 

به یکبار" از جهان دل بر گرفتیم 

هر مه كب«9 ۳۹ , 
به عنده گفت‌خوش‌خوش همحوساغر 
۱ 
بزد آهی و در دم جان برافشاند 
نه بایان دارد این وادی نه منزل 
و ۰ ِ ۰ 1 , 
و گرنی با قدح نوشان میامیز 
به میخواری کند معروف دهرت 
سپهر این نامه ها را نیک خواند 
دل انده پرستاد شاد می‌دار 
تصور کن ز روز ناتسوانی 
که حرخت بفکند یک روزه در حاه 


جو در دام اوفتی در فید میری 


بشیمان شدن مهران از ملامت شاهزاده 
و عذر خواستن! 


بیاای ترک آتش روی ساقی 


۰ می صافم بده کاین حرعه دردست 


شرابی ده به - میخواراد مجمور 
غبار هستیم بنشاه به حامی 
ی 
8 مِِ 
بیار ان می چه می گویی حکایت 
صلای عام در ده عاصه مارا 
نو یشان کته نا پیمان ندانیم 
صبوحست و می رخحشنده خحورشید 
کنار حشمه و مادشنه خورده 


قوش انا ی که تا نیع ات 


و ان نا تیب وهای نارهت 


ان چولن در جام کردند 
ولی ساقی که جنام باده در داد 
مه وان سر حون جنگ برداشت 
متا ت39 ساز بردة راز 
که حون مهران حدیث شاه بشنید 
تتمفان کشتاان آب‌افبانه کشم 
به دیده " بحر دستش پر گهر کرد 
به لابه گفت کای شاه سواران 
منم خحاشاک روب استانت 


۱ نم: عذرخواهی کردن مهران نوروز را. 
۲ دا و نم محرور . 


۳ دا: گلرنگ. 


*- نم: ز دیده. 


نییان اه آب: اتیرف‌ یام 
سرخم باز کن کاین کوزه عردست 
لعابی ده به بیماران رن‌جور 

بده زان پخته یک شربت به خامی 
بسه بسوی دانه در دام اونتادم 
بد جامی که مجمورم بفایت 
به خلوتگاه سلطان خوان گدا را 
نش کن کهنا ناهد انیم 
شده روشن به ساغر جشم امید 
شده سیر از حیات و تشنه مرده 
ان اند اش اش ان کت 
رتش ات اسر وت کی د زوس 
رخ از عکس قدح گلفام کردند 
به جای می‌ مرا خون جگر داد 
دل نالننده‌ام آهشسگ برداشت 
احتش اوره فان همه ورب از 
7 مژگان قطره‌های خوند ببارید 
به الماس زباد دردانه سمتن 
به پوزش خاک پایش تاج سر کرد 
جرا غ یت اه مه تفا نان 
به دستاد جود شوم همداستانت 


۰ که گر جان دارم از بهر تو دارم 


به سرسبزی چو چرخت سبز رو کرد 
تزا کسیر آشکه نم پر دینده ای 
بلرزم جود دمت را سرد بینم 
زاسون تست نج در درونم 
همه اندوهم از غم خوردد تست 
چو آتش در دل گرم تو بینم 
چواز سوزت دلی پسرتاب دارم 
تور در دریایی و من غرفه در خول 


۵ - ۱ 
ثرا بینم چنین با سوز و بی‌ساز 


۰, من آن گردم که از راه تو خیزد 


‌ و 3 ۰ 
مشو گرم ار حدیشی سرد گفتم 
متسب سح بنده‌ام هم بنده زاده 
۳۳ 

ار داری هسوای 7 

عم 

لامک کی رین هون دار 
َ ۳ ۰ مه 1 ۷ 


چوزین بر کوهه شبدیز بندی 


عم 9 8 
۳ در افتم گرم جون حور زیر پایت 


منم درد. 

7و گر جال بارم از درد تو بارم. 
۳ دا: شوم. 

۶4 دا: «و» ندارد. 

۵ دا: بی. 

1 دا: این بیت را ندارد. 

۷ دا: حاد و حانی. 
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و گر خون بارم از بهر" تو بارم" 
شود " روزم سیه گر بیسمت زرد 
مرا سیلاب حونین در رباید 
بمیرم جود دلت پر درد بینم 
ز زخم تست دردل موج ونم 
ففان من ز زاری کردد‌ تست 
روم جون دود * و برآتش نشینم 
نیارم کز دل آتش بر نیارم 
زده آتش ز دل در کوه‌و هامون 
ز سوز دل جو عود آیم در آواز 
نه آن خاکم که او آب تو ریزد 
اب ار گرهتریربی. ابه سشفتم 
سخن کوتاه کن کافسانه خواندم 
بصن نتم بسن بدا شتسه ده 
نخواهی کرد ترک دخت قیصر 
مکن همچون مگس محرومم از قند 
جو تیر از پیش خویشم دور منداز 
کنم جود بخت نیکت هم عنانی 
خر ات ادن هیواعم کل سرایدد 
ده که توت مس شیاه خی 


1 خمن؛ خواجو 


نه آنم کز تویکدم دور باشم 
تا وش هل که پر یسرم ار 
ا کش ای اوزی ناسین ارم 
ورت باید سپردد راه مسستی 
و گر در دیر خواهی کردن؟ آرام 
چو بلبل گر حدیشی رانی از گل 
چو بشنید این سخن فرخنده نوروژ 
تبسم کرد و بروی آفرین خراند 
شه بیمار ۲ جون یکجند بگذشت 


۰ نهانی سار راه روم می‌ساست 


به ظاهر خویش را رنجور می‌ داشت 
خیرات فان مهس میات 


ینیع نوی رش ود 


دلش نقش خیال یار می‌بست 
تحت ارادره او رنهون کتففم 
خحرد در کار او حیران بمانده 
خحوشادردی که در مانش توان کرد 
محیط عشق را معبر حنونست 
تا ار ان اوه 


۸ دا: در هوایت. 

۱ دا: به هر بیرق که منزل. 

۳ - نم: کردم. 

۳ - نم: بیحاره. 

1 - دا: هر دو مصراع فافیه («می حست ». 
۵ و" دا: این دو بیت را ندارد. 


۷ دا: غم مداری. 


کر شز ول رن فتاه دور باشم 
کنم جون بیرق آنجا سر فرازی 
کبابت از دل مسحنت کش آرم 
کنم چون ن رگس و گل می پرستی 
من ورهباد روم و روی اصنام 
چو ساغر نعره بردارم که قل قل 
برافروزید روی عالسم افروز 
به تحسین از عقیقش گوهر افشاند 
چو چشم ناتوان یار خوش گشت 
سمند شوق بر آذ بوم می‌تاخت 
ز نزدیکان وخویشان دور می‌داشت 
ز رویش آفتاب مهر می‌تافت ؟ 

برو درس محبت باز می‌ خواند * 

ز آهش برق آتش بار می‌جست"؟ 

ز قتر هایتس‌کشن استلاهشمتا دور گشته 
وجودش استین بر جان فشانده 
حوش آن مشکل که آسانش توان کرد 
طریق مستی از شارع برونست 
که هر کو این ندارد آن ندارد 
چه غم داری " جو داری غمگساری 


اگر چه غم درین ره کم نباشد 


گل و نوروز /۵۷ 


ا کشت ا تا کته غم نباشد 


روان کردن شاه بیروز نوروز را 
به زبارتگاه کوه و زاهدی که آنجا به عبادت مشغول بود! 


جو نوروز آمد و فصل بهاران 
جم سیمین سریر عالم افروز 
کتا ریب عنام کلام 
ال تا یازا 
هن ار اه توا سس مار کر ده 
سسن رویان بلابل بر گرفته 
به پیمانه می گلگون مروق 


کو اشتال حول مه تابنده نورور 


۰ به لب فراش بزم کسروی شد 


فلک را گل زرخ بر گلشن افشاند 
وکا ماهتا ها ن 
۱ 
ترا شب روز باد و روز نوروز 
تا هل یک اه سیر سل ینت 
جهان در ورط؛ تیمارم انداغت 
هر آن آتش که در حان من افتاد 


به می بنشسته شه باشاد خواران 
شده رین ۲ خاتم پیروزه پیروز 
ز ده" زرین علم بر قصر بهرام 
شده زنحیری ار سودای باد اب 
گل صد برگ برقم باز کرده 
فتاه تسا زان شا د لس کت مج 
به کاشانه گل میگون مورق ؛ 
به پسیروزی به شادرواد پیروز 
به طلعت شمم حمم خسروی شد 
هبات زا در راب دردافته تا ند 
انیت نویه کتاهواد عخراهان 
ز هر چت هست عمرت بیشتر باد 
مرا هر" شب هم آوا ناله و سوز 
وجودم سست گشت و کار شد سحت 
بدینساد خسته و بیمارم انداخت 


نصیب دشمن شاه حهان باد 


۱ _ دا: روان کردن شاه بیر وز نوروز را به زبارت گاه,رافتی که انسا به عبادت مشفول بود. نم: اجازت 


خواستن نوروز از پیروژ در رفتن به روم. 
۲ - نم: از . 
۳ نم: جوزد. 

۱ مم ‏ 2 
1 انم: به کاشانه می گلگون مزوق. 
۵ - نم: هم. 


طبیب ار بیندم در شب بدین سوز ! 


۷۰ چنان رنج از تنم آتش فروزد 


مرا در یاب از اینشسان زار و رنجور 
و کین اک هدرم یرارق ازز روم 
ولی غاریست در این که سر کش 
مقام خضر و جای نیک مردان 
قزر تا معتکف پیری ز ابدال 
به معنی معبد او بیت معمور 
انیت دن فعانتی کف تین 
اکن فترسان ده شاه یراتس ی 
کست‌ایووار ازیشن سک ایند 


۰ بر آنذ مب رکز کنم دوری چو پرگار 


بمالم روی را بر" خاک آن کوی 
زنم بر آن محک نقد دل ریش 
دهم آن گوشهه زا افش کنان ارت 
مگر خضرم از آن مشرب که دانی 
دمی در من دمد عیسای مریم 
بود کایم به هوش از خحواب مستی 


۱ دا و نم: بدین روز. 


مرا گوید ز سودایی بدین روز ؟ 
ز رنگم نقش بر خواند که صفراست ۲ 
که تب را بر تن من دل بسوزد * 
که نزدیکست کز هستی شوم دور 
که بال و پر بیفکندم درین بوم 
مزاری فاضل و منزلگهی خوش 
درو قطب سپهری سبحه گردان 
چو قطب خلوت گردون کهن سال 
هم ریت ۲ خاک پایش سرما؛ حور 
دعایش با اجابت گشته مقرون 
کب عو ردان فا دار سیردت 
نهم جود تشنه رخ در ابخانه 
در آن چنبر کشم مر گان چو مسمار 
شفیم آرم روان را آب آن روی 
عیارش باز دانم از کم و بیش 
کنم ی را از رخ زرناب 
دهد یک شربت آب زند گانی 
5 ۲ عطم رمیمم زنده در دم 
ز بیماری رسم در تن درستی 


۲ - دا و نم: بدین سوز نم: مرا گوید بدین زسودانی سوز.؟ 


۳ و4 دا: این دو بیت را ندارد. 
۵ - دا: به معنی. 

٩‏ -نم: کرد. 

۷ - نم: در. 

۸ دا: شوشه. 


۹ یوزی ه٩‏ 


ز مهرش جود بدانساد دید پیروز 
ر- عش شد یر تا رن تست له 


بر اشفت از تضرع کردن‌او 


‌ _ ۱ 
5 می‌داد بر هحران کوایی 


ولیکن خویش را با آذ نیاورد 
سصرش بوسید و گفت ای نوز دیده 
ری ال تفت ورنه بر خیر 
در آن گلشن نفیری کن جو صلصل 
طوافی کن در آن ممموره نور 
فرود آور سر و دستی بر آور 
برو باشد که قفلت بر گشاید 
پس آنگه با گروهی سال خورده 
رواد کردش چو سوی کعبه حجاج 


۰ ملک زاده دلش حون غنجه بشکفت 


ستایش را نقاب از رخ بر افکند 
برون آمد جو باد از گلشن شاه 
چوبلبل کز قفس یابد رهایی 
وا ون انتیین کناراد. کسرفه 
به مژگان گوهر ناسفته می‌سفت 
که تا کی نخل مهر از موم سازم 
جو یوسف چند در زنداه نشینم 
ز دیده سیل در درا فشانم 
جو جسمی خالی از جاد چند باشم 


۲ دا که اوی اش از کازت ترا نف 


۳ - نم: بر . 


گل و نوروز /۵۲۹ 
شب دیجور گشعش روز نوروز 
جواهر بر سر افشاندش ز دیده 
ش ات هک ار اه شرفت او 
که می‌دید از زمانه بی‌وفایی 
سرشک دیده از مردم نهان کرد 
کر کته کم اسر نش 
برآ بر باد پای آتش انگیز 
بر ان کین ری رت یلیل 
شنت هار ا هر ال عم میت ره و 
بته پایی و خود را برس رآور 
اک کازی کمن کارت ابو 
تسماشای حهان بسیار کرده 
و یا خورشید یشرب را به معراج 
زمین بوسید و بر حسرو ثنا گفت 
فا زا ی تیف ار ات 
3 بسستان فروژ آورد در راه 
به پرواز آید و گردد هوایی 
اتف کیسا رانک او رده 
عزیمت را کمر می‌بست و می گفت 
چومرغ کور بااین بوم سازم 
ون در کته اراد کتریسم 
۳ دوانم 


و ِ ۰ 9 3 
به مرگ خود جرا حرسند باشم 


۰ جو زر تا کی گدازم در دل سنگ 


چو مرغ آیم به پرواز از نشیمن 
زنم بر برج کیوان ماه منشجوق 
کشم پیر فلک را حامه در نیل 
جواسکندر فرس بر روم تازم 
بسازم مرهمی بهر دل خویش 
پس آنگه باد پارا در ره افکند 
به کوه و در روا شد با همللان 


کناری گیرم از این کور؛ تنگ 
به تتوزی, کل کم دوبها غ سکن 
نهم سر یا بر آرم سر به عیوق 
کنم سرمه زمین را میل در میل 
علم از فص فیص برفرازم 
کنم درس ان اینن درد دل ریش 
ز نمل جرمه آتش در مه افکند 
دلش از زحم تیم مهر نالاد 


فرود آمدن شاهزاده نوروز با مبدان در مرغزار 
و به عشرت مشفول شدن و ایشان را مست گذاشتن و روی به روم 
آوردن" 


سپیده دم سمن رویاد شاداب 


۰ رسد رافتوآن دز آن سترفستت: نون 


خوش آن نوروز سلطانی که بلبل 
دک فشعي. که از تاد تخر گاه 
خور آیین قاصدی کز غایت " مهر 
خوش آن ساعت که بشر آتش انگیز 
هممایود وفتی و خرم زمانی 
٩‏ پ _ ۳ 
بشیر اید سوی یعقوب غمگین 
کشد وامق شراب از جام عذرا 


۱ نم: مجلس اراستن نوروز و باده خوردد. 
۲ نم: حانب. 


خورند آب حیات از چشم؛ نوش 
بر افروزند جون خور آتش از آب 
گتشه آب کف الب ور 
به سرمستی زند گلبانگ بر گل 
بیابد ورقه بوی زلف گلشاه 
به اورنگ آورد پیفنام گلچهر 
بسشارت ابید از هند دلاویز 
که یابد بی دلی آرام جانی 
نگین مملکت یابد سلیمان 
به یوسف باز بیند ابن یامین 
بر آید فال سعد از نام اسسا 


۱ ۱ 


۰ رند حسرو علم بر فصر شیرین 


بتابد روی شمم از برقع" نور 
شود طالم ر مشرق صبح اومید 
کف ان تکفا ان را کته 
سخن گویی که بود از لب شکر ریز 
که چون خاتون خلخ " شمس؛ جین 
رن شاف سره رورت 
بدید اش متا که سرت ارم 
شده‌ار سبزه طرف حویباران 
شفایق جام گلگون در کشیده 


۰ گل از کل تاج کاووسی نموده 


چراگر آهوان بر طرف آن راغ 
شه خورشید رخ فرعنده نوروز 
مه خر گه ز برج مه بر افراغخت 
به‌ هر جا موبدان آرام کردند 
می لعل نشاط انگیز جستند 
پم مه‌ز جام آسمان رنگ 
قدح شد ۱ 
دل مست از گل خمری گشوده 


صراحی تلد ۵6 ها سر .تاش می رد 


۰ب ساقی چو با می‌راز می گفت 


مس سس 


۱ - نم: برق. 
۲ - نم: دل. 
۳ نم: خل. 


4 دا: حمرا. 


گل و نوروز /۵۷۱ 


یدام ازنعی: ایسل مترینز | مشیمین 
رسد پروانه را از وصل منششور 
دل دره بسر افروزد ز خورشید 
به تا تال قستده ال از کته 
- ره 7 میم 
۰ و 5 ۰ و ۰ 
چو خط سبز فام گل عذاران 
وتا در اش ههام سر یت له 
ی ِ 
وت ۱ . ۱ 
یرد میرف سس القستت دال اسر ور 
و نک وا ات شش 
بر آسودند و عزم جام کردند 
عبار غم ز لوح دل ؛ ۰ _- 
رخ نسرین بر آن گشت ارغوان رنگ 
ز نزدیکاده محلس جشم بد دور 
وال آن شتا لسته فم رای یر وگاه 
و 2 ۰ 
اف شا مر اس کی با هر کفق 


۵ دا و تم. این بیت را ندارد. کم: در پاورقی آمده است. 


چو زینساد بود بزم و باده زین دست 
نیامد یادشال از بر نشستن 
به عشرت تابه شب پرواز کردند 
رد را عانه بردازی نمودند 
شه دل داده ترک خصواب کرده 
هنتوای و فسعستسن هل ستترز فتختا وه 
یال راه روم آورده ادن پسیسکن 
جو از طارم برون آمد شه شام 


۲ #۳ 1 


۰ شب افکنده در آب نیل جامه 


گرفته خواب ره بر مرغ و ماهی 
شه آتش فروز از جای بر جست 
به طاووسی بر امد جون عقابی 
دوتفه . هار ارس کنید 
صفیری زد جومرغ و کرد پر باز 
به یک حستن کزان منزل برون راند 
تو گفتی ره نوردش باد گردید 
ها ال هرا کر ارسسست کشرو 


به سرعت خنده ها بر برق می‌زد 


۰ گهی که پیکرش بر قله می حست "۲ 


گهی با جنبر مه مهره می‌باخت 


ای ات له کر نت 


ان و انا تون هی 
جو خور زرینه زین بر کوه بستن 
جر شب شد خواب را تن فا کزدند 
ز سر مستی سر انداری نمودند 
به گریه جام می را آب کرده" 
دل دیوانه بر رفتن نهاده ۲ 
سفر را نقش بسته‌بادل ریش 
به زیر افتاد شاه خاور از بام 
پر از گل آستین و شمم دردست 
سیه کرده فلک را روزنامه 
نفس در بسته مرغ صبحگاهی 
و ای اه دزن بت تاهبا سستت 
تفر تست انیا وضاستقی 
به پویه کوه را زیر و زبر کرد 
وز آنایووزه کنشین کرد یوار 
فلک را هفت میداد باز پس ماند 
بساط خاک را در هم نوردید 
سپهر تیز رو را آب می کرد * 
زمین را ضربه‌ها بر فرق می زد " 
کین بر رروی هاموت نع غیت 
گهی از پشت ماهی مهره می‌ساخت 


۲ و۲ - دا: این دو بیت بمد از شماره ۳۱۸۵ امد ماس 


؟ - نم: رونده. 
۵ وا دا: این دو بیت در هم ادغام شده‌اند . 


۷ دام رد 


ز نعل باد پا اتش جهانده 
7 
عنانش قاناشتی عون ,شنت ۵ 
برید فک را زو دست بر دل 
وز انسو یاوراد باده پیمای 
سح رگه چون بر آمد بانگ شبگیر 
برون افتاد زاغ از اش تابر 
شدند از خواب مستی حمله بیدار 


ت‌- 


۰ جو اش ان دل شیارا اش تاه 


برافاد را زهر حانب براندند 
کسی زان شاهباز و تیز پرواز 
چو کام دل نشد حاصل به‌ ناکام 
به ریسر پسی در آوردند ره را ۲ 
چو پیروز این حکایت. کرد معلوم 
جو جین زلف بت رویان بر آشنت 
که خسرو بی لب شیرین نسازد 
تجیو. تاه ندز وی این مسیر3 


۰ جو رفت از آشیان آن کبک دمساز 


که‌از عمر انجه آن بهبودبگذشت 
بود کافتم ازیین دریا به‌ ساحل 


گل و نوروز /۵۷۳ 


یار ی بای ایا مه 
رهشهام ستیا رب تیم 
رکابش پای بند ابر نیسساد 
براق وهم " را ( 
چو کوه از جام سنگین مانده بر جای 
خروس صبح خوان برداشت تکبیر 
حواصل ی 
کت تا ان که د اوه اسان 
به باد خاره فرسا بر نشستند 
چو سایه در پی‌اش ره بر گرفتند 
جو برق از کوه و در بیرون جهاندند 
نگفت از هیچ بابی نکته‌ای باز 
بپیجیدند روی از ره به فرحام 
فان ال شین شمش داد ۳۹ 
که شد نوروز جون عنقا از آن بوم 
ز خود بیرون شد و با خویشتن گفت 
تیه ک ان سیت ین دور نی 3 
چگونه در سرایش خواب گیرد 
نمی وان که یک هی ,یار 
ولیکن. کارم از بهود ب دعنت 
ور يا ایض ار شین وادی به منژل 


رسیدن نوروز به سر حد روم به شروین 
ابن شروان و با او حرب کردن! 


دلا تا چند ازین صورت پرستی 
برین پیل دماد محمل مینداز 
که رحت هستی از محمل فزونست 
سای که هو ان دی هس شیاه 
تو نیز ای یار بی می مست می‌باش 
علم بر کش به طرف منظر * دل 
برواز نه پدر میراث بستاد 


جهان بین فلک را میل در" کش 
رخ از سر جشم؛ة خورشید بر تاب 
وطن کن در مکان بی‌مکانی " 
میی در کش ز جام لمل خورشید 
شرابی خالی از پیمانه کن نوش 
هه خر ون سا ای موی 
۱ 
طوافی کن به گرد خ رگه ماه 


علم بر ملک معنی " رل که زشه ‏ 
ورین نیل رواد زورق بپرداز 
طریق حیرت از منز برونست 
همه بی می ز جام دور مستند 
ی ی 
قلم در کش به نقش پیکر گل * 
بحوی از جار مادر شیر بستاد 
بر آور سر به شادروان ضرا 
جهانگیر خرد وا تجیل دای کسن 
که باشد بی حیا و شوخ و بی آب 
بحوی از خود نشاه بی‌نشانی 
رهی بشنو ز بانگ جنگ ناهید 
لسن قاری آن اسان کر کون 
ز هم بر در دهاه میم مستی 
نوت شر کسو از ایتن اوی اه منزل 
1 حرعه شاه 


۳ ها و ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ 72 ۰ و 7 ۰ 
۱ - دا: رسیدن شاهزاده نوروز به سر حد روم به شروین بن شروان و با او جنگ کردن و مظفر شدند. نم: 


رزم نوروز با شرواد پسر شرواد. 

۳ - نم: هستی. 

ها ای هن ساستيه امه اسیا: 
۸ دا: حدول. 

۵ - نم: دل. 

1 - نم: بر . 

۲ - نم: لامکانی. 

۸ -نم: دل. 


٩‏ - کم: خوزین؟ و در پاورقی از نسخه های متفاوت (خوززین» خوزین, جوزرین) را ذ کر کرده است. 


و نوشیدی ز جام شاه ناده 


۶ ۲ که ون کرد از خراسان قطع اومید 


هیا کر فا رم وه 
برود از ناله او را ممسدمی‌نه 
رنه ان ات مت کا ن 
7 
چو لاله بر دمید از باغ جمشید 
کل تا پر کسام سهترسانی 
ی کت و پیروره دشتی 
عفر ناه کارا هقرت کی 
ک ان مره شیر و مدای تسیر 
جو شه کرد آشیان بر طرف آنذ راغ 
زمین کوبی جهان پیمای شبرنگ 
کفل پوشش ز دیبای گهر دوز 
رات مش کش انعر 
گشوده رخ چو حرم نوبهاری 
وتو ره امد وی خی 
دمی اشکش بر آتش آب می‌زد 
زمانی عقد مروارید می‌بست 
جو شه را دید همجون آتش تیز 


گل و نوروز /۵۷۵ 


هن ات که ر یلاها ور 
ر حد روم سر برزد جو خورشید 
به کوه و در جو طفرل کرده پرواز " 
به غیر از سایه او را محرمی نه 
یه از ۱ هش ات کات 
و زو در ناله کبک کوهساری 
گل افشان؟ کرد که و ار کر 
رخ و جچشمش زرخانی و خانی 
جه دشتی از دل افروزی بهشتی 
به هرسوچشمه‌های آب خون رنگ" 
درو نخجیر گیران جایگه گیر 
عقابی دید شبگون جون سیه زاغ 
به سم ماه و به پیشانی شباهنگ 
یز آن دپبا گلهترهای شب افروز 
وز آنسو سبز خطی یاسمن بوی 
رن 
ز دل دودی به انش در فکنده 
اه ادن اک بتاندشتین رد 
ی سره امس ور اد ای م۳ 


تفت ماه یار مک تک ایس 


۰ بر او زد تور وتا او وی آوحششت 


به دستش خنحری زهر آن داده! 
مات هی یا نایار تحات تشر کرد 
رخ تابنده چون آتش بر افروخت 
به جمله هر دو با هم در فتادند 
هب - ۱ ۳ و ۱ 

سیه زاغ کمان امد در آواز 

۵ دج 7 ۳ 

مسام حوشن ازخوی شد پراز اب 
۹ 
برفت آب رخ صمصام خون ریز " 
زره را ان یا رز کت یی 


۰ تشر نت کسسن از نات رفح 


تکاور همچو خر در گل بمانده 
هشیر ازهادار کشت تس ات 
بر آورد از گر بانگی دل آشوب 
امک عون یکی ۰ منک دنه 


تفر کتشن ری ای وا وه 
ز نمل خاره سم آتش برانگیخت ؟ 
بسساط خاک را زیر و زبر کرد 
به النهاش اسعن‌افرور مد توت 
به نیر ونیم رخ در رخ نهادند 
ز هر سو بانگ داروگیر برخاست! 
عقاب چار پر بگرفت پرواز 
بان تخر از دم شد .یر از جات 
تکر وتا رف رتست کنرست 
زبان کوتاه شد زنگی * سر تیز 
سر از خود گران پیوند بگسیعت"؟ 
تحت لیا تال ار ات هتخت 
صبا را از تکاور دل بمانده 
دلش چون سنبل پر چین بر آشفت 
ز جابر کرد مه نمل زمین کوب 


وبا شیری دم آهو شنیده 


۱ -نع: این تر کیب خوانا تست او بعنجه:به الا عطر انب است: 


۲ - نم: بر . 
۳ دا: فرورید بت . 


؟ - نم: زهر سو بانگ رعد از میغ برحاست. 


۵ - نم: مشام حوشن. 
٩‏ دا گه یآ 
71۳5 


۸ - دا و نم: هندوی. 


٩‏ - دا: یمد ی در 


متن نیاوردیم: 
زباه منم دندان شد به یکبار 
رت 4 

2 


۱۱ - نم: پلنگ. 


شد» در حلقة تیره سیه مار . 


کمر بنذش گرفت و سر برآورد 
دی کت رو ری ارف کت 
بجست از باد پا چود شیر سرمست 
درفشان کرد در کف آبگون میغ 


جوان خسته خاطر جون جنان" دید 


پر مره وت له رکفت کی 


دلی دارم که جز ماوای غم نیست 

به بوی دانه افتادم درین دام 

8 2 آرژوی دل ز دلسبر 

دل‌شتته. گرم کت از آهشردشن 
۳ 

ای شنم کت کست. اوه 


مرانابوده روزی با توبازار 


کشیده نهر و بر من دوانده 


۰ جو ای کته ییا شتتر گرا 


نخستین با زگوی از نام خویشم 
جوابش داد آن مسرغ هموایی 
به مستی گر بشد کاری ز دستم 
و یواست و ره تا 


گل و نوروز ۵۷۷ 
رای واه و دشتر ستیز .ورد 
نمودش زوری و زارش بیفکند 
ببستش بازو و بر سینه بنشست 
به خونش خواست تا گلگون کند تیغ 
که سر بر پای تیغ سرفشان دید 
بسر آورد آه و از دود " جگر گفت 
سری دارم که حز خاک قدم نیست ؟ 
گذشتم از سر و سامان ندیدم 
هاق که کم و0 توت تا تام 
فدای جان جاتان باد جانم 
کنول افتاد اومسیدم به مسحشر 
ز دل سوزی سوال گرم کردش 
به‌ پای خویش در دامم فتاده 
نه در بازاری از من دیده ازار 
به دست خویش بر من " تیغ رانده 
۱ 
د کنو ار آرزوی و کام خوی شم 
کته ای تسد رامتی وه خایسیی 
تخس دنم کدستم 
فعد در چه کسی کو چه نبیند 


شده صید عماباد جود تدروان 


۸۱ خمس.؛ خواجو 


گهم منزل به کوه و گه به هامون 
نود در این نواحی کوهساری 
درو سالاری از نسل منوجهر 


۰ سپاه وی ز مور و ماهی‌افرون 


درود پرده‌اش دختی جو خورشید 
به گیسو چین و رخ بعخان؛ جین 
پدر را سلم رومی خوانده فیصر 
مرا شد مدتی کان کبک طناز 
ندیده همچو مه روزی ‏ تمامش 
سرشکم دور از آن بادام میگون 
نه دل را می‌توان انکار کردن 
نه زر چندانک بفشانم درین کار 
نه روی آنک بر دلبر کنم پشت 


۰ ول هت آد یانش زر دای 


امانش داد و از جنگش رها کرد 
که گر آید به پایاد رو زگارم 
که گر گل گردد از خارش نترسم 
چو صبحش بر فرازم بیرق از بام 
جو مه منزل کنم روزی به برچش 
اکن لیششع از کاس رس ارم 
کتم کاری که کارت:بتر کشایند 


ز دور چرخ س رگردان چو گردون 
بر آن کهسار پولادین حصاری 
سر بیرق زده بر طاسک مهر 
کنات ان ره ناوت کرو 
شمار گنج او زاندازه بیرون 
رغش خندیده بر گلزار جمشید 
فشانده خسروانش جاه شیرین 
فلک سلمی نهاده نام دختر 
چو تیهو کرد صید چنگل باز 
به بسوی دانه افتادم به دامترن 
نمی‌دانم که عنابست یا خون 
نه توبت می‌توان زین کار کردن 
نه زور آنک سازم رات کار 
نه دست آنک با" خنجر زنم مشت 
فووان انیا ححراعن 
به لابه گفت خوش باش ای جوانمرد 
نهم سر یا" مرادت بسرسر آرم 
و گر گنج از دم مارش نترسم 
چو خورشیدش برم محمل سری شام 
جو یاقوت آورم بیرون ز درجش 
و کر لتوله ر این بر ارم 
که کاری باشد ار کارت تا 


 < 0 ِ‌ ۰ ۳‏ سع و ۰ 
دلش خوش کشت شروین حکر سوز 


که تست و سنا افعاده کت 


برین دشت آشیانی همست ما را 
بیا تا با تو یک دم خوش بر اییم 
برو کرد افرین شاه جوانبفت 


مه 


براسودند با هم از غم و درد 


گل و نرروز ۵۷۹۸ 


بجست از حجای خود چون باد نوروژ 
که در پایت رواتم خاک ره باد 
ورش عمرست مهلت داده‌ تست 
فلز ای ۱ کت بیان 
کر تفه آنت نع ورتکلا 
به روت چشم دولت بر گشاییم 
تسا که زور اه ارات که ی 


تا زانهش کر 


رفتن شاهزاده نوروز به وسیلت یاقوت 
خادم به قلعة سلم رومی و داستان او 


ی کی که اههد شا تن 
شیر که نله بشید یر نز 
صراحی از مهی دمساز خواهند 
رخ ساغر به آب دیده شویند 


جوابر ادهم به قله بر دوانند 
یر فان فروی ها تا نوشند 
ر ساقی باد؛ گلرنگ جویند 
ی سا 1 باغ رضوان آورد سنوی 
رد رش هسوا سر روح تسازد 


ریش مسا رانسشی مس ات 
شراب روشن از بویا کم نز 
ز دل خود صراحی باز خواهند 
می ساغر به * آب دیده جویند 
بخور جاد ز تاب سینه سوزند 
سر دستی به دریا تفا هتسار کل 
لها نار امش سا نه سوه 
راضکسشرای تک بویت 
خصر در آب حیسوان آورد روی 
هوانقش دعاباعقّل بازد 


۰ خم؛ خواجو 


قدح کام روان از منی بر آرد 
لیت تعسو 4 عفیی ناب گردد 
گسل دل تازه گسردد از نم مسی 
دم درا ۲ ز اشک ما ششت 2 


۰ نهنگ ی اس کت ارو دهاد را 


شنز ارد شعله شمم صبحگاهی 
پیر اب امعوهین از درسای: مکی 
خحنک بادی که بویی یافت از دل 
۱ عشی دارد 
به نوروزی جو بلبل راز ی کنخ 
که جون خورزین زر بر ابرش انداخت 
قدح جست از کف رنگین تذروان 
که اف یر اد کیک عتضتاری 


زره با هت ی و 2 برافراشت 

به باد وم زاق ترا ات تن 

بسی دینار و زر با خویشتن داشت 

به رسم تاجراد بنهاد نت سنا 

تفت ۱۳ سا دس ما مترری نا تدش 
عم ۲ ۳ 

شسوا کر فتنخه: یتشک :را هنارس 


روان از خجلت می خوی " بر آرد 
عقیق از لمل ساغر آب گردد 
قل کت ده وود از دم نی 
ال کال ار عورش تشرد 
به یک دم در کشد دریا و کان را 
سورد در دم از مه تا به‌ مساهی 
بشوید عرص صحرای هستی 
و ها چه کر اه اک 
عهوشا آن تن که دل را حان شمارد 
زنوروز این حکایت باز می گفت 
ما سس او وان مس ۱ عفن ند توت 
پس آنگه گفت با شروین شروان 
عقابانی که در این بو داری 
که من از پیش خواهم کرد پرواز 
بر آمد بر براق آتش افروز 
ره روئین حصار سلم برداشت 
ر کاب افشاند بر آن کوه س رکش 
که جون در آن حوالی مهد بنهاد 
ببسی یافوت و لژلزی عدد داشت 
جو مه ع رگاه زد بر گوشذراه 
سرور جاد لب یافوت فامسش 
ای اس اوه کار 


رتاش وتا رش معدگی ‏ ی سار 
۰ 5 ۶ 7 ۱ 
ر طبله رشته لول بر اورد 


۰ کت ام وتان شک 


بدین جرات ز ما رخ بر مگردان 
غریبیم و در‌اینجا ره گذاری 
جو لزلز دید یاهروت از سردست 
مان واه سیر وا مان تیه 
به پوزش لمل را گرهر فشان کرد 
تم فره بو ا که رها ارت 
همان دم رفت یکسر تا نه ور کناج 
اشارت کرد شه کو را قی ]وت 
رل ترمیی. کتروهتی دن دویت ند 


۲۰ در 11 ناسور جود ات انتکن 


زباد را طوطی و لب را شکر کرد 
سخن را ز آفرین پیرایه بخشید 
فش وا کل کمن فز بای " سکس 
تفر ی شاه آ له که فضان کرد 
ملک در وی شکوه عسروی دید 
اتاراد کشت کته 


جرا با تک و تنمن‌بر اسان 


۱ - نم: ررسته لولوی لالا بر آورد . 
۲ د دا مترلم: 

۳ دا: را کام جان کرد . 

4 ها کر 


۵ دا: در اب. 


گل و نوروز /۵۸۱ 


فرود آورد و کرد اکرام و اعسزاز 
به رسم ارسفان در دامنش کرد 
کمینه خادم خلق تو عنبر 
وزین نزل " محقر سر مگردان 
وه کیسن از غریبتان در کنذاری 
چو حوهر طرفه‌های طرفه بر بست 
گرفت آرام و در دم رام او شد 
حضور دلکشش آرام جان کرد ؟ 
تفا کت وداع کرت متا منت 
تکانک نار مت ان ففتهسا هار 
چو ماه امشب برین برجش بر آرید 
چو خورشیدش علم بالا کشیدند 
زمین بوسید پیش سلم سر کش 
و ییا و خاش سر کف کرد 
ز گوهر بحر را سرمایه بخشید 
دل طوطی شکر خبای بیشکست 
۱ 
فر و فرهنگ و رای کسروی دید 
و یااصل وی از نسل کیانست 
بریین کوه آشیان بهر جه داری 
و گر قاصد درینحا مقصدت حیست 


برین کوه‌بلند ایی به پرواز 


۲ خم خواجو 


8 ۵م ادا در باشد تاک کل 


زمین بوسید نوروز جوانب‌هت 
سپهرت چرحیی ب گرد خواد باد 
۱ 

مرا جمهور بزم افروز نامست 
ولی شد مدتی کر دور ایام 
خطایی بنده‌ای همشیر بنده 
ز کر طبعی چو سرو س رکش آزاد 


دریین وادی خطایی کرد ناگاه 


۰ شبی دیدست ما را حمله در خواب 


ز جابر جسته و در خیمه رفته 
هر آن نقدی که بود از اندک و بیش 
رفیتانم ز هر.سویی دوانند 
رهی در جست و جویش پر بر آورد 
ولی جود بخت را با من نظر بود 
ملک بروی ستایش کرد و بنشاند 
ول درد تفتان اف کته ز نگ ۱ 
هیا عورش [قی رت از 
دهد جام و ستاند هر جه هستش 


۱ - نم: مه نو نملی از رخش سمندت. 
هد ارت هار۵ ۱۱۱۲ مه ات 
۳ - نم: زرومم. 

وا ار تاره ۱۳۱۵ ۱اه استن: 
۵ وی 

1 - نم: ربودش. 

۷ - نم: نیرنگ. 


۸ - تع: سرا. نم: میراله. 


و زین بومت چو تیهو بر پراند 
که ای زیبای تاج و در خور تخت 
جهانت خاشه‌ای بر آسعان باد 
زان داعسی عبت تشد یت 
تن عم 
به رومم " مقصد و هر و عاهس ۱ 
2 ۰ 
اه ان پم رات شاد 
بد ی نت ۱ ار راه 
به زیر ابر پنهان گشته مهتاب 
‌ جح . 
هتمبه هد وق را سسن سن که 
ربودست" از میان و برده با خویش 
کتروهتین در عقت با کتارواتستر 
به علعت وعده داد و آفرین خواند 
کش فطفتتی کفتن ی رتسگ 
به پیران " کهن سالش رساند 


کید شترفست و بندازد رداستش 


ببه رمز از رده با دانندهة راز 
که بازی کان نه از این بوم باشد 
خروسی کان نمی خواند به هنگام 
هراسی در دل آید زین جوانم 
درو بینم نشاه مرزباناد 
بمین دانم. که‌یا این فهتره ها رچست 
چو گردد سرگران از جام سنگین 
شش که یتاکن اتود 
تشه کت امش هناد نویر 


۰ کجا بیرون تواند رفتن از دام 


تو خوش باش و ازین بر دل منه بار 
طرایف هر چه داری از کم و بیش 
بیاور زود ارت پیرایه‌ای همست 
ا کر ها بت و ساموت افشایین 
کنون امشب دمی مهمان ما باش 
که با " هم جام روخ افروز گیریم 
ژوات ان ان اهوم 
به گوهر نوش لمل آتش افروز 
به هر حکمی که حسرو کرد تعیین 


3 متزلگاه فرش راه دادند 


گل و نوروز ۵۸۳ 


بسوزاند روانش را به آبسی 
به آهنگی مخالف کرد برساز 
نیاوردد به دستش شوم باشد 
بجر کشتن نباید بردنش نام 
اگر جه راز بنهانش ندانم 
نسدارد وی بسازا ر گانان 
به زیر این گل صد برگ خاریست 
به عونش سنگ را سازند ‏ رنگین 
به طاهر حرمت بسیار فرمود 
غلامت گر بود بهرام خود ریز 
نت | نز همجو مه‌ناگه" برین بام 
کنه: تشم اسلا شدن مرغ گرفتار 
شاک وا کی 3 
طلب کن سود ارت سرمایه‌ ای هست 
تفر ری خی کر شا شین 
چراغ افروز یاو ووان شا تسا وه 
شب دیجور را نوروز ور 
نوای گل زبانگ چشگ جوییم 
اش تور تین سای کرو تور 
هناد انگشت ابر نشیم جهن نیش 


۰ ِ 1 ۵ 
به صلد ر صفه اش مسند نهادند 


بزم آراستن سلم رومی در شب و اعلام کردن یاقوت 


خادم نوروز را از مکر او و کشتن نوروز سلم را! 


1 دوه ی مر ۰ رد 

فلک را تیغ مصری زنگ بگرفت 
سلیمان دور کرد از در پری را 
۵ کید گنیک فرش سا کیوم هبار 
به هندستاد شده بررویه را حای 
نحاشی در ِ یی بارش 3 تیاده 
به نت بافته مار سیه راه 


نظامی‌وار گفته چرخ خود " کام 


۰ هوا ترجیم قطران کرده از بر 


حدیمه ار سنایی باز مانده 
هم 
سپهر جوهری بیدار گشته 
ارستوحط ونان نار داده 
استارینت کتر دا جر تانق رعتان 
حواری نسبتاه عیسوی دم 
بستاد ارمن و عوباه فیجاق 
جو اشک مشک در طاس زر افتاد 


۲ دا ید. 
۳ -نم: سر بابک. 


نگون شد جینیاد را سنحق زر 
همه عالم سپاه زنگ بگرفت 
به دست دیو داد افک ق تم ی زا 
در ات راغ در بستاد به پرواز 
ولی واللیل در خاطر گرفته 
دلش کرده به روی برهمن رای 
شسلال ا روا سای واوه 
شده آدم سراندیبسش قدمگاه 
به نظم هفت پیکر حال بهرام 
۱۳۹ 
سرود ازرفی برساز مانده 
ز نظم عسحجدی یشان فایتیع 
جو سربابک " به هندستان فتاده 
شب شامی بریده از سحر مهر 
بپردازند خلوت راز اغعیار 
ز چشم خم بر آرند اشک مریم 
کشیده سر زمستی در بفلطاق ؟ 

و 
سرشک رشک در جشم خور افتاد 


۰ قدح گرینده! ین اه رن شتا 


همه مطرب ره ناهید می‌زد 
تیه اتف کرد 
شمق دست از شراب ناب شسته 
مغ می کش بر آوای مفانی " 
۱ ۳ ۰ ۳۵ 
می گشتاسبی از جام جمشید 
ساره کردهزرالاینش دهان با ک 
به یاد شه * شراب دور خسورده 
ز گردون زنگیان در دیده بانی 


ز تاب چرخهة چرخ جهان گرد 
مسگر یساقوت خادم را نهانی 
ز روی مهر و محض دوستداری 
به هر دستی که او را دست می‌داد 
فرو خواند آن* سخن در گوش نوروز 
مشوبی خویش و وقت خویش دریاب 
می اند ک در کش و بسیار منشین 
فن ات کر که کفحت رس نات 


رو ریسن اشیاد و بر بر اور 


۰ جو بشنید این نوا " شهزاده نوروز 


گل و نرروز ۵۸۵7 


نسوا در پردء دل راه زد شد 
قس ام ون سوت می‌زد 
فلک اشک ساره دانه کرده 
۱ ۰ در 

خروسان صراحی صوت شب‌گکیر 
هُ 1 9 و ۰ ۳ ۶ ۰ ۳۹ 

فروزان چود ر مسرق سشمم خورشضید 
به مشک سوده دندان کرده مسواک 
ز جام سر سیه رخ لمل کرده 
به محلس رومیاد در دوست‌کناتین 
به ساحل رانده و افتاده در نیل 
کش | ناه کرد ان ان شضانیسی 

ت‌ عصر 
بسجای اورد شرط حق گزاری 
که آ گه باش و هشیار ای جهان سوز 
بر افشان این بساط و مهره بر چیین 
کف کنر تست اد ادهانست 
عم : ِ 

سر خود گیر و خود را بر سراور 
و ۰ ۰ م2 ۳۹ ۰ ۰ 
و از زنگی تست فال بیرور 


۰۹ خمس خواجو 


درین اندیشه کایبا جون تواند 
خود این بازی از آن شیرین تر افتاد 
زمین را لمل کرد از رنگ پاقوت 
به لابه گفت شاها وقت خوابست 
قدح گیران ز سر مستی خرابند 
ورین سیر ینعی منت تک 

3 
به روی شاه مسی‌نوشم شرابی 
سپهبد داد پاسخ کای جوانمرد 


۰ بنوش این جام را وانگه به ماده 


شه زن‌جیر مو ماه زره پسوش 
دگر باره جو می در ساغرافکند 
همه لست ند تشنگان را آب در داد 
هنوز از لب نپردخته می ناب 
دل از هوش و دماغ از عقل خالی 
ز پای تخت گشته شاه را تاج 
مغنی را قدح افتاده از چنگ 
سر‌سافی فتاده بر سر طاس 
نه مستاد را تمنای شبستاد 


۰ قدح جوا دید؛ة بی نور گشته 


حرس در با فتاده پاسباد را 


۱ - نم: ساقی. 

۲ نم: مئی تا می ستانند . 

۳ وا) دا: این دو بیت را ندارد. 
۵ دا: خاص. 


٩‏ -نم: این بیت را ندارد. 


۲ 


که لعتلمی را سوی محنود رساند 
که باید شست دست ازحان حوفرهاد 
بسدد را روح داد و روح را و وت 
صراحی مشرق و می آفتا؛ پسست 
۲ تس ۱۰ 
همه چون چشم میکون مست خوابند 
لب جام از لب ساقی ندانند 
نه بخت رز کت که غوایین ورس 
جِ 11 ۲0 1 
مگر بر آنش دل ریزم ابی 
اگر زهر از کفت باشد تواد خوزد 
زمین بوسید و کرد آن باده رانرش 
به می داروی بیهوشی درافکند 
به شادروان صلای خواب ٩‏ در داد 
بسزدشان راه دزد شب رو جواب 
شده حای کف باشاه نهالی 
2 ۰ ۰ ‌ 
گرفته خاک پای از تاج سر باج 
قد ح برجنگ خورده چنگ برسنگ"؟ 
بیش در خود ند تسه ارت کاش 
له کین را آ گهتی از تعال منسخات 
۰ ۰ ۰ عم 
بصر جود روضه؛ بی حور کشته 


لب موبد ز ساغر دور مانده 
دل شب سرد بر مستال شب خیز 
دمیده دیودم در عالم سیر 
خدنگ نجم ثاقب رفته از دست 
ز در" نمغوغای جاووشان نشسته 
شب دیجور و از مه تابه‌ ماهی 
هوا تاریک و از شب رفته پاسی 


جو فرصت دید تاه | شتا هتراون 


ر الماس برندش خلعتی ساخت 
به هر جا شیره‌های * لمل بنهاد 
نشاید تسکیه‌برایام کردن 
تیه خوتیین افو ارت قیفر تک 
گرین تخت زمرد تاج کسریست 
جوافعی کر روی در طبم داری 
شا تیش مه ول دای ۰ 
کت 9 هر دم از رنگی زمانه 


۰ ۳ م2 ۳ ۳ 
رِ رننگ امیر سم اي لاحوردی 


۰ عم 
۰ جو فیروز ارجه با تاج و نگینم 


کت تاش مسر روم ور کستمنتن 


اوه سره تا رن شک د ات 


گل و نوروز /۵۸۷ 


چراغ فیربد بی نور مانده 


8 ۲1 ]. ء م ۰ 
شد بی اب حام ا فتر رتشیب 


کرهکته فیتروان تتا فتییروال قبیر 
مان شسش یواوه از وت 
تفیش داز کتام سر هتکان نس 
نهاده روی در اوج سیاهسی 
فتاده در دل از هر سو هراسی 
برآورد آبگون ابری جگرسوز 
مراد خنصر از کامش روا کرد 
عفیقین " پرنیانش بر سر انداخت 
وراه شربت به هر کس کاسه‌ای داد 
که هرن 9 کاهچته کردن 
که حون بادت زند تن 
به زیر پای پستش کن که افعیست 
که‌افمی را رمرد می‌شماری 
تادهست: نک آبزا نا رام 
به ینک صورت نماند جاودانه 
تیاس شین اشتیها هتم تاه رزوی 
اش درو هزور خی 
بمیری جود زسانيه کویهنت غیر. 
فانک تا کی سا رم کته اند 


۱ - نم و کم: حاد. 
۲ دا: درو. 

۳ نم: عفیق. 

4 شیر‌های. 

۵ دا: خوانی. 
اش مان 


بده جاد تا به جانانت رسانند 


رزم کردن شهزاده نوروز و شروین بن شروان 
۱ مِِ رس ۰ 
با سپاه سلم رومی و کشتن گورنگ و قلعه گرفتن! 


مه رخ نظر شهزاده نوروز 
تون ایا خی لها کنات از و 

هر آنکس کوچو خنجر سربرافراخت 
در رویین حصار از حای بر کند 
ور تارداص روگ رن 
سرافرازاد جو بیرق سر کشیدند 


۰ رخ آوردند در آذ کوه س رکش 


توال شتیل در زره آب سر تسیسغ 
وکا زار 
ر جوشن عالمی پر جوش دیدند 
۰ ۳۹ 0 2 

زر کشته کوی و برزن بشته گشته 
تس مه فسر ور 2 تن وفتزه: کرادم 
علم با بای حوبین ایستاده 


۰ سب التمتاس دلداری نسمسوده 


0 و 4 ۰ ۰ ۰ 
۱ -نم: گرفتن نوروز روئین حصار را. 
۲ - نم: بر ج. 
۳ نم: بردند. 
8 - نم: سرش برید». 
۵ دا: سروقداد. 


چو گشت از طالم فرخنده پیروز 
بزد بیرق چو شاه شرق بربرج 
شه سر کش به خحنحر کار او ساعت 
به نیرو برج را ارختا ق نت کسید 
تتشی. کاودم بسن فتاه کنییوان 
جو مهر خاوری خنحر کشیدند 
علم بردند بر بالا جو آتش 
لب شمشیر زد بر روی مه برس 


بفریدند جوا ابر بهاری 

همه کوه و در آهن پوش دیدند 

هون له سشگ: ا غسته کشت 

چو پرچم برسنان نیزه کرده 

هیک و ای تیور کفتاژه 

وت شا سا که شین ری و در 
عم 


روان از هر طرف پیکان پیکان 
زبان تیم را حلق سران کنام 
ربض را تی رکش جشم دلیران 
سر بازو بسه زیر پای بساره 
زده مردان کاری خشت بربرج 
رن گتشه کته کسوهتان هوق وه ۳ 
کزه ن تدان شستروی 
جو بیرق نیزه‌ها در سرفرازی 
ام شا نو نها ۰ شنم عضو برما 


مان سر ان کیرات اهعراز 


۰ عم 
یکی در خم چو ابروی نگارین 
کوان تکا وان آورده فر ختوش 
عماباد زره سم‌ نی پرواز 
ز بس آئين؛ة خفتان در آن بام* 
6 مد ی ی م_ 


تب ءِ۹ 
زره جوشاد جو دریای زره جوش 


۱ - آور سری جانان. 
۲ نم: این بیت را ندارد. 

۱ 
۳ - نم: ز که کرهه نوندان دونده. 
4 - تم در. 
۵ - تم و کم: دلی. 


۷ -نم: از این بیت تا بیت شماره ۲۵۰۱ را ندارد. 


۸ - تم و کم: نام. 


٩‏ - زره برش. 


گل و نوروز /*۵۸ 


۵ نت ۷ 
پیام رفتن اورده سوی حاد 
یلا را درع و خنجر جامه و جام" 
اکتا ره مره هت شا رو رات 
دریسده کسوت ضصارای خاره 
شده خشت وحصاراین لعل وآن درج 
1 
د ر رویین پر از کوه رونده 
عم ‌ِ 1 
چو ارقم تیفها در مهره بازی 
شتکتنته: فتایت تورک ن اقا وج سر 
کت کرد کران کس ترس 3 
عم ۱ ۳ 
یکی در چین چو گیسوی بت چین 
امل حون خاک ره پستی نموده 
۱ ۲ ۳ عِِ 
تقو ما هن رت کوه ایا سار 
چو آثینه شده از زنگ تا شام 
اوه تیان :داز | شین سر 


تس وی 


۰ هوا از آب‌ تمغ یونعم 


کشت بر کت زان ای رف کم 
تف دل بس که بر می شد به عیوق 
ز یل رومیاد بولادعایسی 
و ۱ ۳ 
بزد بر قلب و دردم حون روان کرد 
مه گردون فروز " گردن افراز 
سر ایرانیاد شمم جهانسوز 
چو ببر از جا بجست و پنجه بگشاد 
اتکی تین عتفا یی آ همین دام 


و لو شم مسر ات وشات 


به شستش در کشید و پشت خم کرد 
جو زاغان آشیان کردند بر دوش 
عقاب جان شکار تیر " پسرواز 
نشیمن کرد در " پهلوی گررنگ 
به یک ره رومیان را پشت بشکست 
جو خور زد تیغ زر بر پیکر کوه 
سر اندازاد به جاد زنهار حستند 
عروش کوس و بانگ نای بنشست 
کمان داران که بیلک می‌ فکندند 


جو مار انن دلان در حول فوتحاده 


۱ - نم: شه لشکر فروز. 
۲ - نم نیز . 

۳ - نم بر . 

. نم: خود‎  * 

۵ نم: از 


سر قله پی ابرش گرفته 
سمند شیر گیران ببر جنگی 
در ابر تیره می شد ماه منشحوق 
بسرون م از جودم کش ازدهایی 
کترفعته اسان رتک ار تاش 
خروش از لشکر شروین بر آورد 
بیفلی رزمسه سور رژم پرداز 
ی 
به عام شیر شاخ گرگ خحم داد 
دهمانش ام خای و دم زره سم 
بتر اوز۵ه شستر ار رتنیسور عتانته 
روش زه ز هر سویی بر آورد 
کشیدندش زبان بر گوشهة گوش 


2 ‌ ِ ۰ ۰ 
هوا بگرفت جود برق از سر باز 


کر و کت تفه درک 
یمان تیغ شان در مشت بشکست 
فروشد ماه منحوق از سر کوه 
غبار خاک و خون از رخ" بشستند 
علم بیرون نشد و از پای ؛ 


به بای سر کشان سر می‌نهادند 
ربانهاار دمن تییوت هنیا وه 


ره رومسی زده نبای عسرای 
ز تاب مهر مهره" دم ببسته 


گل و نوروز ۵٩۱۸‏ 


درا هیر رهوازا نی کرد شتا قنسی:ر 
عم 
سپیده گیسوی پرچم بسسته 


بدست آوردن شاهزاده نوروز سلمی را به سو گند 
و در عقد نکاح شروین بن شروان آوردن" 


فلک چون مشعل مشرق برافروخت 
و فستی ان تیا درزوان رب از 
عروس لاله روی نار پسستاد 
مه پسیروز روز کسشور افروز 
به صسورت محلس بیروزه را نور 
تیه ردو نت و نورق تخت 


۰ جو زو عالی شد اورنگ منوجهر 


اشیازت کرد تا اتش تدارا 
مه نو از کف خورشید خواهند 
به جای تیغ لمل ناب جویند 
چو صبح از بام هر برجی بر آیند 
پیام ارت رون زرا رسلسي 
ها وی این رواب نس مس 
به نوبت برده‌سازاد نوا ساز 
تفت آرا ال تون اندال هی ی ان 


. 7 ۳1 ‌ 
به حای بانگ طبل و حوش حوشن 


ان کش کی سر رف سر اه 


به خیط شمس جیب صبح بر دوخت 
پوت استق عت استانار فت ان 
5 1 1 مب ۳ ۰ 1۰ 3 ۱ 
ی فررانه نوروز 
1 ۶ و 5 تست 
سر امد بر سر پیروزه گون تخت 
جو مه خ رگاه زد در خحانء مهر 
نوای محلس از ناهید خواهند 
هت آنتشن وله آبه مت تشه 
جو اقبال از در شادی در آیند 
۰ وه ۳ ۳ 
عبر گویند محنود را ز لیلی 
تین سح رم 
گرفتند ان ارات فان دنت 
بر اوردند ازیین نه پرده اواز 
به اشک جام خون از کف بشستند 
پ ی ‌ 
حروش جنگ بود و حام روشن 


۱ نم: مه را . 


۲ نم: دادن نوروز سلمی را به شروین به زناشوهری. 


۳ دا: نظر . 


به می بگشوده دل ۱ کشور گشایان 
فشک اسهاعی شیر راز 
سریر افروژ ملک قلعه گیری 
ق انش مرغی از باغ امانی 
بیه لت وی کنو ووی از مین شید 
ثنا را برقع از رخسار بگشود 
که آن شیرین که فرهاد حگر تاب 
اگر خسرو بود در جست و جویش 
برود از بنده کس رازو خبر نیست 


۰ به مرگ سلم در شیون ن* جس 


به فندق مشک بر سنبل فشاند 
وزین خایف که هر پرخعاش جویی 
اک هیال که اسان کر 
که از چشیم بدانش دور دارد 
به چشم آرم چو یافوتش درین درج 
هن و وا وک سک 
به دانایی که علمش مبتدی نیست 


به بعت نیکروز و تخت پیروز 


به نور طلعت ماه فصب برش 


۱ - تم: دل بگشوده. 

۲ - نم: هر دو مصراع «فشاند۰». 
۳ - تم: بداب. 

1 دا: این بیت را ندارد . 


۵ - نم: روز. 


بسه بسزم آورده رخ رزم آزمایان 
ش واستی شیر . کسران ین کعران 
نس نسشسته بر نهالی سریری 
به معنی رشک نقاشان حین شد 
۰ ‌ ۰ مِم 
سنخینق را تقطه از بر کال نتمود 
کته تساه لسکا ان 
به هر قصری کند منزل به بویش 
ی ین یواست و از ی 
برد زژاد زلف عنبر بیربویی 
که تشن باه عون تین استماده کی 
جو نور از دیده‌ها مشسور دازد 
رسانم همجو خورشیدش بدین برج 
به ذات " صانم بی خویش و پیوند 
رای که‌ فلس هتفه سس 
به فدر شام عید و صبح؟ نورور 
۰ ۳ عم 
به درج نقره پوش و صحن زنگار 


به وهم " دوربین و فکر نقاش 

که نگذارم که از بیگانه و غویش 

۳ اختر رود یک ذره درتاب 
و ‌ ۳1 ۰ ۰ ‌ 

ی #« ۳ ۰ م7 

و گر باشد پریشانی ز گیسوش 

عم و 

وگر چشمم درو جز گوهر پاک 


۰ نخواهم هیچ ار او الا نت اس 


سه 


سک | باشه: سود ارار در دل 
ما ۰ 

چه باید از" غریبی کینه جستن 
به حای ما بد انديشید و بد کرد 
ِ" و 0 و 

قضای گردش گردون حجنین بود 
ا خرتا سلم سلمی را بتاباد 
جو بشنید این حدیث آن مرغ دمساز 
برو خواند آنچه می‌بایست* خواندن 


۳ 


ی ما بر مج ‌ 2 


۰ دل کر و ای کارت ات 


با قتکقان اف مسا ۵ وشات 
۱ 2 تِ 
بسفشه‌از کل ریحاند بر اورد 


گل و نوروز ۵٩۳/‏ 


به عقل خرده‌دان و طبع درپاش 
کسی جز بخت میمون آایدش پیش 
کنم سر چجشم؛ة خورشید را آب 
نشانم برسر آتش جو دودش 
به یک موبر کنار اندازم از روش 
نبیند " ریزمش چون آب بر خاک 
ببندم عقّد وبسپارم به شرویین 
ی مه تاد حاصل 
دز آ عفترم 
به دست خویش قصدحان خود کرد ۵ 
مکن انکار مازین کین و پیکار" 
تا نها ررفها تس بر سار سوه 
و زو کام دل شروین روا بساد 
امین نوستیاد وشد با اشیان از 
برو راند آنجچه می‌بایست راندن 
لب خشکش به اشک گرم‌تر شد 
قشع رد فیدر آستسسیتازی: ا متا 
به للز از شکر مرحان فروریخت 
یو او له تشه ها تسس ۱ ورد 


) - نم: با. 

دا: این دو بیت در یک بیت ادغام شده‌اند . 
ادا : این دو بیت در یک بیت ادغام شده‌اند . 
- نم: ندارد کنون سود. 

دا: می‌ باید . 


مت > 


‌ 


زخروین کرد رتکیی بباره دزوشت 
زر کش ات لش شین فان 
بسی بارید آب ان اس 
جو کم شد موح دریای درونش 
چناد بر لوح خاطر نقش می‌بست 
ولیکن جون در آن صورت نظر کرد 


بر انديشید کر اینجا کل تست 


۰ جو بسزم افروز شادروان بالا 


۳ 
خرامان با گروهی کشور افروز 
جمن را سبزه داد و سبزه را آب 
به نیک اختر چراغ تاجداران 
به زیج فکر و اصطرلاب ادراک 
همایوه ساعتی ارند بیدا 
پس آنگه کرد جشنی خسروانی 
به کابین داد سلمی را به شروین 
ز شاهان خوش بود جاکر نوازی 


۰ تب کم ارف ات یی ره 


اگر شاهان کرم را قدر دانسا 


۱ - تم: تیش. 

۲ دا: جرخی و لالا. 

۳ نم زلف. 

و 

۵ - تم: « کرد » افتاده است. 
٩‏ - نم: تشنه. 


ستود سیم را پیرایه بر بست 
اه متا اور دردامن افشاند 
پس آنگه آب زد بر آتش نیز 
به دانایی خرد شد رهنمونش 
که با نوروز بیوندش دهد دست 
هر آن نقشی که بود از دل به در کرد 
بجر تسلیم تدبیری دک هو 
تنش " نابنده در ری والا ؟" 
برستاران ز هر سو صف کشیده 
نشیمن کرد در " ایوان نسوروز 
فلک را ماهتاب و ماه را تاب 
بات کرد اتیل ‏ سر صضاران 
ز سیر اختران و دور افلاک 
که ترش وان سس سل تن و اسععا 
هه | ممتر شاک یت بت ان 
بزد بر برج ماه اورنگ پرویین 
که از افتاده نایید سرفرازی 
جنان باید که دست غرقه" ور 
تفس نت مس را سر 


۱ 


گل و نرروز ۵۹۵۸ 


کورچ کردن نوروز و رسیدن به سپاه فر خ روز 
شامی و نزول او به دبری که برستشگاه اهل رومست! 


الا ای تا ریتان. کن از مایی 
چه خسبی موسم کوجست برخیز 
۰ عِ 
کتتون کان غر پست. کت زوسخ 
۱ 2 
ع بر کش تکام تست 
بزد کوس سفربر کوه؛ پیل 
فسوی ۰ تک یک یل نصا نیا | 
درین وادی که حانها خا ک اهنت 


| 


حسک در راه و ما را سینه پر خار 
ندارم صنیبر و دارم بنار بنر دل 
جنین دربار عم مگذارم " آ تشر 
| گنبدور مرد ری از راه یناری 
بیامنرل به طرف بوستان کن 
کی کل کش ان وه هب ری 
ز شاخ نارود مر غ گر سوز 
که حون از کار شروین باز پرداعت 
پبسیح راه کرد و بار بر بست 


راهن کت کر زا هافر 


دس تس ۰ "۱" ۳ : و 
۱ - نم: باز کگشتن نرروز از حصار و خبر یافتن از ۰ 


۲ - دا: سین. 

۳ منم »امک از : 

4 دا: نوا می‌سازد. 

۵ دا: از این بیت تا بیت شماره؛ ۲۷۲۵ را ندارد. 


رشان زار اش ویر سرت ان کاسه 
تین سر ختاطیر ضا. کنوه اوه 
ی 2 ۰ ب مج 
شد روشن جو روز این سبز گلشن 
زباه در کش حه حای فال و قیلست 
که بیرون می‌ رود محمل به تعحیل 
کته راهسین دور در سد؟ه ت مارا 


1 چشمه نبود جشم ما هست 
غریبی و بسی بیگانه با خویش 
کون بسک و سا را شته درتار 
رتست شیم کرادت عادن کل 
یر سار رون ارم.۱ سر 
بجای اری طریق دوستداری 
یر کل بیس وتان دوستاند کن 
حکایت می کند باد بهاری 
تیا هی ان اش ی مسر رز 
به عزم روم بال و پر بر افراعت؟ 
سمند گام زن را رین زر بست 
پس آنگه شد روان با یک دو بومی 
ب‌کاهند انده و شادی فزایند 


یاه هیر ماش توت 
ملک شان جمله هم پرواز گرداند 
وز آنجا برق که پیکر برانگیخت 
حنیبت را به کوه و در" برانگند 
عتتقبا نب وه تسوردافی پر امسر آوزد 
کمر را حیب خاراحاک می کرد 
قه منت ان زوغن مسا هه امس ورد 
مسام خاره می خارید و می‌راند 


۱ تا رافتتتا ار فتتس ل فستر بجنلد ل 


جو" طاووس فلک را پر گشودند 
پدید آمد جومینومرغزاری 
ایرد کون واه تاکز 
شفایق جام آدز کنون. کی نع 
به هر جا خیری از خارا دمیده 
روش کبک در گردون فتاده 
تاو شا اس زان تفه 
کمند زلف ریحان خم گرفته 


شکوفه رخ به ماءالورد شسته 
سه مشوی آن بو تشز شیاه 
پشتاز اف سور تسس کی 
نهاده تال بتر دطتر تا لین 


چو مرغ تیز پرشان باز گرداند 
به سرعت خاک در جشم فلک ریخت 
ز معل " ره وم از فرا وک 
انیا ماه کر اس در ا ورد 
جهاد را باد صبح از یاد می‌برد 
سرشک از دیده می بارید و می‌راند 
م2 1 و 
هوایی گشت جون مرغ از پریدن 
قز ان کات اعنمتو. کنشودتد 
به مغرب راه بر پروین بیستند 
زر سنبل مشک حین در دامن کره 
ال لا هی ها تن مه 
م 
زر کته تا را بر تاه 
صسفیر سار در هامسود فتاده 
انشا رز ها ول یتسار کت یر 
۰ ۰ 7 ۰ 
۰ ۲۹ 2 و ۰ 
زمستی چشم نر گس رفته در خواب 
0 
ادن آ یف دامن سر کت ره 
جوانی سبر خحط چود روز روشن 


1 ۱ مم 
پریشان کرده بر گل شاخ سنبل 
قدح بر دست او در سایء بید 
هوا در حاد و می در سر فتاده 


به در او سپاهی میل در میل 


بپرسید از کسی کان شه حه نامست 
رات وا ان وانتتنی استر از 
مبادا از کسی یابی زیانی " 

جو پرسیدی بدان کان شاهراده 
شهی سلطان نژاد ار ملک شامست 
به نامش جمله فرخ روز خوانند 
مگر وفتی چو بلبل با بگشاد 
جو سنبل شد پریشاد روز گارش 


۰ به ملک و مال کارش برنیامد 


شد اه که نک وذشت کتاد 
پس از یکچند ترتیب سپه کرد 
ولی جود رفت و با فیصر در افتاد 
نان امیت ی ایدم دلب دیدن 


یرای نود سا یار تاش 


گل و نوروز ۵۹۷/۸ 


خروشاد در هو ام تا سوتاتسا 
جو در برج اسد رعشنده خورشید 
لبالب ساغر جشمش ز باده 
به هر جا صف کشیده پیل در پیل 
رواد کرده می از جام طربناک 
زمین از سبره همحجولن اسمان دید 
ویاایین منز خرم کدامسست 
کز اینجا بگذر ای جاسوس عیار 
و یا صیدت کند نخهی بانی 
کته کنسزه کام جان از جام باده 
که تیان شیت هس او را امس 
به شامش نیم فرخ روز دانند 
بسهاران بنود و در دام گل افتاد 
مت زوین 7 بودی ناله کارش 
زفی صر نی کل را خحواستاری 
کل وروی زا رتیت ا میا 
که بودش ازدهایی بر سر راه 
بزد کوس نبرد وعزم ره کرد 
نا که ادن لک انخاد 
ان امن تن ال رفس و فرع 


یی فر تیه رسای اهشا و خایشن 


۳ 2 نوربهاری 
شتا میواز تن اروش ارد 
حجو بشنید این سخن نوروز سرمست 


۱ ۲ ۳۳۹9 
۰ صفیری بر کشید و کرد من بار 


عابتا روف فا اسان وی 
جو کیک کرهساری پر برافراخت 
ز مرمر دید دیری بر کشیده 
مزار اسف و محراب فسیس 
به عهد باستاد بنیاد کرده 
حواری تنسستاد عیسوی دم 
جو منز کرد شه در پای آذ بر ح 
زا 


در اش ان مایت نار مانده 


۰ ممی از حام ریاضت در کشیده 


گشوده جشم جان در عالم دل 
جو جشمش بر شه عیسی دم افتاد 
اشارت کرد و پیش خویش خواندش 


زهر منصوبه‌اش یک مهره می راند 
۱ ‌ 0 ۹ 
رشر صوتی نوایی ساز یی کنتزق 


۱ -نم: در آید صبحد م. 

۲ - نم: ردیف در هر دو مصراع « آمد ». 
۳ - نم: پرواز . 
 *‏ نم: رانده. 
۵ - نم: نامه . 


٩‏ نم: صدایی یاد. 


در آید وفت صبح! ار راه یناری 
نسیمی زان گل خوش بویش آرد " 
به بلبل می‌رساند قصه گل 
یبیل از فوای. کام‌ش از دست 
وز آن طرف گلستان کرد پرواز 
به پویه سرمه از خارا برانگیخت 
به طرف کوهساری سر برافراخت 
ییآ ایو اسر یی دسر 
تفت که رامق فلت سین 
ی انتجارافسانت شسال تور 
هه بش یشان ار سک مریم 
جو در شاهوار امد در ان 
صلیب افکند و زنار بسسته 
سای هی بان اجه 
سر از بام ز هادت بر کشیده 
فرون ای کل بر هرز بصعت کار 
که در دامش حنان صبدی کم افتاد 
فسونی بر درود ریش خواندش 
حکایت کرد با آذ مر غ بی‌بال 
زهر منظومه‌اش یک خانه " می خواند 
راهچ اطتزریزطترا زاق یار سین کرو 


سر ِ 

گهی می‌رفت از کاخی به کاخی 
کی (نکه. کف وش باق ای شام 
متسر ا وروی باه لح ماع 


۱ ۱ مم 
۰ سرا بر دل نهی از بهر قل بار 


مخور عم کز غمت شادی فراید 
بهای ملک شادی جز درم نیست 
جوانمردی بسجای او نمودی 
مرا حال نصیر ونصر عیار 
شکنومتم باتو کانرایاد داری 


گل و نوروز ۵۹۹7 


گهی می جست از شاخی به شاخی 
ا کی نزن خصروان هواس زا 
ترا هم در کمند افتد شت کت زاغ 
چرا ترسی ز بهر مهره از مار 
ات ایکا وت سیر اس 
نبات باغ دولت جر کرم نیست 
بار صه از انش زدودی 
به باد امد درین گردنده پر گار 
بجر تم نکو کاری نکاری 


مثل زدن راهب با شاهزاده نوروز از حکابت نصر و نصیر در باب 
حوانمردی! 


۳ 0 : ۱ 
ا کر حه بودش از حد مج ورن 
۳ ۲1 ۰ حَ ۰ 
رواد سرور جو اب رت کتا شین 


۰ به قامت راستی را شاخ شمشاد 


ر تبصیرش نام و نامی " در زسانه 
نبودی:یک شش تی آ دل افروز 
۲ و یگ 


۳. 


کر دسا فا عسوه دی توا رعرن 


شنیدم فصه‌ای شیرین درین باب 
تیه لک را تابنده‌ماهمی 
ز فرزنداه نبودش یک پسر بیش 
حو شاه شرق در مالس یک انا 
امید آنک کی طالم شود رور 
به زرهد و تیکته ناف نود مایل 


نبایستی‌نوایی حز ححارش 


۱ نم: حکایت کردن کشیش با نوروز از حال نصیر و نصر . 


۲ نم: نامش. 


به هر سویی" که گشتی دیده‌اش باز 
در آن موسم که کوج حاجیان بود 
بر آمد بانگ حجاج از چپ و راست 
به بیش شه در امد شاهراده 


۲ 1 ۰ ۵ هه 


۰ کهاف ها مت هراشا روز کار 


اگر فرمان دهیی پر باز " گیرم 
زپبای ناوداده سر بر رازم 
خورم از شمه زمزم شرابی 
مگر در مروه بعشندم صفایی 
به هر نوعی که بود از شاه عادل 
ملک حون دید کات وراه ستاو 
ببسی دادش زر و دیباودینار 
چجو در بفنداد بیرق برفرازی 
به هر برجی مکن چول ماه منزل 


۰ انا تسا را یکت :هداز 


قدم داری که هر کس کایدش پیش 
بحوی‌ او را ز کوی دوستداری 
کر عطرل کشنن شهیسان اواباشن 
وز انجارخ به سوی کمبه آور 
د گر چون باز گردی پر" برافراز 
کففی تاه عرش سس وا اه 


۱ - نم: مویی. 
۲ نم: پرواز. 
۳ - نم: پرباز. 
4 دا: سر. 


دلش کردی به راه کمبه پرواز 
ری ]ضرع ی مش دروان اس 
غو کوس رحیل از شهر برخاست 
سمند عم را زین بر نهاده 
تمناراز سر بفکند سرپوش 
که جز انديش؛ حج نیست کاری 
به اقصای حرم پتروان ۲ رم 
بر آن در خویشتن را حلقه سازم 
فشانم بر حجر از دیده ابی 
دهندم در حریم کمبه جایی 
در آن معنی اجازت کرد حاصل 


کش آنکه کفته کای اف وه دیلار 
نشیمن بر کنار دجله سازی 
به هر خانه منه جود مهر محمل 
جو جاد شایسته نامش نصر عیار 
نشاند در دمش بر دید؛ عویش 
وز آن پس نزد او بر هر چه داری 
چراغ افروز شادروان او بباش 
مراد دل بخ واه از ی داور 
به بوم خویش جون مر غ آشیان باز 
9 ۳۳ فروز آورد در راه 


توا فا هار6 سار ترش 


فراع ال راد هس۱۵ رن 
عماری سر میوناد دونده 


ترس لش کته در بایان 


چو از ره چند منزل بسپریدند 
ار ۲ سب بود ودامن کوه 
مر کلا تا ب‌کسا کت ات دنت 
۰۳ ۱ نا هشکام شب کی 
سپهدار حبش جود بار بربست 
گروهی راهزن؟ با تیغ خود خوار 
ز قله کوه پیکر در جهاندند 
ت استی ن. سکس ند 
بکشتند آنک بود از پیرو برنا 


۸ وی 
بروابر از هرا گوهر ببارید 
حو خود را دید از اسان شاهراده 
چو مرغی نیم بسمل کرد پرباز 
فرود 1 پس از حندی به بفداد 
وز اد پسس باوجودی پر زازار 


فصن عکسان از فان یه راو 


۸ - نم: «از » ندارد. 


٩‏ دا: چه صبح. 


گل و نوروز ٩۰۱7‏ 


جو زرین قبه بر کووه رونده 
شتر پر بر کشیده حون عقاباند 
به طرف جشمه ساری در رسیدند 
۳ . 72 ۰ 
مه پیروزه کون پبیرامن کوه 
۰ صلای خواب دادند 
و ۰ و ‌ ءِ ‌ 
کته یرواد تا فییروان فییر 
شه مشرق صف سیاره نشکست 
جوجشم‌مست‌خوباددزد و خحود خوار 
رمین را فرش گلگون در کشیدند 
یرس از نجه بود از نقد و کالا 
5 ٍِ. ‌ 
هر " از ایند کانا یر ی اززته 
به زاری در ماد صود فستاده 
0 حِ ۱ ۱ 
وز آن دام بلا بس‌گرفت پرواز 
ینش کیان له تاد 
فش تب | ور فانصا ی ار 


برو خواند ات تفر سم الیه 


و 


دلش داد و به حان دلداریش کرد 
جر حاصل شد ملک را تن درستی 


و 1 : ۳ 2 
۲٩‏ گر شاخ امیدش خفن سضتت 


به طرف باغ شد با گل عذاران 
فراعت کد کت از بان باز 
تا رن ری اف که با اه 
دل افروزی جو خورشید جهانتاب 
به عارض ماهتاب شب نشیتان 
ز روش روص فرودس بای 
کنتتان مرامه تیاه ای‌وانتن 
رعش را شمم مه پروانه گشته 
بر امد بادی از صحرای سودا 


۰ تنش حود بید شد لرزنده از باد 


برست از ارغوانش برگ خیری 
فر آمتت رس انار رف بان 
همان دم نصر عیار از سر کوی 
ملک هت ار شرفت 
نه در سر" چشمه خورشید او تاب 
کرو اور ام مارد از 
جرا بینم سهی سروت خحمیده 
چه پیش آمد ز چرخ تیز گردت 
نصیر از حال دل بفکند سرپوش 


۱ -نم: کوه. 
۲ - نم: بر . 
۳ - نم: دل. 


6 -نم: (سر ) افتاده است. 


فریب یک دو مه غمخواریش کرد 
به مرهم با صلاح آورد ریشش 
علم زد بر فضای کوی" هستی 
گل بستان فروزش خوش‌نظر گشت 
بر آمد خوش چو سرو جویباران 
به پرواز آمد و جست آشیان باز 
بتی دید ار شبش طالم شده‌ماه 
ده زلشض کیان ویسسسان ات 
فتسیه ارووی عتر وه تست ان 
ز لعملش چشم؛ کوثر سرابی 
کمین بر قلب کرده هندوانش 
زرششارش ری دوافه: کس 
فتاه ۱ ی اف سوت 
تخوستیل. کقتفن ازع شا قفا 
رخ بستاه فروزش شد زریری 
یمرد از زمهریر دم ۲ حراغعش 
درآمد کرده سوی آشیان روی 
شده در زیر پای بیخودی پست 
یه ده تفت رووات اقترا او ات 
جه آسیبت رسید از جرخ ناگاه 
گل تتشتان فحروزت سر تسده 
که بینم همجو خوز باروی زردت 
درفشان کرد یافرت کش پرش 


۰ یکایک باز گفت آغاز و انجام 


فضصا رابود آل تاودا 
اگر چه خاطرش صید حرم بود 
نکرد آن حال پنهان آشکارا 
هه لاشته کست. گنای امش استات 
که گرخودفی المثل خورشيد بامست " 
جو شمعمش در شبستان تو آرم 
به هر بازی" که بود آن مر غ دمساز 
به بستاد برد و بنشاندش جو شمشاد 


به شیرینی چو شور شاه کم کرد 


۰ بپبری رویی که بودش در حباله 


به کابینش جدا کرد از بر خویش 
ورو جود سرو شد ٍ بکباره اراد 
۲ ۳ ۰ 
پس از یکجند حممی کاردان را 
به فص ال تفر یتفر شتا 
۱ ۱ ۱ ۹ 
ی و به دامن لعل دریاخت 
به هر منظومه کورا بود بر یاد 
نه نما مه رفن اورد را ناسر 


۰ ۳۹ ۱ ك_ 
جو کام حسرو از شیرین روا کشت 


تاه ال از سفنت مک اما 


تشن ال رورا افکند در جنگ 


گل و نوروز ٩۰۳/‏ 


که چون شد صید آن سرو گل اندام 
به کابین در نکاح نصر عیار 
به مردی قبلءاهل کرم بود 
گان امس ای ا معط مهو مت انا 
جرا باشی ازین معنی هراسان 
وخاان کرشر مظان تا ستیت 
به جان در عقد و پیمان تو آرم 
به دست اورد ان دل داده را باز 
چو گل کردش به بوی وصل دلشاد 
به تیزی بمد از آنه عزم حرم کرد 
دلش در تاب مه او جو لاله 
فرستادش به قصر مادر خویش 
که رحمت بر جنان آزاده‌ای باد 
میت کسروضراز استشتان را 
تن هی اس نف شاد 
طرایت ان کردفتن ک تاعت 
که در کناتزار امه راغ تسهساری 
به هر منسوبه کو را دست می‌داد 
به برج مه رساند تس ری را 
وه و6 زا تن رها یت 
شعستسایامته ازپبرویسن سر .امه 
مگر همچون ربابش بر کشد تنگ 


۱ - دا: نامت. 

/ - تم و کم: بادی. 
۳ دا: شمعی. 

دا: به دامن سیم. 
۵ -نم: ظرایف. 


3 بت 

که این نوبت به حق نیک مردان 
۳-۳ 

ور اش سس ات ات ایس زا 

شهنشه کرد آت توت هفروداشتت 

همان هفته به عزم ره کمر بست 

روا شد با پری پیکر جو جمشید 


ف وهی رز6 اس کت راز ان ولا تست 


۶ که هش آنسترن فده اتسار 


دلارامی که همست ارام جانم 
ار ها سناکس 
جو یکجند " اختر رعشنده رخسار 
هتسار کرووت دشت کر 
به بغداد 1 نجناد شد نصر عیار 
ز سیم و زر که بودش در زمانه 


توا ور ن فتشت . سا وان 


به شام تشر ۳7 مشرب نبودی 


تحت اورد ان درون رده آواز 
کزین فول مخالف رخ بگردان 
مگو در این مقام از این عمل هیچ 
مگر در گوشة دیگر کنی ساز 
8 
برون آورد مهد " و بار بر بست 
علم زد بر خراساد همجو خورشید 
بل کون شه فری کفت ان ان 
کل سستان فتروز سر عجار 
صفیری زد چو مرغ از طرف گلشن 
تبنداری " کهسا را این قدم نیست 
زنم گر خواهر خویشش ندانم ٩‏ 

ی و وش 
تر .امتاو گرد ان تاه کر کار 
بسی بازی به زیر پرده بنمود 
که غیر از رخ نماندش وجه دینار 
نماندش یک سر مو در میانه 
شرانی از یه هشن آ ناسکی 
یرعا تانا ق خی و رها را ۳.2 


جو بیجاره به حال خود فروماند 
که چون در نیستی سیرم" ز هستی 
ز رنج ره جرا باشم هراساد 
مگر دریابم آن صاحب قران را 
که دارد سروری و بادشاصی 
نه روزی داده‌ام یه مسا تن 
بش کی از کی بزریر تفت 
فرود آمد به خیل شاهزاده 


۰نصیر تاجور جون | نهیم یات 


ببه تقویم ضمیر و زیج ادرا ک 
از او ات سیون فا تاه 
حو اختر در وبال افتد به‌ نا کام 


ف 


هزارش میش آبستن بفرمود 
حرانیدن به طرف کوه و هامون 
ترا یک نیمه و یک نیمه مارا 
شبانی را کمر بست آذ جوانمرد 
کت ی 


به کوه و در برآمد قرب یک سال 


۰ درآمد گرگ چرخ از راه کینه 


ما کی راو هار و کم هر داد 


۱ نم هیرم. 

۲ - نم: کنم. 

۳ - نم: اقبال و دولت. 

1 - تع: «ملک زاد»» محو است. 


۵ دا: د گر باره. 


گل و نوروز /۱۰۵ 
یی با وین این تمس برخرانه 
به سر تاکی برم در تنگ دستی 
برم " یک ره و وی یر امشان 
کنم روشن به رویش چشم جان را 
که هید هو هت ال مس 
به سرحد خراسان سربرافراعت 
ای کی انش اوه 
که نصر از مسکن خودروی بر تافت 
تین کرد کر متیر افتادک 
تا ی 
بباید ساخهن با دور ایام 
که می‌باید به صحرا بردو نفنود 
وگر جیزی شود زان جمله افزون 
ببیین تاخود جه گردد اشتخارا 
شب و شبگیر ترک خواب و خور کرد 
کهی عورش دز جویباران 
قوی گشته ضمیف و نیک بدحال 
نهشت از گوسفندش یک بزینه 
دگر ره* هم بدان کارش فرستاد 
به صحرا شد به جوپانی د گربار 


۰ خما خواجو 


ی هل زرپیی 
دد و وحشی شده بر وی کمین ساز 
جوشاه " قلم؛ پیروزه اندود 
برو شیر " سپهری حمله آورد 
یی یش متس( سرفرازش 
شباد عستهدل بر دشت بویاد 
بدینسان چند نوبت بی‌نوا گشت 
۸ جر بازآمد زدر بت جوانش 
برود رقت اختر از برج و بالش 
قران" کرد اخترش با زهره در ثور 
چر گلگون روان مسوبد زرد 
دو چندان شد نتاج گوسفندش 
رمانه دادش از دولت دو سهره 
ی تکاس مسا نو 
برست از نحهس کیوان اختر او 
جو میمون گشت فال و بخت یارش 


۱ - نم: در شش. نم: محو است. 

۲ - تع: «جو شاه» محو است. 

۳ - نم: در. 

8 - نم: بر شیر . 

۵ نم: دود . 

( - نم: پویاد. 

۷ - تم: این بیت را ندارد . کم: در پاورقی. 
۸ - تم و کم: قران اخترش. 

٩‏ - نم: دور. 

۱۰ - دا: او. 


گهی بر گله گریان گاه بر خویش 
سگ دشتی شده با وی همم آواز 
تمامی برجهای و۳ بپیمود 
بر اوزه ار تن و تر تاه اس ک 

طلب فرمود و جندان داد بازش 
شبان تیره صبح بخت جویان " 

دگربار ازعلک کاعش,رزا کفع 
سپهر پیر داد از غم امانش ۲ 

فوزران کی شورس ادلی 
شتعادات یافت از تعلسیت بر خییسش 
رز تست کت اش سر خر 

پهلوی بز کوهی گذر کرد 
که بود اومید از جرخ بلندش 
زهر یک بز پدید آمد دو کهره 
کزو ستیل دور شم آسسانی 
شفه شارت( سا مت او 
طلب رم ود شاه بختیارش 
زجوپانی به سلطانی رسانید 


نه جندانش خزاین پیش کش کرد 
گرفتش دست و دادش خواهر خویش 
جو بازده شد به ححله نصر عیار 
یکی بگشود چشم و شوی خود دید 
تو پنداری که جم انگشتری یافت 
جوانمرد از سهی سرو گل اندام 
نگار گلرخ نسرین بناگوش 
که چون معلوم کرد اسرار ماشاه 
به مردی کام جان از دل به در کرد 


۰طمم ب رکند از امیدی که می‌داشت 


عِ 
تا یرس زا مت که رتیت کیرد 
ح 2 ۰ 2 ۰ 
کهر می‌ ریخت از مزژ ان و می‌سفت 
که گر عالم شود خالی * زمردان 
4تت ا دزمتا شرا دز فا متواتصی 
اک واه تفا دل نی ۱ فان 


۰ گر تم کرم در دل ننکاری 


کتک انش ای وشن کرد 


گل و نوروز ٩۰۷۸‏ 


که مقدارش توان در خاطر آورد 
که گوهر را سزدهم گوهر خویش 
بسرود امد زیرده لالرخسسار 
یکی دیگر زذ مه‌روی خحود دید 
فمر مهر و عطارد مشتری یافت 
بجست آذ قصه را آغاز و انجام 
حکایت را ز سر بقکند سرپوش! 
هبل از کت مخت تال مت ۱ : 
به چشم خواهری در من نظر کرد 
مرا جر خواهر صلبی نپنداشت 
شیر اتود از درون موج " زن جوث 
که با آذ ماه‌رخ بیدق " چنین راند 
دضارا چست ور در تن کرد 
در آن روشن گهر می‌دید و می گفت 
فرو گردد نهاد جرخ گردان 
تفت انوا ی فرتشا سین 
که بی‌بخشایش آسایش نیابی 
و کر تسوت شسفتا تسر ک وواوه 
که چون خواجوبه‌ترک خواجگی کرد 
بر از باغ‌ سمادت بر نت ازی 
به شرط آنک ترک خویش گیرد 


۸ خما؛ خواجو 


چو ماه انکس که سر بر چرخ ساید 


نت رسد اه ان مهن شیران 
سرش برنه کزین جه بر نیاید 


رسیدن شهزاده نوروز به دزدان و کشتن 
امیر ایشان و خلاص دادن بخت افروز رومی را" 


تو آنه کبکی که بر که‌سار گردی 
من آن هشیار سرمستم که هستی 


2 2 
گرو من گشت مایی و منی حیست؟ 


۰گر گنجم دل ویرانه‌ام کنو 


چو فانی گشتم اکنون" من کدامم 
که دریابد مرا با این دل ریش؟ 
ین این یر هشیم با رصن من 
اگر چه در حقیقت روح پاکم 
نمی‌دانم که من جسمم و گر جان 
اگر قایم به عشقم جسم و جان چیست 
از آن سوزم که در آتش صبورم 
بدین شکل منقش چند نازم" 
نه در هر صورتی معنی دهد دست 


۱ نم: ملاقات نوروز با بخت افروز روم راهزناد را. 


۲ نم: جو تن فانی شد | کنود. 

۳ دا: این بیت را ندارد. 

؛ - تع: «گشت و جان تن » محو است. 
۵ - نم: چند بازم. 


تا پوت ان زا تا نش 
موش کنهستیاز. کیره 
بود بن جرعه جامم به مستی 
بود در عین نقصان بنا کمالم 
۳ 
وگرمن دوس تگشتمدشمنی چیست؟ 
و کی یسم مسر سر وانتهام کنو 
چو نامم محو شد این دم چه نامم؟" 
که عم نمی که هستم طالب خویش 
که درمعنی تنم‌جا نگشت‌وجانتن * 
به بادم‌ده که مين یک مشت خاکم 
که بیروننم ازیین و خالی از آن 
و گر معشنوق. کشتماین‌نو آن جیست 
وز آتش کی جدا باشم که نورم 
وزین نقش مشکل چند سازم 
و یا هر معنیی صورت تواد بست 


را ۱ ۳ 


از آن درتابم از همسایه خویش 
اگر چه کام دل خواهد همه کس 
ازین عالم کسی کرو یافت بویی 
سیم تیان تراد باس باتوی 
که نون بسن کیرد راهب داستان را 
مدد ییاز کش ان موز 
پر ال امین وال از بانب روت 
رمین چود باد می پیمود و می‌رفت 
زمین کوب جهان پیمای می‌راند 


به شب بر دیده راه خواب می‌ بست 
به روز از مهر می‌زد تاب در ماه 
به یکهشته دو هفته راه می‌ شد 
همه کهسار و هامون دید پربار 
پات متیر لاله کب زوا تن 
فروزان بخت * بخت افروز نامش 
ندیم شاه و ضری دای: گل 
برو کرده کمین دزداد رهزن 
به هر حانب تکاور در حهانده 


۰ به جام شیر دست‌بار سالار 


۱ - دا: نام و ننگست. 
ای ان 

۳ - نم: در. 

4 - تم: همچو. 


۵ - نم: بخت و بخت‌افروز. 


گل و نوروز /۱۰۹ 
٩۱‏ 


که نام و ننگ ترک ننگ و نامست" 
که می لرزم چو خور بر سایه خویش 
مرا چون دل نماند از کام دل بس 
دو عالم را به هم برزد به مویی 
ندیتسان کتره ادا رید غوانجم 
دیتاسا اس وزرا 
سره ات گتشه وان زورون 
وز آن پروا زگه پرواز بگرفت 
بساط خاک می‌فرسود و می‌رفت 
صبا را حون زمین بر حای می‌ماند 
شرر در حان شاه شرق می زد 
به مژگان قنطره بر آب می‌بست 
هون دوعس روز اسر را 
شبی همجون * دو هفته ماه می شد 
هیونان سر کشیده همجو کهسار 
سیر ۱ رانا ار تا 
به فصر فیصر رومی مفامش 
نوا و برگ او از سای گل 
همه خنجر گذار و ناوک‌افکن 
ات نان 2 رد کرد ول وتا تاه 
ار ۱ ۱ در هم و برهمزده بار 


۳۹۳۰ 


۳۹۰ 


نویه فا بو هم شکسته 
ی ۳ 
جو نوروز جهان آرا نظر کرد 
زهر سویی حرامی صف کشیده 
به‌ تیزی بور تازی درجهانید 
به ا تاش غفته ات یور ا وی 
سری را می‌فکند از پای و می‌بست" 
به ناو ک سر کشی را دیده می‌دوخت 
عناه شد بای‌بند ره‌نورداد 
سراسر پشتها بر دوشها گشت 
سپهسللار صمل وکان رهزن 
چو چشمش بر شه شیرافکن افتاد 
برو کلکی حوالت کرد چون برق 
زتر کش کرد بیرون شاهزاده 
کات بگرفت و داستت بگشاد 
درد ان بر کت تاکن نظر. کرد 
بزد بر تارک ترک سپه کش 
درافتاد ان هی ۲ تین تک 
شه از حلقش به خنجر خود‌روان کرد 
وز آن پس بندیان را یو 


و ی .۰ ی 2 


۱ - نم: درهم. 

۲ - نم: در. 
نو گرزد | لودا 
1 _ دا: می ‏ چست. 
۵ نم: دوشها. 

٩‏ - دا: تکاور حون. 


ترآ کسارهالز۱ تیا تسه 
کشیده باد پایان سر بر افلاک 
قل رشان تا کانلوه ان ععت 
روش کاروان بر مه رسیده 
شتر ار تا تفا ین دوا تشه 
رای اک ای یت 
تنی را می‌ربود از جای و می‌ بست 
به خنجر پردلی را سینه می سونعت 
نان ستهد تاش گنس تس وان 
یکایک چشمها؟ بر گرشها گشت 
امیری بود نامش برق توسن 
شرن بر هه باتک و-غتست بگشاد 
کدی کرو اه و در سک یز غرق 


ت 


ی ی ی 
به قیتضته درتهیاد واخست تکشاه 
تکاور چرن پلنگ از جای بر کرد 
به تارک درفکند از ترکش آتش 
زکه پیکز چو کوهی بر سر سنگ 
سنرش را همچو پرچم بر سناد کرد 
به دزدال دستبرد خحویش بنمود 
همه تر کان به ترک تارک و ترک 


تا تسیا یوار 
دحا ها ور کف مان وا 
به نیرو کردشان دست و کتف بند 
یکایک شان به بخت افروز بسپرد 
مانب تکیت پتریزا تال ری ار 


گل و نوروز ٩۱۱‏ 


امان خصم اگرچه کی " توان داد 
سرا کشتگان در گردن افکند 
و ات راتکه ییون رونت 
به نسریین فلک پرواز بنمود 


رسیدن شاهزاده به حد قیصریه و کشتن اژدهای 
سیاه و بیتی جند در صفت اژدها" 


دلا در ی تا ان پر تالک 
ست جین بایدت راه خطا گیر 
طریق دوست بی‌دشمن محالست 


چم "۳ 


کسی کو مهره؟ را باشد طلبکار 
کامفم. کان که ان شب عار تاش 
| کتحره سس[ شا رت کی وس خفی 
تشترز باغ عشنق آزاده نوروز 
رخ فرخ بسه کوه و در در آورد 
2 اه کا هنت ین ۳ راه 
دری بروی زپولاد کنر ان تک 
هم ردان که عر وتان 


۱ -نم: کم. 


تا بتوی. کار وی در وان کت 
وگر خود بیخودی " راه دا گیر 
سب ان حالس 
مه‌از مغ و در از دریا براید 
بباید رفتنش در دیده؛ مار 
کذامسین کعیج کال تی‌ماز جاشه؟ 
تتم نسرن تست اب لک نشیم 
ماع کت از سار داستاد سار 
عق ی ان ماش روز پبیرور 
زحد قیصریه سر بر " آورد 
رسنگ و گچ سرش بگذشته از ماه 
رشن هون دا آسشن‌دلان فک 
که ای در قصد حان خحویش کوشان 


۲ نم: کشتن نوروز ادها را در یصربه. دا: .در صفت او. 


۳ داونم: با خودی. 


۰ جرا بر خویشتن رحمت نیارید 


کرو ای روی از این گذرگاه 
بدین حانب نه راه کاروانست 
نبیند این جنین کهسار و هامون 
اک هرک ری کوهانسر کش 
برین نظاره گه من دیده‌بانم 
که هر کس کاید از ره گاه و بیگاه 
تاه کسن در ایکا کشتهو اورز 
شهنشه گت کان منز کدامست 
به پاسخ گفت ازاینجایک دوفرسنگ 


۰ از آنجا نیز بگذر چند یک میل 


دسر دود ۳ ؟ ِ کشته از دم او 
برو مگذر چنین و جان بروذ بر 
قکسن نیریز اند نع انح 
حوابش داد نوروز حهاد سوز 
برآرم دود از اینن پتیارة زشت 
چو این بشنید مرد دیده‌بان گنت 
قه کش اس کات ینت کر 
تف او را نیارد شیر نرر‌تاب 
مخور بر حاد خود زنهار زنهار 
کف کی ا سار کار کت ۶ دل 


به 3 ست خود مزد بر پای خود تین 


۱ -نم: که بر گردد از اين راه. 
۲ نم: کشتة ورز. 
۳ - نم: درد. 


3 - کم: در این. 


۵ نم: هان از اين خطا. 


مگر بر خویش بخشایش ندارید 
که نتواند گذشتن مرغ از این راه 
دنتسم 
گیایش زهر و آب چشمه‌ها خون 
بدم‌تان درکشد در دم جو آتش 
نشسته بر گذار کاروانم 
کنم بانگش که رخ برتابد از راه 
نه کس ماندست از مردم درین مرز 
که آن ثعبان دم کش را مقامست 
هر گرهتی کار کام متوي نگ 
که بینی در پس کرهش چو یک پیل 
کمر پیچیده بر کوه از خم او 
سر خود گیر و خود را بر سر آور 
و گر بر باد خواهی شد تو دانی 
که من چون خور به تیغ آسمان سوز 
و زرم دازوشتگن باه ابکضییی 
که تفش اوتیاه اس بران کش 
کید انار وتو فان ترا 
سنا و تیغ گرده از دمش آب 
که می‌ترسم که درمانی از " این کار 
هنن ا عفن کارت میگ 
مکش در روی خورشید بقامیغ 


قته دلدانط کت ای واه اسف 
اجل گر" دررسد گر زود " گر دیر 
به تنها کرد از آن پس جرمه " را تیزم 
بو کال پسشن ید آیاداد گنت کنذرو 
فرو شد در دره جون آتش و آب 
در آن کوه و کمر چندی بگردید 
یکی عفریت دوداندود دم کش" 


جه عفریت ازردهایی اهرمن سوز 


۰ به سینه کوه‌مال و صحره‌فرسای 


ار سر سیر 
ان کور اک شنت وان 
زبانش خنجر زهر آب خورده 
فشش همچون دم فژ غاو گشته 
سر نیسشش بسال نوک نیزه 
همه پیکر عمود ۹ داد ه 
بخار سینه‌اش ابر جهاد سوز 
تس وین رو آ تشر فر ورد 
زبان و کام او شمشیر و جوشن 


۰ همه بشتش سپرها در سپرها 


گل و نوروز ٩۱۳‏ 


چه باک ازنیش ا گرحاصل شودنوش 
سییر رین میاه مین 
زوا ن شاه ,زر کران فیرشت وی 
برای انگهتجو سری از خای بر کرد 
زده در آب و آتش تیغ او تاب 
۱ ۱ 
فتاده دوز خ از دودش در ا شبن 
سیه جود هندواد برهمن سوز 
به دنباله زمین کوب و کمرسای 
مقامش دوزخی پر" برق خود ریز 
دو حچشمش حلفه مشمل فروزاد 
تیان شمه راهن انت. کردم 
سرو مانند شاخ گاو گشته!۲ 
دل کوه از نهیبش ریسزه‌ریزه 
4 هنشت ان 1 داده 
ات تین دز دی ۳1 رواد سوز 
قریابادی که انستی:را رم وه 
پشیزه بر تنش " چوذ پیل آهین 


شده خم چون کمرها در کمرها 


1 ءِ 
فتاده همجو کرهی بر سر سنگ 
۰ ۰ ۳ عم ۰ 

زمین در زیر بارش خم گرفته 
تفا سین دنه رارسا بصن 
جو او خود را حو کوهی درشکستی 
زدی دم شمله در گردون فتادی 
۳ و ۱7 


۵۰ یداد سری. که مستواز است ار اداراک 


بدان سطری که عالم مسطر اوست 
به آهی کز دل مکش برآید 
- بسه مسرفاه ریاض لایزالی 
حه تال فسست رن ی ووارآن ازرا ج 
به طوفانی که نوح از وی" نمی‌یافت 
یه کار قوف و اقا 
تسف ۱ سید و رتاک 
بسه تقریر خموشاد سخن ساز 


درون | خی زو تیا شب کنسور 


۰ به و صادفاد تین اشستر لزان 


که جون افتاد گان را کت ار 


۱ نم: «آن» افتاده است . 
۲ دا: نات باغ. 
۳ - نم: این بیت را ندارد . 


٩‏ نع و کم عالم 


۵ دا: از او. 


پر ال که کتیی ریا دوه کت کت 
۱ 2 
هو را از بارش دم گکرفته 
قیات ور اب زهتر انا تست 
دیاین دواد دوزخ از دهمانش 
و فتاه سا دشک 
تفر هه سا هی سس 
شدی ره لرره در هامود فتادی 
توا دیهان کشت اس ما نیز از 
بدان ساغر کزو زمزم شرابیست 
تقاناتوری کش تست از ار 
بدان رمزی که آدم * مظهر اوست 
ا وه کسخی رش اععی رات بقل 
به کلک نقش پردازاد اشباح 
به بازاری کزو کونین کوئیست 


به توقیر فقیران جهان باز 
به بام روشن و خورشید شبکور 
به عدل یروانف تشر 
به هر طاعت که در راهت فبولست 


یم ووان ررا دشعت: عم 


دری رین ی دود اندوده رز مت رگ 
جنین کوهی تو بر صحرا افکندی " 
وی زگ بیدی که‌از بادی بلرزدم 
2 ۰ ِ ۴ ‌ ۰ 

اگر زورم نبجشی زار میرم 
و ۰ # 0 
مگر لطف توام یاری نماید 
بگفت این و به کوشش تن بیاراست 


۲ ند فش و ادن آن شوه رل 


شه بولاد پسوش ۱ 
به چاچی چرخ قربان کش در آمد 
برون آورد مرغی تیزپرواز 
برو از شهپر سیمرغ نر پر ۲ 
لا بارس اک سا و 
بغل را ی شود و دست بفراعت 
سر شاخ گوزن آورد بسر دوش 
هوا بگرفت آن مرغ جهان‌سوز 
جو سر برداشت آنذ پتیاره از خشم 


۰ ۲ هوا تارادم او فش نسبته وود 


دهسان و حسلسق او از دود و از دم 
بحست از جای چود برق از سر تیغ 
به پستی رخ نهاد ار کین و پیکار 
به خشم از حیب خارا بند بگسیخت 
کته شت که (ا. عا ک زعسی_ که 


گل و نوروز ٩۱۵/‏ 


زوا از فیتالیی فرشنوده کسستت۱ 
کزو تب لرزه بر خارا فکندی 
ندیده گنج پیش مار میرم 
به گرز گاو سارش سرمه سازم 
و گر نه هیسچ کاری برنیسایند 
بان که مورا ردان مه ما نت 
رمید و سر کشید و رح بپیجید 
فکیست از کها رین بر سر شک 
خروش از جرخ ثمبان وش برآمد 
عفاسی اشیانش دیدة بساز 
فکندش در دهان خحام ۶ هر 
سیه زاغ کمان را پیشت بنمود 
توت رو مات عون کمان ات 
تفه شهار کرشه کوش 
زکیام نها کیت روز 
خ کی کرد تا رش خرف در ع 
زخون از چشم او صد جشمه بگشود 
و کویی ورن کشتی آزتوتتم 
برآمد بر" هوا همجون سیه میغ 
جو سیل بهمنی کاید ز کهسار 
فه یرو از زونه بیکسسشت 
به‌ دم باد هوا را اتشیین کرد 


۱ -دا: این بیّت را ندارد. 
۲ فاتاددی زین مر سر اضتحرا فکند و 
و 


4 -نم: از. 


چو خسرو دید کان کره کم رکش 
چنان زد بر جگر نوک سنانش 
دد" دم کش چو رمح آهنین دید 
هر بر اژدها کش نیزه بگذاشت 


۰ برد بر کله و مفزش فروریخت 


رتات و تفت شون اک کت زره 
دمی بر خاک راه افتاد مدهوش 
چو باز آمد زبان بگشاد و می گفت 
نردادی بازوی زور آزمسایم 
تور آنی کافریدی مار و ماهی 
سش انکبار کخهضاو عم ره کرد 


زند حول دود در کوه و در تن 
که سر برزد شرار دل زجانش 
به دنداد همچو سوهانش بیازید 
عمود اون فان 
زمین با خون و مفزش در هم آمیخت 
بر اندامش زره شد ریزه رسزه 
ری و ی 3 و سر از مسج 
که ای یاری ده بی پار و بی‌ حفت 
و گرنه من به موری بر نیایم 
توانایی دهی آذ را که خواهی 
وز آنجا رخ به سوی دیده گه کرد 


بردن شاهزاده نوروز اژدها را بگردون 
۳2 ۳ 


خوشا حانی که از حانان حدا نیست 
تا .۱ تاه که ع4 عازن واند 


جّ ان ۳۰ 
حزین گنحی تواند بودده ای پار 


۰ کی :رز« نیت | فد سکت میم 


شهسا نهر یرو ال نا ند 
را متفر کل کت سا وا بح 
مرا اکنون زشادی هیچ کم نیست 
ا وتا زار فیمان یش 


تم کل کی کر ان ترش 


۱ - دا: دم دم کش. 
بت ترروز بش و عفرت ا بات( 
۳ - نم نود . 


که درد عشق حر عین دوا نیست 

ورن کی تماخض از مان 

که پیشت باد باشد ملک عالم 

ی 

که در این ملک :, لط کم کات 5 
ار 

ورت کگنجست کام از مار مندیش 


ساسا یی از کر دان سسرف از 


ولی آن را درین کنلتشین بود بار 
ی دز و مرا هر متا ن شا شیر 
مراد از خضر عمر جاودانیست 

جه خوش کاریست ترک کار کردن 


۰ ربیخویشی نظر در بستن از خویش 


سرافتاده را ساماد جه حاحت 
تسیا آ یار وان اعیناز کرد 
اکن کر قاری تک مسعسی 
چو سوسن می زجام مهبر می نوش 
به وقت صبح کز طرف گلستان 
ز مرغانم خوش آمد نفچة زیر 
وتیل با ریاعن رازری کت 
کون دز کید کمباز اشتان سای 
به سوی فیصریه کس فرستاد 


فتصا هلر ارتا نا کود نوتس 


چو در شهر این معانی منتشر گشت 
بش کر دون ان هن تال کی زا 
به پای طارم قیصر کشیدند 
روش هیا سر وان .یدنا 


۳ ۳ 
۱ دا: اب زند گانی است. 


۲ دا: این بیت را ندارد. 


۱ 


گل و نوروز ٩۱۷/‏ 


که‌از کل فازغسبت و آیمن از شار 
که وان ماک :فا سلطا تست 
که ارت تا اش ساسح 
کنار از پبار و میل‌ یار کردن 
شدن قربان و بیرود رفتن از کیش 
به شهر عاشقان سلطان جه حاجت ۲ 
شیک متمل وااز سار سس 
که ایمان چیست ترک دین پرستی 
زبان آور شو و می‌باش خاموش 
برآید های و هوی می‌پرستان ۲ 
که بانک مر غ خوش باشد به شبگیر * 
ز نوروز این حکایت باز می گفت 
تکاور را به نزد دیده‌بان تاخت 
ان سرب تس و5 
که شیری آزدها را کرد نشخحیر 
اه وش امد شرت و راکو دش 
خطا گفتم که کره پیل * وش را 
ز شادی سر به گردون .ر کشیدند 
سر ایو وان نید 


۳ وه - این دو بیت در متن این نسخه نیست و احتمالا در حاشیه آمده است که در عکس مرحود فقط 


خط کشی اطراف آن مشهوو است. 
۵ نم: پیل کش را. 
٩‏ - نم: کیوان. 


۷ - نم: ایوان 


۳ ۱ ۳7 ۲ بت 
جو نوروز بلنگ افکن درامد 
1 ۰ م2 ۳ 

زباه بکشود و بر قیصر ثنا 3 
ملک در وی جر آیین مهان دید 
اشارت کرد کورا پیش خوانید 


ف 


۳ : ۳ و ۳ ۲ 


فشاندندش هر آن سیمی که بایست 
تسا لا عسیشتوعع در مجخلس جم 
عفقیی ناب در ساغر فک تبرت 
رخ مهر از می روشن برافروخت 
صراحی حنده ها و گنشق رد 
برفت از باده آب مي‌بسر شیت ۵ 
شآ تا اک هر رشن 
جر می در باده بیمایان اثر کرد 


فانصا تاره ر اب انش افرور 


۰. سدح داد و بپرسیدش شه روم 


ترا مسکن کجاو گوهر از کیست 
زبعت افروز پیکارت شنیدم 


۲ 


۱ 
هو | تن شک کهماوا و ان دس 
همربر ب بیسل زور ازدها سوز 
۱ 


به لب فراش قصر قیصر آمد 
بحای آورد شرط اک سوسی 
تما رال ورن رز وتا کر 
شکوه و فرو فرهنگ شهاند" دید 
جو خباتم در نگین زر نشانید ۲ 
زبان هر یک به تحسین بر گشودند 
تا ناه بلکن بدا تا تم کهاس قسیت 
روان کردند از حام اشک مریم 
کمیت می به میدان در فکندند 
خرد از جشم خوبان مستی آموخحت 
تدح گلبانگها بر طاس می زد 
ها هی واه مس یاج 
ز سرمستی بشد کلک از کف تیر 
نم ساغر دماغ عقل تر کرد 
فروزاد شد رخ جود روز نوروز 
که جون شد کاشیان کردی بدین بوم 
عزیمت با که و در خاطرت حیست 
کنون خود. پیکر و کار تو دیدم " 
بحای اریم والحق جای اد هست 
شیه ای ارتیم شهتزاده ضوروز 
فتا در وال رام زهتری کر 


کت باه حون فش اسان کی 
زمانه اژدها کش کرد نامم 


۰ شهان هر عهد و پیمانی که کردند 


2 ۰ : ۰ 


۱ ت ۱ 
9 ولی ننمود و گفت ای پهلران مرد 


عم ۴ 

یی دی که ار هی هت تا را 
۱ 

تخر تین ند امد هیچ کاری 

سن ۱ 

کر او را بر زمین اری به مردی 

0 وا ۳ عم 

نیابد ۱ 

ی 0 ها ۲ 

و سر بیرود نهی از دایره بای 


رش بوقعی کت شین با رز 


نشیم ا صاخ شین یله دورت 
بدین خحط باز داد و شرطها کرد 
به سول تک از سضا یروس توتیینت 
که کوتابا نهم اشتی رخ بر ازریم 
ملک فرمود کین دم گشت بیگاه 
بیاتااآتش رخ ‌برفروزیم 
ود کر نها ک یاهمان زیت 


۱ _ دا: ندارد. 


گل و نوروز ٩۱۹/‏ 


خو شاه اعخرآن تیفتتضهان گر 
چشیده آب تیفم مار و ماهمی 
بقین دانم که‌از آن برنگردند 
شرم شاه جهانسان را پرستار 
عظیم از آتش کین رفت در جوش 
کنون یک کار یکین بایدت کرد 
و ی او وا فا تسش کم تفا 
بهم دستی ندارد هیچ یاری 
تا رش هر انس که رای 
ولیعهد و وصی خویش سازم 
نچیند جز تو کس این گل ز گلزار 
و ابر کارت تست بای تردهای 
جگر گاهت غذای شیر سازم 
بسوزانم به برق سینه سوزت 
یت ات مور کنا نوا ۳ و 
میانه دی پست و ريش نک کن‌هست 
کشیرن این کار دمگر ی کرازیم 
بر شا ناک سا ش نی هرا و 
سپند شم به تاب می‌بسوزیم 
قرار از مرغ پردستاه ربودند 


۰ خمس.ء خواجو 


۳-۳ عِ 


۰ جو رطلی جند مالامال در گشت 


متا دسا تا اقا وت ده 
که این می‌نوش کن امشب برآسای 
ملک‌زاده به قامت خم در آورد 
جو بخت افروز آازین معنی خبر یافت 
به لابه گنت کای مرغ طربناک 
2 1 ۳ 

عتنوربا " زهر او بازنگی عیامیتز 
۲ . 

ارات سر کزهه کته کار تاش 


یا اه یه را تدای کیردن 


هر آن جیزی که بر ما و که 
"1 3 . عم 
به پاسخ گفت نوروز جهانه گر 


نه در ره دیده‌ای د ست و نبردم 


۱ - نم را. 
۲ و۲ دا: این دو بیت را ندارد 


6 یرهاط نا گنه 
۵ - نم: در. 


۱ نم: برو. 


سا ما رعتهنون ‏ یا کدی 
فشاندند اشک مشک از دیدهة جام" 

مت تیوه وال کفمتا ‌ 
اشتارت کرد موی شاه زا ده 
بیافردا و ژور پینجه بنمای 
فدح نوشید و رخ سوی وطن کرد 
نهانی دست بوس شاه دریافت 
راو یراع ازنن از ششتا گ ,۱ 
وز آن ثعبان زهرافشان بپرهیز 
ره بی راه رفتن مصلحت نیست 
هیا کی تایه بر تباری 
به آتساتشتت: ال ات تا هس 3 
نشاید با اجل پیکار کردن 
طریق آذ جهانت می‌نماید 
هر آن گوهر که با ما بود سفتیم 
۱۳ 
تمیضی وا نوی رشن مرس رت روم 


گل و نوروز /۱۳۱ 


کشتی گرفتن شاهزاده با شبل زنگی در 
بارگاه قیصر و انداختن شاهزاده شبل را وصفت او 


۰ج پبیروره بت اتشین حام 


کنیزان حبش رخ در کشیدند 
شب زنتکی ز تالم مهتر ابیت 
ز عتبر بيضه کافور بنمود 
شه پبیروز روز کشور افروز 
قتو تفت ولتت 
سهی سرو خرامان را روان " کرد 
ز مرد و زد سیه شد کوی و برزد 
چه منعم دیده‌او را و چه درویش 
فتاده در عقب خلقی به یک بار 


مین نوشید. کنای. گر دون علافیت 
که باری پیکر و کارش ببینم 
ملک گفت ای به جالاکی فسانه 
حوایش داد یت شحف کی 
گرو کوهست نزدم برگ کاهست 
سپاه زنگ اگر جوید نبردم 
و گر او الب آید سهل باشد 
نمی‌دانم کرا نیرو دهد بعت 
جو می‌باید شدد باری به مردی 


چو زد زرین علم بر گوشة ینام 
عروسان ختن سر بر کشیدند 
ز چرخ مهره گردان مهره برچید 
ز ظلمت سایه‌باد نور بنمود 
کلبتاغ هسیر هت امه تتوووز 
فتاده در سرش سستواقاعن. کت تون 
به صحن قصر " قیصر آشیان کرد 
بجوشید از خلایق کاخ و گلشن 
زده تیم دریفش در دل ریش 
ز داغ او همه با درد و تیمار 
ستایش را نقاب از رخ برانداعت" 
کجارفت آن گوگردون خرامت 
کنو تیزی بازارش ببینم 
پشیمانی ز فول خویش یانه 
کی ایند هرا ازایام آو تسیک 
و آتش گشت پیشم خاک راهست 
به‌ تنها ک استکتا رزتم که نردم 
سخن بی علم گفتن جهل باشد 
چو مرگ آید چه برتخت وجه برتخت 


که در خون سرخ رویی به که زردی 


۱ -نم: کشتی گرفتن نوروز با زنگی و کشتن او. دا: کشتی گرفتن نوروز با شبل زنگی در بارگاء قیصر 


و انداختن شاه شبل را و صفت او: 
۲ دا: نظر کرد. 
۳ تع و کم: باغ. 


3 - نم: بینداعت. 


۱من از کشتن نمی‌ترسم نه" کشتی 
جو قیصر آن حدیث گرم بشنید 
اقارت فده شار تک و انا 
توا نا تلآ هی وال 1 عفر 
دی امدانا کهان کوهی کرک 
سیاهی همجو دود اندوده دیوی 
پلنگی آهنین چنگال جنگی 
شدش گر زاشت پشنداری عیاری 
فجرین وت کی ایس دود دورخ 


۳۹ م2 ۰ ۳ ۳1 
تور گریی بازو و برزش بهنحار 


هرا از شبتته اور کته منیعر ول 
شبعضر کنو تور شور آوردی زسالین 
نز از قرو یی ها فمنوداق 
چو بنمودی به شام اندام شبرنگ 
به سودا عقّل را دیوانه کردی 
بحنبیدی زمین را دل بخستی 
به کشتی جون نهادی پای جپ راست 
چو کردی پنجه در کوه و کمربند 
فلک تا طرح نقش انس و جان کرد 


۰ بدان ها با و ماهی 


بفرید و به‌ میداد 3 در اورد 


تو خود بی آتش از دودم بکشتی 
چو آتش بر خود از حدت بپیچید 
سردستی بدان س رکش نماید 
یسل زور آزسای قسلمه کین را 
فتاده در ۳ 
از او در جان مرد و زد غریوی 
چو شیر شرزه نامش شبل زنگی 
شکم گر باد نشماری طفاری 
نفس تون و دهان مانند مسلخ 
و فتصرا ش وسته کار 
بر کان ون سا نتب ش که 
زمین از جنیش او بوده رنجور 
برفتی روز را نور از حهان بین 
جسهال را مساده‌سودا فرودی 
گرفنتی چرخی آئینه گون زنگ 
اش گتشه کرو 
بخحندیدی هوا را دم بسستی 
زدی جرخ مخالف را به چپ راست 
بکندی کوه‌را طرف از کمربند 
سواد تیک شیر وا وان کرد 
اتکی ات ت بالای سیاهی 
ویاشیری شنیده بوی نخحیر 
نیاشنتضام کر کار متیر آوزد 


ی سل تس زر لا ورد 
رواد شهراده نیز از حای بر حست 
زیزدان جهانباه حست پاری 
0 
به نزد دیو باز آمد جر جمشید 
به هم برزد دو دست و پشت خم داد 
فرو افتاد و بگرفعش خم پای 


3 ۰ مم . ها ۵ ۰ ۰ 
۲ جو ور نب جوان دما شه زاده پیروز 


مرغ از یات کترق سر وان 
صنوبر را چو سنبل خم در آورد 
قفی کت وسته ۳ 
کنر اش شبل همجود دیو سرمست 
ها فراعت تفن ارو 
شه از روی هوا در گشت حون باد 
بزد چرخی و از کارش بیفکند 
ح اری عای. تسالاب ی رد 


3 ۱ 
دگر زد غوطه و در شستش اورد 


‌ ۱ب دستی مهرهة باروش تفت 


به زیرش در شد و از حای بر کند 
نف جات کنر رانسان به کینه 
ف وت اه از تست دی کعو 


۱ نیال بکتود, 


گل و نوروز ٩۲۳/‏ 


نتهتان. کفیت آفتاب از روی زردی 
جو کوه ابزار خارا بر میاد بست 
وژاه پس همچو کبک کوهساری 
به سوی جلوه گه پرواز بت.-ود 
به پیش شب فراز امد جو عورشید 


بدان کوه سیه در 0 


تنجنبید ان تون قلبه از عبای 


هترا کرت ی,پجشی زاع ‏ هه یار 
کی رانشر هت مسر [وزد 
بود کورا تخت ازور سیر کار 
کش ایک فقو نانش‌فرن کمر سس 
بت دیا رزوال از سا فان ار 
بدانسان کاسمانش روی بنهاد 
دراق کشا ورسر بارش سیف کف 
ورن مشیم تک ین 
و فازدسعتن آ ورد 
تشه اش ات کر 
تکا که ها که دی اکتا 
که رفتش کاسه در صندوق سینه 
رات ات ا سا لکشم 


۲ دا:مصراع اول اين بیت با مصراع دوم بیت ۲۲۰۲ یک بیت را تشکیل داده‌اند و ابیاتی که در این 


رم .۳ 
فاصله بوده‌اند ۳ گردیده‌اند. 


۳ - نم: مر غ. 
یداب کاز: 


۵ - نم: غوغه. 


بزد آهو چراغ عمر بنشاند 
جو شه بااو! کمان کینه زه کرد 
نه تخستین تضره ار کوانایر امن 
حو اقبالش مدد کرد آن حوانیخعت؟ 
بلاد در پای او سر می‌ فکندند 
روش رومیاد از شهر برخاست 


. دم ار 5 ۰ 
۲ از کلشن شتا یرو تنوروز: سرمبست 


به پیروزی به ایواد رخ در اورد 


گرانجانی نکرد و جان برافشاند 
زمانه آفرین و جرخ زه کرد 
و 
ر شادی بوسه زد بر پاية تخت 
سرانش سنحق زر می‌فکندند 
همان دم‌شا؛ زوم از قهر برشاست 
نان دشقه کل دسر وسست 


۰ ۰ م ت 


آمدن دایة" گل به نزدیک نوروز و خبر دادن 
از عاشق شدن گل 


الا آع ان لش ما هون 
تتساظ ول کته فیرش اش السسحت 
منه بر صدر اگر اهل دلی پای 
حدیث از حال کن * و ز قال بگذر 
چمن بی قول بلبل آن ندارد 
و ی و سس کی اسر 
گر از شمم تجلی بایدت نور 
مجوی ار عاقلی زین ب رکه آبی 


۰ جو 0 دلت پرتو تما تسا 


زجاج دل چو بفروزی به مصباح 


۱ - نم: جو با اوشه. 
۲ - نم: جوانمرد. 


مور مالین تن شاه کل 
درو بنگر که چندبن نقش قالیست 
که قلبست انک بر صدرش بود جای 
دم از پرواز زن وز بال گنر٩‏ 
ولیکن مر غ فالی حاه ندارد 
که خحوانندت رک تن کم از 
برو پروانه جوی از طایر طور 
و میت کنو کب در بت ایند 
کنی در عالم جاه کشف ارواح 


7 ّ 2 ۰ ۰ ]۰ 9 ۶ ۰ 1 
کید دا امشت‌سابه که تردیک تور یرادن ار عاشی شدن کل وشفت الوا ایکذیکر عفق 


ورریدن ایشان جنانحه مذ کورست. 


ور 


۵ - دا: حدیث از قال کن وز حال بگذر دم‌از پروانه زن و زحال بگذر. 


تو آن سروی که در بستان" نگنجی 
کور ان برع کارت سنا تست 
نو شمسی و فمر همسای؛ تست 
ولی گر پاب؛ خود را بدانی 
مغ تاریخ گ وکین قصه می خواند 
که‌حون نوروراز ات رنکی فیرداشت 
به خ رگه شد جو ماه و مجلس آراست 
شراب قیصری در جام جم کرد 


۰ به شادی چون از آن زنگی فرج یافت 


کدانگ ساعت نمی پارست بودد 
دلش با مهر اگر جه مهره می راند 
ِ : ۳ 
که یت با غرا ی کل مخ را هد 
کی کش که فا ناسا نات 
بباید کرد ازین پس تند خویی 
جه نیکو گفت آن کان* حلقه آراست 
غبار از سینه فردا جوه نشانم؟ 
قاشع نا که از دز داته سر 


۰ به خد مت سرو سیمین را دو تا کرد 


عم 
بدو گفت ای ز رویت جشم بد دور 


سزد زین فرخی سر بر مه افراشت 


1 کلف 

۲ -نم: تو آذ جانی که در هر تن نگنجی. 
۳ - دا و نم: شام. 

4 دا: یکی ساعت. 

۵ -نم: آذ کو. 


گل و نوروز ٩۲۵۸‏ 


و آن گنی که‌ دز ویران نکنیی! 
به باغ لامکانت آب و دانست 
زرمین و اسماد در سايه تست 
سر از رفعت به علیین رسانی 
جنین با پیر دهمان باز می‌راند 
شیب رگن تیار روم ۲ در تاعت 
نوا از مهرخاد خوش نوا خواست 
گل گلشن ز گلگون جرعه نم کرد 
چو هندو طبم شاه روم کج یافت 
ز هر سو نعر: تنحسین شنودد 
وک طرش این نت هن راز 
مماشر بزم را بی‌مل نخواهد 
که همجون غنجه با او خوش بر آید 
که هم با سخت رویاد سخت رویی 
که آهن هم به آهن می شود راست 
ا سون کماران کر 
حدیث دل به بایاد جود رسانم؟ 
ز رتسگ و بتوی داده‌ سای کسل 
بنه ثبر گذینی با کازهیرا توتیا کرد 
ندیده چشم دولت بی‌رعت نور 


عم 
که یزدانت ز جشم بد نخه داشت 


۲۱ خمسه خواجو 


مگر باری ز چشم یار جستی 
مگر رلف بسی در دستت افتاد 
مگر خالی سیه دیدی به راهی 
کت یرون کفتت افترور قالیت 
نهان می کرد ازو خود قصدل 
ولیکن عاقبت برقع برانداغت 
که جون شبل سیه را در ربودی 


۰ گل گلچهر سوسن بوی گلرنگ 


تسا شا را فده تر گنس سس 
۳ و مت .72 

کنون پشتش نگر کز غم دو تا هست 
م09 

رقم کنو کت نم درد 
مکی رشن وسست تون فشاد و کستگ 
جو بشنید این سخن نوروز سر مست 
و ی اب نوت ۳ 

تشر ورگ اهاود کت تايه اضوفن 
دوای صرع از مجنود جه جویی 


۰ ۳1 ۰۰ ۰ ۵ 
۷ جو بینی اتش سورید ه در سور 


جرا جود من به دریا در فتادم 
چو می‌دانی که من مشتاق انم 


۱ دا: دشمتاد. 
۲ دا: ششدر. 
۳ - نم: رویش. 
۸ دا: زدل. 
۵ - نم: جوش. 
3 - نم: دوش. 


که قلب:رهدنان درهم شکستی 
کهآ مان یه بای بت ۱ افتاد 
که کردی روی در روی سیاهصی 
که ز اتسا نز کین له بانس لت 
که پایش از حیا می‌رفت در گل 
نو بلیل داستان گل در اندآعنت 
بدا جادو ید بیصانمودی 
به‌بام آورده بود از حجره اورنگ 
به زور جاروین آفکتیدی ار دس 
جو زنگی روزش" از محنت سیاهست 
مسهتتل نصا دزوی رود آهستروشن 
دلش ده جون ز جان؟ دل داده تست 
ز دود سینه بر گردون تعق بست 
زمرد را به لمل ناب تر کرد 
چرا نادیده آتش می‌زنی جوش؟ 
تو هشیاری جه دانی حال مستان 
حدیث گرد با گردون چه گویی 
مگوی از تاب شمم مجلس افروز" 
نو جون کشتی دهی هر دم به بادم 
به حسرت چند سوزی بر سرام 


تو نیز از سر کشی بر من مزن دوش 


روا باشد گل صد رکفت یار 
زر کف یت تور تشه ای جهن 
نظر کن شمم را پیوسته در جمع 
انا اساسا تشن تست 
هنوز از سنبلش نشینده بویی 
ار آندتر کال که تختعر ری کشلاند 


۰ بو" آن جادوی شوخ ناوک افکن 


جو با آن مار دم کش در فتادم 
وزاده ساعت که در ک زدم چنگ 
ز زلفش هر تسمنایی که دارم 
ای سور دشمن دوستانم 
به بوی گل نهادم رخ بدیین بوم 
ین مش | ی 
شب طاعت نمایندم به مهتاب 
خورم هر لحظه بی گل زخم خاری" 
به بویی قانمم زان " شاخ سنبل 


( ۲ مت دانم که عم مب شش آ یز 


توا هم ‌مادری هم نور دیسده 
بساز این - خسته دل را مرهم ریش 


گل و نوروز /۱۲۷ 


هنت ار آوا ز عم درنالء زار 
ختعتان ک رده رز ات دره از خهعر 
ز دل در آتش و پروانه از شمع 
کل از بناد هوا از کل سست 
شدم دور از جمال او حومویی 
سنان بر شاه خاور می کشیدند 
ندیدم هیچ ترک مست رهزن 
شکنج زلف او امد به یادم 
نرفت " از چشمم آن خال سیه رنگ 
کنون یا سر نهم یا بر سر آرم 
نخواهد بود بی گل بوستانم 
و تیاه وی تشن سین روم 
ز عالم گر چه آزادم جو سوسن 
لایر کمتهن ‏ قاز امعم ات 
دلم حود لاله در حونست باری 
بنهبر کی راضیم وان دسته کل 
مرادم بر نیاید یابراید 
مشو حول طره از من سر کشیده 
ببخش از خوان بخشایش نصینبم 
غریبان را مکن بیگانه از خویش 


جو من بیسجارهء مهجور نبود 
ازو جود دایه بشنید این معمانی 
هميیشه شاخ بخعشت بارور باد 


نمک چندین چه ریزی بر دل ریش 


۰ که هم کارت به سامان اید ۳ 


۳-۳۳ و ۰ 


رم نزدیک خوانی دور نبود 
تو اسان کن ایکا مب تسایند 
کلیدی ساز کین در بر گشایم 
به پاسخ گفت ای باغ ! امانی 
گل بستان فروزت خوش نظر باد 
مکن ای جان شیرین شور ازین بیش 
شب هجران به پایان اید آخر 
به نوی آشبانه ورد 3ج باز ؟ 


رفتن شاهزاده به بارگاه قیصر به خواستاری گل و آگاهی یافتن از 
لشکر کشیدن فر خ روز شامی به روم" 


چه مرغست این کسی‌خواند برین شاخ 
تق کزا ختت: کاس مس کر تک رو 
زبان می گوید * و او را زبان نیست 
بگویم روشن ای مرد سخندان 
زلال مشرب روحست از اد باب 
ریاض جباه شیرین را نبانست 


۵ 
جو حرف و صوت را با هم کنی یار 


۷ بداناول که کوبای‌سخن. کسات 


سخن بیخیست از جاه نم شیده 
5 ۳ ۰ ۰ و بت 
سخن ايينء مرد سخن گوست 


۱ دا: مر غ. 

۲ مها این شترا ندارد. 

۳ نم: رفتن نوروز شب هنگام به هجر؛ گل. 
4 دا: می خواند . 


۵ دا راست. 


جه رودست این که می‌نالد درین کاخ 
کته رسک ببیتکن تسفیاشن .دار د 
رواد می‌ خواند و او را رواد نیست 
| کسردآزی رو ترا شحو وان 
ی | هنز در دهاد عفمل ازو 11 
شود زین صورت اد معنی پدیدار 
جو دا 5 بدان آخر سخن جیست 
به شاخ سدره و طوبی رسیده 
که کز یکت :و کرت ریت آوفیت 


سخن موحود و فایل را نشاند نه 
ز دریای درود جود موج خیبزد 
بته سین اه عفن آزری که 
که.شهب از هوای عششبازی 
چو شاه شرق سر بر زد ز خاور 
تفا و تسب | نمش دعابست 


ی را شکر اواخان را هکس گرگ 


۰ که شاها بنده را حاحت روا کسن 


علاحی ساز بهر دردمندی 
سیه شد روز عمر داد حواهال 
چرا بر خود ستم می‌بایدم کرد 
تم ون ات تا رس توا 
سوت 

گهی بر برق توسن تاختن بور 
جح ۰ مم ۰ 1 ۰ 
تن بسا ززمت تون زور ازمودد 
کمسن نز راه‌شیا. سیت کردن 


سیه را نقش رفت آن سرخ گل کو 


/ ۲ ۳ مس 


جو صید لاغرم بر خاک مفکن 
که کین تیهام از توا فزونم 
شوم شاه ار توام جاکر شناسی 
به پاسخ گفت قیصر کای جهان گیر 
گر اصلی گوهری از کان بر اندیش 


هن 
۳۲ دا: کوهة. 


۳ دا: شیر. 


گل و نوروز ٩۲۹/‏ 


" کمان معدوم و ناوک را تیان اه 


سخن آبیست کز آن موج ریز ! 
بدینساد در سخن صورتگری کرد 
شهید نیم غم نوروز غاری 
حجنیبت راند سوی فصر فیصر 
قل اکن کونسی تزور بویت 
به منطق طوطیاد را در قفس کرد 
کنون آن عهد و پیمان را وفا کن 
برآور کام جان عمندی 


که ار شاه شرط شاهان 
سناد از دست خود می‌بایدم خورد 
قفدم در کام ازدرها نهادن 
برآوردن ز جان پر دلان شور 
بت کین رکه از وخ رنکتی زود 
ست سییر ریتان را نشنت تردن 
تعمتا ندال اکتتون درتکسی نامیاه 
تامل را نهایت نیست مل کو 
رون افخاهه هون وتنشتی ز بیشه 
در آب تیره جون خاشاک مفکن 
وگر مورم ز ازدرها فرونم 
فلک گردم گرم اختر شناسی 
مزد بر افتاب تیغ زد تسیر 
وگر دریایی از طوفان براندیش 


سبک سنگی مکن با کوه" سرکش 
به بوي می جرا باید شده مست 
جو ماهی ماه کی دز شستت" افتد 


ی اقب | کر انشتا رت شتا 


کجاباخاره - نار رود 
مورا فا نت کبیهاراه تو» نهد انعم 
نهد تا بکن ره شاف و یسمست رر 
اکن کنو کاس و اند 
شهاد را این تمنابر‌نیاید 
ولی چون قرل و پیمان با تو کردیم 
هراس کارها تفه 
7 ۳ 

گرفتم طبم درپاش تو دریاست 


۰ اش گردون که بر انجم " بود شاه 


زحل کر پیر هفتم خانقاهست 
ز ات صالی تظتر کون هه ال 
زمین کو تختگاه خسروانست 
که مشهور است در عالم به تمکین 
فضارااین حکایت در میا بود 
که نا گه قاصدی جون باد شبگیر 
نبیر داری که فرخ روز شامی 
علم زد باسپاهی بر در روم 


دم از تیزی مزن باتیغ آتش 
به یک سر پنجه بیروذ رفتن از دست 
و يا خور جون سپر در دستت افتد 
ی 
خیالست این که او هم باز باشد 
کل سنوی زوین تیار ک رده 
به بی‌ره توسن س رکش نرانی 
صدف هرگز نگیرد جای گوهر 
کجا با گل تواند کرد پیوند 
که شاه جرخ با مابر‌نیاید 
که از پیمان و قولت بر نگردیم 
به هر صورت که خواهی سر ب رآریم 
به عمری می‌شود خاک زمین زر 
ات ات کر کار دریا می‌ شود راست 
به هر برجی تواند شد به یک ماه 
سپهدار سپهرش طفل * راهست 
که بر گردون کند دوری به سی سال 
مدار چرخ را مرکز از انست 
نماید اععفتان. مسق 
ملک را این سخنها بر زبان بود 
درآمد فت فا شاه هنکیم 
که شاهانش کنند از حان غلامی 
به عزم رزم کرده رخ بدیین بوم 


عم ۲ 7 
۰ به بوی گل چو مرغان سحرخیز 


برآشفت از غضب فرم‌انده روم 
بدو گفت ای هژبر آسمان سوز 
چو شبگردی کنی فکر از عسس کن 
گلت باید معرس از خار سر تیز 
میاد دربند و زور پنجه بنمای 
ز کار دشمن سر کش بپرداز 
چو بشنیداین سخن آن شیرخون خوار 
به پاسخ گفت زخحم خار بر من 
متاعی را که من باشم خریدار 


۱۷۰ شاه شام اگر خورشید بامسست 


برم آب رعش گر زانک دریاست 
ر نو رویینه خجم بر پیل بستن 
ز من شمشیر کین بیرون کشیدن 
ز اتتواستر شیب اساز سک کیرد 
عظیم‌الروم بروی آفرین کرد 
که‌ای روی " تو فرخ روز عالم 
کرو انترشنت ما کیره کتر اختیسم 
تو جود از رزم قرخ روز شادی 
تشن اف که تاد دسا درکن نا 


به حرعه صحن شادرواد بشستند 


۰ وانی بر فنای خسروانی 


۱ دا: شربتی ساز . 
۲ دا: که. 


۱ 


گل و نوروز ٩۳۱/‏ 


رسانده جوش جوشن تا در زنگ 
ققه یروا الهش ما رشان سر 
چو بودش مردی شهزاده مملوم 
به ناورد از سنان اتش برافروز 
وگر خراهی شکر دفم مگس کن 
ورت نوشست کام از نیش مگریز 
تک اودن شهان ه تب کزان 
به کام دوست آنگه سر برافراز ! 
نهاد انگشت بر آهوی خون بار 
وگن کل بوبگریعسته وگر من 
چرا هر دم کسی آید به بازار 
چو صبحش زخم تیغ من تمامست 
دهم خا کش به باد ار سنگ خاراست 
به زرین نعل سر کش برنشستن 
3 
ز من گیتی بر اعدا تنگ کردن 
به تحسینش گرهر در آستین کرد 
ز فرخ روز مارا کی بنود عم 
ورو سبرست ما پیل دمانیم 
مبارک روی و فرخ روز بادی 
۱ ۱ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ ۳۰ + 
قدح را با صراحی عقد بستند 


چو شب شد " رخ سوی کاشانه کردند 


به ترک ساغر و پیمانه کردند 


رفتن شاهزاده نوروز در شب به رسم عیاران به قصر قیصر و گل را 
در شبستان خفته یافتن" 


الا ای مرغ قدسی بال‌ب رکش 
سب سح اش تا نت وان 
کتییرع. که دراه ایعوان مس | 
بگردان از هوای کن فکان روی 
طوافی کن به گرد تون 
نوا بر نغفم:ء‌ناهید می‌ساز 
چو بردارد خروس عرش تکبیر 


به بوی صبح مشکین کن نفس را 


۰نظر کن کاتش افروزان افلاک 


سخن ورزان که داد عقّل دادند 
جو از نوروز دستان ساز کردند 
که آن پیروز؛ تاج سلاطین 
ز فرخ روز رفتعش کار دربند 
نهاده بر سر ره جشم بینش 
مگر برخیزدش آن عقبه از پیش 
جو زلف یار کارش درهم افتاد 
به سر می‌برد با آه جگر تاب 


۱- کم: «خد » افتاده است. 


دو عالم را به زیر بال در کش 


ز رن 


علم ب رکش زطرف گلشن حور 
نظر با طلعت خورشید می‌باز 
رها خرسادوه بل کقن نانک غب کی 
بجنباد از سر مستی جرس را 
مود تا دود از عالم ۲ خاک 
به دانش چشم معنی بر گشادند 
فبل تسا لها شخان. اقا تا 
اسر ور یتختور زر | مس 
کا اکز اوع اسر ککید 
که کی باید نشستن در کمینش 
شود ایمن ز غوفای بد اندیش 
اه سیون ورن غم افتاد 


زد لد انش و از دیده در اب 


۳ 3 ۱ ۰ 1 3 و و ۰ 
۲ - دا : .. شبستان یافتن. نم: رفتن نوروز شب هنگام به حجرة گل. 


۳ - دا: عالم از . 


؟ ‏ نم: دور. 


شبی تیر غمش دلدوزتر بود 


ص‌ 


۰ نمی پبارست بی‌یار ارمیدن 


حو لاله حاک کردن پیرهن را 
برون امد چومرغ از آاشیانه 
روانش گشته خون از عشق دلبر 
جو مره با سنانی آب داده 
بزد چرخی بر آن مرکز چو پ رگار 
به پرواز آمد از هر سو چو شهباز " 
زهر شاخی چو طوطی سر بر آورد 
به بام طارم " گل شد به هنجار 
جچراغ شب نشیناد دید مرده 


۰ کت داران وی سار که نز 


درای رومیان افتاده از * جنگ 
را می متیر شعیه کون شا فشنست 
سپیده رخ نهفته در سیاهی 
ده رد را ز بازو ناب ره 4 
۰ ۳ص ۵ 
نفس در کام جوبک زد گسسته 

هتشر | ترا ار یت ود اوه 
بزد طوفی در آن بحخانة حین 


۰ فتاده بی عبر مستاد خوش خواب 


گل و نوروز ٩۳۳‏ 


شرار سینه‌اش دلسوزتر ! بود 
جو شنجه بر سر خار آرمیدن 
به خون آغشته دیدن خویشتن را 
جو مه شد در لباس شب روانه 
رواد شد تابه‌پای قفصر فیصر 
جو طره با کمندی تاب داده 
ندید از غفتگان حز فتنه بیدار 
پیش که تا امه تیا شبات سار 
به هر کاخی جو طوبی سر در آورد 
چو بلبل کاورد رخ سوی گلزار 
ی 
توا تا مان تنم ان ؟ خیم 
به جنبش در فکنده زنگیان زنگ 
ففان برداشته مرغ شب آویز 
رمستی طشت شمعش رفته از دست 
همه ارام کرده مرغ و ماهی 
دهل بنهاده و در خواب رفته 
فکشده جویک و بانگش نهسته 
جو اسکندر به تاریکی فتاده 
فرود امد جوباد از بام طارم 
شبستاد دید پر خورشید و پروین 
اتمه کت لیر که شادابت 


۱- نتم: دلشورتر. 

۳ دا: به پرواز . 

۳ دا: خامه. 

6 نم: در . 

۵- تع: و کم: نشسته. 


نتسه جرا جر 


بستاد روم و مه رویاد قبجاق 
زده برطرف آن کاخ کیانی 
مفرق در گهرهای شب افروز 
گل گلجهر بر اورنگ غفته 
نوتاه مها بیس آمتیر گیل 
جو صبح صادفاد رعشنده رویش 
عذارش لالهای در وی" فتاده 
چونر گس چشم مستش رفته در خواب 
جو خور زرینه تاج از سر نپاده 


۳ 1 رب زر 
۰ عرعر خر گلگون بر کشیده 


۱ ۱ ۳7 
بنفشه ریخته بر بر گ نسرین 
نهاده خادمانش کرسی زر 
درت از رهسترد تیار کسرده 
گرفته دسته‌ای ریحان به منقار 
نشانده بر فراز تخت سیمیر 
شکر رنزان زبهر آن گل اندام 


4۰ ۳جو دید آذ فتنه را در خواب نوشین 


نله ول گفت این کل نستعان فرورست 
بهشتی پیکری حورا سرشتست 
به پرواز آمدش مرغ دل مست 
ارت وی اطللاد کوتان 
گهییی گفت‌نگذارم زدستش 


ترشیت هن ستفلظاین 
برآن کستردهدیبای. گهتزدوز 
۰ .م2 مم ‏ ام »۹ 
وزو اورنگ رنگ گل گرفته 
۱ 1 ۳2 
سمن بر در میان حون خرمن کل 
حو روز عاشفان اشفته مویش 
عمقیقش شکری در می فتاده 
اد هی مه یم 
جو مه بر دست سیمین تکیه داده 
پرندی فستشی در سر کشیده 
پر از گلب رگ خندان کرده بالین 
ببراد تاجی‌ نهان در لزلزتر 
همایی برسرش پرباز کرده 
فتاده سایه‌اش بر شمسء‌حین 
نهاده شریت و برداشته جام 
شب شاف مین ۰ کدردهستایته< 
درو حیران شدش جشم جهاد بین 
و یا در تیره شب نابنده رورست 
وم ی و تا وی کی یرت 
درو می‌دید و می‌رفت از خبرباز 


وت ار تشه یفن ویس 
كِ-__" سر ۳ 

د گر می گفت کاینحا حای اد نیست 
جو تاب تلعی هجراد نیاورد 


به اد شکر شیرین دلبسند 
سل ما ان امس شوه 
برون آورد و ان کت ان کش 
فکندش عمّده! در رش 
تسیز انکهنفل درا کردشتالی 
د گر بنرداشت از با مها را 
حو شد پردخته زانحا کرد پرواز 


گل و نوروز ۱۳۵ 


رواد بر سرو سیمینش فشانم 
وی یر بیم جاه نیست 
به بوسی شکرش را چاشنی کرد 
وزان پسس کرد عم جنام جسلاب 
چو شکر نوش کرد آذن شربت قند 
که در دست شهان زانسان کمی بود 
که باشد سرخ گل را لعل در خورد 
کشیدش جادر شب در سر دوش 
طبق بنهاد نزدیک نهالی 
یکی اینجا نهاد و دیگر آنجا 
هم از آن راه شد با آشیان باز 


آگاه شدن گل بامداد از آمدن نوروز و دبدن انگشتری" او در 
ازک دکگشت خود و بر باد او محلس آرانتتن ۲ 


2 ۰ 
جو پیدا کشت دست موسی ازطور 


۰ سپهر و مهر گشت این رام و آن زرد 


۵ ۳ ۰ ۳3 ۰ و ۴ 
عمیق اندوده شد پیروره کون بام 
هِ ۰ و 5 ۶ 
وی ی رس مه مه خی 
ت_ زر باصن تت 
شنت آنس‌کنوت: | تیس قسر اهستد 


۱- نم: عقبه. 


2 ۰ ۰ 
۲ فا گر نورور. 


تارتین قرو اهتشا فحبسته حور 
بدیدامدزمشرق جترخورشید 
۰ 3 ام 

جهان جون ویس گلرخ مهر پرورد 
۱ ۵ 1 

بای زز کنتستن وال بپوسید 
به پییروری برامد تخت را نام 
زرخ برداشته مرغول مشکین 
2 ‌ ۰ ۰ ِ 1 

کل مهوش ز خواب خحوش برامد 


ددانیی. آراسکنن ی به عیشی دقیستن با یکدیگر - نم: خبریافتن گل از دایه درآمدن نوروز به حجرة او .. 


6 دا: سپهر ورام گشت این مهر و آن زرد. 


هبدا: زردخارآزا.: 


بجست از خوابگه چون آب و آتش 
اسر کشا کری روص گرآوزه 
فلک را دید دل در مهر بسته 
به فندق سنبل مشکین بپیراست 


۰ کیش لها فان آ کی مس تسه 


وال کرد از آن شرغان دسا ز 
که حیران گشته‌ام۱ در بازی او 
همان در هسوای آب و دانسه 
ویا بلبل سح رگه بال بگشاد 
همان دم دایه روشن کرد جون روز 
به پاسخ گفت کای مرغ بهاری 
نمسن. وین که طناوونن سهیشتی 
مشو بیگانه کان مرغ آشناییست 


جو خاتم این رماد در دستت افتاد 


۰ تویی بلقیس و من هفرغ سلیماد 


رمن بشنو حدیشی جود فدت راست 
بده بریاد مت نوسه بر دست 
و 6 و 5 

گل نسرین عذار نسترن بوی 
تبسم کرد ور کت اع دانسا موش 


۱ نم: مانده‌ام. 
۲ نم: اشنا نیست. 


و5 نم: سرانیست. 


۲ 


پریشاد کرد بر مه‌زلف دلکش 
تسشن شم شرای. کر 
ترش کب | سیر اب ارزو متشه 
به دیب عرعر سیمین بیاراست 
نه برقانون خود حال شبستان 
رواد افروز جون یافوت شیرین 
که این باز از کجا کرده است پرواز 
بدیین. لسن تسین ساری او 
تن کباسانبته ا ورف تانمه 
رخ گل دید و از روزن در افتاد 
که نو ان یرف تاه نوروز 
بگاه جلره کبک کرهساری 
که باغ جشت عنبر سرشتی 
بدین بستان سرا بلبل نواییست ؟ 
مده دیو و پری را حمله برباد 
همواداری کنم تاباشدم جان 
سلیمانست آذ کین خاتم او راست 
از نات خرن ام به دستست 
که گر لعلش نمی‌یابی نگین هست 
سهی سرو گیل انندام سمنن روی 
مکن آتش که من خود می‌زنم جوش 


مر کش را شک وی ا رن 


نس انکه کفت‌شای زا که نشفای. 


بگردان جام و جان را قوت در ده 


دلم در آتش ات از حام دوشین 


ت‌ 


۰ حهان با دست حام باده بیش ار 


می نوشین روان ب رگیر و در کش 
پیاله در " کف ساقی همان دم 
در اه تیک کر وت این تس 
قدح در خنده رفت از عطس؛ طاس 
تیا فتتلده. | هت بت از مطلم جام 
صراحی ز آتش غم دم برآورد 
پری‌رویاد به می خوردد نشستند 
شده نصفی هلال و باده خورشید 
مل" گلگون به جام می گساران 


۰ب می کردند خاک کالبد گل 


زر می خحورشید رویاد شیشه پرداز 
به گرمی چون شرابی چند در گشت 
قد ح‌می خوردومی زد جودقد ح جوش 
رعش کشت ازشن کلکون ی 2 
بهشافی. کف رین اه نو نان 
مریز آبم که آتش می‌فروزی 


شرت دار مش 
۲- کم: خم. 

۳- نم: بر . 

؟- نم: همدم. 

۵ نم: ناب. 
و 


گل و نوروز ٩۳۷/‏ 


مج 0 ی ۵ 
که گشتم حلقه در گوش نگینش ! 
دلم خون شد سار اه ا تفاب 
به باد لمل او یناوت در ده 
اش آن آب آتش فام توت 
عقیقست اشکم آن بیجاده پیش آر 
بریز از جام جم " خون سیاوش 
به عیسی بارور شد همجو مریم 
۰ ۳ ۵ .۰ ۰ 
۰ ۰ م2 و 0 
مه نو خیره گشت از گردش کاس 
رخ مه شد ز عکس باده گلفام 
عم 5 ب 
اگل روی قدح شبنم بر آورد 


اس مشک کرد لت ان 


بتان ضحاک و مجلس بزم جمشید 
گل کون یه دست: کل عذاران 
زد تحت 3 آشت تتات خر دل 
پری قرابه بازی کرده آغاز 
مش( ادن دل کت بر کت 
نبید تلخ می‌شد از لش نوش 
تی کن له آ یکره اعد 
کنر نی زار مایم شتود, ات 
بساز آخر که در حالم بسوزی 


۸ مد خواجو 


چو من خود مست لعل دلربايم مکن بیخود زلمل جان فزاییم 
مبر چندین به " جام می‌زدستم . که من امروز خود بی‌باده مستم 
شش انکه از پراساران توا غراسته.. که کنو کان‌عضای از تا زاس 
۰ خوش آوازی ترنم ساز چنگی وه رومی به جیین طره زنگی 
نکاریتی که نامش بود شهناز ‏ ز نوروز این نوا آورد برساز 


نوا ساختن شهناز " چنگی و اشک ریختن گل در هوای نوروز" 
بیاای یار تاباهم بسازيم نسوزیم * از غم و باغم" بسازيم 
دل شاد از درود ریش جوییسم غم دل با درود خویش کموانمتم 
شترا از خن تاغر کر کتترتم.. .در میت کشسیی کسرایم 
نظر‌هم‌باخیال یار بازيم نوااز ناله‌های‌زار سازیسم 
تخر ان ‏ یی وز ان سکم کی نتب گهی فن کاب سرفم 
زبس کز چشم ما سیلاب ریزد . عجب باشد که طوفان بر نخیزد 
قز ی راد که گن تخانش ند عات:. . ۰ کلهسادرا مت هدس دناد کان ات 
سبک روحی که‌با ما سر گرانست دل شوریده را آرام جانست 

۰و جان کردم فدایش از دل پاک چه‌باشد گر مرا بر گیرد" از خاک 
قرار ععتکاه کسبره تاره سسز تسار کي بااو جه جاره 
کزان رزوی سفنت اسان رات اند سس ی ان تست 
حدیث عشق در دفتر نگنجد شراب شوق در ساغر نگنجد 
«رسبت روی آنه کو مه رورزد بر عافل به دیناری نیرزد 
شب تاریک روزان را سحر نیست ‏ ز روز بی دلان تاریکتر نیست 


۱ - نم: ز. 

۲ دا: شهبار. 

۳ - نم: خطاب گل با شهناز خینا گر. 
4 دا و نم: بسوزیم. 

۵ دا و نع و کم: هم. 


۹( دا : بردارد. 


دلم می‌سورد و تن می‌زرند پبار 
کر یه نان نان خفن کرو 
دوای دل نسدانسم از کسه جسویسم 
نهادم سر به حکمش کام و ناکام 


غریب افتادهام با شتا سین 
غریب آل شنت کورا شتا بیست 
به مستی دز عهان آفیانه کستم 
وگر وقتی شرابی کرده‌ام نوش 
وگر یاد لب لملش نسکردم 
سری دارم که از سودا برون نیست 
هی ات تهن. که تاش نو کت‌دست 
گل از نوروز گیرد رنگ و بویی 
دا سکس یرس از انست 


محمِِ ۳ ۲ 
۰ کرخواهی که باشی روزوشب خحوش 


تایه کنار سا ساافامعش راسعت 
جه ماهست آنکه از مهرش خبر نیست 
من آن مرغم که صد سیمر غ بودم 
نجستی کرکس گردون زقیدم 
کنون بنگر که چون پر ب رگشادم 
کل ان خاک ره دوری. ریم 
نه هر مرفی که در گلزار باشد 


گل و نوروز ٩۳۹/‏ 


پباید ساخت تا خود چون شود کار 
بود مجنون" که‌با لبلی" سعیزد 
فم پشهان ندانم یبا که گویم 
نمی‌دانم که چون باشد سرانجام 
لبی ماندست خشک و دیده‌ای تر 
که هر روزش کشد خاطر به جایی 
غریب آنست کز محنت " جدا نیست 
ز خویش و آشنا تبکانه ؟ شخم 
ز تاب دل چو ساغر کرده‌ام جوش 
حرامم باد هر جامی که خوردم 
دلی دارم که جز یک فطره خون نیست 
دل آن خوش تر که باشد واله و مست 
بهار از ابر یابد آب ردتسی 
که هم تنگ دهان دلستان است 
جو زلف آشفته شو بر روی مهوش 
که ما پستیم و او را کار بالاست 
چه شامست این که ازصبحش اثرنیست 
ز بسازان دل به بازی می‌ربودم 
شدی طاووس باغ؟ سدره صید م 
بسه دام شاه بسازی درفتادم 
سمندروار در آتش‌ نشیم 
چو من در موسم گل‌زار باشد 


1 ۲ 2 ِ 

کل از توروز نتواند بریدد 
۲ ۱ ۱ ۲ عءِ 

جرا شد تیره زین سانا روز گارم 


۰ مرا بق رضنه: سس ار کر تس 


رین این مارم کی شیم ره 
جرا ؟ زلف کژت‌ای نور دیده 
اه اه راز مت اور 
مقام خویشتن در چشم" ما جوی 
نمی حواهم حیات حاودانی 
کنو ایند هترعی‌از کویت به پتوواز 
جو افتادم زجام بیحودی مست 
نشانم بر در میخانه حویید 


۰ درین کویم جرا باید گذر کرد 


دلم را ناز " جشمت در خور آید 
دل مش کتتوش توا ار روی سار 
شم تشک فهتاد هیر کم دشبت 
چرا سوزم چو شمم از آرزویت 
هر آذ بادی که از کوی تو آید 


۱ تع: این بیت را ندارد . کم: در پاورقی. 
۲ - دا: «شمم» افتاده است. 

۳ - نم: می فروزم. 

؟ -نم: جواز. 

۵ - نم: شدم. 

1 - دا و نم: بیا. 

۷ - نم: جاد. 

۸ -دا: من. 

۹ - نم: باز . 


که بی‌نوروز گل خوش نیست دیدن" 
که باشد تیر‌تر هر روز کارم 
بجز غم خوردنم کاری د گر نیست 
نه‌ دل کوه گران هم بر نتابد 
که چون شمع " آتش از دل برفروزم ِ 
بود * پیوسته جون ابرو خمیده 
زغمزه مردم آزاری موز 
که به باشد صنوبر بر لب جوی 
که سیرم بی تو " ز آب زند گانی 
شود جانم به استقبال او باز 
درین مستی که می گیرد مرا دست 
حدیشم از می و پیمانه گویید 
9 گوها کف شتمم کهیر کرد 
که ناز از نازنینان خوشتر آید 
چو داریم از تو چشم گوش داری"۱ 
در آور سر که در پایت شدم پست"" 
مگردان رخ که میرم پیش رویت 
مرا رات اسر او وتو ا بت 


و ها این دو بت بقه ازبیت شماره ۳۵۸۱ امه استه 


خحیالست این که دریابم وصالت 
چو در عشق تو حالی زار دارم 
خبر داری که از خویشم خبر نیست 


از درون رده آواز 
و ۳۷ ۰ 

من مهجور را گر غم‌ نبودی 

دمی بنشین و بنشاد اتشم را 

گرم بر دل بود بار توشاید 

که روزی زین صفت بودی به یادش 
‌ ۳ 1 # 


۳ : ۰ ۵ ۰ 5 


۰ و ۰ ۰ 

ز " نر گس ارغوان بر یاسمن ریخت 

زد ار ببادام تنر بر لاله شتا 

ات اه کول نر. ۰ کت سا عفن 

خر رو را به مروارید صمی‌ خست 
۳ 2 

جو او دیگ حگر در جوش می کرد 


زر مهرش استین بر ماه می‌بست 


گل و نوروز /۱ ٩۶‏ 


ربی خویشی مرا پروای سر نیست 
به صد دستاد بخواند ۲ داستانت 
که خوش می‌نالی ای مرغ نوا ساز 
به دست آور دل محنت _کشم را 
کشم بار تو تاجانم بر" آید 
کسی روری جنین روزی مبادش 
و ۰ : ۳ 
بمیرم پیش رویت جود بیایی 
7 
دل کل در خروش امد جوبلبل 
قدح را از هوا در در دهن ریخت 
زر سوز دل فروزان شد جراغش* 
به لابه دایه‌اش خاموش می کرد 
1 مج وه « ۳ 
زر اتب دسد کاسکی راه همم تست 


زشصبنم باک می کرد ارعوانش 
جو شب را زلف مشکین تاب دادند 
۰ ۰ و و / 

ز مستی نر فقس گل رفت در حواب 


رم و 
به سر مستان صلای خواب دادند 
تال تحص را مت از ار بادة ناب 


لشکر کشیدن فرخ روز شامی به در قیصربه و رزم او با سپاه فیصر 
۱ 


روم 
۰۳۵۹۰« تست دارم سماع ار پرده دانان 


توانتی همست کان‌شهتار خوانتته 
حوشا سازی که در این پرده سازند 
بسدین پیمانه‌های لاحوردی 
توق ان وه وا دقن ا شش استواز 
شوی شاه ار نداری تخت را دوست 
رو تنسو کته کنسن لاه سر وری ده 
اگر عافل بداند دوق مسستی 


قوای ارف سنا متسر هار3 تس توا 


٩‏ سش مات تاه و لو اغسس تست 


ازیین بابت کجا باشد گسادی 
کسی یابد در این خلوت سراراه 
۳۹9 پرده‌ساز نفمه پردار 


که کم تور نان فر دنو انتان 
به شهناز آن نوا را باز خوانند 
ولی گاهی زنند و گه نوازند 
ور یت وتو دهندات. یاه دردی 
که با این عود گه سوزست" و گه‌ساز 
وگر آیند پندیین ره در نیایند 
که این مستی خماری سخت با اوست 
کت کت ابا عرش ون ود 
تا امفان مسا نت ملک سین 
که تن ۰ دوه لننوه فد تسود 
حیات مرده دل اصل مماتست 
که موقرفست این خرمن به بادی 
که بر تابد عنان از ما سوی‌الله 
تت از کر دارم امه سس از 
خرامان شد برین صرح ممرد 
ببه‌ بام طارم امد از سر مهر 
خو. کال شنکفیت اررسه‌ها ند ماه 


و ق وم روز با هم ووز ده ابا ها نوات تداساد یی وررایتطا: آررده فده ان : 


۲ - نم: سوزند . 
۳ - نم: خوری ده. 


4 -نم: کس. 


شتا تام کرو روم بسگرفت 


فان گنفت کر کوه تا کرد 


۰ ۳ فر خ روز جود فیصر خبر یافت 


سپه بیرون کشید و صف بیاراست 
مه تور آن‌شته: شتا تیان استران 
چراغ بزمگاه عشقبازی 
تع هآ کش مر و و نت تفن شا تین 
شب ان ذو را شم عسب آفترور 
به پای گل چو بلبل مست رفته 
غریواه همجو شیر مرغزاری 
بجست از جای و در آهن نهان گشت 
برامد بر فراز ک وه پیسکر 


۰ هر سو طبل جنگی شد خروشان 


۱ 
شتان دلکیر ونیکان دلاشیی شد 
جراغ ۳ 
امسل داغ اجسل بر دل نسهاده 
وتات راوس تون 
پلسگان آ تاه تسد مقس ان 
مامتا دا نادس دلشران 


گل و نوروز /۳) ٩‏ 


چو عنقا شاه باز آن بوم بگرفت 
۳ 
رش کشت ان رتش این سس اتمه 
که ایک باره سوی روم" بشتافت 
ز نوروز جهان آرا مدد خواست 
سیر کترون. کی زاس ی و ات ی 
نهال حویبار سرفرازی 
به لمات غم آب زند گانی 
بهار عشی را فرحنده نوروز 
فتاه نوی کل رز قسع وه 
خروشان جون پلنگ کوهساری 
تو گفتی کوهی از آهن روان گشت 
و از انجازد علم بر قلب لشکر 
به حوش امد دل پولاد پبوشان 
جهانی تیره گشت از تیغ روشن 
سپهر از گرد لشکر چون زمین شد 
بهشت زند گی بی‌ حور گشته 
اجشا رتیت امسلن متیر تاد داوه 
یلاد در حمله همجود شیر غراد 
اک 
زین سشعت ماک از شون شترا 


کته وتو 


تا اد تیان ها با ۶ 
لبالب چشمه‌ها از چشم و از گوش 


۰ مه وا از دود دلها کله بسسته 


ز بس جوشن جهان پرجوش گشته 
همه صحن زمین پر کاسة سر 
نف مس تسب نس کنشدان 
غ یات کتتان سار کبرده 
سرافشان صف شکافان را سر تین 
فان زا صات داده تسیر ستاران 
فتوا شترا ارگ یداه از که 
زاون مسادت هن حون فتاده 
جگر از چشم؛تیغ آب خورده 


رات نیو کقسران از اسب نیتم 


که ینت اور 
تلاسر کتقان رت موی رابکی 
رح آورده پیاده در پسیساده 
دلیران روی در میداد نهادند 
زهر سو کوه پیکر در جهاندند 


دل کوه از سر تیغ ؟ گوان جاک 
ی ی 
سراد در حون سرداران نشسته 
۳ 
طبقهای فنلک تور ۲ کر 
یتسین کتاهفشن کیران 
شالت که یس پم پیتوزوان رده 
سر گردن فرازان افسر تیغ ۵ 
سسان را آب داده رزم سازان 
جهان پر ضیفم غرنده از مرد 
ز جوشن جوش در هامون فتاده؟ 
ی کی اسان شود 
نفیر جنگ جویان در دل میغ 
خور از تیغ سراد نوشیده ساغر 
سمند پردلان چون ببر" " جنگی 
سواراد با سواراد در فتاده 
یر سس هدیا ویر تا وت 


۱ - دا: قلعه ها . 

5 ۲ 

۳ - نم: گرژ. 

4 دا: همه کاسه زخون یاقوت احمر. 
۵ - دا: میع. 

میرم 

۷ - نم: در گردون فکندند . 


گل و نوروز ٩4۵/‏ 


کشته شدن فرخ روز شامی بر دست نوروز و امان جستن سپاه شام 


جه فرخ روز دید از دور افلاک 
راتفر فآ زشیز ون کب شیم 
ز یل شام قلب لسشکر روم 
نهاد اورنگ زر بر کوه؛‌پیل 


9 ۰ ۰ و 
۰ جو آتش رخ به سوی رزمکٌه کرد 


ز کشته پشته‌ها " بر یکدیگر ریخت 
چو بحر دم کش آب ابر می برد 
خور خاور فروز و شمم " دلسوز 
کشیده باد را در زین جو حمشید 
قبا پوشیده از کیمسخت ضیفم 
مرصم جوشنی چون بحر در بر 
قزا کسدی زر اسمانی 
و ردو سیون رم رای 
به گوهر چون فلک در عشق موصل 


۰ به میدان زخ نهاد و کرد پرواز 


یراق کترهررو زا فسات کف 3 
وان کته کا سر میت 
شک کووی کشسا سر ارات 


چه؟ تازی نافه بایکران تاری 


تفت گرد کشتان اهشاوه تفای 
سران را موج خون از سر گذشته 
بش شهیاز که یه آنیوم 
وه کرد ون زشهششن سا ردو خی 
هو که کسیر سیه کرد 
همه خاک زمین با خون بر آمیخت 
چو شیر شرزه دست از ببر می برد 
مه پسیس روز روز آزاده نوروز 
فکنده تیغ را در کف چو خورشید 
به خام آورده شاخ گ رگ را خسم 
مکلل مففری چول چرخ بر سر 
بلار ک آیتت از خحایسک کانی 
یو و۱ مت بسن ۲ ی تن 
حمایل در فکنده هفت هیکل 
هشن یسیع شاه شتا م سار 
جو برق آتش به کوه و دشت در زد 
به سر مستی خرد را داده از درست 
شلتت‌کتان رش انار کراران 
که باشد پشه پیش باز بازی 


۱ -نم: کشته شدن فرخ روز بر دست نوروز. دا: عنوان با عنوان داستان قبل اشتباه شده است. 


۲ - کم: پسته.ها. 
۳ - دا: فرو غ شمع. 
9 


چو آتش باد پا از جا برانگیخت 
بسی با هم به الماس سرانداز 
وزاه پپس رمح خطی در ربودند 
قد گردن فراز نسیزه خم شد 
فشاه اتگاهبا کوسال‌شتان کار 


عم _ 
۶ فیزز. اه مش فرزسشواداه سا دس 


برفت از کارشان سرپنحه و دوش 
شه آفاق سوز آزاده نسوروز 
ز کف بفکند گرز و کف برآورد 
سمند خاره سم را در جهانید 
دز مت ون جک 
جهنده برق که کوبش چو میجست 
سکندر زرد فضارا ۳ 
ت امتة پیل کورا سر سر آرد 
هژبر پیلتن خنجر برافراخت " 


۰ب گردانید تلآ سر فتاه 


به نوک تیغ دلدوزش فرو دوخت 
تون ییا تا اور کته شتا 
وزاد شیر ریاد هم ضربتی یافت 
تنش شد صیفل نیغ سرانداز 


۱ نم؛ بر آمیخت. 

۲ - تم و کم: دست ها. 
۳ - نم: به. 

4 - نم: برانداعت. 

۵ ند کت 


به ابر آبگون با او برآویخت! 
زا دابهتتلوی. کرو تست بر شتا ر 
به ارقم مهره‌بازیهانمودند 
زره قرطاس گشت و نی قلم شد 
به سر پنجه شدند ابراحد بار 
ی 
انار کات :د شناد او ترش 
شد از کانون کینه آتش افروز 
غریو از سین پرتف برآورد 
و یازا کف شتو کیو دون ریا نیت 
به سر دستی کشد در قبضه‌ای تنگ 
مورا غی هرق تسا گوتنی اد میت 
بجست از کرهه خسرو چون سکندر 
ز * سر مستی به حرطومش در آرد 
بزد یک زخم و خرطومش بینداخت 
اي ات ی اشتش و و 
تن از کته رل دوبان نک 


۳2 ۱ 
به الماس حگر سوزش فرو سوعت 


به گردون بر شد افتان! از دو لشکر 
حسنین است برادر ان عالم 
حهان خاکست و خواهد رفت بر باد 
جو ابر ارگردن افرازی بر افلاک 


ان مایت کت مداو شا هی 


جو خواهد جاد شیرین رفت بر باد 

مجوی آن کاخ کانجا گوشه‌ای نیست 

اک کت فش رای ایتاه گردی 

۳ ۰ ی ‌ 

چو در کنجی نشینی گنج باشی 

شهادت حاد سپردد پیش اعداست 

تفت کت میم 
عم ۲ 

جه می گویم که از خویشم خبر نیست 

کجا می‌تاشختم کز ره فتادم 

ءِ ۳ ۲ 
جه حای گرمی و اتش فشانیست 


۳۹ و 5 
۰ تو هشیاری ا گر من مستم اضر 


نیم در کوی همستی در شماری 
حد یتشم می رود هر لحظه از یاد 
نه | تابرسر کار خود انم 
چه می گفتم به یادم ده حکایت 
چه پیش آمد که سر بر کردم اینجای 


گل و نوروز ۱۶۷ 


ز شادی همجو گل بشکفت قیصر 
یکی را خرمی باشد یکی غم 
به باد این خا کدان کی گردد آباد 
مکش سر کوفتی حون قطره بر خاک 
وزیشان خواه هر ملکی که خواهی 
به شیرینی برافشان جان چو فرهاد 
7 که ۲ ۲ 
مگیر ان شاخ کو را خوشه ای نیست 
۳۳ ۳ 
وگر با غم بسازی شاد گردی 
یشم در میاه در رنج باشی 
شیر گردد از مه تادشه‌شاهی 
شدم قربان و از کیشم خبر نیست 
جه می جستم که این در می گشادم 
جه باشد کرت کیری,دنستم اعتر 
۳ 
و گر من نیستم هستی تو باری 
ِِ 
زرف وا در چه موقع در * شکستم؟ 
جه را می خحواستم کافتادم از پای 


۱ -نم: «از » ندارد. 


۴ : در 
۳ 
کب فا رن 


8 - نم: بر . 


دلم چون راستی را نیست در چنگ 
چو از دیوانگانم هی شمارید 
سم 


چو خورشیدی که طالم گردد از ابر 
بر ال یی مرو له کتر اساز 
چو شاه شرق»تیغ تیز " زرفام 
. چو خیل قیصر روم آذ بدیدند 
بداد شوماد شامی در دواندند 
سپاه شام جود کردند معملوم 
در افتادند جون گشتند خحود بار 
کی تیغ و سر نهادند 


۰ شارت کرد فیسصر تا به یک بار 


حِ ۳ ۳ ۳ 
نت رد فصر فیصر صف بسستند 


به مرخ روزی و پیروزمندی 


نوایم هم نمی‌باشد بر" آهنشگ 
من دیوانه را مسمدور دارید 
در آن مجلس سخن را باز هشتم 
چو گل شاداب گشت از بخت پیروز 
و پا شیری که آرد پای در بر 
برو همجون عقاب آمد به پرواز 
درفشانه کرد و رد بش ان کر دشتام 
تغتر پلداند و تخر بسن کبهنبداند 
به زخم تیغ ازیشان خون پراندند 
که فرخ روز شد نخجیر آذ بوم 
جو روباه از نبرد شیر خود خوار 
جو باد از عحر بر خاک اوفتادند 
بگردانند روی از جنگ و پیکار 
از انجارخ به سوی شهر کردند 
به ساغر خون خصم از کف بشستند 
توا وودا نز نام سر ببلسندی 


بردن طوفان جادو گل را از شبستان در شب و دیدن نوروز دو 
بلبل را در خواب که با یکد بگر احوال گل باز می گفتند و 
ژد هنمونی کردن ایشان به مقام طوفان جادو ؛ 


الا اعزشمی مان بترم سای 


بسرون اور سر ار دریبای لاهوت: 


فروزاه کن رخ از جام؟ الهی 


)- نم: بردن طوفان جادو گل را از کاخ قیصر. 


۵- نور. 


بسن ا تسشن دریین دولاب ی [ 
وی ۰ 4 

وطن بر کوشهة میخانه می ساز 

چراغ دل ز شمم دیده بر کنن 

شراب سرمدی از جام جان نوش 


۶ یار آباشی که‌هاراعس امس 


جو شام ان آب آنتشن فام درده 
لب لمل قدح را قوت جاد ساز 
بده‌ جاسی شراب لایزالی 
که هنگام صبوح از عالم خاک 
سین سازان که ساز پرده دانند 
که شاه روم با شهزاده نوروز 
به پیروری. در شادخ, کنسا و ستد 
د کنر فاتون رشان راو ند 
مان تسیر کرد تب سر سار 


۰ به می باغ فرح" را آب دادند 


و ور ی که همست 
فصاحت را چو بلبل کار فرمود 
که وفت امد که‌شاه کشتیر آمروز 
به پاسخ گفت قیصر کای وفادار 
مخور انده که در تدبیر آنیم 
| کت تسش وا خواند به تقدیر 
ببه ی اناد کی کارت بر ایند 


۱- تع: لاوبالی. 
۲- نم: قد ج. 


گل و نوروز ٩6۹/‏ 


ترا ولقود ازین تین تانب 
نظر با طلعت حانانه می باز 
لب ساغر به خولد دیده تر کنن 
لباس بی خودی از دست دل پوش 
که کار بختگان بی‌باده حامست 
ی ان جامه را وان جام درده 
دوای دل ز یاقوت روانا ساز 
ههور میتی را سای 

به سرمستی تواد یاه 
سخن را زین صفت در پرده خوانند 
چو از پیکار شید هت پیرور 
حهال را مسودء‌اقبال دادند 
قدح جستند و عیش آغاز کردند 
به قصر قیصری کردند پرواز 
سر زلف طرب را تاب دادند 
هوای گل ببردش دیگر از دست 
طلب را برفم از وا رفک و 
دهد در حجلة گیل بار نوروز 
ترا آر‌شهترر کل ول نتهتی,شاز 
که آن پیمان به پایانی رسانیم 
زما زین پس تیاید هیچ تقصیر 
کور ان کوفیی کاز از ارت بر اب 


۰ خمد خواجو 

‌ 
که بی تدبیر ! نتوان کرد کاری 
به هر گامی کجا کامی‌توان یافت 


۵ نش آنکهه تین روبان شادات 


بهشتی رخ بتان حور پیکر 

چو مستی چشم می خواراد فرو بست 

به افسون چشم بندی کرد خحرایش 

که کل اور اوه کی 
عٍ ‏ سح 

بکس ی گفت و من رد اه دلسور 


۰ سم خورشید ‏ حام این نقش کي بست 


تا زا ات۱۱ سور مر فد 
کین ‏ فا نت وفترا تا کار 
چو آن مزغ جهاد‌سوز فسود‌ساز 
چو نر گس دید گل راخفته! در کاخ ۰ 
هوا بگرفت و بردش تابه ارمن 
گلی از باغخ وصل آن دل افروز 
ورش در پی کند شهراده پرواز 
جو خواند این داستاد بلبل به دستان 


روز الا سییر نان | شمسا رد 


به یک دم کی به دست آید شکاری 
مراد دل به اینامی توان یافت 
بحستند از صراحی خون عناب 
قزر ات کی تست | ی قزر 
ر رود اکن رات کر بفرسود 
جو شب شد خواب را فرصت شمردند 
برآسود از جهان نوروز سرمست 
به‌ زیر ابر در شد ماهتاببش 
که وه یر کته انب 
۳ 
که حاضر بودی ای یار دل‌افروز 
جو گلبر گش ز گلشن در ربودند 
که خواهد برد دیوش خاتم از دست 
همه فت‌خرار کال توش رات کفهر 
دار فا درم اف شم فتاه 
رن سر کرو یروا 
چو باد مه رگان بربودش از شاخ 
که هست او را من تاه 
نجیند هیچ کس بیرود زنوروز 
به کوهستان ارمن یابدش باز 
بحست از خواب شاه می پزستاد 


به دود سینه انش در حهاد رد 


نا واه کان عم یگ شم 


هماه دم صبح پیراهن قبا کرد 
زنوبتگه غریو کوس برشحاست 
به فص فیصر امد شاهزاده 
که آن بانوی توران در وطن نیست 
تس نت | 
شه آن منظومه" با قیصر فروراند 
ببارید اشک مریم قیسصیر روم 
که هتفرن که هنت آ را تک هش 
این رداق کش اضرا 


۰ و از دست نو ۰ حیرد خیر و بشتاب 


لاهن اهاز کستوا نیعبرا 
یشاک سا تن هیا نت 
خلیل و کیش عیسی 
ی که ات2 
رازم گر شوه اعتفرنهسرعتت 
زاسب و گنج و لشکر هر چه باید 
پس آنگه با گروهی دانش‌افروز 


به فرباد - 


۱- نم: منظور. 
۲- کم: فعل. 


۳ تع: تحیرا. نم: بحرا. 


گل و نوروز /۱ ۱۵ 


به دامن کوکب رخحشان فروریخت 
سپیده از سیاهی سر بر آورد 
شنت آوا زاون مسر سا ستت 
خروشی دید در ایوان فتاده 
سهی سرو خراماد در حمن نیست 
شبستاد شد تهی راد روز روشن 
حدیث بلبل و گل جمله برخواند 
ولی جون حال جادو کرد معلوم 
نیابد کس به جز نوروز راهش 
که کش‌عاره کار وان کنر 
بزد بسر اتف وا تسش کیان ارت 
تشر از یت کین انعر 
برد کاین تنل" سنگین ب رگشایی 
به بیت‌المقدس و روح بحیرا " 
کنی همجون تذروش ایسن از زاغ 
درآرم گر بود گوهر ها 
ببر با خویش اگر در ره بشاید 
روانش کرد همجول باد نوروز 


راندن شاهزاده در عقب نخجیر و از اسب خطا شدن و دبدن بری 
را بر صورت جوانی و ازو دلداری یافتن ! 


خحوشا وقتی که ب ی راز ک ۳ 
ولیکن ملک جم بی‌اهرمن نیست 


۰ گر گنج است مارش در قفا سست 


نسیاسی خرسی بی غنصه پارا 
گرت صبحست کام از شام بگذر 
یقین می‌داد که بی‌قطم منازل 
کر ویس سوق ذریا سیر کین 
تسشاستن بی غم دل شادمانی 
کسی کر طعنه بر اورنگ می‌زد 
که جون نوروز با غ از گل تهی دید 
جو بلبل در هوایش کرد پرواز 
عقاب س رکشش پر ب رگشوده 


۰ ه_- سر برق را در تاب کرده 


به قطره مغ را رق اهر کت 
رها شاه هر مان ات3 
به سرعت چشم بسته جادواد را 
جو آن وش و ها بستاد اندوه 


۰ بت و 
۱ نم: روان ساختن قیصر نوروز را به جستجوی گل. 


۲-نم: بلبل که وفتی. 


۸ دا و تع: مار. 


به روی گل غم دل باز گوید 
تماشای صنم " بی‌برهمن نیست 
و گر تست دارش‌ردر ففابسست 
کل از ان ایو ترش تا را 
وگر ترسی زننگ از نام بگذر 
نخواهد شد وصال کمبه حاصل 
شکر خواهی به خوزستان گذر* کن 
زظلمت خحیزد آب زند گانی 
چنین آن نقش را بیرنگ؟ می زد 
کنار چشمه بی‌سرو سهی دید 
به فصد مرغ وصلش دیده‌ها باز 
یو ,ها سییر پروازی نموده 
یه تفیل تا راد ان کبر وم 
تااش کی هر ارو تک سر ادن 
فلک جون نقطه در پر گار مانده 
به تک نخجیر کرده آهوان را 
هنوا نگرفت:خون کبک اسر که 


ردان الک هرس پرافزاهع 
۰ و 72 

متا شیر قبه تین خر فلا ه مس 2 

شفق بيمانهة خور نوش می کرد 


د-._ 3 د__ دب 
ی هزور تسوا و ای اهصو 


در آن اراس که هشتت رل ک تا نز 


جنو طاووس فلک شد آتشین بال 
که اتمه یی ان تاو فا 
به پویه بادپارا رم کردند 
شه س رکش براقش برق گشته 
سموم از سینه‌اش در تاب رفته 
که تک اه ات مد وا ند 
نا که توا نی کر اه 
یو یناتک تغیل که فیرستا پر امه 


ن هدز کل تست ار سا هقی کش 


خطا شد توسن و نوروز غمگین 
سرش بر سنگ خورد و اسب بر دوش 
جو یک ساعت جنان مدهوش بفتاد " 
جوانی دید بر بالین ستاده 
عشان مر کیش بگرفته در نک 
به دست شاه داد ابو که هر کت 


شه ایران در او حیراد فرو ماند 


۱- نم: پر . 

۲- نم: سر ۰ 

۳ دا: گرم‌سا. 

4 نم: افتاد . دا : بیهوش بفتاد . 


گل و نوروز /۱۵۳ 


به پای کورهساری پر " برافراخت 
اک 
فلک خرن شفق در جوش می کرد 
خروشاه بر لب هر چشمه ساری 
تا شون وی وتعسسین رفس یو 
به هر جا سایه‌بانها بر کشیدند 
شتا رس مش اتف ماوت 
به پی پشت زمین را نرم کردند 
به نه میدان ز گردون در گذشحه 
زچشمش چشمها پر آب رفته 
لا 
را ی مس تاش زاو 
چو برقی گرم خیز " از جا برآمد 
تکاور در جهانیدش زدنبال 
ندید آز فیج‌سویبی کرد تتخعیر 
جو کوهی در فتاد از کوهه زین 
فرس بی‌توش گشت و شاه بیهوش 
سر از جا بر گرفت و دیده بگشاد 
ما ره و آمتی اند 
جنگ گر وج گرگ 
فان انتیشههار کرفوداسر کت 


به یکدم نرش کرد و باز پس داد 
جواد از رنج راهش باز پرسید 


۰بدو گفت ای گل باغ معالی! 


تو آن شممی که صد پروانه داری 
رتسم ی افخاد قی ان 
رن درفگندت کوه پیکر 
به زجم تیشه لمل از کان ب رآرند 
بیفزاید رواج نقره از کوب 
نباشد گنج رنج از زخم مارش 
از آن رو شمم را وا را 
ازع من از قاط تست 
کتهتر داز دامن دریافتادست 


كِ« ۴ 
۰ گر ضربی رسد بر روی دیبنار 


شتا راب تن کنو داسستو 
۱ ۱ گل شکفته 
4 ی ۱ 
نود در ضمن هر دردی دوایی 
وجود چرخ بی گشتن محال است 
جو سرو آذ را که بینی پای بر جای 
منال از تیرگی دهر زنهار 
به بستان هیچ گل بی‌خار نبود 
نه اعر شاه انجم را رها اس 


برفعش خستگی یکباره از یاد 
به آزرم از دلسش آزار بسرجید 
چو بلبل در غم گل چند نالی " 

ولی در تابسی از پروانه داری 
زبخت نیک دولت چشم می‌دار 
که هت او شیر ار تتو لته جوا 
ه عف امه و رت ال ات کار شا 
شود حاصل بهای میوه از چوب 
نباشد غنچه بیم از نوک خارش 
که مجلس را زنورش بر فروزند 
بلندی مندرج در ضمن پستیست 
تک رز‌ در ادال خفساوا تاد سب 
شود زان سکبه‌ای دروی پبدیدار 
چراغ از تاب دل باشد منور 
سکن از نای نی باشد نهفته 
نی‌نبیری ده را آواز نود 
بود در تحت هر خوفی رجایی " 

چراغ مهر بی گرمی خیالست * 
بود بادش به دست و بند برپای 
کز آب تیره خیزد در شهوار 
کتدامین کم کان را ان تبترد 
ات ا تکهمکسن لان استی 


۱ نم: ممانی. 

۲ نم: مانی. 

۳ نم: در . 

۸ دا: این بیت را ندارد . 


۵ نم: زوال است. دا : این بیت را ندارد . 


منه بر دل غبار از عالم خاک 
اگر گردون عطایی کرد باتو 
هام وان ما کی و ا ترا 
مکن انديشه زان بد مهر خونخوار 
پس آنگه گفت کای من خاک راهت 
گرا مرف ارو کت تا نان 


شه لشکر شکن نوروز س رکش 


۲ 


همان دم برفرازی سر برافراشت * 


گل و نوروز ٩۵۵/‏ 


که در کوی تو دولت را قرارست 
تو دریایی حه اندیشی ز خاشاک 
ز بد مهری جفایی " کرد باتو 
به یک قطره به دریایش " درانداز 
که رون ات اس سک با سار 
به که پیکر بر *آ کاینک سپاهت 
چو دز ابر سیه تابنده" مهتاب 
توا فش شین سا سا نت اه 
سپه را باز دید وراه ببرداشت 


پس از یکجند در ارمن رسیدند 


دیدن شهزاده" در شب بیر غیبی را بر صورت کشیش و ازو نشان 
قصر شاپور که" مقام طوفان جادو بود یافتن 


۰ لا تا کی چو شمم آتش پرستی 


تجا داد دلوان میاه ان 
در بتسخانته دار در بسند 


شراب از ساغر جان" " نوش می کن 


۳ ۳ 

یسیو تا دررستان درا 
۱ ۶ مج و 

سماع از پرده؛ دل گوش می کن 


۰۱ - کم: خطایی. 

۲-نم: در پایش مینداز . 

۲ دا یه غرقانش 

3 ج هقی اب 

۵ نم: مانند . 

7 برافراخت. 

۷ تم: منزل را. کم: منزلی را. 
۱ 


-٩‏ دا («و ». نم: نشان بافتن نورور از ....طرفان حادو. 


ها و قاضت فیکش ان 
۱ تم و کم: می. 


٩‏ خمسة خواجو 


دل از شمم رخ جانان برافروز 
دروان کعبه بابت عشق می‌باز 
ز عالم روی در پیر مفاد آر 
نوا سازان که سار قصه سارند 
که حون بر سرحد ارمن علم زد 
نمی دانست " کان‌غم با که گوید 


۰بر آن کهسار جون کبک آشیان کرد 


نشد ؟ روشن برو احوال آن ماه 
| کته تور طوفاد را ندیده 
ان ۲ من 

نهففت انکه کت از ور افلاک 
سکندر رخ به تاریکی در آورد 
خضر کر عالم معنی خبر داشت 
زر لژلو بدر لالا حقه می‌ساعت 
هفرعت ای سر اون 


سماع زهره در اعتر گرفته 


۰ اب هر جا ره روا افتاده حسته 


ملک را شوش کل سصست کدو 
به چرخ آمد چو مه پیرامن دشت 
تکاور بر لب هر جشمه می‌تاحعت 
چو شب را طشت شمم از دست بفتاد 


۱ نم: حال چراغ دل. 
5 تع: ندانست. 

۳ نم بشد . 

ِ- نم ی 

۵ز ها سا تیان 

1 نم: فلک. 


۷- نم: بر . 


ز شمم دل چراغ جادن " بر افروز 
ولیکن کعبه را از بت بپرداز 
مفان را از غم دل در ففان آر 
ز نوروز این جنین دستاد نوازند 
به یساقوت رواد بر رخ رقم زد 
مراد عاطر خود از که جوید 
سرشکش پیکی از هر سو روان کرد 
تفت ارتاووی شتسار | کا: 
نمی گشتش جدا طوفاد ز دیده 
که صد طوفان به چشم خویشتن دید 
حجاب اتش خور سای جاک 
ره سر شمه حیوا غعلط کرد 
وتان عشصشی اسقای ‏ راو سا جع 
فلک با مهره بازان مهره می‌باخت 
کم اب فان ۰ را ان زور 
قمر جام بلورین بر گرفته 
ز هر سو ره نورداد بار بسسته 
صفیر بلبلش از دست برده 
تجزهفتاورنک کرد قطب دی کشت 
زچشم از هرطرف سرچشمه می‌ساخحت 
ز جام سر سیه سر مست بفتاد 


به خلوت رفت و شمع دل برافروخت 
کف هنن فا رال ند 
ز روح آوازة عیسسی شنیده 
قدحهای مسیحی نوش کرده 
چو هرمز طیلسالن افکنده بر سر 


۰به صورت پیکری در قبهء نور 


1 7 3 ۰ 
در ال پرواز که جون کرد پرواز 
۰ و . 2 ۰ ۰ 
یرد گلبانک بر نوروز سرمسست 
۲ ۳ ۳ -_ 
آرینجا مهد بیرون بر سه فرسنگ 
ور ان ره خیمه زد بر طرف دشتی 
_‌ _. ممم صم 
و ۰ 5 ۰ 
تبنم دالوا وب نج تجمون 
ض و مم 
ات هن تفه تک 
به هر کار اسم اعظم باد می‌دار 


عم ۲ 
که رد وله عالی ز مرمر 
خروسی برفرازش کرده پر باز 
قنور ا کته کنو سود زران‌حا فتاده 


سه 


اگر خواهی که کامی بر سر آری 
وگر خود کر رود تیراز کمانت 


بف هندیاری. کم: هند بادی. 
۲- نم: پرواز . 
۳ نم: آمد . 


8 نم: ففل. 


گل و نرروز ٩۵۷۸‏ 


سپند جاد به زیر جرخ برسوخت 
سراف دون متا مان کسهراوه 
رخ عیسی به جشم روح دیده 
سبتهای الهی گوش کرده 
و کیوان هند باری" جامه در بر 
به معنی طایری از روض؛ حور 
چومرغ صبح خیز آىد به آواز 
که اي بر بوی کل :دنل داده از.دست 
ک راهب کت ناتسهل کی 
که بر هر گوشه‌اي بینی بهشتی 
درو طوفاد جادو را ننشیمن 
چو باغ خلد نامش قصر شاپور 
نباشد جز تو کس را این میسر 
از آه تمشثال هایل هیچ مندیش 
۶ 
دمی پرواز کن در صحن آذ باغ 
مه موق او بر طاق اعصر 
ش هس اه موی اسان سار 
و دس نیز شود دردم گکشاده 
از آن بالا به یک کلکش درآری 


شود نعحیر جادو مرغ حانت 


در آن طارم بود بار تو درد 
بگ بگفت ان وز : نظر شد ناپدیدار 
کجا رفت آنک آن منصوبه می‌باخت 


: ۱ نمی دانم که این :تیه هناد ات 


شین کلرد؟ این کار ار نگردد 
کجا آن‌ ماه را در جنبر آرم 
من از جادوی جشمش آن کشیدم 
ورار طوفان ترات‌انداسر گرآن سرد 
شمه تب دوه کات فتاه 1 


جو اختر دیده‌بانی کرد تاروز 


تین تاو تا کار بو‌فن بت 
تیه درد تیم شاه ازد ان کار 
هی گفت: ا نک رامتطر مش تا یی 
و یا نفشی چنین صورت تواد بست 
وگر گسردد تیا توکس ۳5 
قاته رات طا لو نذا 
بو 2 ِ 
و رن 
که هر گز مشلش از طوفان ندیدم 
َ_ 
ز گریه دم نزد تا صبح دم زد 
چر صبح اختر فشانی کرد تا روز 


رسید ن نوروز به قصر شابور و کشتن طوفان جادو را و گشادن 
طلسمات و گل و مهران مهرسب را از بند بیرون اوردن" 


چو گلچهر فلک با جام گلرنگ 
سکندر وار نور ء یتک مدا 


جم زرد ینه جام اهرمن سوز 


۰ عروس ماه روی عنبریین موی 


ز مهر روز شب در آتش‌افتاد 
تفت ی نیز 
شه حعورشید رای مهر پرور 
حنان کاد پیر روحانی بیان کرد 


کم ند رتست و دواد شین مرو 


ِ- نم درین. 
- نم برین سان 
۳ نم: شکستن نوروز ....بقیه فوانانیست. 


شتطر عا مان ان شلف توت که 
مسر کرد از مه‌تابه‌ماهی 
بزد خرگه برین قصر دل افروز 
تارمن کرو کی ین سوق 
دل پسر درد بر باد وا داد 
پبدید آست ز ذویا کرد کتافتور 
بر آمد بر فراز کوه پیسکر 
از رت لسع 1 وان کرد 


و تا کته داشاا دریایی خروشان 
۱ ۳ ت. ۱۳ 

برد بیرق بر آد پیروژه کون د ست 
فرود آمد به پای قصر شاپور 


۰ شک اسان هرا بر 


به هر جاسبزه فرشی در کشیده 
قر ان آرامگه جون مهد بنهاد 
غریوی املاز نا که بیه کوشتی 
سیاهی دید زین بر پیل بسته 
به دسثش ارقمی پر پیچ و پر خم 
نخو دیوی جسعه.از ژندان جمفید 
کم و۵ هبتر شاه سواراد 
تس تاه کنرق اسم اعظم آغاز 
ی تمیمرشسک: سناسا دو: فترق عبت 


ان ی ه شا ر رات اش 


سستایش کرد بر یردان دادار 
بوخ کل بو اب کلشن ب‌گر وت 
کمان بگرفت و اول چاشنی کرد 
عقابی شهپر سیمرعغ سروی 


گل و نرروز ٩۵۹/‏ 


قتبه. افای‌ از انش اهتشا ن 
وز اد دریای پر اتش برود راند 
به پیروزی از آنجا نیز بگذشت 
مقامی دید همجود روض؛ حور 
درو هر بلبلی دستاد سرایی 
شکفته لاله و ستبل دمیده 
به هر طرفی جو نر گس دیده بگشاد 
۰ عم 
بحست از حای خنشک تیر هوشش 
جو شیری بر سر کوهی نشسته 
دمنده ار و۲ دود هنم 
۰ ۳ ۰ 72 ۰ ۰ 1 
زبیمش رفته رنگ از روی خورشید 
دید آورد در دم بسرق و باراد 
هماد دم سایه‌باد مغ شد باز 
: م7 

نیامد هیچ کارش دیگر از دست 
کار کت رش اک ره سا شخ 
و تا اسان شش کل ار 
خروسی از رسرجد بر سر او 
اس ارف ارم 


به شستش در‌گرفت و دست برداشت 
دهانش کرد پر کیمشت. ضبخم 
جو از زاغ کمان برخاست. آواز 
خروس بام را چون بال بگشود 


+ زر افکتدو ان:بسال نخکست 


چو آن مرغ از سر گنبد در امد 
جدا شد پره را با ففل پیوند 
ملک حان آفرین را آفرین کرد 
بساطی دید چون دیبای رنگین 
فکنده تخحسی از زر ترا بتتن 
جوم سروی از بشفشه دسحته بسته 
دو همندو فتت ان اش تاد 
گل بستان فروزش پزمریده 


کی ول ات مس تون فده 
هپت میا لیس نت تفه 
به سنبل سرو سیمین در سلاسل 
حو نوروز آن رح لیر که را دید 
بسان مرده کوجان باز یابد 
که یت کب 3 خرامان خم دز آورد 
او افا ند وندر کره کرفتن 
چو بودش بارخ و گیسوی او میل 
شکنج طره‌اش را عقد بگشاد 


۱ دا: گلرنگ. 


نم دلش از جود. 


سهی سرو خرامان را برافراشت 
پس آنگه شاخ گرگ آورد در خحم 
عستاب آمد به پرواز از سرباز 
به سنمار از فراز قبه بربود 
شید اواره ره شنت و تفیش 
طراشی از در با ۳ ]تن 
برونه افتاد زنسصیر در ار ند 
دا اتعا رخ دز ان کتاشانته آورد 
مصور همجو لعبت خانهة حین 
بر آن گل چون نگین لمل در زر 
جو لاله تر کون در خحود نشسته 
دوجادو در جه باسل فتاده 
و کر رین ری موه 
ز زلف تسابدارش تاب رفته 
رخس وت رواپ تور کشت 
چو ریحانش صنوبر خحم کرفتته 
چو مه در برج عقرب کرده منزل 
دلش * جون غنجه از شادی بخندید 
و یا خضر آب حیوان باز پابد 
عفین از دیده پسر نم بسرآورد 
سراپای از دو رخ درزر تفت 
دمیدش در نس وانشمس واللیل 
عیو ناه از رده را شش بان :داد 


ز هر برج اختری پرتاب می‌یافت 
جو یک ساعت در آن گلشن بگردید 
زمر دید طاقی بر کشیده 
2 مِ 
کر انا کشا ریک د لکیس 
دو آهو را به دست از خواب بر کرد 
ال اه هن من 


ای دی دوه و ی مت کتررق 
او و و من کر موز 

و ۳۹ ۰ 
جو بلبل در پی کل شد به پرواز 
صبا چود باد پابیرود جهاند 
تو مهری و جوا" از خاور برایی 
جر از وصلت به کام دل رسیدم 


م2 ۲ 
بسی دیدم ز گردون جور و بیداد 


۱ دا: طلمت. 

۲ دا: گرد آن پرواز گه باز . 
۳ نم: چو. 

6 دا: زمروارید. 

۵ دا: برحا جود. 

1- نم: چونکه. 


۷ نم: آن محنت از یادم. 


گل و نوروز ٩۱۱/‏ 


ناسکی جتو اب رت تا شین 
درآمد گرد آن م رکز به پرواز 

به هر سو کوثری پر آب می‌یافت 
خروشی دلخراش از دور بشنید 
ور ان فقس ام داشان کست 
درو فرشی ز دیبادر کشیده 
تس .صتورت یز آن سای رن کین 
فرو بسته جوانی را به زنجیر 
پس آنگه تیز چون آهو نظر کرد 
اه تاه ی ین اسان 
بزد چنگال و بندش خرد بشکست 
که کامی دیگرش یزدان برآورد 
وزاد پستیارة صادو حه‌دیسدی 
حو پوسف در جه کنمان فتادی 
کنهشتری اراد کنی, رده از روز 
کته کب‌کران اشتتا شا 
غبار خاک جون بر جا* بماند 
کسی حون ذره خلقی را هوایی 
برفت از یادم آن محنت " که دیدم 


ولی شادم که می‌بیتم ترا شاد 


۰تبسم کرد شه و آنگه! تقو یار 


بدید آه صفحه را جدول به جدول 
به هر جا کر قدم بنهاد در کار 
هیر ان کتتن که تقشن ام تهاتین 
در آن بتخانه هر صویی که بشتافت 
به هر طرفی طرایف " یافت بی حد 
لاد داد تسردان مه زا 
نتهشبردازان لنشت‌کر کترد:اشتازیت 
بلاد پل پیسکر در دویدند 


تتر و نله 0 مواضع را ز بنیاد 


ونیا را ختواهر از ردنت 


عم سر 

یا کل رو زا ور هنود :رن 

چو یاقوتی که بیرون آید از درج 
۳ عم ت 

بپروار از تی وش تاه اد ۳ 


گرفتش دست و باز آمد به پرواز 
همش آخر ممین شد هم اول 
بزد چرخی بر آن مرکز چو پ رگار 
ون انتجا دنل کیان باتش 
بسی تمثالهای مختلف یافت 
به هر مخزد خزایین دید بی عد 
که وی همیت | وویا این دستگه را 
کته آپینک. کسنم یناد آوردو غارت 
به پشت پیل زر بیرود کشیدند 
جو خاک آن روضه را دادند بر باد 
وز انجا رخ درآن کهسار کردند 
روا کردند سوی قصر قیصر 
ویاماهی که طالم گردد از برج 


رح اوردند در مصمسورهة روم 


رسیدن گل و نوروز به روم و آشکارا کردن مهران نسب" شاهزاده 
و قیصر گل را درعقد شاهزاده آوردن: 


خوشا وصل* گل و فصل بهاران 
لب شیرین و جام خسروانی 
یو کرت هن تن بان 
صبوحی در میان سبزه کردن 
چو ن ر گس بر کنار چشمه خفتن 


۱ نم: ی 
۲ نم: ظرفی ظرایف 


خروش بلبل و بانگ هزاران 
۰ َ ۰ م2 
زشهه هخسن الب رس متا ی 
سماع مرغ بر دستاه شنیدد 
به روی سبز خحطان باده خوردد 
و 
به دیده ماحرا با حشمه گفتن 


۳ دا: مهرال مهرسب نسبت.... نم: تعیین رقت, عفد پستن گل با توزوز: 


1 دا: وقت. 


به وصل سرو فقداد شاد بودن 


فش لقن تمالس وا هشب کی 


‌ 
سخن گویان که در نظم سفتند 

هآ ۰ 2 ۱ 
که جون نوروز کل را در عماری 
پ کات تاه افنسا لو وت 

مم د__ 
طا ۱ ِ 

فت‌کتر انا دور تتوووری د. کل شسود 
حرس حنباد شده دستاد سرایاد 


۱ ۳-۰ 
۰ رد رفته به رود از نفم؛‌ جنگ 


جمان آتش عذاران با جمانه 


عظیم الروم بر تخت کیانی 
دو رویه صف زده کشور گشایان 
گل روی قدح بگرفته شبنم 
بتان روسی و ترکان فرخعار 
شراب ارف وانی باز خورده 
هی فان تیش 0 تفت ات 


به رخ بر خاک نقش آزری کرد 


۰ ستایش کرد و شاهش آفرین خواند 


با ء‌ِ 


گل و نوروز ٩۱۳/‏ 


ر باغ و بوستاد آزاد سودن 
دل مجنول فرو بستن به زنجیر 
به تاریخ این حکایت باز گفتند 
ببه روم آورد چون باد بهاری 
به شادی حمله استقبال کردند 
ببهتوزوری در گلتفم کنهنادند 
برافشاندند سیم و زر به خروار 
به عشرت با می نوشین نشستند 
که گل در با غ و بستان در نظر بود 
دموا رها فا وا تا :۲۰ 
و ۲۰ 
که رش راختري آ هت کت 
بعان رقاص بر بانگ جفانه 
گذشته قب؛قصرش ز کیوان 
چو گل خندان عظیم از شادمانی 
زر زر کرده کمر بولاد خایان 
ی هت عیسی آب چشم مریم 
ز کفر زلف هندو بسعه زنار 
سماع ارغنشونی ساز کرده 
پلسگ شیر دل شهزاده نوروز 
۱ توت 1 گری کرد 
نشار آورد و گرهر بر سر افشاند 
نشاندش همجو سرو و عذرها خواست 


۱- نم: راگل. 


۲ دا: این بیت را ندارد. 


۳ دا نت کر کی 


قدح جست و شراب لاله گون داد 
مغنی برده؛ة‌عشای بنواعت 
ترشیت کرو اسان مخ اسان 
چو می در مفز میخواران اثر کرد 
ز هر جا در میالد افتاد رمسری 
متس سل شهه گرب قمته کناز 
وزان معنی که آن طاووس ظناز 
در آن حالت که هوش ازدست می شد 


ءِ‌ : 
۰ م گر مهران ز روی مسهربانی 


فرو خواند اند کی از حال نوروز 
گمان بردست قیصر کو سپاهیست 
به گوهر از نژادی سرسری نیست 
اگر بینیدش " اینجایک سواره 
به تسشهایی نباید رفتن از راه 
به بوی گل شود بیگانه از خویش 
ز بیم آن شود با درد و غم جفت 
ورین انديشه دارد کاخر کار 
جو او دردانة درج کسیسانسست 


۰ درین بودند کر صدر شهنشاه 


۰ ۳ مر 
ارین معنی جو روزی حند تک شیر 
1 ۰ ۵ 4 


وگر جون نافه بیرون افتد از ناف 


وزان پس دل به بانگ ارغنون داد 
ز" عود آتش به شادروان در انداخت 
وش از که تفت فارشا 
سخن تیغ زباه را تیزتر کرد 
به غمزه هر بتی می کرد غمزی 
که شد زنجیری جادو چو سنبل 
گرفتش باز چون کبک از کف" باز 
رواد از بوی ساغر مست می‌شد 
به مستی با بخ شیر ری تویان 
که این پیروزه هست از کان پیروز 
نه لیکن دری از دریای شاهیست 
درین کشور همانا جوهری نیست 
یود هر بنده‌اش میری هزاره 
که خ رگه بر فلک تنها زند ماه 
ازین پس تا جه خواهد آمدش پیش 
که تعوان راز ‌م شترم کل کشت 
نگردد عیسوی با احمدی یار 
را وروی نوی کز کبا تست ۶ 
هه اوه که هش کی شیر کیاه 
بله دستان این سعکایت داستان کف 
ره در نفس افقصای عالم 
شود بر بوی مشک از قاف تا قاف 


است ‏ متسر روت ونیم 


و .۰ 1 ۰ 

و گر جود خور برارد بیرق از بام 
جو یدنه نزدیتکان درگاه 
جو نامحرم نمی‌دیدند ۳ 
چو شاهنشاه روم" این تکته یشت( 


۰ دمعش دادند و در دم خوش بر امتل 


بر آورد از فرح چون نارو سر 
که تیهو را به جنگ آمد عقابی 
به مجلس خواند روز دیگرش باز 
پر جون روز روشن گشت‌رازش 
طلب فرسود زا پس موبدان را 
تیش شک نههن نک را فا و1 
که کر خواها شدن طاووسم از با غ 
چه غم چود برگ گل نوروز دارد 
تخفترته نله گس اي ی و فرهنی 


۰ گر چه گل به کام دوستانست 


وگر لزلزبه لالایی شود " فاش 
چو او از باغ پیروزی تذرویست 

چرا باید ز ما گرهر نهفتن 
اشارت کرد تاارباب ادراک 


گل و نوروز /۱۹۵ 


رود تیفش زر حد شرق تاشام 
ماش توا کون از اشفا 
به خلوت برد بزم و مجلس آراست 
به حنبش درفکندند این حرس را 
چو دریا گوهرش پوشیدن از چیست 
جو باغ از باد نوروزی بحندید 
بدان رومیت جود ]تشر امد 
وزین معنی حنان ین مصور 
بت دشت د رها تام افتتاسین 
به جان شد صید آذ فرخنده شیباز 
شکفت: امد ند آن تور و بارش 
همه دانشوران و ردان را 
زاین برفشاند ۲ ور تسا داد 
جو با کبک آشیان سازم به از زاغ 
که روی بوستال افروز دارد 
بود شایست‌دیهیم و اورنگ 
هوادارش نه آعر بوستانست 
چو دریایش خریدارست گو باش 
به بستان شهی آزاده سرویست ۱ 
هرارش و کته اسر کر 
که خواندشان خرد حاسوس افلاک 


برین نه طارم " دایر بر ایند 
رصد بندان که اختر می شمارند 
قیاس از نقش اصطرلاب گیرند 
فلم بر جدول افلاک رانند 
شناسای کوا کب زیج بگشود 


۰ به سیاحی برامد گرد گردون 


2 ۳ 
نه قیضن رانا ضفت. ارآیشی. کزد 
کا شین متا را سا دش فاد 
 . ۱ ِ‏ حم ۶ ۸ ۰۱ ۰ 
زر بس کان روز " گوهر برفشاندند 


کنون. انکس کبدارد گوهر از خاک 


۰ جو شب را شد مسلسل عنبرین حعد 


و ‌ 2 
گل مهوش به مهدش در نشاندند 


و نابت و سایر گشایند 
نظر بر هیات اختر گمارند 
طریق انجم شبتاب گیرند 
نجوم از مدخل افلاک خوانند 
محیط چرخ را پرگار بنمود 
فتبار که دید .۵۱ عفد قتمبایوان 
گهی میمون بود طالع در احکام 
نهند نرق دی دست حجمشید 
پری رخ را به اینوان شه آرند 
که وضع آن توان در خاطر آورد 
بدان پیوند دل را شادمان یافت 
تیان ارانه مروت وان خی داد 
ملیحاه تهنیت سازی نمودند 
و ۲ لو رشتد سیک رز فشا ند ند 
گهر از سنگ می‌یابد زر از خاک 
به وقفتی اختیار و ساعتی سعد 
به خلوتگاه نوروزش رساندند 


کون 


ِِ ۲ 
بیانوروز از کل داد بستان 


۱ نم: طایر . 
۲ نم: کمین بر. 
ات نم: مه 
6 نم: کش. 


۵ نم: ررو. 


5 - نم: دادن قبصر گل را به نوروز به زناشوهری. 


۰ ۳3 ‌ ۰ ۰ عم ۰ 
که خوش باشد به نوروزی گلستان 


یرون از 
ار آن بستان به کام دوستان است 
تون وست تاره کا همست 
دل شاخ را | شوه تلد 
مکن رامین فغان چندین چو بلبل 
مگر" ما را که از غم هیچ کم نیست 
فش ال کهیا خال واز کون 


کسی کر نقش صورتهای چین بست 
که تون از اطلسش. گنل رین والا 
می لم| م شق در جام کردند 
هوا را عود بر مجم نهادند 
کته را طلست ابیرقت 
ز سبزه برگ نیلوفر برآمد 
فلک پوشیده دیبای گهر دوز 
سفق انا فتاه مش کین طرو یر وش 


۰ گکرفته : تتعصی از ین عبر ان زا 


شب شامی 1 ۳ ۳ 

ی ۰ شبستاد افق پر شمم پرتاب 
: -ح 

نان هتتید. تسکت | کین لاله 


۱ -دا ونم: مگو ما را. 

۲ -نم: راز. 

۳ د!: به حانی. 

4 - تم و کم: عارض بر رخ روز. 


گل و نوروز ٩۹۷/‏ 


که بلبل می‌زند گلبانگ بر باغ 
که روی دوستان در بوستاد است 
۳ 
که در بستان کل سوری عروسست 
د_ ۰ 
جو کل در خنده شد دل حون نخندد 
2 
جمال ویس بین یمنی رخ کل 
که چون غم غمگسار ماست غم نیست 
چو مرغ جان ز جانان باز " گوید 
مبارک بنده‌ای کارزد حهانی ۲ 
عروس فصه را زیور حنین بست 
قدحهای مشمشم در کشیدند 
رم 
نقاب انجم از رخ بر گشادند 
. ٍِِ م2 
سنان جشم اختر اب بگرفت 
۳ بو سر تس 
ر‌ اوقت کت آ تفس شترا متا 
فتاده زلف شب برعارض روز 
۰ ۰ ت‌ 2 ۳ 
هه نو کرده زرین حلمه در کرش 
نشانده جرخ بر چشم اختران را 
تا اس ها روف نله 
طبقهای فلک پر در خوشاب 
شیر ان تین گنل لاله 


رود اررده مه رویان سر از ۳ 
فمر از بلده دیرون برده مرن 
زمانه سرمه بر آیینه می‌ریخت 
72 رت #ِ م 
تور سر کران ارام کی 
تر ی ۲ ۳7 
به دسنش دسته کل جود رخ کل 
رسوق, کتلیشسگان عبارضن دومست 
جچوبایل کرد سوی باغ پرواز 
چو »ه کارد ببه برج ثور خر گاه 
بهشتی دید در شلدی نشسته 
ی ۵ 9 ۳ ۰ ۳ 
کل از شرم رخش خندیده بر خویش 
۳ حادو چشم مستش حواب برده 
یی تسا دام شیم اسان مان 
2 سا 
حو کبکی جلوه گر در پر طاورس 
سر سنویی سیر سر تا چا سرخ 
مق ماو سر 5 


۱ 2 
زر ماه رده شسر ش.م. بت رده 
7 ۰ ضّ ‌ ۱ ل 
سرقستکه4 عسرسصی اسر م0۱ متم 
ده فندق تاب در عنیر فکنده 


سه هش کیان ال کمیت له 


۱ - نم رل دنداد 

۲ - کم: بر . 

۳ - نم: زوتن. 

4 د۱: پار. نم: نار. 

۵ - نم» کم دا: این بیت را ندارند . 


لب از دندان! نموده حون در از درج 
به حیبهه در نهاده تاج نودر 
۱ ۳ 
به از مشرفی افگنده محمل 
هوا از طره مشک سوده می‌بیضصت 


آقضااکسون گوهر دوز می‌دوحت 


برون آمد چو شمم مجلس افروز 
دماغعش پچ توا بعش 
سر افشان گشته همجون شاخ سنبل 
نک کنیل همجود غنجه در بوست 
تخادووان کار کشت اشبان‌ سار 
و یا عورشید کارد رخ سوی ماه 
به خوبی خحلا را و شکسته 
ی سرو از قدش افتاده در بیش 
ز هندو رف پبستش تاب برده 
رخاش در طره شمعی در شبستاد 
دمانیده بهار از مار" کاووس 
نبوده موی را فرق از میانش 
که با لملش دم از تنگ شکر زد 
مه از شرمش نهان در هفت پرده؟ 
کشیده نیره شب را در سلاسل 
به حعنده شور در شکر فکنده 
کماد بر جادوی بابل کشیله 


ت تس ات ات سا سا تا سرا تست تین موی ای 


۲ ِ نو ۲ 

ی وا ای اه ار ان رنه 
ءِ ِ 

نت4 سور تاه و اورده در قفید 


شب تار از سر زلفش مشش 


1 8 لسن خندان ز بساغ لایزالسی 


رعش رخشاد ز روی دلسستانی 

لیسش سود دل عناب خورده 
۱ ی 

۳ 

گرش هاروت دیدی چشم جادو 

زا ی ا: ۱ و و 

ی ی گر کل باده نوشد 
_" عم ۲ ی 4 

به گرد خر هش ترکان قبحاق 


۳ 


۰ عِ 
4 ۱ ۲ 
ری رویاد روعمی بت ده در حنکگ 


دیور شوه بر مه کله سسسته4 


۰ شسال از لخاخه مشکیین شمایل 


دل, زغره ز عود افتاده در حوش 
ای ی هت 
کل ۰ هر بر اورنگ زریین 
و ۳۹ ۰ و ۰ مج 
جوا در حجله ری از پرده مود 


درامد شاه سیم انداه سرمست 
۱ 


نهفتش گ: گفت کای شمم طرازی 


گل و نوروز ٩*۹۷‏ 


ر مهرش اب در جشم اختران را 
لش را راب وان افربده 


ابه اهو 6 شحین افسسگ :را صید 


فاهه لت ان ای ی ۱ اسر 
نشسته هم‌جو سروی بر نهالی 
ورین اتاعمیی شاب رده 
بت ۳ ۳ هت 
بسا اهو که ب‌گرفشی بر آهو 
2 1 ۵ و 
مهش کویم‌اگر مه حله بوسد 
9۳ 
به جیین طره بسته راه بر نگ 
ز پیرایه جهاد زرین حمایل, 
ز مستتی ماه عودی رفته از هوش, 
شه عسرونشاد را حاه شیرین 
۰ وه ۰ ٩‏ 
ملش لعل و تنش گلفام جون مل 
مزا کیتتیی دوکر فش ور 
و سروی اب کشا تست تسس 


منم نورور و السحانم ححاری 


تو از روم و مخالف کرده آهنگ 
جو از عشاق کردی ساز " برساز 


۰ ظلمات آن حیات جاودانی 


جو زان مهوش مراد شه برآمد 
به دین احمدی و کیش تازی 
گل شیرین شمایل را به کابین 
شهنشه چون برآمد کام جانش 
کیره آزا ییاز بل یکسیخیت 
نه هر دردانه‌ای زان ۱7۳۳ 
بدین شادی سراد هم زر فشاندند 
مه‌از بام سپهر افتاد نز هیا کف 
به خنده گفت با گل شمع گردون 


۶ ترا مسل هدن تفن مان 


0 در ایواه حمشید 
چم 
تهکخشیت ان که واراد اینهمه حور 
رک وتف ] تفت 
بهار و لاله را آن رنگ و بو تیست 


زمین را صد شرف بر اسمان هست 


۱ دا: جنگ. 

۲ - نم: عمر. 

۳ - تم: «دمید » افتاده است. 
1 نم: مبارک. 

۵ - تع: «است» افتاده است. 
1 - نم: جنالا. 


۷ - دا و تم: این بیت را ندارد . کم: در پاورقی. 


بدار ار راست گوین زین نوا جنگ 
به دستان حسینی ب رکش آواز 
به یک نوبت از آن ره رخ بپیجید 
برون آمد جو آب ای 
اشتارت کرد تا متهتر ان ور ام 
تسه آ سیخ زر ان سای 
به عسرو داد همچون جان " شیرین 
۱ کت ی 
به دامن درفشاند و بر سرش ریخحت 
که هر دانه بهای کشوری بود 
جه جای زر که حانها برفشاندند 
که مهر افروز باد اين گوهر پاک 
که هون تا سرد ناه وعتسر نا 
ادا کنبزد از هممایود این ترانه 
و یا بستند عفد ماه و خورشید 
بسه شادروان رامین ان آرام 
نباشد در بهشت این رونق و نور 
وک تاش جیتی رتاش 
ولیکن رنگ و بویی گفتگو نیست " 


کدامین بلده را باشد حنال ماه 
چه گنجست این که هست از مار خالی 


۰ در آن برحش جو مه تنها بهشتند 


چو نرگس گل خیال خواب در سر 
به علوت خانه" شد " گلجهر گلرنگ 


گل و نوروز ٩۷۱/‏ 


کدامین حبهه دارد ۱ فر این شاه 
کنر کشت ار ان سا نیم 
به چشم آهوان صیاد شیران 
چو سروش در چمن بر جابهشتند 
تدرو باغ را تین و تا خی مسا 
نو ری اراد حنعیت اراننت زیتون 
دل از ملک حهان خرم به اورنگ 


رسیدن گل و نوروز به بکد بگر به طریق حلال؛ 


چه باک از زخم اگر مرهم توان یافت 
رش اسان ار تفت دوخ دست 
اک هو الا تن انز 
۰ 7 و 

نرفته در طریق عشق کامی 
کون هسیتی ایا لسن 
که گر دیدی که در مقصد رسیدی 
تاو فک که ی ان و اوار 
مسفنی نغضم:دلسوز می‌زد 
که جون‌گل‌رابه گلشن مست بگذاشت 
نسیم گل شنید افشاده در باغ 


سک پاری که او یاری نماید 
چه بیم از دیو اگر خاتم توان یافت ٩‏ 
اگر جه آن به صد رنجت دهد دست 
وگر گوهر دهی دریات خوانند 
کجا حاصل کنی زین کوی کامی 
که آب خضر نبود بی سیاهی 
بود ممکن حمال کعبه دیدن 
فراموشت شود رنجی که دیدی 
نوای عشق می کردند برساز 
جنین از پردة نوروز " می زد 
شکنج سنبلش از دست بگذاشت 
نهاده بر دل مشک سیه داغ 


3 


اششوه گنا حبهه ندارد . 

9 
۲ - نم: خلوت گاه. 
۳ دا: «شد ». افتاده است. 
) -نم: در عروسی گل با نوروز و عشرت ایشان. 
۵ - دا: این بیت در بیت بعد ادغام شده است. 
۲ -نم: این بیت را ندارد . 


۷ دا: دلسوز. 


۲ : خمسهء خواجو 


تست فا تشون کنساران 


ببه می ب 
دلش هر لحظه می زد در بدد جوش 
هقی دش کستت ارد ا نت 
زلالسي هجو آب زند گانی 


۰ یه , شتا باس . کرسست ک تسا شاشت 


رواه .۱ یز و بربالایش افشان 
بر آه گلین که.جندان؟ قل ببارست 
ااگر افتد نظر روشن شود چشم 
بهار و لاله را آلترنکگ ویو نیست 
شکر در تنگ و گل بر* بار تا چند 
نشاید بی‌ رخ گل‌زار بسودن 
قدح خواهی می از جام لبش گیر 
که 0 باغ آرزو داری رعش هست 
به پای گل صبوحی خوشتر آید 


تفر افو کانشنن رت اسرانن 


بحست از جای و شد جود باد نوروز 
ژِ_ حِ ۱ عم 
چو گل را دید گفت ای خرمن گل 
کخون چرن هستم از مهر ازمایان 
ی بادا مت دلي بیمار دارم 


۱ - نم به. 

۳ - نم: زو راست. 

و - نم این بیت و بیت تمد را ندارد. 
4 دا: خندان. 

۵ دا و نع: روشن. 


دا اگر چه. 


که ام یر وان هتتهازان 
سروشش هر نفس می گفت در گرش 
لبالب شد فرات ای تشنه دریاب 
به دستت داده‌اند اکنون تو دانی 
ببین سروی که شد کار تهران راست 
و گر داری سری در پایش افشان ۲ 
به هر یک غنچه‌اش بلبل هزارست 
چراک زخوش نظ رگلشن * شود چشم 
ولیکن رنگ‌وبوبی کو تت ‌ 
مکن شور و جو طوطی برخور از قند 
0 
به جای به ترنج فبفبش گیر 
وگر دستان یلبل پاسخش هست 
که صبح تسه از کل یت | مق 
که امن باشد از باد خزانی 
بته غلیوتکاه آن.مساهدل افروز 
ااشن شین یت اراد اف کر 
به باد چشم تا اه هش کیان 
برم با طره‌ات عمری به پایاد 
ولی بادام زلفضت کار دارم 


۷ - نم: این بیت در حای یگ امده‌ااشت زو فر امف رز نسخه حاضر در شمارة ۱۷۵ نیز تکراز شده است. 


,۰ - کم: پر . 
نک 


چراغ دل ز شمم روت بترم 
بفایت تسسگ روزی اوفستادم 
مرا کار از سر رلمت این 
درامد تا زند در سنبلش جنگ 


۰ کند.حامی ز لمل دلکشش نوش 


چو روی گل بدید از دست بفتاد 
کب خود که عمّل از در برون شد 
3 2 سر 

سح غنیمت دان و کام خویش بر گیر 
۲ ازجا دل مسا دادش 


زا کنر روز ی رتش ۲ 


تا ار هر هیا ی , تا رن 


چو حاصل کرد شه زان شمم منظور 
سر زلفش گرفت و سر بر" آورد 
روان در بر کشیدش تنگ جون دل 
کنر زد دی تشن 
سوی شکر شد از اول به پرواز 
اش سای سر ۱ ور 
چو باد صبح شد تن کانتان 


گل و نوروز ٩۷۳/‏ 


ولی چود شمع پیش روت میرم 
که الب شب کی تس کت رادم 
و گنر تاره ریت تست شتا نب 
چو دل در بر کشد آن سرو را تنگ 
برارد کام از آن یاقوت در پوش 
عضو تشر کس سر تهالی فست: بتاد 
دگر گفت ای دل ویران کجایی 
برون افتاده محرور از بیاباد 
فرو بر سر که آپ از سر برون شد 
وزین پس خویش را از پیش ب رگیر 
ز گیسوعود " بر آتش نهادش 
شرفت از دشت ز دون ایکا فتاه 
جر شیر و انگبین با او درآمیخت 
ز شمر مشک ریزش حله پو شد 
اکتا فش دایم خر 
در آن تاریک شب پروان؛ نور 
به یک مو خونشتن زا پر نسن آورد 
رون رهته فتراران فک رن ردلن 
ماکان در کت کون ادن 
چر طوطی کرد شکر خایی آغاز * 
شک رن مه و ها ۰ 
کل افسان کرد بر اطراف: بنستان 


۱ - دا: عقّد . 


۲ - کم: موه 


۳ نم: در. 


‌ دا: مصراع دوم این بیت با مصراع دوم بیت ٩۲۳۷‏ ادغام شد» است. 


۵ - دا: این بیت را ندارد. 


چمن را دید پر گلب رگ و نسرین 
ٍ 7 
سهی سروی بسان خرمن فل 


۰ به پای گل در امد و اله و مست 


به سحرش دیده بر هاروت می‌سود 
7 

و ۰ 4 ۳ ۳۹ 
گهی پروین ز عقرب می‌نمودش 
ی و و 

۱ ۱۳۳ 
عم 

گهی از سیب سیمین کام می جست 
گهی از لاله ب رگش ۲ ژاله می چید 
م گم ۰ 

گهی از عنبرش خلخال می‌بافت 
عم 

گهی می شد کبرتر صید شهباز 
و ۹ ۰ 

کهسنفت ‏ تشه امتاة ار حنبر شاه 


۱۳ 


گهش در چنبر دلگیر هت 
گهش انگشت می‌زد بر طبر زد 
گهش بودی از آن زلف سیه داغ 
گه از لملش شکر در پسته می کرد 
که از شب سا یت انایسن شاوی زو 
شدی بیگانه هر دم با دل خویش 
به لب لملش شراب آلود کردی 
قصب برداشتی از طرف ماهش 
زمانی سر به دوشش بر نهادی 


و کر ری کوش وتان 


بهاری یافت جود بتخانة جین 
بنفشه ریخته پیرامن گل 
سمن می چید 
به نازش " لمل بر یاقوت می‌سود 
گهی از عال کین فورعم ساشیت 
گهی عقرب ز پروین " می گشودش 
گهی بر می کشیدش زیور از بر 
گهی در پای سرو آرام می جست 
بنفهشه می درود و لاله می‌ جید 
که رمک اه ال مش یافت ؟ 
کی مش روت آر خی کلفی مباز 
گهی می بست شه پیرایه بر ماه 
کین من رتیت ریحاه بر حدایق 
دل شوریده در زنجیر می بست 
که این تشگ شکر یارب جه ارزد 
که این هندو جه ره دارد درین باع 


و ریحان دسته می بست 


به دستان ضیمرانش دسته می کرد 
ز عبر گرد مه خ رگاه می زد 
ناسین نها دامع امن له زتس 
رطب جیدی و شفمتالود خوردی 
برفتی ار حود و کردی نگاهش 
چو شاخ سرو بر گل تکیه دادی 
نم گا عون فد میتی کلسستان 


۱ - تم: نارش. 
۲ - نم: پروین زعقرب. 
۳ - کم و تع: ی گت 


- نم: ردیف در هر دو بیت «می ساعت». 


هه ‌ ۱ 

گرفتی شمع و پیش روش بردی 
طلب هر دم که آمد " بیشتر بود 
ریاصی یافت از وی روضه بابی 
۰ ۰ و ۳ 

ر‌ سیم خام برجی در گر صته 
زو ففای سم الان کتوهتر کتان 
۰ وی 3 ۲ 

نه‌بر گنجش فتاده جشم ماری 
بته آن مرن کسش:دن‌بار دیتده 


۰ بهر قفل رومی کرد برساز 


جو باد آن وقت در فرمان او بود 
پبری بر خط حکمش روی بنهاد 
جو در علم سیافت بود ماهر 
باه ات نی فا ودرا عم ایک فعض 
جو ک ل کی زیامت وی فان 
ا ی شان اسس مان 


۰ طبر زد در گلاب افکند " و بگداخت 


یکی دال امد و آن دیگری" لام 


1 - دا انداعت. 


ی کر 


گل و نوروز ٩۷۵7‏ 


چو شمم صبحدم پیشش بمردی 
ی افص رز توت یی وف 
به چنگ آمد غزالی شیر مستعش 
در افتاد از هموا در روزن کاخ 
راللتی نت ار کتیو تنم هرآ نت 
ز لعل ناب درجی سرگرفته 
زده مهری برواز جوهر جاد 
تق قاط را ای رم تا رف ۶ 
نه مرعی بر سربامش پریده 
کر هه تا و نار 
به هر یک گام ره یک میل می‌رفت 
هوا مر کوب شادروان او بسود 
کت رل کت قزر میتی ماد 
هر آن سیمی که بردش پیش بنوشت 
کسور از حشو و بارز کرد ظاهر 
هر آنچش بود باقی نقد بگرفت 
فیاس از دخل و خحرج خویش برداشت 
هن آنگه قلم را در قلمدان 
تا تس یآ ت ز ‏ بشسا انم 
به کام جان شیرین شربتی ساخت 
مکی رات او دک ام 


5۳۹۰ 


دو تری شسود کل فان یک کلسغان 
رواسی یافت در سرو روانی 
شبانروزی نپردختند با خواب 
عسل در پیش و می‌شان در میان بود 
شبانروزی د گر در عالم خاک 
چو مدهوشان ز جام بادة ناب 


2 و ت 
شفایق در کنار و گل در اغوش. 


ث‌ 


شتر که وید رو مین تال 
چو ن رگس سر ز بستر ب رگرفتند 
به مشک و آب گل تن را بشتسند 
ور دم ما 
ی ره هقف 4سا رن 


و یبن ود سر دز ریک گرفان 
جهانی یافت از جاه و جهانی 
که در جنت بود دیدار یا خواب 
رطب در دست و شکر در دهان بود 
تمهت اهاز دی انا ولا کت 
تا تاو سا نان آ نتسش و انب 
مه رال .رشان مر اسر 
رات کش ما ررض ل 
صنوبر را به زیور ! در گرفتند 
تیه هن تکار ار کشت له و 
نسی‌رفت از دماغ دلنواران 


روان کردن قیصر مهد گل را با نوروز به ایران" 


من س رگشته دوش از گردش جام 
ی گنیر آستتابیم ز تفسسکسی 
حجو رحت س رکشی بیرود نهادم 
وطن بر چشمه خورشید کردم 
جو پیمودم به یک ره هت منزل 
نهادم سر که خوابم در سر آید 
ولی ز آواز اینن " گردنسده دولاب 


. م72 ۰ ۰ 11 ۰ 
به بانگ جرخ در جرخ امدم باز 


۱ -دا: دیپا. 
۲ - دا: روان کردن قیصر مهد گل را به ایران. 
۳ نم: آزاد. از اين. 


فتادم مست و لایقمل برین بام 
کاردا کرو هس 
قدم‌بر گردن گردون نهادم 
نظر در گلشن جمشید کردم 
دشتاعتم کنوم کت ار اکن دل 
بیبستم دیده تا دل بر گشاید 
نیارستم شدن یک لحظه درخواب 
که او سر گشته بود و من سرانداز 


کنون باز آمدم باز آی و باز آر 
لیا تسه کهاسا رانشار کارت 
شرا کش تاش ان تیب 
که من بیخود چو زانجا " باز گشتم 

نب 1 و 
به معتی نفش بتد آزری * جنگ 
که جوذ یک جند نوروز دلارای 


چو جم جام سمن بوی از پری خواست 


سته 


به نزهت سر زهر دیری براورد 

ز تاب می چراغ جاد بر افروخت 
به بانگ نی دم ناقوس در بست 
دلست خرم به فر کسروی باد 
کله داری ز درگاه تو فففور 
سرشک بدسگالت اشک مریم 
کته ای فرتدی ۲ سا میت 


۱ -نم: جاد. 

۲ - نم: به هر . 

۳ زآنها حو. 

) -نم: آهنین. 

۵ - نم: کرد. 

۱ - نم: بود. 

۷ - دا افراخت. 

۸ دا : انداخت., نم: برافروخت. 
۹ نم: این بیت را ندارد . 
۱۰ وکا 

۱۱ - دا ونم: خانم حم. 


۲ دا سه. 


گل و نوروز /۱۷۷ 


درا و اتن‌متی دز کسداز ار 
بیار آن می که خون ما بخوردی 
مشو بی کار کاین دم وقث کارست 
تزیر کان رده گر کسرفد بر مسجت 
خودی و ببی خودی را بازهشتم 
بدین صورت سخن را ان ٩‏ پیردگ 
به بستان گشت" با گل شادی افزای 
گل از روی بتان آزری سواست 
زا هقی انآ ترش ا کشت 
ببستاد روم را در سجده آورد 

ز شمم رخ دل رهبان برافروخت ؟ 
جلیپا راز زلف یار بشکست 
که‌ای خاک درت تاج سکندر 
کت فد انز باه موی یاو 
کمربندی ز خرگاه" " تو جیپور 
جهاد را مهر مهرت نقش خانم 

که همجون طایری بر کنده بالست 


4 ‌ِ 
ببه‌ بوی کل رخ آورده سوی روم 


۰ خان و مان عویش آواره گشته 


تال پپرست و ارم اند مهجوز 
جو ویسه آمده در سلک پیران 
رنه اسان | له شین 
خم آورده پدید از شاخ شمشاد 
نز کترم کر فد کرد کافور 
اگر فرمان دهد فرمانده روم 
به پاسخ گفت قیصر کای جوانمرد 
تو شمم جممی و گل سرو باغم 
نباشد این سخن بر کار ما راست 


۰ جو تصمیم عزیمت کرد نوروز 


شناسای " رصد بگنشوده تفویم 
که چود کل را بری سوی خراسان 
ببین زلف و رخش جود می‌روی راه 
مر ال هر له 0 مه تیا سا 
به از چشمش * ولی جایی نیابی 
تهاد انکشتانر کش انضی ارای 
مرا ۱ 
که می گویی که ازدل خودبه درنیست 
برو رندی به خماراد میاموز 


۱ نم: داده آ گاهی. 
۲ - نم: شناصان. 

۴ نم و دا: نشین. 
۸ -نم: چشمت. 

۵ دا: که باشد . 


٩‏ -نم: دیده گر... دا: دیدء گر بیرون نهد پای. 


نشیمن کرده چون بلبل در این بوم 
دل از درد مدشن تاره رشن 
اجل نزدیک و او زین خسته دل دور 
شده گنجش نهان در کنج ویران 
تین ۱ یداه رو 
جو سوسن سنبلش از باد آزاد 
جدا گشته چراغ چشمش از نور 
رسانم هسودج گل را بدا بوم 
چگونه منع این معنی توان کرد 
تونور جچشم و او جشم و جراغم 
ولیکن این زمان فرمان شما راست 
به تشلیث سمود و فال پیروز 
شه ایران نشان " را کرده تعلیم 
مباش از خار خار غم هراسان 
از آن ترسم که در عقرب بودماه 
که‌برج منقلب نیکوتر آید 
۳ خانة مه برج ابی 
که اینک چشم اگر بروی نهد پای ۲ 
کزاد بهتر نباشد هیچ منزل 
ا کرد هه رل زان ی شرفت 
صف آرایی به خونخواران میاموز 


مر که شنت شام هسا تن 
چو قیصر مهد اعلی را روان کرد 
که عمّل پیر با حندان مهارت 
هزار اشتر همه با طوق و خلخال 
سراسر کوه کوهان " رونده 
مهار جم له از ابریشم چین 
کنیزان پبری رخ در " عماری 
زار از تازیاه تسیر رفتار 
توت آن: کتران تاکز 
همه بولاد خای وآهنین سم 


هزار استر همه بانعمل زرین 
کفل پوش از پرند لمل زردوز 
چو مرفول بتاد دم باز بسته 
هزار از حادمان اتسشی روی 
سنان * غمزه جون خور آب داده 
بهادشتت هه یکی و کالی از زر 
تق اده مت کل ی فا رهسایان 
جو مه با طوق سیمین شهریارال 
اسان ا هید یدای 


۰ کشیده بر شه سبا رگان تیغ 


گل و نوروز ٩۷۹/‏ 


به روزی اختیار از شهر بیرون 
ز بهر گل نه ترتیبی چنان کرد 
از کشت ارو 9 اغتیبا روت 
چو طاووس سپهری گوهرین بال 
که خواندی چرخ شان کوه دونده 
به کوهه بر عماریهای زریین 
فکنده بر قمر مشک تتاری 
که رفتندی به شب در دید؛ مار 


نهان در زیر گوهر گوش تا دم * 


تن کارا کته کونان به: گر دون 
رواد در زیر زین ۳ ۲ 
مغنرق در گهرهای شب افروز 
بر آن هر یک بعی مهوش نشسته 
۱ در حنبر موی 
کمند طره حون شب تاب داده 
ربوده گنوی حنسن از شاه خاور 
به گرد مهد او کشور گشایان 
چو خور باتیغ زریین تاحجداراد 
جو مه در تیال ۶ ناسیون 
زده نسوک سنالد در دیدة میم 


۱ - نم: هآمون. 

۲ - کوهشان چرخ دونده. 
۳ - نم: از . 

3 - نم: این بیت را ندارد. 
۵ - نم: عنال. 


1 نم: در برپرند. 


حرس حنباد شد ه هامبون نوردان 
به حولال در فکنده باد پارا 
کمر بر کوه سیمین بسته از زر 
و 2 ۰ ۰ ۳۹ 
گرفته خر رومی در سر دوش 


۳۹ ۰ ۵ ۰ ۷ ۲ 
که اییرانستاد تتورون نس کستین 
۳ ض ۳ 
به بر در فرطه اکسولن زنگار 


نهاده بر عسمابر کلاهش 
چو بلبل کو به طرف لاله‌زاران 


۷۰ صفیری می‌زد و پر باز می کرد 


ز بس دیبای سرخ و زرد بیرق 
هزار از مفرش و صندوق پر بار 
فزون از صدهیون کوه پیکر 
زر توت دراه و یش زک 
دو هفمته ماه با نوروز خرم 
علم بر .طرف کوهی بر کشیدند 
ز هر سو خیمه‌ها بر پای کردند 


ز گردان عیره چشم چرخ گردان 
درخحشان رخ جو ماه از زیر بفطاق 
نهاده نمل بر" آتش صبارا 
مفرق کرده دیبارا به گوهر 
گره کرده نفوله بر بناگوش 
به سر بر افسری از در شهوار 
مسلسل گشته مرغول سیاهش 
هموایی گردد از بوی بلهاران 
به گرد مهد گل پرواز می کرد 
مرقم گشته دلق چرخ‌ازرق 
تن | کته نت دور دیتار 
همه در زیر بار لعل و گوهر 
فتاده ارفنون زهره از جنگ 
دو هفته ره بپیمودند باهم 
ان ارافمت5 2 معتت رل یز 
بر آسودند و آنجا جای کردند 


رسیدن شاهزاده نوروز به دیر دانش افروز و سژال 
و جواب ایشان" 


‌ 2 ۰ 2.۰ 
چو زد گلجهر چینی خیمه بر زنگ 


یکت تاش از | خلت سرسعن 


۵ 
سمه 


۳ 11 ۱ و 
شامی خور آیین شد بر او رنگ 
ملمم درعی از سیاره در بر 


۰ کمند عنبرین را داده شب تاب 


قمر شد. ویس و کوه اشکفت دیوان 
فکنده رومیان زریین دف از جنگ 
تتان یر کته سس شتا داد 
ز ساشر آب بر آتش فشاندند 
بدیسمتال تکنته‌ها آغار کردنند 
ز نردیگان‌ایکی: کت آع تهساه 
متام را هسبتا تا مرت نورد : 
بدانجا قیصراد را سربلندی 
به روم آذ کو اساس ملک بنهاد 


۰ درو فرسوده سالی دهر پیمای! 
1 کشینشی بییر نا مسر دانش افروز 


زا قفا تاه کیت اد کار 
اف او مت سا وی سر 3اه 
گره‌های سپهر از هم گشوده 
بخواند هت کست,,زا نامه و نام 
ملک فرمود کاین دم جام گیریم 
سحر چون مهر از اینجا پر بر اریم 
یر انش دی کرو کس ان 


جو خورشید جهاد ارا بر امد 


عم 
۰ د گر رویینه خم بر پیل بستند 


۳۳ 


۱ _ دا: دهری سال پیمای. 
۴ - نم: درو. 


۳ وه توف 


گل و نوروز ۱۸ 1۸ 


سیه‌تاب هموارا داده مه آب 
ستاره زرد و رامین جرخ گیزدات 
به جنیش در فکنده زنگیان زنگ 
صلای عیسش در افباف داوتتل 
یه شام ا سکتون ای شاف ماه 
سر درج حکایت باز کردند 
در اینجا هست دیری برسر راه 
به عالم چشم بینش باز کرده 
وزیشان کرده حاصل ارجمندی 
به عهد باستانش کرد بنیاد 
چو مه پیک ضمیرش شهر پیمای 


۲ ِ وا ۰ 
و رو عقّل مهندس دانش اموز 


به مسهراب صواری روی کرده 
۰ ۳ ۲ ۳ 
کوا کب را رخ از برقع نموده 
بگوید جمله را آغاز و انجام 
۳ 2 ۰ ۳ 
به‌ تکام قرار ارام کیرییم 
9 و 
وزاد مینوی همینا سر بر ارم 
تما زر ات ان یازا تراسا 
۷1 ۵ ۳ 
چو رویین تن به توسن " برنشستند 
پر انطارق نیسای کشحیر 


۲ خمسة خواجو 


در آن گلشن طوافی کرد نوروز 
به بوسه گشت بر دستش گهرریز 
که ای جاسوس راز آسمانی 
نو حضر وفتی و ماتیره روزان 
شب تارست و ما سر گشتگانيم 
مشق کشا زر هن ای 
منم شبرنگ بر ظلمت جهانده 
کر رات وال تور رت قشیا ده 


به دستوری سژالی حند دارم 
مشرف کن به تشریف جوابم 


پس آنگه شد به نزد دانش افروز 
چو طوطی کردش از منطق شکر ریز 
لت اه سم تا نسم 
رواد مابه دانش برفروزان 
درین وادی به حون آفشتگانيم 
دهی بندی و بنتدی بر ایس 
جو ذوالقرنین در ره تشنه مانده 
زان اضف کت مرول شا رم 
بده‌ یک شربت از آب حیاتم 
که عمری شد کزان در زیر بارم 
زرزی ابر سنسمای آفتابسم 


سژال از منشاء و معاد و جواب آن! 


تشک او کنسا خحود از که زادیم 
ازینره چوذ به منزل پر بر آریم 
نشیمن بر کدامین قبه سازیم 
حوابش داد کای فرزند نامسی 
و ایا کی ات که 
جه پرسی قصذره کان درازست 
از ان جانب نيامد هیچ کس باز 


۰ حدیت رفتشگان را رفته داند 


نرفته جود قدم در ره توان زد 
که آن منزل کزین عالم برونست 


وز آن عالم بدینجا چون فتادیم 
وزیین دریا به ساحل سربر " آریم 
جنیبت بر کدامین قله " تازیم" 
جهان پسیر را جاد تن 
زر پسشت نه پدر علوی‌نردای 
دریین وادی بسی شیب و فرازست 
که سازد نغمه‌ای از پبرده راز 
خی ا شش نان ات اف 
نمی‌شاید دم از این دا شتتان رد 
کش کانحا رسد داند که حونست 


۱ - نم: سوال نوروز و جواب پیر دانش آموز, دا: سوال منشاء و معاد و جواب آن از وجه حمید . 


۲ - نم: در. 
۳ دا" قلمه. 


جانم* پاریع: 


که زین نه پرده می‌خواند نوایی 
تم ودانب کسیر وان اتصها 


گل و نوروز /۱۸۳ 


ار نیت به که مدای 
کسیر کا تخاشت وان تال انشا 


سژال در پرستیدن اصنام و جواب آن" 


و کی و ک مق امه انش 
مغاد از بت پرستیدد حه بینند 
تسم کرد پیر دانش‌افروز 
وررفی ‏ که آن اقا نت هب 
هدر . آن اضتتورنت. که تن دار ما نله 


۴ کی هرفت تفای | شهار سار 


و گر بت در نظر داری یفین پاش 
و 
جو روی او به جشم او تواد دید 
جسمال آن مه بت روی " گلرنگ 
خگونه عکس عووشنید عهان تات 


که ای دستاد سرای بزم دانش 
مج مج . ۱ 

یس انکه گفت کای فرخنده نوروز 

۱۳۹۳۲ ۱ ۱ 

بته نی فر کر کنان اومشت با ی 

تردن سار کرو اه کار 

هبتر ناشن 


نو در محراب دیدی مادر اصنام 
نکو را در رخ نیکو توان دید 


مِ ۱ ۳ 
اک اهاز زو شوه تیمها ست‌ک 


را نیز تا وم تسا 


بحجو روی بت حه روی بت پرستال 


سوّال در صاحب الزمان و حواب آن؛ 


۳ 
سس ند ماع ایکا معانی 


مراد اف تشه | ی رستان تست 


که حز عیسی فلک در آخرین عهد 


۱ دا و تم و کم: این بیت را ندارد. 
۲ - نم: سژال و جواب. 
۳ دا: بت مه‌روی. 


۳ نم: سزال و حواب. 


حوابر بهمنی در درفشانی 
به عهد آخرین صاحب زمان کیست 
متا موی کرده‌ام اصفا درین باب 
نبیند هیچ مهدی را درین مهد 


رای کنات رشان تشر 


کنون ما خود درین ره راند گانیم! 
تفه کی رضتا ف ابا مختود آییم 


نها خرن یر مس زا ده 


كثٍِِ1۳۳ . ۰ ۱27 ۲ 
۶ نم 


سوال در حر کات فلکی و جواب آن" 


بفو سین اوه آلماشن بان منت 
بگو ای فیلسوف ربم مسکون 
گرش سابق نهی مسبوق او چیست 
وک قورآن نهد ا یدز مینست مایم 
حوابش داد و گفت ای ماه منظور 


۰ مسلسا می‌نماید نرد عافل 


جو از محقول * رانی این مقالت 


دگر باره شه گوهر فشان گفت 
که اول جنبشی کامد ز گردون 
ورش مسبوق دانی سابقش کیست 
جرا این چرخه در چرخست دایم 
| گنه دوز او تعوت کیسوی جور 
و تا هت بت 


ز راه شرع مانی در ضلالست 


سژال مدت ادوار فلک و جواب آن٩‏ 


به بانگ آن تذرو دانش‌افروز 
دگر رانک جزهتتی سخن گوی 
تک ها کمن از گرا 
حوابش داد کز این ره مرو هیچ 
ازین بام" حصار آهنگ کم ساز 


کی نا ک که مت ری آدوان ‌ 


و ۲ ۱ 4 


۱ - نم: ماند گانیم. 

۲ - نم: راند گانیم. 

۳ نم: سژال و جواب. 
8 - نم: منقول. 

۵ - نم: سژال و جواب. 
هانگ 


۷ - نم: به 


چو گلب رگ طری بشکفت نوروز 
که بردی از عطارد در وی کترش 
کنو نقطه جون پرگار گردد 
برود رو زین طریق پیچ بر پیچ 
فپ نمض لت نات آبار 
جه داند وضم این س رگشته پ رگار 
که یک ساعت ز گردش باز ماند 


گل و نوروز /۱۸۵ 


سژال در اسرار از و اول کسی که مبعوث بود 
و حواب آن! 


ارو پرسید شاه شیر دل باز 


۰ حدیشی کر ملایک می‌نهفتند 


رپس داد کشا مس الیهس 
و ازل بیرون شّد از هوش 
هط وف ها را تسد سر 
۳ : ۱ 
برین دعوی چه خواهی حکم قاضی 
۷ ۰ ۰ 0 7 و 
ورق راز از زبان خامه گوید 


که ای برقم گشای جهرة راز 
تک اف کول با که کرش 
مجوی از شام تور صبحگاهی 
که واه داشت او را فا آند. کوش 
بجر اول که داند حال اول 
که مستمبل نداند حال ماضی 
وگر خواننده است از نامه گوید 


سژال در ممات و جواب آن؛ 


کر کاس یماسا 
بگر کان افعی دم کش کدامست 
شود تفه وه ک ورد هفت "گلشن 


هشه‌عا که ار ما ری ان کر ود 


۷۰ 6 , ی دودش از مه تابه‌ ماهی 


شیر مسن از دم او و او نمیرد 
حوابش داد راهب کای حوانمرد 
بدان کان مار زهر افشان مماتست 
به حعکمت گررسانی سر برافلاک 


۱ - نم سوال و حواب. دا: ۳ ۲ حواب آن گفتن. 


۲ نم: از. 
۳ نم: بدین. 
4 -نم: سژال و جواب. 


به دامن گشته جون دریا گهر بار 
۳ 7 

که ات رنند جسم رزوی تخراسششت 

شتسات سا ام زهستن نساب بروه 

ز فتاه ان اف ون سره 

سژالی صمب تر زین چون توان کرد 

نیاری دفم او کردن به تریاک 


سژال در حیات و جواب آن! 


ملک حون دید کان بیر مسیحی 
د زره کشت کر ساب تیا تم 
حوایش داد دانای سجن سنج 
چو ما در چنگ اژدرها اسیریم 


خصتر, کوهست. رما کی »ولایت 


۰ گر خواهی که جاویدان بمانی 


چو عیسی آن زمان عالم بگیری 
حهاد آن رنده دل را زنده داند 
کسی در مجلس جان جام گیرد 


تشر کعو اف تراد اققر ایا نجل 


نماید معجزروح از فصیحی 
بگر رمزی چو گفتی از مماتم 
که آن مار اژدهایی دان کون کف 
همان هش که‌اتر که کخع کبریم 
شک ای کنویتدتتفشسییر. ابیت 
نک آووشتی ناتشگنا ی 
که پیش مردل از عالم بمیری 
مگر وقتی که روی از خود بتابی 
که نام نیک " ازو باقی بماند 
که جام از مجلس او نام گیرد 
مگر انکوز مردن حان فزاید 


سژال در بیان روح و جواب آن" 


شهنشه جون ازو آن نکته بشنید 
که ریحانی که او را روح نامست 
حوایش داد کان در بزم شاهی 
زرنگ او چه می پرسی که چونست 


۰ گلی نبود که شاید چیدن او را 


تاه رود شوش اتید ول 
بدین صورت مرد در نقش او دست 


۱ -نم: سژال و جواب. 
۲ -نم: کویت. 


؟ - نم: صوال و جواب. 
۵ نم: دل. 


تا سره تفگ نازه: شید 
درین بستان روحانی کداسست 
۳ ۱ 
۰ شیر تنم از سا ۶ التهصي 
ٍِِ 

که وصف او زرنگ و بو برونست 
عم ۰ ۰ 

و گر جینند بتواد دیدن او را 
جنان کز دل هوای عانة گل ۵ 
روانش نام کردند اهل دانش 


ِ 9 سر 


گل و نوروز ٩۸۷۸‏ 


که فیض او حیات جاودانیست 


سژال در کیفیت خردهند و بیان خرد 
و جواب آن! 


فروزاد شد رخ شاه از حوابش 
که در دور زما صاحب خرد کیست 
حواسش داد کای روح مسصور 
و « و ‌ 


ره دانش طریق بسخردانست 


۰ هدایت بی خحرد حاصل نگردد 


تما وال تسا :| تیا نی 
فلم کو سر تکوین کرد انشا 
ندارد حان کسی کو را خرد نیست 
جرد دلال بسازار روا 


عنایت جود درین ره نافه راند 
خسشک بادی که آرد بوی آن گل 


شوالین کره فت و هی انش 
چو فرمودی بگو آنگه" خرد چیست 
چسراغ او یاو وه مت رز 
بجز عاقل کس این گلشن نبیند 
کی کاین راه فرشتد مخرد: انشت 
که بی هادی کسی واصل نگردد 
اشارات خرد کشف معانیست 
ارو دیهان تا فتیت . کس .متا ؟ 
که هربخرد که‌باخود نیست‌خودنیست" 
ختواهتن تشن کاد. کنف‌کتا تست 
مسافر را بدین منرل رساند 
وا امن دای ارت که سای 


سژال در تصور و جواب آن" 


تتوالتی کرد سکن شتا هرازه 
جو از هر صورتی نتواد شد | واه 
حوابش داد کاشن صورت خیالست 


۱ - نم: سوال و جواب. 
۲ 2 1 


۲ -نم: این بیت را ندارد . 
۷ نم: سوال و جواب. 


که‌ای بر ما در دانش گکشاده 
ولی انکار این معنی محالست 


۸ خمسهة خواجو 


۰ درین بتخانه کف فتواو نک ارزن2 


هراد این حامه بر عنوان نامه 
تصور پیش ما صورت پرستیست 
چو نقاش طبیعت نقش بندست 
مهن سس ون ور تن کوج 


میتی ۱ کنا هت ارت 
کته کسفره آت‌رننگ ات تاه 
خیال هوشیاری خواب مستیست ! 
تصاویرش که می‌داند که حندست 
که با دریا هی ۲فردا ی له از 
نماید رنگ خود بر گون؛ جام 


سژال در تصدر و جواب آن" 


چو حسرو آن جواب آمد پسندش 
حوایش داد کشن از که یواست 
تنصدر ۹ در دل حای سارند 


۰ کی را قفاب دانششهد اهتل داتفن 


ولی آنها که صاحب صدر باشند 
حوشا آنها کزینهابر کنارند 


سوالی کرد دیگر همچو قندش؛ 


تصدر نزد ارباب خرد جیست 
به دل بشنو که با این قال حالیست 
هک اد و کت هیقر اه 
ان ی رن | رت رن 
به صدر سروراد بی قدر باشند 


نه حون قومی که دل با صدر دارند 


سژال در نفضل و جواب آن" 


دگر ره گفت دارای جهان جوی 
چنین دادش جواب آن پیر فاضل 
تفصل مرح دریای فصولست 
به فضل آن" را خرد مخصوص داند 


۱ دا: ترک مستی است. 

۲ - دا: تحبر. 

۳ نم: سژال و جواب. 

4 دا و نم: شیرین تر زفندش. 
۵ - نم: «بر » افتاده است. 

٩‏ نم: سوال و حواب. 


۷ - نم: او را. 


که در باب تفضل نکته‌ای گوی 
کی ای شفت یات کبارعتا من 
تجاهل اوج خورشید عمولست 
که باشد خاص وخودرا عام هن 


گل و نرروز ٩۸۹/‏ 


نباشد افصلیت در تفضصل که هست این مصدر از باب تفعل 
بر آن شخصی تفضل صادق آید که‌نبود فاضل و فاضل نماید 
کا یش روز کنیا تم امیس . سا رت ور اشا ره ها سا شس یت 


سژال در نراضع و جواب آن" 

۷ کر ترشیت کنای‌ییر نکتورای: به‌هرضوزت یرت ی آرای 
تواضم را درین معنی بیان جیست کسی را کین‌صفت‌باشدنشان جیست 
جوابش داد دانای سخن سنح ‏ ازین ویرانه" حاصل گرددت گنج 
ترفی در تواضم می‌دهد دست پلشید. ان مس فنود کو می‌شود پست 
اگر گردون تواضم می‌نمودی چنین سر گشته در عالم نبودی 
زمین کو این طریقت می‌سپارد درنسگش لاجرم پایان ندارد 
تواختتم زا کسانسی تفش دانتد که بر اوضاع علوی رخش رانند 


رسیدن شاهزاده با گل به مرو وبعد از مدتی وفات 


ما د ۰۰ 
یافتن شاه بیروز 
و شا هیا ریاد صتدفوای. مرس کیان آنات کیان 


بسن زان ها 6 داشن یو ی‌ستا.. شسی انعم کوباتسه سیر 
تست فا تروی کی اسان سا کف شکور فان 
کی ات هش ک‌مرمات اس ور اشفا رمع رما یت 


۰ 1 ِ 1 ۰ ۰ ۳ 
رخ فسرخ در آذربایجان کرد بر آورد از زمین نخجوان گرد ۲ 


۸ دا و تم و کم: داند. 
۱ -نم: سژال و جواب. 
۲ - تم و کم: ضمیر ممنی آرای. 
۳ - تم: از اين دانه - دا: از اين و آن. 
و 3 
4 -نم: رسیدن پیش پیروز و انحامش روز گار پدر. 
۵ - نم: شکی 
٩‏ نم: بادسا. 


۲۷ -دا: این بیت را ندارد. 


همه هامون ز جیشش جوش بگرفت 
امیر نخجوان جون آگهی یافت 
سپاه آورد بیرون چند فرسنگ 
به استمّبال رفت و زر برافشاند 
دو هفته ماه و شاه عالم افزوز 
به هفتم روز زین بر جرمه بستند 
هیونان را به محمل در کشیدند 
و ۱ 


۰ خور از ینغ سران اتش حهانده 


عتناد عم را افکنده در تاب 
جو زاد منرل برون بردند بنشگاه 
چو خور بیرق به کیوان بر" کشیدند 
همای چتر را پر باز کردند 
که در عهد ملوک باستانی 
که هر کو در خحراسان بادشه بود 
شه ساسانیاد فرحنده پیروز 
به جم گوثی که خاتم باز دادند 
ی ی ین 


7 سییر خسته گنج شایگان یافت 


سپهر از بانگ کوسش گوش بگرفت 
برود زد بیرق و جود برق بشتافت 
تجتبیه اسان ار تیش نگ 
یت ور تا که اقا رز 
فز تفن اشتان وهی رورا 
بسا باد کر ار سس 
حلاجلهای زرین بر کشیدند 
رس کرده نوندان را دلاویز 
شترانبتر فله‌ها اسرشن دوانته 
ز خحوی که پیکران " افتاده در آب 
بماندند آن دو مه یک ماه در راه 
سر از ملک خراسان ب رکشيدند 
به مروشاهجان پرواز کردند 
چنین * گویند ارباب ممانی 
به مرو هه ری ی هدید 
چو بوی گل شنید " از باد نوروز 
به کسری ملکت جم باز دادند ۲ 
نوید صحت آمد سوی ایوب 


آشتته تشه ار رندان اسات عافی 


سها را داد گردون نور خورشید 
همای آمد به سوی آشیان باز ؟ 

ره اش اسان رز دادن 
در جنشت به آدم سر و دتتا 
خضر از چشم؛ة حیوان خبر یافت 
سلیماد با پسری امد به بازار 
به‌شادی گنجها در باز کردند 
یاطعا ک راد زر توس 
شه آنه کنردنند ماهی در خراسان 


۰ لبالب شدتر و خشک از زر خشک 


هضور آن تنس زواعضاآن و ؟ میرک 
در آن جشن همایون جام روشن 
دز امد بت فرخ بادلی شاد 
نوا ساز فلک " مسی‌زد به آواز 
که تخت ار برزند با جرخ شاید 
که دیگر بار دید آزاده پیروز 
ی موه ناو رس وش 
عراج ملک را سالی بب‌خشید 
به شادی مدتی بزم طرب ساعت 


۳ ۳ 0 ۰ ح ۰ 
۰ به عشرت هر شبش روزی گذشتی 


۷ - کم: ملک. 


گل و نوروز 1٩۱/‏ 


به دارا داد تیف ی تا 
سریر " افکند گل بر بوستان باز ؛ 
جنران را مدة نسوروز دادند 
به تشنه شربت کوثر نمودند 
تن خاکی نهاد از جان اثر یافت 
تا ود مخت جرا شسل عتر نحداز 
زر افشاندند و پای انداز کردند 
حهانی را به دیبا کار گر خیشتز 
که تقریرشن به‌شالی باشد " اسان 
هنوا کنر آسخین بر تافه مشک 
بود ناشن نش اضر 
چوزد" گل خیمه بر پیروزه گلشن 
حهان را از سعادت مرده در داد 
به رسم تهنیت این فول برساز 
و یا افسر سرش بر عرش ساید * 
به پسیروزی رخ شهزاده نوروز 
برد بر مه کلاه کیقبادی 
هی نی یله ی سا لنی دی شین 
شین ارات نها رال دعر 


۰ ۳ ۰ و ۳۹۹4 
سرو هر رور سوروری ون 


۲ خمسه خواجو 


بدینسان شاد و خرم فرب شش ماه 
توا نیع فیروزی | ی هه 
شبی در یک نفس چون صبح پر نور 
نز آهی و نا ا ه دفتاقت کرو 
جو تشنه کو بود موقوف آبی 
پس از عمری رسانندش به کامی 
جو لب تر کرد بازو بر گشودند 
نمودند آب و در تابش فکندند 
در اینحا چون توا تخم با کشت 


قدح جست از پری رویان دلخواه 
چو خوش بنشست گفتندش که بر خیز 
ز ایوان زد علم بر گلشن حور 
ورفی وله تا کیی. کذار کنر 
و یا مخمور کو خواهد شرابی 
عبار دل نشانندش به جامی 
قدح در دم ز دستش در ربودند 
به یک قطره به فرقابش فکندند 


نشستن شاهراده نوروز به بادشاهی 
بر تخت بدر! 


۰ و 
۰ سار ای رود داهتت تن اسر ودع 


ز من تخفیف کن جامی که مستم 
مب ر‌ابم به جام بادة ناب 
مغنی بس که برد از مفزمن هوش 
برد راهعی و از راهم مینداز 
سماعی ارزو دارم که سر مست 
خوشا از جام معنی مست گشتن 
طریق نیستان مست رفتن " 

اک که دردفن از داش اک قیشیت 
دمی در بزم سر مستاد همشیار 


ءِ ت مس 


۱ -نم: بر تخت نشستن نوروز به جای پدرش پیروز. 


۲ -نم: طریق آنگه به بستان مست رفتن. 


که موقوفست بنیادم به رودی 


ورم خواهی زدن یک راه بنواز 
فشانم ۳ زبین و آ شتا نا فش 
به زیر پای مستان پست گشتن 
ز پای افتادن و از دست رفتن 
ر دانا پیش من دیوانه‌تر نیست 
من بی خویش را با خویش بگذار 
مرا بر آب و آتش می‌نشانی 
ز نوروز این نوا سازند بر ساز 


۰ نشاید تست رابی 


که جون پیروز را آشفته شد بخحت 
گل و نوروز ترک باغ" کردند 
در آن ماتم ز جور دور افلاک 
چه مهراج و چه جیپال و چه فنفور 
سر از خاک ره و خاک ره از سر ۲ 
شین ایگاه‌ا رشان آشوت یر عاست 
سران در پای نوروز اوفتادند 
که گر شد ملکت جمشید بر باد 
تاج ماندد 
چو پرچم گیسوان در بر فکندن 
چراغ مملکت بی نور دیدن 
همای چتر را شهپر شکستن 
فریدون را اگر از جا بشد ۲ پای 
اگر پیروز را پیروژه بشکست 
به پیروزی بر چون گوهر از سنگ 
ملک حون دید کین جرخ سیه کار 
به مگان راه بر پروین فروبست 
به استسصواب استطرلاب داران 


۰ چو زد سلطان هفت اقلیم گردون 


سریر افکند بر ایوان , بسهرام 


۱ - نم: خواب. 
۲ - نم: هفته . 


۳ - کم: مهر . 


.» دا و نم: ردیف در هر دو مصراع «فکندند‎  ) 


۵ دا: در هر دو مصراع: «د ید ند ». 
1 - دا: در هر دو مصراع «شکستند ». 
زر ره 


۸ -نم: بدینا. 


گل و نوروز /۱۹۳ 


نبه وی تنحعه آوردتلاش از کت 
قباسانند پر زاغ کردند 
تفن آن وق میک رهاه سفن خاک 
فو آبقلات تقدشان نکن تففره دوز 
۳ ۱ 

چو گیسو روی بر پایش نهادند 
سشه حجمشید ملکت را بقاباد 
سران ملک را بی باج ماندن 
علم را گیسوان از سر فکندن؟ 
بقشستسلطفت ی عوز دیدن * 

دل شٌ 0 


چه غم چود هست ایرج پای بر جای 


ترا پیروزه: جر تاه 
بزن بر طارم پیروزه اورننگ 
رطب با خار دارد مهره با مار 
به دیبا " لشکر سیاره بشکست 
به فرصت دیدلد اعتر شماران 
ز دارالسلک هرمز خیمه بیرون 
و چم نها هیر کف ام رده م 


فکنده زهره در آن جنشن شاهی 
به شادروان مه در داده بسرحیسس 
رحبل گعته زر خوشه نیز" پرواز 
تیه( کسام میا متا 
عطارد گشته گندم را خریدار 
دما که سار کت تاه 
قراس ار کترای مسروری صصت 


به تیغ از زنگ و بربر باج بستد 
سران بر بای تختش بوسه دادند 
به دورش جرخ ترک جور بگرفت 
ز عالم رسم چوب * و دار برداشت 
مثال چین نبشت از بهر فغفور 
ز عدلش گرگ با میش آب می خورد 
جو کسری در ممالک داد شین داد 
وی ششمباز کشعه:جای تجهیو 


رده تسشن کته رارا تا تور کته 


برود از مطرب و مرغ سحر خوان 
۰ و ۳۹ ‌ ۰ ۰ 
جو خور گر بر کشیدی تیغ زرفام" 


خروش ارغنود در برج ماهمی 
ز اقلیم ششم آواز تسدیس 
وم و ۳ برج شاهین آشیان ساز 
رده در شس تاه رهمره سر سا 
شده در عانه خود تیم بازار 
کمانش داده چرخ و برده از راه 
فشکنده وسشت کاق نع نو و نت 
بر امد برفراز تخت پیروز 
مسطوق شد به طوق خسروانی 
خراح از خسرو طمفاج بستد 
کله داران به پیشش " سر نهادند 
حهان انصاف دهر از دور نگرفنت 
برون از باغ کو برگ شجر داشت 
خراج هند جست از رای جیپور 
مگس در چشم شاهین خواب می کرد 
خنهسان,را عتلال کسری ساد میداد 
همه ترکالن شده لالای همندو 
ز جمشید و فریدود دست برده 
سر" گردن کشی بر خ رگه ماه 
نکردی کس به عهدش بانگ و افغان 
شدی صبح عزیر مصر چود شام 


بجر دستاد سرای و جام روشن 
ناسین ک هاش را ول سوک 
گهی نرد طرب در باغ می‌باخت 
کین سیر اه کام خویش با گل 
پهستشادابا. کل رها ویر کاوق 


گل و نوروز /۹۹۵ 


نبود. آل وقت کس شونهوار و رهزن 
۷ زلنف پری رویانه دلکش 
گهی اسب فرح بر راغ می‌تاخت 
گهی تون کت راز خویش بامل 


نبودش جر نشاط و عیش کاری 


ولادت شاهزاده قباد و وفات گل و نوروز و 


زر مِ 
در .افتاق سر اتعیر. ۰ کشودنا 


یط و کت 4 خارا فکنندند 
برات سیبره سر سستان نوشعند 
اساس خرمی بر فم نهادند 
به با غ دانش آنکو میوه می کاشت 
سم و ِ‌ : ۱ 
که جون گوهر فشان شد ایر نوروز 
وکا مه اس اب ی کف 
موه امه ون ات ور3 یک ماه 
به برژ کیقباد و جهر حمشید 


چو پیروز و قبادش صد پرستار 


۰ به پیروزی قبادش نام کردند 


بپروردند جون شکر به قندش 


۳ عم 7 ۳ ۰ ۰ 


۱ - نم: عنوان خوانا بیست. 
۲ - نم؛ سر و. 

۳ - نم: شمع. 

4 دا: اورمرد. 


درو فرش مطبق در کشیدند 
یک 
به آتش تیغ ؟ ۲ 
درز در ديندء درا فسکننشدند 
به آب گل گل بستان سرشتند 
بنای سور بر ماتم نهادند 
بدینسان ارتفاع از باغ برداشت 
صدف شد حای لولزی شب‌افروز 
نوروز رم بسا رون کیت 
پبه رخ بر عرص شاهنشهی شاه 
به فر هرمز ؟ و آئین خورشید 
چو ماه مصری او را صد خریدار 
چو مه مهدش ز سیم خام کردند 
رهش وهی اش کون کتیتا فر 
به فالش خوانده فرخ بخت پیروز 


جو شاه قليه پیروزه اندود 
ستیشسوو ترش ار ستانا اهب 
فلک تا آن مه از برجش بر آورد 
بسی شیر زیان را کرد صیدش 
اس رح سا تا کر 
نبود آن بلبل باغ ممالی 
مرا ساسا با ونم 


۰ کن تور فا من شم او من وی 


کسیرا دی نخهان‌خیت نگ ات 
تکفا هدودا وا کتره بنتاد 
جر شهباز سپید آمد به پرواز 
حواصل کرد در باغش نشیمن 
ز ظللماتش بر آمد پرتو نور 
سیه ماری در امد از ره رنج 
ر دشت فتنه پیداشد غباری 
غمام غم رخ گردون بپوشید 
بزدبر خرمن اومید برقفی 
جو دهقاد شد تفال: رشن ۱ کاه 
لته شرف شتیری آ هفین سک 
قفا را شیر کیتری افیا شکارش 
به بستان بود روزی نامور شاه 
ز صحرای مرض بادی بر آند 
سهی سرو رواد از منبش باد 


۱ - نم: بدانساد. 
۲ دا و نم: عبادت خانه ها . 
۳ وب کار 


بروج جرخ را حندی بپیمود 
فکنده سایه از مه تا به‌ ماهی 
بدینسان" دری از درجش بر آورد 
تن اور متا هتان را تن 
زسان را بند؛:‌فرمان او کرد 
تا شیر از کی را نت 
به پایان برد با گل زند گانی 
گهی بر طرف گلشن لاله می چید 
شیهتان وا سارت کت کل ات 
عبادت گاهها ‏ را وقضها داد 
ز شکر طوطیان کردند خوباز 
سمن ب رگش برست از طرف گلشن 
بدل شد نافهة مشکش به کافور 
به کنجی در شد و زد حلقه بر گنج 
ز کوی غصه سر بر زد سواری 
ز سیل خود دل جیحود بجوشید 
که از آتش نبودش هیچ فرقی 
نه از دانه حوی دیدونه از کاه 
نرون اما که کش ود تک 
که بودی صید شیر مست کارش 
زده جون مه به طرف " جشمه خ رگاه 
کزوشاه جهان از پا در آاسد 


عتق سر کگهستاد دز لسرزیتنان افتاد 


شدش باغ وجود از میوه حالی 
زدند از بوستاد بر کاخ تختش 
تنق کتتوی تا اسان عون واه 
جو خور شد در لسحای آ نها تن 


۰ شباهنگام کز پیروزه دولاب 


برون آمد ز شب بگذشته یک نیم 
شهنشه حال خود را نیک بد دید 
بدو گفت ای به شکر کام جانم 
تسه ثر که حوایتا کفعن آ ده 
دی رت ور 
که من بسیار بر آتش نشستم 
نه عمری‌.مرغ بستان تو بودم 
چو مهمان توام انشب مرا باش 
گرا تنم تسیا نیز بط کنیا کی 


. دگرگون گشت حال خسرو شرق 
چو نر گس چشم عالم بین گشاده 
به یکبار از جهان دل بر گرفته 
نظر بگشود در فرزند دلبند 
تویی بستال جاه بی فرارم 
بگفت این و چو صبح آهی بزد سرد 
جو زلف شب سیه شد روز نورور 
شب از نغم حیب پیراهن بدرید 
شقهین از ون کات اش فان کف 


۱ - داد و نم: بر رخ. 
۲ - نم: خونین. 


گل و نوروز ٩۹۷/‏ 


چمن گشته نهالش را نهالی 
به طرف طارم آوردند ۳ 
مه سیمین بدد با جشم خود بار 
تعقو کان یه گر ر شاه ار ان 
فروافتاد زریسن کوزه در آب 
به جای کورة زر کناسة سیم 
دو چشم گل چو چشم بخت.خود دید 
به فامت سرو بستاد روانم 
که من در خواب خواهم رفتن امشب 
ببار از دید" مه اشک پروین ؟ 
که تا پیش تو یک دم خوش نشستم 
به دل شمم شبستالد تو بودم 
دل پر درد ریشم را دوا بباش 
ترا خواهم که جاویدان بمانی 
وحودش در محیط بیخودی غرق 
سس انعر کیان کل تهتاده 
زا لبم دمن لت کر فده 
کت و 
ترا با گل به بیزدان می‌سپارم 
فانک ور تم ان اش لیر ا وا 
برود زد خیمه زین فصر دل‌افروز 
ز چشم صبح صادق خون روان گشت 


جو تاب طره بر خاک ره افتاد 
ر چشم سیل‌بار و جان" پرتاب 
شرار دوزخ از گردون برانگیخت 
به رسیم کسسری و پرویز و دارا 
به سوی دخمه از ایوان روا کرد 
یر وتو بان سر کتفادو؟ 
ی رس 
علم زا سوت پرچم بریده 


4 فا زوس رح کار این رتیه 


به حای دیبه شاه حین و نشب 

: ِ 

نش رن را پیرهن حاک 

تت کی ارران ارفا سووسد که 
_/ ۱ اب 

حگر حون طره بر اتش نهاده 

فرو حواندند مرغاد خوش اوار 
و ۰ هِ‌- .۰ ۰ 

که کنر نوروز خرم رفت بر باد 

72 
پس از نوروز کل هم بار بربست 


۰ نشد بک هفته کان ماه دو هفته 


کل یتسین لا زیاس موه 
بنه سر در کشت وادرریای شه افتاد 
رش سا ورد-سشی ۱ ا یعس و ان 
بخار قلزم از جیحون برانگیخت 
ده شتا رزشه مصن کشا را 
ز مشییاوه زین وا اسان کنرد 
کلاه سروری از سر نسهاده ۲ 
رخ آلوده به خون و شاه جویان 
پرند بیرق از هنم بر درینده 
برهنه مانده تیغ گوهر آگین 
سکایت از دهان نای رفنته 
پلاس افکنده در بر همچو مرکب" 
دو تا جون سنبل و افتاده بر خاک 
به ساعد دسته کرده* شاخ سنبل 
دل از اشفتکنی نر بساد داده 
در دخجمه به مرمر سخت کردند 
۳ ۱ 
به اغلاص این دعا راجند ره باز" 
کنر کب فد ان زا خماساه 
قفس بشکست و چون بلبل برون جست 


به زیر ابر شد حون مه نهفته ۲ 


جو خالی شد ز حسرو تخت پیروز 
سریر افروز شد تاج قبادی 
نسیم‌باع پتروری شتو امه 
به وقتی فرخ و روزی هممایون 
نگین ملک در دستش چو جمشید 
جناه شد کامران در شهریاری 
ود والمسر نع ون با دصبا هی 
گهی کو" چین به ابرو در فکندی 
به کام خویش عمری شاد بگذاشت 


۰ به عدل آفاق را یلید کر کرد 


تفن استت آی تست کتاز رمانه 
به تیغ آن دم بگیری ملک " جمشید 
کین شون خی دول ره سای 
درین زندان چو یوسف چند پایی 
عبر عتستی,مترفتز رن تیل. کتردوت 
درین دیسریسنه دیتر لاجوردی 
که ند رست اه کار سفن دوارستت 


5 ءِ 
به قول مطرب پیروزه خر گاه 


۰ که هن شاه کهسر. افش تا کت 


گل و نوروز ٩۹۹/‏ 


رواد شد مهد کر مین تور 
بر آمد بانگ کوس کیقبادی 
کل بستان ورزر دز امتد 
چو ایرج شد بر اورنگ فریدون 
کلاه خسروی بر سر چو خورشید 
که جستندی ازو هر شهریاری 
به فرمانش سپیدی‌تاسیاهی 
شه چین پیش تختش " سر فکندی 
کیت هرا از سا ایکا شخ 
چو وقتش در رسید او هم سفر کرد 
تسمسانتاه. نتسشن د رهبا حاودات 
که از عالم بتابی رخ چو خورشید 
کهآ نی زر تفه تاش 
عزیز آن دم" شوی کز چه بر آیی 
که آری هفت رنگ از پرده* بیرون 
جرا بربت جورهبان فتنه گردی 
یرو کنو وخ بعتام از متهبز عنام 
0 
اش فد ویس تیک ان شتا از راد 
فرز کات مول ای هراس سا سر 


۰ خمسة خواجو 


در مد ح قطب الاقطاب سلطان المحققین کعبة 
الواصلین سرالله فی الارضین سید جلساء 
رب‌العالمین مرشد الحق والدین ابواسحاق ابراهیم کازرونی 
قد س اللّه سره! 


خروس صبح چون هنگام شب‌گیر 
۱ ۱ 
نواساز فلک زد جنگ در ساز 
بزد راهم خروش چنگ ناهید 
دم امیش لاور نیرسن :میاه 
ز سر مستی ره صحرا گرفتم 
شدم در خلوت " و پر باز کردم 
سس 
حهار جار مادر باز مشیم 


و ات نز بالا 0 


8 
رشه, ای( رت شا فا که تج 
۳ ۳ عم ۰ 
تیتیبا بت سس را در جرخ سستم 


ماه هر ماه اور نبیر 
دز تشه ک» سم تیه بسک نود 
دلم جود نی ای ۰ وا 
رو آبم می گلگون خورشید 
فکندم دود در بیروره شیر کبام 
چو بلبل پرد؛ عنقا گرفتم 
برین سبز " آشیان پرواز کردم 
به‌ باغ سدره سردم اشیانه 
فصای عالم بللا بدیدم 
نهادم پای در بسستاد حضرا 
زدم در فقصر شاه اختران تخت 
به سروستان مینو بر گذشتم 
طریق باغ قدسی بر گرفتم 
شدم با فطب و در خلوت نشستم 
بدانستم زباه مرغ و ماهی 
ز ملک جم علم برتر کشیدم 


۱ -نم: در ستایش پیر خویش گوید . دا: الواصلین قبله المسا کین مرش الحق والدین ابواسحق ابراهیم 


کازرونی قدس سره. 

۲ - نم: به. 

بت نم: جلوه. 

4 - نم: «سبز» افتاده است. 


۵ -نم: جهاد. 


برود - جستم ر خحلوت واله و مست 
۰ ۳-2 
ددم چرخی برین گردنده دولاب 


۰ب ردنا مایم کترو تفت سر کناز 


ی ۱ مکا ده ی مت‌کنا قرع 
که خواجو خویش را بگذار و بگذر 
که آن دریا که عالم موج آنست 
فرآت لنممه کنه پتدازی. که استت 
نظر در شمع کن پروانه بگذار 
قلم در نقش کش بر یاد نفاش 
دریین بودم که از نور الهی 
شنیدم از فراز فصر زر کار 
نظر کردم سوی بالا و پسستی 


فر اد کی تن کشت اسر 
شقایق را گل از رخ بر ورق ریخت 
رکفت امه ار رام تج فا کی 
جو آوردی بدین بستان سرا رخت 
متس یدی لیا ریگ 
پر از طاووس ! اخض وام بستاد 
صفیری زن برین شش کاخ" ی 
به حد لاسکان یکت ره کر ی 
منازل قطم کن عمری و من بعد 


گل و نوروز ۷۰۱7 


فشاندم برسراپای حجهان دست 
فکندم دفتر ناموس در اب 
شم با شایشات چرخ در کار 
شنیدم از زباه بی زبانی 
وتات زاغا اه انار وس کی 
برود از جار حد کته تک ارخسیییت 
نگر کز ره تیفعی کان سرابست 
ینت کشم گورویران: نان 
وگر نقشی کنی نقاش خود باش 
وا تم 
ندای هاتف غیبی که همشدار 
جو مه تابنده دیدم ملک هستی 
سروشی خحصروش در قفبء‌نور 
چو طوطی دم زد از شکر فشانی 
حدایق را در ان تس طبق ریخحت 
ور ان اه تیاب 
ات 
بروذ بر محمل از ملک ملایک 
بکن پروار ازین پیروزه بستال 
نفیری کن برین نه کاخ شش در 
شش أ که زان یکنان؟ عزم سفر کن 


- دا و نم: بگذر. 
۲ - نم: در. 
۳ نم: برین. 
4 -نم: شاخ. 
۵ - نم: وطن. 


۲ یه شاخ 


۰ فرود ابر جناب قطب عالم 


ببین در خیل او ادهم سواری 
زهیی ادن ام متمصی ساطیسن 
ابواسحق شمم جمم افطاب 
رفهدن تسار گلستاه نت امستتدا ری 
و ها که دص ۰و 
علم داران او بگرفته عالم 
سبوادی از بسرات او شب فقدر 
فلک سطری ز دیوان کمالش 
سپهر از مطبخعش پیری طبق دار 


۰ مر مشمل فروزی در رباطش 


۳۹ ۱ عیری از زیر جراغد 

۱ و و 4 7 7 
مه شب کرد ازرق بوش شامی 
به جهره مالک دینار بوده 
چو کرخی در جهاد قرب معروف 
ملک علم الهی خوانده بر وی 
اش متیر سا عم تحتتر او کت ده 
به ندارش هر سحر در قصر ششدر 
به یمن همتش در فصل نیساد 
سپهدار سپا‌اولیااوست 


۰ غبار کوی او هر صبح خورشید 


بود روحش مریدی از دل پاک 
چراغ مرقدش چشم ثوافب 
نهاده اشتیت ار مت یی انور 


که ملک و حدت او را شد مسلم 
4 

تاش تا لس تسیا نو سم 
جوابراهیم کوس شهریاری 
به معنی تاج سلطانی نهاده 
علم رده بسرین بیروره طارم 
نهاده‌بسر درش روی علامی 
ولی دینار پبیسشش خوار سوده 
را ی شیاسرف 
فلک درس سماوی‌رانده بر وی 
بنه‌ارشادش سرد اقترا رده 
درشتی زر دهند. ‏ سلطان اور 
نوا وبرگ یابد شاخ عریان 
حعطیب منیبر محدو علا اوست 
به میل زر کشد در جشم ناهید 
و ‌ 5 3 


نه بام فبهاش منحوقفی از زر 


منم از خاک در گاهنشن عباری 
تنم‌تاری ز فرش خانفاهمش 
برین در بسته همچون" حلقه خود را 
مده‌پا رب جو خاک ره به بادم 
جوبی کارم مرا در کار او کن 
چو صیدش گشته‌ام بردارم از خاک 


۰ در آذن حضرت درم کی" ش کفتا از 


| کر و راه او نامع تسه اننتیز 
دلم " بی سکاو کی پذیرند 
دهم چون شمم نور از خان؛ او 
۳-5 خحاتم به دست دیو دادم 
مکن در زیر پای محنتم پست 
چو از عالم زدم در دامنش چنگ 


گل و نوروز /۷۰۳ 


روانم ز آتش شوقفش شراری 
سرم جاروب فراشاد رامش 
برود کرده ز خاطر نیک و بد را 
نه آخر رو بر خاکش نهادم 
متناعمد. صور بازار او کنن 
ببر زنگار چرخ از عاطرم پاک 
| 
بود ننگم ز هر نامم که خوانند 
که قلبی را به یک جو بر نگیرند 
ولی گر بساشدم پسروانه او 
چو جم شد ملکت هستی به بادم 
جو* در دستم نگین فرشدی هست 
فان اس تیه مر ول سک 


خطاب با باد بهار و ارسال عبودیت به حضرت ولایت 
ات وت ی را ی ۳ 
الاصفیا امین الملة والد ین الکازرونی 
رحمة الله علیه ۵ 


الا ای باد ۴ کتلستیوی شتهتا راب 
چم 

یی تور ,تن مسحمور بیمار 

یت ات تفا راتس ی ۵ 


رتیل کشت کلمت ارات 
چراغ افروز شب خیزان اشجار! 
تیم تسد ی زسان 5 ان 


۶4 - که. 


۰ بشیر نیک پی 


ِ پپتک مبارک 
تتتیسا بت بسن تیال پرورده‌تنو 
ت همدم مشک تتاری 


چراغ روح را خوش بوی کرده 
تویی برفم گشای چهر: گل 
زوات ات ,وشن از نو 
تورعش آب را جون بادرانی 
نه آخر م رکب جمشید بودی 
به کنمان بوی پیراهن رساندی 
دمی راحت رساد روح سا باش 


۰ ۶ جو از این دلان مت آوزی اد 


عسان دل کجابرتابم از تو 
امین مله‌والدین شیخ اعظم 
معین الحق * سرالله فی‌الارض 
مشیم‌راه رو قطب بگانه 
امتام التواصتلین سر هی اوناد 
محیط نمط افضال و تفضیل 
شا کیت رات ای او وتان 
قمر فرصی سپیدست از سماطش 
روا یک قطره آب از مشرب او 
السهی باز رانده 


۵ 
1 - نم: سر . 
۷ - نم: : «ار» افتاده است. 


رمین را خاک پایت تاج : تارک 
ول لاله ات8 فده تیه 
نت آتن از هه سوه تا 03 
ز انفاس مسسیحانوی برده 
گره بند شکنج ۲ زلف سنبل 
اه مش کت رای اش ار 
تو درس چشمه را چون آب خوانی 
هوا داری به مرغاه می‌نمودی 
فسود مصر بر یعقوب خواندی 
دوا ساز دل مسجروم سا بباش 
دلم حوش می شود یارب خوشت باد 
که بوی پیر خود می‌یابم از تو 


که تعظیمش بود بر اهل دین فرض 


جراغ شش رواق همفت خسانه 
وحودش زبدء قانود و ای‌جاد 
مدار مر کر ارشاد و تکمسیل 
عبار: افساد دی سین موشان 
فلک یک کاس سبز " از رباطش 
خرد یک طفل خرد از" مکتب او 
ورفهای ریاصی باز خنوانده 


کته خامه در نقش طبیعمی 
الا ای پیک رنجوران مهجور " 

تویی آرام بخش جان مشتاق 
کیت بر کازرون افتد گذاری 
میت رآن شرت قلی سراف راز 
ببین در ملک وحدت تاجداری 
یج بسوع نید قبا قافن 
جو کی رفته در کنتحبی) تشه 
فتکتا ن اف مت‌کصا لش ربکا ی 


حت‌ 


که آن را توتیای دید سازم 
ولی این " شربت آن ساعت بیابی 
ترا هروتسای یر وا شیم 
فا | سب یا دراو تسس را : 
به باد آر از من خاکی در آن دم 
ز سوز سینهام بشمای تابی 
جو کردی آشیان بر طرف آن راغ" 
ره 
۳ بامرغ‌ هم توا ۶9 


۰ جهانی بین جهان از ملک هستی 


حِِ عم ۱ 
گروهی سر بسر گویای خاموش 


گل و نوروز /۷۰۵ 


زده خط در ممامات بدیمی 
که چون موسی نهندت طایر طور 
فدوست راستی نوروز عشای 
بکن بهر من دلخسته کاری 
فن آن شا نت۱۱۱ تیان شتا 
به میداد حقیقت شهسواری 
در اقلیم ابواسحاق شاصی 
در خلوت سرابر خلق بسته 
زباد او زان بسی‌زبانی 
غباری در ربای از خاک راهش 
جهاه را حمله در پای توبازم 
که روی از جچشم؛ حیوان بتابی 
کنه شسض ارعسته ات وت انس 
بر افشان: اس مسا موی اند 
دم عیسی برین خحسته رواد دم 
وز آب دیده‌ام بفشان گلابی 
بگوبابلیل آوایان آذ باغ 
بود نالاد وسر دل کوه‌نالان 
به بوم عشق شو نا باز گردی 
فشانده دست بر بالا و بستی 


دلی* چون بحر در بر کرده در جوش 


۱ دا: مهحوران رنجور. 
۲ - تم و کم: کین. 

۳ - نم: باغ. 

؟ ‏ نم: ولی. 


همه با قطب جون سیاره در کار 
زسی گنجی" که نه چرخش طلسمست 
کسی چون شمع روی از مهر برتافت 
دلم از چرخ سر کش دست ازین برد 
گرم رقم تت اه اش هس 
و گر با خرقة او عشق بازم 
من آن دم سر به گردون بر کشیدم 
جورخ بر آستان او نهادم 


۰وانم شمم خلوتگا او باد 


در آن پر گار همجون نقطه بر ۲ کار 
مسمی‌ او وهر دو عالم اسمسست 
کیک شر از مت اسان تفت 
که او را هم کلاهی هست ازین برد 
پسکسیوم ان تدای با سیاهی 
یرتیل کنون :| خرفه سازم 
که خود را خاک آن درگاه دیدم 
ترس ۲ صورت در معنی گشادم 
سرم گنردی ز خاک راه او باد 


در تاریخ ولادت خویش گوید و نمودار اوضا ع 
فلکی در وقت ولادت و نکرهش دوران افلاک؟ 


شه خعنجر کش پیروزه اینوان 
به جدی آورده رخ بر عزم نخجیر 
فلک تبر از کمان بیرون حهانده 
ور آ نت ردو کر کس. اشتانساز 
هر از اوای ان عروره این 
کشت عاه کموانه کرد ا هت که 
فکنده جرخ کر" رفتار خود کام 
سپهدار فلک ترک سنان کش 


۱ -نم: پر. 

۲ کی کرو 

۳ - نم: بدین. 

) - دا: در تاریخ کتاب گل و نوروز گوید. 
۵ - دا: دامی. 

1 


را ی ی نس 
نشانده در بز کوهی سر تیر 
هو اب تور پر سیک له راغ 
به سوی عیین رامی " دیده‌ها باز 
که باشد برج شاهینش نشیمن 
زده در دلو چرخ آبگون چنشگ 
به شادرواد هرمز تخت بهرام 
فتاده ماهی از سهمش در اتش 
رده دنسال ازدرهای الاک 


به چشم عقل دیده مرد کامل 
کشیش دیر دیرین هندوی پیر 
بداد پیری بروذ افکنده شبدیز 
وه اش التضاه اشفت. شور 
به‌ فال سعد درس آغناز کرده 
سه سهمش از سهام افتاده در چنگ 
تر نارق تسه واه 
یا ماد ه ان تیاه ار طتاس 
برین مینوی مینا " فام زر کار 


۵ تست روز اتف ار مبهشته: کتافتب 


رسیده ماه دوالححه به عشرین 
زر هحرت ششصد و هشتاد و نه سال 
3 کر مب زو وشن مت کنات نا 
ورت خود یزدحردی می‌دهد دست 
وراز زیج ملکشاهی سگالی 
دوصدراضبط کن وانگه دوشش خواه 
ز پیران پرس کین جندست و آن جون 
من از کتم عدم بسرداشتم راه 


۶ یز کوهیی دز تدم سر کنمتز قوه 


زحل کو بود طالم را خداوند 


گل و نوروز /۷۰۷ 


تضادوش " فرس بنموده از آب 
سرغول از سر شاخ عسوامل 
چو رای هند کرده‌ رای نخحجیر 
ربوده گوسفند ترک خون ریز 
به خ رگاه مه از کاخ دو پیسکر 
سر صندوق حکمت باز کرده 
کشووه تست تیانع رست کنخ 
0 
به عوشه برفشانده حرعه از کاس 
چو آدم گشته گندم را خحریدار 
فکنده آهوی شب نافه از ناف 
به‌بام آفریه دون تفت ای 
هم هت روز از امش 
دو افزون بر هزار وششصد آید 
یکی را طرح کن از ششصد و شست 
۱ ۱۳ 
که روشن رتیت تال مت کنش اه 
که آزهین ایند این تاریع یرود 
نجوم چرخ را این بود مدخل " 
سمن زار وجودم شد جراگاه 
تت تا فلت کب ز زان سین سود 
به برج بره بود افتاده در بند 


۳ - تم: این بیت را ندارد . کم: در پاورفی. 


پدر محمود کرد آن لحظه نامم 
جو مجمود ار به معنی سرفرازم 
از آن از " تیر بی مهران جاهل 
جواز خورشید دارد طالعم نور 
ز چرخست این چنین آشفته کارم 
بسی دیدم جفا زین چرخ ناکس 
از آن بر تیره روزی دل نسهادم 
برو خواجوز هیات چند گویی 


۰ به کلی محو کن تحویل طالع 


بگردان روی ازین که دولاب 
تا هتی از کات رات اهر کی 
ز نسرین سپهری بال بر کن 
بنه بر آتش خور عود ناهد 
سرو " دنبال این طیاره بفکن 
بشوی از نه پبدر دست ای برادر 
سه دخعتر یت کت از 
سر غول سپهر از دوش بنداز 
چراگه در حضیضی گاه بر اوج 


۰ درین کشتی نشاید حال سپردن 


مم عم 
جه بینی نقش این گردنده پر گار 
عءِ ۱ ۰ 
حدیث انجم و فص زبر جد 


۱ - تم: از این بیت شمارة ۰ را ندارد. 
۲ - نم: «از » افتاده است. 

۳ - نم: حمشید . 

3 تردن 


۵ - نم: از بن. 


ولی من خود نمی‌دانم کدامم" 

علام هسنسدوی زلف ایازم 
بسال سل م سس اشجت تن 
ز مهر مه رعان یکدم نیم دور 
را کبازی من ات دارم 
ندانم ۳ چه خواهم دید از این پس 
که از اختر بدیین روز اوفتادم 
شفازین علم بی فقانود چه جویی 
منه دل بر اشارات مطالسم 
کفانت ان کت ان ان کیرات 
ثوابت را به پای بیل در کش 
ز طاووس فلک خلخال بر کن 
بگیر از چنگ گردون جام خورشید ۳ 

کسلره از بار کت ساره کین 
مبرنام مهار جار مادر 
و کر خواهی به قطب جرخ بسپار 
روان شیر جرخ از تن * بپرداز 
برود بر زورق و ایمن شو از موج 
ولی جان کی توان زین ورطه بردن 
کرو یک نقطه نتوان دید بر کار 
که شش پنجی بود عین دغایی 
نو صساجت دلات کنورست ور کته 


نه در طبم فلک بینی درنگی 
ان هت رون تا تست 
قمر کوبر لب دریای اخضر 
ری که ود سای کار 
و گر چه منشی سلطا انجم 
چو فلسی سرخ بیند در برابر 


که کارش پیش ارباب ممانی 
سر و را ات شاخ 
گر از روی شرف صاحبقرانیست 
امیر ترک تاز فصر پنجم 
:نان پیوسته بر ویراد حعصاری 
سکیم فیسلسوف دانش افروز 
قضبا خنوانند یه تامش سبعدا کنر 
رحل کوهست بیری سال خورده 
یک تلع زتانتسیت 


۰ مرن خواجو صفیر از بام این کاخ 


ی ِ 
هی آل بعسی ریت کت برونست 
مشو ساکن درین دهلیر خریشت 


بیفکن بار و بار از دل بینداز 


گل و نوروز /۷۰۹ 


ون هک ار نییعت او تک 
و رتست اسی شت انا سس 
شود هر مه چو ماهی گیری از زر 
قح اختتاشتا و گاهی گدازد 
به گردون میکشندش جوز و گندم 
شود سوزنده چون گتدم برآذر 
جرا پیوسته دارد شک وی از تن 
یرارف تست و کدا وان 
گنه کرد از خواقین فلک باج 
و روشن. نازداننشی شیرتا تیشت 
کته ا رانا صف میدان انجم 
کی رن ریا دیتهاداری 
کرو کرادت متا روز 
ه یت وی ی وه کسا نکر 
تصانیف نحوست بحث کرده 
نه آخر دلو دوزی سر شبانست 
چو بلبل تا به کی خوانی" برین شاخ 
طلسم آن که می داند که حونست 
وزین مشرب نشاید آب خوردد 
ی ترا کاس یرف موس ها 
وزیین لوک" روان محمل بپرداز 


۱ - دا: بخت. نم: تخت. 
۲ دا: روزش. 

۳ - نم: و. 

8 -نم: سرتابک. 

۵ دا: نالی. 

بت فا کون 


ورقفهای فلک تا جند خوانی 
که کر تفلک مسا کب رابت 
چرا عبرت نگیری زین عبارت" 

زشادروان مه تا برج‌ ماهمی 
به اخر نام خویش از نامه بفکند 


۰هر آن کامش که بود از دل بدر کرد 


خه انسیا ان دانشی رافتا تیه 


سبتهای ملک تا جند رانی 
وگر جویی" ملک مملوک شاهست 
که فرضست این عماری را عمارت 
کنبتین کنورا ‏ مسلم کشت شاهین 
ورق را در شکست و خامه بفکند 
وزین منزل به نا کامی سفر کرد 


خحداوندیش را جود و جرا نیست 


در موعظه و وصف کتاب و تاریخ و عدد ابیات گوید ؛ 


بیاای پار و از باراد مپرهیر 
کتییر تسار لا ات کار 
خی ای بت هکس تا وتههیارا 
جه بد دیدی که نیکان بد نبینند 
کشت( دیده مردم می‌ شمارد 
جو زهره خویش را مستور خواند 
رم ۱ م2 ۱ 
اش هت نود ار سنتک عارش 
از آن ابر آید از افاق بر سر 
جو همدم:نیستت در ملک هستی 


۱ کوش 
۲ - نم: عمارت. 


۳ -نم: کی را کو. 


8 - نم: مپردن خراجه خواحو خود را به شیخ نظامی. 


۵ دا: پار مست . 
۱ - دا: سی مرغ دانی. 
۷ دواد که هنکن : 


گل صد برگی از باران مپرهیز 
که‌ یار آنست* کو نگریزد از پار 
که هستی همجو نوردیده ما را 
کر اضر در ری نتاس ین 
چو مرهم یافتی از ریش کم گوی 
که جشم خحویشتن بینی تا 3 
شقن ترس کار تانق 
0 ۱ 0۷ ۳۳ ۶ ۱۳۰ 
که دریا را فزون داند به گوهر 
مگر یک مرغ را سیمر غ خوانی" 
مسیحا وار دم در کش که رستی" 
که همجون اشک دور افتی ز مردم 


مبین آن ماه را کز مهر نورست 
۳ 

درین نه حدول پیروره نتتر کار 

مقیم این چرخ کر باز جفا کیش 

عم ۱ 

| را مهن تحت متس تست 


۰ جو گل دادی ردست ار خارمند یش 


شراب تلخ از آن شیرین گوارست 
۰ ۰ ‌ ۳ 
مطیم چرخ پیر کینه کش باش 
نج از ویرانه پ 9 ودد جه تابی 
به حاد دادن رخ حانانه تواد یافت 
۲ 1 : م۳ ۳ 
بیا خواجو به ترک خواجکی یر 
سر 
مشو در تاب افر سوزی بیابی 
عم مم 
انشا سین در مسی‌کیهاست 
باب کشا | بش4 اه تست کا ین 


1 ی ۰1۰ 2 5 


رت ات کووا. کوضهات تست 


جه نیکو گفت آن استاد نقاش 
کر ره سوت ناید 


حهان نقدی که دادستت به آغاز 


گل و نرروز /۷۱۱ 


دریین بیفوله نتوان کرد منزل 
که مه چون بدر گشت از مهر دورست 
یت نفطه‌ای کاب فیست‌سیر کاز 
بود کورو کبود از گردش خویش 
نه در کیش مفان؟ نی دوس سس 
کریم انست کش پروای سر نیست 
چو کردی ترک گنج از مارمندیش 
که بیماران غم را ارت 
و گرنی زو طمع ب رگیر و خوش باش 
که شیر ۰ فسات 


به درد دل دوای حاد تواد یافت 


برو اراد باش از خواجه‌و میم 
۰ ‌ ۰ 

که هم روری حگر سوزی بیابی 

که از دودی شود 9 دوده ویران 

حراب آن شهر کانجا توشه ای نیست 

که خود نقاش نقش خویشتن باش 

درو نیک و بدت حون روز پیداست 


۰ ۳۹ ۰ و ‌ 
بداد زوسن که روری روت باز 


فا کت وان دنر مه ورتااشن شتا رز 
ات ان وکا بواوه اب که تس 
سحاب ار بادپابر چرخ راند 
جو کان از تيشه خواهد بودنش درد 
جنان بهتر که هر گوهر که دارد 


۰ آن دیده به دامن ! در فشاند 


سرشک ارسر کشید از مردم خویش 
چو گل با دوستان گر شاد باشی 
تو جون یک جودرین مزرع نکاری 
چگونه مهر می جویی " زانجم 
اگر بر خاک بینی سای؛ خویش 
مباش ای خواجه چون آیینه خودبین 
شه گردون جو با مه مهر ورزد 
دل از فطب شمالی نی بردار 
نمی نستيم ۰ کسسن را وا نس 
جو مه جویی سوی بالا نظر کن 
جرا دریا جناد در خویش غرفست 
اس شیسیت شیارا فد ان 
تو حود روشن نکردی حال ما را 
من آن گنجم که در ویرانه باشم 
بسا طوطی که من گویاش کردم 
بسا خاموش کز من شد سخنگوی 
ای ی سر 


۱ نم: به مردم. 
۳۲ - نم: می ورزی. 
۳ نم: نمی بینی. 


که جرن وقت آید از جشمش بر آرد 
که قالی باف پشمش در کله نیست 
شه انجم به تفش بر دراند 
چرا کوبد بدینسان آهن سرد 
به دست خاک بد گوهر سپارد 
که پیش مردمش آبی بماند 
بساد خونیاد رانندش از پیش 
جو سرو از بوستان آزاد بتاشتی 
یقین می‌دان که یک حوبر نداری 
که تسایند مردمی از دیو مردم 
مشو در آتش از همساي؛ خویش 
ولی هر چیز کان بینی ز خود بین 
درستست این که دیناری نیرزد 
هیا و شش تست ون کار 
که تدای کنشان ار اس باه 
و گر ماهی به سوی ما گذر کنن 
هی تا تفت اف شاخ 


ارین بس خویش را دریانخواند 
کتا بداسی فرت سس اشفا را 
من آن شمعم که با پروانه باشم 
بسا طالب که من جویاش کردم 
ز بس گویا که بردم در سخن گوی 
که این ساعت بدین منزل رسیدم 


دلم بس خون لمل از جان" بر آورد 


نو تا یریش لبان فرتنگی» رفتن 


۰ نه روزم هم سخن جر عشق نامه 


ترا تا" دود دل کم بر نیاید 
ِ 

و گر در تیره شب ماهی نیابی 

و ۰ بت 

درین کردابه زورق جند رانی 
"1 و نز کی 
اگرخواهی که چون گل خوش برایی 
کنی منرل به طرف لاله زاران 
ءِ ۱ ۴ 
کل .مشکین دسا جود دم بر اری 
۱ ۳ 2 


۲ ِ. 
نی فتیسیوزه وی فبدر. کم 


۳ بت کت 


دار فتستعانشبرای تون سکنشای 
ببین قصری جو * شادروان کاووس 
به هر کنجی درو * گنجی نهفته 
گهر در گنج و گنج از مار خالی 
بهاری خوش نظر جود روضة حور 
بتی جاه بعش بکر عیسوی دم 
ی تین ات زب عم من 
گلی از باغ نوروزی شکفته 


گل و نوروز /۷۱۳ 


ِ ۳ م‌ ۲ 
من فرهادوش در سنسگ سفتن 
نه در شب هم زباد بیرود ز خامه 
چو صبح خود فشاد دم بر نياید 
لب جاد بخش دلخواهی نیابی 

۰ ۰ یم ۰ ف 
3 9 3 "۳ 
گل شادی ز خار غم بر اری 
مه عید ار شب فقدرت نمایند 
درین متصوره قدسی نظر کن 
7 ۳ عم 
شب تار از رخ خحورشید تکفن کر 
درو فرشی بساد پر طاووس 
۱ 
رطب بر نخل و نخل از خارخالی 
۰ و ۳4 ۶ 
نگاری ماه وش در قسبته نسور 

مِ ِ 
ک ارم تس ان و نسرین 


دری در باع پبیروری نهمته 


اکتن‌جتزیین عتیات غتاردانی 


۰۰ به شاهی ماند ایین نظم دلاویز 


به سر بر تاج سلطانی ز گوهر 
سریر از لمل بواسحافی اور 
همه تب رکان نوروژی سپاهمش 
صفر بود و قمر میزانش در چنگ 
رسیده موکب متصور فففور 
به روز جیم و از مه دال رفته 
وگر خواهی که روشن تر بگویم 
دو شش * بر هفصدوسی گشته افزون 
چو این ابیات دلکش را بخوانی" 


7-4 ۳ ۲ ۳ 


مخوانش شمر کین شعریست گویی 
فلک تا ازرقی " باشد به مسظر 


و 1 هب« ۳ ۰ 
گروهی موبدان دانش افروز ۲ 
ی ی رای 0 


دهندم دم که مرغان سحر- جیر 
سخنهای کهن اهل ممانی 


۱ - دا: خواهی. 

۲ - نم: قصر . 

۳ - نم: خورشید و جام. 
٩‏ - تم و کم: دوصد . 
۵ - نم: بخواند . 

٩‏ رها ان رنه 

۷ نم: آتش‌افروز. 


ببر زین چشمه آب زند گانی 
زده بر تخت " هرمز تخت پرویز 
در انگشتش نگینی خانی از زر 
مه و خورشید جام " و سافی او را 
شکفته. کل : فته کرو سار کناهتر, 
شنیه یار کال نا وار ات که 
ز چین سر بر کشیده سنجق نور 
ز همجرت باومیم و دال رفته 
غبار فکرت از طبصت بشویم 
به پایان آمد این نظم همایون 
نت باید که اعدادش تندانتی 
مکرر کن که گردد بر تو روشن 
که جای گنج در ویرانه باشد 
نه سحرست این کف موسیست گویی 
جهاد تا عنصری باشد به جوهر 
چو خواجو هیچ شاگرد نظامی 
مرا گویند کای مرغ جگر سوز 
کل ری قوزوز را با ریس رامعن 
به‌ نزد حسرواد شیرین نباشد 
هت کت شتا ولو وت 
تیه اس ان دای تاد ای 


٩‏ هو | نا میم کهرمی زدسا خر کاه 


مه سی روزه را تابی تباشد 
کی گلد سته‌ای تن بات تیستکه اشتت 
تین وتا ب رنه در فشانیست 
بسی سازند ازین دستان نوایم 
ببندم لب جو بار از شرح ایین راز 
من آن دریا ذل گتوهتر فشانتم 
بو ذان‌سهای: کوهین عویش 
دل افروزی که پروردم به جانش 
کر ات کیت سل تحی دای آزرا 


نت ‌ ۰ 1 و 
۰ شبرو تامی‌توانی افرین وی 


گل و نوروز /۷۱۵ 


ار شش گنه آ هي سوه تا که 
رهز اس فص مس 
که بازار گل و ریحان شکسته است؟ 
و گرنی قصه گفتن قصه خوانیست 
ولیکن من بدیین ره " در نیایم 
که گفتن خوش نمی باشد ز خود باز 
که باشد حاصل دریا و کانم 
ولی نعوان شدن قیمتگر خویش 
نهادم با تو چون گل * در میانش 
وگر خود بد بود کی خوانی او را 
که بادا آفرین بر آفرین گوی 


در حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت کتاب گوید ۵ 


ره 
به صورت چشم معنی باز کردم 
در وان هسام بسن کتنسترم 
زرا ار در دریایی روشنم 
ریاحین برسر صحرا فشاندم " 
قصب بر تن بدراندم شکر را 


۱ داو نم: بادی. 

۲ - تم: این بیت را ندارد. کم: در پاورفی. 

۳ نم: در. 

4 - دا و نم: جاد. 

۵ - نم: در خاتمت کتاب در مد ح وزیر گرید . 
1 نم: خط لالایی. 

۷ نم: نشاندم. 

۸ - نم («اشک» افتاده است. 

۰ دا: بفشاندم.‎ - ٩ 


ی نوا ال نز زا آواز دادم 
به معنی کار صورت ساز کردم 
داش عتا یی را در کشنودم 
ز لت وعطابه لالایتیی کرمجيم 
تشادن کف درا میسسانسوم 
جو اشک" از دیده بفکندم؟ ۳ 


مگس در جوش بود و شهد بسیار 
۳ 5 ۳ ۵ و ۳ 
ی وی 


۸۰ ۰ جام لایبزالی منست گنشتم 


فکندم تیر و ترک کیش دادم 
که تا جند این عروس نازپرورد 
گلی کو را بسی 
گرم شادی کنون ممخوار گردد 
برافشانم گل سوری به سورش ۱ 
سر از مینوی مینایی بر آرم 
بپرسم روز نیک از سعد اکبر 
فرود ای انم نع کب را 
یکی را از بسرای مد ح سازی 


در باغ بینند 


مصم ۵ 3 عم 
۰ گر هم قاضی پیروزه خر گاه 


مداد آرد :تیش کمن میا مه 
زرش بر سر فشاند صبح زررپاش 
کت تفلک ار بر کی وت 
بگویم تابه‌هنگام عروسی 
بحواهم تاج لسل از شاه خاور 
ستانم حلق؛ گرشش ز پروین 
فرو پوشم لباس آسمانیش 
جو گردد طالم فرعنده یارم 


۱۰۰" اک جون قضابر کار خود نود 


۳ 
۱ -دا: کل سوری برافشانم به سورش. 
۲ نم پاره. 


لنم زشلی کی و ترهش روز 
شکر در تنگ ماند و قند دربار 
دم کلتانک بر کلرا ری 
جو در خود تست کفتم هت کفقم 
شدم بی خویش و با خویش اوفتادم 
به زیر دامنش پنهان توانل کرد 
فروریزد گراز شاخش نجینند 
سمادت باارادت بار کرد 
بیارایم جو نزهشگاه حورش 
علم بر قصر بالایی بر آرم 
ز گسردون باز دانسم حال اخششر 
بخوانم زهر:ء دستاد سرا را 
یکی را از پسی بربط نوازی 
به پیروزی ببندد عقّد آن ماه 
نویسد نیر منشی مهر نامه 
هصق 
کند نقش و نگارش طبم نقاش 
نهد کف الجضیبش رنگ بر دست 
بیارایند فص آبنوسی 
بجویم از هلالش بارة " 3 


کم تشن رامعم وه کین 


عم ۳ ۱ 5 
به نیک اختر به دامادش سپارم 


خاز اا تاه اتتیت کت ی ان رام شوه 
چو زلف حوبرویان کار عالم 
بزد ره نیستی بر ملک هستی 
سپهر س رکش از دستم " بیفکند 
تسم را ان انا مس دا سره 
ی از کار و از کارم بینداعت 
شبی در بر دو عالم بسته بودم 
ججر یی مره هدز تم شعاد 
جرس جنبان شده میرغ شب آویز 


۰ شب دیجورو من جون غنجه دلتنگ 


بخ لبیل دایز کل مار کروة 
شنده همدم نسیم بوستانم 
ز نظم خویش مدخل می گشودم 
سفینه پیش و دریامی‌بریدم 
رطب را خار در پا می شکستم 
جو شاه خحاور از مشرق بر آمد 
به‌باده لمل میگون آب داده 
چو شمشادش شکنج طره بر دوش 
کشیده " جام می جون صبح خندان 


مرا دید اد رنه درو 
ز یساقوتم شرابی لمل در داد 

و 3 1 ۰ 
به منطق کرد گوهر پاشی اغار 


گل و نوروز ۷۱۷۸ 


0 ظطلمت ظلم از پس کوه 
پریشان و مشوش گشت و در هم 
فتراح آمیل متخال تک سای 
ز جام دور سر مستم بیفکند 
به تیمار و بلایم مبتلا کرد 
به یک گردش ز پ رگارم بینداعت 
جگر خون از دل ریشم گشاده 
دم از بستاد زده باد سحر خحیز 
سوادی از گل و نوروز در جنگ 
اتسیو اس وه ول شتسار رده 
قنیم او. کسخصمه یاک دوستانم 
در ان منظومه مدخل می‌نمودم 
صدف در دست و گوهر می کشیدم 
به شیرینی شکر را می شکستم 

ون افتای ازور ور اد 
تب شام شب‌گون تاب داده 
لبش خحنذیده پر سر چشم؛ نوش 
رده کی رین ان کزان 
ترنحی زر پر از عنبر به دستش 
ز خویش و آشنا در بسته بر خویش 
جر طوطی مر غ جانم را شکر داد 


که‌ای حوهر فروش رست راز 


بنوش این می که شکر می فشانی 
یا تهتس انس نان 
ا دشست: دان (لو لبو مضاتیلات 
به نوک خامه بحر و بر گرفتن 
چه نقشست این که از دیبا نمودی 
اگر صد سال در باغی نشینند 


۰ ۵ طارم دی به بازار امدم نسست 


و دنتسين کهاز تیه مسق 
که هر گوهر که در آن بحر دیدم 
عبر داری کز آن دم باز مسستم 
اسان سل زراب ری باه 
به نام" کیست آذ " قصر نو آیین 
ور نا دای که ی 
عروسی جارت: کل ,شوری مر سار 
هل او شیر که او شاه وفا وی 


ا گر چه آن پری پیسکر که داری 


۰ ولی هر کس که برسر باشدش" تاج 


چو آن طوطی نوای بلبل آواز 
و م2 ۰ ۰ 
۷ (. 
۳ ببادم که من کوه گرانم 


4" ۳ 
ای کرسیی کات 
را هی ار تست انم اسمتا مع: 
مثال شمم بر پروانه خواندد 

و را 
هه ابیت این هار دریا: کشودی 
2 ۲ 7 
کل زین وه مزشاعشی منت 
از انم یک دو جزو افتاد دردست 
ِ ۱۳ ۹ 
به دری کان ز مسجت 
روا در پیات کیان کشیدم 
که دادند آن می نوشین به دستم 
سم 
که در نوروز بر کل می‌سراید 
که آرد سحده‌اش بتخانهة حین 
به خانه مانده بکرو خصم بسیار 
ت و 
دندش سرفرازاد حهان بباج 
هدام کرهش مراشر کل افعاد 
سم ۳۳ ۲ 
یه نت کل ون که وی 


سه 


4سا 
وگر گردد وجودم خاک گلزار 
۰ ۳ 
چو در عشرتگه هستی در آیم 
۳ ۰ 
گرم چرخ از گل قالب کند خشت 


۰ تاو سب برزند شاخ‌وفایش 


نیم منت کش فغفور و مهراج 
همست اکن تاد افاده بتر‌شتا یک 
مرا او همجو باد ارس ۱ برداشت 
ا کرو لت وت چود جرعه جانم 
عٍِِ 
درین بودم که بختم گشت بیدار 
ق تا وا هد 3 افبال نامسش 
که می خواند ترا مخدوم عالم 
مشالم داد کای مرغ وش آواز 


ز تو گلهای فردوسی نمودن 
چر‌افبالم نوید شادی اورد 
کر تیاده تسم آن لبریتار 
برفتم همچو تیر از منژل ماه 
وستر کردم هتم شتا نیه پر کار 


گل و نوروز /۷۱۹. 


ازو آید ۲ نسیم لطف دستور 
کل اخغلاص مخدوم آورد بار 
ز جام دولتسش مستی‌نمایم 
یوم فت ول فیر اسبان. کر 
سر خاکم شود پر سبزه و کشت 
بود آن شاخ را برگ از ۲ ثنایش 
که هر گوهر که بینی دارم از تاج 
به دورانش زدم خ رگه بر افلاک 
سرم مانند ابراز چرخ بفراشت 
تنم بر راه فرمانش غباریست 
بود پر باده مدش دهانم 
فروران کشت نس از شب کار 
شده از فرخضی شادی غلامسش 
حعدیو شه‌ نشاد دستور اعظم 
بدیین بستاد سراشو اشیان ساز 
که هنگام گلست و روز نوروز 
نداعم میس دی کون ٩‏ 
ز ند سم خصسط آزادی آورد 
چو مرغ مست کردم عزم گلزار 
به فال مشتری بر داشتم راه 


3 ۲ ۰ 1۹ 
زدم ری براد در داینره وار 


۲ - نم: «و». 
۳ دا: خاک از راه. نم: خاک از باد . 


۲ + خمسة خواجو 
زمین بوس وزیر شرق کردم 
رده کر قان ف از رتیت کت شور 


هاش اتوهتر کتان اسارت 


۰ اسیبهر سروری و کوه‌تسکین 


عراقی نسبتی نوروز روزی 
وتا را واه فا ی 
خور یافوت ی خاتم 
فروزاد ار بر ج ممالی 
چو شد غواص این " بحر گهر خیز " 
به هر یک قطره‌ام در دانه‌ای داد 
چو صیحم اسن پرسیم وزر کرد 
ز غلمت از سرم تا پا بپوشید 


دهم داد و به ده داری رسانید 


۰ شجوابر, اجرا و ادرارم روا کرد 


اشتارنتی کر با که بیسکسری یاضر 
میت وان : در پیشم کشیدند 
مها کی و باق ان سا زیم عم 
تنارا ها وی ٩‏ ار روی 
به حمدش سورء‌احعلاص خحواندم 
شدم چون موی و در پایش فتادم 
که ای طی کرده جودت نام طایی 


۱ - نم: نقش. 
۲ - نع و کم: آن. 
که وت 


8 دا و نم: جنیبت دار. 


۵ - دا: برفع. 


به گرهر بحرو کان را غرق کردم 
نمودم مهر مهر از نقش خاتم 
سر تمظیم بر نه قفصر شش در 
بسه صورت سروبسستالد وزارت 
پناه ملک تاج دولت و دین 
همایون طلعتی کشور فروزی 
جهان حاه او را روضه کاضی 
مه قله نشینش نمل ادهم 
جراهر بش درج لایسزالی 
به دامن کرد چوذ بحرم گهر ریز 
به هر بیتم بهای خانه‌ای داد 
کنارم همجو دریا ریت کون 
چو کوهم زرکش خارا بپوشید 
سرم بر جرخ اع ونشا واه 
چو اختر بر سرم گوهر فشان کرد 
به گاه حلوه حون طاووس رقاص 
وز آنگه باز درویشم ندیدند 
به لب روی زمین را نفش بستم 
دعارا خم زدم در حلق؛ موی 
فلم‌بر صورت افلاس راندم 
زبان زان پس به مدحش بر گشادم 


دروست روشین از نور تفستاه آ سین 


صبااز گلشن لطف تور یک دم 


6۰ کمینه خادم خلق تور عنبر 


3 ۲ ۱ 
به دوراه تو جور تسیر پرواز 
۲ و ِ و 
رهمی شش حار طاق هفت بر کار 
به دارالضیرب جودت چرخ گردان 
# ده 2 1 ۳۰ 
ز شمری بگذرد شمرم جواکنون 
به نام تست این محبوب جانی 
هبین خردش به جشم خرده بیناد 
که پروردم به کام دوستانش 
عروساده ضمیرم بین جو خورشید 
هقرت الم سره که 


زبانم بی مدیحت کامراه نیست 
الا تا صبح زرباش گهر پوش 
شود تابان چراغ سند روسی 
ملک" فراش صحن درگهت باد 
بود تا شمم ماه و مهر رخشان 
به صورت دست و کلکت موسی و طور 


هک ره و 
هل 0 


۱ - دا و نم: شکر, 

۲ - تم: جور نو, 

۳ - نم: زشمرم بگذر و شمری که اکنرنه 
4 - کم و تم: به کام دوستانش, 

۵ دا: ورد. 

۲ -نم: فلک. 

۷ - نم: ملک. ۷ 


۸ -نم: از این بیت به بمد را ندارد. در عوض ۵۲۰۵ اضافه شدء 


گل و نوروز /۷۲۱ 


محیط از بحر احسان تو یک نم 
وتان ان تفت خن خباه کنو وزدی 
کهینه بند؛ لفظ تو گوهر ! 
جو عقا گشهه بز.قاف آشیان ساز 
زر دیوان خانه‌ات یک قصر زر کار 
ری < کت نت ماهی به میژان 
هرهم زا مش سوت 
کرش ایو کر راتی نو دانی 
و اک 
بر آوردم چو گل در توا 
برون کرده سر از ایوا جمشید 
ایازم عاقبت محمود گشته 
کوش سی‌ساج کرو کشن قاتا 
که حز مدح توام کام* زباذ نیست 
می‌صافی کند از حام زر نوش 
کا نی سوه | ت اسر سین 
فلک " نقاش چوب خزگهت باد * 
سر عمر توبادا درحمشالب 
ی ب رق س و 


است. 


دوات حامه‌ان ۱ ماهی و ذوالنون کف دست و دلت عمان و حیخون 
هرت شیر که و بت مالسا حنوادث را زبعسشت دست کوتاه 
جهاد ظلمات ورای روشنت نور زرای روشنت چشم بدان ؟ دور 
۰قمر نمل سم شبرنگ بادت قدم بر فرق هفت اورنگ بادت 
به دولت روز میمون شر نوروز به شادی فال اقبال تو پیروز 
به نوروری چو نفش نامه بستم به بیروری ورق را در شکستسم 


حرره اضعف عبادالله المنان 
مخمد بن عمرآن الکرمانی 
غفرالله دنوبه و ستر عیوبه" 


۱ - نع: دوات و جامه‌ات. 


۲ -تع و کم: جهان. 
۳ - دا: تحت الکتاب صنایم الکمال بفضل ملک ذوالجلال - علی یدالعبد الضمیف حسن بن پوسفن 


بن امد المرصلی فی تاریخ ثانی عشر ربیم الاخر لسنه ثمان و ثمانمائه. 


فهرست مطالب 


عنوان ۱ 
درمناجات والتماس حضرت باری‌عز اسمه 
و جل ذکره و نفی ممکنات و اثبات 
واجب‌الوجود 

در نعت حضرت پیفامبر خانم 

در مدح قاضی محمود صاین . 

در سابقه نظم کتاب 

در سبپ ترتیب نظم و صحفت رباحین 
در بیان سقیقت سخن و مرانب آن 
مبکایت طوطی که برچه صورت پارسی گر 
شبن 

در مقامات اولیا و صفت مقربان حضرت 
الوهیت 

حکایت جنید و شبلی 

در کمال مرانب بشری وفضیات نوع انسان 
بر سایر حیوانات 

حکایت بایزید بسطامی در بیان عالم 
وحدت 

در تنبیه ونهدید وبچثم تعظیم درمردم 
حکایت حسن بضرّی و حبیب عجدی 
درانقلاب امور واضطراب دهور و وثوق 
بحضرت ربالارباب 

حکابت ملك کرمان 

در اعراض از ماسوی‌الله و استمداد از 
آریاب قلوب و اصحاب همم 


صفحه 


۵ 


۸ 


۲۹ 
۳ 


۳ 
۳۴ 


۳۵ 


عنوان صفحه 
حکایت حبیب عجمی ۳۸ 
در احوال نفس متکلم ونشان مقام توحید 

به طربق وصول ۳۹ 
حکایت فرشته‌ای که در صفغر سن بخواب 
دیده و تعبیر آن ۳۱ 
در شرح آیت عثق و ماهیت مهر و اثبات 
مرتبه انفراد ۴۲ 
حکایت مجنون که از لیلی خبر شنید... ۲۵ 
در مطمح نظر و عمم‌التفات به‌مکنونات ۴۶ 
حکایت سکندر و ارسطاطالین مبنی بر 
علو همت ۴۸ 
در متفکر و خایف بودن از نهایت کار ۵0 
حکایت مطرب پیر و مناجات او ۵۲ 
در مذمت دنیای دل ۵ه 
حکابت حن بمری و رایعه ۵۷ 
در عقل و حیا و کیفیت آن ۵۸ 
حکایت ارسطو و صفت عقل و حیا ۶۱ 
در نصایح و مواعظ ملولك... ۶۲ 
حکابت پیرزن دادخواه با سلطان حلکشاد ۶۵ 
در سفت کرم و سخا ۶۸ 
حکایت مافر ساحب دل و حانم طائی ‏ ۷۱ 
در عدم شعور بر عواقب آمو ۷۳ 
حکایت پیر سوفی... ۷۵ 
در تصفیه مثروبات و تزکیه مأکولات و 
محافظت آن ۷۷ 
حکایت ابراهیم ادهم با جوان زاهد ‏ ۷۹ 
رزق ازرق پوشان وتحنم و تباس ایثان ۸0 


۷۲ / خمة خواجو 


حکایت سالك تارك... 


ی 


حکایت کبك دری با فاخته در باب 


جب دنبا 


در قحمور عقل از ادرا لك ماهیت اشیاء 
حکایت نوشروان عادل با بزرجمهر... 
در ثرط فیافت و به تقدیم رسانیدن 


و تعظیم آن 
جکابت معتصم خلیفه... 


ختم کناب و ذکر ابواسحق ابراحیم بن 


شهرپار الکازرونی 


کمال نامه 


در مناجات و درخواست از حضرت 


باریتعا لی 


در نعت نبی 


در مقدمد سخن وهدح ابی‌اسحاق ابر اهیم 


الکازرونی 


تون نو و سلوك و طاب مقحید کلی... 


رسیدن ۳ لاث. . . 
۰ ۰ 


جواب دادن خاله بر سبیل اضطرار و 


عدم اختیار 

رسیدن سالك به آپ... 
جواب دادن آب.... 
رسیدن سالك به باد... 
جو اب دادن باد... 
رسیدن سالك به آتش... 


جواب دادن ۲ ۰۰ 


عبور از ملك متناهی و توجه به عالم 


نامتتاهی 

بیان در صید کردن دلها 

حکابت امیرالمومنین علی 

حاصل معنی و مصدوقه سخن 

در معلیع بودن و ... 

حکایت ۱ 

در تر لك هستثی و... 

حکابت ابراهیم ادهم و مست تایب 


۸۳ 
۴ 


۸۶ 
۸۸ 
۹0 


۹ 
۹۴ 


۹۵ 


۱9۳ 
۱04۵ 


۱0۸ 
۱۷0 


۲۳ 


۱۹۶ 
۱۷ 
۱۹۹ 
۷۱۳0 
۱۳۳ 
۱۴ 
۱۶ 


۱۷ 
۱۳0 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۴۱ 


حاصل معنی و مصدوقه سخن 

در فضیلت ا تابن 

حکابت بشر حافی 

حاصل معنی و معدوقه سخن 

در فنیلت خاموشی و خواص آن 


حکابت ارسطاطا لیس و سئوال از او 


حاصیل معنی و مصدوفه سخن 
در بی‌وفا نی دوران رو زگار 


حکایت پادشاهی که بحکومت شوشتر 


منشلد .. 


حاصل معنی و مصدوقه سخن 
در ارتحال و حال گذشتگان 


حکایت جوان غازی و دختر قیصر روم 


حاصل معنی و مصدوقه سخن 
در اعتبار اصالت و... 
حکایت سلطان محمود... 
حاصل معنی و... 


حکایت امام غزالی با برادر خوبش 


تخاس ختتی اون 

در زرافان متصوف و... 

حکایت شیخ صاحب جاه 

حاصل هعنی و .. 

در سفت شیخان مردم آزار 
حکابت ببر خا نقاه و۰ 

حاصل معنی و... 

در عفو و اغباض 

حکایت پادشاه که طالب خضر بود 
حاصل معثی و ... 

مدح سلطان سعید 

در مواعظ و نصا بح فرز ند هویش 
در تکوهش دوران روز گار... 
در خانمت کتاب 


گوهر نامه 


در نعت سیداله‌رسلین 


دز مناجات و درخواست از حضرت 


باریتعا لی 
در مدحج خر و منصور ... 


۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۴۶ 
۱۷ 
۱۴۸ 
۱۵0 
۱۵۱ 
۱۵۲ 


۱۴۵ 
۱۵۶ 
۱۵۷۲ 
۱۵۹ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۷۶۴ 
۱۶۵ 
۷۶۶ 
۷۶۸ 
۷۱۷۵ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۷۷۶ 
۷۱۷۷ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۴ 
۱۸۶ 
۱۸۳۷ 
۱۹4۰ 
۳ 
۱۹۵ 


۲0 


۳0۴ 
۲0۵ 


فهرست مطالب / ۷۲۷ 


در سیپ نظم کتاب گوهر نامه ۳0۸ در پاپ تقلید ... نظام‌الملث از . 

رل در دعای دولت مخدوم ساحب جلال| لدین ملکشاه ۲۳۸ 
اصفتا:: ۲9۹ رقعه ملکشاه به صاحبی نظامی ۲۴۱ 
استخبار احوال آصف مکان... ۳0 صورتی از آنچه بر آصفی نظامی واقم 

باز تمودن پیر دانش افروز از گوهر... ۲۱۵ شده 1۴۳ 
گواهی دادن کیوان بر مصداق سخن خطاب با نسیم بهار و ارسال زمین بوس 

پیر دانش افروز ۳۷۲ به شاه مظفر ۲۴۸ 
غزلی که انشاه افتاد 3 نغثةا لمصدوری... ۲۵۲ 
استفدار از حال سلالد صاحبی نظامی ‏ ۷۱۳ غزلی که انشاد اقتاه ۷۵۴ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر در حسب حال خویش و خاتمت کتاب ‏ ۲۵۴ 
نظام الملك طوسی ۳۹۴ 

گواهی دادن مثتری ۳۶ 

غزلی که انناد افتاد... ۳۱۷ همای و همایون 

استفسار از حال سلاله صاحبی تاجی ۰ ۲۱۷ 

باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر همای و همایون ۲۵۷ 
قوامالملث مسعود ۳۸ در مناجات باری عر اسمه ۲۶۳ 
گواهی دادن بهرام... ۰0 در نعت سیدالمرسلین و خاتم‌اللبیین ‏ ۲۶۴ 
غزلی که انناد افتاد 22 در صفت مقربان حضرت الوهیت ۷۶۶ 
استفسار از حال حضرت صاحبی نوری ۷۲۲۱ درخواست از حضرت باری عز اسمه ۳۶۸ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گو در مدح اپوسعید بهادرخان ۷۶۹ 
قو امالملاث نف در مدح محمد بردالله مشجعه ۳۷/۱ 
گواهی دادن تقو رشید نا ۷۷۴ در نکوهش روزگار ۷۳۳ 
غزلی که اناد افتاد ۷۲۵ در سابقه نظم کتاب و احوال خویش ۰ ۲۷۸ 
استفسار از حال سلالد حضرت ساحبی غزلی که انشاد شد ۳۷۳۹ 
نخری ۲۳۵ در آمدن صدر معتلم و در مدح او ۸0 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر در سیب به نظم درآوردن این قصه ۷۳۸۲ 
.۰ احمد پردالله مضجعه ۳۷۷ آغاز داستان ۸۳ 
گواهی دادن ناهید... ۲۲۸ روانه کردن همای از سوی منوشنگگ 
غزلی که انشاد افتاه ۷۹ به تخجیر ۲۸۵ 
استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی رسیدن همای به باغ پربان و عاشق شبن 
زکوی ۷۳0 بر همایون ۲۸۸ 
باز نمودن پیر دانش افروز از گوهر رسیدن همای با لشگر خویش و پیغام 
علاء| لدین پوسف آین ز کی‌الدین محمود ۲۳۱ به پدر و مادر ۳۹۲ 
گوامی دادن عطارد ۷۳۳۲ رفتن همای با بهزاد به طلب همایون ‏ ۲۹۴ 
ری که انشاد افتاد ۲۷۳۳ اسیر شدن همای و بهزاد به دست سمندون 
استفسار از حال سلاله حضرت صاحبی یکی ۹۶ 
عزی ۷۳۴ خلاسی همای و بهزاد از دست زنگیان 

باز نمودن پیر دانش افروز از گو و رسیدن به پادشاهی خاور ۲۹۸ 
عزالدین بوسف ۲۳۵ به شاهی نشستن همای به خاور زمین ۳۲۵۱ 
گواهی دادن قمر .. ۷۳۶ رفتن همای به باغ و عثق باختن با 


غزلی که انشا افتاد ۲۳۷ ریاحین بیاد همایون ۲۳0۱ 


۷۲۸ / خسه خو اجو 


بزم آراستن شاهزاده و بهزاد ۳0۳ رسیدن فهر شاه و بیزاد به همای و 
رفتن بهزاد به باغ و عاشق شدن بر همایون ۳۸۹ 
آذر افروز ۳0۶ نامه همای به فغفور چین ۳۹۳ 
عتاب شمسه‌خاوری با آذرافروز وآشکار آغاز نامه ۳۹۴ 
کردن راز ۳۹0 جواب نامه فغفور به همای ۳۹۷ 
رسیدن فهر شاه به خدمت شاهزاده همای ۳۱۴ بردن همای همایون را به شهر چین ۰ ۴۵۲ 
عاشق شدن فهر شاه پر شمبه خاوری .۰ ۳۱۷ رفتن همای به بام قصر همایون و محروم 
رسیدن همای به سعدان بازرگان ۳۵ باز کتن ۴۳0۵ 
رفتن همای به زرینه دز و کشتن زند په رسالت فرستادن باه با از همای 
جادو ۳۷ به همایون ۴0۸ 
خلاصی پری‌زاد از بند زند جادو ۳۳0 نهان کردن فغفور هماپون را در 
آوردن پری‌زاد به شهر چین ۳۳ زبر زمین ۳۹ 
بیان حال پری‌زاد با همایون ۳۳۶ نعزبت هماپون بطریق مکر ۴۹۴ 
رفتن شاهزاده به بارگاه فغفور و دیدن عاشق شدن فربنوش بر پری‌زاد ۳۸ 
همایون ۳۴0 رسیدن بهزاد و فربنوش به کاروان و 
عاشق تن همایون بر همای ۳۴۵ نجات سماپون ۳۲ 
خطاب همای با شبع و زاری‌کردن او ۳۲۷ جنگ همای با فففور چین و کئتن‌فنفور ۴۲۷ 
روی آوردن همای به بارگاه فغفور چین ۳۵0 نستن همای بر تخت فففور چین ۴۳۹ 
گربختن همای و رفتن به قصر دختر و رفتن همای و همایون به سمن‌زار نوشاب ۴۲۲ 
کشتن پاسبان ۳۵۳ در صفت شراب ۳۳۷ 
سرود گفتن شاهزاده بر چوبك پاسبان عدس۳ آوردن مهد همایون و عقد پستن با او ۴۴۵ 
فرودآمدن از بام قصر وعیش با همایون ۳۵٩‏ عقد کردن همای با همایون ۴۳۲ 
بیرون آمدن از قصر همایون و کشتن نسلیم مسلکت فغفور وپری‌زاد بدفرینوش ۲۴۸ 
پر اه ۳۶ رفتن همای به خاور زمین ۳۵۱ 
نالیدن همای به توران در پند ۳۶۴ آمدن همای وهماپون بدشام و بدپادناهی 
خلاص شدن سمن رخ و رفتن به قصر نشستن ۳۵۴ 
همایون ۳۶۷ در خاتمت کتاب ۴۵۸ 
آمدن صبای به پای قسر همایون و دررختم کناب و مدح قانی محمود صاین ۴۶۱ 
مخاطبه با او ۳۶۹ 

پاسخ دادن همایون همای را ۳۷۱ ح ۲ 

پاسیم دادن همای همایون را ۳۳۷ 1 و ورور 

پاسخ دادن همایون همای را ۳۷۴ 

پاستم: دانن.همای ها پون را ۳۷۵ گل و نوروز ۴۶۹ 
پاسخ دادن هبایون همای را ۳۷۷ در نعت سردالمرسلین ۳۷۱ 
باز گنتن همای از قحر ۳۷۹ در مدح بايزید بسعطامی ۷ 
خعلاب همای با اير و... ۳۸0 در مناجات و درخواست از حضرت 
پئیمان شنن سایون و رفتن در عقب عز اسمه ۳۷۷ 
هبای ۲پرس در سابقه نخلم کناب و حال خرد و 
مناظره همایون با همای ۳-۴ در مدح العراقی ۴۸۳ 
بیاش ۳۸۶ در سبب به نظم در آوردن این قعبه ۴۸۶ 


نکن تبون با هماع ۳۸۷ آغاز داستان ۲۸۹ 


رسیدن شاهزاده نوروز به جهان‌افروز 
در وسف گل و احوال او 

دیدن نوروز دو مرغ سبز را در خواب 
اجازه سفر خواستن شاهزاده از پدر 
معلوم کردن شاه پیروز احوال نوروز و 


میرسب حکیم را 

حکابت وربر محمد که عاشق و الاك شد 
پاسخج نورور به مهرسب کیم و انثای 
راز 


متل زدن شاهزاده نوروز از داستان بهزاد 
و بری‌زاد 

باز گئتن مهرسب حکیم به نرد شاه پیروز 
ملامت کردن مهران شاهزاده نوروز را 
مثل زدن مهران با نوروز از داستان 
مهر و مهربان 

پاسخ شاهزاده مهران به مهرسب 

متل زدن ناهزاده از داستان کمال و 
جبال 

پشیمان شن مهران از ملامت شاهزاده 
روان کردن شاه پیروز نوروز را به کوه 
فرود آمدن نوروز با موبدان در مرغزار 
رسیدن نوروز به سرحد روم و حرب با 
شروین بن شروان 

رقتن نوروز با پاقوت به قلعه سلم 

برم آراستن سام رومی و کشتن نوروز 
۳ 

رژم نوروز و شروین با سپاه سلم رومی 
بدست آوردن نوروز سلمی را و به عقد 
شروین درآوردن ۱ 
کوج نوروز و رسیدن به سپاه فرخ‌روز 
مثل زدن راهب نوروز را از حکابت 


تخر و تحمیر 

رسیدن نوروز بد دزدان و نجات بختب 
افروز رومی 

رسیدن نوروز به حد قیصریه و کثتن 
برفن نوروز اژدهارا به‌بار‌گاه قیسر روم 
0 تاعزاده با شبل نی در پار گاه 
آمدن دایه گل به نزد نوروژ و دادن 
خبر عاشق شین 13 
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فهرست مطالب / ,۷۳۵ 


رفتن‌شاهزاده به‌بارگاه قیصر به‌خواستاری 
13 

فن شا هرب قمیر قنهسن دی کل وا 
اکن کل اعدا ان اس وروت 
نوا ساختن شهناز چنگی و... 

ت کشیدن فرخ روز و رزم با سپاه 
قیصر روم 

کشته شدن فرخ روز بدست نوروز 

بردن طوفان جادو گل را از شبستان و... 
راندن شاهزاده در عقب نخجیر و دیدن 
بر ی را بصسورت جوانی 

دیدن شهزاده پیر غیبی را بصورت کشیش 
رسیدن نوروز بد قصر شاپور و کشتن 
طوفان جادو 

زین کل و نوروز به روم... و کل را 
در عقد شاهز اده آوردن 

رفتن نوروز به مجلس خاص و تجدید 


عفد نکاح 

یبرم دن و نورور به یکدیگر بطریق 
حلال 

روان کردن قیصر مهد گل را با نوروز 
به اپران 


رسیدن شاهزاده نوروز به‌دیر دانش‌افروز 
سئوال از منشاء معاد و جواب آن 
سنوال در پرستیدن اصنام و جواب آن 
وان در شاعی الما و رات ان 
سئوال در حر کات فلکی و جواب آن 
وال ون فا یر ار 
سئوال در اسرار ازل و اول کسی که 
مبعوث بود و جواب آن 

سئوال در ممات و جواب آن 

سئوال در حیات و جواب آن 

سئوال در بیان روح و جواب آن 
سئوال در کیفیت خردمند و بیان خرد 
سئوال در تصور و جواب آن 

سئوال در تصدر و جواب آن 

سئوال در تفضل و جواب آن 

سئوال در توانم و جواب آن 

رسیدن شاهزاده با گل به مرو و وفات 
شاه پیروز 


۶۸ 


۶۵۸ 


۶۶ 


۶۶۶ 


۶2۱ 


«۷۶ 
۶۸0 
۶۸۲ 
«۰۳ 
۶۸۳ 
۶۸۴ 
۶۸۴ 


۶۸۵ 
۶۸۵ 
«۸۶ 
۶۸۶ 
۶:۸۷ 
۶۸۷ 
2۸۸ 
۶۸۸ 


۶ ۸ 5 


2۸-۹ 


۵ / خمبه خو اجو 


نئستن نوروز به پادشاهی بر نخت پدر ۶۹۲ 
ولادت شاهزاده قباد و وفات گل و 
نوروز ۶۹۵ 
در مدح ابواسحاق ابراهیم کازرونی ۷00 
خطاب با باد بهار و ارسال عبودیت به 
ابراهیم کازرونی ۷0۳ 


در تاریخ ولادت خویش 

در موعئله و وف کتاب و تاریخ و عدد 
ابیات آن 

در حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت 


کتاب 


۷۳۵ 


فهر ست اعلام خمسه خو اجو 


علامات اختصاری که در فهر ست اعلام تکار رفننه است» شماره سمت چبِ شمارخ 


رونذا لا توار رود 
دمال ناهد 1 
گوهر نامه گوهر 
ثل و نوروز ۰ 
همای و همابون هما 
روضه ۰۳۴ ۰۴۴۵ ۸۸۵ ۹۵۱ کمال ۰۴۵ ۴۲۱ 
کال ۲۶۲ گوهر ۴۶ 
گوهر ۷۷۴ کل ۰۸۳۱ ۴۷۹۴ 
گل و۵ ابن‌اذ کا 
آذر افروز گل ۵0۸۸ 
ما ۱۵۳۲ ۱۵۵۳ ۱۱۵ ۲۳۸۵ ۴۳۵۲۵ ابواسحق ابر اهیم کازرونی 
احصف روصد» عنوان ص ۰4۵ عنو آن س ۱۵۸ 
روضه ۱۵۴ کمال پاورقی سس ۰۱۵۸ ۱۵0 


گوهر ۲۵0 دوه ع۵۵. ۶۲۶ ۶۶۸ 
کل ۸۳۵ ۱۳۲۲ ۵۱۶۷ 

هما ۰۲۲۵ ۲۳0 

آلبر سلان 

گوهر ۷۶0 


گل ۰۴۷۹۳ ۴۸۵۷ 
ابواسحق تب محمود 
کمال ۱۶۸۵ 

ابو الفتح 


هما ۳۸۵ 


۲ / خمسهٌ خو اجو 


احمد (حضرت پیغمیر ) 
روصه ۰:۳۴ ۲۵۱۱ 
کمال ۱۱۱۳ 

کوهر ۸۶ 

ادهم (ابر اهیم ادهم) 


روضد ۲۶۲ عنوان سس ۰۷۹ ۰۱۶۴۵ ۰۱۶۵۱ 


۱۷۸۳ 
کال ۷۶۲۴ 
آدریس 
کمال ۱0۲ 
گل ۷۹ 
هما ۸۳ 
اردشیر 
کمال ۱۵۹۵ 
هما ۱۶۵۶ 
ارسطاظالیس (ارسطو) 


رونه عنوان ص ۴۸ 4۵٩۳‏ عنوان ص ۰۶۱ 


۱۴۳ 
کمال ٩۳۵,‏ 
گل ۷۴۸ 
اسفندیار 
هما ۲۶۷۷۲ 
اسمعیل 
گل ۸۳۱ 


افر اسیاب 


هما ۴۲۸ ۰۱۴۷۵ ۰۱۷۴۳ ۱۵۴۴ ۲۸۶۱ عوم۸ 


اقبال 


گل ۵۱۵۷ 
اسکندر 


روضه ۰۸۱۷۲۹ ۰۱۵۳ ۰۵۸۲ عنوان ص ۰۴۸ ۰۹۸۹ 


۸۶ ۱۸۷۷ 
کمال ۰۷۷ ۱۵۹۶ 
گوهر ۷۲۱ 
گل ۰۲۵۷۲ ۲۱۱۴ 
هما ۲۶۳۳ 
افربدون 
گل ۱۳۸۴ 
اقلیدس 
هما ۴۸0 
الب‌ارسلان 
روند. عنوان ص ۶۵ ۱۳۴۶۱ 


انوری 

هما ۲۲۷ 
انوشیروان 

رونه. عنوان ص ٩0‏ 
اورنگکك 

رود ۲۶۵ ٩۲0‏ 
آورمزد 

کل ۴۳۵ 

اویس فرن 

٩۵ کمال‎ 

اهر یمن 


" روضه ۱۸۹ ۳۳۵ 


عما ,۴۳۵۵ 

اباز 

روشه ۰۹۵4 ۲۵۲۲ 
کال ۱۷۶۵ 

گوهر ۱۵۱۲ 

گل ۵۱۹۹ 

ابرج 

کل ۱۳۸۴ ۶۱0 سب 
هما جع 

ابلخان 

با ۱۶۷ 

ابوب 


روص ۱۳۳۸ 


گل ۰۲۱۷ ۴۵۵۹ 

بایزید بسطامی 

روحد. عنو ان ص ۲۸ ۵۶۷ 
بخت افروز 

کل ۳۲۱۵۲ سس 

برجیس 

کمال ۱۵۲ 

گوهر ۰۲۷۸ ۱۵۵۱ 

گل ۰۷۹ ۰۲۸۵۲ ۴۶۲۳ 

هما ۸۳ 

برهمن 

کل ۱۳۷۸۵ ۶۵۷۸ 

بزر گمهر 

روشد. عنوان س ۰۵6۵ ۱۸۸۲ 
هما ۲۷۱ 


بثر حافی 

کمال ۸۵۵ 

بطحا 

٩۴ روحه‎ 

بلال 

روضه ۱0۶ 

روضه ۳۴۱ 

کمال ۳۳۴ 

گل ۴۱۷۱ 

هما ۰۱۴۹۵ ۰۲۱۵۱ ۰۳۸۳۵ ۰۳۵۹۴۳ ۲۱۵۵ 

بوالبشر 

رود نه٩‏ 

کمال 4۶ : 

بوترابی 

کمال ۴۴۳۴ 

بوسعید تب تلی 

کال ۱۷۳۶ 

هما ۱۶۷ 

بو لهب 

کمال ۴۴۴ 

بهاءالدین محمود 

گوهر ۰۱۷۲ ۶۵۱ ۶۵۳ 

بهر اد 

گل ۱۵۲۴ ۱۵۵۶ 

هم ۱۲۸ ۷۵ ۸۲۵ ۸۶۱ ۹۵۶ 5۲۴ 
۸ ۶۷ ۰۱۱۱۶۴ ۸۱۲۳۵ ۰۲۷۲۲ ۰۲۹۳۷ 
۳۹ ۰۳۳۷۴ ۰۳۴۵۷ ۰۳۴۱۹ ۰۳۴۲۴ 
۴۵۵ ۰۳۴۷۶ ۰۳۴۹۴ ۰۴۵۲۹ ۰۴0۵۵ 
۴۳۱۱ 

بر ام 

رونه ۰۶۱۷ ۱۲۷۵ 

٩٩۵ کمال‎ 

گوهر ۳۴۸ 

گل ۱۳۷ ۰۷۶۶ ۰۱۵۲۲ ۲۵۵۴ ۱۲۳۷۹ ۴۶۲۱ 

هقفا ۲۱۴ ۷۸ ۸۱۵ ۱۴۱۳ ۰۳۲۳۴ ۱۳۶۹۸ 
۵0 ۴۲۳۹ 

بیمن 

کیال ۰۴۲۶ ۸۷ هد مع۱ 

هما ۰۳۵۸ ۲۵۲۴ 


فهرست اعلام / ۷۳۳ 


بیژن 

روضه ۱۲۷۳ 

٩۸۷ ۰۳۴۱ کمال‎ 

کل ۰۶۹۷ ۷۷۵ 

هما ۰۴۲۸ ۱۶۴۱ 

بر و یز 

٩۵۵ کمال‎ 

کل ۴۷۱۴ 

بری‌زاد 

هما ۱۶۵ ۱۷۳۵ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۸۶ ۰۱۷۹۷ 
۶ ۰۲0۹۵ ۰۳۳۴۴ ۳۳۵۵ 

پور زال (رستم) 

روضه ۱۲۷۸ 

کمال ۱0۶۲ 

هبا ۲۷۴ 

پیر ان (ویسه) 

رونه ۱۳۲۷ 

کمال ۱۴۴۸ 

۸٩0 ۰۳۱۸ گوهر‎ 

پیر بسطام 

گل ۱۲۷ 

پیر جام 

کمال ۱۷۵۹ 

پبر ور 

گل ۰۴۱۱ ۱۲۴۴ 

پیغمبر خالم 

روضه. عنوان ص ۶ ۱0۴۶ 

همان 

روضه ۰۱۲۷۳ ۱۲۷۷ 

کمال ۰۱6۵۶ ۱۸۵۹ 

گل ۷۷۵ 

هما ۳۵۴۶ 

جبرلیل 

٩۷ روته‎ 

کمال ۱00 

جعفر صادق 

گل ۱۴۸ 

جعغر طیار 

کمال ۵۵ه۱ 

جم 

کمال ۴۳۸ وعد ۰۵۷۵ ۶۳۷ ۶۵۷ 


۴ / خمسة خو اجو 


۵۵٩ گوضر‎ 

کل ۰۲۱۱ ۰۱۲۷۲ ۰۳۱۲۸ 6۵۵۸ ۴۹۷۱ 

ها ۱۶۵ ۲۵۷ ده ۱۱۵۵ عوفعن دمن 
۲ ۲۰۱۹۵ ۰۲۷۲۱ ۰۳۶۵۴ ۳۷۷۲ 
۳۲ ۰۴۲۳۲ ۰۴۳۵۹ ۴۲۳۶۷ 

جمشید 

روضه ۰۳۸ ۱۵۴ ۱۵۴ ۳۷۲۱ ۵ زعويی 
0 ۱۵۵۵ ۱۵۵ ۱۱۸ ۱۲۱6 
۷۵ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۹۲ ۱۷۱۴ 

کمال ۸٩‏ ۳۳۴ ۹۵۵ بو 

گوهر ۳ ۱4 ۱۲۶ ۳۵۵ فمم دعی سوب 

گل ۰۱۶ ۰۱۱۷ ۲۳۸ ۳۵۶ ۴۱۸ ۲۴۵ ۲ج 
۸ ۰۱۳۵۸ ۰۲۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۸۵۸ 
۷ ۰۳۹۳۶ ۰۴۶۳۹ ۴۶۵۸ 

ها ۳۲۲۶ مه م۳ ۱۲۵ عع 
۶ ۴۱۲۹ ۴۷۷۷ 

جنید 

روضه. عنوان من ۰۲۳ ۴۸۲ 

کل ۱۳۷ 

حاتم 

روضه ۰۱۵۳ ۱۴۱۴ عنوان ص ۰۷۱ ۰۱۴۵۷ 
۷ ۱۱۵ 

کمال ۱۶۹۷ 

گوهر ۱۶۹ 

حبیب عجمی 

روضه. عنوان سس ۰۳۱ ۶۳۶ عنوان س ۳۷ 

حسام 

هما ۴۳۷۱ 

جسن بصری 

روشه. عنوان ص ۰۳۱ ۶۳۶ ۶۴۱ عنوان س 
۷ ۱۱۶۶ 

کمال ۰۶۷۷ ۶۸۵ 

حمید] لملاك 

گوهر ۲۵۷ 

حیدر 

روضه ۱۵۳ 

کمال ۷۲وعء 

خاقان 

روضه ۱۹۲۱ 

گوهر ۹ 


گل ۰۴۶۸ ۷۵۷ 

هما ۱ ۱۴۳۸ ۱۴۴۵ ۰۱۴۵۴ ۰۱۵۳۴ 
۷ ۰۳۳۴۴ ۴0۲۶ 

خاقانی 

کمال ۵6 

گل ۲۳۱ 

خسرو 

روضه 6۴ ۱۴۳ ۱۵۳ هه ۶۷۶ ع۱۵ 
۱۹۶ 

کمال ۱0۸۶ 

گل ۰۵۴0 ۰۲۷۹۹ ۰۴۱۵۲ ۶2ج 

هما ۵۶۲ 

خضر 

روضه ۵۲ ۱۱۷ ع۱ ها ۲۵ ۲۷۶ 
۸ ۰۴۲۹ ۰۵۱۶ ۰۱۵۳۸ ۱۱۴۴ ۱۲۲0 

کمال ۰۱۲ ۰۴۵ ۱۵۴ ۱۹۸ ۲۴۶ ۳۵۷ عم 
۷ ۰۵۱۲ ۰۵۴۱ ۰۱۵۶۵ ۱۵۹۸ ۱۶۱۳ 
۰۵ ۰۱۶۴۱ ۱۶۵0 

گوهر ۰۷۱ ۰۴۷۵ ۷۵۹ 

گل ۴۷۹ ۰۷۴۵ ۱۳۸۷ ۲۵۷۲۶ ۲۵۸۴ 
۶ ۰۴۴۴۵ ۴۸۶۲ 

ها ۲۵۵ ۳۲۹ ۱۵۶۵ ۱۶۵۷ هم سود 
۴۴۱۸ 

خضر وبه 

گل ۱۳۸ 

خلیل 

روص ۶۱ ۵۷ ۲00۶ 

کمال ۰۱۵0 ۲۱۸ 

گل وج و۵؛ ۳۷۸۳ 

هما ی ۲۵۵ ۰۱۵0۸ ۳۸۵0 

خو اجو 

روضه ۰۴۹ ۰٩۱‏ ۱۳۴ ۲۵۶ ۰۳۴۵ ۳۹۳ ۴۲۷ 
۵ ۵۱۵ ۰۵۶۵ ۰۷۵۷ ۰۷۲۵ ۱۷۷۴ 
۱ 
۴ م۱۵۶۵ عم م۱۱ ۱۵ 
۷ ۰۱۲۳۶ ۱۲۶۴ ۰۱۳۳۲ ۱۳۹۵ 
۵۹ پاورقی سس ۰۶۷ ۰۱۵0۳ ۱۵۵۲ 
۱۶۳۸ ۶۶۶ ۱۷۵۸ ۱۱۷۴۱ 
۸۸ ۱۸۲۶ ۱۸۶۸ ۱۸۵ ۱۹۴۵ 
نی 


کمال ۴۱ ۰۸۱ ۱۲۱ ۰۲۲۵ ۲۷۱ ۶۱۸ ۰۶۷۶ 
۵ ۱۷۲۵ اه اه عکه اک 
عم هو ۱۵۶۳ ۰۱۱۴۵ 
۳۴ ۲۴۹ ۰۱۲۹۱ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۵۳ 
۰۱۳۵۵ ۰۴۴۴ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۵۱ ۰۱۵۳۷ 
۵۲ ۰۱۵۹۴ ۰۱۶۵۵ ۰۱۶۷۵ ۰۱۷۳۲ 
۱ ۱۸۷۶ 

گوهر ۰۱۶۶ ۰۲۲۷۹ ۰۲۴۶ ۰۲۹۸ ۰۳۱۴ ۳۶۸ 
۳۶ ۴۳۸ ددع ۰۵۵۶ ۰۵۷۷ ۵۹۵ 
٩۶۳ ۰۱۵ ۶۴۵‏ 

گل ۱0۸ ۰۲۵۵ ۰۲۲۵ ۰۲۶۹ ۰۱۲۲۵ ۰۱۷۸۲ 
۴ ۰۲۷۸۷ ۰۴۸۶۸ ۴۹۱۹ ۰۴۹۵0 
۸۵ ۵0۵۲ 

ها ۱۳۳0 

دانش افروز 

گل ۴۴۴۲ 

دار 

٩٩۹۸ کمال‎ 

گل ۴۷۱۴ 

ها ۳۱۴ ۴۳۶۷ 

داود 

٩۷۴ ۰۴۵۲ گوهر‎ 

کل ۰۲۴۷ ۲۸۵ 

هما ۰۴۳۵۸ ۴۱۲۴ 

دلدل 

کمال ۵۸۱ 

ذبیح 

کمال ۱۵۱ 

گوهر ۴۵ 

ذو الثقار 

۵٩۵ کمال‎ 

ذو القرنین 

گرهر ۷۵۹ 

گل ۴۲۵۹ ۰۳۶۱۴ ۰۱۴۴۵0۸ ۴۷۳۷ 

ذو النون 

کال ۳۳۴ 

گل ۵۲0۷ 

رامین 

روند ۰۲۹۵ ۱۹۱۷ 

کمال ۸۳۶ 

گل ۰۴۱ ۰۱۲۵۸ ۰۲۷۹۵ ۱۴۵۵ ۰۴۱۷۲ ۱۴۳۸۱ 


فهرست اعلام / ۷۳۵ 


20۵۶ 
هما ۰۳۷۴۳ ۰۳۸۳۸ ۰۴۱۵۹ ۴۳۵۵ 
رخش 
روضه ۳۶0 ۴۴۳ ۸۵ ۰۹۲۸ ۰۱۴۸۲ ۲۵۲۴ 
کال ۰۱۲۸ ۰۱0۵۶ ۰۱۳۴۲ ۱۷۲۵ 
رسول (حضصرت محمد) 
روضه ۸۶۵ ۱۹۵۵ 
کمال ۵٩۹۵‏ 
روح‌الامین 
روعه ٩۵‏ 
روح‌القنس 
رونه ۱۱۷ 
رابعه 
روضه ۱۱۶۶ عنوان ص ۵۷ 
زال 
روضه ۱۶ ۰۱۲۷۱ ۱۲۷۸ 
کمال ۱۸۶0 
کل ۶٩۷‏ 
هما ۰۲۵۲۴ ۰۳۵۴۲ ۴۱۸۱ 
زردشت 
کمال ۴۲۶ 
هما ۸۸۲ 
زکی‌الدو له محمود بن فخر الدین احمد 
گوهر ۴۵۹ 
زلیخا 
هما ۱۵۴۹ 
زند جادو 
هما ۱۴۴۵0 
زین‌العابدین 
کل ۸۴۱ 
ساسا تیان 
کل ۴۵۵۷ 
ساج 
روشه ۱۲۷۱ 
گوهر ۸۸۲ 
سبا 
روضه ۶0۷ 
کمال ۸۱۳ 


بعل 


گل ۰۱6۵۵ ۱0۶۴ 
هما ۱۴۳ 


۷۳۶ / خمسه خو اجو 


بعدان 

گل ۰۱0۵۵ ۱۵۶۴ 

همق ۱۳۳۵ ۱۳۵۲ ۱۵۶۲ ۰۱۶۸ ۱۶۸۲ 

سکندر 

کمال ۵۸ ۰۱۵۴۹ ۱۸۵۷ 

گوهر ۰۸۵ ۷۵۲ 

هماً ۱۶۵ ۴۳۶ 

سلجوقیان 

گوهر ۶۶0 ۶۷۵ 

بلج 

گل ۰۲۳۴۵ ۰۲۴۶۵ ۰۲۵۶0 ۲۵۸۴ 

سلیمان 

روشه ۰۲۱ ۳۷۱ ۶۵0۳ ۶۲۵ ۰۷۴۵ ۹۵۱ 
۶۳ ۸۱۳ ۱۹۳۱ 

کمال ۰۳۲۲ ۱0۴۵ 

٩۷۳ ۰۸۶۸ ۰۵9۶ ۶۵ گوهر‎ 

گل ۵۱ ۲۲۲ ۸۳ ۶ ۹۲۲ ۱۵۲۴ 
۰۵ ۲۷۱۲۶۵ 

هما ۰۱۶۵ ۰۲۸۲ ۰۱۴۹۵ ۰۱۵۴۴ ۲۲۵۱ ۳۲۳۴ 
۵۳ ۰۴۱۵۹ ۴۳۳۸ 

سم 

گل ۱۴۱۷ 

سمندون زنگی 

هما ۷۲۵ 

سنالی 

هما ۰۲۲۷ ۲۵۱۵۰ 

سباووش 

روضه ۱۳۲۷ 

گل ۳۶۹۱ 

هما ۰۲۳۵ ۰۸۵۴ ۱۵۹۷ 

سیدالمر سلین 

هما ۶۳ 

شاپور 

روصد ۶۱۷۹ 


شاه مظغر 
کوهر ۸۸۳ 
شبدیز 


روه ۶۷۵ 


شبای 

روتد ۰۲۳ ۴۸۵ 

کل ۰۱۴۲ ۴۷۹۱ 

شبلی زنگی 

کل ۳۱۷۶ 

شروین پورشروان 

کل ۵ع۱ ۸۸ ۲۱۷ ۲۲۲۸ د۵۲؟ 
۸۵ ۰۲۵۸۶ ۰۲۶۵۸ ۲۶۹۸ 

شهراده مهر 

ما ۱۷ ۱۱۷۹ 

رونه ۶۸۵0 ۱۹۱۷ 

کمال که ۱۵۸۶ 

کل ۵۴۵ ۵اه ۱۸ ۱۷۲۴ ۱۸۲۵ 
۸ ۰۲۲۷۲ ۰۲۵۵۷ ۰۲۷۹۹ 
۲ ۴۱۶۳ 

جما ری ۱۸۴۲ ۰۱۸۴۳ ۰۳۶۹۱ ۰۴۳۵۱ 
۴۳۳۷۳0 

حددا لك 

روند ۰۱۸۲ ۳۵۲ 

کمال ۰۴۲۲ ۱۵۵۲ 

آگوهر ۱0۶ ۶۴۲ 

جما ۱۸۳۸ ۱۸۴۵ 

طعرل 

کل ۱۳۲ ۰۱۸۶۸ ۲۲۱۱ 

هما ۳۳۵ ۵۲0 

طلیبه 

٩ کمال‎ 

عاد 

کا ۷ 

عباسیان (سلسله) 

روت ۱۹۶۲ 

عذر ا 

رونه ۳۵۵ ۱۱۳۶ 

کمال ۰5۵۸ ۱0۷۳ 

کل ۲۱۲۸ 

هما ۴۱0۳ 

جر لمع 

کل ۱۵۲۳ ۵۵ ۴۴۴۱ 


عسجدی 

کل ۲۲۳۱ 

علی(ع) امیر المومنین 

تدال ۵۸0 ۰۵۸۵ ۶۵۸ 

گوهر ۸۶ 

عمر ان 

۱۳ 

عنصری 

هما ۴۱۸ 

تبیسی 

رود ۶۲0۵ ۸۲۶ 

کمال ۰۲۶۲ ۷۷۵ 

۵٩۲ کوهر‎ 

گل ها ۲۶ م۳ ۰۳۲۷ ۷۴۴ ۸۵۹ 
۸ ۲ ۸ ۰۳۵۱۵ ۳۴۹۲ 
۳۸۸ ۴۵0۲۵ ۰۴۴۴۱ ۴۴۸۱ 
۵ ۰۴۸۶۵ ۵0۳۶ 

هما ۵۲ ۳۲۵ ۰۴۵۷ ۰۴۱۴ ۰۵۸۷ ۰۲۷۵۵ 
۵ ۰۲۷۹۶ ۰۳۱۱۲ ۳۷۹۴ ۴۲۳۸ 
۴۱۳0 

عبوق 

گل ۰۲۱۱۲ ۲۵۱۲ 

غزالی (امام محمد) 

کمال ۱۲۹۲ 

گوهر ۷۷۴ 

غباتالده له 

گوهر ۶۶۸ 

فخر الدین (احمد) 

۳٩۲ گوهر‎ 

فر امرز 

رونه ۱۲۷۷۲ 

فرح‌افروز 

گل ۲۴۴۴ ۷ زا ۳۳۵ 

فروزان بخت 

گل ۲۹۱۴ 

فرهاد 

رون ۰۸0 ۱۹۱۷ 

کمال ۱۵۵۱ 

گل ۰۱۲۵۵ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۸۵ ۰۲۵۵۷ ۳۶۹۱ 

ها ۰۱۸۴۲ ۱۸۴۳ 


فهرست اعلام / ۷۳۷ 


فریدون 

رونه ۰۱۵۴ ۰۴۳۶ ۰۱۳۲۷ ۱۴۲۴ 

کمال ۰۴۲۲ ۰۱۵۵۶ ۰۱۵۸۴ ۱۸۵۷ 

گوهر ۰۸۴ ۰۱0۵ ۸۸۲ 

هما ۰۳۱۱ ۱۵۹۸ ۱۶۵۶ 

فربنوش 

هما ۳۳۵۱ ۰۳۴۱۹ ۰۳۴۵۵ ۰۳۴۷۶ ۰۳۵۲۴ 
۹ ۰۳۵۵۱ ۴0۴۸ 

فغنور 

گل ۴۱۵ ۴۴۸ ۶۵۱ ۰۵0۴۵ ۵۱۴۱ 

ها ۱۸ ۰۵۷۶ ۰۸۷۵۳ ۰۱۳۲۲ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۵۶ 
۳ ۳ ۳ ( 
۹ ۲۸ ۲۸۸۵ ۲۸۸۴ ۲۹۳۷ 
۵۸ ۲۹۵۶ ۳۵0۵۳ ۰۳۵۱ ۳۲۷۲۱ 
۶ ۰۳۵۲۸ ۰۳۵۲۹ ۰۳۵۵۷ ۳۴۵۹ 

هما ۰۵۷۶ ۰۷۵۵۲ ۰۲۱۲۴ ۰۲۱۴۱ ۰۲۲۴۷ 
۴( 2 ها ۳( 
۲ ۰۳۴۹۵ ۰۳۶۵0۵ ۰۳۶۱۵ ۰۳۶۱۷ 
20/2 

نهر شاه 

هم ۱۱۶۴ ۱۱۳۵ ۰۱۲۳۴ ۰۲۷۲۲ ۰۳۳۷۶ 
۳ 

فریبرز 

هما ۱۵۹۷ 

قاآن 

گوهر ۰۴۶۵ ۴۶۷ 

قارون 

روضه ۱۴۲۴ 

کمال ۰۲۷۲ ۱0۶۱ 

گل ۴0۶ 

ما ۰۱۵۱۷ ۰۱۵۲۴ ۴۱۵۷ 

قباد 

رونه ۱۸۷۵ 

کمال ۱۵۸۸ 

گل ۴۶۵۹ ۴۶۶0 

هما ۴۶۴ 

فربش 

۸٩ کمال‎ 

هما ۶۷ 


۷۸ / خمسو خو اجو 


قو ام‌الملك مسعود بن محمود 

گوهر ۳۲۳ 

فیس بنی‌عامر 

٩۲۶ ٩۲۱ رود‎ 

گل ۲۶۸۴۶ 

فیس قیسان 

هما ۱۳۴۶ 

رونه ۱۵04 ۰۳2۹ ۱۸۷۶ 

کمال ۳۱ ۱۵۸۵ ۰۱۱۱۱ ۱۷۲۲۵ 

گل ۵۴۲ مه ۱۴ ۲۲ ۶۲۴ ۷۵۸ 
۱ ۴ ۲۱۱۴ ۲۶۶۵۸ ۲۶۷۳ 
۳0۳۹ 

ها ۲ 0عع ۳۳۲۳ ۷۳۲۹ 

کاووس 

روضه ۰۵۲۱ ۶۶ ۱۱۲۳ 

گوهر ۴۹0 

کل ۰۴۲۵ ۰۱۵۲۳ ۴۱۲۹ 

هما ۲۸۱ 

کسری 

رونه ۱۵۲ ۱۸۷۵ 

کمال ۱0۵0 

گل ۰۱۱۲۸ ۴۷۱۴ 

کابیم 

روضه ۲۵۱ 

کمال ۵۱۶ 

هما ۰۱۲۹ ۱۹۴ 

کرفبان 

رونه ۱۱0۸ 

کوهکن 

٩۸۵ هما‎ 

کیان 

رونه ۱۹۲۴ 

کیخسرو 

۸٩۵ ۰۳۱۸ گوهر‎ 

هما ۴۶۴ ۱۴۸ 

کبقباد 

گل ۶۵۸ ۴۶۵۸ 

هما ۴۶۴ 

کیکاووس 

کال ۰6۹0 ۱0۸۵ 


رون ۱۳۷/۵ 


۳ 


٩۱۸ ۰۲۶۵ روضه‎ 

کل ۰۱۵۱۲ ۰۳۴۲۴ ۳۵۹۱۷ 

گورنگ 

گل ۰۲۵۱۴ ۲۵۲۴ 

گیو 

کمال ۱۵۵۲ 

لقمان 

رونه ۰۱۲۴0 ۱۶۲۴ 

لیلی 

روضه. عنوان س ۰۴۵ ۰۹۲۴ 5۲۵ ۰۹۲۶ ٩۲۹‏ 

کمال ۸۳۶ 

گوهر ۸۵۲۰۲۲۷ 

گل ۰۵۴۱ ۰۲۱۲۹ ۰۲۵۴۵ ۰۳۵۲۷ ۴۵۱۵ 

هما ۱۸ ۳۸۳۵ ۳۸۷۲ ۴۱۵0 

مآمون 

رونه ۱۹۵0 

مالك دینار 

رونه ۰۲۶۲ ۰۱۱۴۳ ۱۴0۸ 

کمال ۰۱۴۴۷ ۱۸۵۹ 

مجنون 

رونه. عنوان صس ۰۴۵ ۰۹۲۶ ۱۵۷۴ 

کال ع۳م 

گوهر ۰۲۴۷ ۸۵۲ 

گل ۰۵۴۱ ۰۱۲۶۵ ۲۵۴۵ ۰۳۲۶۹ ۳۵۲۷ 
۴00 

هم عف ۱۸۴۳ ۳۸۳۵ ۱۳۸۳۲ ۴۱۵۵ 

مجوس 

کمال ۴۲۵ 

محمد (رسول‌الله) 

گوهر ۸۶ 

٩۱۶ گل‎ 

هما ۲۳۱ ۲۳۶ 

محمود (سلطان محمود فز نوی) 

رونه ۰۹۱۷ ۲۵۲۲ 


کمال ۰۱۸۶۵ ۱۵۱۲ 
کل ۵۱۹۹ 
هما ۰۳۸۵ ۰۴۱۸ ۴۴۵۱ 
محمود صاین 
هما ۴۳۸۳ 
مرنصی 
کمال ۶۱۳ 
هر عم 
کمال ۲۶۲ 
کل ۵۹۵ ۰۸۸۵ ۳۵۹۸۲ ۳۴۹۲ ۰۴۵۹۵ ۴۳۱۱ 
۵20۳۶ 
هما ۰۳۱۱۷ ۰۴۳۱۵ ۴۳۶۲ 
میج 
روضه ۵۳ ۶۱ ۱۱۳ ۰۳۵۱ ۰۱۳۵۵ ۴۲۹ 
کمال ۰۷۷ ۱۵۱ 
گل ۵٩‏ 
مصطغی 
روصه بله 
هما ۶۱ ۶۲ 
معتصم (خلیفه) 
رونه. عنوان ص ۰5۴ ۰۱۹۵0 ۱۹۶۶ 
مغ 
هما ۶0۶ ۲۷۱۸ 
ملك شاوران 
هما ۱۵۱۳ 
ملکشاه 
روضه. عنوان ص ۰۶۵ ۱۳۴۱ 
گوهر ۱۵۵ ۶۶۲ ۷۵۵ ۰۷۶۱ ۷۷۱ 
گل ۴۹0۶ 
منعور (منصور حلاج) 
زونه ۱۱۸۸ 
کمال ۱۴۵۳ 
کل ۱۴0 


منو چهر 

گل ۰۲۲۶۸ ۲۵۲۵ 

هما ۰۲۷۱ ۰۴۶۴ ۰۱۵۹۸ ۴۱۵۴ 

منوشنگ 

هما ۰۴۵۹ ۰۴۸۵ ۶۸۷۱ ۰۱۱۴۲ ۰۲۷۲۸ ۰۲۸۲۴ 
۲ ۰۲۸۵۵ ۰۲۹۱۸ ۰۲۹۴0 ۰۳۲۵۷ 
۳۱۷۶ 


فهرست اعلام / ۷۳۹ 


موسی 

رونه ۱۵۲ ۰۱۹۸۷ ۰۶۲۵0 ۱۹۹۲ 

کمال ۱۸۳۶ 

گوهر ۹۷ 

کل ۰۲۶۴ ۰۳۴۵۸ ۵۲۵۴ 

هم ۴۵۷ ۰۴۱۳ ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۸۱۲ ۴۳۲۴ 

مهر اج 

رونه ۱۸۷۶ 

کل ۰۴۱۶ ۵۱۵۶ 

هما ۱۷۲ 

مهر آن ‏ مهر آن مهر سب 

آفل ۰۱۳۷۸ ۰۱۲۹۲ ۰۲۵۵۵ ۳۹۷۹ 

مهر بان 

گل ۰۱۴۵0۳ ۰۱۴۲۶ ۰۱۵۹۴ ۱۷۵۵ 

سس 

٩۶٩ ۸۵۱ گل‎ 

مهدی 

روئه ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ ۲۵۵ 

کمال نع 

هما ۰۲۵۵ ۲0۶ 

ثبی (حضرت محمد) 

رونه. عنوان س ۱۵۵ 

کمال ۸۴ 

نریمان 

رونه ۱۲۷۵ 

گوهر ۸۸۲ 

نصر 

کل ۰۲۸۳0 ۲۸۷۱ 

نصر عیار 

گل ۲۲۵۴ ۲۷۲۲۵ ۲۷۵۵ ۲۷۸۲ ۲۸۱۵ 
۷ ۲۸۴۷ 

ها ۰۲۷۵۴ ۰۲۸۵۱ ۲۸۲۵ 

نظام الملك 

گوهر ۱۷6 ۱۸۲ ۲۵۱ ۲۵عی ۶۵ع ۸۲ع 
۹ ۰۸۵۵ ۰۸۱۸ ۸۴۳ ۱۵۱۵ 


گل ۱۴۵۷ 


هما ۸۲۹ 


روضه ۱۷۷/۷ 


۵ / خسة خو اجو 


نظامی 

روصه ۳۲۳۲ 

کل ۵۵۴ 

نم ود 

کمال ۴۲۱ 

گل ۲۲۵ 

ی 

رون ۶۲۲ ۱۵۳۱ 

کمال ۴۵ ۰۱۵۳ ۳۲۵ 

گل ۰۶۷ ۳۵۱۵ 

هما ۲۷۹۴ 

توشین روان 

روضه ۶۶۷ 

هما ۲۷۲ 

توشیرو ان 

کمال ۱۵۵۲ 

وامق 

رونه ۰۳۵۵ ۱۱۳۶ 

کمال 6۸ ۱۵۷۳ 

گل ۲۱۲۸ 

هما ۴۱۵۳ 

وبسی 

رونه ۰۲۳۲ ۰۲۶۴ ۰۲۹۵ ۱۹۱۷ 

کمال ۸۳۶ 

گل ۴۱ ۲۱۳۵ ۲۷۹۵ ۰۳۴۶۵ ۰۱۴۵۹۷ ۴۱۲۲ 
۰۱ ۵0۵۶ 

هما ۰۳۹۴۲ ۴0۹۸ 

ویسه 

کل ۴۲۲۲ 

هم ۳۲۲۵ ۳۷۲۳ 

هاروت 

کل موی م۵ مر من م۵ ۲۲۲۱ 

ما ۱۱ ۳۵۳۸ ۳۶۳۵ 

هارون 

کمال ۴۲۲ 

گوهر ۸0۰ 

هاشمی 

هما ۶۷ 


هبل 


هما ۲۷۵۵ 

هرثل 

خل ۳۲۷۵ موش ۷۴۷ 

هرمز( پادتام) 

روت ۰۱۵۲ ۵۲۱ 

گل ۴۶۵۸ 

همای 

امال ۸۷۵ 40۶2 

ها لا عم ۲ ۲۴۲ ۱۵ 
۳۵۵ ۰۱۴۷۷ ۸۶۳۸ ۰۱۶۷۱ ۰۱۸۱۱ 
۷۲ ۲۵۵ ۲۶۴۶ ۱۷۲۸ ۱۷۳۳ 
5 
۸ ۳۲۶۵ ۳۲۶۵ ۳۳0۲ ۳۳۶ 
۵ ۴ ۱۳۲۵۸ ۰۳۶۵۹۲ ۲۲۱۵ 

هما نون 

گل ۴۷۵ 

هما ۳۲ ۳۶ هع ۸۷۲ ۱۲۵۶ ۱۲۲۷ 
۴ ۰۱۲۶۵ ۰۱۲۹۱ ۰۱۳۵۱ ۰۱۴۵۳ 
۵۸ ۰۱۴۵ ۰۱۳۵۹ ۰۱۴۷۷ ۱۵۷۱: 
۸ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۴۹ ۰۱۷۵۶ ۱۷۵۷ 
۷۵ ۱۷۲۲ ۱۸ ۲۵۵۲ ۵۸ 
۳ ۰۲۱۲۲ ۰۲۲۵۲ ۰۲۲۵۶ ۲۷۲۵۹ 
۲ ۰۲۳۷۶ ۲۵۵4 ۲۶۵۲ ۲۶۵۳ 
۸ ۰۲۶۴۴ ۰۲۶۷۲ ۰۷۸۲۱ ۲۹۸۶ 
۳ ۵ / ( ۴ ( ۳ ا۵ ۳ 
۵۵ ۰۳۴۸۲ ۵۱۲ ۳۸۵ ۳2۹۵ 
۸ 6 6 6( ۲ ۲ 


۱۲۲۶ ۹ 

پاقوت 

کل ۲۳۲۶ ۲۴۲۲ 

بعتوب 

کل ۲۱۷ عم ۱۵۱۲ ۱۲۲۶ ۲۱۲۷ 
ما ۱۱۳۵ ۱۳۱۶ 


فهرست اعلام / ۷۴۱ 


بزسف ۲ 6( ۱ 
روند۰۱۵ ۰۸۱۳۱ ۰۸۷ ۰۱۵۴۵ ۰۱۳۳۸ ۰۱۴۵۹ ۷ ۰۳۵۹۵ ۱۳۹۸۳ ۴۷۴۴ 
2 پوس بن ز کی‌الدین محمود 
کمال ۰۱۱۲ ۰۹۴۷ ۰۱۵۹۱ ۱۲۱۶ گوهر ۵۲۴ 
گوهر د۳ن. ۵۴۳ یونس 


گل ۵۸ ۸۷ ۱۳۱۲ ۵۴ ۲۵۶ ۱۵۱۲ ۱۱۳ کمال ۳۲۷۲۵ 


جا و مکان 


آذر بایجان 

گوهر ۰۳۵۹۵ ۴۶۸ 

گل ۰۱۷۴۵ ۴۵۴۱ 

اسفاهان 

گل ۰۳۸۲ ۴۱۴ 

۱٩۳ گوهر‎ 

ابر ان 

گوهر ۴۶۴ 

گل ۰۳۶۱۲ ۰۳۸۲۷ ۴۱۷۵ 

ها ۱۳۳۵ ۳۵ ۲۵ ۲۸۵۲ ۲۵۸ 
۴۱۱۷ 

بابل 

گل ۳۲ م۳ تا ما مج مسا 

ها ۵۸ ۹۵ ۱۳۲ ۲۲۵۶ ۲۷۹۸ ۲۸۵۵ 

باختر 

هیا ۲۸۵۴ 

باغ رضو ان 

کمال ۱۱۹۶ 

گوهر ۸۶۱ 

بنخانة بهار 

کال ,۱۵ 

بحر اخضر 

٩0۵ گرهر‎ 

هىا ۱۷۹ 


بحرعمان 
هما ۲0۸ 


تن 

هما ۱۵۲0 

بغداد 

رود ۱۹۵۲ 

گوهر ۸۱0 

کل ۱۳۸۳ ۱۳۵۵ ۱۶۱۲ ۲۲۲۸ ۱ 
۱۱۷ 

هما ۰۱۳۱۵ ۴۲۴۷ 

بلج 

کمال ۱۵۹۳ 

بلغار 

گل ۴۱۷ 

هما ۲۸۵۲ 

بهشت 

زونه ۰۴۶۶ ۰۵۱۴ ۵۶ ۰۷۵۹۲ ۹6۶ ۱۸۱۱ 
۱۹۹۵ 

کمال ۱۵۷ 

بیتالحر ام 

روضه ۰۱۱۵0 ۱۱۷۵۵ 

کمال ۲۵۸ 

بیت المقنس 

کمال ۲۵۵ 

کل ۳۷۸۲ 

بیت حزن 

کمال ۳۸۲ 


تاتار 

روضه ۲۶۲ 

کمال ۲۵۲ ۰۳۵۲ ۱۷۹۶ 

گوهر ۰۳۵۴ ۳۶۷ 

گل ۸۲۵0 ۸۵0 

هما ۱۳۱۵۳ ۴۳۵۷ 

نتار 

هما ۶۵۴ ۰۶۷۸ ۸۳ ۸۳۶ ۰۱۱۵۶ ۰۱۴۶۷ 
۲ ۰۲۲۸ ۳۱۵۸ 

تخت جمشید 

کمال ۸۲ س 

نخت ظاووس 

گوهر ۸۵۷ 

توران 

گوهر ۴۶۴ 

گل ۰۳۶۱۲ ۴۱۷۹ 

هما ۱۴۵۴ ۱۴۶۵۸ ۰۶۲۸ ۰۲۸۵۱ ۲۸۵۷ 

توران دز 

هما ۷۸۴۶۱ 

توران زمین 

هما ۹۵۱ 

چنان 

کال ۴۴ 

جنت 

روشد ۰۱۵۱۵ ۱۹۸۴ 

کال ۰۲۵۱ ۴۹۷ 

جیپور 

کمال ۰۱۲۲۲ ۱۷۲۳ 

گوهر ۱۳ 

گل ۴۳۱۶ 

جیحون 

۱۹0۸ ۷ 

گوهر ۰4 ۷۸ 

کل م۲ مدع ۰۱۲۱۲ ۱۸۳ ۲۵ 

هما ۲۲۴ 

چگل 

ها ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۸ ۱۵۸ ۴۵۶۶ 

چیبال 

گوهر ۱۲۳ 

گل ۴۱۶ 

هما ۰۱۷۲ ۱۶۶0 


فهرست الم / ۷۴۳ 


چین 

زونه ۱۲۴ ۸۷ ۰۱۴۲۲ ۰۱۵۲۳ ۰۱۶۶۵ 
۹۷ ۱۹۹۸۳۵ 

کمال ۰۱۸۵0 ۱۱۹۴۶ 

گرهر ۰۷۵۷ ۹44 

کل ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۴۶۸ ۰۴۹۵ ۰۵۲۶ ۵۵۸ 
۵ ۱۱۶ ۰۲۱۳۵ ۲۹۴۸ ۴۷۲۸ 

هما ۰۱۸۴ ۴۲۵ ۵۷۸ ۶۵۲ ۶0۶ ۶۷۴ 
۶ ۷۸ 0ص ۵۲ ۵ ۸ع۸ 
۲ ۸ ۵ ۱۵۷۸ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ 
۴ ۶۸ ۰۱۲۶۹ ۰۱۲۷۰ ۰۱۲۷۵ 
۲ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۴۶ ۰۱۳۵۸ ۱۳۶۵ 
۸ ۰۷۱۴۴۰ ۰۱۴۵۳ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۵۵ 
۹ ۰۱۴۸۸ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۳۴ 
۰0 ۷/6 ۵5 0( 
۸ ۰۱۶۵۲ ۰۱۶۵۶ ۰۱۷۵۵ ۰۱۸۸۱ 
۴ ۵ ۰۱۹۲ ۰۲۵۳۳ ۲۵۴۴ 
۷ ۰۲۱۴۴ ۰۲۱۴۹ ۰۲۲۲۳ ۰۲۲۷۱ 
۳ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳۸ ۰۲۸۵۸ 
۷ ۲۸۷ ۲۸۸۷ ۰۲۹۱۱ ۲۵۲۲ 
۷ ۰ ۰۲۹۵۹۴ ۰۷۹۵۸ ۳۵۴۶ 
۸ ۳۶۲ ۰۳۲۵۵ ۰۳۲۵۵ ۳۲۵۲ 
۶ ۰۳۳۷۹ ۰۳۵۲۶ ۰۳۵۲۷ ۳۵۶۵ 
0 ۳۹۲ ۰۳۸۵۷ ۰۳۵۹0۶ ۳۹۳۴ 
۶۶ ۰۴۸۷۱ ۴۱۹۱ 

حبش 

روضه ۱۱۵ 

گوهر ۶۱۷ 

گل ۰۴۱۴ ۵۵0» ۵۶۸ ۳۲۱۵۱ 

ها ۰۲۳۵۹ ۰۱۱۶۶ ۰۲۵۴۳ ۲۸۵۳ 

حچر الاسود 

کمال ۲۱۴ 

خانفاه 

کمال ۰۷۸ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۷۶ ۰۱۵۴۲ 
۱۵۵0 

خاور زمین 

ها ۱۱۴۸ ۲۷۲۳ ۴۵۷۱ ۰۴۵۸۵ ۴۵۹۶ 

تا 

هیا ۷۶۵0 

ختن 

رونه ۰۶4 ۲۶۳ 


۰۲ / خمً خواجو 


کل ۸۲۵ 

هب۰۸۷۲ ۰۱۵۷۸ ۱۱۶۶ ۰۱۵۲۵ ۰۱۷۵۹ ۱۸۵۶ 
۲ ۱( ۷ ۷ (ا۵/( ۱ ۵ ۳/۱ 
۶ ۰۳۷۴۸ ۰۳۷۵۴ ۳۸۷۶ 

خر اسان 

| 
۴۵۶ ۶ ۳ 


روشد ۰۱۵۱ ۸۵۷ 

کال ۰۱۳۵ ۲۴۱ 

خوارقان 

گوهر ,۴۶۵ 

دارالسالام 

۵٩۵ روند‎ 

دارالغر ار 

روضه ۰۳۱۸ ۱۵۵۲ 

دحجله 

کمال ۱۴۳ امس 

گل ۱۳ ۱۵۷۵ مهم سبعی عسعن 
۵ ۷۷۷۸ 
هما ۰۱۳۱۵ ۴۲۴۷ 

دوزخ 

روضه ۱۶۵ 

دیر هرقل 

گوهر ۶۶۴ 

رضوان 

روضه ۱۹0۲ 

گوهر ۴۲ 

روصه 

۷۹۹ ۱۷۸۳ ۵۵ ۵۵ ۵۱۴ ۱۵ روضه‎ 
(۹ ٩ ۲ ۶ 

کمال ۵ عه باورقی 0۶ ۵ ۲۴۱ 
۷۲ ۳۱۳ 

روس 

کمال ۴۲۵ 


روم 

روضه ۲۶۶ 

کمال ۴۲۵ 

گوهر ۵۳۸ 

کل ۱ ۵ ۵ ۱۴۲ دحا هدن 
۰۲۵۲۴۳ ۰۲۱۱۴ ۰۲۴۷۱ ۳۶۵۷ 

هما ۵0۱ ۱۳۶۵ ماع۳ راوس 

ری 

هما ۴۶0 

زرین حصار 

هما ۱۶۵۱ 

زرینه دز (قلعه) 

هما ۱۳۶۲ 

زمزم 

گوهر ۱۳۶ 

کل ۰۲۷۲۳ ۳۲۵04 

زنگ 

رود ۱۵۲۳ 

کمال ۰۴۸ ۱۷۲۱۲ 

گل ۰۳۱۶۶ ۳۲۱۱ 

هما ۰۱۷۲ ۵00 ۹۵ سم 

زنگبار 

گل ۵۸۸ 


هما ۲۵۳۲۲ مهس 
سا 


گل ۴۱۴ 


سیاهان 

گل ۶۱۴ 

سد سکندر 
کمال ۱۵۸۷ 
سرای سنج 

هما ۴۸۵ 
سرخاب 

رونه ۲۲۵ ۳۵۲ ۱۱۵0 
سر 

کمال ۵۸۳ 
سرخ 

گل ۰۴۱۷ ۱۷۱۸ 
سمتگان 


گل ۷۷۵ 


سل 

تمال ۱۲۳۱ 

شام 

رود ه۵ ته ۰۱۷۱۵ ۰۱۹۷۲ ۲۵۵۵ 

کمال ۱۸۵ پاورفی ص ۰۱۱۱ ۱۳۴۸ 

دوهی ۶۱۸ 

کل ۰۵۳۱ ۰۱۵۲۲ ۰۲۱۸۶ ۰۲۳۵۶ ۲0۵۲ 

ها ۱۸۷ د۴۲ و۴۵ ۵۷۵ ۱۱۵ ۰۱۲۶۸ 
۳۲۵ ۰۱۳۴۶ ۰۱۸۴۵ ۰۹۱۹ ۰۲۹۲۵ 
۹ ۰۴۸۵ ۲۱۲۹۸ 

شوشترب ششتر 

کمال ۱۵۱۷ 

گوهر ۱۵۳ 

یاو کان 

کل ۲۵۲۱ 

صنا 

کمال ۰۲ ۲۱۵ 

خل ۶0 

حلاق کسری 

کال ۱۵۵0 

طمخاج 

روص ۱۸۷۶ 

طور 

روضه ۱۹۱۷ 

کمال ۵۱۶ ۱۸۳۲۶ 

گل ۰۵0۷۱ ۵۲0۶ 

طوس 

گوهر ۵۵ع ۶۸۵ ۶۸۵ 

گل ۱0۲۴ 

عدن 

هما ۲۳۸۵ 

عراق 

رونه ۰۱۵۶۱ ۲۵۱۶ 

هیا ۵۵۲ 

عمان 

روند ۶۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶۲ ۲۵۲۷ 

کمال ع۳۲۶ ۱۴۳۶ 

٩۲۸ ۴۸۳۲ کوهر‎ 


کل ۵۲0۷ 


ها ۴۴0۶ 


فهر ست اخلام / ۵ ۱۷/۲ 


عمرانیه 
گل ۱۱۲0 
فارس 

روضه ۳۹۶ 
فر ات 

کمال ۳۵۱ 
گل ۴۱۹۸ 


هما ۴۴۵۸ 

فردوس 

رود ترا ۱۷۵۵ 

کمال ۶۶ 

گوهر ۰۳۸۷ ۶۲۷ 

فر خار 

گل ۰۱۱۳۷ ۱۷۴۹ 

هما ۶۵۶ ۲۸۵۳ 

قاف 

کمال ۱۶۵ 

گوهر ۱۵۱ 

کل ۰۱۳۴۱ ۱۷۷۸ 

قفچاق 

کمال ۱۷۳۵0 

کوهر ۳۷۷ 

گل .(قبچاق) ۰۱۶۷۹ ۰۳۴۲۱ ۴۱۴۷ 

فلزم 

روضه ۶۸ ۰ ۰۱۵ ۰۱۶۹ ۰۵۷۸ ۷۹۲ 

کمال ۱۱۵ 

قندهار 

گل ۸0ء 

کازرون 

کمال ۱۳۸ 

گل ۴۸۵۴ 

کاشغر 

هما ۱۹۵۱ 

کربلا 

هما ۴۴0۸ 

کرمان 

روضه. عنوان ص ۰۳۴ ۰۷۱۲ عنوآن من ۰۸۲۷ 
۱۷۳۵ ۱ 

کال ۱۵۹۵ ع۶ه۱ 


گل ۱۸۴۸ 


هما ۰۱۳۱۵۹ ۰۴۲۴۴ ۲۲۸۷ 


۶ / خسهُ خواجو 


ک‌ ‌ 
گل ۰۵۲۲ ۰۷۸۵ ۲۴۷۱ 
اه 


رومه ۰۲۴۷ ۰۸۴۹۷ ۰۵۳۷ ۰۷۶۴ ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۶۵ 
۷ ۵ ۰۱۵۵۵ ۰۱۷۸۷۲ ۰۱۸۴۷ 


۱۹۸۹۰۸ 
کال ۶۷ ۵۲ ۱۳ وم له 
گوهر ۱۳۶ 
گل ۰۲۵۹۵ ۰۲۷۱۵ ۲۷۲۴ ۲۷۲۶ همم 
کنعان 
گوهر ۰۴۲ ۸۸۵ 


کل ۱۱۷۸ ی برع 

هیا ۵۷ ۲۳۲۱ یعس 

کوثر 

کمال ۳۵0 

هبا ۳۱۶۵ 

ماچیین 

گوهر ۴۱۷ 

هما ۳۶۷۵ 

مجمع البحرین 

کمال ۲۵۶ 

مضصر 

روضه ۱۵۵ ۱۳۱ ۱۵۸ ۵۹۸۵ ۲۵۲ 

کمال ۱۱۲ ۰۳۵۱ ۰۵۶۸ ۱۵۹۷ 

گوهر ۸0۱ 

گل ۵۵۷ ۱۵۲۳ ۵عم ۲۲ون عا 
۴۹ ۴۸۳۸ 

هما ۱۶۴۲ 

مرو 

گل ۱۵۲۲ 

هیا ۴۶0 

مروشاهجان 

گل ۴۵۵۴ 

مروه 

گل ۶0 ۲۷۷۴ 

مسجدالاقصی 

روضه ۴۵۹ 

مکه 

کمال ۲۱۳ 

ملك سلیمان 

گل ۶۸ 


مهاباد 

روضه ۲۳۲ 

نجد 

رونه ۲0 ۱۳۹۱ 

کمال ۲۱۲ 

نظامیه 

گوهر ۸۱۳ 

نبشابور 

کمال ۱0۹۳ 

گوهر ۶۹۵ 

نیل 

روضه ۰۷۲ ۸۱۵ 

کمال ۳۵۱ 

٩ گوهر‎ 

گل ۱۶۱۳ 

نیمر وز 

کمال ۰۱0۳۹ ۱۳۴۸ 

هما ۰۱۳۱ ۰۱۱۶۶ ۲۹۱۹ 

ند 

روحه ۱۵۸ 

کمال ۰۱۲0۶ ۱۲0۵ 

گوهر ۶و۷ 

گل ۰۴۱۷ ۲۱۲۴ 

هما ۰۱۷۲ ۲۸۵۴ 

هندوستان 

روضه ۰۳۹۵ ۴۵0۷ 

کمال ۱۲۲۳ 

گوهر ۲0۸ 

هما ۸۸۲ ۲۸۱۱ ۴۳۵ 

پثرب 

٩۴ روضه‎ 

٩0 کمال‎ 

گل ۲۵۹۹ 

هما ۷۴ 

٩۸۱ ۵۸۲ کمال‎ 

ها خی م۵ ۱۷۲۸ ۰۷۱۷۴ ۱۳۴۷۲ 
۳۹ ۳۷/۹ 

پونان 

روضه ۱۶۴۴ 


اصطلاحات نجوم 


رود ۰۴ ۱۸۹ ۰۱۲۵۵ ۰۷۲۵۳ ۳۷۳ ۵۲۶ ۵ع۸ 

کمال ۰۲۶ ۰۱۴۴ ۰۵۶ ۰۲۳۵ ۰۲۵۵ ۰۷۵۹ 
۵ ۰۴:۳۳ ۰۴۴۱ ۰۶۳۵ ۰۶۳۹ ۶۷۵ 
۷ ۶ ۱ ۰۱۸۸ ۱۸۷۶ 

گوهر ۰۷۲۵۷ ۴۲۵ ۰۷۵۲ ۱۵0۶ 

هما ۴۷۶ 

اجر ام علوی 

هما ۳۸۴۵ 

اختر 

کل ۸۵ ع۵۶ ۱۱۸ ۳۸۱۹ ۴0۷۶ 

هما ۴ 

اختر ان 

هما ۰۴ ۱0 

اسب (صورت فلکی) 

روضه ۳۲ 

هما ۷۸ 

اصطر لاب 

گل ۰۲۶۵۵ ۴۶۱۹ 

افلازد 

کمال ۰۴۸۲ ۴۸۹ ۴۹۲ ۵۶۸ 

گوهر ۰۴۷۱ ۰۶۵0۷ ۷۳۱ 

گل ۰۲۹۱ ۲۶۵۵ 

هما ۶ ۷ 


۸٩ هما‎ 

اورنک 

گل ۰۱۵۱۴ ۰۳۴۲۴ ۱۳۹۱۷ ۴۳۷۸ 
بدر 

روحه ۰۱۵ ۰۱۶0۵0 ۵0۴ 
کمال ۰۴۳ ۱۷۵ 

٩۳ کل‎ 

هما ۴۳۸۶ 

برج 

گل ۰۴۲۵ ۰۱۵۲۶ ۱۵۴۸ 
هبا ۰۳۵۷۹ ۳۵۹۶۶ 
برج آبی 

هما ۷۳۱ 

ی 

گل ۲۶۵۶ 

برج امل 

هما ۱۵۱ 

برج بره 

گل ۴۹۱۱ 

برج تور 

گل ۴۱۲۴ 

برج شاهین 

گل ۰۴۶۲۴ ۴۸۸۵ 

برج کیوان 

هبا ۱۴6۱۱ 

برج ماهی 

گل ۰۴۶۲۲ ۴۹۵۹ 


۷۲۸ / .خمس خواجو 


برج منتلب 

گل ۴۳۳۴ 

بر مهر 

هما ۲۱۱۱ 

برجهای دز 

گل ۲۸۴۵ 

پنات نش 

گل ۰۱۲۳ ۴۷۶۵ 

بهر ام (سیاره) 

روضه ۷۵ 

پروین 

کمال ۰۱۵۹ ۰۸۵۵ ۰۱۱۳۲ ۱۱۷۵ 

گوسر ۰۲۲۸ ۷۵۷ 

کل ۱۶۳ 604 ۰۱۱۶۴ ۰۱۲۵۵ ۰۱۶۵۵ ۰۲۶۲۲ 
۵ ۰۴۱۴۲ ۰۳۱۴۳ ۰۲۶۱۸ ۲۶۹۵۰ 
20۹۷ 

پیج نوبت 

هما ۴۷۷ 

هما ۶ 

پیکران 

هما ۴ 

ترازو 

گل ۰۱۱۸۱ ۴۹۴۱ 

تیر 

روضد ۲۲ ۷۲ ۱۶۵ ۱۹۸ ۰۱۱۳۶ ۰۱۷۵۵ 
۵۲ ۱۹۹۷ 

گل ۱۵ ۱۵۳۲ ۳۵۷ ۰۳۱۵۷ راد 

هم ۳۲۷ 

ثیر چرخ 

هبا ۴۲۳۵ 

تریا 

روضه ۵۸۲ ۶۲۸ ۸۶۲ 

گل ۰۳۴۶ ۴۱۱۱ 

هما ۸۸۵ ۳۷۸۵ ۳۸۸۶ ۴۲۱۸۳ 

ثری و ثریا 

هما ۱۹۷۳ 

توابت 

گل ۲۵۲ 

ور 


گل ۲۸۵۳۲ 


جدی 

کل ۴۸۸۲ 

جدول اثلالد 

کل ۴۷۸ 

جوز | 

روصده ۱۸ رخ ش۰۱۱۳ ۰۱۵۲ 
پاورقی ص ۸۴ 

۵۴٩ ۰۱۴۷ تور‎ 

کل ۰.۳۸ ۳۵۷ دنز 

هما ۸۱ 

جهان افروز 

کل ۵۲۲ 

وم نت 

شما ۲۷ 

حمل 

گل ۴۶۲۵ 

عما ۰۸۸ ۰۱۵۶۸ ۲۹۵۴ 

خرچنگ 

گل ۴۸۵۶ 

حور 

هما ۰۲۵ ۱۷۵ 

خو شه 

گل ۴۸۹۸ 

خوشة پروین 

رویه ۱۳۷۸ 

خور شید 

روضصّه ۰۶ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۴۵ ۰۴۳۲ ۷۴ 
۲ ۲ ۳ ۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۷۷۱ 
۴ ۰۳۲۲ ۰۴۶۳ ۰۴۶۷ ۰۵۵۲ ۵۲۳ 
۳۵ ۰۵۴۲ ۶۷۴ ۶۹۷ ۰۷۵۶ ۸۵۸ 
۸۶ ۹۴۱ ۱۵۵۵ ه۱۵۵ ۱62۲ 
۶ ۵ ۷ ۰۱۲۹۵ ۱۲۹۸ 
۳ ۰۷۱۳۸۴ ۰۱۴۴۵ باورقی ی ۰۶۵ 
۲ ۰۱۶۳۸ ۰۱۶۳۹ ۰۱۸۲۵ ۱۸۴۱ 
۷۸ ۲۵۱۵ 

کمال ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۱۴۵ ۰۲۵۵ ۶۵۱ ۷۱۸ 

گوهر س مت ۱۲۶ ع۱۳ عدا: ۳ دم 
۱ 

گل ۰۴۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵۸ ۱۱۷۴۹ ۰۱۸۳۵ ۳۱۹۷ 

هیا ۰۱۷۳ ۱۸۱۱ 


دختران 

گل ۴۱۱0 

دختر نعشت 

گل ۵00۸ 

دلو 

گل ۴۹۴۹ 

دلو چرخ 

گل ۴۸۸۶ 

دو پیکر 

زونه ۱۲۵۵ ۱۹۳۷۲ 

گوهر ۴۴۸ 

کل م۳۸ ۴۵۲ 

هما ۸۵ 

داب 

آل ۲۶۲۱ 

هما ۸۱۸ 

رصد 

کل ۴۳۳۱ 

رصدیندان 

کل ۵۷۶ ۶ 

زحل 

گوهر ۱۶۳ ۶0۷ ۸۸۶ 

گل ۱۳۶ ۳۵۱ ۳۳۵۱ ۴۵۱۱ 

هما ۸۵ ۵۸۱۸ ۱۳۱۵ 

زمین 

هما ۲۹ 

زهر ه 

روضد ۰۱۲۴ ۱۵۷۳ 

گوهر ۴۷۹ 

کل ۳۵۵ ۶۷۶ ۰۱۳۲۲ ۱۳۵۸۲ ۱۷۱۵ ۱۹۲۶ 
هد ۳۸۷۵ ۴۱۵ ۴۶۲۲ ۴۹۶۸ 
۵29۸۸ 

هیا ۵۸ کم ۲۱۷۵ ۲۴۵۲ ۳۹۵۶ 

زج 

گل ۰۲۶۵۵ ۰۲۸۳۱ ۴۵۷۹ 

زیج ملکشاهی 

گل ۴۹۵۵ 

ساعتی سعل 

گل ۴۵۹6 

سیهر 

هما ۱۷۳ 


فهر ست اعلام / ,۷۴۵ 


سعد | کیر 

گل ۰۴۹۴۷ ۵0۸۷ 

هبا ۱۳۳۵ 

سقف ن پایه 

٩۱ هما‎ 

سها 

رون ۰۵۸۲ ۱۵6۵۸ 

کمال ۲و۷ 

کل ۰۱۴۵۹ ۱ع۵ع 

سه دختر 

خل ۴۹۲۷ 

سییل 

هما که ۱۷۲۸ ۰۲۱۷۴ ۰۳۷۸۵ ۳۸۱۶ 

وت 

ها ۳۵۳۵ 

شش رواقی 

هماً ۴۸۵ 

شنم غرفه 

هما ۱۴۱۲ 

شم منظر 

هما ۱۲۵ 

شعری 

کل ۵۱۹۴ 

شمس 

روته ۱۴۲۱ 

۵۵٩ ۰۲۴۹ ۰۵۶ کمال‎ 

گل ۲۳۱ 

ی 

هم ۲ ۱۱۵۲۱ ۸۱۵۷۴ ۱۱۵۷۶ ۰۱۵۸۳ ۱۱۹۵ 
۳۷ ۰۱۲۹۶ ۰۱۴۳۲ ۰۱۳۸۵ ۴۱۱۱ 

شمسه شاوری 

هما ۳۵۲۲ 

شمی خاور 

عما ۱۸۷۷ 

شهاب 

روص ۱۸۹ 

کمال ۲۱ 

هما ۲۱۸ 

طارم چهارم 

ما ۱۴۱۳ 


۵ / خم خواجو 


طدت هت جوش 

گل ۲۵۷۵ 

طالع 

کل ۰۴۵۸۱ ۵۵۹۹ 

طالي سرقل 

گل ۴۷۸۹ 

عشاق 

هما ۰۱۳۳۲ ۲۵۷۹ 

عطارد 

گوهر ۱۴۷ 

کل ۲۵۲ ۳۵۵ اه نوم دعر ۵۲ 
۳۶۶ 

ها مه ۱۲۵ که ۲۱۸۵ م۴۳ 

قق پزوین 

هما ۲۵۸۵ 

عقرب 

گل ۸۴ هی ۲۴۳ م۴۷ 

فرق فرقد 

هما ۱۴۵۳ 

فر قد (ستاره) 

کل ۷مس 

فلك 

روضه ۰٩‏ ۰۲۵0 ۰۳۴ ۵۴ ۷۷ وی عم ۵۲ 
4 6( ۳( خ۵ 0 
۹ ۰۱۶۳ ۰۱۶۸ ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۱۸۷ 
۵ ۰۱ ۰۲۵۲ ۰۷۲۲۸ ۲۳۲ ۲۶۲ 
۴ ۰۳۳۸ ۰۴۷۰ ۰۵۲۴ ۰۵۴۱ ۰۵۴۷ 
۹ ۰۵۶ ۶۸۲ ۶۸ ۷۵۸ ۱۲۵۵ 
۹ ۰۷۵۶ ۰۷۶۱ ۰۷۸۶ ۸۵۸ ۸۴۲ 
۷ ۱ ا// ( نش ۵ ا۵ 0 
 / ۵‏ اص ۱ 
۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷۱ ۱۳۹۲ ۱۴0۶ 
۵۰ ۴ ۶ ۵۶ ۱۵۷ 
۵ ۷۳ ۷۴۴ ۱۷۵۱ 
۱ ۱۵۳۸ ۱۵۷۵ عفد 

کمال ۵» ۰۴۷ ۵۳ ع۵» ۰۸۲ ۹۵ ۰۱۱۳ پاورقی 
ص ۰۱۵۷ ۰۱۲۶ بپاورقی ص ۰۱۵۸ ۱۵۶ 
۱۰۱«غ/«(۹چ(«چغ/غحط«(چ(ح(۹/(/(لظ/((/ ( / ۹( ۲۳۳۵ 
۳ ۰۴۸۵ ۰۶۲۹ ۰۶۴۳ ۸۵ ۸۴۶ 
۳ ۰۱۴۶۲ ۰۱۴۶۸ ۰۱۳۹۵ وود 
۳ / 6 نع ۸ 0( 


۱۸۳۵ 
گوهر 6۵ ۲۲ که ۲ م۵ ان 
۵ ۰۲۱۷۲۳ ۰۳۴۷۷ ۴۴۲ ۴۸۸ ۴۲۹ 
۴ ۶۴ ۶۱ ۶۷۲۲ ۰۷۱۸ ۸۸۴ 

0 

1 

ها ۲ ۲۹ ۶ ۸ ۲ ۱۲۱ ۱۵۸ ۶۱۷ 
۶ ۰۲۵۴۵ ۲۵۷۵ 

قران 

کل ۲۸۵۳ 

ق 

کل ۳۸۸۲ ۵ع۲ ۴۸۸۲ ۵۲۲ هی 

٩۳ هما‎ 

قطب شمالی 

گل 0۸ج 

قلب عقرب 

گل ۵۸۱ 

قطب فلك 

هما ۱۱۴ 

قدر 

روضه ۱۸۸ ۵۲۶ ۵۷د ۷ع0 ۱۲۵0 ۱۱۶ 
۰۱ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۲۱ ۱۸۸ 
۱۹9۱ 

کمال ۲۲ ع۱۵۶ ۱۳ ۵ معا ۱۸۲ 

گل ۴۷ ۱۸۸۵ هعر ۳۲۳۶ روج 

هبا ۸0 ۲۲۱ ءعدس 

کوا کب 

کل ۴۵۷۹ 

هما ۱۵۱ 

ک و کب 

گل ۰۸۵ ۲۵۲ ۲۵۹۲ ۱۱۶۳ 

کبوان 

رونه ۷۶ 

گوهر ۰۱۴۸ ۲۵۴ ۰۲۱۵ ۹۷۸ 

گل ۱۲۵ ۰۱۷۱۵ ۲۱۱۲ ۲۸۵ ۳۵۸۴ ع ۳۲ 

هما ۷۸۸ ۸۲۲ ۱۱۱۵۷ ۱۴۵۷ 

کهکشان 

٩0 هما‎ 

گنبد آبنوس 

عما ۱۳۷۴ 


گنبد شش دری 

هما ۴۴۲۹ 

کنبد لاجورد 

هما ۴0۲۳ 

ماه 

۰۱۲۴ ۰۱۱۹ ۱۱۵ ۰۷۳ ۰۷۵۹ ۰۲۷ ٩ ۶ روهه‎ 
۲۱۵ ۲۵۲ ۱۸ ۱۸ ۶ ۵0 
۰۳۳۳ ۰۳۲۲ ۰۲۷۴ ۰۷۲۳۵ ۰۲۳۴ ۱ 
۰۷۴۷ ۰۶۳۵ ۰۵0۴ ۰۴۸۲ ۰۴۶۳ ۶ 
۰۱00۸ ۰۱۵۴۱ ۰۱۵0۲۶ ۸۵۸۸۷ ۸5۹۴۵ ۸۶ 
۰۱۷۵۵ ۰۱۶۳۲ ۰۱۲۵۴ ۲۰۸۱۲۵۵ ۸ 
۱۸۵۲۱ ۰۱ 

کمال ۰۱۲ ۲۴ ۵۵ ۶۵ ۸۲ ۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ 
۳۵۳ ۰۴۳۴ ۶۲۷ 

گوهر ۰۱۷ ۰۲۲۶ ۲۲۸ 

گل ۰۱۵۲ ۰۸۷۹ ۱۱۵۹ ۲۶۵۸ 

هما ۵۶ ۲۴۹۵ 


ماه بو 


گل ۴۲۴ 

ماهی 

گل ۵۱۹۳ 

محاق 

هما ۳۹۲۳ 

مر بخ 

۱۶۹٩ روصه‎ 

مشتری 

رونه ۰۵۲۱ ۱۲۱۱ 

کمال ۰۳۲ ۰۴۸ ۷۵۳ 

گوهر ۰۲۷۵ ۱۵۱۸ 

گل ۰۸۲ ۰۱۵۲ ۰۱۱۹ ۱۴۳۱ ۰۸۷۹ ۵۲۲ ۹۵۳ 
۰۵ ۸ ۲۵۵۴ ۰۲۴۵۵ ۱۲۷۹۸ 
۰۲۸۶۵ ۵۱۵۴ 

هما ۰۳۴۷ ۳۵۹۸ ۴۶۸ ۰۱۵۶۵۳ ۰۱۸۱۱ ۲۱۵۵ 
۸ ۰۲۸۵۶ ۱۳۹۱۱ ۳۹۴۵ ۲۲۴۲ 
۴۴۸ 

مشعل خاوری 

هما ۴۴۲۹ 

هما ۴۵۴۵ 

مه 


هما ۲۵ ۳6 


فهر سب اعلام / ۷۵۱ 


مهتاب 

هما ۲۵۷۱ 

هر 

روضه ۱۱۵ ۱۱۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۳۲۵ 
۳ 6 ۷ ۸ ۷ 2+2۶-*" 
۹:9۲ ۱۹9۳۵ 

کمال ۳۵ ۳۲ ۳۵ ۴۶ و۵ ۷۵ ۵ ۱۳۲۵ 
۲ ۸ ۶۳۸ ۶۶۸ ۷۴۳ 
۱۸۶۱ 

گل ۰۱۱ ۰۱۵۶۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۴۵۲ ۱۸۳۵ 
۵ ۲۸۶۵ 

هما ۰۳۴ ۰۱۴۳ ۵۶ ۲۴۹۵ 

مبز ان 

هما ۵۱۹۳ 

ناهید 

روصه ۰۳۸ ۰۸۷۴ ۵۲۳ 

کمال ۰۱۶۷۷ ۱۶۸۷ 

گوهر ۰۱۳۴ ۳۸۳ 

گل ۸ اه ۲۵ ۵ ۰۲۲۵۲ ۲۵۴۲ 
۴۳0۸۳ 

هما ۰۷۹ ۱۵۹۶ ۰۳۴۶ ۰۴۱۲ ۰۸۸۴ ۴۴۲۲ 

نجم اقب 

کمال ۶۴۸ 

نجوم 

گل ۴0۷۸ 

نحس 

گل ۲۸۵۸ 

هما ۱۴۳ 

سر طایر 

٩۷ کمال‎ 

گوهر ۸۷ 

کل ۱۳۲۲ 

نش (صورت فلکی) 

روجه ۱۶۵۵ ۱۷۵0۵ 

کمال ۳۲ ۱۳۸۲ 

گل ۴۱۱0 

نهم اطلس سبز 

هما ۱۷۴۵ 

نهم بام 

هما ۴۵6۵ 


۵۷ / خمسة خو اجو 


هم چرخ 

هما ۳۹۵ 

هم طارم 

هما ۸۲ ۱۲۵ 
هم طاق 

هم ۱۴۱۱ 

نه ایو ان 

هما ۱0۸ 

نه حجره 

جما ۸۲ 

نه غرفه 

هما ۸۲ 
هرمز (سیاره) 
روضصه ۷۵ 
هفت اختر 
گل ۴۷۱ 
هفت افلاگ 
هما ۴۵۱۸ 
هفت اقلیم 
گل ۴۶۲۵0 
هفت اورنگ. 
گل ۳۸۸۲ 
هفت برج 
هما ۰۶۹ ۴۴۲۲ 


هفت نف کار 

هما ۲۷۷ 

هما ۰۴۵۱۹ ۴۲۳۵۹ 
هما ۳0۳۵ 

هفت خر گاه 

هما ۲0۸۸ 

هفت دوزخ 

هما ۴۳۸ 

هت سیار 

گل ۴۵٩‏ ۲ه ۸ 
هفت کشور 

هما ۴۷۷ 

گل برس 

هما ۴0۱۹ 

هئت میدان 

هما ۰۷۵ ۰۱۷۸ ۲۵۷۴ 
هلال 

روضه ۱0۶ ۵0۴ 
کمال ٩۴‏ 

صات 


گل ۴۵0۷۶ 


اصطلاحات موسیقی 


آواز 

گل ۳۸۲ 

آو اي رود 

هما ۱۷۵۷ 

آهنیگک 

گل ۱۶۲۷۲ ۱۲۵ ۵۲۵ ۱۹۲۶ ۲۵0۲ 
۶۷۷ 

ارغنون 

گوهر ۴۲۷ 

گل ۴۸ ۳۱۲۸ ۴۵۲۷ ۴0۳۲ ۴۶۷۲ 

بر بط 

روحه ۳۵۶ 

هما ۰۷۵ ۱۶۹۷ 

بربط نواز 

هما ,۲۱۷۹ 

پرده (موسیقی) 

گل ۰۳۹۹ ۰۴۴۱۹ ۴۴۲۳ 

پرده رود 

هما ۴۱۳۴ 

برده دلنو از 

هما ۲۷۵۹۳ 

برده سرای 

هما ۰۱۶۴۵۹ ۲۷۵۲ 

برد وروز 

گل ۳۵۸ ۰۱۲۴۱ ۴۱۹۳ 

تبیره زن 

ها ۲۱۵۲ ۱۲۵۸ ۲۵۳ ۳۸۷۱۳ 


ترنم سرای 

هما ۱۳۵۳۱ ۳۵۵۳ 

ترنم نواز 

هما ۲۵۵ ع۲۱۲۵ ۳۶۵۲ ۳۷۵۲ ۳۷۶۱ 

تر انه 

گل ۱۲۶۶ 

چفانه 

کمال ۷۴۵ 

گل ۴0۲۱ 

چوبك زن 

کل ۳۴۱۶ 

هما ۱۹۵۷ 

رنه ۰۵۸۵ ۱0۹۲ 

کمال ۷۳۵ 

گل ۴۸ ۱۶۷۷ ۱۹۲۵ ۲۵۵۳ ۰۲۲۵۲ ۲۳۸۷ 
۸ ۳۷۶۷ ۱۳۸۴۱ ۰۴۵۳۴ ۴۱۲۵ 
۴۳ ۰۴۵۵۹۳ ۰۴۷۵۳ ۵0۴۴ 

ها ۸۵ ۱۶۵۸۲ ۲۵۵۲ ۰۲۵۵۷ ۰۲0۶۵ ۰۲۹۹۹ 
م۳۱۷۲ 

جنک زن 

هما ۲۵۵ 

هما ۵۴۲ ۷ 

حجاز 

روضه ۰۱۳۴ ۰۷۲ ۵۵۷ 

کمال ۰۲۵۲۰۱۱۸ ۱۴۱۷ 


گل ۰۲۷۲۱۴ ۲۱۷۷۷ 


۴ / خسذ خو اجو 


هما ۰۱۵۵۵ ۴۱۲۵ 

حسینی (موسیتی) 

گل ۴۱۵۸ 

بحعصار 

گل ۰۱۹۲۵ ۴۴۵۶ 

خروش معنی 

هما ۴0۴۱ 

خسروانی (نوای) 

گل ۲۳۴ 

خسروالی طر از 

هما ۲۷۹۳ 

خنیا گر ان 

کل ۳۱۲۷ 

دستان 

گل ۵۷ ۱۵ ۳۱۲۱۲ ۱۵۵ ی 
۷۴( ۰۴۵0۳۴۲ ۵۱۴۱ 

دست زنب 

ها ۳۷/۳۱ 

دست سر ای 

هما ۳۵۸۶ ۳۱۲ ۰۳۶۵۷ ۳۸۴۲ 

دستان نواز 

هما ۳۲۱۹۷ 

دق 

گل ۲۵۳۲ 

هما ۷۹ 

دف چنر > 

گل ۴۵۴۳۲ 


دهل 

گل ۳۲۴۱۵ 

هما ۳۵۱۷۳ 

دهل‌زن 

گل ۲۰۱۹۴ 

راه راست (موسیغی) 

کل ۲۸۳ 

رامشگر ان 

هما ۳۷۳۱ 

راهيی نزن 

هما ۴۴۲۳ 

رباب 

زوضه ۵۴ ۲۷۲ ۲۷۲ ۱۵۸۶ ۱۵۵۲ ۱۲۹۳ 
کمال ۱۱۶0 ۱ 


گل ۷۸۵۱ 


ما ۰۱۷۱۷ ۴0۴۵ 

روبدر 

گل عه 

رود 

کل ۲۵۵۴ ۴۲۵۳ 

هما ۰۱۱۵۳ ۰۱۹۱۵ ۰۲۵۵۴ ۲۷۵۳ 
ره (موسیقی) 

کل سس 

ز ال خوانی 

گل ۲۳۴ ۳۸۵ 


گل ۰۸۷۱ ۱۹۲۶ ۲۸۵۵ ۳۱۲۸ ۳۴۶۵ 

ساز هفت برده 

گل ۴۳ 

سرود 

هما ۲۷۵۲ 

سماع 

گل ۰۴۵۵0۶ ۴۵۲۷ 

هما ۲۵۱۷۳ 

شادرو ان 

کل ۴۵۳۴ 

شهناز 

کل ۳۵۱۱ نروس هه 

طبل 

۳0۸۹۴ 

هدا ۳۵۷۴ 

گراق 

گل ۳۸۲ 

عشاق 

رونه ۹۸ ۶۲0 ۱0۸۵ 

کمال ۲۵0۲ 

گوهر ۵۹۴ 

گل ۲۵ ۱۱۲۱ ۸۶۲ ۱۲۲۱۴ مد 
۳ ۵۸ ۰۴۱ ۴۸۵۳ 

عود 

گوهر ۴۵۳ 

گل ۲۵۱۸ سود۳۵ ۴۵۲۳ 

هما ۰۱۷۵۶ ۵س۳پس 


۳ 

کل ۳۱۲۸ 

قانون 

کل ۱۵۹۲۵۹ ۳۴۶۹ 

هبا ۷۹: ۲۵۵ 

قرل 

هن نت۱۹ ۳۵ 

فول عرب 

هما ۳۴۳۴ 

آلوشی ریاب 

هیا ۱۷۵۳ 

متلر ب 

کل ۱۷۶۸ 

مخالف 

٩۷۲ رونه‎ 

کمال ۱۴۱۸ 

گل ۸۲۱۱ ۵۱۲ ۷۲۷ ۱۹۲۵ ۱۹۲۵ 
۴۶۹ ۰۴۱۵۷ ۴۴۵۶ 

۳ 

گل سموع. ۰۴۱۹۲ ۴۵۵۲ 


ثهر نیز اشالام / ۱۷۵۵ 


نای 

روضه ۳0۶ 

گل ۳0۸۴ 

نای ناهید 

هما ۱۷۵۴ 

نغمه ساز 

هما ۱۹۹۷ 

نو | 

روضه ,۴۸۵ 

کل ۲۵۳ ۳۵۸ لیخد ۲۵۵ ۳۱۲۸ 
۹ ۰۳۵۱۱ ۰۳۵۱۵ ۰۳۵۷۲ نت۳ 
۰۴۱۵۷ ۵۳ ۴۶۷ 

هما ۰۱۱۵۲ ۲۹۹۹ 

نو اساز 

هدا ۲۳۲۵0۲۷ 

نرروز (هوسیعی) 

کل ۶۷۵ 

نیفت 

کمال ۰۱۴۱۷ ۱۸۲۶۲ 

گل ۴۱۵۶ 

نی 

گوهر ۳۲۸ 

هما نون 

هما ۲۵۵۵۰ 


ابر اهیم ادهم 

ابواسحقق ابراهیم بن ادهم بن منصور بن زید بلخی. 

یکی از بزرگان عالم زهد و تقوی است که بال 0ع۱ يا ۱۶۶ به شهادت رسیده است. گویند 
او شاهر اده بلح بود روزی در شکاز کاه سروشی در گوش او ندا در داد که ] با ثو بددین کار 
آمدی؟ از شنیدن این آواز پربشان شد و از اسب بزیر آمد, جامةٌ خویش بشبانی داد و پشميندٌ شبان 
پوشید و روی در محر أ نهاد» به مکه رفت و مجاور خانه خدا شد و سرانجام به شام رفت ونا 
پابان عمر در آنجا یما ند, کرامت‌های بسیار بدو نست می‌دهند ۱ 
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ابو اسحق ابر اشیم کازرونی 


از عرفای بزرگی قرن پنجم است تولد وی را سال ۳۵۲ ذکر کرده‌اند و وفات او روز یکشنبه 
ششم دی‌القعده ۴۲۶ روی داده است. 

شیخ در طریقت پیرو محمد بن خفیف (متوفی ۳۵۳) بود و خرقه از دست شیخ حسین اکار 
گرفنه است» با ابوسعید ابوالخیر معاصر بوده و با وی مکانبه داشته است. 


ادر نی 


پیغمبرست پیش از بنی‌اسرائیل. خدای عزوجل در قرآن او را بنام اادریس خوانده است» وی 
وا ار ای وا تیار مص ارم وتان فراع کت آدرنن ال مان تلو تن نا 
نیت یافت» ادریس در ایام خود به هفتاد و دو زبان تتکلم می کرد» وی مردم را به علوم ۳ 3 
او اول کی بود که حکمت و عام تحوم را استخراج کرد و خدای عزوجل اسرار فلك و ثر کیب 


ان و نقعا اجتاع کوا :زا فن قااته ور غله نوات و و ] مخت و خی ای 


و یک 
مناسب برای مردم هر مکان اقامد کرد و زمین را بچهار ربع بخش کرد و هر ربعی را پادشاهی 
مغر ر داشت نا به آبادانی ان پردازد و او را توصیه 3 که اهل هر ربع را به شریعت وی 
ماز م دارد. ( خللاصه شده از فرهنگگ دهخدا) 


۷۵۷ 


ارسطاطالیس (ارسطو ) 


حکیم مثهور بونانی ملقب به معلم اول و پیشوای منائین و او اژ شاگردان افلاطون است. 

ارسطوء واضم علم منطق و کامل کننده آن است آنچه را که تصنیف کرنه است از فکر و 
قر بح خود اوست. 

او حکیم‌ی بود خوش محاوره و نیکو سخن و متواضع. حکمت ارسطو را حکمت مثاء می‌خوانند 
چه او تعلیم خود را در ضمن فش افاند می کرد. 

ای ون تسف وم سانشان ۳۲۷ فیل از تاره تفر کلشه: 


افربدون ‏ فریدون 

فریدون در زبان پهلری فرتن (۳۲۵۲0۳0) یکی از بزر گان داستانی مشتركك اقوام هند و ایرانی 
است. پادشاهی است معر وف که ضیما ([ث را در بند کر او از تسال جمشید است که پس از .مشاهدهء 
ستمگریهای ضحاك تازی علیه او قیام می‌کند و با دستیاری کاوةٌ آهنگر ضحالك را دستگیر و در 
کوه دماوند زندانی می‌کند و خود به پادشاهی ایران می‌رسد» فریدون در ادبیات فارسی یه عنوان 


متلیر قدرت و پیروری مورد تشید گرار گرفته است. 


اقلییس 


ریاضی دان و منجم و فیاسوف مذهور و متبحر در علم هندسته است. 

حکیمی است اصلا بونانی که در صور شام سکونت و به صنعت نجاری اشتفال داشت. اقلیدس 
بیعنی کلید هندسه است؛ چه اقلی به معنی کلید و دس یه معنی هندسه. 

او در اسکندربه تون می‌کرد و در ۳۲۳ قبل‌از میلاد متولد شد و در ۲۸۳ قبل‌از میللاد 
وفات کرد. 


اویس قرن 

اوبس قرنی اين عامر بن جزء بن مالك از طایفه بنی مراد یکی از پارسایان و از تابعیان است. 
امتل وی از یمن است: و زد کانین حضرت رسول را ادر الك نکر و بدر لد اه حضرت موفق 
نگردید و بر عمر بن خطاب وارد شد و در جنگ صفین با حضرت علی بن ابیطالب بود و بیشتر 
بر آنند که وی در همین واقعد کشته شد بسال ۳۷ هجری برایر ۶۵۷ میلادی. ‏ (فرهنگی دهخدا) 


بایزید بسظامی 


طینور ابن عیسی ابن سروشان سطامی ملقب به سلطان العارفین» از عارفان بزرگی قرن سوم 
ات کد در کرامات او سخن بسیار ر فته است ولادت وی ۳ ۸ و وفقات او را ۲۶۱ ذکر کرده‌اند. 
برای آگاهی مت به تذ کر :الاو لیا مر اجعه شود. 


1 نز 


بزر گمهر 


وزبر حکیم و خردمند خر و انوشیروان شاهنشاه ساسانی است. داستا نهای بسیار از خردمندی 
او نله ای رساله‌ای بز بان پهلو ی بنام «پند نامگ وزر کمهر بختگان» بعنی پئد تامه بزر گمهر سر 
بختگان بدو مسوب است که دارای ۴۳۵ کلمه است. ۱ 


۷۵۸ 


بشر حافی 


بثر بن حارث بن علی مروزی از زهاد فرن دوم و اول فرن سوم بشمار است. تولد او را 
سال ۱۵0 و وفاتش را ۲۷۷ نوشتداند. 


حسن بصری . 


ابوسعید حسن بن ابی‌الحس سار بصری از عرفای بزرکک قرن اول هجری است کد بسال ۲۱ 
در مدینه چشم بجهان گشود و بسال ۱۱۵ در بصره چثم از جهان فرو بست. در کتب صوفید از 
کرامات او سخن سیار رفته است. 


مکه سپا. او زنی یمانی و از اهالی مأرب بود و پس‌از پدرش بر مأرب حکومت می‌راند و 
ذوالاذعار (عمروبن ابرهد) حاکم غمدان برای تخیر قلمرو او شتافت بلفیس از جلو او گربخت 
بدست لشکریان ذوالاذعار دستگیر شد. آنگاه او را در: مستی غافلگیر .کرد و.بقتل رساند و حکومت 
تام سرزمین یمن را بدست گرفت و سبا را پایتخت خویش قزار.داد. در این هنگام سلیمان: پیغامبر 
بر مررکب باد به حجاز و پمن روی آورد و بلقیس را بزنی‌گرفت و هفت سال و چند ماه درهسری 
او برد و پن از مرگ جبد او را در تدمر بخالك سپردند. در عهد ولید بن عبدالملك تابوت بلقیس 
کذف شد و او دستور داد آنرا در جای خود قرار دهند و بر آن مقبره‌ای از سنگ بسازند. بعضی 
از منابع بهودی بختنصر را نتیجهُ ازدواج سلیمان و بلقیس می‌دانند و برخی پادشاهان حبثه را ثدرء 
اين ازدواج می‌دانند. نام بلفیس در ادب فارسی زیاد آمده است. . 

خلاصه شده از فرهنگگ دهتدا 


بهاء| لدین محمو د 


پسر عزالدین یوسف بن زکی‌الدین محمود بن فخرالدین احمد بن قوام‌الملك نورالدین مسعود ین 
حمید! لملاث محعبود دن نظام الملاك طوسی بوده و ظاهرا وی یه وزارت امیر مبارزالدین محمد با 
شرف‌الدین مظفر سر آمیر محمد رسیده است: 


جعثر طیار 


ابن ابی‌طا لب بن عبدالمطلب بن هاشم (متوفی بسال ۸ هجری) مشهور به جعفر طیار از صحابیان 
شجاع هاشمی و برادر امیرالومنین علی بن ابی‌طالب و ده سال بزرگتر از او بود و از نخستین 
وید کارن به انار شمان عی‌رفت» بجر در سنگم هو فقس عم را آزشست‌هدانر هد وین 
بجای دو د.ت در بهشت دو بال بدو داد و وجد تسمیه او به جعفر طیار از همین روست 


(فرهنگی دهخدا) 


ابوالقاس جنید بن محمد قواریری صوفی بزرگک املا از مردم نهاوند بود و شغل آبگینه 
فروشی داشته و بهمین مناست او را قواربری خوانده‌اند. از کرامات او بسیار سخن رفته و در عالم 
تفت در صدر قر ار دارد وفات او را ۲۵۹۸ ذکر کرده‌اند. 


۱۷۵۵ 
داود 


شام ات او او انا وی ای و ستمان قنی اس که رن سر 
سلیمان پیامبری و سلطنت را جمع داشت. 

در بیت‌لحم بسال ۱0۸۶ با ۱0۷۱ قبل از میلاد مسیح زاده شد. داود به حسن الحان مشهور 
ات اقا موّثر داشت و در مزمار نواختن ماهر بود و از این بابت در ادب فارسی بسیار دکر 
او آمده است. وفات او را ۱0۵۶ یا ۱0۵۱ قبل از میلاه ذکر کرده‌اند. "(فرهنگگ دهخدا) 


ذوالنون مصری 


ابوالغیض وبان بن ابراهیم مصری معروف به ذوالنون از عرفای مثهور قرن سوم است وفات 
وی را در سالهای ۲۴۵ تا ۲۴۸ ذکر کرده‌اند. 


راعه 


رایع بنت اسمعیل معر وف بد رایعه عدو یذ از زنان مشهور در عالم تصوف است. سال وفانش 
را بین ۱۳۵ تا ۱۸۵ ذکر کرده‌اند. 
سری سفعلی 

ابوالجسن سری بن المفلس سقطی دائی و استاد جنید و از مشاهیر عرفای بنداد در قرن سوم 
بثمار است وفاتش را سال ۲۵۶ ذکر کرده‌اند. ۱ 


سنا 


ی ...15 مضامین عرغانی را در عرل وارد کرده و بحق می‌توان او را از پیشوابان و 
بنیان گذاران غزل عرفانی نام برد وفات وی بال ۵۶۵ اتفاق افتاده است. 


شبلی 

ابو بکر دلف بن جحدر از اهالی شله از نواحی اسر وشتهٌ ماورالنهر است. او در بغداد 
می‌ر سته و از ان عالم نصوف و از پیشوایان بررکک این فر قه است وفات او را سال ۲۳۴ در 
اي تک کرده اتف 
یز 39۳ 


بذ دست حسن بحسری و به شم است. اسل او ایرانی دو ده است و گفتها ند که در لحظات آخر 


زند کی به زبان فثارسی مناجات هی نون است» اطلاح زیادی از ول کم او در دست نهست. 


ابو نتار عبدالعزیز بن منصور عسجدی هروی از شعرای نامدار عسر غزنوی و معاصر ساطان 


۷۶0 


محجمود بوده است» از وی | ثار چندانی نمانده است ولی از ] ژننة بجای مانده می‌تو ان ده استادی 
وی در شعر پارسی پی برد. 
وفات او را سال ۴:۳۲ دکر کرده‌اند. 


عنصر ی 

دربار محمود غرنوی است. 
او در قصیده سرائی استاه و مت است نهابت بیشتر قصاید او در مدح سر وده شده است. 
وفات وی را سال ۴۳۲ نوشته‌اند. 


فیس بنی عاعر 


مجنون بن ملوح بن مزاحم عامری شاعری عاشق پیشه بود از مردم نجد. وی اگرچه دیوانه 
نبوده است ولی به مجنون شهرت يافته چه در عثق لیلی دختر سمد که از کودکی با هم پرورش 
یافته بودند دچاز حیرت و آشفتگی شد و آواره صحرا گردید تا او را به سال (۸0 ق.) مرده 
پافتند. در ادب فارسی ذکر لیلی و مجنون بیار رفته است. 


مصر ر حلاج 


زادگاهش بیضای فارس و در شوشتر نثو و نما یافت» در سن هیجده سالگی به بنداد رفت و 
بِعلة؛ سوفیان پیوست و سپس به شوشتر بازگثت و دوباره راهی بنداد شد و باز مدتی به سیر و 
سیاحت پرداخت و همه جا زمزمه عشق بر زبان داشت» او را حلاج‌الاسرار نامیدند و از اینرو 
به حلاج معروف شد, متعصبین بر او شوریدند و خلیفه وقت معتصم حکم قتلش را که گروهی برآن 
بودند تأپید کرد دو هزار تازیانه بدو زدند و سپس بدارش آويختند. 


نظامی 


جکیم ابو محمد الیاس بن پوسف بن زکی بن مژید نظامی داستانسرای بزرگف ابران در حدود 
سال ۳۵ در شهر گنجه از حوالی آذربایجان چشم به جهان کنود. 


نظامی در فن داستانرائی استادی بی‌نظیر است و قبل و بعداز او شعرای دیگر در این فن 


بیابه او نر سیده‌آ ند. وفات نظامي را "دا دزد ذکر کر ده‌اند. 


